اثر جه‌انگیری 


( تصنیف خواجه ,کامگارهسینی ) 


۰ 


تصعیم و مدمه و تعلیقات 
از 
عذرا علوی 


لیکچرار شعبه تاریخ 
علیدگله مسلم یوایورستی 


ِِِ 


" 60 عذرا علوی (۱۹۷۸) 
۰ عذرا علوی  (‏ ) 


فیبرست 


القاب و اسامی آباع کرام حمد جمانگیر بادشاه 
ولادت شاء‌زاده سلطال سلیم 

حال رفتن حضرت عرش آشیانی به زیارت روضه 
حضرت خواجه معین الدین چشتی 

ولادت شاه‌زاده جوان بت 

تسخیر دکن 

حال تشریف آوری اله‌آباد 

توجه مودن از اله‌آباد به اکبرآباد 

کشته شدن علامی شیخ ابوالفضل 

رخصت فرمودن سلیمه سلطان بیگم 

رای مقم‌ور و توجه بصوب اله‌آباد از نتحپور 
نجضت رایات عرش آشیانی بصوب اله‌آهاد 

توجه بعلازمت عرش آشیانی 

داستان شنقار خدن جلال الدین محمد | کبر بادشاه 
جلوس جمان افروز حضرت شاهنشامی 

رخصت بافتن شاهزاده -لطان پرویز باستیصال رانای" مقهور 
آغاز سال اول از جلوس 

فرار مودن خسرو از اکبرآباد و دیکر حال 
ماصره کردن لشکر قزلباش 

سال دوم از جلوس 

توجه رابأت به کابل 

معاودت بدار السلطنت لاهور 


ك 4 ت‌ 
3 5 
(ب) ۲ 

ا.تفاع «.رابات پصوب اکبرآباد :1 ۳ 
سال سیوم از جلوس 1 ۱۲ 
ذکر فرستادن -په سالار پخانخانان به تسخیر ولایت دکن ۹ 

- آغاز سال چجارم آزباوس. , ؟ ۱۲۳۰ 
دستوری بافتن کاهزاده سلطان پروبز به تسخیر ملک دکن ۱۳۲ 
آغاز دال بنجي از جلوس ۱۳۰ 
ارتفاع فتنه_ در بلده بگنة ۱۳۹ 
,آغاز سال ششم از جلوس ۱۳۸ 
آغاژ سال هفتم از جلوس ۱۳۸ 
آغاز سال هشتم از جلوس ۱۹۰ 
توجه موکب حضرت شاهنشاهی به اححیر ۳ 
رخصت بانتن شاهزاده ولیعجد باستیصال رانای مقجور ۱2 
آغاز سال نچم از جلوس و 
یلازست نمودن رانا امر سنگه باشاهزاده ولیعهد و 
آغاز دال دهم, از جلوس ۱۹ 
آغاز سال یازدهم از جلوس ۵ سا 

#فرستادن شاهزاده ولیعمد به تسخیر د وب 0 
آغاز عال دوازدهم از جلوس ۲۳۹ 
معاودت مه کب شاهزاده ولیعهد از برهائپور نم 
آغاز سال سیزدهم از جلوس ۳۹۰ 
آغاز سال چمار دهم از جلوس .۲ 
نمرضت رایات بصوب کشمیر ۳2۹ 
آءاز سال پانز دهم از جلوس ۳۸۸ 
سراجمت بدارالسلطنت لاهور ۳۱۱ 


۰ 
نموضت مو ذب شاه ولیه‌مد بار دوم بصوب دکن 


9( 


آفاز سال شانزدهم از جلوس 

نمضت م وکب حضرت شاهنشاهی به سمت کو هستان 
واز انجا به کشبر 3 
آغاز سال هندهم از جلوس 

کر غبار خاطری که باغوای اهل اساد درمیان 
جضرت شاهنشاهی و شاه ولیعمد حادث شد 
بیاجعت به لاور 

توجه رابات به هندوستان 

آهاز سال ه«ژدهم از جلوس 

دستوری بالتن شاه‌زاده سلطان بردیز بصوب دکن 
توجه م رکب بار سوم بصوب کشیر 

آفاز سال لوز دهم از جلوس 

صی‌اجعت پدار السلطنت لاهور 

لچضت موکب بار چهارم بصوب کشمر 

آغاز سال بیستم از جلوس 

اچضت م وکب حضرت شاهنشاهی بجانب لاهور 
توجه موکب بجانب کابل 

آغاز سال بیست ویکم از جلوس 

س‌اجعت به لاهور 

حال سپری شدن روزکار شاهزاده پرویز 

آمدن عبدالرحیم خواجه بدرگه والا 

نامه امام قلی خان فرمانروای توران 

آغاز سال بیسّت و دوم از جلوس 

انقال اعلی حضرت از جمان فانی 


بسم الّه الرحمن الرحیم * ۰ 


چمآن(جهان "تاش پادشاه حتیتی و جبانیان تحتیتی را که انتظام 
عالم و نظام بنی آدم بد ستیاری عتل فرمان روایان عدالت پیشه و پایمردی " 
عدل شمریاران نصفت اندیشه منوط و م‌بوط ساخت و گوناگون درود 
پر سپه سالار ملک وجود که رایت رافت و لوای معدلت" در شمرستان 
هستی بر افراخت » و فراوان سلام بر آل و اصحاب او اجمعین . 

اما بعد بر جویندکان حقایق اخبار و پوهندگان دقایق آثار پوشیده 
اند که حضرت حمانبانی سلیمان ءکانی والا نشان مسند نشین نصرت قران 
عدالت" فرین سربر آرای سلطنت حتقیقی و جازی ابواله‌ظفر نورالدین 
مد چهانگیر پادشاه غازی انارانه بره‌انه سوانح دولت روز افزون خود 
را از ابندای جلوس سعادت مانوس تا قریب شنفار شدن در سلک تحریر 
کشیده موسوم به "جمانگیر نامه" ساخته اند - و احوال خیر سال ولادت 
و شاه‌زادی دران کرامی نامه اندراج نیافته , ذرٌ بی مقدار کامکار حسینی 
که به خاله‌زادی این درگاه والا شرف امتیاز دارد خواست که تمامی 
وقایع ایام حیات مقدس را در تالیفی جداگنه که به حلیه" ایجاز پیراستد 
باشد نگارش دهد و بتاریخ سنه هزار و چهل از هجرت حضرت خیر البشر 
صلوات‌انته و سلامه علیه مطابق سال سیوم از جلوس جاوید طراز خاقان 
گیتی ستان فرمان روای عالم و عالمیان دائای رموز آسمانی جراخ خاندان 
گورگانی خاف الصدق دودمان بلند اختری و سرفرازی شاب الدین محمد 
صاحبتران ثانی شاهجمان پادشاه غازی خلدانه ظلال خلافته ای یوم القیام 
به ثرئیب آن" موفق کشت و موسوم به "مآثر جمانگیری"* ساخت , 


1- د . خلافت ۰ 2- د ؛سلطت و عدالت 3 د ‏ اقبال نامه 
" 4 در سعادت نامه " 5-د: جهانگیر تابه 


۲ 


القاب مستطاپ و اسامی گرامی ابای عظام و آجداد 


کرام حضرت شاهنشاهی 


ابوال‌ظفر نورالدین مد"جمانگیر پادشاه این جلال الدین‌شمد | کیرپادشاه 
این نمیرالدین مد همایون پادفاه ابن ظهیرالدین حمد بابر پادشاه ابن 
عمر شیخ مزا ابن سلطان ابوسعید مزا ابن سلطان محمد مزا ابن میران 
شاه س‌زا ابن قعب‌الدین والدینا صاحبقران امیر تیمور کورکان» و درین 
*اقبال نامه" مراد از «فردوس مکانی؟ ظهیرالدین حمد بابر پادشاه و مطلوب 
از جنت آشیانی" تصیرالدین حمد ه.ایون پادشاه و غرض از "عرش آشیانی» 
حلال الدین مد اکبر پادشاه و مدعا از *حضرت شاعنشاعی؟ نورالدین حمد 
جهانگیر پادشاه و * شاهزاده ولی عمد * عبارت از حضرت صاحبتران ثانی 


است . امید که ذیل این ملسله علیه به آغاز صبح نشور یقارن گردد . 


ولادت با سعادت حضرت شاهنشاهی ظل المی 


یرت یانی* بد جممت, بقای کارخانه" سلطنت و جهانبای 
همواره از ذرگاه ایزد جان آفرین خلفی که شایسته افسرو اورنگ و 
مسند آرای دانش و فرهنگ باشد مسألت سینمودند و باطن قدسی مواطن 
متربان دراه صمدیت و مقبولان بارگه احدیت را وسیله این خواهش 


ساخته ار طلوع کوکب جمان افروزی بودند تا آنکه بعض از 


1 


اد های" پایه سریر خلافت مصیر معروض داشتن که شیخ سلیم نام درویشی 
که در صفائی ظاهر و باطن از ایزد پرستان این دیار متاز است و به 
نفس‌گیرا و اجابت دعا مشهور» و از روی نسب به هفت واسطه به 


1 - بعتمد : "شیخ مد بخاری و کلیم عین‌الملک و چندی از مقربان 


بساط عزت معروض دافتند * چ ‏ ص و۳۳ 


۳ 


شیخ فرید شکرگنج می ومد و در قصبه سیکری که در دوازده کروضی 


دارالخلافه اکبرآباد" وافع است می باشد » ۱؟ آرزوی گرامی را 


حضرت با او د رمیان نهند آمید که نهال مراد به آبياري دعای او برومند 


گردد و چهرة مقصود در آئینه" ظهور روی ماید . لاجرم آتحضرت به 


منزل شیخ رفته به صدق نیاو خلوص عقیدت این راز را ظاهر سا 
و شیخ روشن ضمیر آگاه دل بادشاه صورت و معنی را به طلوع ک وکب 
برج خلانت نوید سعادت جاوید رسانید. عرش آ 


بانی فرمودند که من 
نذر مودم که آن فرزند اقبال مند را به دامن ت 
باشد که بتائیدات ظاهری و باطنی بدولت بزرگ و بزرگ دولت برسد . 
شیخ این معنی را قبول وده بر زبان گذرانید که مبارک باشد » با هم 


و توجه شما اندازم » 


آن تونم‌ال چولت و اقبال را هم نام خود ساختم . از آنجا که از صدق 


یت و رسوخ اعتقاد بود در اندک مدق شجره امید به مر خواهش 


بار ور شد, و چون هنکام وفع حمل نزدیک رسید والدهٌ ماجده حضرت 
شهنشاهی را از کمال عقیدت و فرط اخلاص به خانه" شیخ فرستادندث 
و در آن کال میمنت نشان روز چبار شنبه هفدهم ربیع‌الاول سال نهصد 
و هفتاد و هفت (مءو) هجری بطالع بیست و چهار درجه" میزان آن 
آتاب آسمان جاه و جلال و یر سیمبر دولت و اقبال از مشرق ارادت 


۱ 

2 معتمد : پرسیدند که بنام ماچند فرزند رقمزده کلک تقدیر است؛ 
آن دانای رسوز آسمانی ,عوجب المام ربنی به وجود سه نرزند کرامی 
بشارت بخش کشت . ج ۲ مب ۰۲۳۹ 

3 بعتمد : " بران قرار گرفت که چندی از منظوران سرای عصمت را 
در حوالی شیخ نگاهدارند.و عمارتی که در خود محل بادشاهی باشا 
دران فضای فیض انتما اساس نمند ,۲" ج ۲ ص ۷ . 


ص 


یودانی و مطلع عواف عبحانی طلوع مود و جهان را سردایه" امنیت 


چاوید کرامت فرمود . و از غرایب اتفاقات آنکه حض, 


در چهارده سالگ اسر سله بر فرق عزت نمهاده تخت آرای خلافت 
" شدند و پس از چهارده سال دیگر به حصول این آرزوی گرانمایه 
عشرت را" پایه برتر نهادند: ,الجمله این نوید روح افزا و بشارت نشاط آرا 
در دارالخلافه | کیر آباد به سمع مبارک حضرت عرش آفیانی رسد و آواز 
تهنیت د گناد اطاس : 


این مزده جان 


عالی و طوی والا 2 


افت , و سابع 


ففی. خونن خرمن. زر فدامن داسق, منیم نار هد 


گر 


و به جهت ادای شکر اين موهبت عظمی حکم اطلای جمیع زندا 


و گنعب گزان دزد 


تلاع و بداین مبوس بودند شرف ارتفاع پذبرفت 
آن سلاله" دودمان خلافت و حم‌انگیری" را سلطان سایم نام نهادند" , 

اکرچه فضلا و شعراء در تاریخ ولادت اقدس مضامین غریب و 
معانی عجیب یافته و تصاید غرا در سلک نظم کشیده اند" » ازانجمله 
یک " در شهوار لجه" اکبر* و دیگری" * گوهر درج اکیر شاهی * 


يافته , اما خواجه حسین موی از قدرت طبع و جدت فمم فصید؛ُ والا 


1- معتمد : *«چون ازان تاریخ چهارده سال دیگر گذشت باز این قسم 
دولتی خدا داد قرین روزکار خجسته آثار گردید .*ج ( ص و۲۳ . 

2ب د «جهالگیری * ندارد.- 

3 هم و چندین نظرات در وضع این رسم مقدس ملحوظ خاطر اشرف کشت» 
اورا سلامتی ذات قدسی صنات انجم راغ دوات و اقبال دیگر 
بودندء سلامت آفاق بميامن امودود عاثبت مود دیگر مناسب 
همتامی آن عزیزگرامی .ص ء درج شده. 

4- د: * قصائد غرا در سلک لظم کشیدو اند؟* ندارد . 


3 دء از گرفت , . , ...تا آخر قصیده "سالم‌ای بی شمار؟* ندارد 


که کارنامه مخنوری و بارنامه" سخنوران توان گفت در نم 


به نظر 


عرش آشیانی کذرایند کد مصراع اول هر بیت تاریخ جلوس آن حضرت 


است » دوم ولادت عالم افروز حضرت ثاهنشاهی و,بالتزام این دو کار 
مشکل انتظام به رنگینی معانی و تازگ الفاظ آراسته و چند بیت ازان 
قصیده درین شگرف نامه نوشته می شود : : 
تصیده : ته الحمد از پی جاه و حلال شهریار 
گوهر جد از عبط عدل آىد درکتار 
طائری از آشیان جاه و جود آمد فرود 


کوکبی از اوج عز و ناز گردید آشکار 


ی و ِ 
نه ننمودند بر دور چمن 


لاله" زین گونه تکشود از میان لاله زار 


کلینی زي 


شاد" شد دام که باز از آسمان عدل و داد 


باز دنیا" زنده شد کز سیر ایام بجار 


1- معتمد : این گوند . 
2ب معتمد :در دور (ص عم ب) » هادی : بر دهر (ص م). 
3 معتمد : دایه ابر جار از مهربانیهای فضل 
سبزه بائل همزبان لو لو بگوهر کرده یار 
مهر بیگوید که می زیید که آن مه پاره را 
از ی زیب و جمال زهره سازم گوشوار 
متدم مولوذ می افزود زیب شه اگر 
لولوی لالا فزودی زیب در شاهوار 
*- مادی : دلما (ص" ۲) 


۳ 


آن هلال برج قدرو جاه" و جود آمد برون 


و آن نمال آرزوی جان شاه آمد بپار 


شاه لیم وفا "سلطان ایوان صفا 


هم جیم یدلان کام دل امید وار 


ادن یل ند کین ساحب: تراد 


بادشاه امدار کام‌جوی کامکار 


کامل دانای قابل اعدل شاهان بدهرٌ 


اعدل"* اعلی عاقل بی عدیل روزگار 


بایه" لطف ال آن لایق تاج و نگین 


بادشاه دین پناء آن عادل عالم مدار 


جلس" وی را سهای چارمین دان عود سوز 3 


0 


موکب وی را سماک رایح آمد نیزه دار 


برج وجود و گوهر دریای جود 


از هوای اوج دلما شاه‌باز جان شکار 


قدر جود و جاه (ص ۲۳۶) 


1 
2- عتید و هادی : کامل دانای قابل عادل شاهان بدهر 


ی 


4 رعشمد . 


از کلام او بیان حال معنی مستفاد 
و از کال او بنای دین و دنیا استوار (ص -۲۲2) 
بر زبانها از هجوم قرار آرد الامان 
با عد و گاه از زبان ربج گوید الفرار (ص -۲۲2) 


کگ بعتمد. موکب متصور وی ز انجا که راند عالمی 
یعن کویند از یکین و یسر دانند از یسار 
حکم آن کتک که دارد حکم بر آب روان 
بر سپیدی با سیاهی می رود لیل و نهار 


1- معتمد : کی«بجودت 


4 معتمد : مدار 


2 


بادشاها" سلک لولوی فیس آورده ام 


هدیه از کان گرامی باز جوی وکوش دار 


کس نیارد هدیه* زین به اگر دارد کسی 


هر که دارد گوب 


معبرع" اول ز وی سال جلوس بادشاه 


از دوم مولود نور دید 


2 چوصح لا یزالل آنتاب ملک دین 
پایه افزای معانی سایه" پرورد گر 
وال والا علم عالم دل کیوان سریر 
وال والا مآب و عادل عالی تبار 
مالک مال جبان ای بادشاه بحر و بر 
یا مبان مهربانی از کرعان یادگار 
شاء صیح عدل و داد باه شام جاه و گاه 


برق که عزم و حزسی کوه گاء برد بار 
معدن عالی و احسان منبع لطلف از کریم 
با بها و بادل و دین پرور و پرهیز کار 
حابی دین نبی ای ماحی آار بد 
وال الا علم کان کرم کوه وقار 


ماند آیی از حیا پیش سحاب 


با وجودت می نزیبد جود از ابر بهار 


2 معتمد : ع » هدید کآن آمد گرامی باز جوی و گوش 
3 معتمد : یک بیک 
هر یی جوثی روی مقصود دریا ی دو بار 


تا موی بسکه بی عیب آنده 


یا چیزی که دارد گو ببار 


عالم بر آر 


(ص - ۲2 ۲) 


(ص - ۲۳۶) 


دار 


۸ 


تا بود باق .حساب روزهای اه و سال 
وآن حسانب: از سال وماه و روز دوران امدار 
شاه ما پاینده باد و باق آن شمزاده هم 


۳ روزه‌ای ی حساب و سالهای بی شهار 


پناده رفن < هرقن 
حضرت خواجه معین الدین چشتی قد سره » اساس نهادن 


شر و دیگر وقایع 


چون غنچه" م‌اد از کلین امپد بشگفت و شاهد متصود از نمانخاند" خواهش 


د به شکرانه آن عرش 


ج 3 
م به جلوه که شمهود نها ردز جمعه بتاریخ 
دوازدهم شعبان سال ولادت از اکبر آباد عازم زیارت روضه" علید 


خواجه معین الذین چقتی محزی. فلس سوه شدله چیاده مفوجه اجییر گشعد ؛ 


مسافت منزل دوازده کروه مقرر شد . روز عندهم به روضه" منورةٌ معینیه 
ورود سعادت اتفاي انتاد و حبین اخلاص بر آن آستان ملایک آشیان 


تقدیم_رسانیدند و به خیرات و مبرات 


مکرمت سیراب گردائید 


| کنون عجملی از حاسد ذات و سنائب صفات خواجه بزرگوار نکاشته 


1- معتمد : ""روز جمعه دهم آبان ماه الهی موافق»" (ص «۳ب) 
2- متید: «*و چون هر ساله مپلفی گرالند برسم نذورات مقرر بود 
که از خرانه" عاسه واصل بتولیان آن روضه" قدسیه شود 
و درایتولا بعرض رید که جمعی که _عنصب تولیت شرف 
اختصاص دارند خصوص شیخ حسین که دعوی فرزندی 
آتحضرت بیداید اکثر آن بلغ را متصرف شده بفقرا و 
# 


۹ 

کلک .ییان من گردد", ‏ مولد.آن .جتاب سیبتان. است و ازین .جهت 

ایشان را سجزی نویسند که معرب سگزی است . در پانوده سالگ" 
ژ‌ از 

خواجه والد بزرگوار آن. ند 


ت که خواجه حسن نام داشت به عالم 
قدس رحات فرمود و از میامن ننار دوربین هیخ ابرالهیم جذوب قندوزی 
درد طلب دامن گیر همت خواجه شد و قطع تعلقات ظاهری موده به 
سمرقند و بخارا شتافتند و چندی به اکتساب علوم رسیه پرداختند » و 
از انجا به خراسان رنته در آن سرزمین نشوو ما یافتند و در هارون که 
از توابع نیشاپور است به صحیت فیض منتیت شیخ عشمان هارونی رسیده 


دست ارادت به دامن سعادت آورده بیست سال در صحبت شریفش ریافت 


شاقد کشیدند و باشارت سفرها و غربتها پیش نهاد همت ساختد 
به خدمت بسیاری از بزران وقت مثل شیخ نجم الدین کبرول و دیگر 
مشایخ عظام و اولیای کرام رسیده به زور بازوی فطرت کمند طلب یه 
کنگرة ماد انداختند » و خدست خواجه به دو واسطه به شیخ مودود چشتی 


میرسد و به هشت واسطه به شیخ ابراهيم ادهم , و قبل از آمدن سلطان 


مسا کین چنانچه باید می پردازد » معبذا بعد از تحقیق 
ظاهرشد که دعوی : 


زندی نیز اصلی ندارد و لاجرم تولیت 
آن آستان آسمان رثعت به شیخ ممد بخاری که از اکابر 
سادات هندوستان به نیک ذانی و خوش صفاتی آراستی دافشت 
تفویض یافت که در ترویح سأثر آن بقع" متبرکه و 
7 تعمیر بتای خیر و اجرای وظائف و ماعات خاطر مستحقمن 
و تیمار حال فقرا و مسا کین مساعی جمیله به تقديم رساند ,* 

(ص ۲۲۸) 
ده ترجمه" شیخ معین الدین چشتی در جائی دیگر (ض م) واقع 
2 


۳ 


معز الدین سام در عمد ررای پتهورا به رخصت پیر خود به هند آمده 
در اجمیر اقامت گزیدند , 

و خواجه قطب الدین, اوشی اندجانی در ماه رجب سال ششعا 
و بست و دو در بفداد به سجد امام ابواللیث سمرقندی به حضور 


شیخ شاب الدین سمروردی و فیخ اوحد الدین کرمانی به ارادت 


خواجه معین الدین فایز کشته اند » و شیخ قری شک رگد 


پتجاب آسوده اند س‌ید خواجه قطب الدین اند و شیخ نظام الدین اولیاء 


پیر امیر خسوق دستت ارادت به هبح فرید. داده آئد و ساسله جقفیه ام 


خواجه*متمی ام فوقر 


القصه در ساعت خیر اشاعت عنان توجه به دارال‌لک دهلی اثعطاف 
یافت که به جمت شکر این عطیه" والا زیارت مر‌اقد اولیای عظام و 


خ کرام که درا مصر کرامت آسوده اند نیز فرمایند » و بعد از طی 
من زل وقطم س‌احل در رسضان سال مذ کور م و کب اقبال به آن ما 


ورود اجلال فرمود و رسوم زبارت مرائد متبرکه و طواف مزار فایض 


۱ 
سید - 


الانوار جنت آشیانی انار الته برهانه به ت 
آنگاه نهشت عالی بصوب مستتر خلافت اتفاق افتاد و در ششم 
ذی قعده" به دارالخلانه اکپر آباد نزول اتبال روی داد . 
و چون ولادت فیض افادت حضرت شاهنشاهی در سیکری واع شندم 
بود حضرت عرش آفیانی آن موضم دلکشا را به خجستگ برگرفته دران 


1 ده *اکنرن جع ...۰۰.۰ به تقلیم رسید؟" ندارد , 


كی 
2 بعتهد ‏ "بیست و دوم اردی بهشت المی موافق روز سه شنبه بیست 
و هشتم ذیتعده به دارالخلانه آکره نزول اقبال روی داد؟, 
(ص ۲۳۸) 
اکبرنامه : ""چهار شنبه بیست و چمارم ذی‌التعده بر درالخلانته آگره 
للال جلال کستردند .» ج ۲ ص ۳۰ 


۱۱ 


مر زسین طرح اقامت انداختند . "و در اواسط ماه ربیع الاول نمصد و 
هفتاد و نه هجری حکم کیتی مطاع به تاسیس حصاری والا و عمارات 
دلکشا شرف ۱ تفاع یافت و جمیع امس‌ای عظام و ملتن‌سان رکاب نصرت 
اعتم‌ام در خور ع‌تبه و حالت خوبش منازل اساس مرادند" و به اندک 
فرصتی شهری عظیم در نجایت آرا-تی بروی کار آمد و مساجد و مدارس 


و دیگر بناع خیر و دکاکین اسواق در کمال نفاست و تکثف همه از 


منک سرخ قراشیله سرتب کشت و انواع بسانین بهشت آئین باعث 
طراوت و نضارت آن عشرت که شد و به فتحپور سمت اشتبار گرذت و 
بعد از نزول اجلال دران مصر اقبال از تنال این نام سیمنت فرجام 
فتوحات عظیمه قرین روزکار خجسته آثار شهریار معدلت کردار گردید 
و دامن امانی و امال ستحتان آن امکنه شریفه پراز زرکردند . 

و در همین سال بیمنت فال حضرت عرش آشیانی جشن تطمیر 
شاهنشاهی آراسته ابواب خرمی بر روی روزکار کشودند و روز پنجشه 
بیست و پنجم جمادی الآخر آن قدسی طینت والا گوهر را پذیرای عشرت 
فرمودند و چون عمر گرامی به چهارسال و چهار ماه و چمار روز پیوست 
به قانون دانشوران باستانی و آئین دقیقه شناسان آسهانی در ساعت فیض 


اشاعت یمنی روز چمهار شنبه بیست و دوم رجب سال نمصد و هشتاد 


یک آن مظهر عواطف سبحانی را مکتب نشین دانش ساختند" : 


دانش کل گوهر و دیهیم او دور فلک خطبه" تعلیم او 
سر المول دل ربائیش خطیه ستائی خط پیشانیش 


ال حمیارو دولت خانه و ساثر عمارات 
با مام رسید ." (ص ۳۹() 
ِِ برای تفصیل این جشن رجوع کنید به اکبر نامه ج سب حصه اول 
ص ۰ ۰ و اقبال نامه" جهانگیری ج »-ص و ۲۳-۲ . 


عالم اسرار بدل مضعرش علم الهول به ضمیر اندرش 
از ورق غیب سبق یافته هم ادب از مکتب حق یافته 
یحر ابد را مگهرش توامان ‏ علم ازل را سخنش ترجمان" 


و جشن‌ه‌ای داکش ترتیب داده عالمی را نقد ماد در دامن امید 
ریختند. و تعلیم آن سواد خوان رموز انفسی و آفای به نقاده دودمان 
فضل وکمال ؛ صدر نشین مسند افافت و افضال مولانا مب رکلان هروی 


یض یافت 
و تطب الدین محمد خان اتکه به خدست اتالیقی آن برگزید؛ دین و دولت 


که به سلامت نفس و تهذیب اخلاق آراستی داشت 


از پوقنیدء 

و چون او بحراست سرحد نامزد گشت مزا خان خانخانان را 
شایسته" این مشضب عالی دائسته عز افتخار بخشیدند و در سال هصد و 
هفتاد و پنج منصب ده هزاری ذات و سوار به حضرت شامنشاهی 
ارزانی داشتند و بر زبان گوهر آمود گنشت که نظر بر وفور رضا جونی 
و نیک سیرتی و بیدار دلی و برد باری عامی جنود سماوی اعتصام بآن 
توهال دوات وابست دارد", 

و چون عمر همایون آن نور دیده و والی گنجور گنج بخش را فیض 
نخل بروبند کلشن جمانبانی و رنگین کل گلزار جهان ستانی به پانزده 
سای رسید صییه* قدسید" راجه ,بهگونت داس" را که از اعاظم اس‌ای 


ه؛ درج شده ۱ دانش کل گوهر دیمیم او . . ۰ ۰ ۰۰ ۰ سخنش 
ریت و تون و 
2 ده و چون او پحر است ...۰ , .وابستگی دارد * ندارد . 
3 وه بهکوان داس - 
ب» د بهگوقی داس» اکبر نله :"اجه بهکونت داس 


۹ 
این دولت ابد مترون بود و در زسة راجه هائی "نامدار به مزید شوکت 
و اعتبار اختصاص داشت به جت آن حضرت خواستگاری مودند و بساعت 


ممعود و زان محمود جشن طوی چبرةٌ نثشاط بر افروختم و به حکم اشرف 


پسته جشن بادشاهانه ترتیب د ادند. 


دولت خانه" خاص و عام را 


و بتاریخ پنجم اسفندار مذ اء الپی سال نبصد و نود و دو هجری! کد 


ختار انجم شناسان وقت بود حضرت عرش آیانی به ورود مقدم اقبال‌توام 
منزل راجه را پایه" آسمانی بخشیدند و آن بانوی حجله" عفت و عصمت 
را به کوهر یکنای خلافت و سلطنت عقد ازدواج خجسته امتزاج بسته 
په دولت سرای جاوید آوردند . راجه لوازم ار و پیشکش به تقدیم 
رسانیده طویی در خور این اسبت که سرمایه" افتخار اسلاف و اخلاف 
اوست داد و به جمیع شهزاده های عالی قدر و هریک از حضرات عالیات 
ضیافتهای لایق فرستاد و احدی و شاگرد پشه را نام نوبسی کرده 
سروپاها داد و باین سعادت افتخار حاوید اندوخت . 

و در تمصد و نود و حمار هجری حضرت ثاهنشاهی را به دختر 
فرخنده اثر راجه اودی سنگه که باصالت و جاه و لشکر و دستگاه از 
جیع راجه های هند متاز بود نامزد ساختند . 

13 بساعتی که تولا بدو کند تقویم 


سرت عرش اامیای رباعدرات ترادق_ عصمت به معزل راجه تشریف 


- کچمواهه" جح , ص رهم بس ازین در همه" نسخه‌های 
ماثر جهانگیری بهگونت داس نوشته است - 
1- ابوالفضل این تفصیل را در غمن سوانح سال بیست دنهم جلوس مطابق 
منه ۳ووه درج عوده » اکبر نامه ج ۲ ح رص ,هم » در هادی نیز 
ثه صد و نود و سه است - 


2- هادی : *اوست سر انجام داد*. 


۱ 


پرده عقد ازدواج سعادت بستدد و بر روی روزگار در عشرت و 
کاساقی, کفافند: 


: متاج مبود ملک به پیرایه" چنین 


آخر م‌اذ .ملک روا کوة روزکار 

و راجه اودی سنگه پسر راو مالدیو است که از راجه های معتبر صاحب 
شوکت بود و شمار لشکر او به هشتاد هزار سوار رسید . اگرچه رانا سانگا 
که با حضرت فردوس مکانی اثارالّه برهانه مصاف داده در دوات و 
حشمت عدیل و نظیر راجه بالدیو بوده لیکن به حسب وسعت ملک 
و کثرت لشکر راو مالدیو فزونی داشت جنانجه مکرر سران لشکر او را 
با رانا سان مبارزتما اتفاق افتاده و هر بار آثار غلبه و تسلط ازان جانب 
روی مود , 

همدرین سال از دختر راجه بهگونت داس صبیه" قدسیه به عرصد 
وجود آمد و موسوم به سلطان النسا پیگم گشت ؛ و در بیست و چمارم 


اص داد سال نهصد و نود و هچری هم از دختر راجه پیت 
س‌ و 2 تا ره ره 


متولد شد و حضرت عرش آشیانی اورا سلطان خسرو نام نادند . 


بعد. از خسرو از دختر معد خان کاشفری که پسر مناطان سار 


اقا و راجه اودی سنگه.......روی عود؛» 


ندارد . 

2- اکیر نامه :"شب شانزدهم در خانه" شاهزاده سلطان سلیم از دختر 
راجه بهگونت داس فرزندی سعادت پیوند پدید آمد و 
گونا گون تشاط روی آورد ؛ طالع بروش بونانیان هیزده درجه؟ 
قوس و بائین هندیان یک درجه و چجل و یک دقیقه » 
شمر یار دیده‌ور به سلطان خسرو نام نامور کردانید .» 


۳ 


(۳ ۲۳ 


۱۰ 


کاشفری است دختری متولد شد» عفت بانو بیگم نام کردند/ بعد زان 
از صاحب جمال که خویش زین خان کوکه است پسری بر وجود 
آبده اورا شم‌زاده سلطا بخت نام نادند » بعد ازو از دختر دریا توم؟ 


که از راجه های کلان است دختری بد وجود .آبد و اوژا دوات التسا بیگم 


نام کردند» بعد ازان از کرسمی"* که از دودمان هنود است دختری 


متولد شد بپار بانو بیکم نام کردند» بعد از و از دختر حاکم کش 


که 


1 اکبر نامه : * عنفوان این خجسته سال در شبستال شدجزاده سلطان 


سلیم دختری نیک اختر چبرة هستی برافروخت » بیست 
سعادت بلند پائیق 


, اورا عفت بائو نام نهادند. " چ ب ص بو 


و هشتم دختر سعید خان ککهر 
پافت 


وس ات تکبر پسر تنلطات سارنگ کگهر بود. 


اشغری که پسر سلطان, مارنگ کاهفری»» 


«سعد خانل 
درست نیست» شاید اشتباه کالب هست- عبارت صحیح 


سعید خان ککمر که پسر سلطان سارنگ ککهر » 


2- اکیر نامه چاپ کلکته *#دریا یبای" ج ۷ ص مه . در ترجند" 


انگلیسی :ٍ 
عط و صنله؟ ععوء۳ و؛ عععطما ما معط کف هنيس ده و1 معط عم 


۲ هعفد حط عط صصي لا 1 عمططلطلا مرتفعظ که نون 
6۰ ۳۰ 11 .۲ 1 ,۵ ,ففنا ملظ 


3- بتول صاحب ویرونود؛ والاة ببار بانو بیگم دختر کرسی رائمور 
بود اج ۲ ص روم پسر کرسسی راشهور سردارسنگه به منصب 
سه هزاری ذات هزار و پانصد سوار رسید » ج ۲ ص بو ب - ت زک 
جمانگیزی هم دختر کرسسی ندارد اما 7 از کرمسی» نرشته است . 


۱ 
از طائفه چک ات دختری متولد هد » بعد ازان از تسا بیگم دختر 
ابراهیم مزا که دختر زاده مزا کاس‌ان است دختری به وجود آمد" . 
و در نوز دهم آبان به نهصد و نود و هفتم در مشکوی اقبال 


بر بساط وجود 


از بان دختر خواجه حنن عم زین خان فرزندع 
قدم نماد اورا سلطان پرویز نام نجادند » بعد ازان از والده سلطات پرویز 
دختری متولد شد - بعد ازان (از مادر شهزاده پروین) پسری متولد شد 
اورا جماندار نام نادند ؛ و در بیست و سیوم شمر یور سال نهصد ونود 


یشو داس راشمور صبیه وجود آمد بهار بانو بیگم 


و هشتم از دختر راجه 


نام" کردند . 


1- همه" عبارت از * بعد از خسرو* تا ««یه دختری به وجود آمد** 
عض در یک نسفخه درج است . 
شم‌زاده پرویز *" صریحاً غلط است ؛ والده جهاندار 


2 عبارت 
کنیز بود. تزت ص و. 

3 نام دختر سحیح نیست- در "ویر ونود؟ نام دختر عبیه کیشو داس 
رامهور ساطان نسا پیگم بود » بهار بائو بیگم دختر صبیه کره‌سی 
رالجور بوذ» چ ص ,رم - اما در تزک جمانگیری نوشته است 
که سلطان نسا بیگم خواهر حتیقی سلطا خسرو بود . صس و . 


ز ماد 


۱2 


ولادت کیرالسعادت هاهزاده جژان بخت 
فروزندة تاج و فرازندة تخت شاهجمان! 
سلخ شهر روبع الاول سنه هزار هجری بعد از ا#ضای پنج ساعت 
و دوازده دقیقه از شب پنجشنبه که در عهد دولت جهانگیری به مبارک 
شنبه اشتهار یانته بطالع میزان به حساب اختر شناسان فرس و سنبله بد 
شمار متجمان هند در دارالخلافه لاهور عمرها اه بالامن و السرور آن 
اش برج خلاات و کوهر درج سعادت از بطن*: مقدس صیید" قد سیده 
راجه اودی سنکه قدم اقبال توام بر اورنگ وجود ناد" و تاریخ ولادت 


اذرف حامله چندین بشارات بدیعه و اشارات غریبه است » از جمله درین 


ماه مپازک ولا حضرت خیر البشر صلوات اه و سلامه علید اتفاق افتاده 


و این موافقت از مساعدت" اقبال ات . و باستبشار کلام گوهر نثار 
مصطقوی و حدیث نبوی که * ان الّه پیعث لهذه الامه" علی رآس کل ماژه" 
سنه" من جدد لها دینها * وجود فایض الجود در مبادی مائه" حادی 
عشر جهان را منور ومزین ساخته جدد مائه" عاشره گشت و به مقتضای 
منت الهی که هزار سال از عالم جمانبانی بوجود آید که به معاونت 


توایق از رسوم مذموم بغی و جهالت از عرصه" جبان بر اندازد و به 


شم هدایت سرندی سرگشتکان بادیه* کنر و عدران را راه تباید 
قیل ازین به چهار صد و پنجاه و شش سال رموز شناس اسرار بزدای 


ات کر هم شاهجهان» ندارد.. 
« ولیعد سلطان خورم؟* نوشته 


۰ + عنوان *"ولادت با سعادت شاهز 
شد م 
۰-2 : از #بعن مقدس صبیه ندسیه راجه اودی سنگد" ندارد , 
۰-3 : «جماثرا روز بازار نشاطم پدید آمد*ء 
4 وه مشاهدات 


۱۸ 


انضل الدین حکیم خألانی از طلوع این کوکب اقبال خبر داده و از 


حرومی دریافت این سعادت و حسرت ایافت این وقت قطعه" بر صفحه 
روزکار یادکار گزاشته : _ 


رباعی: گویند که هر هزار سال از عالم 
آید به جهان اهل کمای رم 

آید زین پیش و با نزاده زعدم 
آید پس ازین و ما فرو رفته بغم! 


ولادت اشرف برسر دور هزار فروغ دید منتناران صبح سعادت 


است؟"» روز سوم از ولادت اقدس حضرت عرش آفیانی به دولت سرای 
شاهی تشریف قدوم ارزانی فرموده دید ابید را به نور جمال جهان افروز 
ترة العین خلافت روشنی انزودند» و دران محفل قدس جشنی ترتیب 


یافت که چشم روزکار از مشاهد؛ آن,سرمه" حیرت می کشد . و چون 


نیان_ بود جد بزرگوار به 


المام حضرت آفریدار آن بر گزیده دین و دولت را به ساطان حرم 


قدوم میشت لزوم به سیب نشاط جمان و جما 


موسوم گردانیدند . 


0 تا جبان ست حمان باد از نامش خرم" 


.۰۰۰۰۰ مافرو رفته بغم؟* ندارد ‏ 
در نسخد" ٩۰۱‏ این عیارت ندارد . 
3 در اسخه" !د* این مصرعه دارد . 


و تا جبان جمان است ز نامش خورم . 


۹ 


از وفایع این ایام آمدن خواجه عبداته است به درگاه حضرت 
شاهنشامی . آبای کرامت انتمای خواجه از سادات کبار و کبار سادات 
اند و جد چهارم ايشان قدوهٌ ارباب وجد و حال امیر هید عاشق است 
که احوال سعادت اشتمال" ایشان در کتاب حبیب السیر و رشحات م‌قوم 
شده و وال ماجدهٌ خواجه خواهر خواجه حسن نتشیندی است کد 
بخت نسا بیگم همشیره قدسیه" حضرت عرش آشیانی را در حجاله" تکاج 
داشت , خواجه در سال هزار با دو پرادر خود خواجه" یادتار پدر راقم این 
شگرف امه و خواجه بر خوردار" از ولایت حعار آمده دوات سجود باراه 
عرش آشیانی" دریافتند و آنحضرت فراخور حال هر یک متصب عنایت 
عوده تعینات صوبه" دکن فرمودند . و چون به شیر خواجه قرابتی داشتند 
حکم شد که در خدمات بادشاهی رفیق او باشند . و اين والا نوادان" به 
دکن رسیده هر جا کاری و ترددی پیش آمد س‌اسم ردان و جان سباری 
و لوازم رشد و کار گزاری ب تقدیع رسانیدند و جوهر دولت مندی خود 


را دلتشین همگتان ساختند ء و چون باز همت بلند پرواز بود و اندیشه* 


دربافت اتب" ارجمند دراز متوجه" آستان قدسس آفیان شده در سند" 

هزار و سه به خدمت حضرت شاهنشاهی پیوستند و رفته رنته به جوهر 

شناسی و قدردانی آنحضرت به مدارج بلند تصاعد مودند . 

۳-۹ در نسخه" *د ؟ عنوان " ارتفاع لوای کیوان . . . . متجور» 
این جا درج شده , 

2- ده اسمای ایشان , 


3- د: "و خواجه برخوردار** ندارد , 
4 د, اشتباه , 
5- د: برادران . ۰ 


6- و: مراسم ارجمندی , 


۴۳۰ 


ارتفاع لوای "وان سای عرش آشیانی بد طبر دکن 
و دستوری بانتن حضرت شاعنشاهی باستیسال رانای مقجور" 
چون در سل هزارو هفت هجری از عرایض دولت خواهان به 


وفوح پیودت که تسخیر ملک دکن ی نهضت رایات جمان کشای حضرت 


عرش آشیانی صورت ریخ شثم مه رکه غتار انجم شناسان 


نفس نفیس بدان صوب توجه نرمودند و صوبه" اجمیر را 


وت بود به 
تیمناً و تب رکاً به تیول حضرت شاهنشاهی مقر فرموده راجه مان سنگه 
و شاه قلی خان حرم و بسیاری از اس‌اع در ملازمت آنحضرت تعین موده 
در همین ساعت مسعود ب رکندن بيخ فساد رانا شرف رخصت ارزاف 
ین موکب اقبال به مالک 


داشتند » و غرض از اختیار سفارقت آنکه ج 


دور دست نهضت بی فرماید هم مستد خلافت از شمزاده ول عمد خا 
نباشد و هم حدود بتعلقه" رانا پی سپر عساکر کیوان شکوه گردد. 

و" اگرچه راچه مان سنگه به خدمت حضرت شاهنشا هی دستورکا 
یافت اما به الشماس او بنکاله را به دمتور سایق به تیول او مقرر داشتند 


تعهد مود که خود در ملازست حضرت شاهنشاهی باشد و 


اس و + " نهضت موکب ظفر قرین حضرت عرش آشیانی به تسخیر د کن 


حضرت شاهنشاهی بصوب اجمیر و از آنجا عنان 


و دستوری 


عت بصوب اله‌آیاد مععلوف داشتن * 


ده پخ شثم سهر که فتار انجم شناسان وقت بود به نفس 
نقیس ۲ ندارد , 
3 وم و در خلال اینحال خبر فوت عیسول خان زمیندار بنکاله به 


سمع علید رسید * ۱ 


دارد . 


۰-4 , این عبارت دارد , ۳ 
« ار تسهد نمودکه خود به ملازست حضرت ضبط بنکاله بر آیند 


اش 
فرزندان و گماشتگان او سر براهی و پاسیانی بنگله مایند و جکت سنگه پسر 
کلان خود را به نگاه‌بای آن ملک دستوری داد و در همان نزدیی 
حکت سنکه را سفر اگزیر پیش آمد و راجد "پسر او مها سنگه را 
: 


جانشین خود ساخته به سرکردک بنکاله فرستاد, 
و جون خطه" اجمیر خیم سرادقات اجلال شاهنشاهی شد افواج 
بحرامواج و مپاه نصرت پناه بامتیصال رانا دستوری یافتند و بعد از یک 
چندی خود نیز سیر کنان و شکار انگنان تا اود.ه پور نهضت فرمودند و 
آن آذفته رای بی راه رو از راه کوهستان بر آمده چند جا را تاخت و 
چون. مبارزان لشکر فیروزی* اثر از پی او شتانتند باز سراسیمه خود را 
پشعاب حیال انداخت و حدود متعلته" او لکد کوب عساکر اقبال کردید 
و بسیاری از کفار شقاوت آثار دران" عرصه" کارزار به خاک هلاک 
افتادند و زن و فرزند آنها باسیری و برد رفت, 
درین " وقت خبر شورش بنکاله و شکست مها سنگه به عرض رسید 
و در پانزدهم تمر ماه سال مذکور مادر شاهزاده سلطا پرویز به عالم 
و کت منگه پسر کلان خود را بحراست آن ملک؛تعین مود » 
به حسب تقدیر در همان نزدیی جکت سنگه باجل طبیعی 
درگذشت و راجه پسر او سبا سنکه را حانشین خود ساخت به 
قرط بنگاله فرستاد », 
1-ه : پسر کلان خود را 
ش ه : متصور, ‏ 3 


تِِ_ 


.. نزدیکی جگت سنگه . 
سم : قیغ غازیا 
عبارت از *" درین وقت خبر شورش بنگاله م , , م . ۰ ۰ ۰ 


9 


تا "عبدالته خانی نامور ساختند؟ ندارد , این مندرجات در نسخه" 
۶ باین طور آمده : 

دربنوقت خبر شورش بنکاله و شکست مپاسنگه که متصدی 
بط بنکاله برد التماس مود که اگر م وکب ظفر طراز تا الهآباد 


۳۲ 


علوی شتافت و برد گیا*حریم خلافت را به غم انداخت. 


توجه" موکب مسمود حضرت شاهنشاهی یجائب الدآباد 


جون خوشاماه گویان ,واقعه طلب گاه و بیگاه چنان وا می تمودند که 


آثیانی به تسخیر دکمن مشنول اند و بکایک آن ملک را 
نهضت فرمایند غبار این فوج شورش بزودی خواهد فرونشست؛ 
نا گزیر مصلعت ملک معظور داهتد یورش ولایت شرقیه پیش نباد 
همت جهانکشای فرمودند , چون جاگیر ملازسان عتبه" دولت 
در حوالی آکره بود آنرا گذاشته پرگنات صوبه" الم‌اباش و آن 
حدود را که به جاگیر جعفر خال و آصف خان و دیگر بندهای 
بود به عوض متصرف شدند و بجهت خرج این لشکر مبلغ سی 
" بهار که رای گهنسور 


دیوان قراهم آورده بود ازو گرفتند . اگرچه بعضی از ارکان 


لک روپید خزانه از حاصبل خالعدات صو 


دولت خصوصاً آمف خان از غرض که در صوبه اله آباد جا گیر 


داشتند این مقدمه را به لباس دیگر در نظر حضرت عرش 


آشبانی جلوه دادند لیکن آتحضرت از کعال حوصله و بردباری 


عبت و دلبستی که بآن 


انشین مسند شرف داشتند 


اصبلاً به حرف ارباب غرض العفات ننرمودند , شریف پسر خواجه 
عبدالصمد شررین قلم را که خدستکاران حضور بود و به خدمت 
حضرت شاهنشاهی نیز نسبت قوی داشت با فرمال عاطفت آئین 
مبنی بر نصائح و طلب حضور به ملازمت آنحضرت فرستادند و 


بسا مقدمات زبانی وسختان سیری به تقریر او حواله شد. و چون 


با این فرمان سس‌حمت عنران رسید آنحضرت ادب استقیال 
و لوازم تعظیم و اجلال بحا آورده خواستند روانه" ملازمت پدر 
عالیقدر شوند لیکن از آنجا که غبار شورش ولایت شرقیه بغایت 


ارس 


اکشوده ب رگشتن از عزعت بادهاهانه دورست اگر درین وقت برگردند 
پرگنات آن روی آب اکبرآباد را که به معموری و سیر حاصلی 


ار 
دا رد بکیرند ؛ از مامل رشد و شمائل غیرت دور نخواهد‌بود و نیز فرونشستن 
خبار شورشی که بتازی در پنکاله ارتفاع بافتد بود ی راجه مان سنکه 
صورت ی بست , راجه برگشتن ایشان را عین مدعا دانسته سلسله جنبان 
این اراده شد» ناگزیر مهم رانا را بانجام نا رمائیده بصوب اک 
بر گردیدند و تلیج خان که حراست آن قلعه آسان سای بدو مفوض بود 


از صدق اخلاص و فزوی عتیدت از قلعه بر آمده دولت ملازست دریافت » 


و بعض واقعه" هنکایه طلبان شورش انکیز باغراق و مبالغه عرض مودند 


ورند گرفتن قلعه" | کبرآباد که به دائن 


6 ز قلیج خان را پد 


و خزائن مالامال است به سمولت میسر می‌گردد » و چون 


هنوز سر بر بالین مدارا داشت حضرت شاهنشاهی سخن ظاهر بینان را به 
سع قیول جا نداده خان مذکور را دستوری فرمودند تا به قاعه در آمدو 
به نفس همایون از آب گذشته به جانب اله‌آباد متوجه گشتند , سع مکانی 


وال ماحدٌ عرش آه 


بای که در قلعه" | کیرآباد بودند بر مودج عزت 


نشسته روان شدند تا آن خلف الصدق خلافت و درة التاج سلطنت را ازین 


تفع شده بود و افاغنه در آن حدود سر الفت بر داشته بودندء 
به متتضای وقت و ملاحظله" زمان صلاح در نمضت عالی ندیده 
در اله‌آباد توقف فرمودند. چون شریف از بندهای مزاجدان بود 
او رازدر خدمت لام الدولت نگاه داشته رخصت بعاودت ندادند » 
و نس الاص آنکه اگر حضرت شاهنشاهی با آن لشکر به خدمت 
پدر عای مقدار میشتانتند در همان سال فتح عالک دکن 
با سول وجمی صورت پذیر بود . اما ی توجه ایشان تسکین 


شورش ولایت و دن انعانان نیز ابکان عقلی نداشت , 


وی 


عزیعت مانع آیندء و حطرت شامهشاهی ازین معنی آکامی يافته پیش 
از آن که مرع مکی برسد سواری کشتی اختیار فرمودند و به سرعت 
فتند » ومع مکانی آزرده خاطر به قلعه برکردیدند » 


بتاریخ خر صفر هزار و نهم نزول رایات ظفرآیات در قلعد" اله‌آباد 


اتفاق افتاد و اکثر جاها که آن روی آب اکبرآباد بود به دست آورده 
به ملازمان خود جاگیر کردند ء ازآن جمله صوبه" بهار را به شیخ خوبو 
خاطب به قطب‌الدین خان کوکتاش عدایت مودند و سرکار جونپور را به 
لاله بیگ مرحم تکردند و سرکار کالپی را به نسیم بهاد رکرامت فرمودند » 
نام بردگانرا به ال متعلقه دستوری دادند و از رای گمنسور دیوان 
سی لا که روبیه خزانه که از حاصل خالصات صویه" بمار فراهم آورده 
بود گرفت 


رسید از وسعت حوصله و قوت برد باری و نبایت دلیسنی که بد آن 


. چون این وتائع مکرر و متوالی به عرض حضرت عرش آشیانی 


ین خلافت دافتند اصل5 از جا در نیامدند . شریف" پسر خواجه 


عبدالصمد شیرین قلم را که از خدمتگاران حضور بود و به خدست حضرت 
شامشاهی_ نیز اخلاص غام داشت ؛ به فرمان عطوفت نشان مشتمل 
بر تصائح گران مایه طلب حضور فرستادند . چون فرمان می‌حمت 
عدوان رسید آداب ل و لوازم تعظیم و اجلال به تقدی رسانیده 


خواء‌تند که روانه ملازمت شوند لیکن بنا بر بعضی ملاحظه‌های دور 


از کار این معنی را در توقف انداختند و شریف را در حضور نگاهداشتد 


دمتوری بعاودت نه فرمودند , او به چاپلوسی و خوشامد گونی در مزاج 


اف پسر خواجه عبدالصمد شیرین قلم . , . . .۰ ۰ 


اختند ‏ ندارد . بجای این جمله " توجه 


عبدانته خان نامور 


ودن هزار و ده هجری موانق ال جمل ۲ آمده, 


۳۰ 

اقدس جا کرده در اندک مدتی وکیل السلطنت شد. حضرت عرش آشیانق 
فرو نشاندن فتند" خانه خیز را اهم دانسته دل از کشایش دکن که 
پسی نزدیک شده بود برگرفته بتاریخ بانزذهم اردی» بهشت ماه الهی 
مته هزارونه هجری کارسازی آن ملک را به م‌دانگ و کاردانی 
مچه سالاو خان خانان و جد کاری و جان سهاری علامی شیخ ابوالفضل 
با زگذاشته به صوب دارالخلانه اکبرآباد عنان س‌اجعت گردانید و بتاریخ 
بستم ام‌داد سال ذکور به آن مصر دولت و اقبال نزول اجلال 
فرمودند. دربن ایام حضرت شاهنشاهی خواجه عبد الّه را به خطاب 

عبدانه خانی نامور ساختند . 
"توجه مودن حضرت شاهنشای از اله آباد به صوب دارالخلافه" | کیرآباد 

باراد دریافت سعادت ملازمت حضرت عرش آشیانی 


و نا کام بر گردیدن 


"در شور سنه هزارو ده هجری موافق سال چهل و هفت المول 
که رایت آسمان سای عرض آشیانی در دارالخلافه اکیرآباد بلندگرای 


بود حضرت شاه‌نشامی با سی هزار سوار آماد؛ پیکار و فیلان نامدار روانه* 
دارالخلافه کشتند . اگرچه در ظاهر اراده دریافت حضور والد ماجد 
باز می مودند اما در بان اندیشه" دیکر که از لوازم ساطنت پژوهی و 
ملک جوئی است مس کوز خاطر خورشید مناظر بود و چون خبر توجه" 


1 


: - ""توجه رایات اتبال حضرت شاهنشاهی به عزم ملازمت حضرت 
عرش آشیانی از اله آباد به حکم پدر بزرگوار موضع اثاوه مراجمت 
مودن >* 


کر 3 ۰۶۶ آين مغبارت بدین طور آبده: 


در شمور منه هزارو ده «جری مطابق سال حمل و هنت حلوس 


۳۹ 


موکب ظفر نرین باين ساز و پیرایه بد عرض حضرت عرش آفیای 


رسید مسرت و ابسالی که از رسیدن آن قرة العین خلافت داشتند 


به وحشت و تفرقغٍ بدل کشت و بعضی از اما که سخنان 


ازآن درة التاج سلطنت به سمع آتحضرت می سانیدند به واهمه" دراز 


اکبر شاهی حضرت شاهنشاهی با سی هزار سوار مکمل مسلح و 
فیلان نامی و توپخانه" آراسته متوجه" خدست پدر عالیمقدار شدند » 
همگ س کوز خاطر قدسی مظاعر آن بود که غبار ملال بر 


نی نشسته بزلال عذرخواهی 


ضهیر مغر «جهر تتویر حضرت عرش 
فرو شویند و درین متبه بهر خدمتی که مامور گردانند رضا 
جوئی خاطر افرف را بر همه مطالب بقدم داشته از جمیم قلب 


و صدق یت بدان قیام و اقدام فرمایند , و چون خبر توجد" 


موکب ظفر قرین به حضرت عرش نی اثارانته برهانه رسید 


از مد وصول فرزند اقبال بلاد جوانی از سر گرفتند» و خاطر 
آثار قرةالعین خلافت آسایش 


مسرت پیرای از شوق دیدار ب 


و آرابش پذیرات و جمعی از نتنه سازان بیکانه پرداز که آبدن 
حضرت شاهنشاهی را محالات می شمردند بروز ذا کامی نشستند » 
چون موکب گیبان شکوه توجه آماد؛ نزول اجلال ارزای 


انقان فتده سرشت که پیش آمدن حضرت شاهنشاهی 


فردودند و متا 


را باعث پس رفتن کار خود میدانستند کثرت سپاه و فزونی لشکر 


که در ظل رایت اقبال فراهم آیده بودند بکنایه و صریح 


معروض داشته وحش 


ای خاطر قدسی ماهر حضرت عرش 


دند » و غبار وسوسه و تفرقه بر حواشی" ضمیر متیر نشست 
و فر‌ان عاطفت عنوان شرف صدور یافت که آمدن آن فرزند 
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پا لشکر و حشم بخانه" پدر نباید . 


۲۵ 


افنادند خصوصاً جعثر بینگ آصف خان که در خلامت دیوانی داشت از ینم 
هرژه درای و ی صرفه گوئی نزدیک به آن شد که قالب تبی تماید و چون 
موب بان شکوه در قصیه" اثاوه که در جاگیر خان مذکور بود 
تزول اجلال فرمود » لعلی کران ها مصحوب یک از معتمدان خود به رسم 
پیشکش فرستاده» درین اثنا فرمان قضا جریان شرف صدور یاف ت که آمدن 
آن فرزند با لشکر انبوه و فبلان کوه شکوه خاطر مهر ناظر را به اندیشه 
دیگر رهنموقی بی‌کند و آمدن پسر بد خاند* 
رسمي است که ازآن خلف الصدق به روی کار آمده . اکر مطلب اظمار 
جععیت و عرض ماه بود مجرای او شد » م‌دم را به ال جاگیر رخصت 
موده جریده به خدمت شتابد و اگر شائبه" توهم باق است و هنوز مطمن 
خاطر نیست عنان معاودت به ال‌آباد معطوف دارد و هرکه نقوش توهم 


ر به این" شوکت و حشم 


و تفرقه از حواشی خاطر آن فرزند زدوده شود به ملازست شتابد. چون 


مثال واجب الامتفال به حضرت شاهتشاهی سید متحیر و اندیشه‌مند 
ند و در الاوه توتف موده عرضه دائتی س‌توم قلم اخلاص رقم 
کردانیده په پایه" مریر خلافت مصیر ارسال فرمودند » مضعون آنکه اين 


حرید با جهان جمهان اشتیاق و آرزومندی احرام که" مقصود بسته 


می خواست درین . زودی سعادت آستان پوس دریابد » اتفاقاً در اثاوه فرسان 

1- در نسخه" ۲۰۱ این عبارت بدین طور آنده : 
"و چون این منشور سعادت په حضرت شاهنشاهی رسید متحیر و 
انديشه مند گشتند نه رای پیش آندن و نه دل بازکشتن » در اثاره 
توتف ارموده عرضداشت مصحوب میر صدر جمان که پیش ازین به عالی 
منصب صدارت حضرت عرش آشیانی اختصاص داشت و دربن ولا 
حسب الحکم به ملازست حضرت شاهنشاهی رفته بود » به پایه" سربر 
خلافت مصیر ارسال فرمودند"», 


۳۸ 


رید که تدم حرأت پیش نه نهاده به اله آباد معاودت ماد , عجب که 
اخلاص این یاز مند در باطن آنحضرت کارگر نشده و مشتی فتنه مرشت 
آن خدای عجازی را در حق این بنده حقیقی بد گمان ساختند و روزی چند این 
مرید را از سعادتٌ خدمت هروم داشتند » امید که صدق باطن این نیازمند 
در م‌آت خاطر غیب نانار پر تو انکند". آن کاه روزی چند در اثاوه 


1- ه: این را اضافه دارد: 
«"و غرض از فرستادن میر صدر جمان که راستی و بی غرضی او 
خاطر نشان حضرت است آنکه هر چه در حین حیات از احوال 


این رید دریانته بی شائبه" تکاف معروض دارد . و بعد از 


رخصت یافتن میر صدر جبان روزی چند در اثاوه توتف فره‌وده 
عنان م‌اجعت به الدآباد معطوف داشتند . 


و مقارن آن فرمان صادرشد که به صوبد" بنکاله و اژیسه به جاگیر 


آن فرزند س‌حمت مودیع و کسان خود فرستاده متصرف گردد و به 
راجه مان سنکه نیز فرمان صادر شد که آن ولایت را به وکلای 
درةالتاج خلافت شهرباری سپرده خود متوجه" درگاه شود لیکن 
حضرت شاهنشاهی صلاح دوات در فرستادن لشکر بدا صوب 


نف افگندند » و 


ندیده عذرهای معتول معروض داشته در عقده 
درین هنگام که موکب متصور حضرت شاهنشاهی متوجه" 
دارالخلافت بود جمعی از منافقان هرزه درا که پیوسته حرف‌های 
ةالعینْ خلافت به عرض می رسائیدند » 
بودند از جمله جعفر بیک که به خطاب آصف 


نا ملاع از جانب آن 


قالب تهی ما 

خانی و منصب دیوای اختصاص داشت از بیم. هرژه درای و 

۳ صرفه کوئی زندگ برو تلخی می مود . چون اثاوه به جاگیر 
۰ 

او تتخواه بود یک از وکران خود با لمل گران بما پوشیده و 


ِِِ 


۳۹ 


توتف فرموده کوس «عاودت به ضوب اله آباد بلند آوازه ساختند , مقارن 

آن فرمان شد که صوبه" بنگاله و اژیسه را به جاگیر آن فرزند م‌حمت 

مود.م » کسان خود وا فرستاده متصرف کر هد . حضرت شاهنشاهی صلاح 

وت در فرستادن لشکر بدان صوب ندیده عذر فای دلپذیر معررض دأشتند 

و چون به بلد؛ اله‌آباد نزول سعادت ارزانی فرمودند آنچه از لوازم سلطت 
پنهان به رسم پیشکش فرستاد , معهذا تا موکب اقبال در الاوه 
نزول سعادت داشت از فرط بیم .و هراس دوشب متصل در یک 
بقام خواب نه کرد . 


مصرعه : جرا عاتل کند کاری که باز آرد پشیهانی 


و بعد ازآن که تخت ساطنت و اورنک خلافت به جلوس جمان 
افروژ جمانگیری آراستی یانت آن سبک خرام عرصه" بی دانشی 
کمان زندگی به خود نه داشت» شاهتشاه جرم بخش عذر پذیر 
کرد های او بر روی او نیاورده بدستور عمد حضرت عرش 
آذیانی به مناصب عالی و ماب ارجمند مخصوص دائتند و 
از آنچه که در یله" او ند گذشته بود سراحم و نوازش ظاهر 


ساخته تسلی بخش خاطر شورید؛ او شدند, 


مصرعه : زینما ز تو آید و چنین‌ها تو کنی 


بالچمله چون حضرت شاهنشاهی به بلد ناخر اله‌آباد نزول 
معادت ارزانی فرمودند جمعی از مفسدانی فتده سرذت که در 
علسی بهشت آئین حضرت عرش آشیانی راه سخن. داشتند » 
حرف‌های نا ملاع از جانب آن درةالتاج خلافت در خلا و ملا 
به کنایه و صریح معروض داشته اندی. را بسیار وا می‌مودند 


ِ ۳۰ 


و خصوص فردان روابال والا شکوه است بروی کار آمد و ملازمان درگاه 
خطاب خانی و علطانی یانتند , 


کته قدن علابی شیخ. ابوالفضل 


اگرچه" او از شیخ زاده‌های هندومتان بود لیکن در خرد خرده دان 
طبیعت دئیقه سنج نشاء یونانی در سر داشت و در تهذیب اخلاق و آداب 


آثث 0 خود خطاب خانی و سلطانی بخشیده ؛ و کاه به‌عرض 
می رسانیدند که سکه بد نام خود زده» سل هر روزه وحشت 
افزای خاطر قدسی مظاهر میشدند و آتحضرت از فرط حوصله 
و کرانباری کعتر انلهار آزردگ و شورش می رمودند . الحق 


دریان این دو بزرگ با نسبت پدر و فرزندی ساسله" عشق و 


رابطه" بعقوب و بودف درمیان بود . 

و این عبارت دارد :ٍ 
از سوانح این ایام کشته شدن شیخ ابوالفضل است که از 
شیخ زاده های هندوستان به مزید دانش و فضل امتیاز داشت 
و تفصیل این اجمال آنکه او از نشاع مادهٌ دولت و مستی تقرب 


آشفته دماغ سرا سیمه ثر شده سر رشته" شناسایی و یز از دست 


داده به نسبت خویش مغرور کشته پا خداوند زاده به حقیقت 


در «قام سرکشی و نفاق در آمده و در خلاو بلا, به کنایه و 
نی می عودند : من غیر 
از شما دیگری را تمی شناسم و با بادشاهزاد؛ بزرگ مدارا و 


صریح خاطر نشان حضرت عرش 


ملایعت می کنم تا به دیگران چه رسد. و این چنانچه باید 
دلاشین آتحضرت عوده بود . درینولا که حعبرت شاهنشاهی در 
اله‌آباد تشریف داشتند و ارباب غرض هر روز نغمه و هر ساعت 


4 
تا 


۳۱ نش 


دانی خدمت ملوک تخته" تعلیم آگهی دور و نزدیک بود, بالجملد 


چون آیات ناساز گاری حشبرت شاهنشامی بروی روز افتاد و همق 


ملتزمان بارگاه عرش آشیانی از پیش بینی.و عاقبت؟ اندیشی به جانب 


سریر آرای سلطنت گرائیده شدند از آنجا که آتحضرت شیخ را با خود 


یک رنگ و با شاعنشاه یک رو فممیده بودند فرمان قضا جریان شرف صدور 
‌ ی رد ۶م- و" "را <ر! 


۱ 


۱ 


. مقدمه گوش زد حضرت عرش آفیانی موده شورش افزای خاطر 
قدسی مظاهر ميشدند. و احیاناً اگر کسی از مقربان بساط عزت 
حرف منسدان به یک طرف و شقیقه سازان عاقبت نیندیش +عذرت 


و لباس اصلاح می پوشانید » این شی را بر ی اخلاصی و 
2 تج می . پو؛ بن معنی 1 ی 


جانب داری محمول می د و بر خلاف همه 


یکرنگ و با حضرت شاهنشاهی یکرو فممیده بودند , لاجرم فرمال 


شدکه شیخ پسر خود را با لشکر و جمعیت خود در صویه" دکن 
گذاشته تچریده نشوجد* ملاژست هنود , و چون شبر طلب او به 
عرض حضرت شاهنشاهی رسید آن دانش آموز ایزدی به یتین 
و حزم دانستند که چون شیخ به خدت آنحضرت رسید 
ترتیب فتنه و فساد پرداخته در کل خاطر اشرف را از ما منحرف 
خواهد ساخت» تا قدم او درمیان کار باشد رنتن مابد درگاه 
صورت نخواهد بست و ناگزیر ازآن سعادت روم و ازآن دوات 
بی ثصیب خواهم ماند ؛ درین صورت 


*علاج وافعه قبل از وتوع پاید کرد » 


1 و ملاح کار منحصر در استیصال او یانته_راجه بیر سنکه دیو 
۰ ۱ 


پسر راچه مدهکر را که بنگاه او درسر راه واقعه برد و درملک 
پند های درگاه انتظام اداشت » به حضور طلییده باو فرمودند که 


جو شخ جریده متوجه" دراه است اکر سر راه برو گرنته کارنش 


ف‌ 


یافت که او لشکر و حشم را با پسر خود شیخ عبدالرحهمن در دکن 
گذاشته به سرعت هرچه تمام تر متوجه دریافت ملازست کردد و چون 
طلب او به عرض, شاهنشاهی رسید به یتین و حزم دانستند که اگر 


به خدمت آتحضرت سید به ترتیب اسیاب فتنه و فساد خواهد 


پرداخت » تا قدم او درمیان کار باشد رفتن ما بد درکاه صورت نخواهد 


پست درین ث 4 ها 
+ . و درین صورت فتت) 


*علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد ٩.‏ 


پاین 


اندیشه" صاثب راجه بیرسنگه دیو بندیله را که به جمعیت و س‌دان 
راجه یر یو ر 2 س 

در اقران خود امتیاز داشت و وطن او برسر راه بود به استیصال شیخ 

شتند و او دل باین کار بسته در کمین فرصت نشست . و چون شیخ 


به سرای برکه درده کروهی گوالیار واقع است رسید راجه به جمعیت 


بسیار سوار و پیاده شیخ را که با چندین خدمتکاران که همراه داشت » 


ور گرفت , و شییخ ننگ گریختن را اگرچه مکن بود نه پسندید » تن 


به م‌دن در داده به قدل رسید و راجه سر اورا به الهآباد فرستاد , 


بانجام رسانی » هر آینه مشمول نوازش و ساحم ی دریغ خواهی 
کشت ؛ او به رضا و رغبت خاطر تعمد این خدمت وده بدان 
صوب شتافت و توئیق رفیق او برو کشته در حینی که شیخ از 
حوالی ولایت او بیگذشت راه برو بست » باندک ترددی سردم 
او را پریشان ساخته او را بد قتل آورد » سر او در الهآباد که از 
بندهای حضرت شاهنشاهی به ظهور آبد و غریووعی و هراس 
در دلما جا گرفته » اگرچه این سعنی موجب پریشانی ,حضرت 
ید » لیکن بتابرین کاری که بیر سنگه دیو کرد 
ار حضرت شاهنشاهی عزعت آستانیوس درگاه بدر 


بیدغد ۸ 
بزرگوار مودند و رنته رنه آن کدورتها به صفا مپدل کشت, ۰ 


تا 


۳۳ 
حضرت شاعنشاهی تاریخ ونات او ق البدیبه کت + 
تییغ اعجاز رسول لته سر باغی برید 
اگرچه از کشتن شیخ خاطر قدسی مظاهر حضرت عرش*آشیانی به آزردی 
فراران و تفرقه" پیکران در افتاد اما ازین کرنامد دلیری و مردانی 
حضرت شاهنشاهی به ملاحظه" عزعت آستان بوس درگاه پدر بزرگوار 
مودند و رفند رفتد آن کدورت ها بهصفا مبدل گشت چنانچه بجای 
رقمزد؛ کاک وفائع نکار خواهد کشت . 


تاد فرمودن حضرت عرش آشیانی سهد علیا سلیمه سلطان بیکم 


را به جمت استرضای خاطر فرزند اقبال بند و 


آنحضرت به خدمت پدر والا ند 


چون آن والا کوهر اکلیل خلافت از واقعه" شیخ ابوالفضل به 
غایت محجوب شدند حضرت عرش آشیانی مهد مقدس سلیمه سلطان بیگم 
را نزد ایشان فرستادند تا به نوازشهای پادشاهانه دل جوئی موده و از 
حجاب بر آورده به ملازست بیارند و فتح لشکر نام فیلی و خلعت و اسپ 
خاصه عنایت فرموده مصحوب بیگم ارسال داشتند و چون بیکم به دو 
منزلی اله آباد رسیدند حضرت شاهنشاهی باستقبال بر آمده به آداب بزرگ 
بلافات عودند و سجدات م‌احم بیکران حضرت عرش آفیانی به تقدیم 
رسانیده به تحمل عام در خدست بیگم به شبهر معاودت فرمودند و مهد 
علا آن سرت القلب خلافت وا به نوید. عواطلف گوناگون. امیدوار 


ساخته زنگ توهمات از مرأت خاطر خورشید مظاهر زدودند و حضرت 


۱-1 ب» ج, د تاریخ وفات ندارد 
3 نمخه د+ این عنواث با همه" عبارت که بعد ازین درج شدء 
تا "داستان شنقار شدن خاتان گیتی پناه " ندارد , 


۳ 


شاهنشاهی در ص‌انقت والدة معظمه متوجه" درگه عرش اشتباه گشته به 
حوالی دارالخلانه" اکیرآباد رسیدند » عرضه داشتی م‌قوم قام اعتقاد رقم 
ساخته مصحوب مخواجه دوست ممد به املازمت اشرف ارسال داشتند » 
مضمو" آنکه چون آن خداوند حقیقی و خدای جازی رقم عفو برتقصیرات 
این بنده کشیده اند امیدوار است که از حضرت سع مکانی التماس 
فرمایند که از روی فرزند بروری این نیازمند را به ملازست اقدس مشرف 
سازند تا رفع توهمات این فدوی کردد و حکم شود که منجمان حضور 
اختیار ساعت سجود عانید . 


بعد از رسیدن این عریضه حضرت عرش ۲ 


به دولت خاند* 


والده ماجده خود شتافته التماس شاهنشاهی را به عرض آن عفت تباب 


رسان 


ند و پس از آنکه خواعش ایشان درجه" قبول یافت» فرمان عاطفت 
عنوان مشتمل بر نوید استقبال مس.ع مکانی به فرزند اقبال مند نوشته این 
رباعی را که از واردات طبع جعفر بیگ آمف خان است در آن منشور 
سعادت قلمی مودند , 
رباعی : ای جستد زما به رسم عادت ساعت 
ادراک وصال را چه حاجت ساعت 
از وصل کند کسب سعادت ساعت 
ساعت چه کنی پهانه ساعت ساعت 
و این نوازش امه را به خواجه دوست مد مسپرده او را رخصت 


معاودت فرمودند . بعد از ورود این فرمان رافت عنوان حضبرت شاهنشاهی 


به سرعت هرچه تمام 


به نواحی دار الخلافه رسیدند و حضرت صرع 
آ- و "بضمون عرضداشت آنکه حضرت مرع مکانی که قبله" حقیقی 
آن دوست 
فرمالیدا*, 


م‌ید را گرفته" به درف پایبوس آنحضرت سرفراز 


۳۰ 
مکی یک منزل پیشتر شتانته آن گوهر اکلیل سلطنت را به منزل ود 
آوردند و در دولت سرای ایشان قران السعدین اتفاق افتاد . حضرت 
شاهنشاهی فرق نیاز به پای آسمان سای قبل* حقیتی خویش نهاده تارک 
دولت بر افراختند؛ و حضرت عرش ق به جمال جمان 
آرای فرزند اقبال مند خود نورانی موده آن جگر گوشه" دوات را در آغوش 
عزت گرفته به دولت خانه آوردند و بد حکم اشرف نار شادمانی نواخته 


آشیانی دیده اشت 


آوازهٌ نشاط و انبساط به گوش دور و نزدیک رمانیدند و حضرت شامنشامی 


درازده زار مهر به صیفه" نذر و نهصد و هفتاد و هفت زن 


بیر فیل به سم 
پیشکش گذرانیدند , از آنجمله سیصد و پنجاه و چهار زنجیر فیل نر وباده 
پذیرای یانت » تتمه را بایشان بخشیدند و بعد از دو روز لون نام فیل 
ثامی از غنایم فتح دکن که" در فیلان خاصه به سبکپائی و خوش فعلی 
بی همتا بود » بایشان م‌حمت شد » و دستار م 


رک از فرق مقدس 


خود گرفته بر سر 
بگوش امید آن خورث 
آثمانی به التماس شاهنشاهی رقم عفو بر جرائد جرایع راجه باسو که از 


رف حضرت شاهنشاهی نمادند و نوید جانشینی را 


بید آسبان سلطتت سانیدند. و در همین ایام عرش 


راجه‌های کوه سوالک به کثرت سوار و پیاده امتیاز داشت کشیدند. 
نبضت موکب ابال حضرت شاهشاهی بر سر راذای مقهور و توجه 
رایات متصور به صوب اله آباد از فتح پور 


چوث حضرت عرش آشیانی در هنگام توجه رایات عالیات به صوب دکن 


حضرت شاهنشاهی را برسر افای مقهور رخصت فرموده بردند" و به سبب 


# ۰ "امدت بتد استیفای ذوق وصال فرمودند»- 
0 
9 


-* در قددی و تیز روی برباد سبقت جستی‎ :٩ 
» "و پیش از آنکه مهم به انجام رسد شورش بنگاله واقع شده‎ :۰<- 


۳۹ 


انوری که رقم زد کنگ وقایع نویس شد؛ آن حضرث مهم مذکور را 
به انصرام نارساینده بد اله آیاد شتانتند, درینولا رای صواب ای عرش 
آشیانی چدان تقاض فرمود که چون ممم رانا نامزد آن فرزند بود لایق 
دولت آنکه به نیروی همت آن قرةالعین خلافت صورت اتمام پذیرد . 
لاجرم در جشن دسهره آن گوهر اکلیل سلطنت به موجب حکم پدر 
بزرگوار رایات ثصرت سهات بدان صوب بر افراشتند و جمعی از اسا که 


اسامی آنها نوشته می شود به نوازش خسروانه سرفراز گشته در خدمت آن 

درة التاح سلطنت دستوری یافتند" : حگنائهه » رای رابسنگه » مادهو سنگه» 

زداسج نوره اجه زای,ررا 

رای درگا» رای بموج » ماشم خان » قرا بیک» افتخار بیک» راچه 
به التماس راجه مان سنگه رایات فیروزی به صوب الدآباد در 
حرکت آمده»» 


و مدرد 


1-ه ‏ این مندرجات در نسخد* ۰۰۱ با 


*اسامی اس‌ا یکومک برین ترتیب است : جگناته و رای‌سنگه 
و بادهو سنگه و رای دوارکا و بهوج و هاشم خان و شیخ 
دولت و قرا پیک و زاهد ولد صادق خان و افتخار بیگ و پدر و 
پدرش و جادون و دلبت واد رای سنگه و خواجگ ولد فتح الته 
و میرگدائی و راجه بکرماچیت و رشا قلی و پیر بیگ یساول و 
سکت سنگه ولد موله راجا و اسلام قلی با برادران و خواجه 
حصاری و صاحب خان و سید درویش و صالح و راجه شالیاهن 
و دلپت ولد موثه راجا و سیف انته و شاهو و موهن داس و جادون 
و چاند سنگه و بدیم‌الزمان و ملک شاهو و جنگ بیگ و لشکری 
پسر مزا یوسف خان و تاش بیک و کلبانداس و مهدی و 
ءطفیل قلی کنپو و امیر گر ت رکمان و سید حلال بارهه و 
عادل بیک ولد بافر خان و مکنداس و بان سنگه و شاه قلی برادر 


دسا 


۳ 


بکرماچیت » سکت سنگه » و دلمه 
راجه شالباهن » لشکری پسر مزا یوسف خان » شاه قلی » برادر آصف خان ؛ 


پسران موله راجه » خواجه حصاری ء 


شاه بیگ کولای . چون نتح پور غیم سراذقات اجلاله گشت روزی چند 


درآن دار السعادة بجمت سامان ضروربات توقف از 
لشکری که به آن کار دشوار گذار وفا کند التماس مودند و ارباب دخل 
در سر انجام آن استاد کیهای بیجا ظاهر ساختند » نا گزیر حضرت شاهنشاهی 


اق افتاد و خزانه و 


عرضه داشت مودند که این مرید حکم آنحضرت را مونه" حکم المول 


دانسته بشوق عرچه عامتر دل برین خدمت نهاده لیکن کفایت اندیشان 


آصف خان سالار بیک و سورج مل و دیالداس و شیخ آدم 
انصاری و بهوج راج و کلاها راتهور و برسنگه داس راتهور و 
شیخ مد مغل و ابوالفتح مغل وشاه بیگ کولایی و س‌زا علی دیوانه 
پملوان و بماع الدین برق انداز با جماعت برق اندازان و 
ثراین داس و گنک دهر و چندی دیکر . بالجمله چون مصر 
جامع فتح پور خیم سرادقات اجلال گشت رزی چند در آن دارا 
پرگنه که بجهت سامان ضروریات توتف اتفاق انتاد و برای 
خزانه" معتدبه و لشکری که به آن کار وفا کند التماس مودند 
و ارباب دخل در سر انجام آن استاد گیبای به موقع ظاهر 
ساختند و منافنان فرصت طلب ملتمسات حضرت شاهنشاعی را 
به لباس دیگر وا موده در نظر حضرت عرش آشیانی بعذر نارنتن 
جلوه دادند» ناگزیر شاهنشاه آگاه دل پیغام گزارد که این 
مرید احکام آتحضرت را مونه" او اس المول دانسته بشوق مرچه 
ام تر متوجه" خدمت بعموره شده لیکن ارباب دخل در خور کار 
به سامان لوازم آن نمی پرداژند و باين لشکر و جمعیت ممم از 
پیش نخواهد رفت .* 


۳۸ 
سانال این ممم را بروشی که سر انجام پذیر گردد می مایند و بمپوده 
خود را سیک ساختن و اوفات ضاییع کردن چه لایق است ؛ مکرر معلوم 
آیحضرت شده که برانا از کوغستان بر ی آید و هر روز به حکمد پناه 


برده تا مکن باشد به جنگ ی پردازد » تدیر کار او متحصر درایئست 


که افواج نصرت امتزاج از هرسو در آمده کرهستان او را بطریق قعرغه 


درمیان گیرند و هر نوجی آن قدر باید که هر گاه به آن مقمور دو چار 


شود از عمدهٌ او تواند بر آید و اگر دولت خواهان به روش دیگر صلاح 


دیده اند چون م‌دم پنده به غایت پریشان احوال اند حکم شود که 


نیازمند جپین سعادت را به سجود اخلاص روشن ماخته به عال 


جاگیر خود 


بد و در خور اين مهم سامان موده با جمعیت فراوان 
متوجه" استیصال او گردد . و بعد از آنکه عرضه داشت حضرت شاهنشاهی 
بد سسایع عز و جلال رسید بخت سا بیگم همشیره قدسیه" خود را نزد 
آن گوهر اکلیل خارفت فر.تاده پیفام فرمودند که چون آن فرزند در 
ساعت مسعود ‏ رخصت شده و ارباب تنجیم به جمت قرانی که درین 
نزدیک واقع می شود تجویز ملاقات ی نمایند باید که به خجستگ 
متوجه" اله‌آباد شود و هر کاه خواهد باز دولت ملازمت در یاید. 
حذرت شا هنشاهی بورود منشور لامع النور از فتح پور کوج فرموده نزدیک 


متهرا از آب جون عبور موده رواند" الهآباد شدند" » مقارن این حضرت 


پوستین روباه سیاه و یک پوستین روباه سفید ءصحوب 


بجای آن این عبارت دارد . 

و چون با مقر سعادت رسید روزی چند بد شاد کامی گذرالید 
روز شنبه عیژدهم شوال هزار و دوازده هحری بعد از هفت ساعت 
و پسه. 
ارزنی فره‌وده سال چمل و نیم ازرعرد خلافت حضرت عرش آشیانی 
آغاز شد, حضرت شاهنشاهی عرضداشتی مشتمل بر میا رکبادی 


دقیته که آفتاب جمان افروز به برچ حبل سعادت تحویل 


۳ 


۳۹ 


روپ خواص به آتحضرت فرستادند و آن مسرة العدر سلطنت عرضه داشتی 
مشتعل بر سهاس کزاری این م‌حمت نوشته این 


ساختند » پیت :ٍ 


ت را در آنجا س‌قوم 
۰ 
گر برتن من زبان شود. هر موی 
یک شکر تو از هزار نتواع کرد 
و بروپ خواص سپرده او را رخصت معاودت ارزانی داشتند و چون به 
اه آباد رسیده روزی چند بشادکامی گذرانیدند » تضارا والدة سلطان خسرو 
نقاب آرای نمانخانه عدم کشت » تفصیل این اجمال آنکه دریئولایبوستی 


در دماغ آن عفت مرشت بمه‌رسید و سودای بر مزاج استیلا یافت 


و چون خدرو از ی راه روی در ملازمت عرش آشیانی همواره ب 


روز نگاشته کلک اخلاص گردانيده به والد بزرگوار ارسال داشتند 
سیاه با یک 
پوستین روباه مفید مصحوب روپ خواص عنایت شده بود این 


و چون قبل ازین حسب الالتماس ایشان پوستین رو 


بیت را مناسب مثام در آل عریضه ثبت عوده بودند : 


گر برتن من زبان شود هر موی 
یک شکر تو از هزار نتوام کرد 


و در همين ایام والد؛ ساطان خسرو نتاب آرای نمانخانه عدم 


» و تفصیل این اجمال آنکه درین ولا که حضرت 
شاهتشاهی به الهآباد تشریف بردند متوهمتی دردماغ آن عفت 
سرشت بهه‌رسید و آشوب سودای بر مزاج استیلا یافت و چون 
خسرو که با پدر عای مقدار خود میگردد در ملازمت حضرت 
عرش آشیانی همواره به کنایه و صریح اخلاص و عقیده ایشان 
زا در لیاس خالفت و ستازعت باز می مودندء (سر باری آن گشت 
پدر را از غم در ثلا؟) و ررزی کد آتحضرت به شکار تشریف 
ارموده بودنه تا بی از همسران خود گفتگونی کرده بر آدفت 


۳۰ 


هناغشاهی می پرداخت اين غم سرباری آن گشت» در روزی که 
آنحضرت به شکر تشریف برده بودند پوذیده از پرستاران افیون خورده 
سر ببالین نا ناه و چون سرآمد پرد کیان حرم سرای سلطنت بود و 
الفت تام باو داشتند خاطر قدسی مظاهر ازین سانحه بدراز غم در 


شد و بر دل مر متزل این سخت گرانی کرد » و حضرت عرش 


هی 
آشیانی از استهاع این حادثه ناگزیر و آففتگ ضمیر فیض پذیر فرمان از 
رو یکمال سربانی و غم کساری فرستاده تسلی بخش خاطر عاطر شدند . 


و پوشیده از پرستاران خود افیون خورده سر به بالین فنا نهاد بعد 


از آنکه ائبون کار خود کرده بود خادمان محل وقوف یانته 


مشثرق به ملازمت آنحضرت فرستاده ازین حادثه آگله ساختند 


و تا آتحضرت معاودت فرمایند روزکار او سبری شده بود چون 


کلا شیرین احل حرم بود و الفت تام باو داشتند خاطر قدسی 


مظاهر سخت برآشفت و اپن مصیبت بانحضرت گران گشت و 


بای ازین واقعه وتیف یافته نرمان درکمال 


حضرت عرش 


مهربای و غم گساری صادر ه تننل. بخشن خاظر 


فیس بآثر شدند . و از سوانج این ایام رفتن خواجه عبد اه است 


بدرکاه حضرت عرش آشیانی خواجه عبد اه خواهر زاده خواجه 


حسن نقشیندی است که ده قدسیه" حضرت عرش آشیاق 


بخت نسا بیگم را در حباله" تکاح داشت و از جانب پدر سید 
صحیح اسب است قبل ازین با دو برادر خود خواجه یادکار 
بدر راقم شکرننامه و خواجه برخوردار از ولایت آمده روزی 
جند پآشتای پیر خواجه آند » هر سه برادر در همگنان بجواهر 
شمشیر داد م‌دمی خود را مایا ساختند » چون باز همت بلد 


ن تدسی آفیان شده در لاهور بخدمت 


پرواز بود متوچه" 


تفت ز 


۱ 


و از سوانج این ایام رفتن عبد انته خال امعت به درگه حضرت عرش 
آشیانی ‏ چون شریف خان وکیل السلطنت شد صحبت خان باو در 
فگرفت و او پیوسته در خدمت شاهنشامی شکو؛ ایشانپمی کرد . نا گزیر 
به رفاقت خواجه یادکار والد راقم اقبال نامه زوی ابید به درکاه بادشاه 
جم جاه نادند و آنحضرت جوهر اعباات و شجاعت از سیه‌ای خان مذ کور 
دریافته و شایسته" تربیت دانسته به منصب هزار و پانصدی و خطاب 
صفدر خانی امتیاز بخشیدند و والد این حقیر نیز به متصب لایق فرق 


عزت بر افراخت . 


نبضت رایات عرش آثیانی به صوب اله‌آباد و از نخستین منزل 
معاودت عودن به سیب عارضه" سیم مکانی و نقاب آرای 


آن عفت سرشت به قدسی سرای جاودانی 


در هتکامی که موکب شاهنشاهی از فتح بور بتوجه" ال‌آباد گشت 
اگرچه عرش آشیانی رخصت گونه ارزانی داشته بودند لیکن از صمیم دل 


حضرت شاهنشاهی پیوستند و رفته رفته بجواهر شناسی و قدردای 


آتحضرت عر اتب بلند تصاعد مودند چنانچه خواجه عبد اه درین 
عنکام به منصب هزار و پانصدی و خطاب خانی بلشد پاب 
یافت و ون شریف خان وکیل اذسلطنت شد صحبت باو 
در نگرفت و پیوسته در خدمت آن حضرت از خواجه شکوه می 
کرد و نا گزیر بدرگه حضرت عرش آشیانی برفاقت خواجه یادکار 
روی امید نهاد و خواجه برخوردار پیشتر ازان بان جانب شتافته 
بود » کح رت عرش آشیانی جوهر اصاات و شجاعت از سیمای حال 
خواحه عبد الته دریافته شایسته" تربیت دانسته منصب هزاری و 
خطاب صندر خانی اهتیاز بخشیدند و برادرانش نیز عناصب 
مناسب فرق عزت بر افروختند"» - 


۳۲ 


به. جدائی آن قرةالعین غلافت راضی نه بودند بلکه ازین دوری مایت 
آزردگ دا 


کزتیبب ذاگه وحششت افزای خاطر قدسی مظاهر میگشتند درین ایام 


ند و جععی از ند جویان واقعه طلب که هر روز مقدبد 


از دوام باده کساری آنحضرت به اباس دل سوزی شکایت می کردند » از 
مویدات خواهش اهل غرض آن شد" که یک از واقعه نویسان شاهنشاهی 
به خانه‌زادی که در ملک خواص منساک بود » نسبت تعشق همرسانید 
و آن ی ادب شیفته" خدستگار دیگر شد و هر سه باتفاق بگریختند و 


خوامتند که خود را به دکن رسانیده در حمایت شاهزاده دانیال روزکار 


بسر برند , و چون حقیقت حال به مسامع جلال رسید ق‌الفور جمعی از دیو 


سواران به جهت ؟ نها تعین شدند و هرسه را به دست آورده در وقتی 
که آتش قهر شاهنشاهی بلندی گرای بود به ملازست عالی <اضرداختند و 
عوجب حکم واقعه نویس را در حضور پوست کنده یک خدمتکار را خواجه 
سرا کردند و" دیگری را چوب‌کاری مودنده ازین سیاست رعب وعهراس عظیم 
در دلها جا کرد و راه گریختن مسدود شد و این قضید را ارباب غرض 


پصد آب و تاب به عرض عرش آشیانی رسانیدند و خاطر مر ناظر آنحضرت 


سخت بر آفا 


و بر زبان المام ترجمان گذشت که ما تا اس‌وز تجویز 


پوست کندن گوسنندی در حضور خود نه فرموده‌رع از فرزند ما عجب 


1-ه؛ «و در هنکامی که موکب اقبال به حوالی آگره نزول اجلال 
موز 
2-, «و دیگری که نسبت خانه زادی باین دودمان والا داشت و 


حد و پدرش در سلک خدستکاران نزدیک روشناس حضرت عرش 


آثیانی منظر بودند در چنین وقتی باین نسبت بندگ آنحضرت را 
واجب شمرده چوب کاری فره‌ودئو ." 


۳۳ 


است که آدمی را در پیش خود پوست ب رکنده همین هرزه درایان قتده ان 
به عرض رسانیدند که شراب را با افیون جمع ساخته زیاده از آنچه طبیعت 
برداشت تواند کرد نوش جاق می فرمایند و در هنکیم طفیان کیفیت 
و استیلای نشا؛ آن شورش مزاج هم می رسد" و احکام ندامت انجام سر 
بر می زند و در آن وقت هیچ کس را یارای چون و جرا نیست , اکشری 
خود را به گوشه کشیده عنی می سازند و چندی که ناگزد 


نقش کلیم و صورت دیوار دارند . چون خاطر فیض ماآثر پیوسته نگران 
احوال ایشان بود و تعلق مفرط بآن د 


عای چدان تقاضا فرمود که بد الد آباد تشریف بر 


لتاج خلاقت داشتند . رای صواب 


* گر گوشه خود را 


همراه به دارالخلافت بیاورند و بان انديشه شب دو شنبه یازدم شمهریور 


ماه الهیل سنه هزار و دوازده هجری رایات اتبال بدان صوب اله آباد 


ارتفاع یافت و بر کی نشسته متوجه پیش خانه که در سه کروهی 
شهر بر لب آب جون ترتیب پذیرفته بود شدند نضا را در اثنای راه 
کشتی بر زمین نشست و هر چند سلاحان دست و پا زدند دران نیم شب 
نتوانستند کشتی را بآب انداخت نا گزیر تا سفیده صیح درمیان دریا 
شد و بعد از طلوع آفتاب اس‌ای عظام کشتیم‌ای خود را پ 


نوقف واقع 
رانده 
سعادت کورنش حاصل شودند و نزد رسوز خوانان انفس و 
این کریعه غیبی اشارنی بود بر فسخ این عز.عت لیکن شکوه آنحضرت 
زیانما را بکام بسته بود بالجمله از آنجا به پیش خانه اقبال سعادت 


نزول اتفاق افناد و روز دیگر بارندگ به سختی گرائید و مقارن آن خبر 
یماری حضرت م.ع مکانی رسید و چون ایشان باین آیورش راضی نبودند 


عرش آشیانی حمل بر مارض فرمودند, و درین دو سه روز به سیب افزونی 


-ه : "که پیوسته در کمین فرصت بوده دست او برسخن می خواستندا- 


۰-2 : «روزی جند در آن حدود به نشاط شکار پرداختد 


موف 


بارش » هیچ کس خیمه ببرون نه قوانست برد و غیر از دولت خانه خاص 
و آتش خانه چندی از بندهای نزدیک دیگر چادری به نار در می آمد 

شب" چیلر شنبد خبر رسید که حال میع مکانی دگرگون شده و 
اطبا قعطع ابید عوده دست از معالجه باز کشیده اند آنحضرت بابید آنکه 
دیدار واپسین دریا بند عنان بعاودت معطوف داشتند و به عیادت قبله 
خویش رفته احوال ایشان را پس پریشان یافتند و درچند خوامتند که 
اندزی و «خنی.ازان عفت سرشت و اکشند زبان با رای گویای نداشت 


فاگویر پقضای ایزدی رضا داده خلوت گزین کلبه اندوه گشتند . 


شب دوشنبه مزدهم همریور سال عزار و دوازده آن ند آرای 
بارگه عصمت او از کدورت کده دنیا در کشیده نقاب گزین خلوت سرای 
نزمت گشت . و ازین سانحه جمانی در شورید و روز کار به سوکواری در 
آمل اقا عظ 


ت عرش آهیانی بائین جدآبای عالی مقدار موی سروریش 


را سترده لباس ماع در پوفیدند و حندین هزارکس از اس‌او هنصب‌دار 


نت آتحضرت رخصت مصیبت اختیار مودند 


ارد پيشه به دا 


واحدی و 


و پادشاه جم جاه نعش مقدس را بر دوش عزت گرفته قدمی چند راه 


پیمودند . " و بعد از ان اسا بویت بردافته سعادت جاوید اندوختند . 
آنکاه تا 
دوات خاله _معاودت فرمودند و روز دیگر خود از کسوت سوگواری بر 
آیده و میگ بندکن را ازان لباس بر آورده هریکی را فراخور پایه خلعت 


عنایت 


معلیل را روانه دهلی ساخته بادل زار و دید خوبار به 


فرمودند . 
و جسد گرامی در عرش بازده پچر به دهلی رسید و در مزار فایض 
بیانی انارانته برهانه مدفون گردید , 


1 نوا ر حضرت جدت 
س و و تیر بیداری حضرت میم مکانی متواتر رسید و ضعف: ایشاق ایا 
1 تا آنکه چندی راز بنده‌ای خاص را که اعتماد 

ارستاده به تعاق خود ساختند. 
توس 


ام بر ححبت و تول آنما بود 


تض‌ 


توجه مود حضرت شاهنشاهی برهنمونی دولت 
به ملازمت عرش آشیای 


چون خبر نهضت موکب اقبال عرش آشیانی به صلب الهآباد و نسخ 
آن عزرعت به جمت عارضه مسع مکانی و رحلت آن عصمت قیاب به 
تدسی سرای جاودانی به حضرت شاهنشاهی رسید ی تحاشی و تامل 
شریف خان را به حکومت بمار دستوری فرموده رایات نصرت آیات بد 
دریافت ملازمت پدر بزرگوار بر افراشته متوجه دارالخلافه اکیرآباد شدئد 
تا غبار کدورتی که بر مأت حاطر حقیقت ناظر نشسته زدوده آید و درین 
شند. و حضرت عرش آشیانی نوید حضور 
و افرالسرور آن مسرت القلب را غم زد ای این باتع دانسته جهان جهان 


مصیبت با ,وال ماجد شریک 


ن‌ 
نشاط و شادکامی در سر آرفتند و حضرت ثاعنشاهی در ساعت مسعود 
سال بذ کور بادرا ک دولت ملازمت سعادت جاوید اندوختند و بعد از انکد 


رسوم توره و آداب بجای آمد حضرت عرش آشیانی فرزند اقبال بند را در 


آغوش عطوفت و مم‌ربانی در کشیده فرح بخش دل اندوهگین شدند و 
پندهای اخلاص آئین به عیشی و شادی قرین و منافتان واقعه طلب 
خجلت زده و غمکین گشتند جهان را رواق دیگر پدید آمد روزگار که 
مر شوریدگ داشت آرام و تسکین یافت فتنه که چشم کشوده منتظر 


فرصت می بود بکران خواب غفلت افتاد نقاره شادی و کوس نشاط بلند 


: "وجمعی که از افراط کیفیت و درام شرب مقدمات موعش به 


عرض شرف رسانیده اند صدق و کذب آن ثیز ظاعر شود و حضرت 
عرش آشیانی از وید قدوم حضرت شاهنشاهی باغ باغ شکفته پیرهن 
پورهن بر خود نالیدند بتاریخ روز پنجشنبه سه هزار دوازده هجری 
حضرت شاهنشاهی بدریافت ملازست پدر بزرگوار خویش سعادت 
جاوید اندوختند .» 


ض 


آوازه شد حضرت شاهنشاههی دولیست عدد مهر صد تولی و چمار مهر 
پنجاه تولگ و یک سهر بیست و پنچ تولی و یک مر بیست تولی و 
سه سهر پنچ تولگی به صیغه نذر و یک قطعه الم‌اس کد یک لک روپید 
پهادائت و چبار زتجیر فیل به رسم پیشکش گذرانیدند . 

بعد از فراغ این جلس حضرت عرش آثیانی از باراه خاص و عام 
برخاسته متوجه حرم سرای خلانت شدند و چون خاطر قدسی مظاهر 
از بعضی الواز و اوضاع حشرت شاءعنشاهی تدری گرانی داشت باطن 
شکایت آگین ذخیره های کین را ببرون فرستاد و زبان معجز بیان به 
کویای در آبد و بعد ازانکه سختی چند عتاب آمیز گذارش یافت 
فرمودن دکه با با 


ن ظاهر می شود که از افراط باده پیمائی دماغ شما 
خلل پذیرفته بهتر آن است که روزی حند در دولت‌خانه ما بسر برید - 
تا تدبیرات بکار برده با صلاح مزاج شما پردازيم - و همان لحظه ایشان 
را در عبادت‌خانه نشانده بعضی از خدمتکاران معتمد را بد طریقی دید 
بانی کماشتند و هر روز والدها و همشیر های شاهنشاهی نزد ایشان آمده 
دل دمی و خاطرجوئی سی ععودند تاده زوز دران سعادت کده بسر بردند 
و چون معلوم شدکه از دوام باده کساری و آئفته دماغی ایشان آنچه 
به عرض رسیده بود وقوعی نداشت دستوری شد کد به دولت‌خانه خویش 
تشریف برند و چندی از ملازبان ایشان که از غضب عرش آشیانی 
نیم و هراس به خاطر راه داده به گوشه‌ها خزیده بودئد باز آمده سرگرم 
یدند و حضرت شاهنشاهی هر روز بکورنش والد بزرگوار 
خود استسعاد یافته مشمول انواع مراحم می گشتند - 


خدمت گر 


درین ایام مکتوب هادی شاه راه خیر انجامی شیخ حسین جامی 
در سلسله علیه خواجه‌های بزوگواو بگذارش جان و تن آویزش نفس 


هزار فن بی متا بود به شاهنشاهی رسید مضمون انکه حضرت خواجه 
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ِ 
مشاهده کردم فرمودندکه درین زودی ماطان سلیم براورنگ فرمان دهی 
بر آمده. روزکار را به داد و دهش آباد کرداند و غمزدکان عالم را 


بپ سوانجاکه درین روزها 


به بخشش و بخشایش شاد سازد و از 
روی داده آن کد حضرت شاهنشاهی گرانبار نام فیلی داشتند که در 
جنگ فیل بی همتا بود و فی ی که در براب 
فیل‌خانه بادشاهی نشان می دادند و هم چنین خسرو آپروپ نام فیلی 
داشت که او نیز در جنگ فیل سر آمد بود حضرت عری آهیانی حکم 


صدمات او پا استوارکند در 


فرسودند که این د وکوه گران سنگ را باهم در جنک اندازند ورن 
متهن نام فیلی را از حلقه خاصه بکونک بقرر مودند که حرگه یی 
ازانجا بر دیگری غالب آید و فیل بان از نگاهداشت باز ماند فیل 
مذکور از مکین بر آمده کوک کند و اين فیل را باصطلاح فیل بائان 
طبانچه می‌نامند و این از تصرفات حضرت عرش آذ. بانی اس تکه در وقت 
جنگ به چم جدا ساختن فیلان سرکش به خاطر آوردند و چرشی 
ولوه لثگر و اوجیاری نیز از اختراعات آنحضرت است بالجمله حضرت 
شاهنشاهی خسرو التماس مودندکه بر اسپان سوار شده از نزدیک عاشا 
کنند و حضرت عرش آفیانی در چهر و که نشسته شاه‌زاده ول عهد را 
نزدیک بخود جای نشستن و تماشا دیدن مقرر فرسودند - بیت 


دوکوه آمنین از جای جنبید . زمین گفتی از مر تا پای جنیید 


بعد از زد و خورد بسیار فیل گران بار آثار چیرگ ظاهر ساخت و حریف 
خود را عاجز و زیون کرد - دربن وقت به موجب قرار داد فیل‌رن مهن 
را به کوک آوردند و جمعی از بندهای حضرت شاهنشاهی فیل‌بان را 
از پیش آوردن بائع آمده کلوخی و سن چند به جانب فیل‌بان انداختند 
و او ی مابا ,موجب حکم فیل را پیشتر رانده روبرو ساخت انفاقاً سنکی 
بر شقیقه فیل بان رسید و قطره چند خون بر روی سینه او چکید خسرو 


۳۸ 


با جمعی از مرژه درایاق په خدست آتحضرت رفته کستاخی سردم 
ان بان را به مبالغه معروض داشتند و اند" 
را به میا روض 


شاهنشاهی و جروح 
را بسیار وا مموذته حضرت عرش آیانی ازین کستاخی و بی بای متغیر و 
متوحش گشته به شاهزاده ول عمد فرمودند که نزد شاه بمافی خود رفته 
یدد که در حةءة بل هم از شماست 


هزاده وی عمد به حکم بو کوار 


بگوئید که شاه بابا می فو 


سیب عف و بی اعتدالی چیست 
شتافته به لطف" بیان و حسن ادا گذارش این پیغام عودند حضرت 
شاهنشاهی در جواب فرمودند "که ما را ازین مقدبه آگاهی نیست و 
اصلا بزدن فیل و فیل بان راضی نبوده‌الع و نفرسودهلع . آنحضرت عرض 
کردند که اگر چنین است حکم شود که ما خود توجه موده به آنش 


بازی و دیگر تدبیرات فیلان را از هم جدا سازیع . حضرت شاهنشاهی 
به شگفته پیشای اجازت دادند و آبحضرت حکم به گذاشتن چرخی و بان 


ت تا آنکه 


فرموده هرحند تدبیرات بکار بردند اثری بر آن مترتب 


فیل رن ستمن نیز زبون شده رو بمزعت نماد و هر دو به آب جون در 
بل گر باز می داشت نا گاه کشتی 
کلان درمیان حایل شد و گرانبار از شدت باز ماند شاعزاده وگ عمد 
به. خامت. جد. پورگواز شتافته ساتب ادب را پاس داشته عرض کردند 
که شاه بهای باين جرات و گستاخی رضا نداده به دانستگی ایشان واتع 
نشده دراصل سخن را به تفاوت عرض کرده اند . 


آمدند بار برو پیچیده بود وا دست 


داستان شتقار شدن خاقان کیتی پناه جلال الدین مدا کبر بادشاه 


زندی" جاوید و بقای دوام خصوص حضرت آفریدکن را با ذات 


قدسی سمات او دربن صفت انبازی نه هرکه شربت گوارای زندی در 


ام : تفصیل شنقار شدن حضرت عرتی آدیانی در نسخه" *و* درجشده- ‏ 
زندی جاوید دوام پقای خصوص حضرت پروردگار است و آفرید . 


۹ 
کشید ناکام بشورا به س کش تلخکام باید شد و هرکه بر تخت هستی 
نشمت ناگزیر بر نخته نیستی بایدش خوابید مصداق این داستان سانحد 
ختتار جدن عرشی. آیان است کد درین مدت ستمادی پپجاه و یک سال 
سلطتت هر 


نسیم ناکامی بر طره اعلام دولتش نه وزید و مچگونه 
پای یکران اقبالش بسنک نای‌ادی در نیامد بر جانب که عزعت 


گانرا بآداب قدسی سمات او درین صفت انبازی نه هرکه شربت 
کوارای زندی در کشید ناکام به شورا به مس‌گش تلخ کام 
باید شد مر که بر تخت هستی نشست اگزیر بر تختد* نیستی 
بایدش خواپید لاکن گرامی کرده او در نشاء گرامی است 
گوهر گران بهای روح را از شکستن حقه جسمانی چه زبان و 
فرمانروای والا قدر جال را از گذاشتن تصر عنصری چه نقصان 
و مصداق داستان سانح شنتار شدن عرش آثیانی است که دربن 
مدت بتمادی پنجاه و یک سال به سلطنت کوس لمن الملک زده 
هرگز نسیم نا کامی بر طر اعلام دولتش نه وزید و هیچگونه 
پای یکران اقبالش به سنگ ناس‌ادی در لیابد و هر جانب کد 
عزعت مودی اقبال بسان دولت ملازم رکاب میمنت انتساب 
بودی هر طرف که قصد فرمودی بخت بانند تخت سر در پای 


عرش فربایش داشتی و آسان بکام او بود و زمین ,کرام 
او در نکین تا آنکه روزار بکار خود پرداخت و آن پادشاه جم 
جاه را از تخت فرمانروای بر تخته ناکام ی کشید 


و اجمال آنکه روز دو شنبه پیستم شهر جمادی الاول سنه ۱۰۱۰ 
یک هزار و چهارده مطابق دوازدهم باه آبان سنه .ه پنجاه 
السهی در عین شدت برض به خاطر نزدیکان حل غذائی میوه 
پیشتر نوش جان فرمودند آن غذای میوه به سیب پیری هضم 


تمودی اثبال بسان دولت ملازم رکاب میمنت انتسالیش بودی و بهر 
طرف که قضد فربودی بخت سائید سر در یای عرشن. فرساليش دافنتی 
آسمان بکام اهر گردش گزین بود و زبین عرام او در عکین تا انکه 
روزگار بار خود پرداخت و آن پادشاه جم جاه را از تخت فرمانروای 
بر تخته اکامی کشید - 


نشده در همین حالت حضرت به واسطه باختن قمار به امین الدوله 
در انتادند باو اعتراض ام درینباب فرمودند چون در غضب 
شدند بد هضمی داخل شد شب سه شنبه به حکیم علی که 


سرامد_اطبای وقت بود اعتراض فرمودند که در محل تشریف 


و زر خوامتن شش دانگ و آخر وقت علاج سر به خود فرو برده 
حکیم علی در جواب گفت که کارهای بی فکر خوب ئیست فکر 
من به واسطه علاج خوب است اگر موافق طبیعت افتد و کارگر 
خود غم خوارق عی کند که پردگیان بی حل برنج 
و ماش با روغن آوردند و ایشان نوش جان فرمودند معده ضعیف 


آید 


هضم نکرده اسمال روی داده درین روزه موانق عادت دو 
سه گپژی_ روز که می اند حضرت شاهنشاهی به خدمت 
والد بزرگوار می رسیدند تا انکه ضعف زیاده شد روز سد شنبه 
چهار دهم جمادی الاخر به تقریب دارد خورانیدن هنکام صبح 
متوجه شدند در ایام محت حضرت عرش آذیانی حضرت شا هنشاهی 
را می فرمودند که بابا اینجا ی آنده باش اگر می آئی 
با دم خود بیا حضرت شاهزاده اطاعت این کم نود درین 
وقت باحتیاط آىد و شد باید کرد روزی به جمعیت خود بدرون 
تلعه آمدند روز دیگر ی حکم بادشاء دروازه های قلعه را حکم 
بستند و تویها بر برج قلعه بر آوردند ررز پنجشنبه پانزدهم 


۰ 


اجعال این حادثه انکه روز دو شنبه پیستیم شمر جمادی الاول سنه 
هزار و چهارده هجری . مطابق دوازدهم ماء آبان سته پنجاه الهیل مزاج 
اعتدال درشت از س کز صحت انحراف پذیرقت و عارضي تب اشتداد و 
امتداد یافته متجر باسهال گشت شاهزاده ولی عمّد از کمال سعادت مندی 
تکفل خدمت بیمارداری کردید و حکیم علی که سر آمد اطبای وقت 
جمادی الاخر په سیب نفاق و ترس که این .جماعه داشتند 

درون قلعه رفتن را ترک ودند و بهمن کنکاش راجه مان سنگه 


مصحوب بقرب خان عرضی داشتی اوشت و فرستاد و مقرب خان 


درین قلعه بغایت تردد و حسن خدبات بجای آورد و درین مدت 


آرام نگرفت و امرائی برکشته را باز براه راست آورد و درین 


مدت که ترک رفتن قلعه مودند سلطان پرویز را به خدمت 


پدر فرستادند و عذر خواستند چون درد سر داشتم نتوانستم به 


ملازست رسید حضرت عرش افی دست بدعا برداشتند و 
صحت قرةالعین خلافت , خواستند و خواجه ویسی ممدانی را 


پدیدن شاهنشاهی فرستادند و سفارش موده بودند که اگر تواند 


که پیش من حاضر شود که + 


شدت س‌ض چه وقت دوری از منست و ول عمد بن بعد از 


عمر اعتمادی نیست در عین 


من او خواهد شد منانقان چون صحبت این چنین دیدند مسلمانان 
- سوگند به کلام اه و هنودان سوگند به مک خوردند که 
سفن ما یی باشد دران اثتاء مزا ک که خان. اعظم باشد چون 
از مسلمان و هندو و عهد گرفته بودند به خسرو پیفام ارستاد که 
پادتناهی ترا مبارک باد امامی ترسم که پدرو پسر یک دل و 
یک زبان شوند » خوار و بی اعتماد با 
سخن صرفه گوئی‌ها کرده خبر فرستاد که پادشاهی به من 


بم خسرو در جواب این 


9۲ 


بود متصدی علاج شود و چون زمان قضیه ناگزیر در رسیده بود هر چند 
به معالجد و مداوا پرداخت و تدبیرات بکار برد اثری بران مترتب نگشت 
و روی بمبود هیر آئیده حال سر‌ئی نشد و چون سلطان خسرو خواعر زاده 
راجه مان سنگه و داماد خان اعظم بود و دربن دولت خصوماً درین 
وت حل و عتد امور سلطنت باین دو کس تعلق داشت به خاطر حق 
ناشناس قرار دادند که باوجود حضرت شاهنشاهی چنین نا خلفی را به 


مقرر داشته اند این چه حرف است مزا کوکه خاطر جمع 
کرده خسرو هم به خاطر جمع قرار داد حضرت شاهنشاهی به 
راجه مال سنکه گنت که بادشاه را رسقی پیش عانده تاب 
حرکت سکم‌پال ندارد و اکر وفات پادشاه در سکمپال واقع 
شود این بدنامی در سر شمامی ماند نیک ملاحظه مایند احتیاج 
بیرون بردن ایشان را از قلعد ئیست این نصیحت به راجه مان 
سنگه خوش افتاد و گذاشت تابادشاه به شعور آبد و از 
پادشاه پرسیدند که عالمی بزسر سلطان سلیم کرد آمده اند و 
قلمه آکره را محاصره موده اند اگر حکم پادشاه باشد روزی چند 
بانطرف آب روند چون بادشاه را صحت مزاج روی دهد باز از 
آنروی آب این طرف آیند پادشاه فرودند که این چنین چرا 
شد مگر دروازه‌های قلعه را بر روی شبپزاده سلیم بسته‌ائد و 
او لشکر کشیده کره بر پیشانی زده بدستیاری خدمت کاران پبلوی 
دیگر خواب کردند مزا عزیز کوکه از نفاق کوئی کل او 
سر رشته اند پادشاه بدا پپلو که خواب موده بودند رفته 
بدو دست اشاره کرده پرسیدند که در باب خسرو چه حکم 
است فرمودن که حکم حکم خدراست و نلک ملک اوست ماست 
یکدل و ه‌زار امید مگر شما بد.سگ ما گذاشتد آید که این 


۰۳ 


سلطنت برداشته به ترتیب اسیاب فتنه و فساد پردازند و آتحضرت از عذر 
معاندان اند. 


بر حزم و احتیاط که از شرایط جمانداری است در 
چنین وقتی خود را از سعادت خدمت پدر عالی قدر روم داشته ترک 
آبد و رت به درون قلعه فرمودتد و شاهزاده ول عهد بادل قوی و عزم 
درست دربیان دشمنان و بد اندیشان پای همت افسرده دولت ملازست 


جد بزرکوار را از دست ندادند اگرچه مکرر والد ماجد بآن ترةالعین 


کلمات بر زبان می آرید شاید ما هنوز در دئیا حیات بای باشد 
اگر چتانچه عمر بآذر وسیده باشد و وقت رحلت از دنیا باشد * 
من در الهآباد لشکر نوازی و رعیت پروری و اخلاق دیگر که 
سلطنت و پادشاهی را درکار است - از شهزاده سلیم دیده ام و 
سهر و حبت او از دل من بیرون نه رفته چه شدکه باره از 
وسوسه شیطان به من سر گرانی کرد آن پسر کلان و وی عهد 
من است و در تور ما فرزند کلان است پادشاهی بدیگری می 
رسد خسرو را پادشاه ششماهه راء بنکاله عنابت کردم چون 
مناققان اين حرف از پادشاه شنیدند فوج فوج و بلب بلب به 
خدمت شمزاده سلیم آمدند و هجوم کردند و از کثفرت جمعیت 
نفس بر م‌دم نگ شد درین اثنا واجب العرش میران صدر 
جمان و میر جمال‌الدین حسین انجو و عیدی خواجه فرستادند 
مضمود آنکه چون هميشه بادشاه خسرو را در ساید سرافرازی 
استیاز داده می‌فرمودن که تو پدر خود را شاه بای می‌گفته باش 
و مائی بزبان هندی برادر را کویند التماس آنست که با و 
سلوک برادرانه مایند حضرت شاهنشاهی در جواب فرمودند که 
دائم مسا حضرت با با می‌گفتند پس می باس که درین وقت 
پادشاه من می بودم پسر هرگز برادر و پدر نمی شود اما از 


مه 
خلافت پیفام فرستادند کهءدرین آشوب گاه بی تمیزی و تلاطم امواج فتته 
بسر برد صلاح وقت نیست قطب وار قدم همت برجا داشته ترک عزیعت 
نه فرمودند تا افیکه به فرسوده پدر نامور مادر بلند اختر آن سریر آرای 
سلطنت نزد آنحضرت شتافت و هرچند در بردن شاهزاده جوان بخت مالعه 
و اغراق مود به رنتن راغی نشده در جواب معروض داشتند که تا زائچه 
حیات جد بزرگوار به مشام جان می رسد امکان جد ای در تصور نمیگنجد 


شنیدن این جواب متفک رگشتند و نتوانستند در برابر این جواب 
معقول بگوپند همه از کرده پش 


بیمان شده دل بر بندگ و اطاعت 
شاهنشاهی نهادند و بعجز خود معترف گشتند روز شنبه هزدهم 
حیادی الآخر شیخ فرید بخاری آمده ملازست نوده حضرت 
شاهنشاهی به واسطه پیش دستی در ملازست به خطاب صاحب 
السیف و القلم امتیاز بخشیدند و کمر و شمشیر م‌صع و اسب بازین 


رصم یک لکمد روپید عدایت فرمودند بعد ازان راجد مان سنگد بد 


اجازت عرش آثیانی آمده ملازبت عود کمر بند مس‌صع و اسپ 
بازین سرصع باو عنایت فرمودند و لطف و مهربانی بسیار کردند 


یک روز خسرو و مزا کوکه و راجه مان سنگه آمده ملازمت 


عمودند و عرض کردند که ولایت بنکاله در کل به خسرو م‌حمت 
شود و پائینده مد باو همراه باشد حضرت شاهنشاهی التماس 
آنها را قبول کرده فرمودند که همین ساعت سوار شده از آب 
بکذرند انشاء انته تعالی بعد از واقعه حضرت عرش آشیانی رخصت 
داده شود همدران روز حضرت گیهان شکوه خلعت خاصه و 
دستار مبارک خود که بر سر داشتند برای حضرت ماهنشاهی 
فرستادند و پینام دادند که اکر او تاب دیدن باندارد اما 
لحنه بی او تراروآرامندازم چون به حضرت اهنشاهی این خلعت 


هه 


از انجا که حافظ حقیقی در همه حال حامی "و حارس آن عزیز دین و 


دوات بود دران طوفان حوادث از آسیب عین الکمال جنانچه باید حراست 


و حصانت مود . _ 


و درین ایام غم اندوز از کنیزان حضرت شاهنشاهی دو پسر 


و پیغام رسید و بادب ام خلعت پوشیده باندرون قلعد رفتند و 
اطاعت حکم پدر مودند و در روز شنبد بیستم جمادی‌الاخر نفس 
حضرت بادشاه ننگ شد و وقت رحلت فرار رسید فربودند که 


مقربان و امرای ما را در کل بطلبند تا شهزاده را بایشان‌سپرده " 
از ایشان بحلی بخواهم جرا که سالها با من هم تردد بودند 
خواجه ویسی همدانی را رفنته ایشان را حاضر ساخت حضرت 
پادشاه روی همه کرده تجلی خواست <ضرت شاهنشاهی گفتند کد 
این نفس آخر پادشاه است سعادت مند آنکه خدست پادشاه کند 
حضرت شاهنشاهی گریان و بریان متوجه خدمت والا بزرگوار 
شدند آغاز گریه و شیون مودند و سر بای" مبارک حضرت 
بودند و سر بار گرد ایشان گردند حضرت عرش آثیانی بجبتد 
شکون شمشیر خاصه خود را فتح الملک نام داشت به حضرت 
شاهنشاهی اشاره فرمودند که برداشته در حضور من بر میان به 
پندد در حال برمیان بسته سجده کردند و آداب بندگ بجا 
آرردند شب شنبه یک پبر هنت گمژی شب گذشته شاعباز 
ریح مقدس حضرت با علی علیین پرواز کردن کرنت حضرت 
پادشاه آن قرة الغین خلافت را پیش طلبیده دست در گردن 
الداختند و گفتند با با وداغ آفرین اس ت که من ترا دیگر نخواهم 
دید این فرموده قطر؛ آب از کوشمای چشم ببارکش چکیده 
به آسانی جان را بجان آفرین تسلیم کرد - 


وه 


متولد شدند و به جمان دار و شهریار موسوم گشتند و چون قضای نادر 
قدیم و تقدیر عادل کرم بران رفتد بود که انجام کار حق به مسکز 
قرار کیرد و خلت این سلسله علیه به حضرت خلیفه الزمانی باحب 


قرآن انی رواج پزیرد اين گروه حتی نا شناس از اراده باطل ندامت گزیده 


درین ایام غم اندوز از کنیزان حضرت شاعنشاهی دو پسر متولد 
شدند و به جم‌اندار و شهریار موسوم گشتند . چون قضای نادر 
قدیع و تقدیر عادل کر.م بر آن رفته بود که انجام کار حق 
به سکز قرار گیرد خلافت این سلسله علیه به حضرت خلینه 
الزمانی صاحب قران انی رواج پذیرد این گروه حق ناشناس از 
اراد باطل ندامت کزیده شرمنده و سر افکنده به خدمت شاهنشاهی 
شتافتند روز دیگر به لوازم تجهیز و تکنین پرداخته نور بروردةٌ 
الهی را در باغ سکندره به جوار رحمت ایزدی سپردند و حضرت 
شاهنشاهی هفت روز بر مزار متبرکه ایشان نشسته تعزیت 
ایشان را به قاعده داشتند و بست نفر حانظ قرآن تعین مودند 
که همه شب قرآن بر بالین ایشان میخوانده باشند و پنج لک 
اشرق پنچ متقالی دادند که بر مر مزار ايشان عدارت عاكف 
بسازند هر صباح دولیست لنگر طعام و دولیست لنگر شیرینی 
ترئیب داده به فقرا میداده باشند و حکم فرمودند که بر سر 
تبر منوره آنحضرت ابیات ح‌قوم سازند وهو هذا . 

نکارندة جوهر آب و خاک طرازندة جوهر جان پاک 
دو عالم ز فیض ازل آنرید ‏ یک کرد پنهان و دیگر پدید 
به بخشید آنکه سراي سمنجع بشاهان با افسر و ناج گنچ 
که اژ#عدل ایشان شود روزکار. شکفته تر از باغ در هر بمار 
ره‌داوری را چو گیرند پیش شناسند بیانه را هم چو خویش 


۰2 
شرمناه و سر فگنده به خدمت شاهنشاهی شتاشند و آنحضرت روز دیگر 
یه ملازمت عرش آشیان تشریف برده در حالت نزع بدولت دیدار سعادت 
جاوید اندوختند و بر حسن استقامت شاهزاده وی عمده‌تحسین و آفرین 
فرموده آن سرو جوی بار خلافت را همراه خود به دولت خانه عالی آوردند 


شمیکو چنین زیست در روزگار 
زیصد فزون بود شصت دو سال 
به بالای" زرینه مستد نشست 
جهان را بیار است از عدل وداد 
بر پاید* از هر کروه 
مور ارفگندی نظر موی خاک 
گراتی دک . حبله مای برزم 
چو لطلف خدا لطف او عام بود 


به درگاه او هرکه بردی پناه 
بد انسان شد آوازه اش در جهان 
به پرداخت ز انگونه روی زسین 
به کیتی دو افزون ز پنجاء سال 
جواز عدل آباد کرد این جمان 
شه هفت کشور ازین پیش بود 
به نزد خردمند هشیار دل 
حجو مر از جوهر نه سپهر 
مپهر است پر کینه سهرش مدار 
جهان است اندوه موج. سراب 
نیشت است پیمان بسی, روزگار 


مان بکینی كسي. جاودان 


بود سایه" ذات پروردکار 
که شاها کبر آل سایه" ذوالجلال 
بر قدر او گشت انلاک پست 
دل امل عالم از و کشت شاد 
شده جمع س‌دان صاحب شکوه 
به گوهر شدی تر از جان پاک 
به امای" ابر و بارادی به بزم 
بر کار ختمش بانجام بود 
چو اندیشه رنتی ز ماهی ماه 
که در دل نکنجیدراز نهان 
که کرد آفرینش جهان آفرین 
چنین کرد شاهی زروی" جلال 
سوی آن جمان رفت روشن روان 
کنو هشت جنت مسخر مود 
سرای است این عالم آب و کل 
که با کس ریابان نه برداشت سهر 
که با کینه" و مهر با بد بکار 
از ان تشنه دل ی شود کامیاب 
کت کسستت آثرا بهنگام کار 
زدست اجل کس نبرداشت بان 


۰۸ 


و مب چهار شنبه سیزدهم جمادی الثانیه سنه هزار و چمارده هجری 
آن شاهباز اوج خلافت شنقار شده به نزهت سرای جاودای شتافت و روز 
دیکر به لوازم قجهیز و تکفین پرداخته آن نور پرورد البی را در باغ 


سکندره به جوار رحمت الهول سپردند - ولادت گرامی در نجصد و چمل 


چه خوش گف تآن کامل نکنه سنج 
جهان "این برادر اند بکس 
شد از عدل شاه اکبر کامکار 
جهان 
ولن و هر ف دهر پیمات گسل 


ز تاثیر بی مهری" این جهان 


ت خورم به دوران او 


ز دانش همیشه ز حق شاد باد 
بنام شمتشاه ملک قدم 
همه بادشاهان روی زمین 
کشید از عدم آنکارا وجود 
ز لطنشی که دبه طلبکار کام 


از کوهر دانش اندوخت گنج 


دل اندر جهان آفرین بند و بس 
مان ببشت برین روزگار 
زین و زمان شد به فرمان او 
ز کین مهر او کرد بیرون زدل 
روان شد سوی عالم جاودان 
از و عالم قدس آباد پاد 
که ذاتش ببرا بود از عدم 
ازو صاحب تاج و تخت و نگین 
بود وست اف .ظهر عدل وحود 


بود د رگپش قبله" خاص وعام 


ولادت گرامی در تهسد و چیول و نه روی داده جلوس حضرت 


در مصد و شصت و سه اتقاق افتاده و آتحضرت 


و وا 


گوهر و سه صبیه تدسی بودند نخستین شهنشاه حدا آگاه نور الدین 
حمد جببانگیر بادشاه بتاریخ هشتم جمادی الثانی سنه هزار و چمارده 
هجری . روز پنجشنبه: آریب یک ساعت نجومی در شمر آگره: در 
من ی و هشت سالگ سریر آرای خلافت شدند دوم سلطان ماد 
که در سته هزار و عفتم دجری مطابق سال چهل و چعارم 
اکبر شاهی با زبان شراب در ولایت دکن در گذفت سیوم 


۹ 


وه روی داده و جلوس اشرف در نهصد و شصث و سد اتفاق انتاده و آن 
حصرت را سه پسر والا کهر و سه صبیه قدسیه بودند نخشستین شاهنشاه 


خدا آکاه نورالدین حمد جمانگیر بادث 


که سریر آرای جلافت شد , دوم 
ساطان ماد که در سنه هزارو هنتم «جری مطابق سال چمل و چمارم 


سلطا دانیال در سنه هزار و سیزدهم هجری موافق سال چهل 
و ششم اکبری نیز از افراط باده گساری در ذکن وفات یافت 
م‌دنش طوری شد که او را به شکار تفنگ بسیار میل بود و 
تفنی را جنازه نام کرده بود این بت را خود بر آن نقش 
فرموده بود فرد . 

از شوق شکار تور شود جان تر و تازه 

هرکس که خورد تیر توافته به جناژه 
بعد ازان خانخانان و نزدیکان او از خوف حضرت یمان شکوء 
جلال‌الدین اکیر پادشاه شراب را ازو منع کرده .بودند که 
هیچ کس نزد او شراب نبرد و ه رکه برده باشد او را به سب 
ام بکشم نزدیکان او را از ترس حضرت پادشاه نام شراب تمی 


بردند و چون دو سه روز گذاشت او بیتاب شد, به م‌شد قلی 
تفنگچی ملایعت بسیار و زاری کرد و گنت اگر اندی شراب بد 
من رسای منصب ترا هرچه خواهی زیاده گردام س‌شد قلی 
چون دید که عجز بسیار درین اص دارد کفت بچه طریق بیارم 
که کشته نگردم و کس نداند دائیال گفت به من شراب رسانیدن 
کم از جان بخشی نیست برو در همان تفنگ جنازه نام شراب 
کرده بیارد تو دو سه بس‌تبه که آوری بسي است و من کیف 


خواهم کرد و کسی این کنان نخواهد برد . م‌شد قلی تفنگ 


1. 


اکبر شاهی بادمان شراب در ولایت دکن در گذشت . سیوم سلطان 


دانیال که در سنه هزار و سيزدهم هجری موافق سال‌چبل ونیم اکبر شاهی 
او نیز از افراط باگه گساری در ملک دکن وفات یافت و اسامی صبیه‌ها 


این است شاهزاده خانم شکرنسا پیگم آرام بانو بیگم . 


جنازه را برداشته از شراب کرده پیش سلطان دانیال می آورد و 


چون نام. تفنگ از بان او بر آمده بود که افتد به جنازه افتادن 


یی بود به رحمت حق پیوست , 
پیا فالی که از باژیچه برخاست 


چو اختر بیگذشت آن فال شد راست 


سلطان دانیال بسیار جوان و خوش قد بود به فیل میل بسیار 
داشت حنانجه از اس| هر که فیل نامی داشت چونکه بروی 
نار 


ش می افتاد آن فیل گرفته بلکه قیمتش هم ی داد اصلا 


و به نعمه هندی میل 


فیل خوب پیش هیچ کس می‌گذا 
بنیار می داشت و که گاه شعر هندی هم می‌گفت بد نبود و 
است . فاهزادی خاع شکراللسا بیگم و 


آسامی_ صبیه ها 
آرام پیکم نام یافت . 
رساله متبرکه مآثر جبانگیری در دارالسطنت لاهور حرهما 
من الافات در سبت و بکرمی دیمع طووره بخط 
شکسته _راقم انم پنشت دیارام کول عرف طوطه به انجام رسید . 
روز یکه چرخ بر من مسکین جفا کند 
و ز تاب شعله بند زیندم جدا کند 
يا رب نگاهدار تو ارعان آنکسی 
کین خط من بخواند و بر من دعا کند 


1۱ 
جلوس جمهان افروز حضرت شاهنشاهی بر اورنگ شلطنت و جمهان پناهی 


شالیستد سریر سلطنت و فرمائرواثی و زیبنده افسر خلافت و کشور 
و انا تواند ربود کف تال مرادشی از وق بار وحمت آیردی 
سرسبز و شاداب باشد » و نخل دولتش در کلشن عدالت سرب رکشد وشیع 
مرادش به فروغ انوار مکارم از جهان را روشن و منور دارد و لمعات 
تيز همتش زنگ زدای ظلمت کفر گردد و رشحات سجاب مکرمتش 
اسرد گهای جبان بی آب و رنگ را طراوت و نضارت بخشد چشمه ماز 
دین و دوات به آبیاری س‌حمتش تشنه لبان بادیه ناکامی را سیراب امید 
سازد و از فیض فضل معدلتش چمار چمن ملک رشک هشت بهشت شود 
و پدستیاری سیاست خار بن فتنه و آشوب از بیخ و بن برکنده آید و 
و نظام کارخانه" ایجاد و انتظام سلسله کون و فساد بکف کانی ورای صانی 
او متوط و م‌بوظ گردد - و چون استعداد و اسحقاق این کرامت در 


ذات اندس حضرت شاهنشاهی ودیعت نباده دست قدرت الهی بود . 


1- این عبارت نسخه" ۰۱۱ از عبارت اقبال نامه جهانگیری اختلاف 
خفیف دارد - 
نسخه‌های - ج -۰- عبارت ذیل دارند: «"نضارت سرالبستان ملک 
و ملت و طراوت چار چمن دین و دوات بنوط و م‌بوط بوجود فایض 
الجود یابند اقبال است که بآبیاری سحاب عاطفت باز گشت زار 
جمان و جهانیان را سر یز و شاداب دارد و بدستیاری تیغ صاعته 
کردار خار بن فساد و آشوب از انچه بر اندازند و چون استعداد این 
موهبت عظمی و امتحقاق این مکرمت والا در ذات مقدس حضرت 
شاهشاهی ودیعت مهاده دست ندرت المی بود حق به ‏ کز خود 
قرار گرفت -»» 


بت 


بتاریخ روز پنجشنبة بیستم" شهر جمادی الثائیه سال هزار و چمار 
ده هجری به ساعت مسعود و زمان مود که شتار انجم شناعان رد 
بند بود » در دطت خانه ارک دارالخلافه اکبر آباد حرسها اه تعالی 
عن الفتیه و الفساد جشن عالی و انجهن والا آراستی یافت - و آن سربرآرای 
دولت و اقبال در سن سی و هشت سالی تخت سلطنت و اورنگ خلافت 
را به جلوس عالم افروز ارتفاع آسمای: رخشید - مفدری 

برسم*" کیان تاج برسر نهاد ‏ جهان را ازو کشت دیگر نماد 

بکیتی فزوده ازو آب رو فروزان شده تخت شاهی بدو 


مپه زر و گوهر بر آ 


ختند . بفرق شهنشه همی ریختند 


جماندار بافر جمشید بود به کردار تا بنده خورشید بود 


یه با 


ی و کیتی ستانی بدام نامی القاب سامی سامعه افروز روزکار 
کشت و مکه دولت و اتبال باسم همایون چمره پرداز درهم و دینار 
شد- و چون خطیب بالقاب مستطاب حضرت شاعنشاهی زبان را دربار 
ار شد سته‌ندان کام دل برگرفتند و 


۲ 
آرژو بعدان.حیب نیاز را گوهر آبود باختند زرهای سک وک بتازه روی 

ارره چیپ یار را نوهر امو" زر 
چهره مراد بر افروشت خجسته القاب ابوال‌ظفر نورالدین محمد چهانگیر" 


بادشاه غازی بر مناشیر دوات ثبت شد ارکان دولت و اعیان ملطنت کد 


به سعادت حضور شرف اختصاص داشتند و سران سپاه که در صورجات 
آ- ب - بازدهم د - سیوم 


سب ب ۵ ملنوی ندارد - 


3 ده «و خطاب مستطاب ابوالمظنر ورالدین جهانگیر بادشاه بر 
صفحه روزکار کشت ثبت افتاد و اس‌ای والا مکان و خوائین 
میم الشان که درین جشن , جهان افروز بد معادت حضور 
اختصاص داشتند با نواع مراحم و اقسام نوازش اعتبار یافتند -** 


"۲ 


شرائط خدمت و جانفشانی به تقدرع می رسانیدنده در خورشائستی خویش 


اخلاص بنده‌ها 
بت بلند آوازه 


پاز دیاد م‌اتب و مناصب فرق عزت بر ا 


یه سجود شکر این موهبت نورانی شد و زبان نیاز بنوای 


گردید - متارن, چلوس مقدس اولین حکمی که از آنحضرت صادر گشت 


بیر عدل بود که اگر متصدیان مبهمات دارالعداله به فریاد مت 
۳ بو بهمات دارا بریاد ستم 


ستن 
رسیدکان نه بر دازند آن مظلومان باین دست آویز سلسله جنبان داد 
پژوهی شده صدای ظلم رسیدی به سع اشرف رسانند آن زنجیر طلائی ناب 
بدشگ چپار من هندوستان که می و دو من عراق باشد و به درازی 
می‌بگز شتمل «بر ,شست ,زنگ سهیا ماختند و یک سرش, را به کنگره 
شاه برج قلعد اکبرآباد استوار نموده سر دیگر را تا کنار دربا برده په 
میل سنکین که تصب شده بود حکم کردند- 

و دوازده حکم شرف نفاذ یافت که در جمیع مالک محرووسه معمول 
داشته این احکام را دستور العمل سازند - اول متع زكوة از تمغا و 
میر بحزی و سایر تکالیف دوم در براه اگر دزدی و راه زی واقع شود و 
آن جاده لختی از آبادانی دور باشد جا گیرداران آن نواحی سرای و سبجدی 
پنانمند و جاهی احداث کنند تا باعث آبادانی گردد واگر به ال خالصه 
شریفه نزدیک باشد متصدیان آنجا سر انجام ایند سیوم هیچکس در 
راهما بار سودا گران را نه کشاید چهارم در #الک عروسه هرکس فوت 
شود مال و اسباب اورا به ورثه باز گذارند واحدی دران دخل نه عاید 
و اگر وارث ‏ ندا؛ 
علهده تعین کنند تا آن وجه به مصارف شرعی که ساختن مساجد و 


سراها و مت پلمای شکسته و احداث تالا با و چاه‌ها باشد صرف 


باشد بجمت ضیط آن اموال مشرف و تحویلدار 


شود پنجم شراب و دیگر مسکرات منهیه نه سازند و نه فروشند ششم 

خانه هیچکس نزولی نشود هفتم کسی گوش و بینی شخصی را یچ 
0 

کناهی نبرد هشتم متصدیان خالصه و جاگیرداران. زسین رعایا را بته‌دی 
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ند و خود کاشته خویش نسازند نم عاملان خالصه و جاگیردارا که 
در پرگنه باشند بمردم آنجا بتحکم خویش نکند دهم در شهرهای کلان 
داراشفا ساخته اطبا را بجهت معالجه بیماران تعین ایند و وجد 
اخراجات آن از سرکار خاصه شریفه میداده باشند یازدهم به قرار داد 
حضرت عرش آشیانی حکم شد که هر سال از هزدهم ربه.ع الاول که 
روز تولد گرامی است بعد و هر سای یک روز اعتبار نموده در مالک 
عروسه درین -روزها بکشتن حانداری نپردازند و در هر هفته پنجشنبه 
که روز جلوس همایون است و یک شنبه که روز تولد حضرت عرش 
آشیانی است و نیز پیرامون این کار تکردند دوازدهم به طریق عموم 
مناصب و جاگیره‌ای جمیع اسا و منصیداران برقرار شده بقدر حالت هر 
کس بافافه منصب ازده دوازده تا ده‌سی دء هل کامیاب خواهش 
و ماهتانه کل شاگرد پیفه 


آمد و علوفه تمامی احدیان از قرار ده پائز 


ده دوازده اخافه شد و مقرر پردگیان شبستان عصمت حضرت عرش آشیانی 


به قدر حالت و ز 
و سیورغال اهالی و موالی و سایر اهل" استحتاق مالک روسد که لشکر 
دعا اند بیک قلم فرامینی که در دست داشتند مسلم گشت و به صدر 


از ده دوازده تا ده بیست افزایش یافت 


القدر میر صدر جهان که از سادات صحیح النسب هندوستان بود و 


و 
مدتها منصب والای صدارت حضرت عرش آثیانی داشت حکم شد که 
هر روز ارباب اسعحتاق را به نظر مقدس گذراند تا هر یک به اندازه 
استعداد بهره برگیرد - وهمگ گناه گاران که از دیر باز در قلمه‌ها و زندانما 
محبوس بودند رستکاری یافتند . 

و به ساعت نیک حکم شدکه زر و سیم را به وزن های تختلف مسکوک 


ماختند و هر یک را نامی جدا کانه مقرر شد چنانچه مهر صد توله را 


نور شاهی و پنجاه توله را نور ساطانی و بیست توله را ور دوات و 


ده توله را ثورکرم و پنج توله را نور سهر و یک توله را نور ججای 
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و نعف آنرا نورای و ریع آثرا رواجی نام نجاده آمد و آلچه از جنس نقره 
سکه شد صد توله را کوکب طالع و پنجاه توله را ک و کب اقبال و 
بیست توله را کوکب مراد و ده توله را کوکب بخت و پنچ توله را 
کوکب سعد و یک وله را جهانگیری و نصفش را سلطانی و ریع آثرا 
تثاری نام مهاده شد - 

و در آغاز جلوس مزا شاهرخ نبیره س‌زا سلیمان حاکم بدخشان 
را که در ملازمت حضرت عرش آشیانی پنچ هزاری بود ۳ منصب والای 
هفت هزاری امتیاز بخشیدند و صوبه مالوه بلستور سابق باو م‌حمت 
شد سعید خان به حکومت پنجاب فرق عزت بر افراخت شریف؟ خان پسر 
خواجه عبدالعمد شیرین قلم که حضرت عرش آشیانی او را از برهان پور 
به جهت تصاغ و رهنمونی به شاه راه مقصود به خدست حضرت شاهنشاهی 
فرستاده بودند و او بخلاف آن باعث بر اغوای ایشان گشته در حینی 
که آن حضرت به خدمت پدر بزرگوار خود می آمدند از توه‌م کردار 
ثا پستدیده خویش بشعاب حبال دهرینه پناه برده از استماع این نوید 
جان بخش گرم و گیرا آمده فرق خدمت به سجود قدسی آنتان نورانی 
ساخت و بخطاب امیرالام‌ای و خدمت جلیل‌القدر وکالت و منصب پنج 
هزاری ذات و سوار رفعت بفلک سود" شیخ فرید بخاری که در خدست 


: و در آغاز: جلوس مزا شاهرخ. .:,. .. محمت هند؛*- ندارد 


2ج 


هه " شریف خان پسر خواجه عبدالصمد فیرین قلم ۰۰۰... 
رفعت بفاک سود؛ک ندارند - 

#-ب: "و مزا جانی بیگ را که در زمان شاهزاده که دیوان بود 

به خطاب وزیرالملک اختصاص بخشیده با مزا غیاث بیگ در 

خدمت دیوانی شریک. ساختند و س‌زا غیاث بیگ به خطاب 

اعتهاد الدوله سرفرازی یافت»»- 
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حضرت عرش آشیانی میر بخشی بود برهال خدمت سرفرازی یافت و خلعت 


پادشاهانه با کمر شمشیر مرصع و دوات س‌صع باو عنایت شد شیخ! از 
سادات موسوی امت و در صغرسن به خدمت حضرت عرش آشیانی پیوسته 
بميامن تربیت آنحضرت ترق و تصاعد غوده به منصب یر بخشی فرق 
عزت بر افراخت اگرچه سبت بخشی داشت لیکن بخشی بود وزبر نشان 
و چند سال دفترتن را که لازمه خدمت دیوانی است از پی رشدی دیوان 
به جانب خود کشیده عال جاکیر را بار باب طلب تنخواه می مود و 
1 ظاهر و باطن شیخ آراسته و سنجیده بود و بزرگ و دولت از و قدر و 
شرف داشت نه آواز بزرگ و درلت شجاعت را با سخاوت فراهم آورده 
خیر بالذات بود در فیض بروی خلق باز کرده هرکه باو رسیدی چره 
نا کامی در آئینه خیال ندیدی در آغاز ساطنت مصدر خدمتی شد که 


اساس این دولت بدان استحکام جنانچه عنقریب بجای خود 


گذارش خواهد یافت تیم که در اواخر ایام سلطنت عرش آشیانی به 
خطاب وزیر خانی سرفراز گشته به وزارت هالک عروسه نامزد شده بود 
بان خطاب و منصب سر بلندی گرفت خواجگ فتح اه را نیز خلمت 
داده پدستور سایق بخشی کردند و" راجه مان سنگه به حکوست صویه 
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شیخ ازسادات موسوی . . . گذارش خواهد یافت ** ندارند 


ی * و شربف خان از بهار آمده به سعادت مجود ناصید اخلاص 


پر افراخت و به خطاب امیرالای‌ای و خدمت وکالت و منصب 


پنج هزاری ذات و سوار عز 
۰ "و از سوانح انکه شریف خان که از خوردی در ملازمت 
حضرت هاهشاهی می گذرائئد و در ایام شاهزادی او را بد 
خطاب خانی امتیاز بخشیده در وتني که از اله‌آباد متوجد ملازست 
پدروالا قدر شدند و حل و عقد صوبه بهار را به تبضه اختیار 


1۶ 
بنکاله که جای پنجاه هزار سوار است عز لختصاص یافت و به عنایت 
خاست فاخرم با چزاو قب زوا جمشیر: رس او اسپ. خامه: بر میاهات اور را 
باوج سپهر رسانیده بدان صوب دستوری فرمودند" شیخ حسن پسر شیخ 


پیت" را که از ایام شاهزادگ به خطاب مقرب خانی سر بلندی داشت به 


او گذاشته بدانصوب م‌خص گردانیده بودند و بعد از پانزده 
روز از جلوس مبارک سعادت زین بوس دریافت و اين معنی 
باعث اثیساط خاطر ندسی مظاهر گردید و به خطاب والای امیر 
الام‌ائی و خدمت وکاات و منصب پنجهزاری ذات و سوارفرق. 
عزت بر افراخت و از قضایاع آنکه راجه مان سنگه که از 
بای بود اورا درین دو دمان عظیم 


الشان ب‌شهاد و صلیتهادست داده جنانچه عمه او در مشکوی 


اص‌ای«عمده حفبرت عرش 


حضرت عرش آفیانی بود و همشیره او در سلک ازدواج حضرت 
شاهنشاهی انتظام داشت و سلطان خسرو باهشیره خود سلطان 
نساء بیگم ازو تولد یافته به دستور سایق به حکومت صوبد بهار 
که جای پنجاه هزار سوار است عزاختصاص یافت و به غایت 
خلعت چارقب و شمشیر و م‌صع دست خاصه نیز میاهات اورا 
باوج سپهر رسانیده بدانصوب دستوری فرمودند * 

1- ب : «خان اعظلم و میرزا عزیز کوکاتاش را با نواع عواطف و اقسام 
نوازش سر افراز متاز ساخته در بلازست اشرف نگاهداشتند و 
زمانه بیک پسر غنوربیک به خطاب ممهابت خان سرافراز 

نتحووری کوکاناش آنحضرت 

بود به خطاب قطب الدین خانی متاز گشت -» 


شیخ قطب‌الدین دختر زاده شیخ 


2- معتمد -ب : شیخ مین 
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خدمت آوردن فرزندان سلطان دائبال به برهان پور فرستادند - خان اعظم" 


سرفراز و متاز 


مرزا عزیز کوکتاش را با نواع عوالف و اقسام نوازة 
ساخته در ملازمت اشرف نگاهداشتند جعفر مخاطب به آصف خان از صوبه 
بهار آمده دولت آستانیوس دریافت وی پسر مزا بدیعالزمان بن آقاملاء 
مشهور است - در عنفوان شباب از عراق به هندوستان آمده به وسیله عم 


خویش مزا غیاث الدین عی آمف خان به سعادت زمین بوس جبین 


اخلاص نورنی ساشت حضرت عرش آشیانی بعصب دو ببستی می‌حمت 
فرموده داخل تعینات آصف خان عودند او راضی نشده ترک خدمت و 
آمدورفت درگه مود حکم اشرف صادر شد که اکر در تعینات عموی 
خود رافی نباشد به بتکاله رفته داخل کومکیان خان جمان شود و چون 
به بتکاله رفت خان حمان حاکم بنگاله بیمار بود و بعد از روزی چند 
ودیمت حیات سپرد و مظفر خان بجای او متصوب گشت شورش معصوم 


کابلی و باغی شدن قاتشالان عیان آمد و مظفر خان را شید ساختند و 


بغیر از جعفر بیک و خواجه شمس الدین محمد خوافی اکثری از بنده‌ای 


دراه به خالفان موافقت عودند و نام برده‌ها ازین آشوب کاه رخت حیات 
[ و و 5 ردن 


به ساحل سلامت کشیده در فتح‌پور به سجود قدسی آستان جبین اخلاص 
ورانی ساختند - از انجا که او را به خواری و نا کامی از درگاه رانده 
بودند و او برهتمونی سمادت و بدرقد توفیق باز خود را بدرگه والا رسانید 
پسندیده آمد در اندک مدتی به خطاب آصف خانی و منصب میر بخشی 
ترق و تصاعد موده بوالا پایه وزارت بلندی گرای شد و خدمت دیوای 
را به غایت خوب کرد نفس الام‌انکه آصف خان جوانی بود به ظادر 
و باطن آراسته نم تدد و فطرت بلند داشت و این حرف ازو است کد 


هر چه من در بدیهد تلهم پی معتی است شعر را خوب می گفت و در 


| پچ د وهاخان اعفلم سژا عزیز کوکلتاش , ۰ . ,5 پیتندا لد 
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را پسندیده می نوشت مثنوی در بحر خسرو شیرین گفته - شعرهای خوب 
ات یت آزوست: :بیس 


"شم رگنجایش غمهای دل ما چونداشت 


آنریدند برای دل ما صحرا را 


وسید ومضطریم کرد و آنقدر نشست 
که آشنای دل خود کنم تتنلی را 


جعثر ره کوی یار دانست 


مشکل که دگر ز پا نشیند 


و له من الثنوی 


سلاح جنگ در دستش چنان جست 
ز وشین جام شب در چشم ساق 
ز شوقش آنچه آنجا دید فرهاد 
دوکس را در پیابان خطرئاک 
چو دست سعی کوته شد زچاره 
مسیح بحر و مساح بیابان 
لبالب کوزه صای زهر 
سوی آق یار دیگر کرد اشارت 
به بالین کاهشان خضر ایستاده 
بعرگ از زندی صد بار خوشتر 
نماد آئینه دل در برابر 


درد 


-ِِ 


دلبر؟* ندارند, 


که گوئی ههجوشیر از پنجه اش‌رست 
الد از می:جو من درافيشه باق 
مرا اینجا قلم از دست افتاد 


ز ی آی فتاد اندر جکر چاک 
نفسها اوفتاد اندر شمماره 
امانت دار کنج آب حیوان 


به نزدیک لب هر یک چو آورد 
چنین تا زندی شان شد بغارت 
بحجد هبرهی اتصاف 
خجل از کرده خود با سکندر 
و زو نسخه کرفت از عکس دلبر 


داده 


شهر کنجایش غممهای . . ۰.۰.۰ . کرفت از عکس 


یذ 


رخصت یانتن شاهزاده سلطان پرویز باستیصال رانای مقجور 


حون در عمد دولت و زان سلطنت حضرت عرش آشیانی با توجهی 
که آتحضرت را باستیصال رانای غذول بود به حسب تقدیر آن مجم 
نسق شالیسته نیافت و در او ار مدت سلطنت حضرت شاهنشاهی را 
با لشکر عظیم بدان سم رخصت نرمودند و ایشان نیز دلنماد آن کار 
نشده پی استرضای خاطر اشرف به صوب الهآباد عطف عنان مودند و 
استیصال آن و خیم‌العاقبه در عقده توتف باند چون تخت خلافت به جلوس 
جهان افروز آراستگگ یافت افتتاح این عتد؛ُ دشوار را برجمیع مقاصد مقدم 
داشته شاهزاده سلطا پرویز" را به خلعتهای فاخر و شمشیر و کعر خنجر 


1-ج ده " جون حضرت عرش آفیانی مکرر عساکر 


پاستیصال راناء مقهور تعین فرموده بودند الفرام آن مجم 
در پرده توتف مائده بود نا گزیر حضرت شاهنشاهی بعد از 
جلوس آن عزیمت را برجمع مقاصد متدم داشته -* 

۰ **چون حضرت عرش آشیانی مکرر عساکر نفرت ماثر باستعصال 
رانا که از کفار غلینه شدید هندوستان است تعین فرمودء 
بودند و به حسب تقدیران سهم سق شالیسته نيافته در عتده 
تعویق و توقف مانده بود -* 

2ب , «و توپخانه عظیم بدان صوب رخصت فرمود و آمف خان با 
تالیتق شاهزاده سر بلندی یافت و مد قلیج خان به حکومت صوبه 
کجرات فرق عزت بر افراخت و دلاور خان انغان را به حکوست لا هور 


سرافراز ساخته بدان صوب رخصت 


فرمود وزیر خان به دیوانی ولایت 


بناله و به فتح ان صوبه دستوری یافت - بقیه عبارت تا پیش 


عنوان : "آغاز سال اول از جاوس همایود *۳(تا ص هی) ندارد - 


اه 


رمع و تسبیح. مرواوید که بالعلهای گرانبها" در یک سلک بود و 
هفتاد" و دو هزار روپیه قیت داشت و اسپان عراق و تری و نیلان 


نامی سرفراز ساخته با توپخانه عظیم بدان صوب دستوری نرمودند و 


بیست هزارسوار نامدار با سرداران صاحب اعتبا 
کشتند و اسامی اما دربن بورش ملازم شا 


بدین ‏ خدمت. نامزد 


پزاده-بودند بو دین ترئیب 
است جعفر بیک آصف خان که با تالیقی شاه‌زاده مقرر شد عبدالرزاق 
معمور ی که به بخشیگری امتیاز یافت شتار بیگ که به دیوانی سر بلند گشت 
راجه. جکناتبه عموی راجه مان سنگه رانا سکر" برادر زاده رانا رایسال 
درباری مادعو منکه برادر راجه مان سنگه شیخ رکن الدین انغان شیخ 
عبدالرحمن . پسر علامی شیخ ابوالفضل مماسنکه نبیره راجه مان سنگه 
زاهد خان پسر صادق خان وزیر" جمیل قرا خان ترکمان رای منوهر 
کچمواهه و بسیاری از اسا و منصبدار که نکارش تفصیل آن بدرازی 


میکشد و هر یک از نامزد شدکان این خدمت باضافه منصب و عنایت 


خلعت و شه‌شیر رصع و اسپ وفیل باندازه رتیت سرفرازی دافتند و مهر 
اوزک که حواله سلطان پرویز بود بامیر الاسا سمردند" - 

و درین عتکام عاقبت انچام وزارت مالک مروسد از ترار متاصفه به 
جان بیگ که در ایام شاهزادی به خطاب وزیرالمای سرفراز شده بود و 
وژیر خان تفویض یافت و شیخ فرید بخاری که چهار هزاری بود به پایه 
والای پنجم‌زاری رسید و همدرین ایام لاله بیک که از مالیک این سلسله 


اد : هزار 
2 د درانا سکر* ندارد - 
۰- رای جکنانهه پسر راجه بماری سل 
3ب ده حمد جنیل 
4 ه: "بعد از رخصت او به بهار به سلطان پرویز مهرده بودند و الحال که 
او به تنییه رانا مخص شده پدس‌تور قدرع امیرالامی| حواله شد - 
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علیه بود و در زمان شاهزادی خطاب باز بهادری داشت به منصمب چمار 
هزاری در بلند گردیده به حکوست صوبه چار امتیاز یانت و همدرین ولا 
قلیج خان را که از ملازمان دیرین و اس‌ای بزرگ حضرت عرش 
آشیانی بود بدارای صوبه کجرات فرستادند و یک لک روپیه با و م‌حمت 
کشت و در همین هنگام میر صدر جبان از منصب دو هزاری به منصب 
چمار هزاری سرفراز گشت و غیاث" بیگ که در دولت حضرت عرش 
آشیانی مدتها دیوان بیوتات بود و منصب هنت صدی داشت بجای وژبرخان 
به پایه وزارت نصف مالک خروبه و خطاب مستطاب اعتماد الدوله و 
بنصب هزار و پانصدی بلندی گرای شد و وزیر خان به دیوانی صوبه 
بتکاله و قرار جمع آنجا مقرر گشت- و خدمت دیوانی بیوتات به بعزالماک 
که از سادات باخرژ است باز گردید و همدرین ایام پترداس را که در 
دوات عرش آشیانی خطاب رای رایان یافتد بود راجه بکر باجیت خطاب 
داده به بنصب میر آتشی سر بلند ساختند و حکم شد که در توپ خانه 
رکاب هميشه پنجاه هزار توپجی و سه هزار آرا به توپخانه آماده دارد - 
زمانه بیگ پسر غیور بیک کابلی که در ایام شاء‌زادی به منصب پانصدی 
رسیده بود به خطاب مایت خانی و منصب هزار و پانصدی و خدمت 
/ بخشیگری شا گرد بیشه امتباز یافت - راجد 


مههزاری سرفراز گردید؟ - 


و ممدرین ایام تقصیر عبداته خان که از اله آباد بی رخصت به 
بود بخشیده آمد و به منصب دو هزاری 


مامت حضرت. عرقن آهنیانن. زات 


1 ده و غنایت پیگک 
2 م: "میرزا شاهرخ نبیره مزا سلیمان حاکم بدخشان وا که در 
بلازیت عرش آفیانی پنجم‌زاري بود به منصب هفت هزاری , 
امتیاز پخشیدند و صوبه مالوه بدستور سابق باو ص‌حمت شد *. 


۳ 


اختصاص :پذیرفت - و از و قایع این سال کشثه شدن بسران اکیهراج 
ولد, پیگونت* داس عموی راجد مان سنگه است. این جاهلان بی سعادت 
که ابهیرام و لچیهرام و سیام رام نام داشتند همواره مصدر حرکات 
ناپسندیده می شدند درینولا بتازی به عرض رسید که اجهیرام می خواهد 
که بسای و فرزندان خود را ی حکم مقدس به وطن روانه سازد ,و بعد 
ازان ,خود. یز فرار نموده به رانا پناه برد - و به رام داس و دیگر اسر‌ای 
اجپوت: حکم شا که اگر از شما کسی ضامن شود متصب .و جاگیر 
ایتها برقرار داشته‌آید از غایت شوه پشتی و ی بای کد داشتند. هیچکس 
ضامن نشد - لاجرم بامپرالامرا فرمودند که آنهارا تامهم رسیدن ضامن 
خواله یی از بنده‌ای درگه ماید - امیرالاصا نام بردها را با ابراهیم 
خان کاکر که به خظاب دلاور خانی روشناس بود و حاتم پسر بابوی 
متکلی که خطاب شمنواز خانی داشت سهرد چون خواستند که یراق این 
جاعلان زندق دقنمن باز ستانند به هیچ وجه تن بآن در ندادند و باتناق 
ت وکران پرخاش و عربده آغاز نهادند - چون این معنی به مسامخ جلال 
تیا حکم جبان نطاع شرف نفاذیافت که پاداش کردار ناشالیسته آن 
میه بختان در کنار روزار ایشان نباده آید امیرالامس| به قصد کرنتن آما 
متوجه گشت و همیخ فرید نیز از عقب دمتوری یافت از انجماعه دو 
راجهوت که یی شمشیر داشت و دیگری جمدهر بامیرالاس! روبرو شدند 
کس و *واز سوانح آنکه شیخ حسن پسر شیخ پپینا که در ایام 
3 شاهزادی به خطاب مترب خانی سر بلندی داشت و بعد از جلوس 


به خدمت آوردن فرزندان ساطان دانیال به برهاپتور دستوری یافته 
بو باز باندهای شاهزاد» را با ربا و انوا ان م‌حرم 
یل ,لاهور آورده به تتینظم ,مقدس گذرانید ب»ه 


4 د: "بکوتی داس ء ۰ 2 
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یک از ملازمان او بجمدهر دار در آویخت و بزخم جمدهر کشتد شد 


او را نیز پا پاره ساختند و به دیگری که شمشیر داشت نیز افغانی از 


نوکران امیرالاصا روبرو شد و از دم گذرانید دلاور خان جمدهر کشیده 
بر ابیرام که با دوکس دیگر در مقام جمالت استاده بود متوجه گشت 
و به یی زخم جمدهر رسانیده از دست آل سه کس نه زخم برداشته همآنجا 
افتاد انجام کار بدست چندی از احدبان آن خون گرنتکان در صحن 
خاص و عام به قتل رسیدند و این سیاست بسیاری از ی راه روان را 
رعتمائی سلامت و استقامت گشت . 

مقارن این حال شیخ علاءالدین نبیره شیخ سلیم" که از خورد سالی 
در خدمت حضرت شاهنشاهی کلان شده بود به خطاب اسلام خانی و 


منصب دو هزاری فرق عزت برافراخت و درین روز صد کس از بنده‌ای 
اکیری و جهانگیری به فزونی منصب سرفراز گشتند . 

و در همین اثنا عید رمضان چیره نشاط مود و حضرت شاهنشاهی 
به عیدگاه تشریف برده م‌اسم ماز آن روز نشاط افروز به تقدرم رسانیدند 


و لوازم سپاس ایزدی بجا آورده متوجه دولت حانه گردیدند و در اثنای 


*و در اثنای راه نقود فراوان برسم خیرات بارباب استحقاق و 
ترا قسمت یافت و در همان روز حکم شد که هر روز یک از 
متصدیان آتش پنجاه عزار دام از سرکار خالصه شریفه به فقرا 
میداده باشند و از قضایای انکه ون زکوت مالک عبروسه را 
که حامل آن از کرورهای می گذشت معاف فرسوده بودئد 
سایر جهات کابل را که از بنادر هندوستان است و یک کرور 
و پست و سه لک دام جمع میشد بخشیدند و ازین دو ولایت 


که یک کابل و دیگری تناها باشد هر سال ملفمهای بعلت 


راه فراوان نقود در دامن امید ارباب استحقاق و احتیاج ریختند . و درین 
روز حکم شد که هر روز یک از منصبداران باتش پنجاه هزار دام از 
سرکار خاصه یه ارباب احتیاج می رسانیده باشد و از سوانحی که از همت 
شاهنشاهی بروی کار آمد آنکه سایرجهات کابل و قندمار را که بخرچ 
پادشاهان کفایت کند بخشیدند . 


آغاز سال اول از جلوس همایون 
شب سه شنبه بازدهم شمهر ذی التعده سنه هزار و چبارده هجری 
نزدیک به صبح نیراعظلم عطیه بخش عالم به بیت الشرف حمل سعادت" + 
تحویل ارزانی فرمود و نخستین سال از جلوس همایون به مبازی و فرخی 
آغاز شد و انسرده دلان خاک نشین را روز بازار نشاط گرمی پذیرفت , 
درخت غنچه بر آورد و بلبلان مستند 


جمان جوان شد و یاران به عیش به نشستند 


ازاتفیل روف ره ده و و 


تانثار و پیشکش پرداختند, ندارند و بجای آن این عبارت دارند - 


1- در سخه‌های چ - د -۰ 


| وت 


ج-د :و حضرت شاهنشاهی بائین عرش آفیانی دولت خانه خاص 
و عام را بانواع تکلفات آرامتی بخشیده جشن نو روز عالم 
افروز ترتیب دادند و طنطنه شاد کامی (و والده بلند نامی) 
زسین و زمان را فر وگرفت ا- 

۰: *اشب شنبه یازدهم ذی قعده سند هزار و چپارده هجری نزدیک 
صبح نیر بخش اءظم عطیه پخش عالم پرتو ظهور و فروغ 
تور به بیت الشرف حمل انداخت و جشن نو روز جمان افروز 
آراستی یافت و بائین حضرت عرش آثیانی دولت خانه خاص و 
عالم را بائین بندی رد انجمن آرای نشاط گردیدند - 
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بماط مییْه لکد کوب فد ببای شا ۳ 


ژز بن که عارف و عامی برقص برچستدد 


و بائین حضرت عرش آثیانی دولتخانة را باتشه" گران با و انواغ 


ظرائف و نفالیس آئین بسته حجشن پادشاهانه ترتیب یافت و تا روز 
شرف هر روز یک از سران دولت بزم نشاط آرامته به لوازم تثار و 
پیشکش برداختند و حکم شد که از آغاز این سال سعادت اشتمال در 


مناشیر و دفاتر تاریخ جلوس اشرف را نیز ثبت می نموده باشند و چون 
پیش نهاد خاطر احسان ناظر آمودگی رعیت و سپاهی بود پیشکش نو روزی 
درین سال باص| معاف گشت مگر قلیلی که از عمده چند. بنا بر رعایت 
خاطر آنها درجه قبول یافت. 

و درین روز بسیاری از بندها به زیادتی منصب کامیاب خواجشن 
آبدند ازان جمله شاه بیک خان حاکم قندجار و رای سنگه از ام‌ای 
راجپوت هر یک از اصل و اضانه به منصب پنجم‌زاری سرفراز گردیدند. 


زد سوایح مسرت افزا فرونشستن شورش گچرات است - در 


0 
آغاز جلوس یک از اولاد مغلفر گجراتی که خود را حاکم زاده آن ولافت 
میگرفت سر شورش بر افراخته اطراف شمهر احمدآیاد را تاخت و تاراج 


نمود و چندی از سرداران مثل تنم بهادر اوزیک" ورای علی بهتی دران 


ما سعادت رهم بط عواق 
- ندارد - 


بارت از آغاز این 


* و متارن ابن حال دلاورخان کاکر به حکونت صوبك لاهور 
سرفراز شده بدان صوب دستوری یافت**- 


2- ۰: "و از سوانح فرح‌بخش که در عنوال این سال دست داد نشستن *- 
3- ه: رستم بهادر اورنگ - 


تزک : یم بهادر اوزیک - 
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ق به آشمادن" زسیدند و انجام کار راجه" بگراجیت با هفت" خواز سوار 
" بکویک لشکر گجرات تعین یافت و «قرر شند که چون هنگانه فساد 
اندیشان غنوده بخت برهم زده آید و خاطر ازین تفرقه جمع شود راجه 
مذ کور صاحب صوبه کجرات بأشد و قلیج خان که قبل ازین بدان 
خدمت دستوری یافته بود متوجه ملازست کردد و بعد از رسیدن افواج 
قاهره سل جمعیت مفسدان از یکدیگر پاشیده شد" و آن ولایت از خس 
و خاشاک شوزشی. گران پاک کشت 

و در خلال این احوال عرضه داشت سلطان پرویز به نار متدس 
در آبد - مضمون آنکه رانا تهانه مندل را که در چول کروهی اجمیر 
واقم است گذاشته فرار نمود و افواج قاهره متعاقب او شتافته اند امید 
که اقبال جمانگیری آن سیاه بخت را نمست و ابود گرداند- 
در تعاقب 


فرار عودن خسرو از اکیرآباد و توجه حضرت شاهنشاعی 


او و بدست آبدن آن بر گشته روزر و ورود موکب منصور 
در دارالسلطنت لاموٌ 


چوق دماغ خسرو در بیماری حضرت عرش‌آشیانی از مالیخولیای 
سلطت‌موهوم آشفته شده بود بعد از آنکه اورنگ خلافت به جلوس 


سل ۰ و آن ولایت دز قید ضبط اولیای دولت در آید- 

تب : "از اعظم وان که در میادی این سال پرتو ظهور افکند 

٩‏ ۰ گریکتن خسرو مث از سعادت خدمت پدروالا قدز و تفصیل 
اين اجمال انکه چون دماغخش ماخولیای سلطنت موهوم و 
ژاژخای خوش آمد گویان خانه برانداز آشفته و سراسیمد کشت 

واین ماخولای در مغز خاطرش جاگرفت همواره از خدست 


۸ 


جهان افروز حضرت شاهنشاهی روئق و با گرفت همواره گرفته خاطر 


۳۳ ۳۳۹ 1 ۳ ,و 
و متوش می بود و هر چند آنحضرت" بنوش داروی شفتت و التفات 


پدر رمیده و متوحش می بود**- 


در نسخه ۲۰٩‏ عبارت ذیل نوشته شده : 


#فرار نمودن خسرو سیاه بخت ازدوات صوری و معنوی و توجه رایات 


۳۳| 


عالیات در تعاتب او و بدست آوردن آن سر کشتد روزکار 
و ورود موکب منصوره دارالمبین لاهور *- 


چون دما از ماخولیا سلطنت موهوم آشفته بود پیوسته خود را 
باندیشه‌های صواب و خیالات فاسد آزرده می داشت تا انکه واهمد 
بر مزاجش استیلا یافته قرار بر فرار داد و شب یکشنبه هشتم 
ذی حچه سته مذکور چند از ارک قلعه آکره بر آمده راه ادبار 
پیش گرنت و حضرت شاهنشاهی ازین معنی آگاهی یافت اول 
بخاطر آورده که شاهزاده والاگمیر سلطان خورم را به تعاقب 
آوردن ایند و در اخر رای جمان آرای بران قرار کرفت که 
خود به سعادت و اقبال تعاقب او نهضت فرسوده شاهزاده 
جوان بخت و انجانب خویش در دارالخلافت گذارند و باين 
عزیعت صایب شیخ فرید را به طریق منقلا تعین فرموده و خود 
نیز بهمان شب باستشار بخت بیدار بر جناح استعجال رایات 
اقبال بدان صوب م‌تفع ساختند و شاهزاده خورم را بجای 
خودمند رای تخت خلافت فرمودند محافظت خزاین و پاس ح<رم 
سرای عزت به ملازمان عتبه اقبال شاهزاده حواله مودند + 


ب -ج . د ؛ !اهر چند در متام عنایت و شفقت آبده خواستند که تفرقه 


ودغدغه از خاطر او دور سازند فایده بران مترتب نگشت 
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بداوا و دلچوق می فرمودند او بیشتر متوهم 7 متردد میشد تا انکه 
قرار برفرار داد و شب یک شنبه هشتم ذی‌الحجه سنه مذکور بعد 
از انقضای یکساعت نجومی زیارت روضه دنوره عرش آفیانی را بهانه 
ساخته پا مدوپنجاه سوار که رم راز و حل اعتماد او بودند از ارک 
دارالخلافه اکبرآباد بر آنده راء ادبار پیش گرفت و بعد" از نفسی 
امیر الصا خبر يافت و به خدست حضرت شتافته آن خبر موحش را 
معروض داشت نخست رای جمان آرای چنین تقاضا فرمود که شاهزاده 
جوان بخت شاهزاده خورم را به تعاقب آن سرگشته بادیه ضلالت رخصت 
فرمایند - امیرالاص| التماس مود که صلاح دولت درین است که بنده 
باین خدمت دستوری یابد - حکم شد که چنین باشد و در آخر ملجم 
غیبی به خاطر قدسی مظاعر پرتو افگند که شاهزاده عالمیان را بجای 
خود سریر آرای دولت فرموده اعتمادالدوله را در خدمت ایشان باز دارند 
و موکب اقبال همان فتح و فیروزی به تعانب او شتابد و باين عزعت 
صائب شیخ فرید میر بخشی را با اکثری از اما و متصبداران که بد 
معادت حضور اختصاص داشتند گرم و گیرا به طریق منقلای رخصت 
فرموده و باختیار ساعت مقید نشده خود نیز م. 
استعجال رایات جاه و جلال بدان وب بر 


یک نید مذ کور بر جتاح 


و شاهزاده وی عمهد 
را بزای مافظت خزائن و پاس حرم سرای عزت در دارالخلانه کذاشتدد 
و خواجه جهان و اسلام خان را یز در خدت آن درذالتاج سلطنت 
نگاهداشتدد - درین وقت س‌زا خسن پسر مزا شاهرخ را که ریق 
طریق بفی بود و راه کم کرده سراسیده میگشت گرفته آوردند و به شگون 


تا آنکه واعمه بر مزاجش استیلا یافتد*- 
اسب ج .ده *عبارت از "و بعد از نفسی امیرالاسا , .,, ,۰ 


تا لازم السعادت شتابد » ندارند ‏ 


۸۰ 


مبارک در زئدان مکانات 


بتراول و خی رگیری بقرر گشت و چون بروضه «نوره حضرت عرش امیانی 


مقید و عبوس ساختند و اهتمام خان کوتوال 


که درسه کروهی شمر واقع است رسیدند به لوازم زیارت پرداخته 
استداد همت از روحائیت آتحضرت نوده متوجه پیش شدند و بعد از 
طی. منازل روز جععه سيزدهم ذی الحجه در ظاهر دهلی و رود موکب 
سعادت اتفاق افتاد و به زیارت خوابکاه حضرت جنت آشیانی و م‌اقد. 
اولیای عظام که دران مر جامع آسوده اندشتافته بخیرات و میرات 


پرداختند و درین منزل فرمان عطوفت عنوان م‌قوم ساخته به سلطان 


پروبز فره 
با آمف خان و بعضی از نزدیکان به ملازست لازم السعادت شتابد - 
و دو تواعی متهرا حسن بیک بدخشی که ان حکومت کیبل 


ممزول گشتد به دراه والا می آمد به خسرو خمران.زده دونچار شد و 


ادند مضمون آنکه ججعی از سردارال را برسر رانا گذاشته خود 


به فسون او از راه رفته آواره بادیه ضلالت گشت و خسرو در خاطبات 


ر خود را به قبضه اقتدار او حواله منود 


او را خان بابا گفته مدار 
و چون حسن بیگ از جانب حضرت شاهنشاهی مطمثن نه بود و از آن 
ناب استشمام ی عنایتی می‌ود و در اصل سرشت بدخشیان به, نتبه و 
شورش سشهور است قرار به همراهی او میدهد و با سیصد جوان مدخشی 
عطف عنان موده طریق بغی را کنران نعمت مستلوک می‌دارد.و در 
اثنای راه از سودا گران وغیره هر که پیش می آمد. اموال او را غارت 
کرده و سراها را آتش یداد و از دود دل مظلومان اندیشه نه. کرده 
ی راه او بار می‌مود خصوص اسپان سودا گری و طوبله بادشاهی هرجا 
به نظرش در آمد متصرف گشته بهمراهان خود قسمت می کرد و پیاده‌ها 
را سوار ساخته همراه میگرفت قطا را دلاوز خن که متوجه لاهور بود 


اب رجوع کنید به شمیمه ۱- 


۸ 


در مقام پانی پت خبر آمدن خسرو شنیده نرزنذان خود را از آب جرن 
گذرانیده به سرعت هرچه عام تر متوجه لاهور شد که پیشتر ازو به 
حصار لاهور در آمده به استحکام قلعه و برج و باره پردازد و عبدالرحیم 
دیوان لاهور که به حکم اشرف متوجه درگه بود به دلاور خان پیش 
آبد دلاور خال حقیقت فرار نمودن خسرو خاطر نشین او ساخت لیکن او 
توفیق نیافت که فرزندان را از آب گذرانیده خود با دلاور خان م‌افتت 


ماید بالجمله دلاور خان به جائب لاهور شتافت و عبدالرحيم پیش رفته 
خسرو را دید و خسرو او را ملک انور را خطاب داده دیوان خود کرد 
پالچمله خسرو به سرعت هرچه تام تر طی مسافت موده بد جانب لاهور 
رخت ادبار می کشد و شیخ فرید دنبال او داشت و به توزک می رفت 
و امیرالاس! و مابت خان از حسدی که با شیخ داشتند حرنهای عغل 


معروض می ود و او را بنا دوات خواهی متمم می ساختند کد شخ 
فرید دیده و دااسته خسرو را پیش انداخته می رود و تصد گرنتن او 
می کند والا هر کاه کد خواهد خود را باو می رساند و کاوش را تام 
می سازد تا انکه مهابت خان را نزد شیخ فرستاده ازین بقوله. تهدیدات 
فرمودند شیخ اصلا از جا در نیابده در خور اخلاص و قرار داد خود 
پاسخ گذار شد و دلاور خان به لاهور رسیده به اتفاق زا حسین دیوان 
و نورالدین قلی کوتوال به استحکام برج و باره پرداخت و توبها را بالا 
آورده به شرایط تحصن هت کماشتند _ 


مقارن این حال خسرو به لاهور پیوست و چون در 


دولت را به روی خود مسدود یافت به لوازم ماصره و نراهم 
آوردت تشکر و ترتببپ"اسیاب ضلالت و ادبار پرداغت! و 


- ۰: "و چون شیخ فرید نزدیک رسید از گرد قلعه برخاسته در کنان 
آب تاه مقابل فوج بادشاهی پای ادبار انسرده و باندک روز 


۲ 


از درون و برون ایره تتال و جدال اشتعال پذیرفت و درین 
چند روز خسرو قریب دوازده هزار سوار فراهم آورد و چون 
آگاهی یافت که شیخ فرید با عساکر منصوره به حوالی آب سلطانپور 
رسیده و موکب_ اقبال خاقان کیتی ستان نیز لشکر منقلا را قوی 
پشت دارد و درین زودی تسخیر قلمه متعذر بود ناگزیر دست از محاصره 
باز داشته به تقابل عساکر اقبال ثتافت و میر جمال‌الدین حسین انجو 


که به جبت نصیحت خسرو از درگه آمده بود در ظاهر شمر ملاقات 
مود و عر چند به تصایح ارجند رمنبون سعادت و نیک بختی شد از 
غایت غرور و پندار اثر نه کرد و نتیجه بران مترتب نکشت یر مذ کور 
همال شب رخصت شده خسرو صبح پگاه که در حقیقت شام ادبار او 
بود خود نیز از پی شتائت قضا را درین شب باران عظیم شد و جمعی 
از اوباش واقعه طلب کد گرد او فراهم آنده بودند و هیچکدام خیمه 
با خود نداشت به مواضع اطراف و جوانب نواحی درآمده از تطاول و ت‌دی 
زن و دختر رعایا را بزور کشیده مطعون و م‌دود ازل و ابد کردیدند 
ب ضلال و نکال 


سانیدند و آخر روز شیخ فرید در کنار آب بپاه خبر آمدن خسرو شنیده 


و میج جهعان حال سوار شده خود را بآن سر حلته ار 


به کشتی وپل متید نشده بارگ توکل بر آب راند و ام فوج او به 


میامن اقبال بی زوال حضرت شاهنشاهی پایاب عبور نمود و در انطرف 


و خوردی شکست یافتد به حال آواره دشت ادبار و نا کامی 


اسم عکین اسیر پنجه" مکافات 


شده در دربای چتاب بدست ابو 
کت *۶د. 

آ- هی " درون و ببرول. . . .. ۰.۰ . .فراهم آمده آن غربق بحر 
خلالت و ادیاز را با حسن بیگ از کشتی.بز آوزده م۳5 


کجرات بردند و براق ازو کرنته نظر بند داشتند »ی ندارد- 


۸۳ 


یر جمال الدین حسین از پیش آمده جعیت خسرو را به غایت گرا 
ظاهر سناغت و اظمار این مقدمه که موجب تردد خاطر همراهان بود از 
میر تاپسندیده نمود شیخ جواب ناملاع به میر گفته رخصت داده و خود 
پا کی که هدراه داقتت جیبه پوفنیده مستعد کاز زار گشت - 

مقارن این حال خالف نمودار شد بین الفریقین ناثره قتال و حدال 
افتمال پذیرفت سادات بارمه که هراول لشکر منصور بودند داد جرات 
و جلادت داده بسیاری از غالفان را به تیسغ بیدرییغ بر خاک هلاک 
انداختند خود زخم‌های کاری برداشتند از جمله آنما سید جلال وغیره 
قریب شصت نفر از سادات به زخم‌ه‌ای جان ستان سرخ روی دین و 
دولت شدند درین وقت سید کمال بخاری که التمش بود با برادرا 
خود به کونک فوج مراول شتافته ادای حقوق تربیت ود و بمادران 
فوج بر انفار ن 
خالفان را از پیش برداشتند و اکثری از آنها دست بکار نه برده راه 
فرار پیش گرفتند و قریب چهار صد سوار از بدخشان علف تیغ انتقام 
شده در زیر سم بادپایا عساکر اقبال پایعال ادبار گردیدند" و خسرو 
با حسن بیگ فرار موده آوار؟ بادیه" ناکامی و زشت نامی گردید انتظام 
پخش ملسله خلافت شیخ فرید رایت فتح و فیروزی بر افراشتد کوس 


توسن شمامت بر انگیخته به میامن اقبال روز افزون 


شادی در عرصه مبارزت بلند آوازه داخت صندوتچه جواهر که خسرد 
همه جا و هد وقت با خود می داشت با سکمیال سواری او به تصرف 
بادران لشکر متصور افتاد و شیخ آنرا به خدست حضرت خلافت بناهی 
ارسال داشت آخر آنروز همایون بشارت فتح و فیروزی به‌مسابع جلال 
جعاح انتححال تودن اقبال بر انگیخته متوجه 


رسید و حضبرت شاهنشاهی « 
عرصه کار زار شدند و جون مشخص نیود که خسرو بکدام سمت روی 
ردبار نهاده راجه باسو را که از زمینداران معتبر آکوهستان شمالی است 


فرزد 
بدان سمت فرمتادند که .هرجا ازان سرکشته" بادیه" ضلالت آگاهی یابد 
گرم و کیراشتافته او را بدست آرد شیخ یک میدان راه پیش از ناوردگاه 
ته موکب منصور بعسکر دولت 


ست شیخ از خیمه خود بر آدده مرد مک دیده لبسم بادپای اقبال مود 
پیوست شیخ از خود یز بر پسم بادپای اقبال سود 


فرود آنده دوه ساعت از شب گذ: 


آنعضرت فرود آمده شیخ را در آغوش عاطنت گرفته عنایت و م‌حمت 
بحدی که هرگز در متخیله او نه گذشته باشد ظاهر ساختند و شب در 
خیمه شیخ گذرانیده روز دیگر متوجه دارالسلطنت لاهور کردیدند چون 
خسر وخسران زده به حال تباه از ناوردگه برآمده سرگشته بادیه ادبار 
کشت از همراهان خود کذکاش خواست چندی از افغانان که رفیق طریق 
بغی و ضلالت بودند گفتند که ولایت میان دو آب و پرگناتی که دران 
سمت واقع است تاخت و تاراج کرده به جانب دارالخلافه اکبرآباد 
باید شتافت اگر کاری پیش رفت فیها و نعم و الابد حدود ولایت پلند 
باید رفت مکن است که از راجه مان سنکه نیز مددی و معاونتی برسد 
و درین تردد بندگان حضرت را کجا تاب آنست که این همه نت و 
تعب را متحمل گشته دست از شما باز ندارند حسن بیگ گنت که این 
کنکاش غلط است شما را به جانب کابل باید شتافت چه از اسپ و آدم 
دران حدود کمی نیست و بالفعل خزانه من در قلعه رهتاس موجود 
است بمجرد رسیدن به حدود رهتاس ده دوازده هزار سوار مغل کار آمدنی 
در خدمت شما فراهم می آیند اکر پادشاه ازپی شما بیایند جنگ را آماده 
ایم و اگر اين حدود را به شما ارزانی دارند یک چندی بروزگار در 


ساخته انتپاز فرصت و قابو را طلبکار خواهیم بود آنچه نصیب است 


از نهانخانه تقدیر چهره کشا گردد و فردوس مکانی بابر بادشاه و جنت 
آشیانی هه‌ایون پادشاه بیاوری همین کابل فتح هندوستان کرده اند کسی 
را که کابل باشد هر تدر نوکر خواهد شامان می تواند کرد و بع هذا 


2۰ 
ایشان خزانه انداشتند و من چهار لک روییه در رهتاس دارم و بیشکش 


میکنم چون عنان ۱ 
بود کتکاش او را م‌جح داشت و انفانان جدای گزیده به جاثب هندوستان 


بار خود را به قبضه اقندار آن برگشته روزکار سپرده 


رخت ادبار کشیدند - و خسرو با حسن بیگ خواست که از آب چناب 
عبور لموده خود را به رهتاس رهاند چون به اطراف مالک فرامین رفته بود 
که گماشته های جاگیرداران و کروریان وغیره هم از حدود متعلقه خود 
خبردار بوده هرجا ازو اثری ظاهر شود سعی در گرنتن او نمایند لاجرم 
در گذرها احتیاط و تاکید بسیار می شد نخست بکذر شاه پور رنته خواستند 
که ازان گذر عبور نمایند هر چند تردد نمودند کشتی بهم نه سید نا گزیر 
به گذرگاه سودهره رفتند - چون شب بود مردم او به تفعحص و تردد 
سیار یک کشتی ی ملاح بدست آوردند و کشتی دیگر پرهیمه و کاه 
یانتد حسن بیگ خواست که ملاحان کشتی هیمه را بر کشتی خالی 
نثانیده خسرو را از آب گذارند اتفااً چودهری پرکنه سودهره ازین 
شور و غوغا خبردار شده به کنار آب آمده ملاحان را از گذشتن 
و گذرانیدن مانع می آید و از غوغای او سردم آنطرف فراهم آمده 
میر ابوالقاسم عکین را که در پرگنه کجرات بود آگه می سازند که 
جععی آنجانب به کنار آمده برکشتی نشمتد اند و می خواهند که 
شباشب از انجا از آب به گذرند و بلاحان خود را در آب زدهکشتی را 
خالی گذاشته گریختند و کشتی پایان آب رفته بر ریک و هر چند سعی 
و کوشش مودند از جا نه جنبید - 

مقارن این حال صبح دمید و جهان را در چشم او تیره و تاریک 
ساخت میر ابوالنام مکین و هلال خان خواجه سرا و دیگر منصیداران 
که دران حدود. بودند فراهم آمده آن غریق بعر ضلالت و ادبار را با 
حسن بیک از کشتی بر آورده به پر کنه" کجرات بردند و براق ازوگرفته 


۸ 


نظربند داشتند - روز" دوششنبه غرء شهر حرم الحرام سنه هزار و پانزده 


هجری خبر گرفتاری او در باخ بیرزا کامان برادر جنت آشیانی که در 


سواد لاعور واقع است به مسامع اقبال رسید حکم شد که امیرالاس! بر 


جناح استعجال شتافته خسرو" برگشته بخت و حسن 


بیگ 


تیره روزگار و 


عبدالرحوم م‌دود را به درگه والا حاضر سازد روز پنجشنبه سیوم رم 


خسرو را دست بسته و زنجیر در پا بتورةُ 
پیشگاه ثهرمان جلال در آوردند 


مثنوی ع 


که دانست کاین کودک خورد سال 
شود با بزران چنین بدسکال 
باول قدح دردی آرد به پیش 
گذارد ‏ شکوه شه و شرم خویش 
بشوراند اورنک خورشید ‏ را 


تنلا کید حای. نید وا 


بز خانی از طرف چپ در 


و حین" پیک را بر دست راست خسرو و عبدالرحیم را بر دست 


چپ او ایستاده کرده بودند و خسرو دربیان هر دو ایستاده میلرزید و 


میگریست حسن بیگ بکمان نفع موهوم بهرزه کوئی و ژاژ خائی در آمده 
پریشان گفتن آغاز کرد - چون غرض او در پیشگاه خاطر فیاض پر تو 


1-ه؛ "و موکب اقبال در باغ کاس‌ان نزول اجلال فرموده»- 


2 ه: "خسرو و خسران زده و حسن بیگ م‌دود و عبدالرحيم را با 


1 


* و حسن بیگ را بر دست راست خسرو , «. »+ ۰ 


تا بحرف زدن نگذاشته حکم فرمودند؛ک ندارد - 


فتح خان از طرف چپ به رسم تور چنگیز خانی در پیشگاه 
قمرمان اجلال حافر ساخت؟*- 


۸ 
افگند بحرف زدن نگذاشته حکم فرمودند که خسرو را سلسل بزندان 
ادب ,عبوس دارند .و به جهت عبرت فتنه انگیزان روزکار حسن بیکة را 
در پوست کاو و عبدالرحیم را در چرم خر کشیده واژ گونه بر درازگوش 
موار کرده گرد شهر گردانند و چون پوست کاو زوذ تراز پوست خر 
خشک شد حسن بیگ پیش از چهار پهر زنده ماند و عبدالرحیم که در 
پوست خام خر بود و آشنایان و دوستان از خارج باو رطوبات میرسانیدند 
و او را بر دور شهر میگردانیدند و از غایت ی آزرمی پوست سگ بر 
رو کشیده در کوچه و بازار از نسم خیار وقیره هر چه رطوبت داشت 
ماند روز دیگر حکم 


شد که از پوستش بر آوردند بهر حال زنده ماند و جمعی از مفسدان 


بدستش مي افتاد و میخورد آن روز و آن شب 


میاه بخت را که با خسرو رفیق طربق بغی و ضلالت بودند بچهت 
سیاست و رت حکم.شد که از در باغ «مرزا کاسران تا در تلمد دو 


رسته دارها نصب کرده پا قسا بت بردار کشند و بجلدوی این فتح 


موضم بهراول" را که این ظفر دران مقام جر مراد افروخته بود به 


شیخ فرید می‌حمت شد و مشارالیه به خطاب م‌تضی خانی سرفراز کردید 
و زمیندارانی که درین خدمت لوازم دولت خواهی بجا آورده بودند به 
یافتند و زینها بطریق سیورغال 
ریک می‌حمت شد و از جبله اموال حسن بیگ از خانه ملک مد 


"یاست میانه .دریای چناب وبمت ۱ 


نامی قزیب به "هفت لک روپیه ظاهر گشثت و در اوراق سابق سمت 
کر یافته "که شاه‌زاده. پرویز با فوجی از بجادران . عرصه شمامت به 
تسغیر ملکث رانا تعین شده؛ بود ءچون شورش ,خسرو بمیان آمد.حکم اثرب 
صادر شد که جمعی از بندها برسر آن سم کذاشته خود با آمف خان 
متوجه دارالخلافه اکبرآباد گردد - درین وقت که بمیامن اقبالل پادشاهی 


1- ۱- حاشیه : بهیرون وال 


۸۸ 
اطفای نایره خمرو شد حکم فرمودند که فسخ آن عزیکت نموده متوجه 
دراه والا شود روز چهار شنبه نهم محرم سنه مذکور خبرجان آرای ساید 
اقبال بر فرق سکنه" دارالسلطنت لاهور انداخت خسرو را بر فیل نشانده 
از میان دارها گذرانیدند تا همراهان خود را بان عقوبت دیده از عمل 


زت خویش عبرت کی 


درینولا مقرب خان باز ماند های سلطان دانیال را با کارخانه جات 

و اموال آن مرحوم از برهان پور آورده به نثار مقدس گذرانید و پیر خان 

۱ ولد دولت خان لودی که جوانی در آراستگی ظاهر تام عیار بود و در 

نوکران خوب ملطان دانیال انتظام داشت نیز بدوات سجود عتبه کعبه 
رتبه روشن پیشانی گشت - 


و از سوائح این سال ماصره کردن لشکر قزلباش است 
قندمار را و ناکام باز گشتن 


چون عرش آشمیانی از دار فنا متوجه تسخر عالم بقا شدند و خبر 
غالفت خسرو نیز شایع کشت حاکم فره" و ملک سیستان و دیگر 
جاگیرداران آن نواحی بسر کردگ حسین خان شاملو حاکم هرات رو به 
قندهار زهادند و شاه بیگ خان سردانه پا قارع کرده قلعه را مضبوط و 
مستحکم ساخت و خود* بالای ارک سیوم نشسته از غایت شجاعت و 
ی پروای سرو پا برهنه و بیان کشاده لس شراب ترتیب میداد چنانچه 
پیرولیان معاینه میکردند و هر روز فوجی به جنک لشکر غنیم از قلعه 


و عزاشات 


2 "و خود بالای ارک میوم نشسته از غایت شجاعت , ۰ ۰ ۰ ۰ 
و معاینه می کردند؛ ندارد - 


۸۹ 


بیرون فرستاده کوشش های م‌داند بد تقدرع می رسانید و لشکر تزلباش 
به لوازم ماصره پرداخته قلعه را احاطه مودند- چون این خبر 
در لاهور به مسا جلال رسید قرا خان و توخته بیک خان و بسیاری 
از متصیداران بر سرداری بیرژا غازی ولد میرزا جّانی ترخان به کوک 
شاه بیگ خان دستوری یافتند و هنکام رخصت میرزا غازی به بنصب 
پنجهزاری ذّات و سوار و عنایت نقاره فرق عزت بر افراخت و توخته بیگ 
به خطاب مردار خانی روشناس گردید و خواجه عاقل به خدمت 
بخشیکری این لشکر مقرر گشت و حکم شد که بعد از فتح سردار خان 
به حکوست قندهار قیام ماید و شاه بیگ خان متوجه درگه شود و چون" 
لشکر نیروزی اثر به شش منزلی قندهار رسید طایفه قزلباش از استماع 
ابن خبر ترک ماصره وده به ال" متعلقه خویش باز گشتند و بنا بر 
انکد دارای مالک ایران 


* عیاشن رفدن آمیوانسرعد. را ,بر سر قدد‌هاز 


و عحاصره مودن قلعه مذکور شنیده رقیمه بنام حسین خان بیکار بیگ 
خراسان و بلک سیستان و غیر هما مصحوب حسین بیک نامی قرستاده 
که دست ازین اراده باز داشته هر کدام بجا و مقام خود شتابد و لشکر 
را از گرد قلعه بر خیزانده خود به خدمت بندکان حضرت رفته م‌اسله 
که در عذر این جرات و کستاخی نوشته گذارند درین تاریخ حسین بیگ 
مذکور به درگه والا آیده دولت زسین بوس دریافت و لشکر ظفر 


قرین داخل قندهار شد و حسب الحکم قلعه را سردار خان سپرده 


1 ۰: و چون لشکر فیروزی. ۰ ۰ ۰ . تا روزگار بسر برد ؟*- ندارد - 
2- ب -د: "تا کنار آب سر هند که پنجاه شصت کروه 
عنان باز نکشیدند * - 
ج : آب هیرمند - 


بوده بیشتر 


۹۰ 


شاه بیگ خان با سماه گوسک عازم درگه والا گردید و بعد از چند گاه 
مردار خان را عزل فرموده تعدمار را به میرزا غازی لعف فرمودند و 
بیمن سحمت آتحضرت هم بلک ئته داشت و هم قندهار و به غایت 
علو همت روزکار بسر برد - 

در خلال اين احوال عبدالته خان به منصب دو هزار و پانصدی 
ذات و عزار و پانسد سوار از اسل و اضافه فرق عزت بر افراخت و هم 


درین اوقات سلطان پرویز از سهم رانا آمده به دریافت دوات ملازمت 


و به منصب ده هزاری و عنایت آفتاب گیر عخصوص 


ممانات گرا هند؟ 


ز همراه شاهزاده ادراک عزه 


زین بوس مود - 
و" هم درین اوقات میرزا علی | کبر شاهی به حکومت کشمیر سرافراز 
گردید و از سوانح هجت افزا انکه چون خاطر اشرف از جدائی شاهزاده 


وی عمد غابت گرانی داشت درین ولا منشور عاطفت دستور ارسال داشته 


به حضور موفورالم‌رور طلب فرمودند و آن قرة العین خلافت در خدست 


سر الزمانی والده حقبقی حضرت شاهنشاهی و رقیه" سلطان پیگم سنکوحه 


اب د «بعد از چند گاه سردار خان را عژل فرموده قندهار را بد 
بیرزا غازی لطف فرسودند و بیمن رحمت آنحضرت چم ملک 
تمته داشت و هم قندهار و به غایت علو همت روزگار بسر 
برد؛* ندارند - 

هد "در شورش خسرو فرسان باو صادر فرموده به ملازمت اقدس طلب 
داشته بودند و او راجه جکنات و اکثر اس‌ای تعینات ان لشکر 
را گذاشته با آمف خان و چندی از نزدیکان روانه خدمت شد 
و درین ایام سعادت زسین بوس دریافت "۶ 

شب ج ده "و هم درین اوقات و میرزا علی اکیر ی 

حکوست کشمیر سرافراژ گردیداد ندارد - 

سطان بیگم 


1 
حضرت عرش آشیانی و #امی بیکمان با جواهر خانه و خزانه و سایر کارخانه 
جات متوجه درگاه والا شدند و چون در حوای دیهی که دهر نام دارد 
ل‌ 


ان السعدین اتفاق انتاد و 


رسیدند روز پنجشنبه حضرت شاهنشاهی بر کشتی موار شده به 


والده ماجده خود شتافتند و دران سر زمین 
خاطر قدسی مآثر آنحضرت بانای جمان آرای فرزند اقبال ند چمن چعن 
شگفت و عالم عالم نشاط و ابساط بروی کار آمد و درین هنگام به عرض 
سید که دلیپ پسر رای سنکه بمورتیه در حوالی ناکور سر به فساد 
برداشته و حکم شد که راجه چگناتع و معزالملک با دیگ 
اند پاداش لایق در کنار روزکار آن سیاه بخت نهند - 


بندکان پادشاهی 


که در نواحی اج 


روز چهار شنبه بیست و یکم شمریور جشن وزن شمسی اقدس در خانه 
حع‌الزمانی آرایش یافت وزن اول آن گرانبار دولت بطلا شد سه من و 
ده یز و بعد آزان به بعضی از فلزات و انواع خوشبوی‌ه۱ و مکیفات 
یازده؟ م‌تبه دیگر بر کشیدند و رسای دو بار جلس این وزن گرامی 
ترتیب می یابد شمسی و ق‌ری و زره‌ای آن به تحویلداران علیحده حواله 
می‌شود که به فقرا و ارباب احتیاج رسانند ‏ 

درین روز عالم افروز قطب‌الدین خان کوکلتاش به منصب پنجم‌زاری 


ذات و سوار و عدایت خلعت خاصد و شمشیر م‌صع و اسپ خاصه بازین 


رصع عز امتیاز یافت - و به صویه داری دارالملک بنگاله و اوژیسه 
تقبر راجد بان سنگه فرق عزت بر افراخته بدان صوب مرخص کشت وا 


میزده من و ده سیر 
2- ۰ : دوازده ۱ 
3-ب .ج مد * واجه مان سنگه*. ندارند - 
۰ پنجاه هزار سوار- .. , 
-ج -د :"و دو لک روپیه به کومکیان او عنایت فرمودند اک 


رل 


دو لک روپیه زج اف رن خرچ بشارالیه و مه لک به کومکیان او 
صرحمت مودند - وهم درین تاریخ یک لک و پنجاه هزار روپیه بجبت 
دختر سلطا ماد برادر خورد که نامزد سلطان پرویز بود بطریق ساچق 
فرستادند و بجمت" سابان طوی یک لک رویید به شاهزاده عنایت شد 
و هم درین اثنا باز بمادر قلماق که در ببگاله مدتما عصیان ورزیده 
بود برهنمونی بخت سعادت عنبه بوس دربافت و خنجر م‌صع و هشت 
عزار روپیه باو س‌حمت شد و به منسب هزاری ذات و سوار عز اختصاص 
یافت - و" از غرایب سوانح ظاهر شدن کتابت خان اعظم میرزا عزیز 
ک وکه است که به راجه علیخان ضابله ولایت خاندیس نوشته بود و 
حضرت عرش آشهانی هیچ فرو گذاشت نکرده 
آن ‌ حابا و ملاحظه روی کاغذ 


دران در اظهار خبث و 


و آنچه بر زبان قلمش آمده بنوشتن 
بل روی دل را سیاه کردد و صاحب و قبله را بزشت نامی متمم ساخته 
احدی درخور لیست تا 


و به عیوی متسوب دائعه که سبت آن 
به صاجب چده رسد - اتفاقا اين نوشته بعد از فتح قلعه آسیر در اموال راجه 
ان برآد و بدست خواجه ابوالحسن افتاد و خواجه آنرا به نظر مقدس 
گذرانید و این معتی بر خاطر قدسی سظاهر سخت گرانی نمود و خان اعظم 


را حافر ساخته ‏ آن مکتوب نا س‌غوب را بدست او دادند و حکم شد 
۰ 


1 ه؛ یک لک وسی مزار- 

شسج - د + «و بچمت سامان طوی یک لک روپیه به شاهزاده عنایت 
شد ۴ ندارند - 

3 د, لو از غرایب سوانح ظاهر شدن , . ۰۰۰۰۰۰ تا نظربند 
داشتند؟* - ندارند - 

ب -ج -ه :"و دران در افلمار بت و غیبت حضرت عرش آفیای 


تا چه رسد *ک ندارتد - 


۳ 
که بخواند گمان همکنان چنان بود که به رو مشاهده آن از غایت 
شرمساری قالب تمی عاید او از نهایت بی آزر می بآواز بلند بر خواند 
و باعث حیرت ایستادهای پایه سریر خلافت مصیر گردید و همگنان" 
دهان به لعن و طعن کشوده ید آنچه سزاوار بود بزبان آوردند هر چند 
استحقاق انواع سیاست و اقسام خواری داشت باز همان نسبت عنایت 
عرش آشیانی بد فریاد او رسیده منصب و جاگیر او تغیر فرموده روزی 

چند از چشم انداخته نظربند داشتند - 


درین هنگام نشاط انجام روز یک شنبه جشن عروسی شاهزا 


پرددز , 
با صبیه سلطان ماد آرایش یافت و حاضران مجلس به خلعتمهای قاخره 


سرفراز گردیدند و بعد" از فراغ جشن و طوی خاطر فیض ماثر به نشاط 
شکار رغبت فرمود و به جالب گرجهاک نندنه که از شکار گاهمهای مقرر 
صویه پنجاپ است تبضت م وکب گیپان شکوه اتفاق افتاد بدت سه‌ماه 
و چند روز به نشاط شکار پرداخته عنان معاودت به دارالسلطنت لاهور 
معطوف فرمودند پانصد.و هشتاد و یک جاندار از قچنارکوهی و بز کوهی 
و یله گاو و کورخر و آهو شکار شد بزکوهی که از همه کلان تر بود 
وزن فرمودند دو من و بیست و چپار سیر آمد که بیست و یک من به 
وزن خرامان باشد و قچقارکوهی دو من و سه سیر بر آمد که هنده من 
خراسانی باشد و گورخر نه من و شا 
باد و نیله کاو چماردة من که یک صد و دوازده من خراسان باشد - 


به سیر بر آید که هفتاد و هش من 


و متارن این حال میر عبد الرزاق که از مهم رانا آبده بود به 


و همگنان دهان به لعن‌وطعن , . ۰ . ,تا نظر بند داشتند» 
ندارند - 

٩‏ 0 3 ۰: ود از فراغ چشن ...۸ .تا خراسان 
بشید اک ندارند - 


1 ب 


منصب بخشی گری حضور سر بلندی پذیرفت و حکم شد که به اتفاق 
خواجه ابوالحسن به لوازم این خدمت قیام می‌نوده باشد- و در همین 
ایام به سسامع جلال رسید که روز دسهره عبداته خان از کالیی که در 
جاگیر اوست ایلغار موده به ولایت بوندیله در آمد و از روی جلادت و 
پسر مدهکر را از دیر باز دران سر زسین هنکامه فتنه و 
دستگیر کرده به کالپی آورد و نان به بجلدری ابن 


خدمت پسندیده به عنایت علم و متصب سه هزاری ذات و دو هزار 


شجاعت رام‌دد 


قیباد -کزم. داقت 


سواز سرفزاز شد - 
و همدرین ولا از عرایض منمیان صویه بهار به عرض رسید که 
لاله بیگ شاطب" به باز بهادر را با سنگرام که از زمینداران عمده آن 


صوبه بود در زمین سون دو از اتفاق کار زار افتاد و دران معرکه با انکه 
از | کثری همراعان آثار بیدلی بروی کار آمد لاله بیگ بذات خود پای 
همت افسرده داد مردانی و جانسپاری داد و بعد از ستیز و آودز سنگرام 
به زخم تننگ که اندازنده آن دریانته نشد جان به خازنان جمنم سپرد 
و بسیاری از م‌دم او علف شمشیر شدند و بقیه السیف عار فرار بر خود 


اختیار نمودند - بجلدوی" این فتح خان مذکور به متصب چهار هزار و 


پانسدی ذات و سه هزار و پانصد سوار سر افراز شد و به خطاب جهانگیر 
قلی غان ,نیون راز 


1- »ء قلی خان - 

۰-2 "بجلدوی این خدمت جمانگیر قلی خان به منصب چمار هزار و 
پانسدی ذات و سه هزار و پانصد سوار سر افرازی یافت و از 
سوانح شکست یافتن دلپت است چون قبل ازین زاهد خان پسر 
صادق خان و رانا شنکر و معزالملک باسیتصال ان شوریده (و نفر) 
و پدرش رای رای سنگه تعین ثرده بود *- 


3-ب : چهار هزار ذات - 


۹۰ 

درین" ولا خبر رسید که دلیپ" در نواحی ناگور از فوج پادغاهی 

که باستیصال او نامزد شده بود شکست عظیم یافته و جمعی کثیر را 
به گشتن داده آواره دشت ادبار گردید- مقارن این حال والده 
قطب الدین خان کوکلتاش که حضرت شاهنشاهی را شیرداده بود به 
رحمت ایزدی پیوست و آتحضرت از غایت قدردانی پایه نعش او را بر 


دوش مبارک خود برداشته سختی راه ی فرمودند - 
و قایع سال دوم از جلوس میمنت مائوس 


روز چمار شنبه بیست و دوم شمر ذی القعده سنه هزار و پانزده 
هجری خورشید ائور و فرمان روای خاور بر اورنگ حمل بر آمده پر تو 
رایات اعتدال آیات عالم را ثورانی ساخت و سال دوم از جلوس مقدس 
حضرت شاه‌نشاهی آغاز شد؟ و در بدایت اين سال فرخنده مال به‌اهزاده 


1- ده درین ولا خبر سید که دلبت در نواحی ناگور از فوج پادنماهی 
کد او نامزد شده ود مب مهم ی . . . قادشت ادبار 
گردید؟ نداود - 

۱-2؛ دپت . 

هه "و درین روز همایون از عرایض منمیان قندهار به موقف عرض 
اتدس رسد که لشکری که بسررکردگ بیرزا غازی" بکویک 
شاه بیگ خان تعین يافته بود چون نشتن منزلی قندهار رسید 
طایفه قزلباش از استماع این خیر بی دل و دست بسته فرار 
مودند و تاکنار آب هرمند که پنجاه شصت کروه باشد عنان 
بار تکشیدند و لشکر نصرت اثر داخل قندهار شد و حسب‌الحکم 
قلعه را به سردار خان سهرده شاه بیگ خان بالشکر کمک عازم 
درگاه کردید؛ک 
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ولیعمد منصب هشت هزاری ذات و پاجم‌زار موار به خابطه دواسپه و 


بنه اه و عام و نقاره و من و طوغ و سرا ۲ ه سرخ که خصوص 
فرمان روایان است ارزانی داشتند و سرکار حصار فیروزه را به تبول آن 


خاف الدق خلافت عدا 


فرمودند و بر زان الجام ترجمان گذارش 
یافت که چون حضرت فردوس مکانی فعح سواد اعنلم مندویتان مودند 


نخضست جاگیری که به جنت آشیانی عنایت کردند سرار حصار است و 


باین مناسیت جدت آشبانی به جاگیر عرش آشیانی تنخواه دادند و حضرت 


غرگن آشیای همان نسبت باین نیازمند درگه سبحانی لطف فرمودند 
مائیز پاس آن ترتیب داشته و شگون اورنگ نشینی داسته بشما تجویز 
مودیم و مهر اشرف اوزک را بآن سریر آرای خلافت سپرده عکم فرمودند 
که جمییع احکام و امثله بر ساله شاهزاده والا گوهر شرف نفاذ پذیرد 
و خواجه ویسی را به خدست دیوانی شاهزاده جوان بخت سرفرازی 
بخشیدند - و ممدرین روزها پیر خان ولد دولت خان لودی" به خطاب 
صلابت خانی و منصب سه هزاری ذات و یک هزار و پانصد سوار فرق 
بوندیله را مسلسل 


عذر پذیر زجیر از 


0 ۱ 
عزت بر افراخت و همدرین ولا ۶ 


آورده به نظر مقدس گذرانید و پادشاه جرم 


پای او برداشته آن کرانبار گناه را به خلعت سرفراز فرمودند و حوالد 
راجه باسو شد که ضامن گرفته به گذارد" و عبدانه خان را به جلدوی 
این خدمت به متصب چهار هزاری ذات و سوار و عنایت نقاره اختصاص 


بخشیدند و بعد" از چند روز که در ملازمت شرف بسر برد صبیه قاسید 


ارزندان سلطان دانیال از د کمن آمده بوداک 


خدمت . ۰۰۰۰۰ تابدان 


و عبدانته خان را به جلادی 


صوب رخصت فرمودنداک ندارد ‏ 


دم «و بعد از چنه " روز که در ملازمت بسر برد 


۹ 
بیرزا سلیمان حاکم بدخشان را که از اولاد الا نزاد سلطان ابو سعید 
میرزا ست درسلک ازدواج خان کشیده سرکار سرونج از صوبد مالوه را در 
جاگیر او مقرر داشتد بدان صوب رخصت ارمودند - 


توجه رایات عالیات به کلکشت هميشه بها رکابل 


چوذ هوای نزهت آباد کابل در فضای خاطر قدسی مظاعر سیر 
میگردد در هفتم! ذی الحجه سال مذکور نبضت اتبال بدان صوب 
ز نزو اجلال واتع شد و روز 
وزدهم فروردین جشن شرف آفتاب دربن منزل آراستی پذ ۳ 
بت خان" را به عنایت نقاره سربلند 


اتفاق افتاد و آنروی آب در باغ دل آب 


روز هحت اندوز صلابت حان و مم) 
ساختند و قلیج خان" و میر صدر جمان و میرشریف آملی را بجهت سهمات 


و امیرالاسا را به واسطه بب‌اری او که در حقیقت صحت جمانیان 


بود در لاهور گذاشته رایت توجه بر افراشتند و در کوه بی دوات شکار 

قمرغه شد درین کوه اصلا سبزه و درخت میروید ظاهرا ازین سیب کوه 

۵ دوات می کویند و در اثنای راه آمف خان از تغیر امیرالاسا بد 

والا متصب وکالت فرق عزت بر افراخت و خلعت خاجه و قلدان م‌صع 

پاو عنایت شد و او لعلی را که جل هزار روپیه قیمت داشت در وقت 
قلسیه , . . . , م, . تادر جاگیر او مقرر داشته بدان صوب 
رخصت فرمودند؛ک ندارد - 

۰-1: "در ساعتی که مشتری ازان انتباس سعادت می مود 

2 د سپابت خان» ندارد - 

3 د : «قلیج خانا> ندارد - 

ده و در کوه بی دوات شکار قمرغه م رم مب 

تا بی دولت میگوبند اک ندارند - 


4ب - 


۹۸ 


تسلیم وکالت به نظر مقدس در آورد و خواجه ابوالحسن که خدست 
بخشیگری داشت به معاوات او مقرر گردید و احمد بیگ خان باستعصال 
انغائان بنگش نامزد کشت و دو لک روپیه بجمت خرج لشکر باو حوالد 


کردند روز پنجشنبه دزدهم صفر در شمر نزعت بر کابل نزول اجلال 
اتفاق افتاد و دولت خانه پادشاهی به‌باغ شهر آرا که در بهار دوات 
حضرت فردوس مکانی سرسبز گشته مقرر شد و از غرایب انفاقات انکه 


و شرس ای طز یسم رم 
روز پنجشنبه هزدهم عفر مطابق تا هجری است و روز جمعه بیست 


و پنجم به زیارت م‌قد منور حضرث فردوس مکانی اناراه برهانه تشریف 


بردند و دران مکان رحمت نشان به س‌اسم خیرات و مپرات و اقدام 
مودند؟ و در چلوی باغ شهر آرا باغی طرح افکنده به جمان آرا موسوم 
فرمودند و مقر شد که جوی آی که از گذرکه می آید دربیان این 
باغ جاری سازند - درین هنکام که موکب گیهان شکوه در کابل نزول 
سعادت داشت از عرضه داثت واقعه نویسان صوبه بنکاله به سیع اجلال 
سید که علی قلی 
را کشت و او را نیز بندهای بادشاهی که همراه قطب الدین خان بودند 


نکن تطب الدین خان 


یگ استجلو که به خطاب قی 


به قتل رسانیدند - 


تقصیل. ایق احمال اه غل قل عذ کور ری شاه استاعیل بلد 
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*شاعری از شاعران غزئین تاریخ و رود موکب اقبال به کابل 
این مصراع یافت - 
ع- بادشاه بلاد هفت اقلیم » و بافعام وافر خلعت ناخر افتخار 


اندوخت ی 


3ب -ج- ده : عبارت از "و در پهلوی باغ شهر آرا باغی 
.تا ایبه خان زده کارش ام می‌سازد- ندارند - 


۹۹ 


شاه طهحامپ صفری بود و بعد از فوت شاه اسساعیل از راه تندهار به 
هندوستان آمده در ملتان به خانخانان که متوجه فتح تهتد شده بود 
پیوست و خانخانان غایبانه در سلک بندهای درگه منتظم ساخت و ازان 
یورش معاودت موده حسب الالته‌اس او به منصب لابق سرفراز گردید 
و در همان ایام صبیه میرزا غیاث بیگ ابزد او گردید و چون موکب 
اقبال حضرت عرش آهیانن از اکیر آباد متوجه فتح دکن گشت و شاهزاده 
ولیعمد باستیصال رانا دستوری یافت ءلی قلی بیک به کوسک ایشان مقرر 
کشت و آنحضرت التفات خود را شامل حال او فرموده به خطاب شیرانگن 
اختصاص بخشیدند و بعد از جلوس جاگیر او در صوبه بنگله لطلف 
موده بدا صوب فرستادند چون به عرض رسید که طبیعتش به فتده جوثی 
و شورش طلبی جبول و منطور است در وقت رخصت تطب الدین خان 


۲ این عبارت دارند- 
"و از سوانح این سال شید شدن قطب الدین عان صاحب 
صوبه بنکالد است و تفصیل این اجمال انکه بردوان در جاگیر 
علی قلی استجلو غاطلب به شیر افگن بود چون به مسامع جلال 
رسید که او به غرور شجاعت پا از جاده اعتدال بیرون می 
گذارد و به قطب الدین خان فربان صادر گشت که اورا رواند 
درکه معلی سازد و اگر خیال باطل در سر شده بافند به سزا 
ساند خان بد جرد و رود حکم با م‌دی که حاضر بودند الغار 
مود و او بعد از رسیدن تطب الدین خان خبردار شد تنما باد 
و جلودار باستقبال شتافت و بعد از در آمدن عمیان فوج 


صدم خال مشارالّه دور اورا فرو کرنتند و او این معنی را 
دریافته شمشی رکشیده دوسه زخم کاری به قطب الدین خان رسانید 


و م‌دم خان هجوم آدرده او را پاره پاره ساختندک 


۱.۰ 


را افارت رفته بود که اگر بر جاد؛ٌ صواب و سداد ثابت قدم باشد بحال 


خود دارد والا روانه" درگه والا سازد و اگر در آمدن تعلل مماید به 


سزا رساند اتفاقا قطب الدین خان از طرز سلوک و بعاش او بد مظنه 
کشتد مرجند به حضررطلب مود عذر های دور از کار پیش آورده اندیشه 
های فاد به خاطر راه داد و قطب الدین خان حقیقت حال بدرگه معلی 
عرضد داشت مود» فربان صادر شد که او را روانه درگه سازد و اگر 


ازو اطوار و خیالات 


باطل ادراک ماید بنوعی که هنگام رخصت حکم 
شده سزای کردار ناعنجار در دامن روزکار او ند قطب الدین خان به 
" جرد و رود فرمان بی توقف و تامل جریده برسپیل ایلفار متوجه بردوان 
که به تیول شیر افگن مقرر بود کشت و او از آىدن خان مذکور 


وقوفل. یافته بهارسم ل ‏ جریده باد و جلودار تاخته میرسد و در 
وقت ملاقات س‌دم هجوم آورده دور اورا فرو میگیرند او میگوید کد 
این چه روش و طرز سلوک است خان دم را مانع آیده تنهابا او 
همراه شده به سخن می پردازد شیرانکن از چهره حال نقش عذری استنباط 
عوده پیش از انکه دیگری دست بکار بزد گرم و گیرا شمشیر کشیده 


برشکم تیلب الدین خان زنم‌کاری زد چنانچه روده و احثای او بیرون 


و او پپر دو دعت شکم را گرفنه بآواز بلند میگوید که حرام 


یی 


خوار را نه گذارید که بدر رود ایبه خآن کشمیری که از بنده‌های عمده 
بود و از شجاعت و جلادت ره تمام داشت اسب را برانگیخته زخم شمشیر 


فرق او می زند و شیر انگن شمشیر سیخی به‌ایبه خان زده 


ی ام می‌سازد - درین - وقت ملازمان قطب‌الدین خان ازاطراف 


بانجام ردانیده او را باه پاره ساختند! 


هجوم آورده به ز مغ انتقام 


1-ه : "و خان مذکور بعد از سه پهر جان بجان آفرین هرد و شهادت 
ما نم و ذارالخلانه اکیرآباد به پثنه رفتد صوبه‌دار هار 


پاشد؛ک فدارد - 


۱۱ 

و خان مذکور بعد از سه‌پهر جان بجان " آفرین سپرد و شمادت 
او بار گران برخاطر حق شناس حضرت شاهنشاهی نماد و فرسان 
جمان مطاع شرف صدور یافت که جمانگیر قلی خان صاحب صوبه 
هار بحای قطلب الدین خان به حفظ و حراست صوبه بنکاله اشتغال ماید 


و اسلام خان از دار الخلافه | کبر آباد به پغنه رفته صوبه‌دار بپار باند وا 


اب و سرکار حاجی پور در جاگیر شیخ عبدالرحان پسر علامی 


شیخ ابوالفضل مترر شد - 


ب-ج -د ین عیارت دارند - و همدرین ولا به مسایع جلال 
سید که به حوالی ضحاک و با میان شخصی در غاری 
مدفون است و جسد او تا حال از یکدیگر نباشیده و دربیان 
مردم به خواجه تابوت اشتمار دارد چون خالی از غرابتی نبود 
یک از واقعه نویسان باجراحی دستوری یافت که احوال اورا 
چنانچه باید ملاحظه کرده مشخص بیارد او آمده چنین به عرض 
سانید که نصف بدن آن م‌ده مین متصل است اکثر از 
پکدیگر فرو ريخته و نصفی که بر زمین نرسیده بحال خود است 
ناخن دست و پای و موی سر نريخته از تاریخی برد و غارنقش 
کرده اند حنین ظاهر می شود که اوقات او پیش از سلطان عمود 
غازی بوده است کسی این سخن را به واقعی می داند- و 
همدرین ایام در اثنای شکار عنکبوق به کلانی خرچنگ به نظر 
عالی در آید و در حضور آنحضرت ماری باریک را از کلوگرفته 
خورد نموده کشت و این معنی موجب تعجب کردید و همدرین 
ولا خبر رسید که روزار میرزا شاءرخ سپری شد » (حضرت 
شاهنشاهی صویه مااوه را از تغیر آن مر‌حوم به عبدالته خان 
مس‌حمت فرمودند و فران شند که از سرونج به‌بلده اوجین شتابد -) 


۱۰۲ 


از غرایب انکه درین ایام در اثنای هکار عنکبوتی بکلانی خرچنگ 
به نظر عالی در آمد که کلوی داری که به درازی دوذراع شرعی باشد 
گرفته می فشارد احله توف فرموده تاشا میگردند تامار جان داد و هم 
درین ولا به سامع جلال رسید که در حوالی ضحاک و بامیان که سرحد 
کابل: است کوهی‌واقع شده و دران کوه شخصی در غاری مدفون است 


و درمیان س‌دم به خواجه تابوت اشتمار دارد و مدت هفتصد هشتصد سال 


از تاریخ فوت او نشان میدهند و اعضایش از هم تريخته و دم رفته 
اورا می بینند و زیارت میکنند و بر گردنش زخمی است که هرکه پنیه 
را از فراز زخم برمی‌گیرند خون ترشح می ماید و تا همان پنبه را بالای 
زغم می نهند خون می ایستد چون این سخن غرابت ام داشت یق 
از واقعه نویسان دستوری یافت که به تعمی نظر ملاحظه نوده و در 
تفحص و تچسس مایت تا کید بکار برده حقیقت را آمده به عرض همایون 
رساند و بجبت دیدن زذم جراهی نیز همراه او کردند مسافت شش 
ان که حه 


سادات سبزوار در آنجا توطن دارند گذرانیده روز دیگر بدیدن آن رفتند 


متول طی موده به دقصد پیوستند و شب در موضع. با ار 
دران دامن کوء ایوانی مودار شد متدار دو فراع و نیم از زسین بلند 
تر و در عقب ابوان خانه سربع چمار ذراع در چبار ذراع صجن و 
ستف و دیوار ها کچ کرده در غایت سفیدی و درمیان خانه و در تابوت 


میتی بود که بآیئن اسلام رو به قبله خواباینده اند و دست چپ را 
بجپت ستر عورت دراز کرده هقدار نیم ذراع کرپاس هم بالائی ستر 


مانده اعضایش ام درست پوستی بر اجخوان کشیده دو قبرغه طرف 


آس اب - ج -هز عبارت از "و همدرین ولا به مسامع جلال رسید . ۰ . 
...تا در خور شایستی خویش به مناصب اختصاص 


یافتد؛» ندارند - 


۱۰۳ 


راست کد به زین چسبیده پوست آن رفته غایان بود اندک موی 
بریک جائب سرنانده دو دندان بالا و دو دندان پایان از میان آن 
تمایان بود زخم و پنبه غلط بود و انگشت و ناخنهای دست و پادرست 
و خط پرکاری دربیان کمر بنوعی که انگشت وعطی دربیان آن درست 
نشنید معلوم نشد که سب این چیست ایام وفات یا شهادت معلوم نشد 
بغیر از انکه بعد از تفحص و تحقیق پیری را از دهی آوردند خالی از 
معقولیت و شعور نبود احوال خواجه تابوت ازو پرسیدند گنت که از 
هدر وجد خود شنیده ام که در جنگ چنگیز خان و سلطان جلال الدین 
متکبرنی این مد شید شده و العلم عندالته تعالیل دریئولا ارسلان ۵ 
نام اوزیی حاکم کم‌مرو آمده سعادت زمین بوس دریافت و سرکر 
سیوستان را به پتول او م‌حمت عوده بدان صوب رخصت فرمودند - 
در خلال این حال خبر رید که بیرزا شاهرخ در مالره ودیعت 
حیات سرد از میرزا شش پر باند حسن و حسین که تو امان قدم به 
عالم وجود ماده اند و بعد ازان میرزا سلطان که در خدمت حضرت 


شاهنشاهی 7 


یانته پس ازو میرزا بدیع الزمان دیگر میرزا شجاع 
و میرزا مغل هر کدام در خور شایستکی خویش به مناصب اختصاص 
یافتند و مقارن اين حال در کوه فرق که از کابل هفت کروه باشد 
شکار قعرغه باعث انبساط خاطر قدسی مظاهر کردید و به غایت شکار 
گرسی دست هم داد و از انجابه تخت‌گه حضرت فردوس مکانی رئده 
انجین آرای نشاط شدند و جاس باده و جام ترتیب یافت - در خلال 
این احوال ظفر خان ولد زین خان کوکلتاش بکو چانیدن افغانان وله 


1-و: "در خلال این احوال ظفر خان ولد زین خان کوکلتاش بکو 
چائیلث اففاناف ‏ + ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ . نا بنارس مصدر انواعبایج 
می فد قعبن ‏ فدای. لدآرد ء 


۱۰ 


ژاک و جماعه ککبران که قریب هشت هزار خائه واربودند و در 


نواحی اک بنارس معددر انواع 5 


تاوذت م وت 


ور به دارالسلطنت لاهور 


جون خاطر قدسی مظاعر از سیر و شکار گازار جاوید برار کابلکامیاب 
خواعش آمد روز جمعه هنتم جمادی الاول سنه هزار و پائزده هجری 
لوای مراجعت به مستتر خلافت ارتفاع یافت و تاش" بیگ‌خان را حکم 
شد که تا آمدن شاه بیک خان در کابل بوده از شهر و نواحی آن 
خبردار باشد و در اثنای راه در منزل سرخاب بداندیشی هوا داران خسرو 
بد* و آنبا به شامت عمل زشت خویش گرفتار شدند 


وبقصاص رسیدند تفصیل این جمل انکه در ابتدا روزی چند خسرو را 


به عرض مقدس 


یکروز امیرالاس! و یکروز آمف خان پاس می مودند روز نوبت آصف خان 


1- دء «تاش بیگ خان را حکم شد که نا آمدن شاه بیگ خان در 


کابل بوده از شهر و نواحی آن خبردار باشد ندارد- 


1 
زج 


۰ . تایک روز سیصد جاندار از قوج کوهی وث: 


فرمودند ندارند - 


۰ عبارت از آنها به شامت عمل زشت, . ...۰ ۰ 


این عبارت دارند - 

«نورالدین علی ابن غیاث الدین علی به آمف خال و شریف 
ولد. اعتمادالدوله باغوای خسرو می خواهند که در شکار گاهی 
تبد آنحضرت ایند لاجرم ناسزدها را به سیاست رسانیدندا- 


تورالدین مد پسر عم او باجمعی از توکران" پاسبانی می مود و در 
جای که خسرو می‌بود نورالدین تنها میرات وبا او در خلوت صحبت 
بیداشت و قرار داده بود که هرگه قابو بدست افتد به ترتیب اسباب 
شورش پرداخته او را از قید برآورد چون موکب منصور به جانب 
کابل 
آصف خان را به منصب وکالت بلند پایی بخشیده خسرو را حواله اعتبارخان 
خواجه سرا تمودند نورالدین مذکور فتح‌اقد پور حکیم ابوالفتح را 
که درین ایام بتدان حضرت باوی لطف می عودند با خود درین مطلب 
متفق ساخت و محمد شریف پسر اعتماد الدوله نیز با اینها همداستان شد 


رمود امیرالاس| بجهت بیماری در لاهور توقف گزید و 


و هندوی اعتبار خان را که صاحب اعتمام م‌دم او بود در خلوت نود 
<سرو باخود همراز گردانیده مقرر مودند که هرکسی را که دربن بن 
دولتی بتقق سازند هندوی مذ کور در خلوت به خسرو باز ماید و خسرو 
نشانی بجمت او فرستد و در طومار فدائیان نام او ثبت شود و مدت 
پنجماه این هنکامد را کرم داشتند و با انکه قریب صد کس در زسصه 
فدائیان انتظام یافته بودند دولتخواهان ازین مقدمه آگاهی نه داشتد و 
پد اندیشان واقعه طلب در کمین فتنه نشسته مقرر مودند که در ائنای 
راه قصد آنحضرت کرده و خسرو را از قید بر آورده اعلام فتنه و آشوب 
برپا سازند اتناقا یی از نها از رنقای خویش رنجیده برنه‌ونی خواجه‌ولیسی 
دیوان به ملازمت شاهزاده عالمیان شتافته عرض این ماجرا می‌ماید 


و شاهزاده ق الفور سوار شده به خدست پدر والا قدر رفته حقیقت 
را معروض می دارد و متارن این حال آصف خان نیز خیر یافته به‌متزل 
صلابت خان میرود و آنچه شنیده بود مذکور می‌سازد با لجمله چون 
شاهزاده این معنی را به عرض شاهنشاهی رسانید آنحضرت از محل برآمده 
صلابت خان را طابیدند و او به سرعت هرچه تمام تر آمده شرف کورزش 
دریافت و بندگان حضرت آنچه از شاهزاده شنیده بودند بیان فرمودند 


۱۰3 


صلابت خان معروض داشت که لحظه پیش ازین آصف حال نیز به 
متول بنده آمده این حرف ظاهر ساخت با لجمله آتحضرث بر سریر فرمان 
روائی تمکن جسته حکم با حضار آن خون گرفته‌ها فرمودند یکی از انا 
بیرزا مد اوزیک بود و دیگری به داغ تررکهان که درین زودی از 
خان عرض کرد که 
گردد. مکن نیست کد 


حقیقت قرار واتعی به عرض اذرف رسد حکم اقدس شد که میرزا مد را قول 


عراق آمده نوکر شاهزاده پرویز شده بود صلا 


تا یک ازینها به نوید جان بخشی مطهکن خاطر 


داده باز پرس ایند و او بعد از اطمینان قلب حقیقت حال مشروح و 


مبسوط معروض داشت و بعد از ثبوت نورالدین ولد آصف خان س‌حوم و 
مد شریف پسر اعتمادالدوله و «ندوی اعتبار خان و بداغ ترکمان را 
بر دار کشیدند و صلابت خان به عرض ربانید که اگر در مقام تقحص 


و باز پرس در آیند پسیاری به قدل میرسند مناسب دولت انکه نوشنته 


میدوی اعتبار خانرا ناخوانده در آتش اندازند تا پرده ناموس بندگان 
خدای تعالی دریله ند 
بدعای او حکم فرمودند و در باب پشر حکیم ابوالفتع حکم شد که 
و اژگون سوار گردانند و منزل به منزل باین رسوای 
بی آورده باشند از غرایب انکه قاسم لنگ که به خطاب دیانت خانی 


ارده آنحضرت این الشماس را مپذول داشته موافق 


تشهیر کرده بر 


سرافراژی داشت روزی فتح‌انته را بنا دولت خواهی منسوب ساخته عرض 


د که در هنکامی که خسرو راه سعادت کم کرده آواره دشت ادبار 


کشت فتح‌انته به من گنت که خوی در نیست که ولایت ینجاب را باو 


داده اين مبحث را کوتاه باید ساخت فتحانته متکر شد و طرفین رجوع 


بسو کند کرده مباهله تردند و ده پانزده روز نه کذشته بود که آن 


مت کردار خویش گرفتار آمد و سوکند دروخ کار خود. 
کرد و جون جلال آباد محل نزول رابات جلال کشت عرب خان عا کم 
آنجا به حکم اشرف در دفت ارزنه شکار قمرغه طرح. الگندو در یک 


ی سعادت به 


۱۰ 


روز سیصد جاندار از قرج کوهی وغیره شکار فرمودند - 


روز چهار شنبه دوم جمادی الاخر باغ وفا خیم سرادقات اجلال 
شد و جلس ‏ وزن شمسی. منعقد گشت و چون موکب متصور به منزل 
اکوره پیوست شاه بیک خان از قندهار آمده دولت زمین بوس دریانت 
او از تریمت یافت های حضرت عرش آشیانی بود و درین دوات مصدر 
خدمات عمله گشته شمشیرهای ممایان زده به مناصب عالی و س‌اتب 
بلند_ ترق موده مدتها حکومت تندهار داشت و تابود به شوکت و 
اقتدار روزکار پسر برد و در همین سر زنین هاشم خان به متصب 
سه هزاری ذات و دو هزار سوار و ماحب صوبک ولایت اوژیسه فرق 
عزت برافراخت درینولا به سمایع اقبال رسید که بدیع الزمان ولد 
میرزاشاهرخ که در ولایت مالوه بود از روی نادانی و خورد سالی به توهمات 
بیجا می خواهد که به ولایت رانا رفته او را ببیت 


و عبد الته خال صاحب 
صوبه آنجا ازين معنی آگهی یافته خود را باو میرساند و او را گرننه 
محبوس می سازد و بد بخت چندی را که درین ام باوی متفق بودند 
به قتل میرساند حکم شد که اعتمام خان از اکبرآباد رفتد میرزای 
ساده لوح را به درگه آورد چون" مقام ذهکه خیم سرادقات اتال گشت 
ظفر خان که بکو چانیدن انغانان وله زاک و ککمران تمین شدهٌ بود 


تسیود 
9 د؛ "چون مقام ذهکه یم سرادقات اقبال گشت ظفر خان .... 
+ . به جائب لاهور به معادت ماازست 


سرفراز گردید >" ندارد- 


3 


اه ؛ ۶ کد درحوالی اک و آن تواحی مضدر انواع قبایح بودند نامور 
کشته بود بعد از انضرام آن مدت و روان ساختن ان مفسدان 
که قزیب بست هزار خانه بدوشان بودند به جائب لاهور به 
سعادت ملازست سرافراز کردید *. 


۱۰۸ 


بعد از روان ساختن آن "یفسدان به جانب لاهور به سعادت بلازست 
سرفراز گردید - 

در خلال این احوال ماه رجب" در رسید و چون و زن قمری 
حضرت عرش آشیانی دربن ماه می شد حکم اشرف صادر گشت که قیمت 
هىگ اجناس را که در سال شمسی و قمری خود را بدان و زن می فرمودند 
حساب موده آن مبلغ را به شپرهای کلان قلمرو فرستدد که بجهت 
ترویح روح مطهر منور آتحضرت بارباب احتیاج و استحتاق تقسیم عایند 
شد در سیوم ماه رجب صلابت خان به خطاب 


وجموع یک لک روپ 
خانجم‌انی سر انتخار باوج آسمان رسانید و خلعت پادشاعانه و شم‌شیر مرصع 
نیز باو م‌حمت شد و شاه بیگ خان به خطاب خان دوران ماطب 


گشته به عنایت کر خنجر مرصع و فیل مست و اسپ خاصه عز اختصاص 


پا 
آن عدود به جاگیر و فوجداری او مقرر موده از 


بت و تمام سرکار کابل و تیراه و بتگش و ولایت و بجور و دفع افنانان 
م بابا حسن ابدال* 


بدان صوب دستوری فرمودند و رامداس کچمواهه نیز به هعراهی او 


رخصت یافت ششم" باه شعبان در مقام جنداله ابیرالاس| که بجهت 


بیماری در لاهور انده بود به دریافت دولت زین بوس افتخار اندوخت 


" فا و ۹ 
و رای سنگه بپورتیه به وسیله مشارالید ملازست مود و رقم عفو بر 


ارع او کئیده منصب و جاگیرش را بحال داشتند روز دو شتبد 


3 


: مطابق آبان ماه المول 


2 ب -ج - دی "بابا حسن ابدال * ندارند - 

3 عبارت از «"ششم ماه شعبان در مقام چنداله ., ۰ ۰ ۰ ۰ 
2 ...تا منصب و جا گیرش را بحال داشتند** ندارند. 

"او را در حینی که تعاقب خسرو از دارالخلافه آکره توجه 


فرمودند در آگره گذاشته مترر کرده ابودند که چون جلسما 


۹ 


از 


دوازدهم شعبان باغ دل آمیز که درکنار دربای راوی واتم ۱ 
نزول حضرت شاهنشاهی رشک افزای بهشت برین گشت و دریتجا به 
ملازمت والده ماجده خود مشرف شدند و میرزا غازی که در سرداری 
لشکر قندهار مصدر خدمات پسندیده گشته بود به شرف ملازمت فرق 
عزت برافراخت و مورد م‌احم خسروانه گردید روز سه شنبه سیزدهم 


باه مذ کور عرصه لاهور بفر قدوم میمنت لزدم آرایش یافت و روز دیگر 
بیر خلیل‌انته ولد غیاث الدین میر میران از نبائر شاه نعدت انته ولی کدا 


سلسله ايشان از غایت اشتهار محتاج به تعریف و توصیف نیست و در 


عراق و خراسان به بزرگ و جاه و دوات نظیر خود ندارند از ولایت 
عراق آمده ادراک دوات بساط بوسی مود و مشمول عواطف ی دریغ 
گرکیله بانمام دوازده" هزار رژییه نقد و متصب مزاری ذات و دولیست 
سوار شد روز پنجشنبه بیست و دوم آمف خان التماس ضیافت مود با امل 
حل به منزل او تشریف ارزانی فرموده پایه قدرش افزودند و خان مذ کور 


تاده لک روپیه از جواهر و رصع آلات واتعشه و فیلان و اسپان برسم 


طلب شود همراهی تماید بعد از طلب حل دوسه متزل آمده 
در موفع متهره به حض شنیدن خبر آرا حیف از محل حدا شده 
به وطن خود رفت و چون ان فتح در اندک روزی نصیب 
اولیای دولت گردید مدتی خجلت زده و شرمسار درجا و متام 
خود می اکهنت »2 

۹ ب - د.ه: که ملسله ايشان از غایت اشتهار عتاج به تعریف 
و توصیف نیست و در عراق و خراسان به بزرگ و جاه و دولت 
نظیر خود ندارند " ندارند - 

2 ب : دوازده 


٩‏ : دو هزار 


۱۰ 


پیشکش به نظر مقدس گذرانیده افتخار اندوخت جند قطمه لعل و یاتوت 
و چند دانه س‌وارید و چند پارچه چینی فغنوری به معرض تبول افتاد و 
به را باو بخشیدند و همدرین اثنا انگشتری لعل بدخشی که نگین 
و نگین خانه و حلقه آن از یک پارچه لعل تراشیده بودند و" به وزن 


یک سقال و پانزده سرخ بغایت خوش رنگ و خوش آب بود و 
م‌تضواخان از گجرات به رسم پیشکش ارسال داشته بود* از نظر همایون 
گذهت و مقبول خاطر مشکل پسند افتاد" و الحق تا حال مثل این تحند 
به نظر در نیامده و لعل دیگر قطبی شش پهاو تراشیده به وزن دو مثقال 
و پانزده سرخ در غایت خویی و لطافت از نظر انور گذشته پسند خاطر 
فیض باثر افتاد و قیمت هر کدام بیست و پنجم‌زار روپیه شد و درنن 
روزها فرستاده شریف مکه بعظمه با عریضه مشتمل بر اخلاض فراوان و 
پرده در خانه کعیه به ملازست رسد هفت هزار روپیه به فرستاده ص‌حمت 
کشت موازی یک لک روپیه از تحف و ثفالیس هندوستان بچهت شریف 
شاده آمد - 


و مقارن این حال میرزا غازی" به ضاحب صوبک قندهار خلعت امتیاز 


پوشیده بدان صوب م‌خص شد و صوبه تته نیز در تیول او به دستور 


بق مقرر باند و همدرین ایام پیشکش خانخانان که مشتمل بود 


بر چپل زنجیر فیل و پاره جواهر و س‌صع آلات ید نطر اشرف درآمد و 


آ- ده : « به وزن یک سلقال و پانزده سرخ بغایت خوش رنگ و 
خوش آب بود * - ندارند - 

«یک تطعه لعل و شش پارچه ! 

تب ج ده و الحق تا حال مثل این تحفه ......., تا پیست 


2 
سب ج دا 


و پنجمزار روپیه شد " - ندارند - 


4-ه : "یه منصب پنجهزاری ذات و وار* - 


میرزا رستم و | کثر بندهای نامزد صوبه د کن نیز پیشکشما ارسال داشته بود 
از هر کدام چیزی پاید تبول یافت! روز عید الفطر حضرت اهنشاهی 
به منزل بولانا عمد امین که به علوم ظاهری و باطنی آرامتی داشت 
و باوجود کثرت علایق و عوایق در غایت وارستگ و یی تعینی می‌گذرانید 
تشریف بردند و تصایح ارجمند و مواعظ دلپسند از آنجناب استماع موده 
و نذری لایق گذرانیده وداع شدند - مولانا مد امین از میدان شبیخ 
مود کما نگر است که از بزرگن وقت خود بوده اند و حضرت 
جت آفیانی بایان عقیده مام داشته اند چنانچه یک م‌تبه آب بر دست 


اد - 


ارتفاع رایات عالیات بصوب دارالخلافه اتبرآباد 


چون ولابت و دکن خالی از غبار شورشی نبود روز یک شنبه نهم 
شهر شوال سنه مذکور نهضت موکب عالی به جائب سستقر السلطنت 
| کیرآباد اتفاق افتاد و قلیج خان به حکومت دارالساطنت لاهور و" میر 
قوام ابدین خوای به دیوانی صوبه مذ کور مقرر گردیدند- در اثنای راه 
بتاریخ دهم ذی القعده وزیرالملک در گذشت و روز شنبه هزدهم این 
ماء دارالسلطنت دهلی محل نزول رایات فیروزی کشت و معظم خان حاکم 


: عبارت از "روز عیدالفطر حضرت شاهنشاهی. , ...۰.۰۰.۰ 
تا یک م‌تبه آب بردست ایشان ريخته اند * - ندارد- 
4ب -ج ده *میر قوام الاین خواق به دیوانی صوبه مذ کور مقرر 


گردیدند ۲" - ندارند ‏ 
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آنجا پیشکشبا گذرانید و درین شهر کرامت بر" در مئزل ملیم کده 
که سلیم خان افغان در ایام حکومت خود بر لب آب بنا موده چمار روز 
مقام فرمودند و چون ساعت در آمدن به دارالخلافه نزدیک بود از دهلی 
پادشاه دربا دل برکشتی نشسته متوجه مقصد گردیدند و در بیست و یکم 
باه یذ کور راجه مان سنگع از قلعه رهتاس آبده به سعادت ملازمت 
فیل از نرو ماده به طریق پیشکش 


سرفراز کشت و یکصد. ز: 


 دینارذگ‎ 


روز پجشنبه دوم ذی‌الحجه سند هزار و شانزده هجری پا 


خورشید به طلعت عالم افروز صحن حمل را فروغ بخشید و سال سیوم از 


جلوس براورنگ خلافت آغاز شد جشن نو روزی در موضع" رنکته که در 
پچ کرومی دارالخلانه واقع است نشاط انزای عالمیان گشت درین روز 
بیجت اندوز و جشن دل افروز خانجمان به منصب پنجهزاری ذات و 
یافت و خواجه جهان به خدست بخشی گری بلند پاید 


سوار عز 
کردید و ابوالحسن شمایی" از تغیر وزیر خان دیوان بنکاله شد و بتاریخ 


ششم ذی الحجه موافق پنجم فروردین | کبرآباد مستقر اورنگ جمانبای 


و سپیط انوار جاودانی کش. 


د-ه: ۲ پهر در منزل سیم کده که سلیم خان انغان در 
ایام حکومت خود بر لب آب بنا موده ** - ندارند- 


: "در موفع رنکته که در پنج کروهی دارالخلانه واقع است*- 


ندارد - 


ده "ابوالحسن قجاب خانی - صحیح است- 


تا فد 


درین روز اجه بر سنگع دیو بوز سفیای به نظر مقدس در 
آورد خالهای او که میاه می باشد نیله رنگ بود و سفیدی بدن او نیز 
یل به مای داشت - واز. فرایب و قایع انکه جلال‌الدین سعود پسر 
میر گیسو ودیعت حیات پرد و مادرش از غایت تعلق و دلبستی در 
حالت ارتحال فرزند دلبند افیون خورده بعد از فوت پسر در یکدو داعت 
رحلت مود بقارن این حال لعل کلاونت از عالم گذشت او را کنیزی 
بود که توجه خاطر باو ظاهر می ساخت و افیون از دست او میخورد بعد 
از فوت لعل افیون خورده رفیق راه عدم شد در هندوان رسمی است 
بستمر که نان بعد از س‌دن شوهر زنده بآتش درآنده جان فدای 
زن و کنیز زنده 


بت می سازند و بسیار شده که ده نفر و بیست نفر از 
باتش در آمد» باستقلال ام سوخته اند اما از مادر نسبت به فرزند 
شنیده شده و همدرین ایام رتن پسر بجوج هاده که از اس‌ای معتبر 
راجووت است سعادت سجود آستان والا مکان دریافت و از سه فیل پیشکش 
او یک پسند خاطر ملکوت ناظر انتاده داخل فیلان خاصه گشت و رتن 
مذ کور به خطاب سر بلند رای سرفراز کردید - 

درخلال این احوال پایه اعتبا ر عبدانته خان به منصب سه هزارو پانصدی 
برافراختند و چهره افتخار خواجه ابوالحسن دیوان به معصب هزار و پانصدی 
و اعتمادالدوله به هزاری ذات و دولیست و پتجاه سوار برافروختند - 
دریئولا راجه سورج سنکه خال شاهزاده ولیعهد سیام پسر عموی اس‌ای 
نیز شاعری هندی زبان 


مقجور را آورده دولت ملازمت حاصل ساخت و 
همراه او شرف بساط بوس دریافت و در مدح حضرت شاهنشاهی شعری 
باین مضمون گذرانید که اکر آنتاب پسری می داشت هميشه روز می 
1 ب -ج -د-ه: عبارت از ** غرایب وقایع انکه جلال‌الدین مسعود 


پسر میر ۰۷۰۰:۰۰۰۰ فا به فرزند نشنیده شده ‏ - ندارند - 


۱۱۰ 


بود و هرگز شب ی شد چرا که بعد از غروب او پسر جانشین بوده 


عالم را روشن می دافت تته الحمد که ایزد کام بخش عرش آشیانی را 


خلف الصدق مثل شما کرامت فرموده که پس 


ز شنقار شدن ایشان م‌دم 
روی تبره روز ماع که مودار شب سیاه است ندیدند آقتاب ازین در 
آتش رشک است که کاشی ساهم پسری می بود که جانشینی من 
کرده شب را به عالم راه ی داد چنانکه از روشنی طالع و نور عدالت 
پادشاء باستحقاق باوجود چنین واقمد آناق چنان منور ادت که گویا شب 
ناکامی و غمزدی را نام و نشان نیست به صله این سدح فیلی باو محمت 
فرمودند و این معنی را یک از شمرای وقت به زبان فارسی چنین به نظم 


آورده : 


گر پسر داشتی جهال افروز ‏ شب نگشتی همیشه بودی ردز 


زانکه چون او نبفتی افسر زر به مودی کلاه گوشد پسر 
شکر کز بعد آنچنان پدری جانشین گشت این چنین پسری 


که ز شتقار گشتن آن شاه کس عاتم نکرد جامه سیاه 


و در همین هنگام خجسته انجام دختر قایم خان پسر مقیم خان 
عرب را که از اس‌ای عمده حضرت عرش آشیانی و در تیر اندازی استاد 
حضرت شاهنشاهی بود خواستکاری فرموده به عقد خود در آوردند و او 
در اندک زمانی به خطاب بادشاه حل متاز کشت و در همین روزها 
عرضه داشت اسلام خان مشعر برخبر فوت جهانگیر قلی خان صویه دار 
بنکاله از نظر مقدس گذه 
یغ عبدالیحین ولد علامی شیخ ابوالفضل به خطاب افضل خانی 


د و حکوست بتکاله به اسلام خان تفویض یافت 


| الف : در حاشیه این عبارت دارد - چنانجه از اقبال نامه معتمد خان 


معلوم ميشود دختر قایم خان"صالحه بائو نام داشت . 


روشناس گردیده از تغیر او صاحب صوبه بمار شد جهانگیرا قلی خان مذ کور 
لاله بیک نام داشت و از غلام زاده های میرزا محمد حکیم بود بعد از 
فوت میرزا به خدمت حضرت عرش آشیانی پیوست و آتحضرت به فرزند 
بلند اقبال خود حضرت شاهنشاهی م‌حمت عودند صاحب نفس قوی بود 
و کارهای عمده ازو متحشی می گشت و درسلمانی و حق پرستی رسوخ نام 
داشت و در همین اثنا شمس الدین ولد خان اعظلم به خطاب جهانگیرقیی خانی 
امتیاز گرفت و در خلال این احوال بخت النسا بیگم عمه حضرت 
شاهنشاهی در سن شست و یک سالگ به مرض سل و دق تقاب گزین 
سرادقات جنت گردید و بیرزا وای پسر آن عفت قباب که والد بزرگوارش 
خواجه حسن ثقشبندی است به منصب هزاری ذات و دویست سوار 
طرفراز کفت 2 

و مقارن این حال دختر کت سنگه پسر کلان راجه مان سنکه 
داخل محل شد از جمله جمیزی که راجه مان سنگه همراه مود شصت 
زنجیر فیل بود در خلال این احوال سیر خلیل اه پسر زاده نعمت انته بزدی 
به مرض اسهال در گذشت روز چهار شنبه " هژدهم ربیع‌الاول در دولت 
خانه میم الزمانی جلس وزن سال چملم قمری سنعقد گشت درین روز 
خواجه یادکار په خطاب خنجر خانی و طاعر پیگ اصنم‌انی بخشی احدیان په 
خطاب تلص خانی و شریف مشرف زرکر خانه به خطاب معتعد خانی سرافراز 
گردیدند و از سوانح این سال تعین شدن سهابت خان است برسر رانای* 


393 عبارت از جمانگیر قلی خان مذ کورلاله بیک نام داشت , . 
۰ و حق پرستی رسوخ ام داشت **- 
ندارند - 

2 دا پتجشنبه - 

گس و چون دن و رنع اد مفنند همواره پیش نهاد همت والا همت 


عرر 


مقجور بتاریخ بیست و چمارم ماه ریع الغانی آن مقدمد" الجیش معارک 
جهانستانی با دوازده هزارسوار جرار و سرداران کاردیده" وشصت زنجیر فبل 
اد ترپ و کچنال 


و دو هزار برق انداز پیاده و توپ خانه مشتمل بره 
بدان صوب دمتوری یافت و منصب سه هزاری ذات و دو هزار و پانصد 
سوار و خلعت و ادپ و فیل خاه و شمشیر م‌صع به خال بذ کور عنایت 
فرموده بیست لک روپیه بجهت خرچ لشکر هراه مودند و دیگر اما 
که به کومک او تعین شدند هر کدام را در خور پایه و اندازه س‌تبه 
اسپ و فیل و خلعت و خنجر م‌صع لطف موده رخصت فرمودند اسامی 
ای‌ای ‏ روشناس که به همراهی او نامزد شدند بدین ترتیب است 
راجه ‏ بیر سنگع دیو نلثر خان شجاعت خان منکلی خان نراین داس 
کچهراهه عل قلی درین هریز خان* سعزالملک بخشی و چندی دیگر و 
در همین روز سیه سالار خانخانان از برهان پور آمده دولت ملازست دریافت 
و دو تسییح موارید و چند قطعه لعل و زس‌د ونود زنجیر فبل به وم 
پیشکشی گذرانید و قیمت آنمها سه اک روپیه شد و سوای آن از هر جنس 
و متاع بسیار بد نظر کیمیا اثر در آورد و آراجه مان سنگه دستوری یافت 


طن خویش رفته سابان یوزش دکن نوده بدا صوب شتاید - 


می بود و در سال اول از جلوس باوجود. دستوری يافتن سلطان 
پرویز با خزانه وافر و لشکر انبوه و نیلان ناسی کاری از بیش 
رات و درینولا رای مشکل کشای چنین تقاضای فرمود کد 
رابت خان را باستیصال او نامزد نمایند *- 

1 "سواران پانصد احدی *- 


ءٍ شیداد خان - 


گس اپ دج ده + عبارت از ** و راجه مان سنگه دستوری یافت, ۰ 


تا سامان موذه روانه سازند" - ندارند-. 


۱1 


ورچون خانخانان تعید صاف مودن ولایت شام الملک که در شتقار 
شبن حضرت عرش آشیانی فتور عظیم. بآن سرحد راه یافته بود مود و 
نوشته داد که در عرض دو سال این خدمت را بانصرام رساند به شرط 
انکه سوای لشکری که دران جوبه تعین است دوازده هزار سوار دیگر 
با میلغ ده لک روپیه از 


بزودی سامان موده روانه مازند و در همین ایام گناه دلیپ پسر رای سنگه 


دُزانه باو همراه باشد حکم به دیوان عظام شد که 


بالعماس. خانجهان به. عذو مقرون گشت و نیز خواجه برخوردار برادر 
عبدانته خان به خطاب بهادر خانی امور شد و روز پنجشنبه خره 
جمادی الثانی در منزل حضرت مریم الزمانی جلس وزن شمسی سرانجام پذیرات 
و مقارن آن حکم شد که دیوانیان عظام به خان اعظم موافق هفت هزاری 
ذات جاگیردهند و در یازدهم ماه مذکور راجه مان سنگه رخصت 


اثیی رکه وین اوست گشت و فیل خاصه هشیار مست نام باو عنایت شد 
و در همین روز عبدانته پسر خان اعظم به خطاب سرافرازخانی و عبدالرحیم 
پسر تایم خان به خطاب تربیت خانی سرفرازی یافتند و در غره رجب 
پیشرو خان که از بندهای قدیم روشناس عرش آشیانی بود ودیعت 


حیات سپرد و پانزده .لک روپیه. گذاشت و درین" ایام اسپ سندی از 


*و از سوانح منع برسم خواجه سرا کردن است در هندوستان 
خموصاً در ولایت مهلست که از توابع بنگله است از قدیم 
خود را خواجه سرا عموده در تنخواه مال واجبی به حکام 


میدادند و اين رسم رفنه به دیگر ولایات نیز م‌ائب کرده 
هرسال چندین اطنال ظایع شده مقطوع انسل می شدند و این 
عمل رواج عام یانته بود درینولا حکم شد که بعد هچکس 
باین اس قبیح و اقتدام نه مایند و خرید و نروخت خواجه 
سرایان خورد سال بالکلْ برطرف شد و باسلامت خان و سایر 


۱۱۸ 


جمله امپان فرستاده شاه عباس فرمان روای ایران که سرطویله اسهاث 
به هندوستان 


خاصه بود و توان گفت که باین کلانی و خوی اسبی تاغا 
نام که در چنگ ی‌نظیر بود با بیست زنجیر فیل دیگر نیز مزید عواطف 
گشت و از قضابا انکه کشن سنگه خال خورد شاهزاده ولیعید که به 
همراهی ممابت خان تعین بود با مردم رانا جنگ کرده بران کرده 
غذول العاتبه ظفریافت و نا بیست کس نامی را به قتل آورده قریب 
مه هزار کس را دستگیر ساخت و در پای او نیز زخم برچبه رسید و 
بجلدوی این خدست به متصب دو هزاری ذات و هزار سوار سرفراز شد 
و در خلال این احوال خبر فوت سردار خان حاکم قندهار به عرض 


مقدس ربید و خاقان غیب دان تبل ازین این معنی را در یافته میرزا 


غازی را به حکومت قندهار رخصت فرموده بودند و در همین اثنا 
حضرت شاهنشاهی از غایت الاص و ادب بقصد زیارت حضرت عرش 
آشیانی از دولتخانه تا بهشت‌آباد که قریب مه کروه مسافت خواهد بود 


پیاده شتا 


اى‌ای عظام و ارکان دولت و سایر ملازمان عتبه خلافت 


در موکب_اقبال سعادت پذیر بودند و حضرت شاهشاهی دران مکا 


بهشت نشان به میاسم خیرات و مپرات پرداختند و چون عمارت روضه 


بقسه که در غیبت آنحضرت انجام یافته بود پسند خاطر اثرف نیفتاد 
حکم شد که دیگر باره سبندسان دانشور و معماران هن رکستر بعضی 
جاها را انداخته به طرز دلخواه اساس نجند و بموجب اس عالی د رکمتر 
فرصتی عماری روح افزای دلپذیر انجام یافت و باغی در غایت صفا 


بر دور مقبره منوره سرسبز گردید و دروازه در نمایت عظمت و وفعت 


حکام صوپه بنگاله فرمان صبادر کشت و هرکس مر‌تکب این 


اص شود تنبیه و میاست" ایند 


15 
مشتمل برمنارهای عالی از سنگ سفید پرداخثه و ساخته گشت و بل 
پانصد لک روپیه درین عمارت صرف شد - 

و از غرائب انکه حکیم علی در خانه خود حوضی ساخته و آن 
شش گز در شش کز بود و در هلوی حوض خانه در زیر آب. پرداخته 
در غایت روشنی و دران خانه بقچه رختی وکتاب چتدی نهاده و با انکد 
راه بآن خانه هم از درون این حوض بر آب بود هوا ی گذاردکد یک! 
قطره آب در آن خاند در آید هرکس به تماشای آن رغبت عاید دران 
کنج سری به آب فرو بی رود زینه چند پیش بی آید و دو سه زینه 
پایان رفته به درون درمی آید و در آنجا لنک تر خود را کشوده لنگ تر 
خود را کشوده لنگ خشک می بندد و می نشنید و در ان خانه جای ده 
دوازده کس است که باهم نشسته صحبت میدارند حضرت شاهنشاهی 
بقصد عاشای حوض مذکور به خانه حکیم تشریف ارسوده خود بآب 
در آمده تفرج خانه مذکور کردند و حکیم آنچه از نقد و جنس در وقت 
او کنچید پیشکش مود حکیم را به منصب دو هزاری سرفرازی بخشیده 
به دولت خانه معاودت فرمودند - 


ذ کر فرستادن سپه سالار خانخانان به تسخیر ولایت دکن 


چون حضرت عرش آفیانی از تنکنای دنیای فانی به وسعت‌آباد جمهان 
جاودانی شتافتند حکام دکن سرهای بی بغز به شورش برافراختند خصوصاً 
عثبر حبشی که سرکرده آن سیاه بختان بود قدم جرات و جسارت پیش 


1 ب-ج-د : عبارت از یک نطره آب در آن خانه درآید. , .,. 
م تا حوض مذ کور به خانه حکیم تشریف 
فرموده خود باب در آمدهٌ تفرج خانه مذ کورکردند ‏ - ندارند - 


۱۰ 


نمهاده بسیاری از عحال متعلقه پادشاهی را به تصرف درآورد - درینولا چوث 
هه سالار متعهد بر انداختن این فتنه جویان گردید و نوشته داد که اگر 
در عرض دو سال این خدمت را به تقدیم نه رساند به باز پرس پادشاهی 
درآید مشروط بانکه سوای لشکری که دران صوبه است دوازده هزار 


سوار دیگر باده لک روپیه خزانه به همراهی او تعین سازئد چنانچه بالا 


باین اشارتی رفده لاجرم بعد از سامان لشکر و خزانه روز یکشنبه چمار 
دهم شعبان آن رکن السلطنت را به عنایت خلعت فاخره و کعر شمشیر 
مرصع و فیل خاصه سرفراز کرده بدان صوبه دستوری فرمودند و راجه 
سورج سنگه را به همراهی او مقرر داشته به منصب چهار هزاری ذات 


و دو هزار سوار امتیاز پخشیدند و همدربن ولا چون مکرو به عرض رتبید 


که از برادران و سلازمان س‌تضول خان به رعایای احمدآباد آزار میرسد 


صوبه مذ کور را ازو تغیر موده بعضد الخلافه خان اعظم تجویز فرمودند 


و بقرر شد که خود در ملازست بوده جمانگیر قلی خان پسر کلان خود 


را بئیابت خویش روانه گجرات کرداند - 


آغاز سال چارم از جلوس اقبال طراز 
۱ 


شب شنبه جهار دهم ذی‌الحجه سنه هزار و هفده هچری تحویل 
بت النشاط حمل اتفاق افتاد و سال جمارم از جلوس 


بت مانوس آغاز شد- درین روز عالم افروز مبرزا برخوردار خاف صدق 


آفداب عالمتاب به 


تفا عبالنعتن و ولدای به خطاب خان عالم فرق عزت برافراخت از" 


آت ب ج ده + عبارت از ""زدال حضرت صاحب قرانی تا حال که نوبت 


سلطتت به حضرت شاهنشاهی رسیده , . , 


تا و باين دو کلمه ختضر ساخت ٩‏ - نداوند د 


۱۳۱ 


زمان حضرت صاحب قرانی تا حال کد نوبت سلطنت به حضرت شاهنشاهی 
رسیده اجداد ایشان درین دودمان رفیع‌الشان حتوق خدمت ثابت دارند 


و پشت بر پشت اس بودند جد کلان ایثان امیر شاه سلک از اعائلم 


ام‌ای صاحب قران ستان بود و تابود بغیر از دولت خواهی و حق شناسی 


ازو به ظهور یامد چون ذ کر او دردیکر تواریخ مشروح و میسوط نکاشته 
کلک وقایع نگاران شده به تفصیل آن نه پرداخت و باین دو کلمه ختصر 
ساخت روز جمعه" پنجم غرم سنه هزار و *هژده حکیم علی که سرآمد 
اطبای روزگر بود و از علوم ‏ 


۵ بهره تمام داشت و شرحی سفید بر قانون 
شیخ رئیس نوشته و دیمت حیات سپرد و در روز دو شنبه نوزدهم ربی‌الاول 
لس وژن قعری درخانه حضرت میم الزمانی ترئیب یانت و از سوانحی 
که در سال آغاز این سال سعادت اشتمال به ظهور آمد تعین شدن 
عبدانته خان است باستیصال رانای مقهور چون سرانجام آن مهم چنانچه 
باید از مهابت خان نشد حکم جهان مطاع شرف ارتفاخ یافت که خان 
مذکور به درگه فلک اشتپاه شتابد و عبدانته خان روی همت به برانداختن 
آن مفسد آورد و سیر عبدالرزاق پخشی دستوری یافت که به جمیع منصبداران 
آن لشکر حکم رساند که از صلاح دید آن مقدمه"الجیش معارک جمان 
ستانی بیرون نه رفته شکر و شکایت او را به غایت موثر شناسند و آهمدرین 
ایام سلطان جماندار که قبل ازین به همراهی قطب‌الدین خان کوکد 


3 د : عبارت از « و همدرین ایام سلطا جماندار که قبل ازین 
۰ درگجرات 


به همراهی قطب‌الدین خلن, , .. 


پسر می برد آمده ملازمت نمودند *"- ندارد- 


۲ 


به ولایت بیکاله تعین شده بود و علامات جنون ازو ظاهر میشد و سلطان 


عهریار که در گجرات بسر می برد آنده ملازست مودند - 


شاهزاده سلطان پرویز به تسخیر ملک دکن 


دستوری 


جون خانخانان از هنکامه سازی و شورش طلبی در آغاز فتنه چنانچه 
باپد باطفای نایره مساد نهرداخت و گذاشت تا آتش فنته بالا گرفت و سرانجام 


به کرده های خویش درهاند اگزیر رای عقدء کشای شاهنشاهی چتان 


تقاضا فرمود که یی از شاهزادکان را بانصرام این مهم دشوار دستوری 
فرمایند و باین عزعت روز سه شنبه چهاردهم جمادی الثانیه سنه هزارو 


هژده" شاهزاده سلطان پرویز را به غایت خلعت پادشاهانه و اسپ خاصه 


وفیل ناسی وکمر شمشیر و خنجر ص‌صع شرف امتیاز بخشیده و بیست لک 


ررپیه خزانه بجمت خرچ لشکر همراه او عوده به ضبط صوبه مذکور تعین 


فرمودند و جعفر پیک آمف خال را اقالیق ساخته الاتا و ساره 


از سران سپاه را به کونک همراه کردانیدند" و هر یی از امرا به قدر 
م‌تبه و حالت خود به عنایت اسپ و فبل و کر و شحشیر مرصع و 
شی و برار به جاگیر 


شاهزاده محمت شده بود قلعه آسیرهم باو عنایت شد و سیصد راس 


شین مرصم سرفراز گردید و چون ولایت خا 


به همرامی او مترر گفت که بهرکس که لابق داند بدهد- 


و بعد از چند روز چون از عرایض منمیان دکن بد ظور پیوست 


اب -ج دم هفده - 


2 دء عبارت از مر بک از اص| به قدر مرتبه و حالت خود به عنایت 


من مه یو قا زندگی, را بد آتشی خر موعگ 
سوخت * - ندارد - 


رل 


که انصرام این سم باین لشک رکه بالفعل موجود است دشوار می تماید 
بتازگ از مستعدان خدمت حضور خانجمان وفدان خان و سیف خان بارهه 
و سلام اه عرب را با هفت هزار سوار نزد شاهزاده فرستادند و بهر یی 
موافق م‌تبه اسپ و فیل و خلعت و شمشیر پخشیدند - از انجمله خلعت 
خاصه زردوزی و کر شمشیر و اسپ خاصه با زین س‌صع و فیل خاصه و 
تومان طوغ علاوه سرفرازی خانجهان گردید و از اصا و از لشکریانی که 


همراه عبدالته خان به خدمت دفع رانای مقمور تعین بودند راجد ب 


دیو و شجاعت خان و راجه بکرماجیت با پنچ هزار سوار 


دکن بقرر شدند و معته‌د خان را حکم شد که آن دم را سزاوی 
ده در اجین به خانجهان رساند و ده لک روپیه دیگر بجمت < 

ان 1 رذ بر ۳۳" یج 

این لشکر م‌حمت گشت و لام" اه عرب مذکور که به رفات 


خانحهان دستوری د کن یافت برادر زاده مبارک عرب است 


شاه عباس 
به غایت عزیز و بکرم بود و در شجاعت متفرد به حسب تقدیر 


از شاه تو همی به خاطر آورده باین آستان روی امید آورد و بشومی شراب 


دربنجا هم کاری نه کرده لباس زندگی را به آتش خر سوت سوخت و 
در همین روزها عرضه داشت عبدالته خان آمد که بنده رانای مقمور 
را در کوهستان در جاهای قلب تعاقب مود و چند زنجیر فیل و اسباب 
او بدست افتاد و چون شب در آمد جانی بیگ با بیرون برد امید که 
باقبال دشمن بال شاهنشاهی بزودی گرفتار گردد با به تتل رسد خان 


مذ کور بجلدوی این خدمت به متصب پنجم‌زاری ذات و سوار و خطاب 


لب عبارت از «وسلام‌انته عرب مذ کور که به رفاقت خانجهان 


دستوری دکن یافت ‏ م مه مهم مهم مه مه 
تا به آتش خمر سوخت سوخت؟* - ندارند - 


۱۲ 


هادری و فیروز جنگ فرق, عزت بر افراخت- در نیولا قلندری شیری ‏ 
پشکش کرد به غایت تناور و قوی جله در خوزدی به دست آورده تریبت 
کرده بود و لعل خان نام نهاده و چنان رام شده که آدم را آزار می 
رسانید روزی به حضور طلب فرمودند که با و جنگ اندازند خلق ابنوه 
بجمت قراهم آمده بود و جعی از جوگیان نیز در یک جائب ایستاده 
و ماشا بودند شیر به جانب جوکیان دویده یک از انها را که برهنه 
بود گرفت و به طریق ملاعبت نه از روی غضب جنائچه به ماد خود 
جفت می شود به حرکت در آمد و بعد از انزال گذاشت و اصلا آزاری 


از ناخن و دندان باو رسیده بود حکم فرمودند که از قید و ژنجیر بر 


آورده به گذارند که در فضای جهروکه به طرف دریا بطور خود می 
گشته باشد و چهار ثیربان جویما در دست همراه باشند و اين ادا مکرر 
ازو به ونوع آبد و چون خاطر اشرف به تماشای شیرونگه داشتن آن 
مایل شد حندین شیر بچه به رسم پیشکش آوردند و در فضای طرف 
دریا ی زنجیر و قلاده می گشتند و بهر شیری دو شیربان موکل بود که 
طعمه میدادند رفتد رفتد عای کلا_تناور بیم رسید یی س‌ادنه نام 
داشت و یک نیل جنگ و یک شیر دل مکرر اینما را باهم جنگ 


انداختند ماده شیری با یک از انها جنت شده بچه آورد و شیر میداد تابد 


طعمه خوردن رسید و کلان شد و این از غرایب امور است که در 
عهد دولت حپالگیر بادشاه به ظهور آمده و در هیچ عبدی و عصری 
نبوده که شیر بی زنجیر سیان سردم به گردد در عمد این دولت چبار 
ده پانزده شیر در فذای جهرو که طرف دربا می گشتند و شیر بانان 


همراه بوده محافظات می نمودند - 


"در نیولا تاددری شیری پشکش کرد به غابت ,, 


وم تاو شیر بانان همراه بوده حافظت 


0 
می نمودند؟* - ندارند - 1 


13 شی‌غای 


+ و درین سال همایون فال صبیه مظفر.حسین میرزا ابن سلطان 


حسین بیرزا ابن جهرام میرزا ابن شاه اسماعیل صفوی را بجهت شاهزاده 
وی عمد سلطان خورم خواستگاری فرموده پنجاه عزار روپیه به طریق 
ماچق به خانه او فرستادند و درینولا به سیادت پناء س‌تضوا خان موافق 
پتجهزاری ذات و سوار جاگیر تنخواه فرمودند و اسلام خان صاحب 
صویه بنکاله به منصب پنجمزاری ذات و سوار بلند .س‌تبه گردید و 
حکم جهان مطاع شرف لفاذ پذیرفت که نقاره به جمعی م‌حمت شود 
که پله منصب_آنها به سه هزاری و بالاتر رسیده باشد و در بیست و 
پتجم شوال دختر رامچند بوندیله داغل مشکوی دولت گردید و در خلال 


این احوال خاطر قدسی مظاهر به نشاط شکار رغیت فرمود و به جانب 
پرگنه باری" که شکار که های خاص است نبضت م وکب اقبال اتفاق‌افتاد - 


آغاز سال پنجم از جلوس جهان افروز 
در اثنای شکار پرگنه باری روز یکشنبه پیست و چمارم ذی‌الحجه 
سنه هزار و هژ نیر اعظم منورعالم به عشرت سرای حمل پرتو سعادت 
انگند و سال پنجم از جلوس جمانگیری به مباری آغاز شد و جشن نو روز 
آراسی فت و چندی از مستعدان رکاب نصرت قیاب پیشکش نو روزی 


گذرانیدند از انجمله خان اعظلم یکدانه م‌وارید گران بها به نظر متدس 
در آدرد و میر صدر جمهان بیست و هشت جانور شکاری از باز و جره بادیگر 
تحف معروض داشت و مهابت خان دو صندوقجه کارفرنگ که اطراف آثرا 
به تخته‌های بلور صاف ترتیب داده بودند چنانجه هرچه در درون آنها 
نماده می شد از برون بنوعی می ود که گویا هیچ حایلی نیست 
شکش کرد و کشور خان بیست و دو زنجبر فیل گذرانید ‏ 


1-ه : نداراباری - : 


۱۳۹ 


روز" دوم نو روز بو عزم شکار سوار شدند و سه شیر زیان عید فرمودند 
درین اثنا فوجداری صوبه ملتان از تغیر تاش بیگ خان بابوالبی اوزیک 


تمماجک شد و جون عحرای پر گنه باری اژو حوش و طیور پرداخته آمد 


ایت اجلال به جانب روپ باس ارتفاع یافت و دران موضع نیز شکار 
فراوان کرده کوس معاودت بلند آوازه ساختند - 


و روز دو شنیه سیوم حرم سنه هزار و نوزده دارالخلافه ا کیرآباد به 


ان بایه آرايش پذیرفت روز جمعه هنتم مقرب خان از 


بندر کک 


ایت و سورت آمده دوات بساط بوسی دریافت و جواهر و رصع 
آلات و ظرفجای طلا و نقره کار فرنگ و دیگر نفایس و تحفه های غیر مکرر 
و اسپان 


از نظلر مقدس گذرانید و درین روز دوف 


عری به رسم 
و زایخای به خط ملا بیر علی مصور و مذهب که هزار سهر قیمت داشت 
۳ ه سالار خانخانان به طریق پیشکش ارسال داشته بود پسند خاطر 
دشوار گزین انتاد - 

درین* سال از عرایض صاحب صوبه و واتمه نویس صوبه کابل به 


مسامع جلال رسید که ولی مد خان والی توران به خدمت شاه عباس 
فرسانروای ایران التجا برده تفصیل این جمل انکه چون ولی مد خان را 


تفت دولت میرسد از آغاز ساطنت تا چهار سال په قائون عدالت و اطوار 


پسندیده روژکار بسر برده بد داد:و دهقی و خسن ملوکت‌مدم را از خود 


راشی و خورسند دافت و آخر از بد فرجای و تحوست از که در طالعش 


: روز دوم و 


را خلیفه می فرمودند - ندارد - 
ب-ج -د عبارت از * درین سال از عرائض صاحب صوبد و واقعد 
نویس صوبه کابل تا و ی مرمع ما عل ح را 


خلیفه می فرمودند ۲ - ندارند - ,, 


۳ 


۱۳ 


ودیعت نماده دست قدرت بود ترک اطوار ستوده موده از سیرت نیک 
خویش ب رکشت"و ستم کاری و دل آزاری پیش نماد خود ساخته چند سر 
از اس‌ای اوزبک را که عمده‌های دولت او بودند مثل رستم ارغون و 
حاحی ی قوشجی و علی بی منشت و شاه کوک دیوان بیی که خود تربیت 
عوده به م‌تبه امارت ردانیده بود به گمان انکه این جماعه به برادر زاده 
های او امام قلی خان و نذر عمد خان س‌اسلات پیوسته دارند به قتل 
رسانید و دلمای خاص و عام از اطوار ناپسندیده و کردار ناهنجار او 


نفرت در خلال این حال امام قلی خال و نذر مد خان به تعریک 
حندی از اس‌ای اوزبکید برو خروج کرده بسیاری از ملک به تصرف 
در آوردند ولی مد خان هر چند دست و پازد بجای نه رسید اقبال رو 
برتافت و دولت پشت داد هر چه بجهت بمپود و اصلاح کار خود می 
اندیشید نتیجه برعکس میداد و چرن دانست که روزکار برگشته و فلک 
ستیزه کاری پیش گرفته نا گزیر دل از ملک و دولت برکنده بد خدمت 
وا ایران پناه برد که مگر به امداد وکوک شاه کاری پیش برد شاه 


مقدم او را گرامی داشته خود به استقبال برآد و از غایت کرم خوی 


و افراط دلجوی که درین طور اوقاث بد غایت پسندیده و خوشنماست 
دقیقه فرو گذاخت ننمود و جلس های عالی ترتیب فرموده خوش وت می 


داشت و چون اوزبکان پی در ی نوشت جات فرستاده او را طلبیده بودند 
قزلباش را مناق و خل می دانست به کومک و مدد مقید نه شده جریده 
عطف عنان مود و چون به سرحد خود رسید به ترتیب سهاه و استعداد 
جنگ نه پرداختد گرم و گیرا به تخت ملک در آمد وبا امام قلی خان 
در نواحی سمرقند جنگ کرده شکست خورد و اسیر سر پنجه تقدی رکشتد 
به قتل رسید مدت سلطنت اوشش سال کشید و از غرایب اتفاقات که 
در جلس بمشت آئین به ظمون آمد واقعه ملا علی احمد سهرکن است 
و او پسر ملا حسین مهرکن است و در فن خود از یکتایان روزار و 


۱۳۸ 


ی نظیران عصر بود و انجه او بر فولاد می‌کند مگر ملا مور علی برکاغة 


تواند نوشت و مد درویش نماد مبارک نفس بود و در مکتب خائه 


آنحضرت راه داشت و تکرار سبق ایشان می کرد و باین نسبت آتعضرت 
بلا علی احمد وا خلیفه می فرمودند - بالجمله ۵ 
تسیل اابط ی میرن اک 


رح این سانحه غریب 
شب پنچشنبه بیست و دوم عرم جمعی 
از قوالان در عفل مقدس سرود می گفتند و صوق به رسم اهل تقلید 


ساع می: وق و این بیت ار خسرو کد 


هر نوم راست راهی دینی و قبله گاهی 
من قبله راست کردم بر سمت کج کلاهی 


میانخانه آن سرود بود حضرت شا 


بی حقیقت این بیت را تنحص 


فرمودند ملا علی احهد پیث 


آمده حنین نقل که من از پدر خود شنیده ام 
که روزی سلطان المشائخ شیخ نظام الدین اولیاع گوشه کلاهی برس رکج 
نهاده در کنار آب جون بالای پشت با می تماسای غسل هنود و عبادت 


آنها می کردند-دوین انا امیر مرو حاضر می شود و شیخ بدو متوجه 


شده می فرمایند که طریق عیادت این جماعد رای بینی و این مصراع 


بر زیان می گذراند - 


هر قوم راست راهی دینی و قیله کاهی * 


امیر ی تاسل از روی 
"من قبله راست کردم برسمت کچ کلاهی * 
و چون ملا علی احمد سخن را بدین جا ردانید حال برو متفیر کشت و بی 


از مندی شیخ را تخاطب ساخته بر زبان جاری می سازد 


خبدائه انتاده جان بجان آفرین سورد و یافی زر بجهت تجهیز و تکفین 
شد و حسب الحکم کالبد او را به دهلی برده در ٩‏ 
گورخانه آباد اجدادش مدفون ساختند - 


او به فرزندانش عنا 


۱۳۹ 
و درین ایام به مسامع جلال رسید که کوکب پسر قمر خان بیی 


از ریات پیشکان ضلالت کیش هند آشتائی پیدا کرده و 
سخنان نامام اوکه مام کفرو زندقد در دل آن جاهل جاگرفته و 


فد 


عبدالطیف پسر نقیب خان و شریف ولد شرین عم زاده‌های خود را درین 
کمراهی باخود شریک ساخنه چون از وتوع این کار پژوهش رفت باندک 
نه رسانیدنی اقرار نمودند ناگزیر آنحضرت تنبیه و تادیب آنما را لازم 
دانسته کوکب و شریف را بعد از شلاق مقید و عبوس ودند و 
عیدالطیف را فرمودند که یک صد دره در حضور زنند و این تنییه خاص 
بجهت حنظ شریمت غرای حمدی بود تا دیگر جاهلان امثال ابن امور 
را هوس ه_کنند - 


ارتفاع گرفتن غبار فتنه در بلده پشنه وفرونشستن آن به آبیاری اقبال شاهنشاهی 


درینولا افضل خان حاکم صربه بهار به کهرک پور که جددا 


به چا گیر او مثرر گشته بود و از پشنه تا آنجا حصت کروه سسافت است 
متوجه شد و قلعه شهر را به شیخ حسام بنارسی و غیاث زین خانی دیوان 
آن صوبه و چندی دیگر از متصبداران سپرد و به گمان انکه درین حدود 
غنیمی نیست خاطر از حافظت شهر و قلعه چنانجه باید جع ه ساخت 
درین ایام نطب نام وی از مدم اوچه که خلقت او سرشته فتنه و فساد بود 


درزی درویشان و لباس گدایان به سرزیین اجینیه" که در نواحی پشنه 


1- د : عیارت از * درین ایام به مسامع جلال رسید که کوکب پسر 
2( امثال این اموررا 
هرس را کنید ۶ ندارد - 
۲زا ممص‌ه عمط مروزمزنا * 2 
۱ بل :۷۵ مفصعتت موم هلر ام 


۱۳۰ 


وانع است در آمد و به مردم آنجا که از مفسدان مقرراند آهنائی پیدا 
کرده اظمار مود که من خسرو ام از حبس گریخته خود را به دين حدود 
رسانیده ام اگر به امداد و اعانت من پردازند بعد از انکه کاری سرانجام 
یابد مدار دولت من برشما خواهد بود" و بدین تزویر و فریب آن 
مفسدان ساده لوح وا از راه برده باخود متفق ساخت و جدعی از سوار 
و پیاده برگرد او فراهم آمدند و دور دست بودند افضل خان را 
فرستی خاطر خواه پنداشته ایلفار مودند و بی مزاحم و منازع به قلعه پشنه 
در آمدند و شیخ بنارسی و عیاث دیوان که در قلعه بودند از اضطراب 
وهول جان باستحکام تلعه و ستن در ها نپرداخته از راه دریچه که بد 
ارف دریا بود راه ادبار سپرده خود را به کنار آب کشیدند و کشتی به 
دست آورده نزد انضل خان شتافتند و آن فساد پیشکان به خاطر جح 
اسوال و اسیاب و اسلحه افضل خان را با خزانه پادشاهی به تصرف 
در آوردند و برخی از ف دولتان واقعه طلب که در شبر و نواحی بودند 
برسر او جعع شدند و این خبر وحشت اثر در کبرک؟ پور به افضل خان 
سید و بنارسی و غیاث هم از راه آب به هزاران ی آیی خود را رسانیدند 
و از وشته جات شمر به تحقیق پیوست که این بد بخت خسرو نیست 
افضل خان باعتضاد اقبال ی زوال متوجه استیصال آن کروه و خیم‌العاقبه 


شد و چون خیر آمدن افضل خان به آن فساد پيشه رسید قلعه را یی 


۱ - » ؛ «تبملا بدین کلمات انکه به فریب ان کول طبیعتان را باخود 
معفق ساخت که من خسروام و اطراف چشم خود را که در وقتی 
از اوقات داغ کرده بود و علامت آن به نظر در می آید بدان 
گراهان می موده و می گفته که در بند خانه کتوژی بعض 


پیاله خود در چشم من بسته ,بودند "- 


2- معتد : گورکهپور- 


۱۳۱ 

از معتمدان خود سپرده سوار و پیاده خود را وزک عوده چهار کروه 
از شهر باستقبال برآمد و درکنار آب پن پن عرصه مبارزت آراست و از 
انجا که اقبال روز افزون همه حا و همه وقت قرین حال فدائیان جان 
سپار است به اند ک زد و خورد سلک جمعیت آن تیره روزگار از هم 
پاشید و سرداران اجینیه با نقد و جنسی که توانستند برداشت روانه وطن 
خود گفتند و آن خون گرفته از غایت اضطراب باچندی به قلعه درآید 
و انضل خان سر در ی او نهاده فرصت نداد که در تلعه را تواند بست 
اکزیر سراسیمه به درون خانه افضل خان رفته در را مستحکم بست و 
تا سه پهردران خانه دست و پازده چندی را به تیر زخمی کرد و چون 
دریافت که باين شورش افزای کار از پیش می رود و همراهان او از 
بیم جان قرار برفرار داده راه ادبار سپردند ازان خانه برآمده انضل خان 
را دید وخان برای تسکین ماده فساد همان او روز او را به قصاص رسائید 
و چون این اخبار به مسامع اقبال رسد آتحضرت حسام بنارس و غیاث 
زین خانی و دیگر منصبداران را که در حفظ و حراست شمهرو قلعه کوتاهی 
کرده بودند به درگه والا طلبیدند و بعد از احضار آنپا بچبت تنبیه 
اریاب غفات و اصحاب جین فرمودند که همه را سر و ریش تراشیده 

معحز پوشانیده و بر خر سوار کرده کرد شر و بازار گردانیدند - 
در خلال این احوال عرضه داشت سلطان پرویز رسید که عادل حان 
بیجاپوری التماس دارد که میر جمال الدین حسین انجو را که جمع 
حکام دکن بر قول و فعل او اعتماد تمام دارند نزد او فرستند تا تفرقه و 
وحشت را از خاطر آن کروه برطرف ساخنه معامله آنجا را باستصواب 
عادل خان صورت پسندیده,دهد - بنابران میر مذ کور در همین ایام دستوری 
یافته رواند آن صوب کشت - مقارن" این حال س‌تضیل خان به حکوست 


۰ و در همین ایام "بجهت تنبیه و تادیب بکرماجیت زمیندار 


۱۳۳ 
صوبه پتجاب که از اعاظم عالک مروسه است فرق عزت برافراخت و 
تاش بیگ خان که در صوبه سلتان بود به خبط و ربط کابل تعین 


یافت - 


و از وقایع اين سال انکه خانخانان ملاحظه وقت نه کرده در 
هنگامی که حرکت لایق نبود و سواری تردد مناق سیاهی گری و کاردانی 
می مود و سرانحام غله و دیگر خروریات نشد سلطا پرویز و لشکرمارا 


پنق 


سرداران و اختلاف رایا کار بجای کشید که عسرت غله مدم را 


به بالای گهاث برآورد و رنته رفته به واسطه ی اتفاق و نفاق 


۱ آشفته حال و سراسیمه گردائید و یک من یه میلغما بست ی آمد و 
اسپ و شتر بسیار سقط شد و از قضای آسمانی باران بی موقع که در 
واتع قهر و سخط البی بود ازل گشت و اسپان نیم جان از لاغری و 
زبوی دم خیز شده حرکت ی توانستند کرد و حال سپاه درهم و غتل 
کشته هیچ گونه کاری از پیش نه رفت بلکه قلعه احمد نگ رکه در زمان 
حشرت عرش آفیانی مفتوح شده بود نیز از تصرف اولیای دولت برآمد 
و خانخانان بنا بر مصلعت وقت ناگزیر با غالفان تیره بخت صلح گونه 
که لایق بندکن این درکاه نبود موده سلطان پرویز لشکرهارا به برهان‌پور 

ی بد نشست و لشکر به حال باه معاودت 


با زگردانید - بالجمله چون 
به برهان پور عود هم دوات خواهان یک رنگ این سر گردانی و پریشانی 
را حمل بر نفاق و بداندیشی و ی سرانجامی خانخانان موده درین باب 


۳7 باندو که قدم را دایره اطاعت و بندی کشیده بود 
مها سنگه پسر زاده راجه مان سنکه تعین کشت که هم بدنع 
قیام و اقتدام نماید وهم محال جاگیر راجه را 


متمردان آن سر 


که دران نواحی واقع است عمل کند *- 


۱۳۳ 

عرایض به درکه والا ارسال داشتند" خصوماً خانجمان نوشت که آنجه 
شد از نفاق خانخانان شد یا این خدمت بالاستقلال مدد باید گذاشت یا 
او را به دراه طلب فرموده این نواخته و برداشته خود را به خدست تسخیر 


دکن. مقرر موده آمی سوار موجود به کومک این فذوی مقرر باید 


داشت - تای من اقبال روز افزون شامنشاهی در عرض دو سال تمام ملک 
بادشاهی که در تصرف غنیم است مستخلص ساخته و قلعه‌ها بدست 
آورده بط و نسق سرحدها نماید بلکه ولایت بیجا پور را که در تصرف 
عادل خانْ است ضمیمه مالک عروسه سازد واگر اين خدمت را در بدت 
مذکور سق شایسته نه دهد از سعادت کورنش روم بوده روی خود را 
به بنده های درگه عماید چون این عرضه داشت خانجهان به عرض عمایون 
رسید سرداری لشکر بد خانجمان تفویض یافته خانخانان را به درگاه طلب 
فرمودند - دریتولا بتاریخ حفتم آبان سنه هزار و نوزده هجری در دولت خانه 
حضرت میم الزمانی جشن طوی شاهزاده وی عهد باصییه قدسیه 
مظفر حسین مزا ابن سلطان حسین بیرزای صفوی برادر زاده 
شاه طبماسپ آراست پذیرفت حضرت شاهنشاهی با جهال جمان شاط و 
کاض‌آنی تشریف ارزانی داشته جشن ترتیب فرمودند واکثر اما به خلعت 
سرافراز گشتند و چندی از بوسان تلعد گوالیار خلاصی یافتند و چون 
مهم دکن از یی اتفاق اسا و 
اقبال به حال تباه به برهان پور معاودت فرمود خان اعظم را با لشکر 


تاژه بدان صوب رخصت فرمودند و خلعت. فاخره و کمر شمشیر مرمع و 
اسپ خاصه بازین مرمع و فیل نامی و پنچ لک روپیه نقد باو عنایت 


-د : عبارت از خصوصاً خانجهان نوشت که آنچه از نفاق 


۰.۰۰۰ ...تا به برهان پور معاودت فرمود 
5 
خان اعظم را با لشکر تازه بدان صوب رخصت فرمودند؟ - ندارند - 


۱۳ 
موده خان عالم و فریدون خان برلاس و یوف خان ولد حسین خان تکریه 
و علی خان نیازی" و باز ببادر قلماق را با دوازده هزار سوار همراه 
او تعین فرمودند و سوای این دو هزار احدی نیز به کومک او مقرر 


ت وی لک روپیه بجهت خرچ لشکر نیز حواله او مودند و به 
مهابت خان حکم شد که خان اعظم و این لشکر را به برمان پور رساند 
را به درگاه 


و ام‌ای دکن را باو متفق و یک جهت 


ببازف- 


عرش اقا 
و همدرین سال عرضه داشت بعض اس‌ای دکن آمد میر جمال‌الدین 


حسین بیجا پور رسید و عادل خان وکیل خود را نیست کروه پیشوا 


قرستاده خود هم تا سه کروه استبال مود و در همین روزها سهابت خان 


سپه سالار را به دراه رسانید و بعد از ادراک دولت زمین بوس چون خاطر 
اشرف از خانخانان متحرف کشته بود آن التفات و عنایت که درباره او 
هميشه می فرمودند درین س‌تبه به فعل نیامد و بتاریخ روز پنجشنیه 
پانزدهم رنضان به جانب پرگنه‌باری که از شکار گه های خاص بود 
نهضت م وکب اقبال اتناق افتاد روزی در اثنای شکار انوپ رای که از 


خدمتکاران نزدیک بود بدرختی میرسد که زغنی چند بران نشسته بود 


کمان و تکه داشت قصد زدن آنها می‌کند اتفاقا در حوالی درخت‌گاوی 
نیم خورده به نظرش در می‌آید - 

و مقارن این حال شیری در غایت کلانی و تناوری غضب آلوده 
از میان پته چند که دران حوالی بود برخاسته روانه می‌شود چون 
رغبت آنحضرت را به شکار شیر می دانست که بر وجه کمال است با 


انکه دو گهژی روز پیش عانده بود خود با چندی که همراءه داشت 


0 
: «علی خان ابازی ۲ - ندارند - 


س بج ود 


۱۳۰ 


شیر را قبل کرده کس بجمت خبر کردن فرستاد چون این 
بادشاه شیر شکار وسید از فرط رغبتی که به شکار داشتند به فراهم آوردن 


سردم و جمع ساختن فبلان التفات نه فرموده جوم عنانی شاهزاده وی‌عمد 
جلو ریز متوجه آن صوب گشتند و چون در شکار که ها غیر از قراولان 
و معدودی از خدمتگاران نزدیک هیچ کس یارای آن نبود که ی حکم 
قدم جرات پیش نهد رام دا سکچم‌واهه و انوپ رای و اعته‌اد رای و 
حیات خان و یک دوی دیگر همراهی گزیدند بالجبله شیر در سایه 
درختی به نظر در آمد آنعضرت خواستند که بر پشت اسپ تفنگ اندازند 
اسپ از بیم شیر آرام نمی گرفت ناگزیر پیاده شده بندوق انداختند 
تیر اول نه رسید و دوم اگرچه رسید کاری نیفتاد و شیر خشم آلوده از 
جای خود برخاسته حمله کرد ویک از مر شکاران را که شاهین در 


دست نزدیک ایستاده بود جروح ساخته بحای خود نشست باز آنحضرت 
پندوق برسه پایه نهاده خواستند که بیندازند - انوپ رای سه پایه را 
استوار گرفته برد و شمشیری در کمر و کلته چوی در دست داشت و 
شاهزاده ول عجد سلطان خورم به جائب دست چپ آتحضرت باندک 
فاصله استاده بودند و راجه رام داس نزدیک بایشان بود و حیات خان و 
اعتماد رای به طرف دست راست و کمال قراول از عقب بندوق را 
پرساخته می رسانید شیر خشنا ک برخاسته به جانب آنحضرت متوجه شد 
حضرت شاهنشاهی ی الفور ماشه را زیر کردند و تیرتفنگ از محاذی 
دهن و دندان او گذشت و صدای تفنگ آتش افروز موجب غضب 
او شد و از هیبت شیر و عول جان جمعی از خلستکاران و پیاده ها که 
در کرد و پیش آتحضرت بودند تاب نیاورده پشت و پهلو بر آتحضرت 
زده بدر رفتفد و از صدبه اینبا آن کوه وقار یک دو قدم عقب تر رفته 
افتادند و می فرمودند کد دو سم کس از اما برسینه من پای نهاده 
گذشتند و به بدد اعتماد راي و کمال قراول که به گردو پیش آنحضرت 


۱۳۹ 


استاده بودند باز خود را راست ساخته ایستادند درد 


شیر به دی 
که در طرف دست چپ بودند تصد مود و انوپ رای که پایه تننگ 
در دست داشت شیر متوجه او شد درینوقت شاهزاده ول عمد تیری به 
شیرزد و چون شیر به آنوپ رای رسید چوی که در دست داشت بر سر 
شیر حکم کوفت و شیر هر دو پنجه برسینه او چدان زد که برپشت 
اقتاد و دستش را به دندان گرفته به شدتی فروخائید که سردند الما 
از پشت دستش بر آمد و انوپ رای درمیان هر دو دست شیر افتاده بود 
و یک دست بالای پشت او حمایل کرده درین حال شاهزاده هزبر 
صوات قوی دولت به قصد جان بخشی الوپ رای شمشیر از غلاف بر 
آورده خواست که تیغ آتش بار برهانه ای شیرزده از پادر آورد در 


وقت فرود آوردن شمشیر دست انوپ رای به نظر باریک بین در آمد کد 


پر شانه شیر حمایل شده لاجرم درعین آشوب طبیعت عنان غضب پیچیده 


تیغ موی شکاف ب رکمر شیر فرود آورد و رام داس بجهت رای خود 


نیز زخمی رسانید و حیات خان هم چوی چند برسر او زد و انوپ رای 


که به پولو غلطیده بود برقرار زائو راست می ایستد و سینه انوپ رای 
نیز به آسیب ناخن شیر جروح شده بود بعد از انکه از زیر شیر برآمد 


و شیر اورا گذاشته روانه شد از عقب شیر شمشیر علم کرده برسر او 


فرود آورد و چون روی گردانید تیغی دیگر برصورت او انداخت چنانچه 
هر دو چشم شیر بریده شد و پوست ابروی او که به زخم شمشیر جدا 
و صالح ام جراغچی 
که مضطرب نی آمد در تاریک شیر را ندیده از پیش او گذشت شمر 


شده بود بالای چشم های او افتاد چون وقت شام 


با انکه رستی پیش نداشت به ضرب طبانچه پای او را شکست و او بعد 


از چند روز به همان درد درگذشت و معان لحئلد جان داد و چون 


شاهزاده کامکار شیر شکار انببار این جرات و جلادت را دون پایه عمت 
و شجاعت خویش می دانست کشیدن شمشیر و برافراختن و داشتن و 
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۱۳۶ 


انداختن و در نیام کردن به یک اداکار فرمود رام داس و حیات خان 
که ازین تیز دستی آکاهی داشتند حقیقت را به عرض شاهنشامی رسانیدند 
و آتحضرت به دست مبارک خویش شمشیر خون آلود را از لاف 
برآورده آفرین برسبک دستی آن گرانبار دولت و دانش فرمودند درین 
وت که حاضران بساط قرب ازین کارنامه شحاعت داخوان بودند بر زبان 
حقایق ترجمان گذارش یافت که رسانیدان شمشیر بشیر حاشا که به نظر 
همت این نمازسند درگه ی‌نیاز درآید لیکن که در وقت فرود 
ند زخم پاس داشته حظوظ و مسرور 
است جون حال سپاری انوپ رای مشاهده کشت به خطاب انی رای سنگه 


آوردن شه‌شیر دست انوپ رای را از 
دان و به اشافه منصب امتیاز یافت انی رای بزبان هندی سردار فوج را 
کویاد و از سنگه دلن شیر مال مراد است- متارن این حال یک از 
شتران خانه زاد که در شکار همراه بود مست و قوی هیکل به نظر اشرف 
درآید حکم فرمودند که چهار نیله کاو را بر و بر بندند و آن جبل و 
دو من به وزن هندوستان بود برداشته م‌دانه راون شد فرمودند کد 
یک نیله کاو دیگر بالای آن هار ذمند نتوانست برداشت بعد ازان حکم 
کردند که جون راست بایستد بر بالای آنها به گذارند بالجمله هر 
پنج را گرنته روان شد یتین که وزن آن از پنجاه من فزون تر خواهد 
بود که پانصد من خراسان باشد و بعد از سه ماهه نشاط شکار رادات 
اثبال به صوب دارالخلافه | کبرآباد انعطاف یافت و "دران مصر سعادت 


ب-ج ده عبارت از *مقارن این حال یک از شتران خانه زاد که 
درشکار همراه بود مست و قوی. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ , تا که پانصد 
من خراسان باشد ۲ - ندارند - 

2- د ء عیارت از *و دران مصر نعادت از مواهب خاص . .. ...۰.۰ 
نا سر فان خاطر قدسی مظاه رگردید * - نداود - 


۱۳۸ 


از مواعب خاص حضرت واهب العطایا در مشکوی اقبال شاهزاده وی عد 


از دختر مظفر حسین میرزای صفوی صبیه قدسیه قدم و عالم وجود ماد 


و حضرت شاهنشاهی به تمنیت این نوباوه کلبن خلافت با حذرات سرا پرده 


دولت بان عحفل ماد تشریف برده داد عشرت و نشاط دادند و شاهزاده 


والا گوهر به لوازم نثار و 
قاهی تزذونی 


شس. پرداشته مسرت افوا. خاطر قدسی 


آغاز سال ششم از جلوس سعادت مائوس 


روز دو شنبه ششم رم سنه هزار و بیست هجری مامچه لوای گیبان 


برای جه‌شید خورشید به بیت السعاده حمل پر تو اعتدال ائداخت و سال 


ششم از جلوس مقدس آغاز شد و جشن نو روز جهان افروز آراستگی یافت 
درین روز بجمت اندوز منصب ده هزاری به شاعزاده ولی عمد ارزای 


داشتند و پشکش عبدانته خان بهادر فیروز جنگ و م‌تضول خان و میر 


اشرف گذشت و ایرج ولد خانخانان 


صدر جهان و جهانگیر قلی خان از نظر 
به خطاب شاه نواز خان و سعد الله پسر سعید خان به لقب نوازش خان 
بزت برافراختند و در بیست و چمارم محرم مطابق نوزدهم فروردین که 
آفتاب بود یادگر علی سلطان ایلچی شاه عباس فرمان روای 


ایران که پرسش تعزیت حضرت عرش آشیای و تمنیت جلوس همایود 


روز 


آنده بود سعادت زمین بوس دریافت و اسپان عراق داقمشه نفیسه از هر 
جاه ارسال داشته بودند باگرامی نامه به نظر اشرف 


گذرانید و به عدایت خلعت فاخره و انعام سی هزار روپیه شرف امتیاز 
گرفت و سواد آن مکتوب حبت طراز به جنس درین اقبال نامه س‌توم 


وت 


0 


۱۳۹ 
نامه شاهی ۰ 


تارشحات سحاب فیض ربانی و قطرات غمام فضل سبحانی طراوت 
بخش حدایق ابداع و اختراع باشد همیشه بهار کلشن سلطنت وجهانیانی 
و چمن زار ابپت و کاس‌انی اعلیحضرت فلک م‌تبت خورشید ما 
بر اقتدار خدیو جمهانگیر 
بارگاه عظمت و اتبال 


پادشاه جوان بخت کیوان مقار شم‌ریار نامدار -: 
کشور کشا خسرو سکندر شکوء دارالوا مسند 
صاحب سریر اقلیم دولت و اجلال نزهت افزای ریاض کاس‌انی چمن آرای 


کلشن صاحب قرانی چهره کشائی جعال جمانبنی مبین رسوز آسمانی زیور , 
مره دانش و بینش فپرست کتاب آفرینش جموعه کمالات انسانی 
س‌آت تجلیات یزدانی بلندی بخش همت بلند سعادت افزای طالع ارجمند 
آفتاب فلک افتدار سایه عاطفت آفریدکار جم جاه انجم سپاه فلک بارگاه 


صاحب قران خورشید کلاه عالم پناه از جوی بار عنا 


ساز س‌حمت نامتناهی سرسبز بوده ساخت قدس مساحتش از آسیب خشک 
سال عین الکمال حروس باد حتیقت شوق و محبت و کیفیت خلت و مودت 
تحریر پذیر نیست - 
قلم را آن زبان نود که راز عشق گوید باز 

اگرچه از راء صورت بعد مسافت مانع دریافت کعبه متصود گردیده 
اماقبله همت والا نجمت نسبت معنوی و قرب باطنی است تته‌الحمد که 
به حسب وحدت ذای میان این نیازمند درگاه ذوالجلال و آن منهل 
سلسال ابپت و اجلال این معنی به تحقیق پیوسته بعد مکانی و دوری 
صوری جسمانی مانع قرب حنانی و وصال روحانی نگشته رو در یک جمتی 
است و ازین جبت کرد نلال بر آئینه خاطر خورشید مثال نه نشستد 
عکس پذیر جمال آن ملهر کهال است و عمواره مشام جان بر وایج 
فوایح خلت و داد و نسایم عنهر شمایم محبت و اتحاد معطر کشته به 


۱۳۰ 
موانست روحانی و مواصلت حاودانی زنگ زدای خاطر دوستی دوست 
ات2 یت ۶ 
عم نشینم به خیال تو و آدوده دام 


کاین وصالیست که در بی عم هجرانش نیست 


المنه" اه تعالی و تقدس که نبال آرزوی دوستان حقبقی به مرف ماد 
بارور شده شاهد مدعا و مقصودی که سالها در پرده خفا مستور بود و 
به تضرع و ابتبال از درگه و اهب متعال جلوهگری آن سثیات میشد 


باحسن وجهی از حجله غیب به ظلهور آمده پر تو جمال برساحت آمال 


خجسته ال متتظران انداخعه برفراز همایون و تریر سلطتت ابد 


بقرون هم آغرش آن چمن آرای پادشاهی و زینت افزای سریر شاهنشاهی 
کردیده لوای جهان کشای خلانت و شمر یاری و چتر فلک فرسای 
معدات و جمان داری آن رفعت بخشی افسرواورنگ و عقده کشای 
دانش و فره‌نگ ظل معدلت و م‌حمت بر مفارق عالمیان انداخت امید 


که سهیین متعال مراد بخش جلوس میمنت بانوس آن خجسته طالع 


همایون پخت فروزند؛ تاج و نراز: بت را برهمگنان مبارک و میمون 


و فرخنده و همایون گردانیده همیشد اسباب سلطنت و جهانبانی وموجیات 
حشمت و کاس‌انی در تزاید دارد آئین و داد و روش اتحاد که بین 
الاباء و الاجداد انعقاد یانته و بتازی میانه این خاص عبت گزین و 
آن معدلت آئین استقرار پذیرفته مقتضی آن بود که چون موده جلوس آن 
جانشین مسند آور کی و وارث افسر صاحب قرانی بدین دیار رسد یی از 
رما حریم عرت بر-بیل تعجیل تعین شده به م‌اسم تهنیت اقدام 


و تسخیر ولایت شروان دربیان برد و 


تماید لیکن جون سهم آذر با 
تا خاطر سهر آکین از مات ولایت مذ کور جمع می شد م‌اجعت به 
نبود در لوازم این اس خطیر تاخیر و تتصیر واقع شد 


_ِ 


مسکتر ساظتت. میب 


۱۳ 


هرچند رسوم و آداب ظاهری نزد ارباب دانش. و بینش چندان اعتباری 
ندارد اماملی آن بالکیه به حسب ظاهر در نظر قواصر که نطمح نظر 
ایشان جز امور ظاهری نیست طی مانب دوستی است لاجرم دربن ایام 
خجسته فرجام که به یمن خدام ملایک احترام مهمات ولایت از دست 
رف برجسب مدعای احبا صورت یافت و بالکلیه ازان طرف خاطر جمع 
کشته به دارالسلطت اعا 
شعار کامل" الاخلاص: راسیخ . الاعتقاد کال الدین یاد گار علی سلطان را 


"که اباعن جد از زسه بندکان یک جبهت وصوفیان صاق طویت این دو 


ان که مقر سلطنت است نزول واقع شد امارت 


دمان است روانه درک 
و تسلیم و ادرا ک شرف تابیل و تلثیم بساط عزت و ادای لوازم پرسش 


و هثیت رخصت ماجعت یافته به اخبار مسرت آثار سلامتی ذات ملایک 


بلی مود کد بعد از دریافت سعادت کورنش 


صفات و صحت مزاج وهاج خورشید ابتماج بهجت افزای ناطر خلص 


خیرخواه گردد م‌جو آنکه پیرسته دوحه و داد موروثی و سکتسبی و 
حدیقه خلت و اتحاد صوری و معنوی را که باروای انار موالات و 
اجرای جد اول مصافاث غایت نضرت و خشضرت پذیرفته از نشو وعا بینداخته 
پارسال رسل و رسایل که جالست روحانی است محرک سلسله یکنی 
و رافع غایله بیکانی بوده باشند و روابط معنوی را با یتلاف صوری متفق 
ساخته‌بار جاع و انجام سهام نون دانند حق سبحانه و تعالی آن سلاله 
خاندان جاء و جلال و خلاصه دودبال ابپت و اقبال را بتائید غیب 
الغیب موید داراد - انتبی" از وقایع ناملایم که دربتولا سانح گشت 
تاختن احداد بدنهاد است کابل را چون احداد بد نهاد شنید که شهر 


د: عبات از" وقایم تابلايم که درینولا سانم گشت ...... 
ز" وقایع ناملایم ریتولا سانح 
م مه ,تا آن حدود پرداخته بیخ وربشه آنهارا 


ه بر اندازد*»- تدارد - ۳ 


۱۳۲ 


عابل از سردار صاحب. وجود خالی است و خان دوران باسران سپاه در 
تیک بهار است و معزالملک بخشی بامعدودی از ن وکران خود و چندی از 
بلازبان خان مذ کور در شمر اسست فرصت غبیمت دانسته با سوار وپیاده 
بسیار خود را به حدود کابل رسانید و معزالملک به اندازه قوت و حالت 
خویش ی الجمله ترددی موده به مددکاری کابلیان و سکنه شهر خصوصا 
جماعه فربلیان رهگذار هارا کوچه بند وده جای های خود را مضبوط 
و ستحکم ساختند و افغانان چند توپ شده از اطراف به کوچه ها و 
بازارها در آمدند و سردم از پشت با مهای خود آن تیره بختان را در 
تیروتفنگ گرفته جمعی به قتل رسالیدند و بارگ که از سرداران 
معتبرآن خذول بود گشته ازین رهگذر به غایت دل شکسته و خاطر افسرده 
شدند به ملاخطه انکه میادا مدم از اطراف و جوانب جمع شده را بیرون 
هدن پرآنها دود گردانند ترسان و هراسان باز گشتند و به عن اقبال 
ی وال حضرت شاهنشاهی قریب یکصد نفر ازان سیاه بختان علف تیغ 


انتقام شده به چنم رفتند و تا دولیست اسپ بای داده ازان مهلکه‌جان 
پتک پا بیرون بردند و ناد علی میدانی در لهوگر بود چون این خبر وحشت 
اثر بوی رسید به سرعت هرچه ام طی مسافت موده آخر روز به شمر 
پیوسته به تعاقب آن خاذیل شنافت و چون فاصله بسیار شده بود کاری 
نه ساخته عطف عنان مود و بممان سعی که او در زود آىدن مود و 
اندک ترددی که از معزالملک واقع شد هر یک به زیادی منصب سرفرازی 
یافت و چون اهر خد که خان دوران و دیگر اس‌ای تعینات کابل در 
احداد بد نهاد روز می گذرانند نخست به خاطر قدسی مظاهر 


پر اندا 
وین که خانخانان در درخانه ی کار بسرمی برد او را با پسرانش بدین 
باید گرد - متارن این انديشه قلیچ خان از پتجاب آمده 


خدمت تفین 
سعادت ملازست دریافت و تعهد اين خدمت ود آنحضرت او را به منصب 


شش مزاری ذات پنجمزار سوار سرفراز فرموده به حکومت کابل د ۳۰م 


اریز 


دنع احداد بد نژاد دستوری دادند وصاحب صوبق باب را به م‌تضو خان 
+ شرط انکه خود در ملازست مقدس بسر برد و گماشتگان او حفظ و 
حراست آن بلک ایند مفوض ساختند و خانخانان را در صوبه اکبرآباد 
از سرکار قتوج و کالبی جاگیر تنخواه شد و مقرر گشت که خود به عال 
جا گیر رفته باسیتصال متمردان ملکوسه و سایر بفسدان آن حدود پرداخته 
بیخ و ربشه آنما را بر اندازد - و از وقایمی که درینولا به لوامع تقدیر 
پر تو ظهور انگند داخل شدن مهرالنسا بیگم دختر اعتمادالدوله به 
مشکوی اقبال است اگر به شرح و بسط م‌قوم قلم بدایع رقم گردد 
دخترها باید پرداخت ناگزیر جملی از کارناسبائی آسانی و نیرنگ های 
فلک بر صفحه روزار بادگار می‌گذارد اول او در حباله تکاح علی قلی بیگ 
شیرانگن بود چون مومی الیه در بتکاله گشنه کشت پسران و مردم 
قطب‌الدین خان ایشان را روانه درگاه معلی نمودند و حضرت شاهنشاهی 
به سیب آزاری که ازکشتن تطب‌الدین خان داشتند او را به رقیه ساطان 
بیگم کوج حضرت عرش آشنیانی سیردند که در دولت خانه ایشان می بوده 
باشد چون قلم تقدیر برین رفته بود که سلکه جمان و بانوی زمان گردد 
روزی در جشن نو روز متظور نظر کیمیا اثر شده در سلک خود کشیدند 
و او در اندک فرصتی در مزاج اندس تصرف تام مود چنانکه روز پایه 
عزت او ارتفاع و اعتلا پذیرفتی نخست او را به نورعل ملّب ساختند - 
و پس از چندی نورجهان بیگم خطاب یافته سرآمد پردگیان حرم سرای 


۰ عبارت دارند - * درین ایام اعتماد الدوله به منصب 
دو هزاری ذات و پانصد سوارو خدمت وزارت مام مالک مروسه 
سر بلندی گرفت شاهنشاهی مپرالنسا بیگم دختر بلند اختر او را 
که قبل ازین در نکاح شیر افکن بود در سلک ازدواج خود 
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۱۳۰ 


عزت کشت و اعته‌اد الدوله به منصب وکاات کل و ابوالحسن برادرکلان 
بیگم به خطاب اعتاد خان و خدست خانسامانی سرفراز گشتند و رفته رفته 
کار بجای رسید که در جهر و که نشسته و چفی بر دریجه فروکشیده بار 
میداد و اکثری" از ام‌ای دون همت در زیر آن غرفه حاضر شده به 
لوازم کورنش و تسلیم بی پرداختند تاانکه مدار رتق و فتق سهمات 


باختیار او به حکم حضرت شاهنشامی‌نام اورا نیز در سکه بعضی 


از دثاثیر و دراهم داخل کردند و بغیر از انکه در خطبه نام ایشان 


خوانده شود دیگر آنچه لوازم سلطنت بود از نوه به فعل آمد و نقش 


سکه او این بیت بود - 
ز حکم شاه جمانگیر یافث صد زیور 
بنام نور جمان بادشاه بیگم زر 

و آتعضرت صلاح و نساد کارها را به نظر دور 


و ان 


عاقیت رای زان که بجز ندامت و 


نه منچیده در مصالح 


کی به قول آن کوتاه خرد عمل می فرمودند و ازو خاست 


بعانی نتیجه برا مترتب 


۳ شود اندیشه می‌عودند و سرانجام این معنی موجب برهم خوردگ 
بادد و پریشانی عباد گردید و شکرف هنکامه ها پدید آمد - 

پریشان شد احوال فرزانکان سفزود سامان دیوانگان 

هتر خوار شد جا دوئی ارجنند ‏ نان دانش و آشکارا گزند 


اف کشور برآمد خروش ‏ ججافی سراسر در آند بجوش 


رت از * و اکثری از ام‌ای دون همت در زیر آن غرنه 


شده رو ممممم وقا ع 
* ز اطراف کشور بر آمد خروش 


جهانی سراسر درآمد بجوش " ندارد  -‏ - 


۱۳۰ 

و درهمین روزها یی از غلامان خاتم ند پاد شاحی کارنامه 

ساخته به نظر متدس گذرانید و چون نهایت غرابت. بحدی داشت که اهل 
دانش و بینش مفل آن در هیچ از منه مشاعده نه کرده باشند بنابران 
بد تفصیل نوفته می شود که در پوست فندق جمار جلس از دندان فیل 
ترا هیده ترتیب داده بود اول جلس گشتی گبران بود که دو کس 
باهم گشتی می گرفتند و یک نیزه در دست گرفته استاده بود و دیگری 
سنگ و رسی در دست داشت و دیکری دستها بر زمین نماده نشسته بود 


و در پیش او چود و کمانی و ظرق تعبیه موده بود جلس دوم تختی 


ساخته بود و بر بالای آن شامیانه ترتیب داده و صاحب دولتی بر تخت 


سید یک پای خود را بر بالای دیگری نهاده و تکیه پس پشت او 


عایان ساخته و پنج نفر از خدستگاران در کرد و پیش او استاده و شاخ 
درختی برین تخت سایه انداخته جلس یوم صحبت ریسان بازی بود 
چوی استاده کرده و سر طتاب برین چوب بسته و ریسمان بازی بر بالای 
آن پای راست خود از پس سر بدست چپ گرفته بود و بز باری ایستاده 
بزی را برسر چوب کرده و شخصی دهلی در کردن انداخته می تواخت 
و م‌دی دیگر دستها وا بالا کرده ایستاده چشم بر ریسمان باز داشفت 
و پنج کسی دیگر استاده بودند از انا یی چون در دست داشت مجلس 
چهارم درختی بود که در زیر آن عثال حضرت عیسول را علیه‌السلام 
#ایان ساخته بود و شخصی سر بر پای ایشان نهاده و پیر مردی با آحضرت 


در مخن و چهار کس دیکر ایستاده آن کارنامه پرداز جادو طراز را 


د ‏ عبارت از « و درهین روزها یی از غلاهان خاتم بند 
پاد شاهی کارنامه ساخته به نظر مقدس گذرالید, ...۰۰.۰ 
تاوتنمد که به تیرونلنگ زده بودند باسا و سایر بندهای 


۰ 
درگاه عنایت موده قسمت فرمودند ۴۰ ندارد - 


۱۳ 

بانعام قر زان علوفد سوفرا فرمونن. 
درینولا خواجه ابوالحسن را که از دیوانی کل معزول شده بود به 
کوک لشکر دکن مسخص ساختدد و درین ایام فرخنده فرجام بجهت 
هرج و مج که در ولایت ماورآلنمر واقع شده بود بسیاری از اساو 
سپاهیان اوزیک مثل حسین بی درن بیرم بی و پهلوان بابا وغیر هم 
التجا به درکه خلایق پناه آورده شرف سجود آستان ملایک آشیان حاصل 
مودند و یی به خلعت و اسپ و زر نقد و منصب و جاکیر سرفراز 
گردید - و از سوانح انکه چون ممم رانای مقجور به سعی عبدانه خان 
بهادر فیروز جنگ صورت پسندیده پذیرفت و آن کافر فاجر در شعاب 
جبال نی گشته دست از نتند و فساد باز داشت فرمان عاطفت عنوان 
شرف صدور یافت که آن سیادت پناه را به حکوست صوبه گجرات عز امتیاز 


بخشیدیم باید که بدان صوب شتافته لشکری نه بردگزین ترتیب ماید 


و از انجا براه ناسک ترینک به ولایت دکن در آید و چهار لک رویید 
بجهت سامان این لشکر علاوه عنایات دیگر گشت و ختجرخان 
برادر عبدانته خان به خطاب سردار خانی و عذابت عم بندی گرای شد و 
رام داس کچپواهد را کد از خدتگاران و معتمدان حضرت عرش 
آشیانی بود به کوک خان مذ کور مقرر فرموده به عنایت نقاره و خطاب 
راجگ متاز ساختند و قلعه رنتنبوٌ که از اعاظم قلاع هندوستان است 
به سشارالیه لطف فرمودند و اسپ و فیل و خلعت داده رخصت مودند 


1- هم *آنکه در بلازست شاهزاده مرحوم سلعان دائیال مدتجا دران 
حدود بوده تعین کشت و ابوالحسن پسر اعتادالدوله به خطاب 
اعتقاد خانی فرق عزت برافراخت * - دارد - 

2 ب-ج: "و قلعه رنتونبور که از اعاظم قلاع هندوستان است به 


1 
مشارالید لعلف فرنودند *- ندارند- 


۱۳۶ 


و مرداری لشکری که برسر رانای مقهور تعین بود به راجه بامو 
مقوض گردید و صویه بالوه به عوض صوبد گجرات به خان اعنلم 
ص‌حمت شد و هاشم خان به حکوست کشمیر رخصت یافت و درینولا" در 
موفع سوگر که از ثکار کههای حوالی اکبرآباد است حکم قمرعه 
شد و فضارا سراپرده‌ها کشیده آهوان را رانده به میان آن در آوردند 
و تاهفت روز بااعل محل به نشاط شکار خوش وقت بودند و نهصد و هفده 
آهو از نر و ماده شکارشد سی صد و جهل ویک آهوزنده گرفتار شده بود از 
انجمله دو صد و چهل ویک به فتح پور فرستادند که در میدان چوکان 
گذارند و از آب وعلف آنبا خبردار باشند و قریب یک صد آهو را حلقهای 
نقره در بینی انداخته در همان صحرا آزاد ساختند وتتمه که به تیرو 
تفتگ زده بودند بام| وسایر بنده‌های درگه عنایت موده قسمت فرمودند - 

ودر او اخراین سال فرخنده مال به مسامع جلال رمید که امرای 
سرحد مصدر امری چند که بالیشان مناسیتی ندارد وسزا و ار پایه فرمان 
روای است بی کردند لا حرم به بخشیان عظام حکم شد که فرامین مطاعد 
پآنبا صادر گردانند که دیگر م‌تکب این امور که خصوص پادشاهان 
است نشوند اول انکه درجهر و که نه نشینند و به اسا وسرداران کوسق 
خود تکلیف چوی و تسلیم او نه کنند وفیل جنگ نیندازند و درسیاست‌ه۱ 
به میل کشیدن و گوش‌بینی بریدن نه پردازند و خطاب به سلازمان خود 
ندهند و از نو کران بادشاهی در زمان ملافات کورنش و تسلیم نخواهند 
و امل تغمه را چنانچه در دربار معمول است تکلیف چوک دادن نکنند 


و هنگام برآمدن به بار عام نقاره ننوازند و به انعام اسپ وفیل خواه به 


1- ب -ج-ه : عبارت از «و درینولا در موفع سموگر که از شکارگاه 


های حوای اکیرآباد, .۰.۰ ,. ,تا باصا و سایر بتده های 


درگه عنایت موده قسمت فرمودند ۲ - ندارند - 


۱۳۸ 
ملازمان پادشاهی و خراه به نوکران خود جلو و چنکک بر دوش نماده 
تسلیم نه فرمایند و در سواری ملازمان بادشاهی را در جلو خود پیاده 
نه برند و سهر بر روی نوشت جات که به نوکران بادشاهی فرستند 


نکنند و اکنون این ضوابط که یه جمانگیری اشتهار یافتد 


معمول است 


آغاز سال هفتم 


جلوس اقدس 


روز سه شنبه شانزدهم شهر رم سند هزار و بیست و یک ه«جری 
بادشاه چهار باتش گردون سمند چاه و جلال به بیت السعاده حمل 
انداخت و شسریار عدالت شعار به آغاز هفتم سال از جلوس اقدس رایات 


یش بر افراخت درین روز عالم افروز خسرو بی اوزیک 


بخشش و 
از ولایت باورآء الشهر آمده دولت بساط پوس دریافت و مشمول عواطف 


روالد گزدید بت 


1- : این عبارت دارد - 
*و عرنداشت اسلام خان رسید کد مشعر پران که بیمن 
عنایت البهی و به بردت توجه و اقبال حضرت شاهنشاهی 
ولایت بنکاله از فساد عشمان افغان را پاک کشت اکنون 
ی از حقیقت ان جبل بجمت شادایی سخن ناشته کاک 
وتایع نویسی می کردد عشمان از نصیه" حکام بنگاله بود و در زمان 
آشیانی مکرر اورا بافواج قاهره مقابله و مقاتله 


دیزی رفن 


دست داده و دفعه او میسر ثیست و درینولا کد اسلام خان در 


ذها که بود ودفع و رفع زمینداران ان نواحی را پیش ماد 
همت داشت بخاطر گذرانید ,که فوجی برسر عثمان مقجور به 


لفرل 
و در ابتدای این سال خجسته مال والدةٌ نورجمان بیگم عطری 
آن 
نگاشتد می آید در منگامی که کلاب میگرند نی الجمله چری بر بالای 


غروب اختراع مود و چون به غایت خوشیو است طردق دا 


ظرفمبای گلاب گرم ظاهر می شود آثرا اندک جمع می سازند و چون 
از کل بسیاری کلاب گرفته شود قدری حسوس ازان چری جم می رسد 
در خوشیولی و عطریت بدرجه ایست که اگر یک نطره ازان برکف 
دست عالند جلسی را معطر می سازد و چنان معلوم می‌کردد که غنچد 
پسیار از کل سرخ بیکبار در شکنتن آمده باین شوخی و ملایعت بوئی 
ی باشد دلهای رفته را بجا می آورد و جانمهای پژ مده را شکنته 
می سازد حضرت شاهنشاعی به جایزه اين اختراع یک تسبیح م‌وارید 
به خترع آن عنایت فربودند و عفت قباب سلیمه سلطان بیگم این 
روغن را عطر جمانگیری نام نمودند - 

2 از سوانح اقبال دشمن مال شاهنشاه یکشتد شدن عشدان انفان 
پاک شدن آن مرز و بوم از لوث افغانان است اکنون عجملی از خصوصیات 


ولایت او باید فرستاد اگر اختیار بر دولت خواهی و بندگ ناید 


چه بچتر والا به طریق دیگر متمردان اورا سزاوار نیست و ابود 
وا روت 


عبارت از "و در ابتدایئی این سال خجسته بال والده نورجهان 
امگم. ۰ ۰.۰۰۰۰۰ , تا درایام حکومت راجه مان سنگه جنگ های 
مایان واقع شد و دران دولت بلند صولت دفع او میسر 


نگشت۱ - ندارد:- 
مب د: عبارت از" سوانح اقبال دشمن مال شاهتشاهی کشته 


شدن عشمان افغان و پاک شدن. ......,. ...تا تلاش کرده 


پسیاری از افغانان را علف قیغ رنتقام ساختند ؟ - ندارند- 


۳۹ 


ینگاله بجمت شادای سٌخن رتم زده کلک بیان ساخته بر سر بدعا 


میرود بنکاله ملکیست 


دسیع طول آن از بندر چائکم تاکدهی 


اه کروه و عرض از کوه های شهالی تا سرکار مدارن 


چهار صد و پ: 


دویست کروه جمع آن تخه. 


شصت کرور دام است که یک کرور و 
پنجاه لک روپیه باشد در زمان سابق حکام آنجا بیست هزار سوار و 
یک لک پیاده و دو زار فیل و چمار پنج هزار کشتی از نوارهٌ جنگ 
و توپخانه وغیره داشته اند و از زمان شیر خان و سلیم خان پسر او 
آن ماک در تصرف افغانان در آمده بعد از سلیم خان سلیمان کرانی 


ت چون تخت سلطنت و حمانبانی به جلوس جمان افروز 


در تصرف دا 
حضرت عرش آشیانی زینت یانت عساکر اقبال به تسخیر آن ماک تعین 
شد و اس‌ای عظام مدتما تردد و تلاش کرده بسیاری از اثغانان را 
عاف تیغ انتقام ساختند - لیکن قلیلی از افغانان در سرحدهای آن ملک 


مائده بودند وعمده آن بقیه السیف عشمان افذان بود در عجد دولت حضرت 


عرش آشیانی اورا مکرر با عساکر اقبال مبارزت اتناق افتاد خصوصاً در 
ایام حکوست راجه مان ستگه جنگ های غعایان واقع شد و دران دولت 
بلند صولت دفع او میسر نگشت دریدولا اسلام خان صاحب صوبه بنگاله 
که استیصال زمینداران آن واحی پیش نهاد همت داشت شجاعت خان 
را باکشور خان و افتخار خان و سید آدم بارهه و شیخ اچهه برادر زاده 
مقرب خان و معتقد خان و پسران معظظم خان و اهته‌ام خان و میر قاسم 
ولد میر مراد و چندی دیگر از اس| برسر او فرستاد چون نام‌برده ها 
ی منازل و س‌احل موده نزدیک به تلعه و زمین او رسیدند یک از 
دم زبان دان را نخست نزد او فرستادند تا او را نصیحت کرده از 
طریق بغی و طفیان به شاه را اطاعت و انقیاد بار آرد از انجا که دود 


غرور در کاخ دماخ عبهان جا کرفته بود و همیشه هوای تصرف مامی 


۳ 


پنکاله بلکه دیگر داعیه هادر سرداشت اصلا سخنان ناصح را به گوش هوش 
نشنیده مستعد قتال و جدال گردید و درکنار رود خاند که زین آن 
ام وحل و خلاب بود جای جنگ قرار داد و چون این خبر به شجاعت 
خان رسید افواج قاهره را مقرر ساخت که هر یک بجای خود رفته آماده 


کارزار باشند و عثمان از استماع انکه لشکر بادشاهی صف آراسته به کنار 
رود خانه آید و سوار و پیاده خود را در برابر سهاه نصرت دستگه باز داشت 
وچون هنکامه جنک کرم گشت و هرفوجی به فوچ. رو بروی. خود 
گردید آن جاهل خیره سرفیل مستی را پش انداخته برفوج هراول تاخت 


و بعد از زدو خورد بسیار سید آدم و 


مخ اچهه به سعادت شهادت 
رسیدند و سردار بر انغار افتخار خان هم درستیز و آویز تقصیر نه کرده 
تقدجان را نثار طریقه اخلاص مود وهم چنان کشور خان سر کرده جو 


انغار داد م‌دی و م‌دانی داده خود را فدای کار پادشاهی ساخت وبا 


اتکه بسیاری از خالفان بد سر انجا خون آشام گشته بر خاک 


هلاک افتاده بودند چون چندی از سران سپاه در راه اخلاص جان نثار 


شدند آن سقهور ناپاک فیل مست را بش رو داشته خود بر فوج غول 


تاخت و درین جانب پسرو برادران و خویشان شجاعت خان و دیگر 
بمادران راه برو گرفته جنگ های م‌دانه کردند و بمضی درجه شهادت 


ثیل کوه پیکر به اشاره ف 


بر مجاعت خان دوید آن برق دشمن سوز برچمه برفیل زد و بعد ازان 


پانتد زخههای گران بر داث 


دست یه قیضه شمشیر برده دو زخم ی بر چهره فیل میزند انگاه 
جمدعر کشیده دو جمدهر .پیرساند فیل از غایت دلاوری باين هد 
جراحتما بر نگشه" غضب آلوده قدم پش نهاد و شجاعت خان را با اسب 
زیر کرد و آن شهردل فیل افگن دانند برق لایع از اسپ جدا شده به 
جرد انتادن جهانگیر پادشاه 


راست ایستاد دربن ونت جلودار او 


۱۰۲ 


شمشیر دو دستی بر دستمای فیل رسانید و فیل از ضرب زخم بزائو در 
آید شجاعت خان به اتفاق جلودار فیلبانرا از بالای فیل بزیر کشیدو 
بمعان جمدهر که در دست داشت درین پیادگ بشوعی بر خرطوم فیل 
زد که آن کوه شکوه فریاد کنان بر گشت و از زنم های کاری 


که شحاعت خان سواری شد آن 


به فوج خود سیده افتاد و درحنی 
غذولان نیل دیگر بر علم دار او دوا نیدند و آل عفریت منظر عام او 
را با اسپ زیر کرد درینوقت شجاعت خان باآواز بلند به علم دار 
گفت مردانه باش که من زنده ام و درین هنگام اکثری از بجادران 
جان نثار که درپای علم حاضر بودند برفیل دویده بزخم شمشیر ود 
جمدهر او را باز کردانیدند و اسپی دیکر طلبیده علم دار را سوار ساخت 
و علم را بر افراخته برجای خود ایستاد دراثنای این گیرودار که 
اکفری از سران مه جان نفار شده بتیه"السیف به زخم های متکر 


دست از کار باز دافعه متتظر لطینه" غیبی بودند افبال بادشاه جوان بخت 


به جلوه در آند و ثیر تفگ از غیب برپیشانی عشدان مقهور رسید که زننه 
آن معلوم نشد واو دریافت که ازان زخم جان برئیست بح هذا تا دو نیم 
پهر مس‌دم ‏ خودرا به جنک ترخیب می نود و مع رکه قتال و جدال را 
کرم داشت و جون آثار خعف و زبونی در خود و لشکر خود مشاهده 
مود عنان ادبار معطوف دافته بانیم جان خودرا به بنکاه رسانید و افواج 
قاهره سر دریی آنها نواده و زده زده آن غذولان را تا محلی که دابره 
موده بودند تعاتب عودند و آذ روز بر گشیگان با نداختن تیر و تفنگ 
که بجا و مقام آنبا در آیند و پس 


پرداخته مردم بادشاعی را نگذا 


از دو پور شب ععدان به سرای جزا معافت و و برادر و #ریز بسر او 
با دیگر خویشان و نزدیکان جسد بی جان او را برداشتد و خیمه و اسپاب 
را در منزل گذاشته به که خود رمتوجه شدند قراولان لشکر فیروزی 
اثر ازین سانحه آاهی یافته شجاعت خان را مطلع ساختند و دولت . 


اقا 


۱.۳ 
خواهان صلاح در تعاتب دیدند لیکن" بجهت تردد و ماندی و تجهیز 
و تکفین شهدا و تیمار جروحان در آن روز تعاقب در عقده توقف اناد 
از اتفاقات حسنه معتقد خان که در آخر به خطاب لشکر خانی سر فراز 
گشت و عبدالسلام پسر معظم خان و دیگر بنده ها باسیصد چمار سد 
سوار و چمار صد توبچی تازه زور درینوقت رسیدند و شجاعت حان این 


صردم را همراه گرنته به تعاقب آن کروه شتافت و چون این خبر را 
ولی که بعد از عشمان سردار شده بود شنید از روی عجز و بمچارگ شخصی 
را دربیان داده به شجاعت خان پیفام مود که انکس که باعث این 
هبه شورش و آئوب وفتنه و فساد بود از گرانی وجود سیک بار گشت 
و حق تعالول شر او را ازین بنده ها کفایت کرد اگر شجاعت خان قول 
بدهد غلامی و بندگ درگه را سرماید سعادت جاودانی دانسته روی امید 


به قدسی آستان نماده فیلان عثمان را برسم پشکش گذرانیده شود 


شجاعت خان و معتقد خان و دیگر بنده ها به بقتضای وئت و مصلحت 
دولت قول داده آن جه‌اعه را تسلی ساخت روز دیگر ولی و :, 


و برادران و خویشان عثمان آمده شجاعت خان را دیدند و چبل و ند 


پسران 


زنجیر فیل گذرانیدند و بعد از انصرام این خدست شجاعت خان چندی 
از بنده‌ای درگه را در ادمار و نواحی آن که در تصرف آن تیره روزکار 
بود گذاشته ولی و دیگر اففانان را همراه گرفته با افواج قاهره در 
جمانگیرنگر به اسلام خان پیوست و از غرایب اتفاقات انکه چون خبر 
کشته شدن عثمان به طریق اراحیف در اک 


باد اشتممار یافت بجمهت 


صدق و کذب این سخن حضرت شاهنشاهی به دیوان اسان الغیب خواجد 
ب این سجن خضبر ش‌ ب خواج 


اب ب -ج-د: عبارت از لیکن" بجهت تردد و ماندگ و تجمیز و 
تکفین شمدا , , ,۰ . ,, تا وشجاعت خان اين سردم را 
همراه گرفته به تعقاب آن کروه شتافت * ندارند- 


۱. 


حافظ شیرازی تفال جستند و در صفحه این بیت برآمد - 


خورده ام تیر فلک باده بده تاسر مست 


عقده. در بشد کعر ثرکش جوز انگنم 


و بعد از چندروز عرضه داشت اسلام خان مشتل برنوید فتح رسیده باعث 
انپساط خاطر فیض ماثر گردید اسلام خان به جلاوی این خدمت به 
متصب شش هزاری ذات و سوار فرق عزت برافراخت و شجاعت خان 
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به خطاب رستم زمانی نامور گردیده باضانه هزاری ذات و -وار 


و جیع بندها که دران بعرکه جان فشانی مساعی جمیله به 
ظهور آورده بودند فراخور خدمت باز دیاد مناصب مخصوص کشتند و از 
قضایا انکه پیش ازین مقرب خان را بجمت بعضی مصلحت ها حکم شده 


بود که بیندر گووه رفتد ورزی حاکم آنجا را به بیند و هرچه از 


نفایس آن دیار بدست آید جمت سرکار خاصه شریند 


ع #اید و او 
که در آن ملک 
زر داده کرفت و از بندر 


پاستعداد ام بآن بندر رفته مدتی در آنجا بود و ن 
که فرنگیان <۱ 
بذکور معاودت موده متوجه درگاه عرش ۱ 


اسپاب و تحف که آورده بود از نظر مقدس گذرانید از انجمله جانوری 


پدست افتاد به هر قیمتی 


باه گشت و از هرجنس 


چند بود بسیار غریب و عجیب و از بس ندرت اشکال بعضی درین 


اقبال نامه س‌قوم می گردد یک ازان جانوران سرغي بود در جهه ازطاوس 
ماده کلانتر و از ثر خورد ترکاهی در مستی مانند طاس به رقص در 
می‌آید ول و پای او شبیه بنول و پای خروس بود و -ر وگردن وزیر حلقوم 
دون برنی ظاهر می‌شند کاهی سرخ حنالکه گوبا 
یه اندوز مانی سفید به طریق پنبه و وقتی فیروژه 


او هر ساعت مانند بو 


مام به س‌جان مس‌صع ما 


رنک و دو پارجه گوذتی مانند تاج خروس بردر داشت که هنگام مستی 
به طریقی حرطوم از بالای سر او بت وجب می آویخت و چون بالا 


۱۰۰ 


می بکشید مثل شاخ ک رکدن برسر او مقدار دو" انگشت مایا می 
و اطراف چشم او همیشه نیروزه گون بود و پرهای او نیز بالوان ختلفه 


به نظر درمی آمد و دیکر جانوری بود که دست وپا و کوش وسراو به 
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میمون مشابهت تام داشت و روی او بروی روباه می ماند و چشم های 


او به چشم باز لیکن ازان کلان ترد پشم اوبه طریق پشم گومفند بود و 


رنگ او خا کستری و از بنا گوش تازنخ سیگون و گاهی آوازی می کرد 
مانثد آهو بره - 

و" در خلال این احوال منصب شاهزاده ولیعهد دوازده هزاری 
ذات و شش هزار سوار مقرر گشت و خواجه ابوالحمن حسب الحکم از 
دکن رمیده سادت ملازمت دریافت و همدرین ایام دلیب از دکن 


به درگه والا آبد و چون پدر او رای سنگه وفات یانته بود به خطاب 
رای خلعت اىتیاز پوشید و جاگیرو وطن پدر یاو م‌حمت شد و در 


همین روزها لکپمی چند راجه کماژن که از راجمای معتبر کوهستان 


است به در5گه خلایق پناه رسیده به‌سجود آستان قدسی آشیان افتخار 
اندوخت و از تحف دیار خود اسپان کونت و باز و جره و شاهین و 
قطاس ونافه های مشک به نظر اقدس گذرانید او در راجه های کوهستان 
بانکه طلای بسیار دارد مشجور است و می‌گویند کان زر در ولایت 


اوست - 


1- د: عبارت از و "در خلال این احوال منصب شاهزاده ولیعهد دو 


ازده هزاری ذات و شش هزار سوار مقرر ی 
,۰.۰ ,تا که میر عبدالرزاق معموری خال معموره ملک تته 
را جع بسته به جاگیر میرزا و توابع او تنخواه دهد و چون 
سرزمین راجه دلیپ نزدیک بآن حدود بود حکم شد که او 


نیز از جمله کویکیان شیرزا باد * ندارد - 


۱۹ 
و از سوانح باز گشتن عبداته خان است ازدکن به گجرات تفصیل 
این اجمال انکه حکم مقدس چنان بود که خان با مرای که دربن 
خدمت باو هبراه بودند مثل راجه رام داس و خان عالم و سید سیف 
خان و علی م‌دان بهادر و ظفر خان وسردار خان و دیگر بنده ها از 


ک روائه گردد و از طرف برار خانجبهان و امیرالاسا 
ك "زر ر‌ رار 7 :راد مس 


و ارجه مان سنگه و بسیاری از سرداران متوجه شوند و اين دو فوج از 
کوج و قام یک دیگر خیردار باشند و در تاریخ معین غنیم را درسیان 


گیرند الحق اکر این ضابطه منظور می‌شود و دما متفق می 


2۲ و 
غرضها دامن گیر می شد نان غالب آن بود که ایزد تعالول فتح روزی 
می کرد با لجمله چون عبداقه خان از کوتاما گذشته به ولایت دکنیان 
در آمد کثرت بخالفان را به چشم اعتبار در نیاورده و ازان فوج دیگر 
خبر نه گرفته و اعتماد برتوت و قدرت خویش کرده به سرعت هرچه 
تمام تر برغنیم شعافت و خانجهان و راجه مان سنگه که شکست کار 
خان را باعث رواج بازار خودهامی دانستند و از خبرنا کرده در آمدن 


او ذخیره ها در خاطر داشتند از مددکاری پهلوتبی ساخته در طی منازل 


اهمال و ستی عودند و عنبر تیره اختر تمز جلوی خان فیروز جنک و 


اما را بکام خود دانسته جمعی کثیر از سرداران و برکیان را و 
آتشبازی و بان بسیار به تقابل عبدانته خان فرستاد و اين دم روزبا 
او در زدو خورد بوده غب در انداختن بان و اقسام آتش بازی تقصیر 
نه دردند و هرچند خان به دولت آباد که عل جمعیت د کنیان بود 
نزدیک تر می شد کار برو تنکتر و جمعیت غنیم پیشتر می گشت و چون 
مطلقا ازان فوج دیکر مددی نه رسید و غنیم هر روز قوی‌تر می گشت 
دولت خواهان صلاح دران دیدند که عطف عنان موده به احمد آباد 
باید رات و باین عزمت اژ حوالی دولث آباد برگشتند.و فنیم در راه 


۱۰ 


تا سرحد ولایت خود جنگ کرده می آمد درین" وقت چندی از جوانان 
کار طلب سعادت شمهادت یافتند و علی ردان مهادر قرار بر گشتن بخود 
نداده با فوج متابل خویش مبارزت موده داد مردی و م‌دانگی داد و 
به زخم های منکر برزبین آمده امیر غنیم گشت و" بررکیان او را بر 
داشته نزد عنبربداختر بردند و عنبر اورا در قلعه دولت آباد بوس داشت و 
جراح بجمت علاج او گماشت و او بعد از چند روز بهدان زخمها 
ودیمت حیات سپرد این حرف ازو مشهور است که شخصی به تقریبی 
گفت فتح آسانی است بهادر جواب داد که العق فتح آسمانی است 
اما میدان از ماست و چون لشکر به ولایت بکلانه در آمد خالفان از سرحد 
خود عنان ادبار معطوف داشتند و عبدالته خان متوجه گجرات گردید و به 
جرد انکه خبر برگشتن خان به خانجمان و راجه مان سنگع و امیرالامرا 


رسید کادیاب خواهش شده و دیگر توقف مصلحت ندیده بار و در 
عادل‌آباد که در حوالی ‏ برمان‌پور واقع است باردوی شاهزاده پرویز 
ملحق شدند و چون این اخبار در اکبرآباد به سایع جلال حضرت 
شاهنشاهی پیومت خاطر مقدس سخت بر آشفت و خواستند که به ذات 
اقدس متوجه شده غالفان سیاه بخت را از بیخ و بنیاد بر اندازند اما اس‌ای 
خیر اندیش این معنی را در خور شان آنحضرت ندانسته راضی نه شدند 
و خواجه ابوالحسن به عرض رسانید که مهمات آن سر زین را بروشی 
که خانخانان فممیده دیگری در نيافته او را باید فرستاد که این سم 
از نظام افتاده را انتظامی بخشد و به مصلحت وقت صلحی دریان اندازد 
تا به مور سر انجام بر اصل موده شود و دیکر دولت خواهان نیز 
1 ب -ه: این عبارت دارند - 


زنده بدست غنیم افتاد و جون لشکر بادشاهی به ولایت راجه 
مرج ی که از دولت خوامان درکه بود داخل شد غنیم بازگشت »- 


۱۰۸ 


نقه انیت مسا را از 


باین مقدبه هم داستان" گشتند و باين عز 


قنوج حکم طلب شد و چون به سجود والا آستان فرق عزت برافراخت - 
روز یکشنبه اردی جشت به عنایت خلعت فاخره و خنجر س‌صع و فیل 


خاصه و ماده فیلها که با او می باشند و اسپ عراق و منصب شش هزاری 


ذات و سوار سرفرازی یافته به خدمت دکن سرخص کردید و شاه‌نوازخان 
ای کلان او به منصب سه هزاری ذات و سوار و داراب خان پسر دیگر 


او به منصب دو هزاری هزار و پانصد سوار متاز شده به همراهی او 


ن کشتند و در همین تاریخ خواجه ابوالحسن و رزاق وردی اوزیک 
به کونک سپه سالار دستوری فرمودند و از وقایع فوت آصف خان 


[/ 
است از دیر باژ مس‌صش مزمن شده بود و اکثر اوقات دربیان بیماری 


و تتدرستی می گذرانید تا انکه اجل موعود در رسید و در برهان پور 
در من شصت سالق و دیعت حیات سپرد و غایت وجیه و خوش طبع بود 


و در تقربر و تحربر بیکانی اشتهار داشت و شعر را می گفت از انجمله 


درستی همه کس در شکست پنداری 
شکست زلف کجا و دل شکسته کجا 
وله در بادصبا بوی کسی هست که یعقوب 
چشمی که ندارد بره نافله دارد 
وله حاصل عمر ابد پی توغمی پیش نباشد 
ای خوش آندم که تو باشی و دمی پیش نباشد 
| ب.ه: عبارت از درستی همه کس در شکست پنداری ,۰۰۰۰۰۰ 
.تا که احوال تمبی دستان پا در کل جه می باشد - 


ندا رند - 


۱,۹ 
وله تو برکل میخرامی جام می برکف چه میدانی 
که احوال تمی دستان پا در کل چه می باشد 
خسرو شیرینی بنام نامی حضرت شاهنشاهی نم نموده خالی از مزه 
نیست و بندی از احوال او در آغاز اين اقبال نامه تحریر یافت و مقارن 


این حال خبر فوت میرزا غازی سید او پسر میرزا جانی ترخان است 


حاکم نته احوال بیرزا جانی در احوال حضرت عرش آشیانی به تفصیل 
ص‌حوم گشته و میزا غازی را حضرت شاهنشاهی تربیت فرموده صویه داری 
قتدهار پدو م‌حمت مودند و او صوبه داری بد عنوان پسندیده کرده 
خود را به نیک نامی علم ساخت و با امل سخن و س‌دم صاحب طبع 
صحبت میداغت و شعر می‌گفت و قاری تخلص کرده بود لیکن شیفته 
شراب بوده و جان خود برسر آن تاخت بعد از فوت ابوالبی اوزیک" 
که در ملتان جاگیر داشت به صاحب صویک قندهار و خطاب بهادر 


خانی و عنایت علم ایام حکومت 


ارق عزت بایج 


بیت دارند - 


جوان شد با دیگر عالم پیر به عهد شاه نورالدین جهانگیر 


چو گیرد جام جمشید امت‌گوی 
بکیتی فتنما در خواب ازو شد 
جبال آبرد باو تدبا سیر داشت 
کنش خو باگهر بازی گرفته 
ستاند صد ره و بخشد بیکبار 


عیط آن مایه ک دارد و جودش 


فروزد ‏ چهره خورشید است گوئی 
کل باغی با سیراب ازو شد 
باو جز خود بخود او را سپر داشت 
و هر آبان به دشواری گرته 
جمانگیر و جهان بخش و جهان‌دار 
که گردد شبنم گلبای جودش 


1- اقبال نامه جمانگیری : ابوالغنی - ص ب 
تزک جهانگیری : ابوالبی اوزیک -ص ۱۰٩‏ 


۱1۰ 


دهلی و حراست آن ولایت به مقرب خان مقرر گشت و از قضایای 
عشرت افزای انکه چون دختر بلند اختر اعتمادالدوله در عتد ازدواج 
حضرت شاهنشاهی بود بآن مناسبت درین سال مسرت اشتمال صبیه قدسیه 


اعتقاد ان پسرآن وزیر روشن ضیر را که بعد ازین به خطاب 


آمف خانی شرف امتیاز خواهد یافت به شاهزاده جوان بخت سلطان خورم 


نسبت فرمودند و حضرت شاهنشاهی به مئزل اعتمادالدوله تشریف برده 

انجمن آرای نشاط گردیدند و بی اغراق مفلی رواق پذیرفت که چشم 

روزکار از عاشای آن سرمه حیرت می کشید - 

مثنوی ‏ "دل افروز جشنی شد آراسته . بخویی بد انسان که دل خواسته 
فگندند در پیش این سبز کاخ بساطی چو میدان همت فراخ 
سرا پرده های مکال کلاه کشیدند بر دوره جشن گه 
ز بی سایه بانهای زرینه تار ‏ هوا کشت چون پرده زر نکار 


ز بس نگمت بزم می‌رفت دور فلک نافه ب بود از بخور 


و "شاهزاده جوان بخت مجلس پادشاهانه ت فرموده پیشکش عالی به 
خدمت پدر والا ندر گذرانیدند و بجهت بیگمان و پرد گیان سرادقی عفت 


1 اسخه" ۰: این عنوان دارد - 
آراتگ پذیرنتن 


صبیه قلسیه. آمف خاند 


اده ولی عمد سلطان خورم 


بشن عروس 


بزاده جوان بخت عبلس بادشاهانه ترتیب فرنوده 
پیشکش عالی به خدست پدر والا گذرانیدند و بجهت بیگمان و 
پرد گیان سرادق عفت توره های لابق چنانچه سم است کشیده 
باس‌ای عظام خلعتهای" فاخره العاف فرمودند * - ندارند - 


۱۱ 


توه های لایق چنانچه رسم است کشیده باتای عظام خلعتهای فاخره 
لعف فرمودند و از سوانح انکه میرزا رستم صفوی حسب الجکم با فرزندان 
از لشکر دکن آمده به سجود عتبه کعبه رتبه روشن پیشانی‌گشت و یک 
قطعد لحل و چمل و شش دانه م‌وارید پیشکش گذرانید و خاقان گیتی 
ستان . او را بد منصب پنجم‌زاری ذات و سوارو عنایت فیل نابی و اسپ 
خاصه با زین رصع سرفراز موده به حکودت ولایت تته فرستادند پسران 
مظثر حسین میرزا برادرش به همراهی او م‌خص کشتند و مقررگشت 
که میر عبدالرزاق معموری مال معموره ملک تته را جمع بسته به جاگیر 
میرژا و توابع او تنخواه دهد و چون سرزمین راجه دلیپ بآن حدود بود 
حکم شد که او نیز از جمله کوسکیان میرزا باشد و ازا و قایع انکه 


1 


این عبارت دارد - 


"و متارن این خبر پر شدن پیماند* حیات شحاعت خان که 
توفیق فتح عشمان یافته بود سیع علیه سید چون او بصدر 
چنان او خدمتی کشت اسلام خان او را حکومت اوژیسه رخصت 


مود و در اثناء راه شبی بر ماده فیل سوار شده خ 
خورد سال را در عتب خود جای داد ونتی که از دوئی خود 


اجه سرای 
بر می آبد نیل مستی از ذ 
آواز سم اسپان و حرکت سواران در صد و عربده انگیزی شده 
ژنجیر کسلانیده بدینجممت شور و غوغا بلند شد و چون ابن غوغا 


بلان او که برسر راه بسته. بودند از 


بگوش خواجه مرای رسید شجاعت خان را که در خواب با در 
شعوری رسید شراب بود دار ساخت و گفت که ایل مست 
باز نله متوجه این طرفست بمجرد شیدن این سخن خان مذ کور 
خود را باق تابانه از بالای انداخت حسته حستد گشته 
درگذشت )+ ۱ 


۱۹۴ 


شجاعت خان در ولایت بتکاله از بالای فیل افتاده در گذشت و حضرت 
شاهنشاهی پسران او را به عواطف خسروانه و منصب های لایق دلجوی 
فرمودند درینولا یکصد وشصت زنجیر فیل از نر و ماده که اسلام خان 
از بتگاله فرستاده بود از نظر اقدس گذشت و همدرین هنگام راجه لکمی‌چند 
زبیندار کماون را صد راس اسپ و یک زنجیر فیل و کمر خنجر سرحصع 
م‌حمت موده رخصت وان فرمودند" و درین روزها مقرب خان به عنایت 


1- نسخه ه: این عبارت دارد - 
و چون خبر فوت او به سح علیه رسید پسرانش به نوازشات 


خسروانه و بنصب های لایق سرافرازی یافتند و همدرین روزها 


فیل اسلام خان از بدکاله فرستاده بود از نظر اقدس 


شصت نج 


اشرف گذعت و داخل فیلخانه شریفه گشت و دربن هنکام 
راجه لکیمی چند راجه ک-ایون اله‌اس رخصت ود چون حضرت 
عرش آشیانی به پدر او یکصد راس اسپ س‌حمت فرموده بودند 
همان دستور باو مکرمت شد و عنایت فیل و ختجر ص‌صح علاوه 


ان کردند_برادران و خویشان نیز خلعتم‌ای و اسب های نیز یافتند 
ولایت پدر او را به دستوری سابق بوی عنایت فرمودند و در 
همین ایام بهجت فرجام به تقریبی این ببت امیرالاصا مذکور 
حفل مقدس شد ع 

بگذر سیح. ازنوا: کفکات عی 


یک زنده کردن تو بصد خون برابر است 


و بی تامل و تفکر ازمشرق خاطر خورشید .ظاهر اين بیت سرزد- 


از من ستاب رخ کم تیم ه تویکنفس 
یک دل شکستن تو بصد خون برابر است 


۱1۳ 


علم و نقاره بلند پابه گشت و صالح پسر خوانده خواجه بیگ میرزا 
په خطاب خنحر خان روشناس شد روز پنجشنبه بیست و دوم شهر یور 
موافق هندهم شهر رجب سنه هزار و بیست و یک در دوات خانه 
مریم الزمانی عجلس وزن شمسی حضرت شاهنشاهی منعند گردید درین 
روز بهجت افروز معتقد خان دیوان بنکاله که ازان خدمت معذول گشته 
بود شرف بساط بوس دریافت و پسران و برادران عثمان راکه اسلام‌خان 
به ممراهی او بدرگه فرستاده بود با پشکشهای خود از نیلان گزیده و 
رصع آلات و اتمشه بنگاله به نظر اشرف گذرانید و خان مذ کور به خدمت 
والای بخشیگری منتخر کشت و در همین ایام ظفر خان پسر زین خان 
کوکه را منصب سه هزاری ذات و دو هزارسوار عز امتیاز بخشیده به حکوست 
صوبه ار فرستادندو زین هنگام خاطر ندسی مظاهر به شاط کار ثم 


فرمود 
ور هبات روزهادخار عمل ,,نشینی. علیمه ,رسلطان. بیگم .یه سفر آخرت 
رسید تحقیق آنست که ببن سلیمه سلطان بیگم هفتاد وشش سال بود 


1- دء این عبارت دارد - 


و مایا بپ‌رسیدن برز ت مقر است 
که یوز در جائگاه خود جفت عی شود جنانچه حضرت عرش آشیای 
انارالته برهائه هزار یوز جمع موده بودند و در جفت شدن 
این جانور وحشی هرچند تدبیر و لطیف الخیل بکار بردند سودمند 
بیفتاد تا آلکه بسیاری از یوزهای نر و ماده در باغات قلاذه 
برآورده سردادند این آرزو صورت پذیر نیامد ناگه درین ایام 
موانست التظام ذر یوزی قلاذه گسیخنه برسر ماده یوزی زخود 
رخصت شد بعد از دو ماه ماده مه بچه زائید وکلان باخت 
هم چنین به حسب اتفاق مادر شیرین آبستن شد پس ازان 
سه بچه آورد و این معنق در هیچ تعریف بروی کار نیآمده *- 


۳ 


زیرا که ولادت ایشان"چهارم شوال سال نجصد وچهل پنچ بود قریب 
به چهار سال پیش از ولادت حضرت عرش آشیانی و بعد از انکه بیگم 
چهار ماعه شد والده ایشان رحلت کرد و لفظ خوذحال تاریخ ولادت 
ملیمه سلطان بیکم است و خاطر حق شناس ازسنوح این واقعه ملول 
وغرون کشت والده ماجده ایشان کلرخ بیگم صبیه تدسیه حضرت 
فردوس مکانی و پدر عالی قدر بیرزا نورالدین محمد از خواجه زاده های 
نتشیندیه است بیگم به جمیع صفات حمیله و اخلاق پستدیده که پیراید 
عصمت و زیب و زینت عفت است آراستگی داشتند و صاحب طبیعت 
عالی بودند و کاهی مصراعی و احیانا بیتی هم می فرمودند و نی تخاص 
می کردند این بیت ازوست - 

کاکات" رامن زمستی رشته" جان گفته‌ام 

مست بودم زین سیب حرف پریشان گفته‌ام 
و حضرت جنت آشیانی اين خواهرزاده خود رااز روی شفتت امزد 
پیرام خان موده بودند و بعد از شنقار شدن ایشان در آغاز سلطنت عرش آشیانی 
این تزویج واقع شد و پس از شمهادت یافتن خان مذکور عرش آشیانی 
ایشائرا به عقد خود در آوردند بالجمله در سن شصت سالگ بر حمت خدا 
پتوستقت و از عدارت باغ بندها ک رکه سرسیز کرده ایشان بود مدفون 
شدند و درین منکام شاه نواز خان از دکن رسیده بادراک دولت زسین 
بوس جبین افروز عزت گردید و معروض داشت که جون معاملات دکن 


ات۹ 


ع کاکات را من زمستی رشته" جان گفته‌ام 


مست بودم زین سبب حرف پریشان کفته‌ام - ندارد - 
7 " و اعتهاد الدوله جهت سرائجام برداشتن آن عفت قباب 


ده‌توری یافت *- 


۱1۰ 


بجمت نفاق اما صورت خوی پیدا نکرد " دکنیان راه سخن یافند 
با اس‌ای آنجا حکایت صلح درمیان آورده اند وعادل خان طریقه دولت 
خواهی اختیار موده التماس دارد که اگر سیم دکنیان به من رجوع 
شود حنان کنم کد بعضی ال که از تصرف اولیای دولت بر آبده 


باز به تصرف در آید حکم شد که چون خانخانان متعهد ۱ 


من 
مهم شده هرچه لایق دولت روز افزون داند به عمل خواهد آورد واز 
و قایع, انکه به خان اعفام کد هميشه برای کسب ثواب غزا التماس 
خدمت دفع و رفع راذای مقهور می مود فرمان قضا جریان صدور یانت 
له از دکن به مالوه که به جا کیر او مقر است رفته بعد از سرانجام 
متوجه این خدمت شود و از تضایای عبرت افزای که درین سال فرخنده مآل 
روی داد انکه نقش وجود بی سود امیرالامس| که سرمایه بخل و دناعت 
و الحاد دوستی و اسلام دشمنی بود در ملک دکن از صفحد عالم سترده 
شد و نکار خانه _ گیتی اصلاح شایسته یافت - 


آغاز سال هشتم از جلوس اقدس 
شپ پنچ‌شنیه_بیست و هشتم* محرم سنه هزار و بیست و دو نیراعظم 
از برج حوت به دولت خانه حمل تحویل فرمود و آغاز سال هشتم از 
جلوس شامنشاهی اتفاق انتاد در هدایت این نوروز گیتی افروز بادشاه 
جم‌جاه حسب الالتهاس شاهزاده ولیعهد به منزل آن درةالتاج خلافت 
تشریف برده یک شب و روز در انجا گذرانیدند و شاهزاده عالی قدر 


یت د: اخوال سال هشتم ‏ ندارد - 


۱۹1 


بشکش نوروزی خود را که به خراج اقلیمی می ارزند بنظر کیمیا اثردر 
آورد وتاروز شرف پشکش اکثری از بندهءه‌ای درگاه مثل اعتمادالدولد 


1 
وس‌تضول خان و ابوالبی حا کم قددهار و بقرب خان معروض گردید - 
و در خلال اين احوال معتقد خان درا کبر آباد حویلی ابتیاع مود 
و چند روزی که در آنجا بسر برد مصیبت پی در ی او را روی داد و 
و حضرت شاهنشاهی در واقعات خود نگشته‌اند که شنیده‌ام که بر چهار 
چیز حکم سعادت و تحوست میکنند یک برزن دوم بر بنده سیوم بر منزل 
چارم براسپ و بجمت دانستن سعادت و نحوست خانه ضابطه قرار یافته 
پلکه میگویند به محت پیوسته و آن ضابطه اینست که اندک زمینی 
را از خاک خالی باید ساخت و باز آن خاکها را دران زمین می باید 
ریخت اگر برابر آمد میانه است آن خانه را نه سعدمی توان گفت و نه 
نحس واگر کمی کرد حکم بر تحوست آن می کنند و اگر زباده آمد 
سعد و مپارک است - *درین ایام هوشنگ پسر اسلام خان از بنکاله 
آنده به دولت زمین بوس سرفراز گردید وجمعی از دم مکهه که در 
جنگ کرفتار شده بودند همراه آورده به نظر گذرانید ملک اینها در جزیره 


است و اینها حیوانی جند به صورت آدمی می باشند و از حیوانات بری 


و بحری هرچه بدست افتد می خورند و هیچ جانداری از دست آنها خلاصی 


ندارد و خواهر خود را که از مادر دیگر باشد میگیرند و تصرف می 
کنند و چهره اینها بقرا قلءاق شبیه است و زبان اینجا بزبان اهل تبت 


1- ». مادر خان - 
2 ب -ج : عبارت از" درین ایام هوشنک پسر اسلام خان از بتکاله 


آمده به دولت زمین بوس سرفراز گردید , ,. . + .هه مره ه 
و تاوبه تری می: باند وین و آیع 


درستی ندارند - ندارند. ۲ 


۱۹ 


نزدیک است وبه تری نمی ماند و دین و آیئن درستی ‏ ندارند در همین 
ائثا سردار خان از گجرات آمده سجود عتبه علیه دریافت و نیز معتقد خان 
بخشی گری کابل و 

و" در همین هنکام خواجه میرزا که از اولاد قدوه ارباب و جدو 
حال امیرسید کلال است از وطن مالوف خود بخارا آمده با دراک دولت 


ملازست جبین افروز سعادت شد و به منصب پانصدی ذات و دوصد 


خی گر3ند- 


*: اپن عبارت دارد - 


*و از سوانحی که میادی این سال دست داد رسبدن پ: 
است از خدمت شاه عباس والی ایران بدرگه جمان پناه مد حسین 
چلیی را که در خریدن جواهر و به‌رسائیدن تحفه و قوف 
عام داشت قبل ازین مبلغی زرداده رخصت فرموده بودند که 
از راه عراق به استبنول رود و تحشمای و نفالیس که رسد 
بجهت سرکار خالصه شرینه خریدار می عاید دربن صورت ضرور 
شد که والی ایران را ملازست کند و کتابتی که باو حواله 
شده بود و باو بودی بآن همراه مجملا در حوای مشمد ملازمت 


شاهزاده دریافت و ایشان ازو استسار نفر مودند که چه چیزهای 


بار فرسودند 


حکمت که بجهت سرکار ابتیاع مای چون مالفه ب 
جلبی یاد داشتی که همراه داشت ظاهر ساخت و دران یاد داشت 
فیروزه خوب و موبیای- استمینانی داخل بود شاه فرمودند که 
این دوجس بخریدن میسر ثیست من بجهت حضرت می فرستم 
اولیسی بیگ را که از ملازمان روشناس ایشان بود اختیار 
موده شش انبانچه, فیروژه و چمارده توله مومیای و چمار اسب 
عاق که یک ازان ابلق بود با کنایتی . مشعر بر اظمار حبت 
یت حواله اشتباه رسیده بدولت بساط بوس مشرف گردید و 
تحنما را از نظر مقدس گذرانید »- 


۱ 
سوار فرق عزت برافراخت - و مقارن آن افضل ان از صوبه بهار رسیله 
ادراک دوات ملازست ود و یک صد مهر و یک هزار روپیه نذر 
گذرانید و یک زنجیر فیل پیشکش و از وقایع انکه ولیسی بیگ ک ابلچی 


فر عرش نشان روشن پشانی 
گشت و شش ابانچه از خاکه فبروزه و چبارده توله مومیای کانی 


نروائی ایرا شاه عباس به سجده 


استهتبانی و چهار اسپ عراتی کد آن والا گوهر عالی قدر فرستاده بودبا مکتوب 
مشعر براظمار یکانی و یکرنی از نظر بقدس گذرانید و از غرایب‌انکه 
هرچند خاکه فیروزه را حکاکان و نگ زان تنحص عودند نگینی که 


قابلیت انگشتری ماختن دافته باشد پید انشد و جون در باب اثر مومیائی 


بن سا 


سخنان بسیار به مسایع جلال رسیده بود به موجب حکم به روشی کد 
بآن 
مخ خورانیده پاه ازان برعل شکستگ بالیدند و تا سه روز محانظت 


قرار داد اطپاست پای مرغی را شکسته و زیاده از انچه می گه 


مودند هجگونه اثر درستی ظاهر نشد و شکستگ همچنان بحال خود بود 
همانا که اطبای گذشته در اثر آن مبالغه از حد گذرانیده اند با بجهت 
خاصه با ماده 
بتاذه. اند ری 


کهنگ نفم آن گم شده باشد و بقارن این حال 
که بآن همراه می باشد به عبدانته خان جادر فیروز جنگ 


حکم شد که دو هزار سوار برآوردی بتصب عمده الملک را دیوانیان 
عظام به خابطه سه اسپه و دو امه تنخواه دهند و منصب سردار خان 


ز پانصدی افزایش یافت و در هفتم اردی مشت مطابق پست و ششم 


ربیع الاول سنه مذ کور جلس قمری دزن حضرت شاهنشاهی در حاند 
م‌یم‌الزمانی ‏ ترتیب پذیرفت و درین روز عشرت اندوز. س‌تضی خان 
بهستمب شش مزاری ذات و پنجم‌زار سوار فرق عزث ‏ برافراخت و 


سردار خان به احمدآباد گجرات" رخصت یافت - و همدرین اثنا دو بز پا 


۰-1 : "نیز در خود عبداته خآن رخصت یافت 2 


۱۹۹ 
زعردار انغانی از کرنالک آورده به نظر اقاس گذرانید مشهور است 
که هر جانوری که پازهر می دارد بسیار زبون و لاغرمی باشد برخلاف 
آن این دو بزدر مایت فربهی و تازی بودند به حکم اقدس بک از انهارا 
گشتید چهار با زه‌ر ازان برآمد و از نوادر قضایا بهمرسیدن یوز و شیرخانه 
زاد است مقرر است که بوز جز در جایگاه خود جفت می شود حنانجه 
حضرت عرش آفیانی زار یوز جمع موده بودند و در جفت شدن این 
جائور وحشی هرچند حیل و تدابیر بکار بردند سودمند نیفتاد و با انکه 
بسیاری از یوزه‌ای نر وماده را در باغات تلاده بر آورده سردادند این 
آرژو صورت پذبر نیامد ناگه درین ایام موانست انتظام نریوزی قلاده 
کسیخته برسر ماده یوژی رفته جفت شد و بعد از دو نیم ماه ماده 
سه بچه زائید و کلال ساخت و همچنین به حسب اتفاق باده شیری 
آبستن شد و پس از سه ماه مد بچد آورد واين نیز در هیچ عصری 
بروی کار نیامده و چون در اطبا مشپور است که شیر شیر بجبت روشنای 
چشم به غایت سودمند است به موجب حکم ارفع هرچند شیر بانان سعی 
کردند شیر در پستان او ظاهر نشد همانا چون جانور خشمناک است 
در وقت گرفتن او برای دوشیدن از فزونی غضب پستان او خشک می 
شده پاشد یا چون خون در پستان مادران از روی ممری که ببچه خود 


دارند شیر می گردد و درین جانور پرستبز مر کمتر است خون در 
1- فسخه" : این عبارت دارد - 


*بمد از چنین هرگز شنیده بود که بیشتر بعد ازکرفتاری جفت 
شود چون درعمد دولت این بادشاه خدا شناس با وحشت 


جانوران صحرائی برداشته شد چنانچه شیران بنوعی رام شده اند 


که بی قبد و ژنجیر برگله دربیان م‌دم میگردند نه ضرر 
ایشان عردم مي رسد و ثه وحشت رسیدگ دارند "- 


۱۰۰ 


پستانش متارن میکدن بچه شیر می ده باشد و در همین ایام تذرو که 
ر دارد و هرگز شنیده نشده که یعد از گرفتاری 


به ود دشتی ۱ 
حفت شده باشد در سرکار خاصه جفت شد و بیضه نهاده بجه آورد و در 
خلال این احوال افضل خان ولد علامی شیخ ابوالفضل به مرض دمامیل 
در دارالخلافد اکپرآباد که مولد او بود درگذشت و همدرین 


و تریح 


ولا در دیوان خانه خاص وعام حکم به ترتیب جر مد درین 
دولت خانه دو عجر می باشد در اول اس‌ای بزرگ و ایلجیان و 
خدا وندان عزت و اعتبار می ایستد و هیچکس بی حکم دران راه کی 
یابد و در ددم که سیع تر از نخستین است جمیع بنده های ریزه از 
متصیدا را واحدیان و کسانی که اطلاق اسم نوکری برآنها توان کرد 
راه می بابند چون دربیان جر اول و دوم امتمازی نبود به حکم جمان 
مطاع جر نخستین و نرد بان را که ازان به بالاخانه جور و که میروند 
و دو فیل را که بر دو دست شیمن جهروکه هنرسندان از چوب 
ترتیب داده اند درنتره گرنتند و یکصد و بیست و پنچ من نقره 


که مفتصد و هشتاد من ايران باشد صرف شد 


به وزن هندویتا 
او در عمین روزها سک دیوانه درجائی که فیل خاصه بادشاهی بسته 
بودند در آمده پای ماده فیل را می گزد و او فریاد های غیر متعارفه 
می کند چندانکه فیلبانال خبردار شده خود را می ربانند و سک کريخته 
بز قوم زاری که دران حوالی بود پناه برد بعد از زمانی باز خود را به 
قیل. رسالیده دست او را می گزد فیل او را در زیر دست و پا مالش 


م2 این عیارت دازفت 


«الحق که صفا مود دیگر پیدا کرد در همین ایام مظفر خان 
از پثنه آمده ملازست کرد و بعد از روزی چند بغایت علم و 


اضافه منصب سر افرازی یافته باز رخصت پثنه شد ۲ - 


۱۶۱ 


داده می کشد چون مدت بکماه و بنج روز ازین وانمد درگذشت روزی 
که هوا ابر ناک بود فریدن رعد به گوش ماده فیل در اثنای چرا 


سید و یک بار فریاد کر 


ارژه کنان بر زمین انتاد و به هزار حنت 
باز برخاست و تا هفت روز متصل آب از دهانش میرفت و از 
جرا بازمانده به حال تباه روز به شب و شب بروزی آورد وگامی از 
روی ی آرامی فریاد می کرد فیلبانان هرچند در علاج گوشیدند 
مودمند نیامد و روز هشتم افتاد و جان داد و بعد از یک ماه فیل کلان 
را روزی به کناره آب می بردند مین طریق ابرو رعد ظاهر شد و نیل 
بذکور درعین مستی به لرزه در آمده بر زمین انتاد و تمام اعضایش به 
رعشه در آمد و آب از دهانش می رفت فیلبانان او را مزار مشقت بجانی 
که می بستند بردند و بعد از همان مدت و همان حالت که ناده فیل را 
دست داده بود این فیل نیز تصدق شد حق تعالی همه دردها را دوا آفریده 
سوای کفچه ماروسک دیوانه که با زهر ندارد و پادشاهان هرچند تفحص 
فرمودند افسون و دوای نیافتند و در همین ایام شاه نواز خان پسر 
خانخانان به عنایت امپ و خلعت سرراز گشته دستوری دکن یانت 
و هم دریتولا از عرایض واقعه نویس لاهور به مسایع جلال رسید که 
در او اخر تیرباه ده‌کس از شمر امن آباد کد در دوازده_ کروهی واقع 
است می رفتند چون هوا گرمی ممرسانید پناه به سایه درختی بردند 
مثارن این باد و جکری ممرسید و بعد از انکه آن باد بر جماعت مذ کور 
وزید به لرزه در آنده نه کس از انها در زیر درخت جان دادند ویک 
کس کد زنده مائد مدا بیماری داشت و پس از حنت بسیار خلاص شد 
وجانووای که بردرخت مذ کور نشیمن داشتند هم افتاده م‌دند 
ودران تواحی هو به م‌تبه فساد پیدا کرد که جانوران صحرائی بگشت 
زارها خودرا می انداختند و بربالای سبزه غلطیده جان میدادند و باین 
روش جانور بسیاری هلاک گشث - 


۱-۲ 


و در خلال این احوال خان عالم حسب الحکم از دکن به درگه 


نم شهر یور در منزل 


جهان پناه رسیده زسین بوس مود و ردز پنح 
میم الزمانی جشن وزن شمسی آنحضرت آراسته شد درین روز جمان 
افروز خان عالم به خدمت رسالت به رفاتت یادکر علی ایلجی دارای 
ایران به صوب عراق دستوری یافت و به خان مذکور خلت خاصه و 
کمیوه مرمع با پهول کتاه که علاقه مروارید داشت مر‌حمت شد و 
یادکار علی به عدایت اسپ با زین م‌صع و کمر شمشیر مرصع و چبار 
قب طلادوزی و کل م‌صع با پرو جیغه و سی هزار روپیه نقد فرق عزت 


پرافراخت و در بیست و دوم این ماه فیل سوار شده به زیارت روضه بقلسه 


عرش آشیانی شتافتند و در اثنای راء ده هزار روپیه برفقرا و سساکین 


افشاندند - 
"توجه موکب منصور حضرت شاهنشاهی بدار السعادت اجمیر 


چون خانان کیتی ستان بعد از جلوس بر اورنگ فرمان رواثی زیارت 


روشه علیه خواجه معین الحق والدین سجزی قدس سره نه کرده بودند 


2 ارت از « و یادکار علی به عنابت اسپ بازین مرصع ۰. 
نی تا ده هزار روپیه بر فقرا مسا کین 
انشاندند ۲ ندارد - 

۰-2 این عبارت ندارد و بجای آن این عبارت دارد - 
نهصنت موکب منصور بدارالی رکه" اجمیر و ذ کر فتوحاتی کد 

بلوامع اقبال روز افزون پرتو افکند- ‏ 

جون حضرت عا فا انارانته برهانه روی ازین عالم فانقی 

تافته بقدسی سرائی جاودانی شتانت دیا داران دکجن خصوصاً 


۱2۳ 
و بر انداختن رانا رانا اس سنگه و قتح ملک دکن نیز پیش نهاد همت 
جهانکشا بود رای عالم آرای چنان تقاضا فرمود که خود بدولت و سعادت 
تا دارالب رکه" اجمیر شتافته بعد از طواف م‌قد بعطر خواجه بزرگوار نخست 
مهم رانا را نسق شایسته دهند انگاه رایات اقبال به تسخیر ملک دکن 


عنیر حبشی قدم جرات و جمارت بیش مماده بسیاری از حال 
بالاکهاث را که داخل قلم رو بادشاهی بود به تصرف آورد 
خانخانان که از هنگام سازی و شورش طلبی در آغاز فتنه چنانچه 
پاید باطغای نابره فساد پرداخت تا آتش فتنه بالا گرفت و به 


کردار های خوش درماند چون حقرقت مسامع جلال رسید چنانچه 
در اوراق گذشته ثبت افتاده شاهزاده پرویز را با لشکر گران 
و فیلان نامی و خزانه موفور بضیط صوبه مذ کور تعین فرمودند 
و بسیاری از سران سپاه بکومک او مقرر داشتند و از کم رشدی 
و ی نقشی و ارتکاب ثقلات و افراط شرب بلعیات نفسانی پرداخته 
لشکرها را کار نتوانست فرمود و غنیم خیره تر شد تا انکه اعظم 
اما هر یک (عقبه سمتی ؟) ملک کامی باشند سهیل خان و 
خان خانان و خان اعظم و راجه مان سنگه و خان جهان و 
مجابت خان از پی یکدیکر بکوسک او دستوری یافتند و در حقیقت 
ام لشکر هندوستان بدانسوب تعین شد و معه هذا از بی خردی 
وکم فطرتی شاهزاده کاری از پیش نرنت و دران سم نسق 
شایسته نیافت و اساء ازو حساب گرفته برآمد کار صاحب را 
بنظر اخلاص در نیاوزده نفاق و بیدانشی را شمار خود ساختند و 
هر بارکد لشکر بذ بالا گهاف کشید در غایت زبونی و 
رسوای بر گشت و سیب ازو باو جرات و جسارت و فزوی قدرت و 


توت خنیم شد و هم چنین, سهم رانا که در زسان عرش آثیانی 


۱-0 


بر افرازند و باین عزعت صایب دوم شعبان سنه هزار و بیست و دو هجری 


مطایق 


ت و چهارم شمر یورسال هشتم از جلوس جمانگیری نهضت رایات 
عالیات به صوب اجمیر اتفاق افتاد و از جای که گنبد روضه متب رکد 
خواجه معین الحق والدین قدس سره العزیز حسوس کشت بسنت والد 
بزرگوار خویش از باره جمان نورد فرود آمده نزدیک یک کروه راه را 
پیاده پیه‌ودند و به زیارت آن آستان ملایک مطاف شرایط نیازسندی بجاآورده 


انارانته برهانه باوجود امداد ایام سلطنت هر چند عسا کر منصوره 


باستیصال او تعین فرمودند سامان پذیر نشد چون جشن حضرت 


شاهنشاهی را با بسیاری از اس| فرستادند چون شورش بنگاله 


پیش آمد و نبضت رایات عالیات بصوب الماآباد اتفاق افتادکاری 
از پیش بود نا انکه جلوس براورنگ خلافت تخت شاهزاده 
پرویز را با لشکر گران نامزد فرسودند و چون سامان این کار 
از حوصله او بیرون یانتد در شورش حسته و ملازست طلب 
داشته بار دیگر ممابت خان را بافواج کیان شکو فرستادند 
و او نیز کاری تتوانست ساخت و یکچندی عبدانته خان و استیصال 
او قیام موده اگرچه ولایات او را پامال عسا کر فیروزی اثر 
ساخت اما انف‌دان بکلی مستاصل نگشتند و مدتی راجه باسو 
بضلالت روزگار بسر برد و فاضل خان اعظلم به تیغ زمان نقد وقت 
بزمان داد و آ سرگشتد وادی" ضلالت بشعاب جبال ‏ وکریوه های 
دشوار و جاهای قلب پناه جسته بانواع و اقسام رنج و تعب 
قرار داده لوازم اطاعت و فرمان پذیری ظاهر می ساخت بالجمله 
چون انتاد این دو عقد دشوار پیش نجاد همت جمان کشای بود 
رای جمان آرای چنین اقتضای فرسود که خود بدوات و سعادت 
با دارالبرکت اج 


افته_ بویت ممم را سق شایسته داده 


۱-۰ 


ادرا ک سعادت حبوری و معنوی مودند و بتاریخ پنتجم شوال" موافق بیست 
و شثم آبان لوای گیتی آرای حضرت شاهنشاهی سایه وصول و پرتو 
نزول بر ساخت بلده اجمیر انداخت ودر عماراتی که مدا احداث یافته 
بود نزول سعادت ارزانی فرمودند - و متارن آن به سیر و شکار تالاب 
پهکر که از معاید بقرر توا 
متوجه گشتد و چند روز دران تالاب به شکار م‌غایی پرداخته و به 


است و در سه کروهی اجمیر واقم شده 


شکستن بعضی از بتان و تخریب بعضی از بتخانه‌ها که دران حدود 
بود فرمان داده به. شهر م‌اجعت عمودند- 


و مقارن آن خبر رسید که فرنگان کووه جهاز احسنی" را که از 


آنگاه رایات. اقبال و تسخیر ملک دکمن و تادیب آن گروه 
جهنم العاقبت بر افرزند و باین عزعت صائب دوثم ماه شعبان 
میان هزارو بست دو هچری مطابق بست و چهارم شمر یور 
سال هشتم از جلوس جمانگیری نهضت م وکب منصوره بدار 
السعادت اجمیر اتفاق: افتاد و از جای کندد روند متب رکد حضرت 
خواجه معین الحقی والدین قدس سره العزیز خصوص گشت به سیب 
والده بزرگوار از خویش پیاده شده بزیارت آن آستان ملایک 
مطاف شرائط نیازمندی بتقدیم رسانیده ادرا ک سعادت صوری‌و 


معنوی مودند و خود دران مصر سعادت توقف گزیده شاهزاده 
ول عمد را با لشکری آراسته و عال تعلقه او تعین فرمودند ‏ 
: شمیان - 
2-: تزک جمانگیری: "اجنبی»- ص - ۱۲۵ - 

راطه‌طهعظ عمط ملظ رهش فد فعوته ونطا ۵معد ععط ععوماز 

قعم 1 عفط؟ جعنونه عظ 1/5۷۰ ۵۶ 181 ,2۸۶ ععنته 12۵ 4عن 


توطه کتبهصنط منهذ قلدمیه عنومعطدل عمط رانا جع عم 
| 


۱ 


جماز های مقر بندر سورت بود در حوالی بندر مذ کور تاراج تموده جمعی 
کیر از مسلمانان را اسیر ساختند این معنی بر خاطر اشرف گران آبد و 
مقرب خان را کد پندر مذ کور حواله او بود به حهت تلاق و تدارک 
اين اس اسپ و فیل و خلعت داده بدان صوب م‌خص فرمودند- 


رخصت یافتن حضرت شاهزاده ولیعم‌د باستیصال رانای مقهور 


حضرت شاهنشاهی بالمام الپول در اجمیر توقف گزیده ترةالعیون 


سلطنت و خلافت شاهزاده سلطان خورم را با لشکر آراسته بتاریخ ششم دی ماه 


سال مذکور که ختار انجم شناسان بونانی و هندی بود برسر رانا دستوری 
فرمودند و خلعت خاصه با چهار قب م‌صع م‌وارید کشیده و چبره ریشد 
مروارید و کمربند مسلسل مر‌وارید و کمر شمشیر و خنجر م‌صع و دو 
اسپ از طویله خاصه یک عراق کوه. پاره نام مع زین سرصع دوم راهوار 
که در تیز روی از بادسبا سبقت می جست و فتح" گچ نام فیل خاصه 
با قبلان ماده لطف" مودند و منصب" ایشان دوازده هزاری و شش هزار 
سوار مقرر شد اسامی امی‌ای عظام که درین یورش سلازم رکاب شاهزاده 
والا نژاد بودند بدین تفصیل است خان اعظم کوکاناش » عبدالته خان مهادر 


فتح جنگ »- 

2 « که شاهزاده خود بدولت از حلقه خاصه انتخاب فرموده بودند 
تللف مودند ٩‏ 

3 ه: "و منصب ایشان دوازده هزاری و شش هزار سوار مترر شد *- 


ندارد - 


مععلر 


فیروژجنگ » راجه سورج سنگه نبیره رای مالدیو_راجه برسنگه دیو 
بندیله » سیف خان بارعه » دلاور خان" » رانا شنکر پسر رانا آودی ستکو 
میرژا بدیع الزمان پسر میرزا شاهرخ » نوازش خان پسر سعید خان» 
کشن سنگه برادر راجه سورج سنگه » نربدون خان برلاس» راو رتن هاده» 
راجه بکرماجیت بمدوریه » تاهر خان » ابوالفتح دکنی؟» حاجی یی اوزیک 
تربیت خان » صلابت؟ خان بارهه , خسرو یی اوزیک » علی قلی بی درمن » 
همت خان » شرزه خان » سردار خان » برادر عبدانته خان » و بسیاری دیگر 
از اما و متصیداران که نکارش تفصیل اسامی آنها بطول می‌کشد" و 
هر یی از ابا در خر پایه به عنایت خلعت فاخره و اسپان تیچاق و 


فیلان خاصه و انواع مراحم و نوازش فرق عزت برا 


ختند و فدای خان 
به خدمت بخشی گری این لشکر نعبرت اثر شرف اختصاص پذیرات - 

و در خلال این احوال صفدر خان به حکوست کشمیر از تغیر 
هاشم خان مخص شد و خواجه ابوالحسن که از لشکر دکن آمده بود 
به <دمت والای بخشی گری کل فرق عزت برافراخت و اسلام خان حاکم 
بنکاله به منصب شش هزاری شرف 


از یافت - 


و بتارن آن خبر رسیدکه او ی سابقه بیماری" وفات یافت و 


لب د: رای سنگه - 

2 ۰ ابوالفتح دکتی ندارد - 

3 ه: سید علی بارهه - 

4- ب-ج -: این عبارت دارئد - 
"و معتمد خان به خدبت بخشی گری این لشکر نصرت اثر شرف 
اختصاص پذیرفت 2-٩‏ 


5 ه: *در ولایت بنکاله روز پنجشنبه سنه هزار بست ودو»- 


۱-۸ 


برادر" او قاسم خان به صاحب صویک آنجا سرفراز گردید و ازسوانح نشاندن 


خان اعغلم است بزندان ادب چتانجه نکاشته آبد او در خدمت شاهزاده 
ولیعود به دمم رانا نامزد شده بود پس از گفت و شنود بسیار که خلاف 


آئین نوکری است از مالوه که به یتول او مترر بود حریده به خدست 


آنحضرت 


انت و با انکه در دولت اکبری و جهانگیری همواره صاحب 
سامان و دستگاه عظیم بود و جاگیرهای انقدر داشته بجای لشکر و سیاه 


فوج فیج اق و حوق جوق فساد با خویشتن آورد و در روز سلازست 
عبوست وکرختی بکار برده ادا های سمج ظاعر ساخت چون" این معنی 
به مسامع اجلال رسید که خان اعظم راه صلاح و سداد از دست داده به 
خدبت شاهزاده والا ندر سلوک اپسندیده پیش گرفته است لاجرم 
خواجه ابراهیم حسین را نزد او فرستادند و فرمان والا حواله او مودند 
باين مضعون که وقتی او در برهان پور بود اين خدمت را به آرژو ها 
التماس کرد و پیوستد در جالس و محافل می گفت که دربن میارزت 
اکر کشنه شوم شمید میرم و اگر غالب آیم غازی خواهم بود و آنچه 
از مصالح این کار درخواست از کومک و مدد و توپچانه سرانجام یافت 
بعد از انکه بر سرکار آمد عرضه داشت ود که ی توجه رایات جلال 


1- ۰ این عبارت دارد - 
"وممدرین سال فتح خان که بصاحب صوبی کابل مقرر بود و 
راجه رابداس که دران صوبه خدمت داشت و راجه: باسو که 


4 ممم رانا متهور قیام و اتتدام مینمود ودیعت حیات سپردند *- 


-۰: عبارت از " چون این معنی به مسامع اجلال رسید که 


خان اعظم را صلاح و سداد از دست دادم ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
تا با شا هزاده همچنان در مقام نفاق ثابت بوده بدسلوی بحدی 


" ندارند- 


مود 


ات 


۱2۹ 
افتتاح این عقده دشوار متعذر می ماید و چون نزول موکب اقبال بدار 
الب رکه اجمیر اتفاق افتاد بالتماس او شاهزاده با عساکر نصرت قرین 
بدان صوب رخصت یافت و مدار این مهم به عمده کاردانی آن رن 
السلطنت حراله شد منظور نظر مبارک اینست که یک چشم زدن از 
خدبت شاهزاده غافل نبوده طریقه صواب نیک اندیشی از دست نداده 
خود را نیک نام دین و دنیا سازد و اگر خلاف احکام مطاعه ماید زیان 


زده به انسبت خویش خواهد بود و چون خواجه ابراهیم حسین 
رسالت مود از فرط خود رائی و زیانکاری خویش را به انتظامی ابن نساخت 
و بنا بر نسبت ی که باخسرو داشت با شاهزاده همچنان در متام نفاق ثابت 
بوده بسلوی بحدی مود که شاهزاده ولیع‌ید باوجود کمال حلم و 
مایت بردباری اورا مقید ساخته بیرم بیگ بخشی مپردند و حقیقت حال 
را به خدمت والد بزرگوار نوشته مصحوب میر عیسول ارسال داشتند و 


حضرت *اهنشاهی که از اعمال نا پسندیده و اقوال ناستوده او ذخیره‌ها 


در خاطر و دیعت نماده مکافات آثرا بوقتش حواله فربوده بودند نم‌ور 
این لطیفه را شکون فتح رانا دانسته ممابت خان را فرستادند که یه 
خلمت آن سهر سیهر خلافت شتافته خان اعظم را به عتبه بارگه جلال 
حاضر سازد" و آن درة التاج سلطنت حسب الحکم را به مجابت خان 
رده روانه درک والا ساختند و چون به حضور اقدس رسید حکم شد که 
حواله. آمف خان ایند که درگوالیار نظر بند دارد و" حضرت شاهنشاهی 
از غایت مروت ذاقی و رات حبلی به حافظان فرمودند که اسماب فرات 


1- ه؛ و صوبه مالوه به تیول شاهزاده وی عمد مقرر شد - 
۰-2 عبارت از و حشرك شاهشاهی از غایت مروت ذاتی و 
تا که به اودی پورشتافته فر زندان 


راومه موه 


و متعانان او را به اجمبر, رساند ندارد - 


۱۸۰ 


و آمودگ از خوردنی و پوشیدنی برای او سهیا میداشته باشند و مد" قتی 
دیوان بیوتات دستوری یافت که به اودی پورشتافته فرزندان وستعلقان 
اورا به اجمیر رساند - 

و از وقایع انکه دلپت ولد رای سنکه از برادر خورد خود سورج سنکه 
که بامتیصال او نامزد شده بود شکست عفظیم خورده دریک از حکمد 
های سرکار حصار متحعن شد و هاشم خوستی فوجدار و ما گیرداران آن 
تواحی او را بدست آورده مقید به درکه ولا رسانیدند و چون جراع 
و قبایح او از حد بخشالیش در گذشته بود بپاداش رسید - 

و آدرین سال قلیج خان صاحب صوبه کابل که در اکثر علوم 
پایه بلند داشت ودر کاردانی وسر براهی ام عیار بود به عالم بقا 


شتافت و حکومت کابلستان بخان دوران تفویض یافت - 


آغاز سال نهم از جلوس مبارک 


شب جمعه هم شهر صفر سنه هزار و بیست وسه هچری وروز 
شبستان عالم به بیت‌الشرف حمل پر تو سعادت انداخت و بآغاز سال 
هم از جلوس ابد پیوند جهان را آئین شاط و انیساط تازه شد - درین 
روز هجت افروز عرضه داشت شاهزاده ولیعید مشتمل برئوید فتوحات" 


کت پچ و آين عبارت ندارند - 
*عمد تتی دیوان بیوتات دستوری یاف که به اودی پور شتافتد 
فرزندان و متعلقان او را به اجمیر رساند *- 
خان صاحب صویه کابل . م , , 
۰ تا و حکومت کابلستان به خان دوران تفویض یافت » - 
ندارد - 


2- ۰ : عبارت از * و درین سال 8 


3 و "مصحوب جادون رای دیوال بیرتات خود ارسال فرنوده بودا 
: 9 0 7 ابو [ ارموده ی 


اند | 


۱۸۱ 


با فیلان کوه شکوه که عالم گمان از انجمله رسید ایل مذ کور به غایت 
قری هیکل و خوشی لبست بود و رانا بآن مباهات می مود و این فیل 
را باچند زنجیر فیل دیگر در یک از شعاب جبال پنمان داشت جاسوسی 
این خبر را به عبداله خان رسانید وخان فیروز جنگ گرم وگیرا شتافته 
جمیع آن فیلان را بدست آورده به نظر هام‌زاده جوان بخت و ایشان 
به ملازمت والد بزرگوار خود ارسال داشتند و سراد فرمان ملاطفت 
عتوان که بعد از رسیدن این فیل حضرت شاهنشاهی بدست اشرت 
م‌قوم فرموده به فرزند اقبال مند فرستاده اند درین کوهرین نامه ثبت 
افناد - 


"مفاوضه پادشاهی 


پابای دلبند من اه تعالی این نوروز عالم افروز را مبارک و 
همایود کرد اناد و بعد ازین فتح های نو و تاژه خدا نصیب آن فرزند 
چگر بند کناد فیل عالم گمان که با نیلان دیگر فرستاده بود به نظر 
اشرف در آمد و فیل عالم گمان را به غایت خوش کردیم و پلته هم 
فیل خویی است هر دو را خامه کرد ایندیم و بر عالم گمان سواری 
موده شد انتهی - 

مقارن این حال اعتمادالدوله به منصب پنجمزاری ذات و دو 
هزار سوار از اصل و اضافه سرافراز گردید و ابوالحسن پسر اعتمادالدوله 
که به خطاب اعتقاد خانی و منصب دو هزاری ذات و پانصدسوار 


عرفراز بوده په خطاب آمف خانی فرق عزت بر 


1- رجوع کنید یه ضنیمه « ب *- 


۱۸۲ 


سه هزاری" هزار سوار سر بلند شد و" ابراهیم خان خال نورجمان بیگم 
که منصب هفت صدی ذات و سیصد سوار داشت به منصب هزار و 
پانصدی و ششعد سوار فرق عزت بر افراخته بخشی دوم در خانه شد 
این مناصب و م‌احم در جنب نسیت نورجهان بیکم چه نماید - 
ودرین هنکام چین قلیج خان ولد قلیج خان با برادران و خویشان و لشکر 
و جمعیت پدر از کابل آمده سعادت ملازست دریافت و" در بدایت این سال 
همایون فال در مشکوی اقبال شاهزاده ولیعمد از صبیه قدسیه آمف خاث 
مولود زمره جبین قدم به عالم‌وجود نماد و حضرت شاهنشاهی بالمام 
الهی آن نو باوه حدیتد" قدس را به جهان آرا بیکم موسوم ساختند - 


و از سوانح انکه پیش ازین شاهزاده خسرو را بالحاح و زاری 


سه هزاری ذات و هزار سوار 

2 سخه" ۰ : این عبارت ندارد - 

*و ابراعیم خان خال نورجهان بیگم که منصب هفت صدی 
ذات و سیعبد سوار داشت بد, منعبب هزار و پانصدی و ششصد 


سوار فرق عزت بر افراخته بخشی دوم در خانه شد این مناسب 


و م‌احم در جنب نسیت نورجمان پیگم چه ماید و درین هنکام 
تلیچ خان » 
3 هه عبارت از *و در بدایت این سال همایون ثال در مشکوی انبال 


شاهزاده ولیمهد , , .تا از سعادت 


کورنشس و خدمت حضور عروم باشد *- ندارد - 

٩‏ ب ج : این عبارت دارند- 
"و از قضایا انکه چون میرزا رستم صفوی در صوبه نته ظلم و 
تعدی را بجای رسانید که خلق بسیاری از بدسلوی او بدرگه 


رالا آمده داد خواه شدند»- * ۳ 


۱۸۳ 


ه‌شیره های او حکم شده بوذ کد بد کورنش می آمدء باشد چون آثار 
خیرو و فروغ دولتمندی از سیمای او ظاهر نبود باز حکم ش د که به دستور 
سابق در کلیه خمول و ناکامی روزکار بسر برده از سعادت کورنش و خدست 
حضور روم باشد و از سوانح آمدن میرزا رستم امت از" تته تنصیلش 
انکه چوث میرزا غازی ترخان فوت شد خاقان سترده خصال آن عالی 
تبار را بوالا منصب پنجم‌زاری ذات و سوار بلند پایی بخشیده و دو لک روپیه 
نقد. به صیغه مدد خرچ لعف مودند و گوش سعادت او را به نصایح 


خسروانه دلیسند گرانبار دانش ساخته بدان صوب رخصت فرمودند 


چشم داشت این بود که با متوطنان آن ملک به عنوان پسندیده روزکار 
پسر برده سردم را از حسسن سلوک خورسند دارد و او خود طریته پیش 
گرفت که خلاف آئین مروت و م‌دمی بود و سردم از 


و بدسلوی او به درگه والا داد خراه شدند آنحضرت" 


ستم و تعدی 


بر خان را بد 
حکومت ثته دستوری فرمودند و میرزا را از انجا طلبیدنه چون به درگه 
پهوست و خلق از ظلم و زیادتی او داد خواه بودند و باز خواست او به 
بقعضای شریعت و عدالت ناگزیر شد لاجرم او را حبوس وده حکم 
فرمودند که تا دلاسای مستفیفان نه تماید بدریافت سعادت ملازمت راه 


*و ابراهیم خان به متصب بخشی گری بشر 
یای که در بدایت این سال بظجور آمد 


خواجه ابوالحسن 


مقرر شد و از 
حبوس شدن میرزا رتم است "- 

2- ه. عبارت از * تته تنصیلش انکه جون میرزا غازی ترخان فوت 
فا مرو وه م‌دم وا از حسن سلوک 


خورمند دارد * ندارد - 


این عبارت ندارد - 
آتعضرت مظفر خان را به حکومت تته دستوری ارمودند » 


مت 


ندهند و چون آثار خجالت و ندامت از جبین روزکار او ظاهر شد از روی 


مروت فتوحات کرددهای او ناکرده اناشته به شرف کورنش و عنایت 
خلمت سرفرازی بخشیدند و "چون به عرض ربید که ندائی خان بخشی 
لشکر شاهزاده ولیید فوت شد معتمد خان را به خدمت بخشیگری فرق 


عزت برافراخته بدان صوب رخصت فرمودند - 


و از سوانح بمجت انزا شکست یافتن احداد بد نماد است 
این اجمال انکه معتقد خان در پوام" گذر که در حوالی پیشاور است 
بافواج قاهره نشسته بود وخان دوران سر راه آن سیاه روی دادت درینولا 
نوشته از پیش بلاغ به بعتقد خان رسید که احداد بکوتل تیراف کد 


در هشت کروهی جلال‌آباد است باسوار و پیاده بسیار آمده است و از 


جماعتی که دولت خواهی عوده بودند به رخی راگشته و جندی را 


بند کرده می خواهد تیراه فرستد و اراده تاختن جلال‌آباد و پیش بلاغ 


دارد به جرد رسیدن این خبر معتقد خان با جه‌اعت یکه با او بودند به سرعت 
عام روانه شد و چون به بیش بلاغ پیوست تکیه برعنایت المی و 


اقبال پادشاهی کرده سپاه نصرت پناه را دو فوج ساخت و خود را به 


1- ب-ج -۰: این عبارت ندارند 
*و چون به عرض رسید که فدائی خان بخشی لشکر شاهزاده ولیعهد 
فوت شد معتمد خان را به خدست بخشیگری فرق عزت برافراخته 
بدان صوب رخصت فربودند » 
تایودمط؟ مومدومی‌ول عن ده عامه ومذنمالم) عطا ماج معوملژ ,2 
انا عم صفً فط دا فهعه لعمت امد عط رصفادط فص ماع 
,۵۲ 16 الط که عومص هد صذ دح ه عا وا وود عفسی مان 
ع ۱۵ ید نت ما وو ا و عن لوط 
که نز هه ۵ با معط فمه رهطاش طفطگ عظا فه عمط وواه 
"عصوه عمط 
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۱۸۰ 


رسائید احداد بد ناد که زیاده از چهار پنج هزار سوار و پیاده داشت 
جون علامات وول عساکر فیروزی ماثر مشاهده مود م‌دم خود را 
چمار توپ ساخت وخود بر بالای بلندی نشسته جنگ انداخت وبرق 
اندازان لشکر ظفر اثر به ضرب تفنگ جمع کثبری ازان مقمهوران را 
به جمنم فرسنادند و بتیته السیف زخمی شده و یراق انداخته قرار بر فرار 
دادند و افواج منصوره شب در رزم کاه بسر بردند و صیاح آن ششصد سر 
جدا کرده بپیشاور آوردند و کله‌منارها در انجا اساس نمادند و پانصد 
سر اسپ و مواشی. بیثهار و مال و اسلحه پسیار بدست مادران جان نثار 
افتاد و بندیان تیراهی خلاص شدند و از لشکر منصور ررشناسی کسی 
خایع نگشت و بعتقد خان به جلدوی این فتح به خطاب لشکر خای 
امتیاز یافت - 

و درین ایام یر غیاث الدبن علی خاطب به نقیب خان از ظلمت 
کده جسانی بنروغ ستان روحانی شتافت و به حکم اشرف در روضه مقدسه 
حضرت خواجه معین الحق والدین قدس سره متصل به کنبد مدفن آن 
عاقبت. ود مترر کشت او قزوینی‌الامل و از سادات سیفی است 
پدرش * میر عبداللطیف میفی قزوینی در آغاز جلوس عرش آشیانی با اولاد 


۰-1: این عبارت ندارد - 


* و به حکم اشرف در روضه مقدسه حضرت خواجه معین الحق 
والاین قدس سر متصل به گنبد مدفن آن عاقبت مود مقرو 
هس 
2 عبارت از " پدرش میر عبدالاطیف سیفی قزویتی در آغاز جلوس 
عرش آشیانی با اولاد و احفاد به هندوستان آمده , . .. . . ...۰ 


۰ تاو به سلامت نفس و تجذیب اخلاق 


و درویش نم‌ادی موصوف و در خدمت حضرت عرش آفیانی 


۱۸۹ 


و احفاد به هندوستال آیده در ملک ملازمان عتبه خلافت منتظم گشت 


و میر از اهل سعادت و ارباب عزت بود ونقیب خان در علم حدیث 


و سیر و اسبای رجال و تاریخ بیگانگ معروف بود وبه سلامت نفس و 
وزیب اخلاق و درویش مهادی مو صوف و در خدست حضرت عرش آشیانی 
فسیت قوی داشت درینولا راجه مان سنگه در ملک دکن ودیعت حیات 
سپرد و بیبرش یاو سنگه فرمان طلب صادر کشت وبعد از ادراک 
سعادت ملازمت به جانشینی پدر مقر شد و میرزا راجه خطاب یافته به 
منصب چهار هزاری ذات وسه هزار سوار فرق عزت بر افراخت راجه 
مان‌سنکه از عمده های دولت اکبری و حمانکیری بود و همت عالی 
و فطرت والا و شجاعت ذای و سوت جرلی داشت - 

واز سوانع انکه در هشتم امر‌داد تغیری در مزاج مقدس حضرت 
شاهنشاهی پدید آمد و رفته رفته به تپ و درد سرکشید آنحضرت به ملاحظد 


مبادا اختلالی باحوال ملک و بنده های خدا راه یابد تاچند ررز 
این معنی را از اکثر محرمان و ازدیکان پنمان داشته حکها و اطبا را نیز 
آکه اه ساختند و به ناعده معمپود به دیوان خانه خاص و عام و جر وکه 
درشن و غسل خانه می برآمدند تا انکه در بشره حایون آثار ضعف ظاهر 
کشت و بعضی از نزدیکان مطلع شدند" ناگزیر به چندی از اطبا مفل 
حکیم مسیح الزمان و حکیم ابو القاسم و حکیم عبدالشکور اظهار فرسودند 
و چون تب مفغارقت نمی کرد باستصواب حکما دوسه شب از شراب 


ت توق دافت » 


۰ : عبات از "نا گزیر به چندی از اطبا مفل حکیم مسیح الزسان 
و حکیم ابوالقاسم و حکیم عبدالشکور اظهار فرمودند , , ...۰ , 
موجه اه وا مهم قاف به خاطن عاظر 1 2۳9 
چون تندرستی کامل روزی کردد ! ندارد ‏ 


ندارد - 


رل 
معتاد اجتناب گزیدند و این معنی باعت زبادتی ضعف و کمی قوت گردید 
درین اثنا به روضه منوره حضرت خواجه معین الدین حشتی قدس سره 


رفته دران آستانه متب رکه صحت خود را از باری تعالول در خوامتند و 


صدتات و نذورات قبول مودند و به خاطر عاطر گزرانیدند که چون 


تندرستی کامل روزی کردد چنانچه در بان از حلقه به گوشان خواجد 
بزرگواريم در ظاهر نیز گوش خود را سوراخ موده در ج رکه حلقه به 
گوشان ایشان باشیم و مقارن آن از عنایت آلهی عارضه تپ برمارف شد 
و درد سر که شدتی عظلیم داشت فرونشت و مزاج و هاج در عرض بیست 
و دو روز به حالت اصیی باز آمد و آتحضرت بنا بر ایفای عهد گوش مبارک 
را سوراخ موده در هر گوشی یک دانه مر‌وارید آبدار در کشیدند و 
برای ببروی این طرز هگ بندگان درکه و خلصان هوا خواه چه کروهی 
که بد سحادت حضور مستسعد پودند و چه جمعی که در سرحد به خدمت 
گذاری و جان سپاری افتغال دافتند به تلاش گوش های خود را سوراخ 
موده بدرر ولالی که از جواهر خانه بدیشان مر‌حمت شد زینت بخش 
حسن اعتقاد گشتند روز پنجشنبه دوم" شمریور مطابق دهم شعبان 
جلس وزن شمسی مبارک در دیوان خانه خاص آراسته شد درین روز 


متسب خان دوران از اصل وانانه شش هزاری ذات و پتجمزار سوار 


مقرر و بیرزا راجه بماو سنگه بد وطن خود ‏ رت یافت و از 
غرایب وقایع انکه" حضرت شاهنشاهی شبی از شیهای دی ماه در خواب 
مشاهده فرمودند که حضرت عرش آفیانی بالیشان می فرمایند که بابا 
گناه عزیز را که خان اعظم باشد به خاطر من به بخش آنحضرت بعد 
اژین واقعه رقم عفو بر جریده. گناه او کشیده از بند خلاص گردانیدند 


1 « پست و دویم شم‌ربور ۲ - 
2-: "این ایام سیب بخشایش تقصیر خان اعظلم است » 


۱۸۸ 
"وحکم_ارفع شرف صدور یافت که دیوانمان عنلام موانق پنجم‌زاری 
ذات جاگیر باو تتخواه ایند و پسرش جبانگیر قلی خان و 
خویشان و برادران به صوبه اله‌آیاد که به جاگیر آنها مقرر 


تن چشمه نور است 


شده بود رخصت یافتند و از قضایا اساس 
در حوالی اجمیر ده واقع است در نهایت صنا و در انتهای این دره 
چشمه ایست که آب آن در آبگیری دراز پمنادر جمع می شود و 
چترین آیهای اجمیر این آب است و این دره و این چشمد ید حافظ 
جمال بعروف و مشور بود چون عبور شهریار عالی مقدار درین مقام 
عشرت انتظام واقع شد فرمودند که عمارتی در خور این جابه سازند 
و در اندک فرستی مقامی ترتیب یافت که جمان نورد آن مثل آن 
نشان عمی دهند حوضی چمل گز در چبل گز ساخته شده و آب چشمد 
را به فواره که ده دوازده گز می جمد درین حوض جاری کرده اند 
و برکتار این برکه شیمن‌های دل پذیر اساس یافته و هم چنین در 
م‌تبه بالای آن که آبکیر و چشمه در آنجا واقع است ایوانمای دلکش 
و حجره های موزون بعض ازان مصور و منقش ساخته و پرداخته کشته 
و چون خاطر قدسی مظاهر خواست که اسم آن مکان دلفریب" نسبتی 
نام نامی داشته باشد موبوم به چشمه نور گردید و تاریخ اتمام این 
عمارت را سمیدای زرگر باغی این مصراع یافت محل شاه نورالدین 


این عبارت ندارد - 


*و حکم ار شرف صدوریافت که دیوانیان عظام موافق 
پنجمزاری ذات جاکیر باو تتخواه نمایند و پسرش جهانگیرقلی‌خان 
با خویشان و برادران به صویه الهآباد که به جاگیر آنبا 


مقرر شده بود رخصت بافتند » 


۱۸۹ 


جهانگیر وا ملا مد امین کشمیری در تعریف این چشمه فیض بخش در 
رباعی نیکوگافته - رباعی 

این چشمه که هست فیض ها راگنجور . هر قطره ازو بود شفای رنجور 

عالم بجمین دو چشمه درنشووعاست يا چشمه آفتاب يا چشمه نور 

و از عجایب سوانح آنکه درین سال در ماه دی در لاهور درخت 
توت ,بار آورد بهمان شیرینی و لطافت که درموسم خود می شود و دربن 
روزها بازرگنی پرنده از ولایت زیرباد آورده به نظر مقدس گذرانید مانند 
طوطی سبز رنک بود لیکن در جثه ازو کوچکتر و تام شب خود را به 
شاخ درختی با چوی دیگر از پا آویخته سرنگون می بود و با خود زمزمه 
می کرد و همین که آفتاب سر میزد برپا می نشست و آب مطلق ی 
خورد بلکه می گفتند که آب در طبیعت او کار زهر میکند - 


ملازبت مودن رانا اس‌سنکه شاهزاده و لیعهد را و م‌اجعت فرمودن 
آنحضرت به درگه والا 


چون شاهزاده جوان بخت بلند اقبال" در اودی پور که حاکم 
نشین آن ملک بود رایت اجلال بر افراشته تهانجات مقرر فرمودند و 
مرجا اثری و نشانی ازان آواره بادید ادبار می بود پیدا ساختد هگ توجد 
بر امتیصال او مصروف میداشتند و با انکه اکثری ازان شعاب هرا های 


با و خبارت‌از !و ملاعد امین کشمیری در تعریف این جشهه . ...۰.۰ 


. تا رباعی * ندارد - 


2 ب -ج :,عبارت از در اودی پور که حاکم نشین آن ملک بود 


رایت اجلال برافراشتد . .. . تا پای همت افسرده 


اساس عزعت را قوی‌تر ساختند» ندارند - 


۱۹۰ 


مسموم و آهای جان گرا داشت و بسیاری از سپاه تلف شد پای همت 


افعرده اساس_ عزیعت را قوی تر ماختند و ثیروی جمانکشای رفته 


رفته کار برو مشکل شد و در اند کت مدتی ملک معمور اوبی سهر عسا کر ظفر 
باثر کردید و روزگر بسرت و دشواری کشید و از زراعت و عمارت اثری 


باق اند و اپ وفیل و براق سپاه کیری و سامان خانه او بتاراج حادثات 


رفت و همرادان جدای ۱۴ 


ند و معدودی که ماندند از شدت پیماری و ضعف 
قدرت بر نثل و حرکت ندائتند و نزدیک بآن شد که خود نیز با اهل 
و عیال اسیر کدند اقبال کردد نا ک 


خود را متحصر در بندی و فرنان 
برداری یافته سوبکرن نام طنائی خود را با هرداس جهاله که از 


زیر 


عمده‌هایی او بود به درگه شاه‌زاده فرستاده معروض داشت که یک از 


عمده‌هالی دوات بچمت تسلی خاطر ودشت دیده من تعین کردد و تا همراه 


او بد ملازست شتافعه ادراک سعادت مجود مایم و شاهزاده جرم بخش 


ابته دیوان وسندر داس میر سامان را نزد او فرستاده 
ر بوا ر داس مور زا نرد ان 


وید بخشش و مژده عفور سانیدند و رانا به رفاقت نام برد کان روی 
ابید به قسی_ آستان نهاد و چون به حوالی اردوی گیهانهوی هیوست 
آنحضرت عبدالته ال ممادر فیروز جنگ و راجه سورج سنکه و راجه بر سنگه 
دیو وسیف خان را باستقبال فرستاد» پایه اعتبارش افزودند و روز یکشبه 
پیست و ششم ماه جعن در مقام ک وکنده جشن عالی ترتیب داده حکم 


باحضار او فرمودند و او اخلاض بر ازمین ادب. عوده تسلیمات و 


سجدات به تقدیم رسائید واز جای که عودار شد تابیش تخت در هر 


قدم تملیمات می مود و چون به تخت دولت چین سای اخلاص گشت 


۰-1 این عبارت " سویکرن نام طغانی خود را با هرداس جهاله که 
از عمدهه‌ای او بود " ندارد و بجای آن این عبارت دارد - 
* خااوی" خود را که از س‌دم معتبر نهمیده او بود » 


۱۹۱ 
شاهزاده والا ندر بدو دست سراو را از زمین بر گرفته محاذی سینه ببارک 
خویش رسانیده فرق عزتش باوج سپر رسانیدند آنگه عبدانت خان جادر 
فیروژ جنگ و راجه سورج سنگه را برعین نصرت قرین حکم ناستن شد و 
رانا را بریساز میمنت آثار به جلوس اشارت رفت و بانواع و اقسام پرسش 
و دلجوی تسلی بخش خاطر رمیده و دل وحشت گزیده او کشته حیات 
تازه بخشیدند و رانا للی داشت گران بهای مشمور که از قدیم دران 
ملسله بود آثرا با تمام فیلان که از تاراج افواج منصوره باق مانده 
بودند و دوازده سنراسپ به رسم پشکش گذرانید و اتربای او به سعادت 
زمانی خلعت گرانیها با شمشیر و 
خنجر م‌صع و اسپ تهچاق با زین م‌صم وفیل خاصه کوه شکوه با ساز 


نقره به رانا م‌حمت شد و همچنین پسران وخویشان او به عنایت اسپ 


آستان بوس سرفرازی یافتند و بعد از 


وخامت وخنجر مرصع کام دل بر گرفتند و دوازده خنجر با پتجاه راس 
اسپ و یکصد سروپا به دم عمده او ص‌حمت فربودند و رانا با دل 
اخلاص‌مند و خاطر خورسند رخصت معاودت یافت و بجمت مزید عزت 
او حکم شد که میرزا شکرانته وسندر داس طریق مشایمت پیموده پسر 
جانشین او را به ملازمت حاضر سازند و آخرهمان روز کنور کرن پسرش 
بدولت زمین برس فرق عزت بر افراخته به عنایت خلعت خاصه و ختجر 
و شمشیر م‌صع و اسب عراق بازین طلا و فیل نامی سرفرازی یافت و 
چون مقرر شده بود که کنور مذ کور در رکاب نصرت اثتساب به درگه 
وال شتافته با ستلام عتبه اقبال حضرت شاهنشاهی سعادت پذیر کرد و 


پتجاه هزار روپیه در انعام او م‌حمت شد که سامان ضروریات سفر 


1- ؛ عبارت از" و همچنین پسران و خویشان او به عنایت اسپ و 
خلعت و خنجر ۰.,,...,., تا به م‌دم عدله او س‌حمت 
فرمودند / ندارد - 


۱۹۲ 


موده در ظل موکب جمبان نورد روانه شود - 

از تاریضی که سواد اعظم هندوستان به ور اسلام فروخ جاوید 
پذیرنته هیچ یک از اجداد اینبا بادشاه دهلی را ملازست نه کرده و 
سلاطین دهلی را نیز این اراده دور از کار پیرامون خاطر ره نيافته و پیوسته 
انی به قصد استیصال رانا تعین بودند 


عساکر منصونه حضرت عرش 


و هرچند کوشش بکار میرفت تتيجه بران مترتب عی گشت و حضرت 


شاهنشاهی از آغاز جلوس بر اورنگ خلافت لشکر های تازه زور پی در 


پی برای تسخیرسی فرستادند و چون انتعاح این عقده دهوار به تیغ جمان 
کشای شاهزاده بلند اقبال رقم زده کلک تقدیر بود از کوشش های 
عبث وسیعمای یی سود هیچ نکشود وچون عنگام جلوه شاهد ماد رسید 
کریم کارساز و خداوند بی نیاز بروق خواهش دولت خواهان این 
دودمان رفیع‌الشان به وجه هایسته میسر ساخت وچون خاطر قدسی 
مثلاعر شاهزاده ولیعود از خبط وسق مهم رانا وا پرداخت رایات 


جمان کشائی بصوب اجمیر ارتفاع یافت و کرن" را همراه گرفته متوجه 


اد راک سعادت زمین بوس والد بزرکوار گشتند و بتاریخ دهم ماه اسفندارمذ 
در ظاهر دارالولایته اجبیر نزول اجلال دست داد ارکان دولت و 
اعیا سلطنت به حکم حضرت شاهتشاهی به سعادت استقبال میادرت 


مودند وغیار موکب ابال توتیای دیده ماد ساخته هرکدام در 
1- ب -ج -۰؛ عبارت از " تاریخی که سواد اعظم هندوستان به نور 


اسلام فروغ حاوید عون سره موم قازتفاهی دول 
خواان این دودمان رفیع الشان به وجه شایسته میسر ساخت » 


ندارند - 
2- ب -ج -ه: "و کرن را همراه گرفته متوجه ادراک سعادت زمین‌بوس 
والد بزرگوار گشتند * ندارند, 


۱۹۳ 


خور ماتب خویش پشکشها گذرانیدند و متصدیان کارخانه سلطه 


حکم اشرف ارنع دولاخانه پادشاهی را بانواع و اقسام آرایش وت 
زینت بخشیده جشن عالی ترتمب دادند و روز یکشنبه یازدهم ماه مذ کور 
سال نم از حلوس مطابق بیستم محرم سنه هزار و بیست و چمار هجری 
شاهزاده فلک شکوه بر توسن جهان نورد سوار شده از ظاهر شهر متوجد 
ملازنت حضرت شاعتشاهی گردیدند و اس‌ای عالیقدر و سار منصبداران 
و احدیان و برق اندازان در موکب عالی سعادت پذیر گشتند و بعد 
از انتضای دوپیر ردو گهژی از روز مذکور قرة المین خلافت فروغ 
افزای دیده اسید پدر دالا قدر گردید و بعد از تقدیم م‌اسم کورنش 
وتسلیّم و آداب زین بوس و تعظیم آنحضرت از غلبه شوق نیم خیز 
شده تتک در آغوش عبت کشیدند هزار سهر و هزار روپیه به صیفد 
نذر و هزار سبر و هزار روپیه به طربق تصدق وصندوقچه بلورین ملو 
از جواهر با لعلی که رانا در روز ملازمت گذرانیده بود برسم پشکش 
معروض داشتند و لعل را میصران شصت هزار روپیه قیمت کردند خلعت 
خاص مشتمل بر چهار قب مر‌صع و تسبیح مروارید گرانیها و اسپ 
خاسه نیچاق بازین س‌عم وفیل خاسد کو شکوه با سازطلا به شاهزاده 
بلند اقبال اطف عودند و مقر شد که دیوانیان عظام جاکیر آنحضرت 
را موانق بیست هزاری وده هزار سوار از محال نیک تنخواه دهند- 
اناه به بخشیان عظام حکم شد که کنور کرن پسر رانا را در پشگاه 
اقبال آورده ناصیه اخلاص او را به فروخ سجود نورای عازند و چون به 
سجده پشگه دولت سریلند گشت حکم شد که یساولان بارگه عزت 
اورا بر جرکه دست چپ متدم استاده سازند و پس ازان به خلعت فاخره 
وشمشیر م‌صع سرفراژی یافت بعد ازان اس‌ای پادشاهی و ملازمان 
شاهزاده که دربن بورش همراه بودند به ترتیب منصب و پابه خویش 


۱۹ 


سعادت زبین بوس در یافتند و در خور س‌تبه از س‌احم و وازش کام 
دل برگ 


جوان بخت هر روز مرحمت تازه و عنایت سرشار به کنور کرن ظادر 


و حضرت شاهنشاهی به میامن توجه و ترتیب شاهزاده 


ساخته اسپ و فیل و خنجر س‌صع و تسبیح مروارید و انکشتر بمای 


مکال و پنجاه هزار روپیه نقد به طریق انعام عنایت فرمودند و متصب 


پنجم‌زاری ذات و سوار م‌حمت مودند و هر روز با تسام 


از جواهر و مرصع آلات سرفراز فرمودند جنانچه از نفایس و نوادر کم 
جنسی باشد کد باو م‌حمت لشده باشد وععال متعلثه رانا که بیرون 
کوه است و قریب به شصت سال شده کد از تصرف او بر آمده به 


جاکیر بنده های دراه تدش 


ه می شد با عامی ملک او که پدست اولیای 
دوات در آمده بود باو عنایت شد - 

و از جله وقایم انکه مادر که از حاکم زاده های کجرات و 
خمیر مایه فتنه وفساد بود باجل طبیعی در گذشت وبآبیاری" اقبال بی 
همال غبار شورش و آشوب آن دیار بکیی فرونشست و از جمله سوانح انکه 
نزدیک به بندر سورت میان ورزی امیرالا‌ای بنادر فرنگ که به 


تصد کرفتن قلمه وبندر سورت باستعداد ام می آمد و انگریزان که 
پناه باین بندر آورده بودند جنگ افتاد و اکثر جمازات ورزی به آتشبازی 
انگریزان سوخت ناچار تاب مقاوست نیاورده گریزان گشت و کس ذ 


مقرب خال حاکم بنادر گچرات فرستاده اظهار نمود که ما بجهت صلح 


۰: پنجاه روپیه - 


۰: " و بابیاری اقبال بی همال غبار شورش و آشوب آن دیار بکلی 
فرونشست و از جمله سوانح انکه نزدیک به بندر سورت میان * 


ندارد - 


۹9 


آیده بودیم انگریزان این جنگ را بر انگیختند درینولا!" حسب الالتماس 
شاهزاده ولیعهد میرزا شکر اه به خطاب افضل خان و سندر داس به 


خطاب راجه بکرماجیت فرق عزت بر افراختند و همدرین ایام شبی 
دیائت خان بی تقریب وبی جبت سخنا درشت باعتمادالدوله گفت و 
این معنی برطبع مبارک گران آمد و او را حبوس ساخته به قلعه گوالیار 
فرستادند* و از" نگاشته‌ها انکه حسب الحکم اشرف از آغاز جلوس مقدس 
هرشب جمعی از ارباب احتیاج و استحقاق از نظر فیض اثرمی گذشتند و 
رکدام زرو زسین به روش سیورغال م‌حمت می شد آنچه دربن 
مال خحسته مال صرف نیاز مندان کشته بود چون حساب مودند پنجاه 
و پنچ هزار روبیه نقد ویک لک و نود هزار بیگه زمین و چمارد" موفع 


ی _ / 
در وبست وبیست وش قلبه زراعت و بازده هزار خروار شالی شد - 


ء « درینولا حسب‌الالته‌اس شاهزاده و لیعهد میرزا شکرانته به 
خطاب افضل خان و سندر داس به خطاب راجه بکرماجیت فرق 
عزت بر افراختند " ندارد - 
2-» این عبارت دارد - 
*و در اوسط این سال فرخنده مال در مشکوی اقبال شاهزاده 
و لیعهد از صبیه قدسیه آمف خان مولود زهه جبین میمنت 
انزای حرم سرای دولت گردید و حضرت شاهنشاهی آن نوباده 
حدیقه قدس را به جمان آرا بیگم موسوم ساختند » 

3 عبارت از " نگاشته‌ها انکه حسب الحکم اشرف از آغاز جلوس 


۰ تانماز مندان کشته بود حون حساب مودند » 
زدارد - 
-ه: وچهارده موضع در بست و بیست و شش قلبه ‏ زراعت ندارد - 


3 هء چهارده هزار- 


۱۹۹ 


آغاز سال دهم از جلوس ج نگیری 


شب یکشنیه_بیستم صفر سنه هزار و بیست وچمار هجری جمشید زرنن 
چتر خورشید بر اورنگ حمل بر آمده روزکار پژ س‌ده را در سبز و شاداب 
ساخت و بآغاز سال دهم از جلوس مقدس جشن نوروزی آراستگی پذیرفت 


8 ۱ ۲ 
درین" جشن ممابون اعته‌ادالاوله به منصب شش هزاری ذات و 


سه هزار موار بلند م‌تبه گردید و عام و قاره نیز م‌حمت شد و حکم 
فرمودند که در پای تخت نقاره می نواخته باشد و این عنابت خصوص 
ایشان بود روز دوم آمف خان پیشکش عالی آذرانید و قریب یک لک 
ررپیه از نقالیس و نوادر انتخاب افتاد و پسر رانا در علک اسرای والا 
قدر منتظم گردید و درین مدت هیچ یک ازین سلسله در خدمت 
سلاطین دهلی اختیار نوکری ثه کرده به تصد ملازمت هم مبادرت ند 
موده اند و خود سر روزار بسر برده معلیع و فرمان پذیر نبوده اند ایزد 
جل سبحانه عریب ترفیقی نیب شاهزاده بلاد اقبال مود و منشی 
دا رالملک 


طغرای غرای آن فتح بنام نامی و القاب کرامی شاهزاده 
جوان بخت بر صفحه جمانگیری رقم زد و در بیست و نهم ماه مذکور 
در حرم سرای شاهزاده ولیعید از صبیه قدسیه قدوه خوانین بلند مکان 


عبارت از و درین جشن همایون اعتمادالدوله به منصب 


فش هزاری ذات و سه هزار سوار بلند. م‌تبه گردید ۰ ۰۰۰۰۰ 
۰ تا القاب گرامی شاهزاده جوان بخت بر صفحد 


بری رقم زد » ندارث 


و این عبارت دارد- 


"و تا روز شرف هر روز پیشکش یک از اما از نظر .مقدس 


گنقت 2 


۱۹ 


آمف خان فرزند اقبال مند قدم سعادت براورنگ وحود ماد و شاهزاده 
بلند اقبال هزار مر به صیغه نذر به پدر والا قدر گذرانیده التماس نام 
کردند و حضرت شاهنشاهی آن فروغ بخشی دیده خلافت را به سلطان 
داراشکوه موسوم ساختند و به تهثیت این مولود مسعود بد دولت خائه 
شاهزاده ولیعهد تشریف قدوم ارزانی فرموده داد عيش و کام‌انی دادند 
و آن خلف الصدق خلافت بیشکش عالی از نفایس روزکر و نوادر در دیار 
به نظر اشرف در آورد و از هر جنس موازی دو لک روپیه پایه قبول یافت 
و در ابتدای این سال میمنت مال مصطنی بیگ فرستاده شاه عباس 
فرمان روای ایران که بعد از انجام مهم کرجستان به درگه خلایق 


پناه روانه موده بود سعادت آستان بوس حامبل کرد و کتابتی مشتمل 
بر اظهار انواع صداقت و حبت با چند راس اسپ و استر و اقمشه حلب و 
نه قلاده سک درنده فرنی که شاه جم جاه ارسال داشته بودند به نظر 
مقدس درآورد- 

و در همین ایام م‌تضول خان به خدست تسخیر قلعه کانگره که 
در کوهستان پنجاب بلکه در معموره عالم باستحکام و ارتفاع آن قلعه نشان 
نمی دهند. مخص گردید و" فیل خاصه با ماده فیلی که بآن همراه می 
باشد م‌حمت شد و راجه سورج مل ولد راجه باسو هم چون ولایت او 


متصیل بدین قلعد بود به همرامی او تعین شد و در همین روزها پیشکش 


 -‏ : "از ابتدای صبت اسلام تا این زمان که اورنگ سلطنت و 
سریر خلافت بوجود عالم انروز آرامتی دارد هیچ یک از احکام 
و سلاطین گذفته دست بران نیافته اند *- 

ك » : عبارت از و در همین روزها پیشکش عمده اص‌ای ینم الشان 
مچابت خان از اقسام جواهر نفیسه و انواع م‌صع آلات. . . 

۰ تاو در طویله خاصه با صالت و رنگ و بست امتیاز 


۱۹۸ 


خان از اقسام جواهر نفیسه و انواع 


رصع آلات گرانبما و اجناس اقمشه فاخره به نظر مبارک در آمد از آنجملد 
آنچه درجه قبول یافت کمبوه س‌صع بود که مثل آن در سرکار خاصه 
شرینه موجود نبود و میصران قیمت آن یک لک روپیه مودند و سوای 
آن دیگر چیزها به یک لک وسی و هشت هزار روپیه می ارزید و اسپ 
میاه ابلئی که دارای ابران فرستاده بود و در طویله خاصه با صالت و رنگ 
و بست امتیاز داشت به مهابت خان عنایت شد. 

و در خلال اين احوال ابراهیم خان به صاحب صویک هار فرق 
ت بر افراخت و ظفر خان حاکم سابق آنجا را حکم شد که متوجه 
درگه جمان پناه گردد و مقارن" این حال به دولت خانه شاهزاده و لیعبد 
یف بردند و ایشان پشکشمای خود را که به خراج اقلیمی می ارزید 


به نظر اشرف در آوردند و آتحضرت را هرچه خوش آمد بر داشته تتمد 


به فرزند ارجمند بخشیدند و همدرین ایام قراولان خبر ماده شیری آوردند 


و آنحضرت متوحه شکار آن شدند و چون بجای که شیر را قبل داشتند 


بد به حسب اتفاق باد وشورشی در هوا پیدا شد و فیل ماده که 


بران سوار بودند از واهمه شیر یکجا قرار می گرفت و باین دو مانع از 
کنور کرن که در رکاب اقبال بود پرسیدند که کدام جای این شیر 
را بزنم و پعرض مقدس رسانید که درمیان دو چشم او و آنحضرت تفنگ 
را سرراست ساخته آتش دادند و چون تضا پرو خواهش آن پادشاه آسمان 
جاه بود همانجا هدف تیر اقبال کشت و این معنی حبرت افزای همکنان 
شد هشتم اردی بهشت جاس وزن قمری اشرف ترتیب یافت - 


داشت ممابت خان عنایت شد ۲ ندارد - 


1- ۰ عبارت از مقارن این حال به دوات خانه شاهزاده و لیعمد ,. 
۰ تانتمه به فرزند ارجمند بخشیدند » ندارد - 


۱۹۹ 
"و درین" ایام از عرضه داشت منجیان صویه کشمیر و نظامی واقعه 

ویس کشمیر به ممامع جلال رسد که ملا کدانی نام درویشی م‌تاض 
که بدت چمل سال دریک از خانقاه های بلده مذکور منزوی بود دو 
سال پش از انکه ودیعت حیات مپارد از وارثان آن خانقاه استدعا مود 
که چون زمان ارتحال من در رسد سا در گوشه این خانقاه نگه خواهید 
داشت و آنمابد طیب خاطر اجازت دادند چون مدت موعود سپری شد 
وهنگام رحیل نزدیک رید بدوستان و عزیزان و آشنایان خود گفت 
که من حکم رسیده که درین چند روز امانت ابزدی که نزد من است 
مپرده سبک بار متوجه سفر باز پسین شوم حاضران ازین حرف معتجب 
شده گفتند که اینها را برین سر اطلاع نیست اين سخن را از شما 
چگونه توان باور عود او جواب داد که عن چنین حکم رسیده روز 
پنجشنبه بیی از معتقدان وعضوصان خویش که از تانی زاده های 
کشمیر است توجه فرموده گفت که مصحف مرا که نبصد تنکه می 
ارزد مدید موده این جزوی را صرف تجمیز و تکفین من خواهی کرد 
و فردا که روز جمعه است چون بانگ از جمعه بشنوی از من خبر 


: این عبارت دارد - 
"و درین روز همایون خان اعظم را از قبله طلبیده رخصت پنجاب 
شد و خاصه باو م‌حمت کشت و حکم شد که دیوانیان عظام 
موافق پتجمزاری ذات جاگیر باو تتخواه عایند و جهانگیر 
قلی خان با خویشان و برادران بصوبه الآیاد که با جاگیر 


آنها مقرر بود رخصت یافت "- 


ِ 


: عبارت از و درین ایام از عرضه داشت منهیان صوبه کشمیر 
وت دزی سینت . گیرد 


و نظابی واتعه نوس .. 
قاس ازان " در اعوال ال هم دارد - 


۳.۰ 


خواهی گرفت و هرچه در حجره داشت بآشنایان و مریدان قهمت وده 


به حمام در آنده غسل کرد روز دیگر تاضی زاده پش 


آخر روز پنجشب 
از انکه بانگ از بشنود به خانتاه آمده بدر حجره رسید و در حجره را 
پسته دید و خادمی برو نشسته کیفیت حال از خادم استفسار مود او گفت 
که فرسوده اند که تا در این حجره خود بخود باز نشود به حجره در نخواهی 
آمد وجست وجوی احوال من نخواهی کرد قافی زاده زمانی توقف 
مود پس از ساعتی در حجره و اشد و قاضی زاده باتفاق خادم بدرون 
در آمدند و دیدند که ستتیل قبله بدو زائو نشسته جان بحق تسلیم 
موده است اناه و انا الیه راجعون خوشادال و ارسکان که ازین دامکه 
تعلق بدین آسانی پرواز توانند کرد - مثنوی 
این جمان همچون در ختست ای کرام 
با برد چون میوه های نیم خام 
سخت گیرد خاسها س شاخ را 
زانکه در خامی نشاید کاخ را 
بن لب گران 


ستبت: گیزد: شاخها را بعد: زان 


۱ 


جونکه پخت وکشت شیر 


ان روز غریب شورشی در شمر افتاد و از وضع و شریف و آشنا 


عبارت از مثنوی این جمان همچون در ختست ای کرام ۰ ...۰ 


وم ی تاو درین آشوب و فننه شصت و هشت 
راجپوت از طرفین به قتل میرسند سی و دو نفر از طرف راجه و 
می و شش نفر از جانب کشن منگه " ندارد- 

: "دران روز غریب شورشی در شمر افتاد و از وفیع و 
تا و شیخ بعد از 
تجمیز و تکنین نعش او را بارد ببل که مدفن آبا و اجداد ایشان 


طالتن 


پوس نبا 


و آ۵ 


۲۰ 
و بیگانه کسی اند که دربای جنازهُ آن بزرگوار حاضر نشد و از غرایب 
اتفاقات که درینولا سانح گشت کشته هدن کشن سنگه و گوبند داس 
است در مستقر خلافت تفصیل این اجمال انکه کشن سنکه برادر حقیقی 
راجه سورج سنگه نبیر؛ راو مالدیو مشهور است راجه سورج سنکه وکیلی 
داشت گوند داس نام بغایت معتبر و گوپال داس برادر زادهٌ راجه را 
یچهت نزاعی که نوشتن آن طولی دارد پیش ازین به چند سال 
گوبند داس به قتل رسانیده بود و کشن سنگه توقع آن دام ت که راجه 
سورج سنگه به انتقام برادر زاده ود گوبند داس را از هم گذراند چون 
راحه باو عنایت مقرط دا 


شت و مدار دوات راجه برو بود ازین بار خواست 
غافل افتاد و کشن سنگه از اغماض راجه آشفتی داشت و کینه" برادر زاده 
در فضای سینه اش 


بخ و ريشه فرو برده در انتهاز فرصت بود درینوقت 


که حضرت شاهنشامی بسیر کول پمکر تشریف برده شب در انجا 
توقف فرمودند قابو یافته با کرن نام برادر زادٌ خود و دیگر سلازمان و 
یاران بقصد کشتن گوبند داس مطارحه مود باین عزعت پیش از صبح 
صادق سوار می شود و در فضای که راجه و ملازدان او فرود آنده 
بودند می رسد و جندی از س‌دم آزموده خود را پیاده ساخته برسر خاند" 
گوبند داس که متصل منزل راجه بود می فرستد و خود همچنان سوار 
می ایستد و جمعی که پیاده شده بودند اندرون خانه گوپند داس درآمده 
چندی از راجپوتان را که برسم عافظت و محارست بر اطراف خانه 


است می فرسند * ندارند - 

د عبارت از درآن روز غریب شورشی در شمر افتاد .,...... 
.همم قا 9 حسب الالتمامن اعتمادالدوله. دیانت خان 
را از قلعه گوالبا رطلبیده رهای بخشیدند و صفدر خان را از حکوست 
کشمیر معزول ساخته احمد بیگ خان را بجای او فرستادند » ندارد. 


سس 
گویشد داس بیدار بودند در ته شمشیر می کشند و درین زد و خورد و 
شور و شفب گوبند داس بیدار شده یی سابقه خیرو آگاهی مضطربانه 


شمشیر خود را برداشته از یک طرف خانه بر می آید تا خود را به س‌دم 


حال واقف کردد و درین شورش و آشوب کوبند داس 
بد نظر مردم کشن‌سنگخ که در طلب او آشفنه م 


پیش رسانیده ب رک 
بی گشتند در آمده 
او را به قتل رسانیدند و جون کشن سنگه از کشتن او خبر نداشت 
از غایت افطراب و شدت غضب خود از اسپ فرود آمده و پیاده شده 
باتفاق کرن بدرون حویلی" گوبند داس در می آید و هر چند سردم از 
پیاده شدن مانع می آیند التفات رحرف آنمها می عاید درینوقت راجه 
نیز بیدار شده شمشیر در دست از خانه بر آمده بر در حویلی می ایستد 
و م‌دم از اطراف و جوائب هجوم آورده خود را به راجه می ربانند 
و راحه همه را به مداقعه و مقابله جمعی که پیاده شده بدرون لشکر 
درآمده بودند می فرستد و چون م‌دم راجه به حسب جمعیت فزوی 


دافتند هریک از انا را ده کس 


بت کس در زیر تیغ می گیرند 
جملا کشن سنگه و کرن برادر زادهٌ او دران کذرت به قتل رسیدند 
کشن سنگه هفت زخم و کرن نه زخم برسی دارد و بعد از کشته شدن 
گوبند ذاس و کشن سنگع وکرن بقیته السیف خود را باسهان رسائیده 
سوار می شدند و همچنین جمعی از م‌دم راجد بکشتن آنجا سوار 
می شوند و جنگ کنان تاپیش جهروکه" بادشاهی میرسند 


و درین آشوب و فتنه_ شصت و هشت راجپوت از طرفین به قتل میر 
سندسی و دو نفر از طرف راجه وسی و شش نفر از جانب کشن سنکه 
و از اعاظم و قایع که درین سال برتو ظهور افگند مقتول کشتن 
صنی‌میرزاست مین فرزند شاه عباس صفوی به تیغ پدر ناسهربان و بیان این 
سانحه برسم ایجاز و اختصار انکه شاه مدنها از جانشین خوبش بدگهان 


۳۰۳ 


و متوهم بود تا انکه در معموره رشت که از شهرهای مشهور گیلزن 
است به جبود نام غلام تری اشارت می کند که صفی میرزا را باید 
کشت و آن سنا ک بی با ک فرصت حسته در سال هزار و بیست و چهار 
هجری وقنی که میرزا از حمام بر آمده متوجه خانه جبودبی رحم به دو 
زخم سنج کارش با نجام می رساند و بسیاری از روز جسدش درمیان 
آب وکل افتاده بود و مچکس یارای آن نداشت که اجازت گرفته به تجهیز 
و تکنین پردازد تا انکه به شیخ بهاء‌الدین محمد کد قتدای آن دیار بود 
و شاه‌بوی اعتناد عام داشت خبر میرسد وشیخ به حسن ادا و لطف 
بیان اظهار می نماید که درین نزدیی سید زاده برلب جوی کشته افتاده 
اشارت فرمایند که تجهیز و تکنین موده در جائی مناسب مدفون سازند 
شاه رخصت می فرماید وشیخ بعد از تجهیز و تکفین نعش اورا باردبیل 
که بدفن آباو اجداد ایشال است می فرستد - 

"و در همین ایام کنورکرن رخصت ون یافت واسپ ونیل 
خاصه باخلعت و عقد موارید که پنجاه هزار روپیه قیمت داشت و خنجر 
مسحع باو م‌حمت شد وبعد از چند روز جکت سنکه پسر او آمده دولت 
ملازمت حاصل ساخت و به عنایت خلعت فاخره عزت امتیاز گرفت در" 
خلال این احوال پشکش خانخانان که از دکن به درکه وال فرستاده 
بود به نظلر متدس در آمد و س‌صم آلات آن بیک لک روپیه قیمت شد 


1- د؛ و در همین ایام کنور کرن رخصت وطن یافت ,۰.۰۰۰.۰ 
...تاو اقسام اقعشه آن ملک در پشکش او بود در احوال 
سال نهم دارد - 

۰-2 عبارت از *و در خلال این احوال پشکش خانخانان که از 
دکن به دراه والا فرستاده بود ,۰...... تا بالش بزمین 
میرسید و اقسام اقمشه آن ملک در پشکش او بود؛ ندارد- 


۲۰0 


و سواری آن پانزده زنجیر فیل و یک راس اسپ که بالش بزمین میر 
سید و اقسام اقمشه آن ملک در پشکش او بود و همدرین ولا خانجهان 
حسب الحکم از دکن رسیده سعادت آستان بوس دریافت و پشکش لابق 


گذرانید و مترب خان بندر کنیایت آمد ملازمت کرد و میرژا 


مراد پسر کلان میرزا رستم صفوی به خطاب التفات خانی سرفراز گردید 
و به سپا دنگد پسر زاده راجه مان سنگه خطاب راجگ مرحمت شد و 


به عنایت تقاره کوس اعتبارش بلند آوازه کشت درینولا" میر جال‌الدین 


حسین انجو که بایلچیگری بیجاپور رئته بود م‌اجعت نوده دولت 
مجود حاصل کرد و فیلان" نامی با یراق طلا و نقره و امپان عری و 
مرصع آلات و اقمشه آن ملک که عادل خان برسم پشکش فرستاده 


بود با عرضه داشت او به نظر اتدس گذشت و در" خلال این احوال 
مصطفیل بیگ ابلچی فرمان روای ایران رخصت معاودت یافت وسوای آنچد 
در مدت بودن حضور باو م‌حمت شده بود بیست هزار روپیه دیگر 
1- و *ومیرزا م‌اد پسر کلان میرزا رستم حفوی ید خطاب التفات 
۳۹ ۱ 
خانی مرفراز گردید * ندارد- 


+ ۶ هقدهم ماه شم‌ریور * 


این عبارت دارد - 

عادل خان سید کبیر نام شخصی را از جانب خود همراه میر 
مکور غود ۶ 

4- ه؛ این عبارت دارد - 

* او که مشتمل بود بر التماس عفو تقصیرا ت که از دنیاداران دکن 
تعهد گذاشتن قلعه احمد نکر و ولایات بادشاهی که با فساد 
جمعی منسدان از تصرف اولیای دولت قاهره بر آبده به نظر 
مقدس گذشت و در هدین روز جلس وزن شمسی مععتد گشت * 


۳9 


۳۰ 


نقه و خلمت فاخره عنایت کشت و در جواب کتابتی که آورده بود 
محبت نامه مشعر بر کمال دوستی و یکاندگ تحریر یافت و همدرین ایام 
خانجمان و مجابت خان و راجه سورج سنگه بتازی بخدمت صوبه دکن 
مرخص شدند و هر یک به عنایت خلعت عالی و ختجر س‌صع و اسپ 
و فیل خاصه شرف امتیاز 


و سی هزار سوار موجود با توپخانه 
آراسته و فیلان نامی به" همرآهی آنها مقرر کشت و در ائنای این حال 


نود زنجیر فیل که قاسم خان چشتی از نتح ولایت کوج و نتح مکه و 
زمینداران اوژیسه بدست آورده ارسال داشته بود به نظر اقدس گذشت 
و ارادت خان به منصب یر سامانی و معتعد خان به خدمت بخشی 
کری احدیان سرفرازی بافتند" - 

و در همین" عننگام میر جمال الدین حسین انجو از اصل و اضانه 
به متصب پنجمزاری ذات ودو هزار و پانصد سوار فرق عزت بر افراخت 
و از سوانح انکه چون به مسامع علیه رسید که لاهوری برادر خورد 
چین قلیج خان به غایت شربر اللفس و یی اعتدال است و بنده‌های خدا 
از سلوک اهموار او در آزارند لاجرم احدی مطلب او رفت و ی سیبی 
و باعثی واهمه بر چين قلیج غلیه کرد و جاگیر و زر و سامان و فرزندان 
و بتعلقان را در جولیور گذافته پاره زر نقد و طلا و جواهر بر داشته 


پا معدودی به میان زمینداران جونیور در آمد ور زبینداری که میرسید 


1 


ب-ه؛ مه روپید 

هه *وسید کبیر را فرستاده عادل خان درین تاریخ رخصت شده 
خامت و اسپ و نیل روانه گردید » 

"و در همین هنکام سیر جمال‌الدین حسین انجو از اصل و اضافه 


به منصب پنجهزاری ذات و دو هزار و پانصد سوار فرق عزت 
بر افراخت ؟ ندارد - 


۳۰۹ 


مبلغها ازو گرفته او را از ولایت خود می گذرانید تا انکه به ولایت 
جورمت" داخل شد جمانگیر قلی خان عوبهدار الهآباد ‏ زینداران 
آنجا را که به حسب اتفاق پیش او بودند با جمعی از مردم خود 
فرستاد که آن بی عاقبت را گرفته بیارند و آنبا به جرد رسیدن او را 
دستگیر ماخته خوامتند که به جهانگیر قلی خان رسانند در اثنای راه 


به عالم یستی ش: 


ات بعضی برین اند که بیماری که پیش ازین ممرسانیده 
بود در گذشت و برخی برانکه قصد خویش ود تا بدان حال تیاه 
به نار جمانگیر قلی خان در نیاید مر تقدیر جیقه کثیفه او را به اله آباد 
آوردند و در همین روزها مقرب خان به منصب پنجمزاری ذات و 
دو هزار و پانصد سوار شرف امتیاز یافت و حسب "الالتماس اعقماد الدوله 
دیافت خان را از قلعه گوالمار طلبیده رمای بخشیدند" و صفدر خان را 


از حکویت شیر معزول ساخته احمد پیگ خان را بجای او فرستادندد 


زک : "جوهف۲- ص مج - 
3-»: "واگر زرها را خایع ساخته_زبینداران ازو گرفته] بودند 
حاشا که عک بثل ابن روسياهان را به چنین عقوبت‌ها 
کرفتار نکند ‏ ع 
از پس فرض ی که بود برامم فرض بود حق ولی الثعم - دارد - 
لس وه * و حسب الالتاس اعتداد الدوله دیانت خان را از قلعه گوالیار 
طلییده رهائی بخشیدند * ندارد- 
4 و: و چون از صفدر خان بعض مقدمات ناخوش بسی علیه وسید - 
و این عبارت دارد - 
*و به عنایت خنجر ص‌صع و خلعت و اضافه متصب بقتخر گفعة 
بدا صوب شتافت و همدرین هنکام تقصیر دیانت خان 
حسب الالتمان اعتماد الدوله بخشیدند و بعد از دریاغت سعادت 


۲۰۶ 


و در همین" تاریخ به میر حمد واحد که با وجود لباس سپاهی کری 
خالی از شا درویشی نبود کمر خنجر عنایت شد و دربن ایام مکتوب 
زبده اولیای کرام قدره اصفیای عظام خواجه هاشم دهبیدی که اموز 
بزهد و سلوک در سلسله علیه خواجه های بزرگوار قدس الته تعالیل 
اسرار هم متاز اند و مدم ماوراالشهر را نسیت بایشان اعتقاد تام 
است با فرجی و کمان مصحوب " یک از صوئیان آنجناب رسید اظهار 
دعاگوی قدم و رابطه اخلاص آبا واجداد خود باین دودمان عالیشان 
فرموده بودند و باستشهاد بیتی که حضرت فردوس مکالی بجمهت مولانا 
خواجق احمد مشتمر به مخدومی اعظم قدس سره جد آنجناب در ملک 
نم آورده اند و مصراع آخر آن 

خواجک را مانده ایم و خواجگ را بنده ایم 
دران کتاب درج بود حضرت شاهنشای نیز در برابر مکتوب ابشان 
سطری چند م‌قوم گوهر بار سا 


رقیمه_ کر رعه نوشتند - 


و اين رباعی را بدیچه گنته دران 


رباعی : ای انکه مسا مر تو پش از پش است 
از دولت یاد بودت ای درویش است 
چند انکه زمژده ات دلم شاد شود 


شادیم از انکه لطفت از حد پش است 
و با هزار مر به خواجه فرستادند و حکم شد که این رباعی را هر 
کورنش حکم شد که اموال اوکه در ید ضبط آمده بود حواله 
او ماید * 
۰-1 : عبارت ازو در همین تاریخ به میر حمد واحد, ,, ...۰۰ 
تا درویشی نبود کمر خنجر عنایت شد » ندارد - 


۳۰۸ 
که طبع نظمی داشده باشد جواب بکوید بسیاری گفتند ازان جمله 
حکیم مسیح الزمان خوب گفت و پسند خاطر اشرف افتاد - 


رباعی : داریم اکر چه شغل شاهی در پیش 


هر لحظه کنیم یاد درویشان پیش 


گر شاد شود زبا دل یک درویش 


آنرا کمريم حاصجل شاهی. خویش 


ار سهر دیگر به جایزه وسله این رباعی به حکیم مذ کور عنایت شد 


وا در همین ایام میر میران پسر میر خلیل انته که قبل ازین به درگاه 


بتی پناه رسیده بود از ابران آمده به وسیله مقربان بساط عزت دوات 


بوس دریافت و مورد عنایات خسروانه گردیده به منصب هزاری 


ذات و جمار صد سوار سر فراز شد" و همدرین ولا خاص خان به خدمت 
دیوانی صوبه بنکاله دستوری یافت و در بیست و پنجم ماه دی جشن 
وزن مبارک شاهزاده ولیعبد آراستگ پذیرفت و" تا حال که سئین عمر 
اید فرین به پیست و چهار وسیده بود,آن سر مست شاه آگهی عیام 
توفیقات ایزدی دامن خواهش بیاده هوش ربا نیالوده بلکه توحه خاطر 
یک از مغیرات نه فرموده بودند حضرت سلیمان بکانی درین انجمن 


ه احوال سال دهم ندارد - 


1 
۰-2 این عبارت دارد - 
و پانزده هزار روپیه باو عنایت شد چنانچه در اوراق گذشته 
مر‌قوم گت پدرش یر خلیل انته قبل ازین از عراق آمده 

در لاعور ملازمت موده بود » 
*و آن گرانبار دولت را به زر و سیم سنجیده در وجه ارباب 


استحقاق خدمت فرمودند * 


۳۰۹ 
کاس‌افی بدست میارک خویش پیاله داده ارمودند که اکر به طریق 
ندرت, در چنین جشن های عای و بزم‌های داکش دو سد پیاله بنوشید 


نا پسندیده و منوع نیست چنانچه هیخ رئیس 


می دشمی مست و دوست هشیار است 


اند ک ترياک و پیش زهر مار است 


در سیارش مضرت اندک فیست 


در اندک او منفعت بسیار است 


و بجهت استرضای خاطر اشرف به تکلیف و ببالغه ارتکاب عودند! 
و از وقایع انکه عبدالکريم سودا گر از ایران آمده ادراک دولت سجود 
مود و تسبیح عقیق ,نی و رکایی کار نرنگ که شاه عباس مصحوب او 
ارسال داشته بود به -نظر مقدس گذرانید - و درین روزها صادق 
پرادر زاده اعتماد الدوله که به خدمت بخشیگری قیام داشت 
په خطاب خانی مرفراز کشت و جکت سنگه ولد کنور کرن 


به وطن خود دستوری یافت و در تکام رخصت بیست مزار 
روپیه و یک اسپ و یک زنجیر فیل باو م‌حمت شد و راجه سورج مل 
تن قلعه کانگره 


ولد راجه باسو که به همراهی س‌تضیل خان به 


1- »: «سال سی ام از عمر ابد طراز به مباری و خور می آغاز شد 
به توفیق ایزد ,ببحانه نائب گفتند چنانچه بجای خویش 


رنمزده کاک بیان خواهد شد انشاء لته تعالیل ] دارد - 


۳۱۰ 


بود حسب الحکم آمده ملاژمت کرد" و همدرین" ولا به عرض رسید 
که آهنگری بر زنی از هم پشگان خویش شیفته شد, و هر چند او را از 
پدر و مادرش خواستکاری می عاید همداستان ی کردند حکم شد کد 
آن آهنگروزن را حاضر سازند و بعد از آمدن آنما خاقان کیتی ستان از 


روی امتحان فرمودند که اگر تو خود را 


قصر بزیر انگلی ما این 


زن را حکمی بتومیدها نیم هنوز این حرف‌ام بر زبان المهام ترجمان نه 


گذشته بود که آن سست باده حبت خود را بی تابانه از قصر انداخت 


و خانه تن را متاع جان پرداخت- ببت : 


نه پنداری که جان را رایکان داد 


فروغ روی جانان دید و جان داد 


و از نظایر این داستان است انکه از طبور غربیه هندوستان جائور نسیت 
توتی نام در جله برابر کنجشک خانگی اما خوش بست تر ازان جون 
در فصل توت بهم می رسد توق مي گویند در سال اول رنگ او سرخ 
است و در سال دوم زرد می شود و از بسکه خوش نواست مردم این 


ملک او را ناه می دارند معتمد خان حکایت کرد که دو توتی در یک 


1- »: این عبارت دارد - 
* خان خانعذ کور را بعضی منطبه ای ازو در خاطر قرار کرفته 
بودند بجهت او را خل دانسته مکرر عرایض بدرگاه فرستاد و 


درباب او سخان نوشت با انکه حکم طلب صادر گشت * 


7 عبارت از "و همدرین ولا به عرض رسید که آهنکری برزی 
از هم پشگان خویش شیفته شده ,.., ,۰.۰۰۰۰۰ تا چون 
اين سرگذشت خالی از دردی و ندرتی ابود نکارش یافت » 


ندارد - 


۱۱۱ 


تفص داشتم بسیار خوش آواز و ما بآنها موائستی تمام بود روزی از 
درگه بخانه آمدم و ازان دو توق یک را ندیدم چون سبب آذ پرسیده 
هد گفتند فلان ,خویش تو اس‌وز اینجا آمده بود انرا گرفته برد بعد از 
انکه شب شد آن مغ به ناله درد آمیز شام را به صیح آورد چتانچه 
مسا از استماع آواز حزین او خواب نیامد و جون روز شد خواجه سرائی 
را گفتم که این توق را هم به منزل آن عزیز برکه سا تاب مفارقت 
این دو سغ از «م دیگر نیست آن خواجه سرا چون نزد قفص او رفت 
آن فراق زده را قالب تجی کرده یافت و از سرغ دیگن غیر گرفتهقنه 
او نیز بهمان فریاد درگذشته بود چون این سرگذشت خالی از دردی و 


ندرتی نبود نکارش یافت - 


و از سوائع شکست یافتن احداد بد نباد است درین ایام نحس 
ساعی جمیله خان دوران کار بروتنگ شد و در چرخنی که عبل اعتماد 
او بود پناه برد و اطراف آنرا خان قبل عوده راه در آمد و برآمد براو 
بست و چون که وجوکه خوراک حیوانات است در شکمه مذکور اند 
شبها مواشی خود را از کوه پایان آورده در دامن های آن می چرانید 
و خود نیز به واسطه آنکه س‌دم همراهی ایند می آمد قضا را این 
خبر بد خان دوران رسید و او جمعی از سرداران و سردم کار آزمود» را 
تعین کرد که به حوالی چرخنی رفته کمین ایند آنجماعه به سرعت 
شتافته هم در شب خود را در پناه کایما پنجان ساختند و روزش 
خان دوران بهمان طرف سواری مود و جون آن تیره بختان حیوانات خود را 
بر آورده بچراسر دادند و احداد بد هاد با جماعه خود از کمین کایما 
گذشت به یکباری کردی از پیش ظاهر شد و او دریانت که خان دوران 
است متلاشی و مضطرب شده قصد باز گشتن کرد و تراولان خان مذ کور 
نیز خبر رسانیدند که احداد است خان جلو ریز خود را باو رسانید و مدمی 


۳۱۳ 


بودند سرراه گرفته حمله آوردند و تا دوپمر 


فره 
بجهت عکسی جاو تتی درها و بسیاری جنگل معرکه جنگ تایم بود 
آخزالاش. کیت بر افغانان افتاد و خود را به کوه ودره کشیدند و 
قریب سیصد کس از دم کاری آن سیاه بختان به جهنم رفتند و یکصد 


اسیر سر پنچه اقبال جمانگیری گردیدند و احداد ننوانست که دیگر 


نفر اسیر 
باره خود را بدان عکمه رسانیده پا قایم سازد ناچار قندهار رویه شتافت 


بختان را خراب ساخته از 


و افواج قاهره چرخنی و خانه های آن 


بنیاد ای و در سال اور جلوی فرب س 


دولتخواهان کردید تفصیل این اجمال انکه چندی 009 معتیر 
دکن معل آدم خان و یاقوت خان و جادون رای و بابو جیو کانتیه و چندی 
دیگر از عنیر رنجیده اراده دولتخوامی مودند و در وقتی که شاه نواز خان 
با فوجی از عساکر منصوزه در بالاپور بود بعهد و قول خاطر حمع 
ساخته شاه نواز خان را دیدند و خان مذکور باقسام م‌دمی دلجوئی 


آنما کرده بهر یک در خور قدرو منزات او از نقد و جنس و اسپ 
و فیل و خلت تکلفات عوده سرگرم دولتخواهی ساخت و به صواب 
دید ایشان از بالابور کوج وده به همرامی این سردم به عزم رزم 
عنیر مقجور رایت فیروزی بر افراشت و پیش از رسیدن به عنبر در اثنای 
ش خان و دلاور خان و چندی دیگر از سرداران 


راه حلدار خان و 


: عبارت از * و در آخر سال دهم جلوس اشرف مژده فتح 
از خان ۰۰۰۰.... تاامسرت بخش خاطر دولتخواهان 
کردید " ندارند 


شاه‌نو 


د: و در آخر سال دهم جلوس اشرف مژده انح شانواز خان 
خلف خانخانان - ندارد 


7 
فا ی 

عمده نظام الملک به تقابل آمدند و بیمن اقبال روز افزون شاء‌نواز خان 
1 را باندک زد و خورد شکست داده کرم وگیرا برسر 


شتافت و نام برده‌ها به حال تیاه و روز سیاه - بیت : 


آن 


شکسته سلاح و کسته کر نه یارای جنک و نه پروای سر 
راء ادبار طی کرده به عنبر پیوستند و آن بداختر به کثرت لشکر و انتظام 
آلات نبرد و فزوی تربخانه و نیلان مست جنگ مذرور بوده از غایت 
غرور بر آن شد که با افواج قاهره جنگ نماید و س‌دم خود را با لشکر 
عادل خانیه و قطب الملکیه جمع ساخته و توپخانه و استعداد خود را 
سر انجام عوده رو بروی لشکر ظفر اثر روانه کشت" تا انکه مسافت 
پنچ شش کرره پیش اند یمقوب خان بدخشی از کهنه سپاهیان کار 


دیده رزم آزموده که خانخانان جلو شاه نواز خان را به قبضه اختیار 
او سپرده بود تست سوار شده میدان جنگ در جاگ قرار داد که ناله آی 
در پیش داشت و اطراف ارغدال بود و جمعی از جوانان تیر انداز 
موشکف را مترر داشت که برکنار ناله پای همت افسرده لشکر عالف 
به تیر جان ستان آواره صحرای عدم سازند روز دیگر بیست و پنجم 
بهمن ماه الهی سال مذکور افواچ نور و ظلمت بم نزدیک رسیده از | 
طرفین به ترتیب صفوف پرداختند بعد از سه پر روز فوجما مایان ۱ 


کشت و از طرف غنیم آغاز بان‌کاری و توپ اندازی شد و بعد" از انکه 


< ب - ج : عبارت از " تا انکه مسافت پنچ شش کروه پیش اند | 


ان بعش ۰47( دا .18 لقکر شالف به ثیر جان: | 


1 


ستان آواره صحرای عدم سازند * ندارند - 

2- ب-ج : عبارت از "3 بعد از انکه رری «وا از دود غبار روشنی 
قیرفت ۰۰۰۰۰۰ تا بجهت فرود آمدن و عبور 
مودن هجوم شد " ندارند - 


۳۷ 


روی هوا از دود غبار روئنی پذ غلامانی که تربیت کرده او بودند 
| و جمعی که بآنها اعتماد کلی داشت و انتخاب موده هراول قرار داده 


بود جلو انداختند و جون برکناو ناله رسیدند بجبت فرود آمدن و عبور 


ودن هجوم شد و ازین طرف داراب خان که سردار هراول بود 
ابا راحه. برستگ نیازی و جمانگیر قلی بیگ 


بران پیشه دلاوری بر هراول غنیم تاختند و داد 


دیو و رای چاند! و علیذان 


قو تمات ره تافو 


/ م‌دانگ و جانسپاری داده اين فوج را پرا گنده ساختند و سوار و پیاده 
بسیار به زخم تیر بر خاک هلاک انداختند و هر تیر که باسپ می 
رسید چون اکثر کچبی و تازی بود چراغ پا شده سوار خود را بر زمین 
می انداخت بالجمله از آن طرف هیچ سلاح کاری نمی و ازین طرف 


در تیر باران بلا بر خاک فنا می غلطیدند و جمعی که در عقب بودند 


احوال مردم پیش را برین عط دیده برجا ماندند- مقارن این حال 
داراب خان با جادران فوج هر اول از ثاله گذشته برسر و سینه" کشتگان 


| »: رای رامچند - 


+ عپارت از ۶و سوار و پیاده سیار به زغم تبر بر خاک هلاک 


انداختند .۰ تا زدان خواب ادبار شان بود 


تا سد کروه مسافت تعاتب عوده گریختکان را به تیغ بی دریع 


بر خاک هلاک می انداختند ۶ ندارد - 
و بجای آن این عبارت دارد - 


*و از غایت کار طلبی به طرف دیگر متوجه نشده خود را به 


غول غنیم ردانیدند و همچنین هر فوجی بفوج رو بروی خود 
زد و خورد قوی مود و عنبر سیاه پخت تاب مقاوست نیاورده 
روی بکریز اد و مادران جان نثار قریب دو سه کروه تعاقب 


 دندوم‎ 


۳ 


اسپ رانده جلو انداختند و از دیگر افواج شیران بیشه" همت و هزبران 


عرصه جلادت شمشیره! کشیده برفوج مقابل خویش تاختند و افواج را 


پراگنده ساخته خود را به فوج غول رسانیدند و چون عنبر خود در فوج 


غول پای ادبار انسرده بود آتش قتال و جدال اشتعال پذیر 


و جادران 
رزم دوست چتان کششی کردند که دیده های نظاری از مشاعده آن 
ماند و از گشته‌ها افتاد و عنبر تیره 


پخت تاب مقاومت نیاورده راه 
ادبار سپرد و رو بگریز ناد اگر ظلمت شب به فریاد آن تیره بختان 
ظلمنی نبا ی رمید یی جان نبردی نمتگان دربای هیجا تا وقت خقتن 
فا شراب اادیزن شان: بود. تا ند کروه تسا 


ات تعاقب بوده 
گریختکان را به تیغ ی دریغ بر خاک هلاک می انداختند و چون 
در اسپ و آدم تاب و توان ح رکت اند و بقید" السیف باطراف متفرق 
گشنند و شب تیره شد جلو باز کشیده به معسکر خود معاودت عودند 
و هی توب 
جنگ و اسیان تازی و براق و اسلحه از حساب و شمار بیرون به تصرف 
اولیای دولت قاهره در آبد و جمعی کثیر از سرداران فوج نالف زنده 
بدست افتادند و کشته‌ها را خود حساب و شمار نیست روز دیگر افواچ 


نه غنیم باسیصد شتر که بآن بار داشت و فیلان مست 


نصرت امتزاج از متزل فتح کوچ عوده متوجه کر یکه آشیانه آن بوم 
صفتان بود گشتند و اثری از انجماعه تیره بخت ندیده همائجا دایره 
قف کرده عمارات و منازل و بساتین آن معه‌وره را 


کردند و روزی چند 
سوخته و ریخته به خاک تیره برابر ساختند و بنا بر حدوث بعضی امور 
که تفسیل آن دربن مقام باعث طول کلام است که انجا ععلف عنان 


هوده گریوه روهنگمیره فرود آمدند حضرت شاهنشاهی به جلاوی این فتح 


امنواز خان و داراب خان و دیگر اس‌ای رفیع الشان 


بایان بر متصب 


1ب ۰ شاه‌لوازخان و داراب‌خان و دیگر امرای‌رنیع الشان ندارند - 


۳۹ 
که ترددات موده بودند افزوده بائواع م‌احم و نوازش سر بلندی بخشیدند- 
و از وقایع فتح ولایت کوکره و بدست آمدن کان الماس است 

این" ملک از توابع صوبه بهار است و درین سرزنین رود خانه الیست 
که الماس دران متکون می شود و طریق برآوردن او ازان دریا اینست 
که در ایام کی آب کودالما و آب کندها بهم میرسد و چون به 
تجربه معلوم شده که بر بالای کودالی که دران الماس است البته 


جانورکن 


یزه مانند پشه هجوم آورده در پرواز می 


بنابران طول رود 
بای که راه توا یافت به نظر در آورده اطراف کودالا 
راسنگ چین می سازند وبعد ازان به بیل وکلند آن کودالما را تایک 
گز وئیم گز بیبایان برد دور آنرا می کاوند و تفحص موه از میان سنگ 


خانه را 


ربزه و ریگ که از انجا اهر می شود الهاس خورد و کلان برسی آورند 
که باشد که پارچه الماس بدست در آید که به یک لک روبیه قیمت 
کنند عجملا این ولایت واين رود خانه را زمینداری درجن سال نام در 


تصرف داشت و بر چند بدت که حکام صوبه بهار برسراو نوجی می 


فرستادند یا خودها می رفتند بنابر دشواری راه و کثرت درخت زار و 


فزونی مضرت هوا به یه الماس قناعت کرده س‌اجعت وده او 


را به حال خود ی گذاء 


ن 


تند و چون صوبه مذ کور از ظفرخان تغیر یافت 


و ابراهیم خان بجای او مترر به عبرد در آمدن به ولابت بهار 


حمعیت کرده بر در آن زمیندار روان شد و او بدستور سابق کسان فرستاده 


د: عبارت از 


ملک از توایع صوبه بهار است م , ...۰,۰ .. تا 
منصب ابراهیم خان از اصل و اضافه چمار هزاری ذات و سوار 
مقرر کشت در احوال سال نهم دارد - 


اس و هندوی 


۳۱۶ 


اظمار دادن حند دانه الماس! مود ابراهیم خان بدین بعنی راضی نشده 
تیز و تند در ولایت او در آمد و پیش از انکه راجه م‌دم خود را 
فراهم آورد ایلغار موده او را دستگیر کرد" و اله‌اس های که در بساط او 
بود با بیست و سه زتجیر فیل نر و ماده بدست آورده آن ولایت 
جواهر خیز را داخل مالک مروسه ساخت و به جلاوی این خدست 
متصب ابراهيم خان از اصل و اضافه چهار عزاری ذات و سوار مقررگشت 
و به خطاب لتح‌جنگی" فرق عزت بر افراخت و هم چنین بر مناصب 


جمعی که درین حدست همراهی کرده بودند اضافه‌ها شد - 


آغاز سال یازدهم از جلوس مقدس 


روز یکشنبه غره ماه ربیع الاول سنه هزارو بیست و پنج هچری 


عطیه" بخش کون و مکان و نور افزای زمین و زمان پرتو حاذات به برچ 


-ه: و چند زنجیر فیل - 

2-: این عبارت دارد - 
*و راهیران پیدا ساخته ایلفار مود و بقارن انکه بد وخیر 
رو و درهکذ: سیکن_مقرر ار برد بل کرد. و کسان ید 
تفحص او پریشان ساخته او را چند در غاری از عورات کد 
یک مادر حقبقی او دیگر زنان برادری از برادران او بودند در 
آوردند و تنحص نوده » 

3- د: فیروز جنگ 

4- : عبارت از «عطیف" بخش کون و مکان و نور افزای زهین و زسان 

و .. تا اص‌ای عظام برسم 

معهرد پشکشها کذرانید» ندارد و بجای آن اين عبارت دارد - 


۳۸ 


حمل انداخت و سال بازدهم از اورنگ نشینی گیتی خدیو آغاز شد در 
ایام جشن نو روز جمان افروز اس‌ای عظام برسم معهود پشکشما کشیدند 
ازان" جمله میر جمال الدین حسین انجو ختجر س‌ص ع که خود در بیجاپور 


سرکاری موده سهیا ساخته بود به نظر همایون در آورد بالای دسته باقوت 


زردی لشانده بودند در غایت صفا و لطافت برابر نصف بیضه مرخ و 
دیگر تام باقوتهای فرنگ پسند و زس‌دهای کهنه خوش آب و رنگ 
به طرح و اندام رمع ساخته بود و این خنجر را مقیمال پنجاه هزار روپیه 


ند و آصف ذان به متسب چپار هزارق ذاث و دو زار 


سوار و عنایت علم و نقاره سر انتخار بر افراخت و هم چتین دیگر اسا 


زی بفرخی و فیروزی خاطر فریب دیده دران 


کردید و حضرت شاهنشاهی بر تحت ظل الجی 
و شاه زادها کامکارو اس‌ای عالی مقدار را در خور 
بایه م‌تیه بانواع و اقسام ساحم و لوازش فرق عزت برانراختند 


نوزددم روردی که روز شرف آفتاب .مان تاب بود در دولت 


خانه ععاس عالی و انجمن والا آراستگی پزیرفت ووزن قمری مقدس 


۰: 


اط پر تناط اا 


- ۰. عیارت از "ازان جمله میر جمال الدین حسین انجو خنجر م‌صع 
1۳ 


و این ختجر را متیمان پنجاه هزار روپیه قیمت مودند ‏ ندارد - 


که خود در بیجاپور سرکاری . 


- ب- ج- د: " پنچبزاری و چهار هزار سوار؛ 


سف خان به ملصب چمار هزاری ذات و دو هزار سوار 


عنایت علم و نقاره سر انتخار بر افراخت ندارد  -‏ . 


11۹ 


زین به وطن خود دمتوری بانته بود آمده ادراک دولت سجود عود 
"و یکصد اشرق و یک هزار روپیه نذر و یک زنجیر فیل با براق نقره 
راس. اسپ پشکش گذرانید و در یاز دهم حسب‌الانتم‌اس 


+ در حاشیه این عبارت دارد - 
«تطیق آست که آدف خان در سال گذفته چمار هزاری 
دو هزار سوار شده بود و درین جثن پنجمزاری سه هزار سوار 
شد چنانچه حضرت جنت مکانی خود در جم‌انگیر نامه ضبط نموده اند 
و هم چین سمتمد خان هم در اقال نامه نوشته شد * 
ارت از " در روز جشن شرف شاهزاده عالم و عالمیان لعلی 
برسم پشکش گذرافیلنگ. وه موه دامن کار اپیست هزازق: و 
دوازده هزار سوار مقور کشت * ندارد - 
+ عبارت از *و در پنجم این ماء کنور کرن که پیش ازین به ون 
رف العف ور رم مر 
ان نقاره مرحمت: موده. افرمتادند ‏ _ندارد. و بجای 


تا در غر اردی جشت 


۳۲۰ 


پرداخته پشکش خوب گذرانید و آنحضرت موازی یک لک و بیست و 
تجمزار روپیه را از جواهر و اقمثه پذیرفته تتمه را باو بخشیدند و در 
نوزدهم که روز شرف آفتاب جمانتاب بود جشن وزن قمری آراستگ یافت 
و روزگار را نشاط برنشاط افزود دربن روز اعتماد الدوله به متصب 
هفت هزاری ذات و پنجم‌زار سوار و عنایت کن طوغ سر باوج آسمان 
سانید و حکم شد که نقاره نوبت او را بعد از نقاره شاهزاده ولیعهدی 
نواخته باشند در غره اردی مهشت به سردارخان نقاه سحمت مود 
فرستادند و در ماه ریع‌الثانی خبر فوت م‌تضول خان که به گرفتن 
تلعه کانگره دستوری یافته بود به مسامع علیه رسید و خاطر اقدس ازین 
رمکذر بازردی ام درشد و آس‌زش او را از درکه الهی مسالت عودند 
خان مذ کور شیخ فرید نام داشته از اولاد اجاد خدوم جمانیان سید جلال 


فرموده بد رجه اعتماد و اعتبار 


بخاری است و حضرت عرش آشیانی او رات 


رسانیده بودند! از شجاعت وسخاوت بمره واق داشت و از مروت و فتوت تعیبه 


1 این عبارت دارد - 


* در زمان دولت حضرت شاهنشاهی نیز توفیق خدمات عایان 


گرفت که از انجلله شکست دادن سلطان رو بود و معصب 
شش هزاری ذات و بنج هزار سوار عز امتیاز داشت و چون به 
حکوبت و حراست پتجاب باو متعلق بود درینولا تعهد 
گرفتن قلعه کانکژه که در کوهستان آن ولایت باستحکام آن 
قلعه ی باشد موده بدان مهم اشغال داشت () حضرت شاهنشاهی 


سخت گرانی مود و آص‌زش او از درگاه مسالت فرمودئد وسرداری 
لشکر که همراهی م‌تضول خان به تسخیر قلعه مذکور مقرر 


بود راجه بآن مفوض گردید » 


۳۳۱ 


کاق و دو هفتم" این ماه خبر آمد که سیف خان بارهه درسهم دکن ودیمت 
حیات سپرد و ازسوانح آنکه قدم یکانه افغان که از دولت خواهان فرمان‌بردار 
بود و راء داری کوتل خییر باو تعلق داشت باندک توهمی پای از 
دایره اطاعت بیرون نماده سر به فساد بر آورد و بر سر هرتهانه جععی 
را فرستاد و هر جاکه م‌دم او رسیدند بنا بر غفات بند ها پادشاهی 
دست به قتل و غارت بر آورده خلقّی کثیر را ضایع ساختند چون این خبر 
به مسامع علیه رسید هارون برادر قدم و جلال پسر او ک در حضور 
بودند در قلمد گوالیار عبوس گشتند و درین هنگام بکرماجیت راجه 
باند هون که ابا و اجدادش از زمینداران معتبر هندوستان اند به وسیله 


شاهزاده ولیع‌هد سعادت کورنش دریانت و تتصیرات او بعفو مترون 


کشت و از وقایع بهجت افزا انکه روز یکشنبه دوازدهم خورداد ماه 
المی مطابق چهار دهم جمادی الاول سال هزار وبیست و پنج هجری 
واهب العطایا به شاهزاده ولیعمد از صبیه قدسه آمف خان فرزند اقبال مند 
کرامت فرمود و ایشان بد ضابطه معم‌ود هزار سهر نذر گذرالیده التماس 
نام مودند و حضرت شاهنشاهی به تهنیت این مولود مسعود به دولت 
سرای شاهزاده جوان بخت تشریف قدوم ارزانی داشته آن والا گوهر را 
به شاه شجاع موسوم. گردانيدند و در همین روزها عجر طلای شبکه دار 


1- د عبارت از *در هفتم این ماه خبر آمد که سیف خال بارهه 
.. تا و تقصیرات او بعقو مقرون گت > 
ندارد - 
۰ *و در هفتم این ماه خبر آمدکه سیف خان بارهه در سم دکن 
ودیعت حیات سپردا * ندارد - 
2- د: عبارت از «و در همین روزها عجر طلای شبکه دار که برای 


ص‌قد منور حضرت شیخ معین‌الدین سچزی , , .. ...۰.۰.۰ 


۳۳۲۳ 


که برای م‌قد متور حضرت شیخ معین الدین سجزی قدس سره فرموده 
بودند انجام یافت و حسب الحکم بر دور آن نصب نمودند بیک لک و 
ده هزار روپید مام شده بود و درین سال وبافی عظیم در بعضی از 
پرکنا 


بلیه از پ رگنات پتجاب شده به شهر لاهور سرا 


ات هندوبتان ظاهر گشت و رفته رفنه شدت عظیم کرد و آغاز این 


کرد و خاق بسیاری 
از سلهان و هندو بدین عات تلف گننتدد و بعد ازان به سر هند و بیان 
ات و قصبات و پرگنات 
به ارف جتکل رفته جا 
ام سردم آن ده رخت 


دو آب تا دهلی و اطراف آن رسیده بسیاری از قر: 


را معدوم ساخت و س‌دمان" ترک خاندها کر 


رفتند و جان می بردند والا در اند ک فرستی 


به صحرای عدم میکشیدند این بلیه در هنود 


۱ 


خائه های لاهور بسیار بودی که ده کس و بیست کس می م‌دند و از 


تفحص آنما هسایه ها پستود آسده له را میگذاشتند و خانه‌ها پر از میت 


عکس پیرامون آن می گشت و درکشیر 


بت و بجای رسید که عزیزی فوت کرد و درویشی 


مقفل انتاده بود و از بیم جال 
شدت عليم ظاهر 
او را بر روی که عسل داد و روز دوم آن درویش نیز در گذشت و بر 


علنی که او را غسته بود گگوی که ازان علف خورد مرد و سکان کد 
از کوشت آن او خوردند بر جا ماندند و در هددوستان هیچ ملک ازین 
علت خاك ماند پیست سال عتد در مالک و سیعه هندوستان سایرو دایر 


بود و در همین ایام عرضه داشت عابد خان بخشی و واقعه نوس 


یی تا یک زنجیر فیل خاصه و یک قبضه شه‌شیر 
صرحع سرافراز گردیده بدان صوب شتافت * ندارد - 

اس بح عبارت از *و م‌دمان ترک خانه‌ها کرده به طرف جنگل 
رفته جا ودره هدنج مک ۱۳ 


۳۳۳ 


احمدآباد به نظر مقدس گذشت مضمون انکه چون معلوم عبدالته خان جادر 
یرو جنگ شد که هر چه روی میدهد من داخل واتعه می از و 
بلاحظه خاطر او می مایم در مقام ستیز در آمده جمعی را برسر راه من 
ارستاد و آنما مسا در غایت بی عزی نزد او بردند و او اهانت تام رسانید 


ظهور این واقعه بر طبیعت اشرف گران آمد و دیانت خان دستوری یافت 


که به احمدآباد رفته عبدالته خان را به درکه آورد و حفظ و حراست 
صوبه مذکور به عهده سردار خان برادر او مقرر باشد اتفاقا پیش از 
روان شدن دیانت خان این خبر به خان فیروز جنگ رسید و از غایت 
انقیاد و مزاج دانی بیاده عازم درکه وال کشت دیانت خان در اثنای راه 
پاو رسیده به تکلیف ام سوار ساخت و همراه گرنته روان شد و جون 


عیدانه خان بدارالولایه اجمیر پیوست به شذاعت شاهزاده ولیعمد دوات 


کورنش حاصل مود و بعد از جند روز به عنابت خلعت خاصه و کمر 
خنجر م‌صع فرق سعادت برافراخت وا مقارن این حال مترب خان به 
ساحب صوبی گجرات امتیاز یافت و به منصب پنجم‌زاری ذات و سوار 
یل 


خاصه و یک قبضه شمشیر س‌صح سرافراز کردیده بدان صوب شتافت و در 


و عنایت خلعت خاصه و دو راس اسپ از طویله خاصه و یک زد: 


شب جمعه بیست و دوم مهرو ماه میرزا علی بیگ اکبر شاهی که سنین 
عمرش از هفتاد و پنج" درگذشته بود و دیمت حیات سپرد و به حکم 


اشرف در روضه خواجه معین الدین ندس سره مدنون گشت شجاع و 


1- ۰: عبارت از "و مقارن این حال مقرب خا به صاحب صوبک گجرات 


وا ودره مق و یک زتجیر فیل خاصه 


ضه شمشر مرصع سرافراز گردیده بدا صوب شتافت » 


۲۳ 
کریم الطیع بود و اهی شعری می‌گفت این قعلمه ازوست"ع قطعه 
می خوارٌ من اگر خوری می بزم طرب آشکار کرده 
زنجار بهخاک حرعد" ریز یاد من خاکسار کرده 

وگ در خلال این احوال محمد رضا بیک که از قدبیان و حرمان شاه عیاس 


بت طراز از جانب شاه بایلچی گری آمده ملازست مود 


] قوب 
تاه [ 
ازو حرفما پرسیدند و سخن تا باینجا کشید که سیب کشتن 


بود 


و 5 بود با اسپان و هدایا به نظر مقدس گذرانید *روزی 


۱ 


شاه صفی میرزا پسر کلان خود را یچ معلوم نشد محمد رضا عرض کرد 


که چون به وجوه دلنشین شاه گشت که از عدم سعادت و فرط ضلالت 


قصد شاه دارد و بر طبق آن آثار و علامات ظاهر شد و زندگنی به صعوبت 
و تن ک 


حکم قتل او فرمودند و مقارن آن شبی در عسل خانه حضرت شاهنشاهی 


چنانچه شبی دوه جا تغیر خوابگاه می کردند نا گزیر :مود 


به عادت معمود جلس آرای بودند که ناه بومی بر فراز بام بلندی 
1- و قطعه ندارد - 
2 : این عبارت دارد - 
در همین ایام خسرو را که رای سنگه دان به عافظت و خبرداری 
او مثرر بود بنا بر بعضی ملاحظه ها به آصف خان سپردند در 
هندهم شوال * 
د : عبارت از * روزی به نقریبات ازو حرفما پرسیدند و سلسه 
سخن , ۱3۰۰۰۰۰۰۰۰ جا تفیر خوابگاه میکردند نا گزیر بهبود 
حکم قتل او فرمودند" ندارند 


۰ عبارت از روزی به تقریبات ازو حرفما, ۰.۰۰۰۰۰.., تا این 
کارنامه جلادت آفرین‌ها کردند » ندارد - ی 


۳-۳ 
آمده نشمت و بسیار به نظر کم در می آمد چنانچه ا کثر دم از تشخیص 
آن عاجز بودند آنعضرت تفنگ خاصه طلبیده برسمتی که اورا می مودند 
سر راست ساخته کشاد دادند و تیر تفنک چون قضای آسمانی بدان جانور 
شوم رسیده پاش پاش ساخت و محمد رثا بیگ ایلچی شاه عباس و دیگر 


حاضران محفل فیض منزل بی اختیار فریاد برآورده بر این کارنامد جلادت 
آفرین ها کردند - 


فرستادن حضرت شاهنشاهی شاهزاده ولیعهد را به تسخیر د 


و توجه فرمودن بذات اقدس بجانب مندو 


چون از ی رشدی و نارسانی شاهزاده سلطان پرویز سررشته انتظام دکن 
از دست رفت و باوجود اس‌ای صاحب اقددار و لشکر بسیار و خزانه بیشمار 
و وثور مصالح ملک گیری مام ولایت بالاگهاث حتی قلعه احمد نگر به 
تصرف غنیم در آمد رای جمان آرای شاهنشاهی چنان تقافا ود که 
شاهزاده جوان بخت حهان کشا که عددا؟ فتح رانا موده آنچنان سبع 
دیو خصلت را بدام اقبال در آورده بود به طریق متقلا بدان صوب 
نهضت فرماید واز انجا که ممم بخایت کلان و کران است و غنیم 


بقیه احوال سال یازدهم ندارد - 

۰-2: *وتوجه فرمودن بذات اقدس بجانب مندو " ندارد - 

3 ب-ج -» اعجددا شع رانا موده آنجنان سبع دیو خصات را بدام اتبال 
در آورده بود * ندارند - 


توش 


سخت خبره ودلیر شده خود نیز تا مندو تشریف برند و باين عزعت صایب* 
آن خلف الصدق خلا 


را به خطاب والای شاهی که از زان حضرت 
صاحبقرانی کیتی ستانی تا حال جیچ شاهزاده تجویز نه شده بود سرفراز 
فرموده به شاه خورم از سا 


و" بنصب آتحضرت بیست هزاری ذات 


و ده هزار سوار دو اسپه سه اسپه بثررگشت وخلعت مشتمل بر چهارقب 


رصع دور گریبان و دامن وسر م‌وارید کشیده و دو اسب خاصه 
یک عراق بازین مرصع و دوم رهوار باد رفتار وفیل خامه بنسی بدن 
نام باماده فیل و خنجر وشه‌شیر مرصع با پردله گران جاکه از غنایم 
فتح احمد نگر بود و حضرت عرش آشیانی به حضرت شاهنشاهی عنایت 
موده بودند ویک لک روپیه قیمت داشت به شاه جوان بخت م‌حمت 


فرمودند و چند! خوان از جواهر و مرع آلات گران‌ما به نظر فرزند اقبال مند 


عدودی 


2 ج : *روز جمعه سلخ شمر شوال سال هزار و بیست وپنج هجری 
مطابق بیستم آبان ماه الهی سنه یازده جلوس جمهانگیری نخست * 
۰ این عیارت دارد - 
* حساب روز جمعه سی ام شهر شوال هزار و بست و پنج هجری 
و مطابق بیستم آبان ماه البی سنه یازده جلوس جم‌انگیری نبضت 
مرکب اجلال بلند اتبال شاهزاده بدان صوب اتفاق افتاد واز 
توجهات خاص و عنایت تاز که نسبت * 

لس ود در مدسیب آتحضرت بیست هزاری ذات وده هزار سوار دو اسیه 
بنه اسپه مقرر گشت ‏ ندارد - 

٩‏ ب-ج ۰ عبارت از "و چند خوان از جواهر و مرمع آلات کران 
پها به نر فرزند اقبال مند در آوردند ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تا جلوس 
جمانگیر شاهی شاهزاده والا قدر را به میاری و لیروزی ٩‏ و . 


دوف 


در آوردند و حکم شد که بر چه طبع زابی غیت مایدد پر کیرد 


بنابر استرضای خاظر اشرف یک عقد م‌وارید بر گرنتدد حضرت شاهنشاهی 


آن عقدرا دیگر که روز های جشن می پوشیدند و لعلهای و زس‌د های 
فیس داشت ویک لک روپیه قیمت آن بود التفات فرمودند و روز دوشنبه 
نوزدهم شهر شوال منه هزار و ببست و پنج هجری مطابق هم آبال ماه 
الهی سنه یازد‌جلوس جهانگیر شاهی شاهزاده والا قدر را به مباری و 
فیروزی به صوب د کن شرف رخصت ارزانی داشتند و بهریک از اسا و 


متصبدار که در خدمت شاه بلند اقبال نامزد شده بودند در خور پایه 


و مرتبه لطنما عودند از انجمله شمشیر خاصه از کعر همایول کشاده 
یه عبدانته خان بجادر فیروژ جنگ بخشیدند و معتمد خان باز دربن یورش 
لت اشیگری و نبصتب هزاری ذات و خلمت و فیل خاد 
سرفرازی یافت و حکم شدکه دیوانیان عظام جاگیر شاهزاده سلطان پرویز 
را در صوبه اله‌آباد تنخواه دهند و مجابت خان سزاولی موده "اورا از 
برهان پور به تیولش راهی سازد و بتاريخ روز شنبه غره ذی القعده 
مظابق بیست و یکم آبان ماه الهی رایات اقبال شاهنشاهی به صوب مندو 
ارتناع یافت "روزی درین راه غریب سائحه مشاهده شد یک از خواجه 
سرایان پادشاهی دو بچه سارس از راه گرفته آورد سارس جائوریست از 
عالم کلنگ اما از کلنگ کلانتر و سرش سرخ می شود چون حضرت 


شرف رخصت ارزای .داهنتند * ندارند - 


*و اورا از برهان پور به تیولش راهی سازد " ندارد - 


عبارت از *روزی درین راه غربب نازحه مشاهده شلد ۰ ۰۰۰۰۰ 
تا در آخْر بی تابانه بررسردست آن خواجه سرای پملوی بچه رفته 
نشست و بممین دستور تا چمار منزل همراه لشکر می آمد تا بچه 
قوت گرفت و پرواز کنان اورا همراه برد" ندارد - 


۳۳۸ 


شاعنشاهی از شکار که معاودت عوده به منزل تشریف آوردئد دو سارس 
کلان فریاد کنان در پیش خلوت خانه پادشاهی بی دهشت و وحشت 
آمده نثستند و مظلومانه فریاد و فغان آغاز نمادند بعد از جست‌و جوی 
سیب آن خواجه سرای هر دو بچه را به حضور اشرف آورد از دیدن 
بجه‌ها بیتابانه نزدیک رنته به گمان آنکه شاید طعمه نیافته باشند چیزی 
از دهان خود بر آورده بدهان بچه‌ها نادند و بچه‌ها را درمیان گرنته 
پرواز کنان متوجه آشیانه خود کشتدد از موانست و عبت سارس باجفت 
خود نقلهای غریب بر زبانها جاری است انجمله قیام پسر شاه حمد قندهاری 
که قراول بی حضرت شاهنشاهی بود در حضور آنحضرت نقل کرد کد 
روزی به شکار رنتم سارسی را دیدم در سایه درختی نشسته خوامتم به 
بندوق شکار کنم قدمی چند پیش نادم باین قصد که چون استاده شود 
به بندوق بزنم اصلا از و حرکتی‌پدید نیامد هرچند پیشتر میرفتم هیچ 
وحشتی ظاهر می شد باخود گفتم که مگر بیمار است بعد از انکه 
برسرش رمیدم پایش را گرفته استاده ساختم بنوعی سیک بود کد 
گویا یک معقال گوشت درتعام اعضای او نیست دو سه قدم لنگ لنکان 
برداشته افتاد و جان داد چون نیک ملاحظه کردم در سینه‌اش کرم انتاده 
کوشت و پوت به تحلیل رفته بود و درجائی که نشسته بود استخوان 
چند از سارس م‌ده یافتم ظاهر شد که استخوانمهای جفت خود را 
در زیر سینه گرنته نشسته بود و ازین عالم نقل بسیار زبان زد خاص‌و 
عام است یک از منتظمان درکاه غریب امسی مذکور کردکه در سفری 
که حضرت شاهنشاهی از اجمیر به کشمیر میرفتند روزی در حوا 
یک از خواجه سرابان حقیر بچد کنجچشک صحرائی گرفته آورد و 


مادرش فریاد کنان همراه آمد آن خواجه سرا بچه بذکور در پنجره نماده 


1- معتمد : تهانیسر - ص ۲و 


۳۳۹ 


پنجره را از خود دورتر گذاشت مادرش هردم به صحرا می رقت و دانه 
چند به دهان خود کرفته می آورد و باين بچه می خورانید و باز به صحرا 
میرفت آنروزگذشت و روز دبگ رکه کوچ شد مادرش پروا زکنان ههراه آمد و 
بدستور روز نخشستین بچه خود را دانه میرسانید چون این خبر ,کن سید 
خواجه‌سرا را به حضور خود طلبیده گفتم که بچه را بدست بگیرد آیا بر 
سر دست او آمده می نشیندیانه اول فریاد کنان آمده بر گردوپیش او پروازی 
چندکرد و در آخر ی تابانه برردست آن خواجه سرای پهلوی بچه رفتد 
نشست و بهمین دستور تا چهار منزل همراه لشکر می آمد تا بچه قوت 
گرفت پروازکنان او را همراه برد و چون عبور موکب اقبال نواب قدسی 
القاب جم‌انیانی کیتی ستانی شاهزاده عالم و عالمیان شاه خورم به حدود 
متعلقه رانا اتفاق افتاد رانا بقدم اخلاص و سعادت مندی شتافته در منزل 
انوله باستلام عتبه خلافت میادرت موده بد تقدیم شرایط بند و س‌اسم 
زسن بوس مستسعد گشت و پنج زنجیر فیل و پیست و هفت راس اسپ و 
خوانچه از جواهر و مصع آلات برسم پیشکش معروض داشت و شاه عالیقدر 
یک‌فیل وسه راس اسپ + جهت سرفرازی و دلنوازی رانا پذیرفته تتمه را باو 
بخشیدند انگه به عنایت خلعت چپار قب وشمشیر مرصع و خنجر س‌صع 
و اسپ عراق و تری راهوار و نیل خاصه دندان دار با باده فیل سربلند 


ساخته وخصت انعطاف ارزان دا 
که نب 


نند و فرزندان او را با عمده های او خلعت 


عنایت شد و ترارا جانشین او جکت سنگه با هزار و پانصد 


سوار درین پورش ملازم رکاب منصور باشد - 
و مقارن این حال شاه بلند اقبال راجه بکرماجیت و انضل خان را 


: و قرار یافت که 


سوار دربن یورش «لازم رکاب منصور باشد * ندارد - 


جانشین او جکت سنکه با هزار و پاتصد 


۳۳۰ 
نزد عادل خال فرستاده پیفام فرمودند که اکر عنبر بد اختر ملق را که 
در زبان حضرت عرش آثیانی به تصرف اولیای دولت ابد قرین در آمده 


بود بجمان دستور واگذارد و حکام دکن بندی و فرمان پذیری را شمار 


خود ساخته پیشکش لایق بدرکه فرستند استشفاع جرایم گذشته آنبا موده 


از صدمات افواج قاهره ءحون خواهیم داشت والا عنقریب به سزای 
کردار ناهنجار و افعال نایسندیده خویش گرفتار خواهند شد و در هزدهم 
حرم سال هزار و بیست و شش هجری موافق سال یازدهم جلوس جهانگیری 
عبور موکب اقبال از کم‌اتی چاند اتفاق افتاد و این منزل داخل ولایت 
بالوه است مالوه از اتلیم دوم است طول این ملک از ولایت کده تا 
بانسواله دویست و چمل و پنج کروه است وکروه مالوه از کرو پادشاهی 
کمتر ثیست و عرفش از پرنه چندیری تا پرگنه ندربار دولیست و 
سی_ کروه شرق ولایت باندهون که باولاد راجه رامچند مشمور متعلق 
است و شمالی قلمد نرور و جنون ولایت بکلانه و غری ملک گجرات 
ا.ت و بالوه ملک است به غایت خوش آب و هوا مرها و جویجای جاری 
بسیار دارد و هوالیش باعتدال نزدیک است در قصیه دهار راجه بوچ 
قلعه از سنگ اساس نهاده به غایت مطبوع و ستبول که کویا از یک 
پارجه سنگ تراشیده اند در سای دو م‌تبه انگور بار میدهد یی در اول 


حوت دوم در ابتدائی اسد ابا در حوت شیرین ترمیشود وبیست وچهار 


کرور و عنت لک دام جع این ولایت است بادشاهان مالوه بیست هزار سوار 
هميشه باخود می دافتند و قلعه مندو را پای تخت خود ساخته بودند 


ات رنه ۰ عبارت از ناپسندیده خویش گرفتار خواهند شد ...۰۰ 


...تا وبحدی خوب وصل کرده اند که درز حسوس 
ی شود حکم شد که تبر ناصرالدین پدر کش را شکافته 
استخوان او را از انجا بر آورند » ندارند . 


۳۳۱ 


حقیقت حال آنما از آثاری که تا حال برجا است ظاهر میشود و دوم 
اسفندارمذ ماه الهی بلده اجین حل نزول رایات جلال گشت و جون 
متواتر تعریف سناسی" س‌تاضی به عرض اشرف رسیده بود خاطر اتدس به 
ملاقات او رغبت فرمود نامش اجمد روپ اشرم است نزدیک به معموره 
اجین در کوشه صحرانی از آبادانی دور پشته" واقعم شده دران پشته سوراخی 
کنده که مسکن وماین اوست و دهن سوراخ که راه درآمد و برآمد 
اوست طول آن بنج و نیم کره و عرضش مه ونیم کره پیموده شد اول 
دو دست خودرا دراز ساخته بدرون درمی آرد آنگاه سر بعد ازان بمیند 
مثل ماری خود را بدرون می اندازد و در وقت برآمدن نیز بهمین دستور 
بالجمله دیدن آنجا حیرت افزای نظارگیان است و پارچه کرباسی دارد 
تخمینا نیم ذراع که پیش وپس خود را بدان پوشیده نه در زستان 
آتش و نه در تابستان باد هر روز دو م‌تبه بدریا درآنده غسل میکند 
و فارق از مس بچمت خوردن آب در دست دارد و در تام شهر اجین 
هفت خائه برهمن که صاحب زن و فرزنداند و اعتقاد بر درویشی وقداعت 
او دارند اختیار کرده روزی یکهرتبه به معموره اجین درآمده بردر خاند 
سه نفر ازان هفت برهمن رسیده بروش کدایان می ایستد وآنها چیزی 
از خوردنی که بجپت خوردن خود ترتیب داده باشند برکف دست او 
می نمند و ای خائیدن و ادراک لذت نرو می برد بشرطی که دران 
خانه طوی" و موق و ولادتی واقع نشده باشد و زن حایض دران خانه 


نباشد و به صحیت مردم نیز چندان راغب نیست علم بیدانت را که 
می‌اد علم تصوف باشد خوب ورزیده فمم تیز و فکر عالی داشته این 
دو سه پیت حکیم سنائی مطابق حال اوست . 

بط 

ی رس تک ون کار که بای وسينه چنک 


۳۳۳ 


بوالفضوی سوال کرد ازوی چیست این خانه یک بدست وسه پی 
بادم سرد وچشم کریان پر کفت هذا لمن 


و بعضی از فضلای وقت بیتی چند از حقیقت او در سلک نظلم کشیده اند 


عوت کثیر 


مثنوی : 
زاهدی دیدم از جمان سته در بروی نیان بسته 
نه ازو بردل زین باری نه دلش راز چرخ آزاری 


دارد از بهر این دو روزه درنگ 


نگ نر یتی 
عالمی آرمیده از شر و شور 


درش از حلته 


در بهار و عوز و صیف وشتا 
پوستینش ز پرتو خورشید 
ته پسندد درین جمان دژم 


خانه" چون دوات تیره و تنگ 
وز درون عالمی دگر بیتی 
کرده جا در درون دیده مور 
سر و تن فارغ از کلاه و قبا 
پیرهن از حریر سایه" بید 
خرقه و لقمه_بار پشت و شکم 


حضرت شاهنشاهی از معموره اجین تشریف فرنوده بدو صحبت دافتند 
مصطلحات تصرف اهل اسلام را با طربق تصوف خود تطبیق داده بیان 
مود بیست و سیوم اسفندارمذ تلعه ماندو مورد اردوی کیمهان شکوه گردید 
میر عبدالکريم معموری به سوجب حکم اشرف اقدس عحارات سلاطین سابق 
را مرمت دلخواه موده جددا نشی‌نهای خوش و عمارات دلکش از جهروکد 
خساخانه ترئیب داده بود پسندیده و مستحسن افتاد قریب سه لک روپیه 
عرف شده باشد نلعه مندو برفراز گوهی واقع شد؛ و دور آن ده کروه 
به ساحت درآند در ایام برشکل بقامیست خوش هوا و روح افزا 
و از کل و ریاحین مالامال خصوص کل حنا مشاطه بهار دست و پای 


دارد و شیها در قلب اسد به مرتبه سرد میشود 


عروس ملک را رز 
که ی لحاف میتوان گذرانید و روزما احتیاج به باد زن نیست و آثار 
سلاطین ماضی در ماند و بسیار است از انجمله کنبدیست مدفن سلطان هوشنک 


۳۳ 


بغایت عالی و بادشاهانه عمارئیست دیگر ممجدیست معظم و کنبذ ی که 
مدفن سلاطین خلجیه است و مناره از سنگ در غایت ارتفاع متصل گنبد 
خان حمهان که وزدر هوشنگ بود مود نام پسری داشت بغایت شجام و 
متهور و بلند پرواز بعد از فوت هوشنگ مود مذکور پسر هوشنگ را 
که در صغر من به سلطنت رسیده بود به تیغ بیداد معدوم ساخته سریر 
آرائی «لطنت کشت و در مدت دولت خویش کارهای تمایان کرده حدود 
متعلقه خویش را چنائچه باید بقید ضبط در آورد و یکه‌رتبه لشکر به دکن 
کشیده رایت فتح و ایروزی برافراخت و متصرف آن ملک گشته یکچندی 
در آنجا بسر برد و چون عمود بیگرا واگ" گجرات بکوسک <اکم دکن 
آید پای ثبات مود خلجی از جای رفت نا گزیر محافظلت ملک و نگاهداشت 
دولت خویش یر عزمت ملک گیری مندم داشته به مستقر دولت خویش 
عناق معاودت معطوف داشت و بعد از فوت مود بیکرا لشکر برسر 
کجرات کشیده در ظاهر احمدآباد با وا کجرات جنگ کرده اعلام 
نتح و فیروزی م‌تفع گردانید و غنیمت فراوان بدست آورده مر‌اجعت فرمود 
و بار دیگر لشکر به ملتان کشیده آن منک را تاخت و تاراج موده به 
عمارت روضه متب رکه خواجه معین الدین چشتی قدس سره همت مصروف 
داشت و این روضه که ام‌وز بر جاست از آثار دولت اوست بالجملد بعد 
از سلطان مود غیاث الدین پسر او در چمل وهشت سالگ جانشین پدر 
گشت و روزی با اص‌ای خود ظاهر ساخت که مدت سی سال لشکرکشی 
کرده در خدمت پدر خود به لوازم تردد و جان فشانی کوشیده ام و اکنون 
که ثوبت سلطنت ,من رمیده اراده ملک گیری ندارم و میخواهم که 
بقیه عمر بمیش و عشرت بگذرانم مشمور اس ت که پانزده هزار زن در حرم 
خود فراهم آورده بود و شهری از زنان ترتیب داده مشتمل بر جمیع 
طواپف از انسام استاف از حاکم و قاضی و کوتوال و ال حرفه و غیر 


۳۳ 
آن آنچه بجمت نظام شمرها درکار است همد از زنان مقرر موه و جائی 
که صاحب جمالی شنیدی تا بدست نیاوردی از پای نه نشمتی و فنون 
صنایع بکنیزان آموخته بود و بعضی را که صاحب ادراک عالی و فهم 
بلند یافته بود باکتساب علوم متاز ساخته بود و به شکار وسواری 
میل منرط داشت و آهو خانه عالی ترتمب داده و جانوران شکاری در و جمع 
ساختد با زنان وال حرم خويش پیوسته بسیر وشکار خوش وت می بود 
بالجمله در بدت سی و دوسال که اجل امان داد چنانچه قرار داده بود برسر 
هیچ غنیمی سواری نه کرد و هیچ کس برسر ملک او نیز نيامد و حرق که 
و حشت افزا باشد در علی او مذکور نشد و چون عمرش بهشتاد رسید 
مشمور است کد ناصرالدین نام پسر اخلف او پدر را دو س‌تبد زهر 
داد هر بار بزهر سهره که در بازو داشت دفع آن مود بار سیوم کاسه 
شربتی که به زهر آميخته بود خود بدست پدر داد که می باید خورد 
پدرش چون احتمام او درین کاردید زهر مجره را از بازو کشاده پیش 
او انداخت انگاه حبین عجزو نیاز بخاک سوده بر زبان راند که عمرم 
بمشتاد رسید و دربن بدت به عیش واعشرت گذرانیده ام و آرزوی" در 


خاطر کره نیست اکنون امیدو ارم که نصیر را باين گناه تگیری و در 


روز جزا باز خواست آن نسائی انکاه کاسه را از دست آن ناخلف ونیم 
الاقبه گرنته در کشید و جان بجان آفرین سپرد در کنبذ مذ کور مدئن 
خانجهان و سلطان شود پسر او و سلطا غیاث الدین پسر محمود و 
سلطان ناصرالدین پسر غیاث الدین و سلطان محمود پسر ناصرالدین است اصل 
قبر از سنگ سس است و روی آنرا بسنگای الوان اسلیمی خطای 
بریده نشانیده اند و بحدی خوب وصل کرده اند که درز عسوس 
ی شود حکم شد که قبر ناصرالدین پدرکش را شکافته استخوان 


۳۳۰ 


او را از انجا برآورند و" در دریای نربده اندازند و چون موکب اتبال 
شاهزاده عالمیان از دریای نربده عبور نرسود اس‌ای عظام و سایر متصبداران 
که در صوبه دکن تعین بودند مذل خانخانان و خانجهان و مهابت 
خان و شاهنواز خان و راجه سورج سنگه و دیگر منصبداران و بنده های 
درگه به سعادت استتبال شتانته غبار موکب احلال را توتیای دیده امید 
ساختند و" روز دوشتبه پنجم شیر ریع‌الاول سال هزار و بیست وشش 
هجری موافق بیست و سیوم اسفندارنذ ماه الهی سند یازده جلوس نزول 
رایات ظنر آیات شاهی به بلده برمانپور اتفاق افتاد و همدرین ساعت 


مسعود حضرت شاهنشاهی نیز ,عندو ورود اتبال ارزانی فرمودند و منازل 


بهشت هوا و نشیمنهای روح افزا که به حکم ارفع دران شهر میمنت 
بهر به مبلغ سه لک روپیه حسن انجام یافته بود از قدوم سعادت لزوم 
رونق آسمای گرفت- 

و مقارن" این حال عرایض علامی فجامی افضل خان و عمدة الدولد 
راجه بکرساچیت که در اثثای راه ,عوجب حکم شاهزاده بلند اقبال 
*منزل به منزل طی مسافت موده تابرهان پور نهضت فرمود * 
دارد - 


ه: "و هریک در خور شائستی خویش به عواطف بیکران و س‌احم 
بجا پایاد فرق عزت بر افراختند و از سطوت شکوه م و کب 
جانکشای حضرت خاقای صاحب قران: ای ارکان همت عالفان 
تزلزل پذیرفت و تاساحل دربای شور غبار شورش و آشوب 
تفع کشت » دارد - 1 

ب-ج -ه: عبارت از متارن این حال عرایض علامی افضل خاف 


و عمدة الدولد راجه بکرماجیت . تا و عددا 


آن عمده دودمان خلافت از جوانی و دوات بر » ندارند - 


۷۳۹ 


لزد عادل خان شتافته بودند رسید مشعربر انکه عادل خان هفت کروه 
باستقبال فرمان کیتی مطاع جمانگیری ونشان عالیشان شاهی برآمده 
آداب تسلیم و زمین برس به تقدیم رسانید و اظمار بندگ وفرمان پذیری 
موده تعهد کرد که عالی را که عنبراز حدود متعلته اولیای دولت 
انتزاع نموده بود به تصرف بنده های درکه باز کزارد و پشکش لایق 
از خود واز دیکر دنیا داران دکن سامان موده مصحوب نام برده هاروانه 
درگاه والا سازد و در همان دوسه روز دم سخن دا نزد عنبر فرستاده 
آنچه مناسب دانست اعلام مود - در خلال این حال که شاهزاده جوان 
بخت بلند اقبال بلده طیبه برهان پور را به نزول موکب همایون رشک 
نکار خانه" چین ساخته بانواع مستلذات روحانی و جسمانی کام روا بودند 
به تجویز حضرت شاهنشاهی صییه کریمه شاهنواز خال خاف عبدالرحیم 


آغاز سال دوازدهم از جلوس ارف 


روز دو شنبه دوازدهم ربیع الاول سنه هزار و بیست وشش هجری 
مسندآرای هفت اورنگ و بادشاه ی شبه و مانند بیت‌الشرف حمل را 
پئور موفور آرادت بخشید وسال دوازدهم از جلوس اشرف ابتدا شد و 
جشن نوروزی در دوات خانه مندو اتفاق افتاد وبا انکه اکثر اسا و 
اعیان دولت در خدمت شاه و لیعهد بودند عجلسی ترتیب بافت که از 


عالجای گذشته هیچ آحی نداشت و حکم شد که چون بساق درمیائمت 


۳ 


ام‌ای عظام بلازمه پشکش نه پردازند" و درین" مدت که موکب 


منصور حضرت شاهنشاهی در بلده طیبه مندو فزول سعادت داشت پیوسته 


به شکار خوش وت بوده بسیاری از شیرهای قوی بازو مضرت آنها به 


1 


ب -ج : عبارت از درین مدت که م وکب منصور حضرت شاهنشاهی 


در بلده طیبه مندو نزول سعادت داشت پیوسته به شکار خوش 
وقت بوده .۰۰.۰۰.۰۰۰۰ تا وس‌زا راجه بهاو سنکه را به 
متصب پنجمزاری ذات وسه هزار سوار سر بلند ساختند» ندارند 
وبجای آن اين عبارت دارند ‏ 

وم این باه خسی الالتناس شاه و لیهید منصب خانجهاق 
شش هزاری ذات و سواو مقرر گشت و در دهم ماء مذکور 
مطابق یست دویم ریم الاو مجلس وزن قمری حضرت شاهنشاهی 
منعقد شد و درین روز راس دو اسپ عراق از طویله خاصه و 
خلعت اخر به شاه خرم ارسال یافت و دريازدهم یک راس 
اسپ عراق به خانخانان عنایت فرموده فرستادند مزا راجا 
بماو سنگه را به منصب پنجم‌زاری ذات وسه هزار سوار سر بلند 


ساخنند » 
ودرین بدت که موکب منصور حضرت شاهنشاهی در بلده 


طیید مندو نزول سعادت داشت پیوسته به شکار خوش وت بوده 
بسیاری از شیره‌ای قوی بازو مضرت آنها به متوطتین مندو 
و مواضع اطراف میرسید شکار فرمودند ؛ ندارد ‏ 


: این عبارت دارد - 


۰ اکثری اسا باضافه منصب و از دیاد م‌تب کام دل بر گرفتند 
و درمیادی این سال منال از عرض داشت شاهزاده به حوای 
بجاپور شده عادل خان تاپنج کروه استتبال عوده آداب بندگ 


۳۳۸ 


متوطنین مندو و مواضع اطراف میرسید شکار فرمودند و در نمم این ماه 
سب الالت‌اس شاه ولیعد متصب خانجبان شش هزاری ذات و سوار 


و زبین بوس به تقدیم رسانید و قرار داد که ملک بادشاهی با 
بکالید قلعها خصوصاً قلمد احمد نگر تسایم بند های درگه مودند 
پشکش لائق از خود و دنیاداران دکمن سامان داده بدرگه 
والا 
بیرون نشهاده و شرائط بندگ و دوات خواهی را پاس دارد و 
از غرائب انفاقات آنکه قبل ازان که فیل مسرت پیرای برسید 
آنحضرت بدیوان لسان الغیب درسر انجام این مهم تفاول فرسوده 


تند و بعد ازین قدوم از جاده اطاعت و فرمان پذیری 


بودند و این غزل بیت برآمده بود -ع 


روژ هجران وشب فرقت یار آخر شد 

زدم این فال گذشت اخترو کار آخرشد 
بالجمله حضرت شاهنشاهی لشکر باين مواهب عظم‌ول و عطیه 
گیری چنین نیاز به سجود این ی نیاز نورای ساخته زمان را به 
ماس یتیاس چافتی بخشیدند و حکم بنواختن نقارهای" 
شادیانه شد و سید علی عبدانته ولد سید قاسم را که از بندهای 
معتمد شاهزاده و لیعهد بود عرضداشت فتح آورده بود به خطاب 
سیف خانی سرافراز ساخته خلعت واسپ و فیل و خنجر رصع 
لطف رده رخصت اعطاف ارزانی داشتند ولعلی در غایت نفاست 
که سالما ژینت افزای فرق همایون بود لشکر مبارک دائسته 


بحت آن سریر آرای خلافت فرستادند ء 


+ و دربن مدت. که موکب متصور" حضرت. هاهتگاهی . ۰ ۱۰ 


و س‌زا راجه بهاوسنکه را به منصب پنجمزاری ذات وسه هزار 


سوار سر بلند. ساختند » ندارد - 


۳۳۹ 


مقرر گشت و در دهم ماه مذکور مطابق بیست و دوم رنیع الاول عجلس 
وزن قمری حضرت شاهنشاهی منعقد شد و درین روز دو اسپ عراق از 
طویله خاصه و خلعت فاخره به شاه خورم ارسال یاات و در یازدهم یک 
راس اسپ عراق به خانخانان عنایت فرموده فرستادند و میرزا راجه 
بجاو سنگه را به منصب پنجم‌زاری ذات وسه هزار سوار سر بلند ساختند 
و در نوزدهم فروردین که شرف آفتاب جبان تاب بود فردان شد کد 
ابراهیم خان فتح جنگ حاکم بهار به صوبه بنگاله رفته به ضبط و ربط 
آن ملک وسیع پردازد و تاسم خان صاحب صوبه قدیم آنچارا به دراه 
عرش اشتباه فرستد و نیز حکم شدکه جمانگیر قلی ذان صوبه دار اله‌آباد 
یه پثنه رفته حا کم آنجا باشد و در بیست ونم مد رضا ایلچی شاه 
عباس فرمان روای ایران سعادت رخصت یافت وسی هزار روپیه با خلت 
فاخره باو م‌حمت شد و در برابر یاد بود شاه تحفه چند از قسم سصع 
آلات و پارچه‌های نفیس همراه ایلچی سمذ کور روانه گشت و" حسب السکم 


این عبارت دارد 


"در دهم فروردین مطابق بست و دوم ریع الاول لس دزن 
ری سرانجام پذیرفت و درین خلعت فاخره بادو اسپ عراق از 
طویله خاصه مصحوب بیرم بیگ به شاه جوان بخت روانه کشت 
خانجهان حسب الالتماس شاه کام بخش به منصب شش هزاری 
ذات سوار شرف اختصاص گرفت * 

دبمار - 

از انجمله پیاله بلوری بود در نهایت صفا که چلبی از عراق 
فرستاده بود آن. پیاله را شاه دیده بایلچی کنته . بودند که اگر 
درین پیاله برادرم شراب نوشیده بجبت من فرستند. شفتت تام 
خواهد بود چون ابلجی ابن.معنی را هار نمود در حضور او 


۳۰ 


منشیان عطارد رقم جواب کتابت شاه بروجه صواب م‌قوم نساختند" خره" 


اردی بهشت اله‌اس به وزن بیست و سه سرخ که مقرب خان از 
زا مت 3 ۳ 


احمد آباد مصحوب فرستاده بود به نظر مبارک در آمد و جوهریان 
می‌هزار روپیه ثیمت کردند و در هفتم ماه مذ کور تراولان خبر آوردند 


که چمار شیر درین 


نزدیی دیده ایم حضرت شاه‌نشاهی با اهل حل 


متوجه. شکار آنها گفتند و چون شیران بنظر در آمدند نورجهان بیگم 


بعد از رخصت بر چمار شیر را به چهار تفنگ پی در ی زده انداخت 


د 


چند م‌تبه درین پباله شراب نوش فرمودند رکایی آنرا درغایت 
نفاست ترئیب داده - 

این عبارت دارد - 

و همدرین ایام استاد حمد نامی که از بی نظیران عصر بود 
شاه جوان بخت به ملازمت پدر والا قدر خود فرستاده بودند 


ب ی که در غزل بنام حضرت شاهنشا هی بسته بود به سم 
رل یافت و حکم شد تا او را به روپیهها 
وزن موده باو ارزانی داشتند و فیل حوضه‌داری نیز باو عنایت 


همایون رسانید به پایه 


شده همدرین روزها ملا اسد نام قصه خوانی که تبل ازین 
ملاژم, مزا غازی بوده از نف آمنه دراک دولت ساط مر 
دز ریخ یت او ی ابید اه ۱۱۳ 
مزاج اقدس افتاد بغابت خلعت و هزار روپیه نقد و اسپ و فبل 
عزت بر افراغت و بعد از چند روز او را سنچیده باو عنایت 
فرمودزد - 

غره اردی بهشت الماس به وزن بیست و شه رخ :۰۰۰۰۰۰ 
راجه مان سنکه در سن سی و دو سالی بخوردن شراب بسیار 


شربت واپسین آفامید ندارد - 
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۳۳۹۱ 
و به جلدوی این تیز دستی آنحضرت هزار اشرق بر فرق او نثار مودند 
و یک جلت پمونجی الماس که یک لک روپیه بها داشت مس‌حمت 
فرمودند بت 
در خلال این احوال راجه مهاسنکه" بنیره راجه مان سنگه در 
من می و دو سالگ بخوردن. شراب بسیار شربت واپسین آشا مید و 
همدرین ایا 


اد مد نامیکد در روزکار خود بی قرین و همتا بود 


و شاه حوان بخت به ملازمت اشرف فرستاده بودند بدولت زمین بوس 
سید و نقش ی که در عزال بنام حضرت شاهنشاهی بسته بود به سبع 
همایون رسانید و به حکم اقدس او را به روپیه بر کشیده باو ارزی 
داشتند و فیل حوضه داری نیز عنابت شد و درینولا ادری خاصد* 
ژردوژی در نمایت نفاست به شاه ولیعمد لطف موده فرستادند و حکم شد 
که برند؛ آن مذ کور سازد که چون این نادری را در روز بر آمدن از 
اجمیر به تسخیر ملک دکن پوشیده بودیم بآن فرزند اقبال مند عنایت 
مودیم و نادری عبارت از جامه ایست به خایت مطبوع و خوش نا 
بطور خاص از خترعات آنحضرت و در همین تاریخ راول سبرس پسر راول 
اودی ستگه زمیندار بانسواله دولت سجود آمتان معلی حاصل مود و عی 
هزار روپیه وسه ز فیل و یک پاندان م‌عح ویک کمربند س‌صع 
پشکشی گذرانید و راجه کدهه نیز ملاژست کرد و از وقایع انکه عبدالطیف 
که از اولاد حکوبت گذاران ولایت گجرات بود و همواره دران صوبد 
مصدر فتته و فسادميشد گرفتار سر پنجه مکانات کشت و درین روزها نه 


قطع الماس فرستاده ابراهیم خان فتح جنک که از کان برآمده بود از 
نظر مقدس گذشت از انجمله یک قطعه که چهار و نیم تانک بود پیک 
لک روپیه قیمت شد و در خلال این احوال هدایت انته به خطاب فدائی 


1- ب : بهاو سنگه ‏ 


اوشایا 
خانی سرفراز گشت" و در همین ایام حکم شد که روز پنجشنبه را چون 
روز جلوس اشرف است مبارک شنبه میگنته باشند و" دربن هنگام سعادت 
انجام شاهزاده ولیعهد که باس والد بزرگوار صبیه شاه نواز خان پسر 
خانخانان را خواستکاری عوده بودند بجهت سرنرازی آن عمده دودمان 
خلافت به منزل او تشریف برده جشن ازدواج بر آراستند و از سوانح 
مسرت افزا که درین سال فرخنده فال لمعه ظهور افگند نتح ولایت 
بالا گهاث و بدست آمدن قلعد احمد نگر دارالملک دکن است و تفصیل 
سبیل اجمال انکه" چون" افضل خان و راجه بکرماجیت وکلای شاه 


عبارت دارد. 


و چون ماهیانه پیاده از سواران مهابت خان موافق بربست دو 
اسپه و سه امیه بجمهت سرانجام د کین اضافه شده بود تا الحال 
ان خدمت بانصرام نرسد حکم شد که دیوانیان عظام تفاوت را 
از جا کیر او باز یافت مایند آخر روز پنجشنبد چمار دهم شعبان 


که مب 


بود جثن عالی ترتیب یافت و جمیع ااء 
عظام را حکم پیاله دادن شذ روشنی جراغمانی و فانوسما نظر 
فریبپ: دیده وزان: دفوار پسند .بود:ء 


- ۰: و درین هنگام سعادت انجام شاهزاده ولیعهد که با والد 


بزرگواز ضبیه شاه تواز خات دعوم ۳ 
فتح ولایت بالا گهاث و بدست آبدن قلعه احمد نگر دارالملک 
بیل آنکد ؛ ندارد - 


دکن ادت و فصیل این بر 
3 ه: درششم شور یور - 

4- »: " جوت افضل خان و راجه بکرماجیت و کلائی شاه ولیع‌مد ..., 
بجبت شاهزاده کیتی ستان اعلف موده مصحوب 


او ارسال داشتند * ندارد - 


۲۳ 


ولیعد_به حوالی بیجاپور پیوستند عادل خان تا پنج کروه باستقبال شتا 
آداب بندگ و زبین بوس به تقدیم رسائید و با حکام مطاعه گردن نهاده 
قرار داد که ملک بادشاهی را با مقالید قلعد‌ها و حصنما خصوصاً قلعد 
احمد نگر تسلیم بنده‌های درگه ماید و پشکش لایق از خود و دیگر 


دئیا داران د کن ترئیب داده به درگاه والا فرستد و بعد ازین قدم از 


جاده اطاعت و فرهان پذیری بیرون ائمند و چون عرایض افضل نان و 
راجه بکرماچیت به مضمون مسطور معروض شاه جم جاء کشت عریضه 
مشتمل بر نوید فتح و فیروزی نوشته مصحوب سید عبدالته بارهه که از 
تربیتکرده های آنحضرت بود به خدمت پدر والا قدر ارسال داشتند مضمون! 
عرضه داشت انکه جمیع دنیاداران د کن سر خدمت به ربقه" اطاعت و فرمان 
پذیری نماده حدودمتعلقه پادشاهی را که عنبربداختر تصرف شده بود به 
دستور سابق به تصرف اولیای دولت قاهره با زگذاشتند و مقالید قلمدها و 
حصنما به تخصیص قلعه احمدنگر حواله وکلای درگه والا عودند چون 
این خبر بوسیله نورجمان بیکم به مسامع جلال رسید حضرت شاهنشاهی 
به شکر این موعبت عظمی جبین نیاز به سجود ایزد ی 
حکم بنواختن نقاده شادیانه ۲ 
حاصل داشت به جلدوی این موده به بیگم عتابت عودند و سید عبداه 


نورانی ساختد 


ارمودند و پرگنه" توده که دو لک روپیه 


را بد خطاب سیف خان عز اختصاص بخشیده خلعت و اسپ و فیل و 


خنجر سصع م‌حمت فرمودند و لعلی در غابت نفاست که سالها 


مضمون عرضداشت انکه جمیع دنیاداران کمن سر خدمت 


تا چون این خبر به وسیلد 
نورجهان بیگم به مسامع جلال رسید » ندارند - 

2- ب -ج : پرکنه توده که دو لک روپیه حاصل داشت به جلدوی این 
مژده به بیگم عنایت مودند » ندارند - 


۷۳ 


در سر پیچ خاصه زینت افزای فرق همایون بود بجمت شاهزاده گیتی ستان 
لعف نموده مصحوب او ارسال داشتند به" عوجب التماس آن برگزیده 
دین و دولت عادل‌خان که خدمات پسندیده بجا آورده بود به خطاب 
مستطاب فرزندی امور ملک و ملکوت کردبده کله گوشه" نخر و 
میاهات به نلک سود و حضرت شاهنشاهی بجهت رعایت خاطر فرزند 


اقبال مند حکم 


فرمودند که بعد ازین منشیان عطارد رقم در فرامین 
خطاب فرزندی را پیرایه عزت و آبروی او سازند و درینولا فرمانی مبنی 
۳ انواع شفقت و م‌حمت باسم عادل‌خان نوشتند و این بیت را بدیمه 


گفته در صدر آن منشور سعادت بخط اشرف ثبت فرمودند - 
پیت : . شدی از التماس شاه خورم ‏ به فرزندی ما مشمهور عالم 


و" فرمان مذکور با نقل نزد شاهزاده ولیسهد فرستادند تا نتل را 
ملاحظه عوده اصل را روانه سازند و چون" فرمان عاطفت عنوان به 


لب مب - هو لو بتارن ایح عال انظل عاواو راجد 9 
با و کلای ) عادل‌خان مع پیشکش شایسته از جواهر نفیس و 
رصع آلات گران بما و فیلان نامی و اسپان نادر و ظروف 
چینی فغفوری و اتسام نفالیس که مبلغ کل قیمت آنمها میشد به 
خدمت شاه ولیعجد رسیدند و آتحضرت این خبر را نکشته 
مصحوب میر علی به والد بزرگوار ارسال داشتند » دارند - 


2- د ‏ بقیه احوال سال دوازدهم ندارد - ز# 

بت ب - ج : عبارت از و چون فرمان عاطنت عنوان به عادل خان 
رسید پنجاه و پنج فیل کوه شکوه و پنجاه راس اسپ عری ,۰۰ 
.۰ تاو همچنین میر مک و جادون داس دیوان بموتات که 


بجمت گرفتن » ندارند - 


۷۰۰ 


عادل‌خان . رسد پنجاه و بنج یل کوه 
یک لک و پنجاه هزار روپیه نند و دیگر جواهر نفیس و مرصع آلات 


کو و پنجاه راس اسپ عربی و 


و ظروف چینی و فنفوری و اقسام تحف و نفالی که قیمت مجموع پانزده 
دک روپیه میشد با وکلای خود مصحوب افضل‌خان و راچه بکرباچیت 
روانه درکه سلاطین پناء ساخت و دو لک روپیه به افشل خان و دو اک 
روپیه راجه بکرماجیت باحمدنگر رفته قلعه مذ کور را با سایر پرکنات 
بالا گهاث که از تصرف بنده‌های درکه بر آمده بود متصرف کشته 
احمدنگر را به خنجر خان و جالنا پور را به جان سپار خان و همچنین 
هر محلی را بیی از اسا که به حکم اشرف تعین شده تسلیم عوده و 
خاطر خود را از ضبط و سق آن حدود پرداخته متوجه قدمی آستان گردد 
و چون راجه شنیده بود که در بندر کوده لعلی است به وزن دنده مثقال 
وکسری و دو لک روپیه قیمت آن شده میلغی که عادل خان باو تکلف 
موده بود فرستاده لعل مذ تور را بدست آورد و بعد از استلام عتبه اقبال 
با دیگر نفایس و نوادر به شاهزاده جوان بخت پیشکش کرد و همچنین 
میر یک و جادون داس دیوان بیوتات که بجیت گرفتن پیشکش قطب‌الملک 


حاکم گلکثه شتافته بودند از اقسام نوادر ردزکار و انواع غرایب هر دیار 


وا جوار و رصع آلات و ایلان ناسی و اسپان تپچای که قیمت جموع 
آن پانزده لک روپیه ميشد گرفته روانه درگه جم جاه گردیدند 


و هر یک از نام برده‌ها میلهها از انقد و جنس خدمتکاری مود 


: و چون فرمان عاطنت عنوان به عادل خان رسید , , . .. . گرفته 
روانه جم جاه گردیدند و بهر یک از نام برده‌ها میلغها از نقد 

و چس خدشکاری عود » ندارد - 
3- ب-ج : و جوار و رصع آلات و فبلان نامی و اسپان قپچاق, . .. 
۰ مها از نند و جنس خدمتکاری مود » ندارند - 


۱۳۹ 


و از وقایع انکه چون زمیندار جیت پور که در حوالی مندو وانع 


است از بی سعادتی ادراک دوات آستان بوس نه "مود حضرت شاهنشاهی 
فدائی خان را باتفاق برادرش روح اه و جمعی دیگر از بنده های دراه 
باستیصال او تعین فرمودند و چوذ خان به جبت پور درآمد زمیندار آنجا 


فرار مود و ولایت او بتاراج حادثات رفت و قدائی ان روح انته را در 


تعاقب او فرستاد که آن مقهور را بدست آورد قضارا روح انّه در 
جست و جوی او بدهی از دیهای آن نواحی رسید و شنید که زنان و 
متعلنان جیت پوری درین ده اند و بتصد تنحص بیرون ده فرود آمده 
دم آن ده را نزد خود طلبید و در ائنای تجسی یک از فدایان زمیندا 
مذکور دربیان مس‌دم درآنده خود را باو رسانید و بزخم نیزه کار او را 
آخر ساخت و چندی که پیش روح انّه حاشبر بودند آن خون گرفتد را 


ستادند و جه‌اعتی که متفرق منزل گزیده بودند فراهم گشته 


به چهنم 

و مسلح شده_برسرده تاختند و ساکنان آن ویرانه به شامت یک تن 
در یک ساعت نجومی به قتل رسیدند و عیال و اطفال آذنها به بند گرفتار 
شدند و چون آثار آبادانی در آن سر زمین. ماند و زمیندار آنجا از آوارگ 
و سرگردانی بتنگ آمده خجالت و ندامت را شنیع جرایم خود ساخته 
فدائی خان را آده دید و خان از چنین گناه عظیم درگذشته او را همراه 
خود بدرکه آسمان جاه آورد و به سجود اورنگ خلافت روشن پیشای 
ساخت و درین سال در حرم سرای شاه ولیعمد از دختر آمف خان صبیه 
قدسیه به وجود آمد و به روشن آرای بیگم نامور گردید - 


كِ 


ء و از قضایای آنکه چون راجه سورجمل پسر راجه پاسو تعمد 
مود که در عرصه یکسال قلعه کانگژه را به تصرف اولیای 
دوات قاهره در آوردند بدان صوب دستوری یافت و حسب الالتم‌اس 

اد. ولیعهد به عنایث نفاره و علم سر بلندی کشت » داود - 


۳۳ 


معاودت موکب متصور شاهزاده ولیعهد از برهان پور بدرگاه والا 


مهای بیجاپور و کلکنله 
را با سول عادل خان و قطب الملک به برهان پور رسانیدند و خاطر 


چون" فرستاده‌های شاهزاده والا شکوه پیش 


قدسی مظاهر شاه بلند اقبال از انتظام صوبه دکن بجمعیت گرائید صاحب 
صوبی خاندیس و برار و احمد نگر را به سپه‌سالار خانخانان تفویض 
فرموده شاهنواز خان خاف او را با دوازده هزار سوار موجود خوش اسپد 
به ضبط ولایت مقبوضة مال بالا کهاث بقرر داشتند و هر سرکاری را 
موده از جمله لشکری کد 


به عمده یک از ارای ذی شوکت ت 
در موکب منصور آن خلف الصدق خلانت سعادت پذیر بود سی هزار 
سوار موجود و هفت هزار پیاده برق انداز به کوک خانخانان نامزد 
فربوده تتمه را که پیست و پنجم‌زار سوار و دو هزار تویچی یاشد در 
علمت خود گرنتد کوس ماجعت بلند آوازه ساختند. و بتاریخ یازدهم 
شهر شوال سنه هزار و ببست و شش هجری مطابق بیستم مر ماه 
المی ال دوازدهم جلوس در قلعه شادی آباد مندو ورود موکب 


مسعود: ات 


و یروزی نصیب شد بعد از ادای س‌اسم کورنش و تسلیم و آداب 


ق انتاد و ادرا ک سعادت قدم بوس پدر والا قدر به میاری 


زمین برس و تعظیم حضرت شاهنشاهی آن سریر آرای ساطنت را 


بالای جهرو که طلبیده ی اختیار از جای خود برخاسته از غایت حبت 
جهره پیده یی ت دود ور زژ ‌ 


و افراط شوق قدمی چند پیش نهاده در آغوش عاطقت کشیدند و چندانکه 


ازین جانب در ادب و فروتتی مبالغه شد از آنطرف در اعزاز و احترام 
افزوده نزدیک بخود حکم نشستن فرمودند شاه بلند اقبال درین روز 


1- ب - ج : جون فرستاده‌های شاهزادة والا شکوه ۰ ۰,........ و 
قطب ملک به برهان پور رسانیدند » ندارند - 


۳۳۸ 


یک هزار مور و یک عزار روپیه بصیغه نذر و هزار .مر و هزار رونیه 
برسم تصدق معروض داشتند و چون فرصت مقتضی آن نبود که تمام 
پیشکش را درین روز بننار مقدس در آورند فبل سر ناک را که سر 
حلنه فیلان پیشکش عادل خان بود با صندوقچه غلو از جواهر نفیس 
درینوقت گذرانیدند بعد ازان ببخشیان عظام حکم شد که اصای" را 
که هبراه شاهزاده آمده بودند بترتیب علازمت مشرف سازند اول خانجمان 
زمین بوس موده سعادت سجود دریاات و هزار مهر و هزار روپیه نذر 
و پانه از حواعر و رصع آلات پیشکش گذرانید و او را بالا طلبیده 
بدولت قدمبوس امتیاز بخشیدند و چل و پنجم‌زار روپیه بای پیشکش 
و شد بعد ازان عید الاه خان بمادر فیروز جنگ بشرف کورنش فرق 
عوت پر افراخت و صد" سهر نذر معروض داشت انىگله سهایت خان بزممن 
پوس سر بلندی_ پذیرفت و صد مهر و عزار روییه نذر و چفه از 
جوادر و م‌صع آلات پیشکش آذرانید و یک دک و بیست و چهار 
هزار روپیه نیمت آن شد ازانجماه لعلی بود برزن بازده مثتال که 
جوهریان یک لک روبیه ثیمت آن عودند و بعد ازو راجه بهاو‌سنگه 
و پس ازو داراب خان پسر خانخانان و بعد ازو سردارخان ملازمت 
مودند و همچنین هجاعت, خان. خرب ع, دیانتشات ی نخان 9 


آ- هه و صد مور معروض داشت » ندارد - 


2- »: و صد بهر و هزار روپیه نذر و حغه از چواهر ...۰۰۰۰.۰ 


بوزن یازده مثتال که جوهریان یک دک روپیه قیمت آن ۶ودند » 


ندارد - 


لت 
شم‌باز خان" الفان و او دارام دکنی" به سجرد عتبه کمبه رنبه جبین 
اخلاص بر ااروختند و حضرتث شاهنشاهی خلعث با چمار لب ژر بات 
و در گریبان و دایره دامن و سر آستین روارید کشيده که ونجاه هزار 
روبیه قومت داشت و شمشیر م‌صم با پردله م‌عع که بای آن م‌ 
تجاه هزار برد و خثجر صرمم به شاهزاده والا قدر لتاف . مودند و 
ی ازین بجادوی اثح راا منصب بیست هزاری ذات و ده هزار 
سوار بشاهزاده بلاد اقبال ص‌حمت فره‌وده بودند و چوث بسخیر دکن 
رابت عزیمت برافراشتند خطاب شاهی ضمیمه سابر م‌احم گشت 
و ا نون «لدوی ابن خدمت شایسته منصب سی هزاری ذات و بست 
هزار سوار و خطاب شاه جمافی ارزانی داشتند و مفرر ارمودند که رمد 
ازین در مالس و ماال مشت آئین بجبت نشستن آن مسند آرای خلاات 
مندلی نزدیک بتحت ی ماده باشند و آتحضرت در واقعات خود نوفته 
اند که این عنایتی است خاص و لطفی متاز کد نسبت بآ فرزند بقامور 
آمده و از زمان حضرت صاحبقرانی نا حال دربن سلسله ابد قرین هیچ 
بادشاهی بفرزنه شایسته خویش ابن قسم عنایتی نکرده و بجمت از دیاد 
عزت و شوکت آن سرة الصدر ساطات خود از جهر و که ارود آمده خوای 


جند از جواهر وچند خوان دیگر از ژر و سیم بدست اشرف بر ارف هعابول 


1 : و شمبازخان الغال - ندارند ‏ 


وت 
۰-2 که از سرداران عمده نظام الملی بود - 

سب و پش ازین بجلاوی اثح رانا منصپ ,ره 
رابت عزعت برافراشتند خطاب شاهی ضمیمه سایر م‌احم 


گشت » ندارند - 


۳۰۰ 


افزانی تاج خلافت نثار فرمودند و" سلامتی ذات قدسی صفات 


و از دیاد دولت و اقبال ‏ بالمند از دراه ایزد توانا مسالت مودند - 


ین دعای اس تکه براوج فلک تا رفته 
کندش لطف المی _بقبول استعجال 


انگاه بر فیل سر ناک که در کلانی و شکوه و قبول صورت و حسن 
سیرت ام عیار بود و عدیل و نظیر آن در فیلخانه پادشامی نشان نمی 
دادند بسعادت سوار شده بدرون دولت خانه خاص بردند و زرها بر او 
تثار کردند و مترر شد که درون دولت خانه می بسته باشند و باین 
نسبت نور تخت نام نهادند و یک لک و بیست و پنجبزار روپیه قیمت او 
قرار یافت و آدرین اثنا راجه بهرجی زمیندار بکلانه بوسیله آنحضرت 
معادت زمین بوس دریافت و در ایام توتف برهان پور فوجی بجهت 
تنبیه و تادیب زینداران کوندوانه تعين فرمودند مادران فیزوز جنگ به 
فیل و دو لک 


روپیه نقد از چانده وسی زنجیر فیل و یک لک روییه نقد از دی وکده کد 


نیروی اقبال بلند تنبیه و تادیب بلیغ موده شصت زنجه 


جموح نود ژتجیر فیل ومه لک زوپید. باشن. برسم پیشکشی ره در 
اثنای راه به م وکب منصور پیوستند و بعد از روزی چند که شاه جهان 


به خدمت پدر والا قدر پیوستند نورجهان بیکم جشنی عالی جهت فتح شاه 


| ه : وسلامتی ذات قدسی صفات و از دیاد دولت , ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
مسالت مودند » ندارد - 


2 و رباع 


1 


ی ندارد - 


ب.ج -۰: و درین اثنا راجه بهرجی زمیندار . 


درآند » ندارند- 


۳۰ 


ولیعهد ترتیب داده خلعتمای گران ها با نادری که بکلم‌ای س‌صع 
و م‌وارید نفیس آراسته بود و سر پیچ رصع بجواهر و نادر و دستار با 
طرح صوارید و دو اسپ که زین یک مرمع بود و فیل اول با دو باده 
فیل بشاه جوان بخت گذرانید و همچنین بشاه زاده های والا شکوء و اعل حرم 
خلعتما و تقوزه‌ای اقمشه بانسام آراستگی تکلف فرمود همه خرچ سه لک روپیه 


بقلم در آمد و همدرین چند روز شاه جوان بخت عمامی پیشکشهای خود را در 


صحن دولتخانه خاص و عام ترتیب داده بنظر مبارک در آوردند و 
آنحضرت از فراز جهروکه پایان آنده به تفصیل اشا کردند از انجمله 
لعلی ود بوزن هفده مثقال که بحساب اهل هند نوزده تانک باشد در 
نهایت رنگینی و آبداری و در سرکار پادشاهی وزن لعل از دوازده تانک 
زیاده نبود قیمت دو لک روپیه مترر شد دیکر نیلمی بود بابت پیشکش 
عادل خان بفایت کلان و خرش رنگ و مام عار که مثل آن بلکه 
نزدیک بان در سرکار اشرف نبود قیمت یک لک روپیه قرار یافت دیگر 
الماسی هم از پیشکشمای عادل قیمت چهل هزار روپیه شد دیگر دو 
م‌وارید نفیس خوش آب که یک از آنبا را بیست وبتجهزار روپیه قیست 
شد و بهای دیگری دوازده هزار روپیه مشخص گت دیگر الماسی بود 
از پیشکش قطب الملک سی هزار روپیه تیمت کردند و اقسام 
جواهر نفیس و مرصع آلات نادر و یکصد و پنجاء زنجیر فیل که سه فیل 
ازان با ساز طلا و نه فیل با ساز نقره بود و یکصد اسپ عریی و عراق 
که سه راس زینهای م‌صع داشت جملا جموع پیشکثی که به حضرت 
شاهنشاهی گذرانیدند چه از خود وچه از حکومت گذاران دکن موازی 
پیست لک روپیه قیمت شد و دو لک روپیه -رای آن به نورجم‌ان بیگم 
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۳۰۲ 
وشصت هزار روپیه باشد "موافق هنتاد و پنجمزار تومان رایج ایران و 
نود لک خانی رایج توران و حضرت شاهنشاهی در واقعات خود نکاشته 
اند که جنین پیشکشی دربن دولت ابد پیوند از نظر نگذشته بود توجه 
و عنایت بسیار بآل فرزند نمودم و در حقیقت خلفی که شایان لطف و 
شفقت باشد اوست و نهایت رضامندی و خوشنودی ازو دارم اه تعای 
او را از عدر و دوات برخوردار کرداند- 
"هیچ شک نیست که کرد و با جابت مقرون 
هر دعای که پدر در حق نرزند کند 


و" چون خاطر قدسی مظاهر بشکار فیل بسیار مایل بود و هرگز 
ماشای شکار فیل نکرده بودند و تعریف ملک گجرات و شهر احمدآیاد 


: موافق هفتاد و بنج هزار تومان رایج ایران و نود لک خانی 


رایج توران - ندارد - 


2 


- ۰ رباعی ندارد - 

3 ب ج : روز یکشنبه نوزدهم شهر شوال مطابق بیست و هفتم 
مهر ماه المهی مهد علیا نور جهان بیگم جشن فتح شاه دریانوال 
ترتیب دادند به آن مسرت الصدر خلافت خلعتهای گرانیها 
ادری که به گامهای مرصع و سرواریدهای" نفیس آراسته بود و 
سر پیچ س‌صع به جواهرهای نادر و دستار با طره صوارید و 
کر بند با مسلسل _ مر‌وارید و شمشیر با پردله س‌صع و خنجر 
با پهول کثاره و علاقه م‌وارید و دو اسپ‌که یک زین رصع 
داشت و فیل با دو ماده فیل بآن مسرت الصدر خلافت ارزاف 
داشت و همچنین به فرزئدان و اهل محل و شاه ولی‌عمد خلعتما 
و تتوز های و اقمشه باقسام زرین ارزای داشتند و به بنده‌های 


۲۰۳ 


متواتر استماع انتاده بود رای جمان آرا چنین تتاضا فرمود که سیر احمدآباد 
و تماشای دریای شور نموده هنگام س‌اجعت که هوا گرم شود و موسم 
شکار فیّل در رسد شکار کنان متوجه دارالخلافه اکبرآباد باید شد و باین 
عزیعت صایب حضرت مریم‌الزسانی و دیگر پیگمان و اعل حرم را 
روانه | کبرآباد ساخته موکب اقبال بصوب ملک کجرات نهبضت فرمود 
و چون مکرر بعرض رسیدکه خان دوران پیر و ضعیف شده تاب قطره 
و سواری که از لوازم حکومت کابل است ندارد مهابت‌خان" را خلعت 
و اسپ و فیل عدایت موده بصاحب صوبگ کابل فرستادند و مثرر شد 
که حفظ و حراست بصوبه تتد که جای بی تردد است در عهده 


عمده آنحضرت اسپ و خلعت و خنجر س‌صم عنایت فرمودند 
همه جهت سه لک روپیه صرف این جشن شد و درین روز 
عبدانته خان بهادر فیروز جنگ و سردار خان به عنایات خسروانه 
امتیاز یافته به سرکار کالیی و قتوج که به جاگیر آنها مقرر شده 
بود مرخص گردیدند و از سوانح آنکه راجه پرتاب زبیندار 
بکلانه بدرگه خلایق پناه رسید و ادرا ک سعادت زمین‌بوس مود 
و به عنایت شمشیر عم و اسپ و خلعت انکشتریهای یاقوت 
و الماس و لعل . متاز کشته به متسب سه‌هزاری فرق عزت 
بر افراخت » دارند - 
هِ زجوع کنید به ضمیمه ۷ - 

ب ه و "و صوید کابل و بنگش که سر زمین فتنه خیز است و بجهته 
استیصال افنانان پیوسته سواری و قطره لازم دارد و از انجا که 
احتیاط و حزم شرط جم‌انداریست » 


1 


نی 


بعرض رسی دکه در خانه 


خان دوران شد" درینولا" از روی وایع صوبه کم 
ابریشم فروشی دو دختر دندان دار بوجود آمده که پشت هر دو خواهر 
تا کمر باهم چسهیده بود اما سر و دست و پای هر یک جدا زمانی زنده 
مانده درگذشتدد روز جمعه هشتم دی ماه سال دوازدهم از جلوس اشرف 


ساحل دریای شور غیم بارگه اقبال گشت و در باخ سلطان احمد عامل 


ات 


*و دربن مفر میمنت اثر رای رایان از ملازمان شاهزاده ولیعمد 
حسب الالتماس آنحضرت به خطاب راجه باجیت عز اختصاص 
یافت و در حوالی اجین فوجی که شاهزاده ولیه‌مد از برهان پور 
به تنییهه زمینداران کوندوانه نعین فرموده بودند نیروی دولت 


لیم کشا تادیب بر اصل وده صد زنجیر فیل و یک لک و 
بست و پیج هزار روبیه پیشکش گرفته تقدیس آستان پیوست و 
ازين جمله آن رونق اقزای تاج و تخت صد زنجیر فمل پیشکش 
پدر والا قدر مود و آن عضرت لعلی که یک لک روپیه قیمت 
داشت و مریم مکانی والده ماجده حضرت عرش آشیانی در زمان 
ولادت حشرت شاهنشاهی برسم رو عا التفات فرموده بود و 
سالها عزیت افزای فرق مبارک آنحضرت بود و حضرت 
شاهنشاهی نیز مدتبا متعادی برکتاً در سر پنچ خاصه خود 


داشتند به شاهزاده والا گوهر جتاب کردند » 


1 
: 


: * درینولا از روی ونایع صوبه کشمیر بمرض رسید که در خانه 
...اما سر و دست و پای هر یک جدا زمانی زئده 
بانده در گذشتند " ندارد - 
قساب-چه رجوع کنید بد ضمیم م - 
"و در باغ سلطان احمد عامل پندر کنبایت که ب رکتار دربا 


۷9۰ 


بب یافت و بتصدیان 


پندر کنبایت که برکنار دریا واقع است دولتخانه ترت 
بندر مذ کور غراا آرامته بنظر همایون در آوردند و آنحضرت بر غراب 
تشبته سیر دریا کردند و عام روز به سبر و شکار خوش وقت شدند و 
نوزدهم ماه مذکور «رایت عزعت بصوب احمد آباد ارتفاع یافت و3 
در بیست و پنجم تالاب کا ثکریه که در سواد شبر واقعست ل نزول 
اردوی گیهان شکوه گردید وچون مزار شاه عالم در سر راه واقع بود 
آتحضرت بدرون روضه متب رکه در آمده فاتحه خوانده بانواع خیرات و 
اقسام مبرات پرداختند ,عکن که یک لک روییه صرف عدارت این مزار 
فادض الانوار شده باشد ساسله ایشان به خدوم حبانیان منتبی می شود 
و مر‌دم گجرات را کمال اعتقاد به حضرت شاه است میگویند که مکرر 
از شاه عالم احیای اموات بظهور پیوسته بعد از انکه پدرش ازینمعنی 
آگاهی یافته بانع آمده که تصرف در کارخانه الهی خلاف شرط بندگ 
است سید هد امروژ جانشین ایشان است و شاه عالم در هشتصد 
و هشتاد ازین جهان فانی بعالم بقا شنافته روز دو شنیه 


پیست و پنجم باه مذکور بمباری و فیروزی داخل احمدآباد شدند و" 


آراسته به نظر همایون در آوردند " ندارد - 


واقع . . 
آ- ه: "و نوزدهم ماه مذ کور ؟ ندارد - 
2 


"و دربیست و پنجم تالاب کانکریه که در سواد شهر , ,... 
۰ وشاه عالم در هشتصد و هشتاد ازین جهان فانی بعالم بقا 
شتافته * ندارد - 

3 : این عبارت دارد- 

* و درممین روز جمان انروز وزن شمسی شاهزاده ولیعهد بعمل 
آند وىال پست و هفتم از عمر کرامی آن واسطه العقد خلافت 
به مپاری و فرخندی آغاز شد و حضرت شاهنشاهی دعای عمر و 


۳۰۹ 


چنانچه" تعریف این شمر شنیده بودند بنظر در نیامد اگرچه میان رسته بازار را 


عرضی وسیع گرفته اند لیکن دکانهارا درخور وسعت بازار نساخته اند عمارتش 
همه از جوب است و ستون دکنما بغایت باریک و زبون و ستفش سفال 
پوش درین روز بلده کجرات بحاگیر شاهزاده کشور ستان شاه ججان 
ارزانی داشتند از ماند و تا کنبایت ریتکصد و بیست و چمار کروه مسافت 


است و از کثهایت تا احمدآباد و بیست و یک کرو: هر روز یک م‌تبه 


حضرت شاهنشاهی به خانقاء شیخ وجیه الدین تشریف برده لوازم 
از خلفای شیخ مد غوث 
ائد لیکن خلینه که س‌شد بخلانت او مباهات دارد و ارادت شیخ 


زیارت و نیازمندی به تقدیم میرسانیدند ایشان 


دولت فرزند اقبال‌مند خود فرموده صوبه" گجرات را که از 
اعاظم مالک مروسه است به تبول بلازمان ایشان ارزانی داشتند 
و آنحضرت جلسی شاهانه ترتیب داده والد بزرگوار را به ضیافت 
استدعا مودند و حضرت شاهنشاهی دولت خانه" شاهزاده را بفر 
بقدم اقبال توام رونق آسانی بخشیده داد عیش و نشاط دادند 
و شامزاده جوان بخت بلوازغ نیاز پرداخته پابند از دروازه 
پادشاهی دولت خانه خود انداخته پیشکش عالی از نفائس ردزکار 
و نوادر هردیار بنظر بقدس در آوردند حضرت شاهنشاهی فیل 
آن متبن را که از فیلان خاصه به حسن صورت و قبول سیرت 
امتیاز داشت باساز طلاء بانحضرت م‌حمت فرمودند ؛ 


ه: عبارت از و چتانچد 


ریف این شمر شنیده بودند بنظر در نیامد 
اگرچه میان رسته بازار ۰۰۰۰ , تا واز کنبایت تا 


احمد آباد و بیست ویک کروه " ندارد - 


2- ۰ *ایشان از خلفای شیخ مد غوث اند ,....... که پیغمبر 


من پیرو س‌شد ابی بودئد* ندارد . 


۳9۰۶ 
وجیه الاین گفت که از شما مستبعد مینماید که س‌شد امی اختیارکرده 
آید در جواب فرنودند که منت خدای را عزوجل که پیغمبر من 
پیروم‌شد امی بودند پیش ازین بسی سال درین شهر ودیعت حیات 
سهرده ائد و بعد از فوت ایشان شیخ عبدالته بوصیت پدر بر مسند ارشاد 
مکن یافته بغایت درویش م‌تاض بود و کمال شکستگ و نهایت درویشی 
داشت و بخدمت درویشان و تیمار حال ایثان روزگار بسر می برد و چون 
شیخ عبدالته بجوار مغفرت ایزدی پیوست فرزندش شیخ" سعدانته جانشین 
شده هم دران زودی مسافر ملک بقا کشت بعد ازو برادرش شیخ حیدر 
صاحب سجاده گردیده و او الحال در قید حیات است و اثر صلاح از 
ناصیه حالش ظاهر می کردد و" بعد. از روزی چند حضرت شاهنشا 
بزیارت روضه شیخ احمد کم‌تو توجه فرودند کمتوٌ قصبه ایست از سرکار 
نا گور مولد شیخ آنجاست در زمان سلطان احمد بانی احمدآباد به گجرات 


ی 


۳ معتمد 


شیخ اسداه » 


2-: «خود بخدمت درویشان و بیمار جان ایشان معمول است و مشهور 


چنان است که اینها از سعادات علوی اند چون عرس هیخ 
وجیمه‌الدین درمیان بود یک هزار و پانصد روپیه بجهت خرچ 
آن شیخ حیدر عنایت شد و هزار و پانسد روپیه دیگر بجمیع از 
فقرا که در خا 
وهم چنین هر کدام از خویشان ومنسوبان «ایشان خرج شد و 


اه ایشان بودند و پانصد روپیه شیخ وجیمه‌الدین 


زین هم مر‌حمت کردند » دارد - 
3- »؛ عبارت از * کم‌تو قصبه ایست از سرکارنا کور مولد شیخ آنجاست 
در زمان سلطان اخمد بای احمد آباد ...۰.۰۰.۰ تا وی 
اغراق مفبره شیخ مقامیست پرفیض از روی قیاس پنچ شش لک 
روپیه صرف این عمارات شده باشد ؟ ندارد - 


۳۰۸ 


یف آوردند سلطان احمد را به خدمت ایشان ارادت و اعتاد تمام بود 


و مردم آن ملک شیخ را از اولیای کبار میدانند و هر شب جمعه 
خلفی انبوه از وضیع و شریتَ بزیارت ایشان حاضر میشوند سلطان حمد 
پسر سلطان احمد مذکور عمارت عالی از مقبره و مسجد و خا 


برسر 
مزار ایشان اساس نجاده و متصل به مقیره در ضلع جنوب تالاب کلان 
ساختد دور آنرا بسنگ و آهک ريخته بر آورده وا ام این عمارات در 
زمان قطب‌الدین ولد سلطان محمد شده و بقبرث سلاطین گجرات برکنار 
تالاب در طرف پائین شیخ واقع است و دران کنبد سلطان مود بیگرا 
و ساطان مظفر پسر او و مود شهید که آخرین سلاطین گجرات است 
آسوده اند و ی اغراق مقبره شیخ مقامیست پرفیض از روی قیاس پنچ 
شش اک روپیه صرف این عمارات شده باشد "روز دو شنبه خره اسفندارمذ 


ماه البهی_ از احمداآباد پجانب مالوه نهضت اتفاق افتاد و درین راه 


1- معتمد: محمد شاه 

ن عبارت دارد - 

*و در خلال این احوال از عرائض منمیان مالک شرق بعرض 
علیه رسید که مکرم خان ولد معظم خان‌که به صاحب صوبی 
اوژیسه سرافراز گشت و نتح ولایت خورده کرده و راجه آنجا 
پناه براجه ممندره برده خان مذ کور را بجلدوی این فتح ,عنصب 
سه مزاری .ذات و دو هزار سوار و عدایت نقد و اسپ و خلمت 


ارق عزت برافراختند و درمیان سرحد اوژیسه و کولکنله دو 


زمیندار واسطه بودندیی راجه خورده و دوم راجه مهندن ولایت 
راجه خورده بتصرف اولیای دولت ابد اتصال درآمد امید که 
نیروی ابال روز افزون ولایت راجه مم‌ندره سریر مالک عروسه 
افزایش باید » 


۳۰۹ 
پیوسته به نشاط شکار خوش وقت بوده تا قصبه دهود تشریف فرمودند 
درکنار آب سمی زمیندار سورتمه جام بوسیله شاهزاده عالم و عالمیان 
شاه جمان سعادت زمین بوس دریافته پنجاه راس اسپ کچمی برسم 
پیشکش معروض داشت نام او جسامت و جام لب دارد و هر کس یکه 
جانشین بود او را جام گویند و این از زمینداران عمده کجرات بنکه از 
راجد های نامی هندوستان است ملکش بدریای شور متصل است و پنج 
شش هزار سوار هميشه میدارد و در وقت کار دوازده هزار سوار سامان 
بیتراند کرد و در ملک او اسپ بسیاز: بهم میرسد و ام پکچبی در 
ملک گچرات و کچه بدو هزار وسه هزار روپیه خرید و فروخت میشود 
و در ملک دکن بمزار هون و هزار و پانصد هون که پنجبزار روپیه باشد 
میفروشند و درین تاریخ راجه لچممی نارائن زمیندار ولای ت کوج که" در 
اقصای بلاد بنگله واقع است بامتلام عتبد خلافت جبین سعادت مالیده 
پانسد سهر نذر گذرانید و" از غرایب انکه برق اندازی بچه لنگوری 
به نظر اشرف در آورده معروض داشت که لنکور باده بچه خود را در 
برفواز شاخ نشسته بود یک از توبجیان بنابر قساوت قلب 
لنگور را به بندوق زد و آن مظلوم بچه را از سینه جدا ساخته برشاخی 


میگذارد و خود بر زمین افتاده جان میدهد مقارن این حال من رسیدم 


و در ملک دکن بمزار هون و هزارو پانصد هون که پنجم‌زار 
روپیه باشد میفروشند * ندارد - 

2- ۰: * که در اتصای بلاد بنگاله واقع است " ندارد - 

3- ۰ عبارت از "و از غرایب انکه برق اندازی بچه لنگوری به نظر 


اشرف در آورده ,:, ۰ تا و الفت 


بچه لنگور بجهت شیر خوردن بابز چندان مستبعد ننمود مهر و 
دلبستگ بزبان بچه غریب تر دانستند" ندارد- 


۳۹۰ 


و بچه را فرود آورده بجهت شیر خورانیدن نزدیک بز بردم حق 
تعای بز را برو ممربان ساخت ی الفور شروع در شیر دادن 
کرد و همچنین شیر او میخورد تا چنان الفت باهم گرفتند که گویا 
از شکم او برآنده حکم. شد که بچه را از نظر او پنهان سازند بز 
نهاد و بچه لنگور نیز بی طافت شد 
و چندان نریاد و ناله مود که ناظران را بر حال او رقت آمد و الفت 


از نا دیدن او ی تاب شد فریاد آ 
بچه لنگور بجمت شیر خوردن با بز چندان مستیعد ننمود مرو دلبستگ 
بزبآن بچه غریب تر دانستند _ ! 

آغاز سال سیزدهم از جلوس میمنت مائوس 


شب چهار شنبه پیست و سیوم شهر ربی‌الاول سته هزار و بیست 


و هفت هجری خورشید اعظم عطیه بخش عالم پر تو خور می به برچ 


حمل_ انداخت و سال سیزدهم از جلوس همایون آغاز شد درین روز 


ات از * پالجملد" حضرت شاهنشاهی روزی حند در متام دهود به نشاط 
شکار فیل پرداختند و تا انصرام شکار هوا بغایت گرم شد و یز 
از عرائض واقعه نویسان دارالخلافت معروض گردید که دران 
حدود بيشه و باد غلبه طوغون اشتداد دارد بنا بران بریاطن 
قسی مواان پرتو افگند که ایام تا بستان موسم برسات را در 
احمدآباد گذرانده رایات اقبال بصوب دارلخلافه برافرازند " دارد- 


وجوع کنید به ضمیمه ه 
ف 


3- »: عبارت از درین روز مسعود رکن السلطنت آصف خان به متصب 


پنجم‌زاری ذات و سوار ناصیه سعادت .....,,,., تا و راء 


۳۹۱ 


مسعود رکن السلطنت آمف‌خان به منصب پنچهزاری ذات و سوار 
ناصیه سعادت بر افروخت و راجه جام بانعام خلعت با کمر خنجر رصع 
و شمشیر و فیل و دو اسپ از طوبله" خاصه -رفرازی یافته رخصت بوطن 
شد ودرین تاریخ میر جمله از عراق آمده باستلام عتبه" خلافت افروژ 
کردید اکنون مجملی از احوال او رتمزده کلک وقایع نکار میکردد میر از 
اعیان سادات صفاهان است نامش مد امین بود عم او میر رضی را 


شاه عباس منصب وزارت بخشیده صبیه خود را بعقد ازدواج او در 
آورده بود میر محمد امین پیش ازین بحهارده سال از عراق بر آمده نزد 
حمد قلی قطب. الملک شتافت و بوسیله محمد مومن مشهور که سالجا 
مدار دولت قطب الملک او را به میر جمله خاطب ساخته از مواقت 
طالع مدار مهمات نالی و ملک به قبضه اقندار او حواله فرمود تا 
حمد قلی در حیات بود حل و عقد امور بکار آگمی میر واگذاشته خود 
مدام به شراب و عیش و طرب مشغول بود و چون مد قلی در گذشت 
و نوبت ریاست به سلطان عمد برادر زاده او رسید نقش مور با او خوب 
ته نشست و او بآئین م‌دمی یر را رخصت عوده دست تصرف از 
اموال و اشیای او کوتاه داشت و بیر از کلکنله به خدمت عادل خان 
بیجاپوری پیوست و در انجا نیز صحبت او در نگرفت ناگزیر از 
عادل خان اجازت حاصل موده از راه دربای شور بوطن مالوف شتافت ودر 
عراق شاه عیاس وا ملازمت موده به نسبت میر رضی مشمول عواطف گردید 
و در خدمت شاه پیشکشمای نفیسه گذرانیده مدت چپهار سال به عزت 
و آبرو ردزار بسر برد میرزا خواهش انکه در ملازمت شامصاحب منصب 
عالی باشد و شاه را مطمح نظر انکه با لتفات زبانی سر کرم داشته 


بر آمد بخار نداشته باشد نداشته است و ببرون شهر بجای کل 


و ریاحین مام » ندارد - 


وذش 
نفایسی که درین مدت راهم آورده ازو بگیرد آخر چون درباف ت که 
حقیقت کار چیست نا گزبر به ملازمان عتبه خلافت التجا آورده مکر عرابض 
مشتمل بر خواهش ملازمت ارسال داشته التماس فرمان طاب مود و 
حضرت شاهنشاهی فرمان عاطفت نشان فرستاده بدرگهگیتی پناه طلب 


زسین بوس دریافد مشمول سرام بیکران 


فرمودند و درین تاریخ سعادت 
گردید و اسپ و نه تقوز قماش و دو انگشتری یائوت برسم پشکش 


گذرانید و به متصب هزار و پانصدی و دویست سوار سر فراز کردید 
روز یکشنبه دوازدهم فروردین ماه موضع سارا مضرب خیام فلک احتشام 
گردید و بعرض سید که ازین منزل تا چراگه فیل یک د وکروه سمافت 
است و از انبومی جنگل و تراکم اشجار و راه پر نشیب و فراز عبور 
به یکبارگ متعذری عاید روز دو شنیه سیزدهم با معدودی از بنده‌های 
خصوص متوجه شکار که شدند و پیش ازان جمعی کثیر از پیاده‌ه‌ای 
آن سر زمین جنگل را برسم قمرغه احاطه موده بودند و بیرون جنگل 
در اندک فضای بر فراز درختی جالی خوب بجهت نشستن پادشاه و 
شکار مودن فیل ترتیب داده بر درختهای اطراف آن جاها بجهت نشستن 
و ماشا دیدن اس ساخته بودند و دویست فیل تر با کمندهای مستحکم 
و بسیاری از فیلان ماده آماده داشته بر هر فیلی دو نفر فیلبان از توم 
جهریه که شکار فیل خصوص آن طاینه است نشسته و مترر شده بود که 
فیلان صحرائی را از اطراف جنگل رانده بحضور بیارند تا عاشای شکار 
فیلان بروجه دلخواه کرده شود قضا را در وقتی که س‌دم از اطراف 
به جنکل در آمده بودند ینابر انیوهی درخت و ترا کم اشجار سلسله انتظام 
از هم گسیخت و 7 
جر طرف دویدند دوازده زنجیر از ثر و ماده در حضور اشرف شکار شد 
ازانجمله دو فیل بنایت خوش صورت و اصیل و عام عیار بدست آند 


تیب قرغه ساقط گشت و لیلان صحرای سرا سیمه 


۲۹۳ 


دریتولا دلاور خان کا کر از تغیر احمد بیگ خان کابلن به حکومت کشمیر 
سر فرازی یافت و چون یعرض سید که عبد الرحیم 


تخانان ‏ غزل 
ملا عبد الرحمن جامی را که این مصرع ازانست : 

" بهر یک کل زحمت صد خار می باید کشید * 
تتیع موده حضرت شاهنشاهی این مطلع بدیچه فرمودند - 


وت 
ساغر می بر رخ گلزار می باید کشید 
ابر بسیار است می بسیار می باید کشید 
و چون از شدت گرما و عقونت هوا سردم حدت بسیار داشتند و 
از بعد مسافت تا رسیدن بدارالخلانه اکیر آباد بصعوبت و دشواری سهری 
بیشد رای صواب اندیش که عقده کشای مشکلات است چنان تقاضا 
فرمود که ایام تا بستان و موسم بر شکال در احمد آباد گذرائیده بعد 
از انقضای ایام برسات متوجه اکیر آباد باید شد و باین عزیعت 
صائب از مقام دهود عنان اقبال بصوب احمد آباد معطوف گشت - 
مقارن این حال از عرضه داشت منممان دارالخلافه مسامع جلال 
رسید که در مستقر خلافت اثر و با ظاهر شده و م‌دم پسیار تلف میشوند 
بتابران نسخ عزعت اکبر آباد که بالجام غیبی در خاطر حتیقت مظاهر 
پر تو افکنده بود مصمم کردید و هفتم اردی بپشت ماه در ساعت مسعود 
و زمان مود باری و نیروزی ورود موکب اقبال و سعادت در شمر 
احمد آباد اتفاق افتاد و از شدت کرما و عفونت هوا بیماری در شهر 
احمد آباد شایع شد و از امل شمرو ارد وکس اند که دو سه روز به حنت 
تب مبتلا نگشته باشد و از اثر این دو سه روزه تب خضعف و سستی 
بحدی مستوی میگشت که مدا نتل و حرکت تعذر تام داشت 
الحمدتته که عاقبت بخیر بود قضا را حضرت شاهنشاهی نیز دو سه روز 


لش 


این منت را کشیدند و آنتدر آزار بوجود تفضل ورود آنحضرت رسید 
که ناطقه از تقریر آن عاجز است در حیرتم که بانی این شهر را 


دام لطافت و خون منخلور افتاد که در چنین سر زمین بی فیض بد 


همه چیز شمر اماس نهاده و بعد از و دیگران راچه ملحوظ بوده که 
عمر گرامایه را دربن خاکدان ریگ گذرانیده اند هوایش مسموم 
زبیتش کم آب و ریگ بوم گرد و خاک بحدی که در وقت شدت باد 
و چپکر پشت دست مسوس می‌کردد و آبش بذایت زبون و ناگوار 
جاهها اکثر شور و تلخ تالاما که در سواد شهر واقعست بصابون 
گذران حل شده س‌دم اعیان بقدر موئتی و بضاعتی دارند در خانه‌های 
خود برکه ها ساخته اندکه در ایام با رندگ از آب باران علو می 
بازند و تا سال دیگر ازان آب میخورند و مضرت آیی که هرگز هوا 
در و سرایت نکند و راه بر آمد بخار نداشته باشد ظاهر است و بیرون 


شهر بجای کل و ریاحین مام صحرا" زقوم زارست و نسیم ی که از روی 


1- ه: "و جشن نوروزی در مقام خود آراستگ یافت و عنان معاودت 
پدارالمنک احمد آباد معداوف گشت و چون صوبه" کجرات 
به تیول شاهزاده بلند اقبال ولیعجد مترر بود آنحضرت افواج 

به و استیصال متمردان 


نواحی تعین فرمودند و مادران عرصد" کارزار بکار و 


قاهره بسرکردگ بندهای" کاردان خود 


آن 
مبا رزان جان نثار در اندک فرصت کارناهای شجاعت و دلاوری 
بلمور آورده بسیاری از فتده جوبان کراسی و مواسی را علف تیغ 
ی دریغ ساخته سالماً و غنیماً س‌اجعت مودند " دارد - 

: عبارت از صحرا زتوم زار ست تا شاهزاده بلشد . . 
قبال شاه جمان بیست و شش زنجیر نر و سی هنت ماده گرفتند 


ندارد - 


بش 
زآوم و زد فخش سلوم ع 
مصرع ای تو جموعه" خویی زکدامت کویم 


دریتولا راجه بماره که از زنینداران ولایت گجرات است دولت 


زمین بوس دریانته دو صد سر نذر و دو هزار روپیه برسم تصدق و 
یکصد اسپ کچمی بطریق پیشکش بعروض داشت در بلک کجرات 
کلان تر ازین زمینداری نیست ملکشی بدریای شور پیوسته بهاره و جام 
از یک جد اند ده پشت بالاتر هم می ند بحسب جمعیت و اعتبار 
اره از جام در پیش است و بیگویند بدیدن هیچ یک از سلاطین گجرات 
نیامده و سلطا مود فوجی برسر او فرستاد. بود شکست بر فوج سلطان 
افتاد عمرش از هفتاد متجاوز بنظر در می آید و او خود میکوید کد 
نود سال دارم در حواس و قوی فتوری نرفته چون یکچندی در خدست 
برد بعتایت ‏ اسپ خاصه و فیل نرو ماده فیل و خنجر و شمشیر مرصم و 
چمار انگشتری از باقوت سرخ و زمرد و نیلم و باقوت زرد سرفرازی 
بخشیله رخصت انعطاف ارژای فرمودند دریئولا به عرض اقدس رسید که 
قراولان پادشا هی یکصدو هشتاد و پنج زنجبر فیل ازثر و ماده در حوالی دهود 
شکار کردند " هفتاد و سه زنجیر نر و یک صد و دوازده ماده و تراولان 


شاهزاده بلدد اقبال شاء جهان پیست و شش زنجیر نر وسی هفت مادهگرنتدد" 


یبن عبارت دارد - 


"چون از عرائض منمیان صوید* پنجاب مکرر به سمع جلال 
رسید که معامله تسخیر کانگژه که در کوهستان شمالی پنجاب 


واقع است از زور بازری اس‌ای که باین خدست تعین اند 


بیرون است و رای"ممر اخلاص خاقان کیتی کشا 


چنین تقاضا 
فرمود که راچه یکرماجیت ملازم شاهزاده ولیعید را با قوسی 


از جادران نامی به تسخیر آن رخصت آرمایند نا فتح این قاعه 


۳۹۹ 


که از ععده های دولت شاهزاده 


درین" تاریخ راجه بکردا 
جوان بخت شاه‌جهان است و به میامن تربیت و نوازش آنحضرت 
عراتب بلند ترق و تزاید موده بالنه‌اس شاهزاده گیتی ستان با فوجی از 
بنده های شاه و جمعی از ملازمان عتبه سلطنت مثل شاهباز خان لودی 
و هردی نراین هاده و راجه هری چند" وغیره و دویست سوار برق انداز 
سوای جععی که پیشتر تعین شده بودند بخدمت تسخیر قلعه کانگره 


دستوری یافته بعنایت خلعت و ش‌شیر سرفراز گردید و راجه تسبیح 


زد که ده هزار روپیه تیمت داشت پیشکش نود روز مبارک 
شنبه بیست و یکم شهریور ماه البی سال میز دهم از جلوس جمانگیری 


موافق بیست و دوم شهر رضان سنه هزار و بیست و هنت 


از ابتدای صیت اسلام بکلید هچ یک از سلاطین نامدار و 


فرمان روابان عالی مقدار کشاده نشده بر دست بتدهای شاعی 


برآمد و درین نیک نامی نصیب آن -ریر آرا ی خلافت کردد 


صایب بتاریخ بست ویکم شهریورماه المی مطابق 


غره شعبان این سال راجه بذ کور را بافواج بحر امواج و به سهاه 


پناه بدان صوب دستوری فرمودند * 


تاریخ راجه بکرماجیت که از عمده های دولت شاه‌زاده 
جوان بخت شاهجهان اه هه 9 
تسبیج ‏ زس‌د که ده هزار روپید قیمت داشت پیشکش مود ! 


ندارد - 


تزک حهانگیری : پرته‌یجند ص ۲۳۸ 


معتمد + پرتهیجند ص - ۱۱2 


۲۹۶ 


هجری رایات اقبال بصوب دارالخلافه آگره ارتفاع یافت و مترب خان 
را که از صفر سن در خدمت حضرت شاه‌نشاهی سعادت پذیر بود نظر 
بر حقوق خدمت او عوده مشمول عواطلف و مراحم بی دریغ فرموده 
بصاحب صویگ ولایت مار بلدد پایی بخشیدند بتاریخ شانزدهم دی ماه 
پش از طلوع صبح بسه کهژی درکرة هوا مادة بخاری یادخاتی 
ال شمود خودار هلا و هرهب یک گهزی پشتر از شب دیگر مر 
میگشت و چون عام مود صورت حربه پیدا کرد هر دو سر باریک و 
میان گنده خمدار مائند دهره پشت بجنوب و روی به شمال منجمان و 
اختر شناسان قد و قامت او را باسطرلاب معلوم عودند که بیست و چمار 
درجه فای را باختلاف منظر ساثر است و بحرکت فلک اعظم متحرک 
بز با حرکت فلک اعظم در و ظاعر میشود جنانچه اول 
در برج عترب م‌نی میکشت در اندک مدت برج عقرب را گذاشته عیزان 


و حرکت خاصه 


رسید و حرکت عرضی در حمت جنوب نیز دارد و دانایان فن نجوم در 
کتب این قسم را حربه نوشته اند و بعد از شانزده شب که این علامت 
طاه فد بود در هلان هب ستاره: نی گشت که روشنای داشت و تا 
دو سه گز دسش دراز میتمود لیکن درطرف دم اصلا روشنی و درخشندی 
نبود از آثار اين آنچه در وسعت آباد مالک ند پرتو ظهور افگند وبا 
و طاعون است که هرکز در هیچ زمانی از ازمته" ماضی نبود و نشان 
عیدهند و درکتب معتبره امل هند مثبت نکشته و نیز درمیان حضرث 
1- »؛ عبارت از و مقرب خان را که از صغر سن در خدمت حضرت 


شاهنشاهی سعادت پذیر بود .هه 


تا و همچنین از فالیز و انگور اثری نگذاشتند از میوه و غلات 
در باغ و صحرا هیچ مانده و بعد ازان بمرور آواره صحرای عدم 
شدند » ندارد - 


۲۳۹۸ 


شامنشاهی و شامزاده جوان بخت شاه جهان ابواب شورش و فساد مفتوح 


شده مدت هقت هشت سال روزکار بدسکال به ترتیب مواد فتنه و آثوب 
اشتغال داشت چه خونا که ربخته نشد و چه خانه‌ها که خراب نگشت 
دریئولا از عرضه داشت بمادر خان حا کم قندهار ,عسامع جلال رسید 
که درنواحی شهر و بلوکات آن کثرت موش بحدی رسیده که از حصولات 
زرعی و سر درختی اثری باق هانده بعد از حنت و تعب بسیار شاید 
بز و انکور اثری 
نگذ اشتند و از میوه و غلات در باغ و صحرا هیچ عانده و بعد ازان 


رح حصول بدست ععایا آىده باشد و همچنین از 


عرور آوارث صحرای عدم شدند شب یکشنبه دوازدهم آبان ماه مطابق 
پانز دهم ذی القعده سنه مذکور در مقام دهود در شبستان شاهزاده 
گیتی سدان شاه جهان از دختر خجسده اختر تدو خوانین بلند مکان 
آمف خان پسری والا کهر بعرصه وجود قدم نهاد و نام آن مولود مسعود 
ساطان اورنگ زیب بر صفحه روزکار ثبت شد و چون معموره اجین محل 
ورود موکب سسمود گردید شاهزاده گیتی ستان جشن ولادت فرزند 
اقبالمند در بلده مذکور ترتیب فرسوده بورود قدوم میمنت لزوم والد 
بزرگوار خويش سود خلد برین ساختند و پنجاه زنجیر فیل برسم پشکش 
معروض عجلس فردوس نظیر گردید ازانجمله هثت زنجیر فیل داخل فیلخانه 


خاصه حکم شد و در کل آنچه از پیشکش های ایشان مقیول افتاد 


دو لک روپیه به‌تیمت در آمد و چون بحوای ملک رانا اس سنگه ورود 


۰-1 عبارت از "و چون به حوالی ملک رانا اس سنکه وررد موکب 


وه دست کل تور کر مهو ۳ 


...تا و پیست هزار روپیه مدد خرچ 


عنایت نموده و خلعت و خنجر رصع و اسپ م‌حمت فرموده 


نزد راچه پکرماچیت فرستادند * ندارد - 


۳۹۹ 


موکب کیان شکوه دست داد کنور کرن پسر جانشین او بدولت زمین بیس 
اخلاص نورانی ساخته مبارکباد نتح دکن معروض داشت - 


در خلال اين حال خیر بغی و کافر تععتی سورجمل ولد راجه باسو 
به مسامع جلال رسید تفصیل این اجمال انکه راجه باسو سه پسر داشت 
و سورجعل ده سال از همه کلانتر بود لیکن از بسکالی و آدوب 
طلبی پدر را آزرده خاطر ساخته بود و پدرش از کردار ناهنجار او 
پیوسته توهم داشت بعد از فوت راجه باسو حضرت شاهتشاهی بچپت 
انتظام سلسله" زمینداری و مانظت ملک این بی دولت را به خطاب راجگ و 
منصب دو هزاری ذات و سوار سرفراز ساخته محال زمینداری پدرش را 
با میلغهای کلی اژ نقد و جنس که سالها اندوخته بود باین ی سعادت 
ارزانی داشتند و همراه_ س‌تضی خان بخدمت فتح قلعه کانگره دستوری 
یافت و چون کار بر متحصنان بدشواری کشید و اين بدسکال از صررت 
حال دریافت که عنقریب قلعه مفتوح خواعد شد در مقام اسازی و 
فتنه پردازی در آمده پرده آزرم از میا بر گرفته با سردم خان 
مشار الیه کار بمنازعت و خاصمت رسانید و م‌تضی خان نقش ادبار از 
صفحه حال آن برگشته روزکار خوانده شکایت بسیار بدرگه والا عرضه 
داشت مود و صریح نوشت که امارات بغی و نادولتخواهی از و جنات 
احوال او ظاهر است و چون مئل س‌تضی خان سردار عمده با لشک رگران 
دران کرهستان بود بترئیب اسباب فتنه و آشوب نتوانست پرداخت 
نا گزیر بخدست نواب قدسی القاب جمان بانی کشورستانی شاه جهان ملنجی 
گفته عرضه داشت مود که س‌تضی خان به تحریک ارباب غرض بامن 
سوع مزاجی ممردانیده در مقام خراب ساختن من شده و ما بعصیان و 
بعتی متمم اد ابید که باعث حیات و سیب نجات این بخت بر 
کشته شده بدرگاه والا طلب فرمایند هر چند بر سخن مرتضی خان نوایت 


۲۰ 


اعتهاد بود لیکن از التماس او طلب خود را بدرگه والا چنان بر حواشی 


خاطر دولتخواهان نشست که مبادا مزاج س‌تضی خان به تحریک اهل فساد 


بشورش آمده و غور نا کرده او را متهم ساخته باشد مجملا با لتماس شاهزاده 


بل اتبال 


ه جهان رحم عفو بر جراید جرایم ا و کشیده بدرگه والا طلب 
مودند - مقارن ابن حال م‌تضی خان بجوار مغفرت ایزدی پیوست و فتح 
قله کانگره چند روز در عنده توقف افداد و جون این فتنه سرشت بدرگه 
کیتی پناه رسید نظر بر ظامر احوال انگنده هم دران زودی مشمول 
عراطف و م‌احم بیدریغ ساخته در خدست شاهزاده والا گر شاه جهان 
به مهم دکن رخصت فرمودند بعد ازانکد ملک دکن بتصرف اولیای 
دولت ابد پیوند در آمد و سائل بر انگیخته متصدی قلعه" کانگره شد 


هر چندان ی سعادت را باز دران کومستان راه دادن از آئين حزم و 
احتياط دور بود لیکن چون افتتاح این عقدهٌ دشوار بکیید همت شاهزاده 


گیتی ستان حواله بود نا گزیر باراده و اخنیار ابشان باز داشتند و آن 


نصیداران و برق اندازان ترتیب, داده او 


بلند اقبال فوجی پسندید 


را با عمد تقی بخشی خود تعین فرمودند و چون قصد پیوست با مد تقی 
نیز آغاز خصوست و جانه طلبی عوده جوعر ذای خود را ظاهر ساخت 
و مکرر شکایت مد تقّی عرضه داشت مود و صریح نوشت که صحیت 
من با او راست می‌آید و ابن خدمت ازو متمشی می شود اگر او را 
طلب حضور عوده سا با متقلال مقرر فرمایند فتح این قلعه به سهولت 
میسر می شود نا گزیر عمد تتّی را بحضور طلب داشته راجه بکرماجیت را 


که از عمدههای دولت ایشان بود با فوجی از دم تازه زور بفتح آن 


قلعه رخصت فره 


ند چون این بی سعادت دریانت که زیاده ازین حیله 


و آزویر پیش 


ده‌های درگه را به جانه انکه مدما بساق کشیده ی سامان 


یرود تا رسیدن راجه بکرماجیت قرمت غثیمت شمرده 


عی از بنا 


۲-۱ 

شده ائد رخصت که با صحال جاگیر خود شتافته تا آمدن راجه بسامان 
خود پردازند و چون بنلامر تفرقه در سلسله" جمعیت دولتخواهان راه بافت 
و اکثر به محال جاگیر خود رفتند و معدودی از م‌دم روشناس درانجا 
ماندند قابو دانسته آثار بغی و فساد ظاهر ساخت سید صن ی که در زسة 
سادات بارهه بود و بهمزید شجاعت و حلادت اختصاص داشت با چندی 
از برادران و خویشان پای همت انشرده شربت خوش گوار شمادت 


چشید و بعضی به زخه‌های کاری که پیرایه شیر م‌دان عرصه کار زار 


است آبروی جاوید یافتند و آن بی سعادت از میدان کار زار بر 
به تکیت سرای خود برد و جمعی از بیم جان بیکبار خود را بگوشه 
سلامت کشیدند و آن فتنه درشت دست تعدی و تطاول دراز ساخته 
اکثری از پر کنات دامن کوه را که بجاکیر اعتماد الدوله مقر بود تاخته 


از نقد و جنس هرچه یافت متصرف گشته بترئیب اسباب شورش پرداخت - 


و از وقایع انکه دریتولا خا سهه سالار باستلام عتبه" خلافت 
تاصید سعادت نورانی ساخت و هزار سهر و هزار روبیه بصیفه نذرگذرانید 
و از پشکشمای او آنچه پسند افتاد موازی یک لک" روپیه قیمت شد 
پس از روزی چند آن دیرینه خدمت که به میامن عوالف و م‌احم روز 
افزون جوانی از سرگرفته بود جددا بصاحب صوبکی خاندیس و دکن 
سر بلندی 
با باده فیل م‌حمت شد و منصب آن رکن‌السلطته از اصل و افافه 


و خلعت خاص و کدر شمشیر مرصع و فیل خاصه 


هنت هزاری ذات و سوار مقرر شد و عابدخان را به خدمت دیوانی 
دکن بلند پایی بخشیدند روز مبارک شنب 
کول فتحپور ورود موکب مسمعود انفاق افتاد و پحکم متدس محلی 


دورکول را پیمودند هنت کروه شد و چون بعرض رسید که در شهر 


تم دی ماه الهی درکتار 


۱۲ 


آگره علت طاعون بافراط کشیده و کس بسیار دائه بر آورده تلف می‌شوند 
بتابر آن بتاریخ پیست و هشتم ماه مذکور مععوره نتحپور نزول 
رایات جمان کشا آراستگ یافت و روز جمعه بزیارت روضه غفران 


ناه چشتی تشر یف ارزانی داشته اظهار نیاز مندی بسیار فرمودند 


یک از اعاظم آثار که در زمان دولت و عمد خلافت حضرت عرش 
ت عالی از 
سیاحان روی زمین استماع افتاده که مثل اين مسجد در عیچ بلادی 


آشیانی بظهور آمده این مسجد است ی اغراق عدا 


از معموره جبان نیست عهارتش همه از سنک در غایت صفا اساس 
یانته پیج لک روپیه از خزانه عاسه خرج شده با تمام رسیده و این 
سجد مشتمل است بر دو دروازه کلان بر فراز کوه طرف جنوب واقع 
شده در غایت ارتفاع و نهایت تکلف پیش طاق این دو دروازه دوازده 
ذراع عرض و شانزده ذراع لول و پنجاء و دو ذراع ارتناع دارد و 
بسی و دو زینه بالا باید رفت و در دیگر خورد تر ازین رو به مشرق 


وانع طول مسچد از مشرق تا به مغرب با عرض دیوارها دو صد 
و دوازده ذراع است اژانجمله مقصوره بیست و پنج و نیم‌ذراع پانزده 
ذراع گنبد میان است هفت ذراع عرض و چهارده ذراع طول و بنج ذراع 
ارتفاع پیش طاق است و بر دو پهلوی این گنبد کلان دو گنبد دیگر 
خورد تر است ده ذراع در ده ذراع همه ایوان ستون دار ساخته اند 
و عرض سبجد از شهال تا به جنوب یکصد و هفتاد و دو ذراع 
اطراف نود ایوان هشتاد و چهار حجره است عرض حجره چهار ذراع و 


طول پنچ ذراع و این بعول ده ذراع و عرض هفت و نیم ذراع و 


جد سوای متصوه و ایوان دور یکصد و شصت و نه ذراع 


طول و یکسد و چمل و سه ذراع عرض ا 


ت و بالای ایوانهای دور 


و بالای گبدهای خورد ساخته اند که در شیمای عرس و ایام متی رکه 


افو 


شمع دربیال ناده دور آنرا پپارچه" الوان میگیرند و از عالم فانوس 
می تماید و در محن مسجد ب رکه ساخته اندکه ایام برسات باب باران 
لو می مازند و چون فتح‌پور کم آب و بد آیست باهل سلسله و 
یاوران و معتکفال این بقعه که پیوسته ملازم این مسجدند تام سال 
کفایت میکند و در مقابل دروازةٌ کلان بر سمت شعال باندک فاصلد 
روشه شیخ است قدس سره العزیز میان کنبد عفت ذراع و دور گنبد 
ایوان سنگ‌س که پیش آنرا نیز پنجره سنگ‌سس ساخته اند در غایت 
تکاف و مقابل این روضه بر سمت مغرب فاصله باندک کنبد دیگر 
واقست که اولاد و عشایر شمخ در آنجا آسوده اند و از 


سوانح این سال فتح قلعه" مورد" مهری است و شکست سورجمل 
مقهور و تفصیل این اجمال انکه چون راجه بکرماجمت بدان حدود 
پیوست سورجمل برگشته روزار خواست که روزی چند به تبتال" و کریزت 
پسر آرد مشار البه که از حقیقت کار آگهی داشت به سخن او نپرداخته 
قدم جرات و جلادت پیش نهاد و آن ذول‌العاقبه سر رشته تدبیر از 
دست داده بچنگ صف پای ادبار قایم نداشت و بلوازم قلمه‌داری همت 
کماشت و باندک زد و خورد کس بسیار بکشتن داده راه آواری سپرد 
و قلعه مورد مهری که اعتضاد قوی آن برکشند ب 


بود ‌ِ منت و 
تعب هر دو قلعه منتوح گردید و ملک که اباعن جد در تصرف داشت 
‌ سپر عساکر اقبال شد و آن سرکشند" بادید" ضلالت و ادبار بحال 
تباه پناه بکریوههای دشوار برده خاک مذات و خواری بر فرق ردزکار 
خویش ریخت و چون نوید این فنح مسامع جلال رسید بجلدری این 


1- تزک جمانگیری : بو شهری ص ۲٩۳‏ - 
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۲-0 


خدمت شایسته براجه م‌حمت شد و جکت سنکه پسر دیگر راجه باسو 
را که متصب قلیل داشت و در بنکاله بود بسرعت هرچه تمامتر بدرگاه 
طاب داشته بخطاب راجی و منصب هزاری ذات و پانصد سوار سرنراز 
ساخته و بیست هزار روپیه مدد خرچ عنایت موده و خلعت با خنجر 


رصع و اسپ می‌حمت فرموده نزد راجه بکرماحیت فرستادند - 


آغاز سال چماردهم از جلوس میارک 


روز مبارک 


۰-1 این عبارت دارد - 
*و درین راه خانخانان سپه سالار حسب‌الحکم از دکن شتانته 
بسجود آستان ملالک نشان دریافت و پیشکشمای گرامی بنظر 
متدس در آورد و آتحضرت او را چند روز در رکاب دولت نگاه 
داشته رخصت صوبه مذکور ساختند ‏ بیست و دوم دی‌ماه 
مطابق غره صفر هزار و بیست و هشت هجری معموره فتح پور 
به سایه لوای آسمانی سای آرانش یافت و در همین روز جمان 
افروز جشن وزن مبارک شاهزاده ولیعهد آراستی پذیرفت و 
ال پیست و دوم از عمر ابد پیوند بفرخی و فیروزی آغاز شد 
در اودط اسفندار ماه الهی خاندوران که از تغیر مهابت خان 
بصاحب صوبی کابل عز امتیاز یافته بود بدرگاه خلاثق پناه 
رسیده ادراک دولت بساط پوس مود و بعد از چند روز که 
در ملازست بسر برده بصاحب صویگ قته فرق عزت بر افراخته 


خلعت و اسپ و کمر شمشیر م‌صم عنایت فرموده س‌خص ساختند ؟ 


3 ب- ج - ۰ ربیم‌الاول - 


به چهارم شهر آربیع الثنی سنه هزارو بیست و هشت ‏ 


۲۶ 


هچری ک وکبه آلتاب عالم تاب ببرج حمل پرتو حضور و سرور انکند و 
سال جماردهم از جلوس بمجت قرین خاقان روی زمین آغاز شد و 
جشن و روزی در دارالسرور فتح پور آرایش یافت و در ابتدای این 
سال همایون فال حضرت شاهنشاهی به منزل شاه ولیعمد تشریف برده 
جشن مراد بر آراستند و مسرةالصدر خلافت پیشکش عالی از مععخب 
تحف روزگار و نفالیس نوادر هر دیار ترئیب داده برسم پیشکش معروض 
بساط اخلاص گردانیده به نظر مقدس در آوردند از انجمله لعلی بود 


پسنک مه مثقال در آب و رنک و اندام تام عیار نیمت" آن چبل هزار 
روپیه و یاقوت بیست و دو سرخ وزن در غایت لطافت و نفاست قيمت؟ 
آن بیست و دو هزار روپیه و شش دانه مروارید غلطان که هر یک 
از اها یک نانک وهشت سرخ وزن دارد و وکلای ایشان به بیست و 
پنجم‌زار روپیه در احمدآباد ابتیاع نموده بودند و پنچ دانه دیگر قیمت 
سی وسه هزار روپیه و قطعه الماس که هژده هزار روپیه بها داشت و 
پردله م‌صم و ختجر که در زرکر خانه" شاهی بدقت تصرفات طبع و قاذ 
آن برگزیده دین و دولت که تاحال در عجد سلطنت هیچ یک از 
پادشاهان نشده با تمام رسیده بود و دبگر جواهر و سرعع آلات نفیسه و 
نقار خائه اسپ از طلا و نقره و یک جفت نقاره سل از طلا و تتمه آلات 
و ادوات تقاره خانه از گورکه و کرنای و سرنای و آنجه لازبه کارذاند 
پادشا مان ذی شوکت باشد از نقره و حوضه فیل از طلا با قبه های سعع 
و دو فیل در کمال عضلمت و شکوه یی با ساز طلا و دوم با ساز نقره و 


*قیمت آن جل هزار روپیه " ندارند - 


ب -ج ز "قیمت آ .بیست ودو هزار روپید و شش دانه س‌وارید 
۰۰۰۰۰۰ سه هر روبیه و 
قطعه الماس که هژده هزار روپیه با داشت * ندارند - 


۲2۹ 


پنج ماده فیل که قطب الملک برسم پیشکش فرستاده بود و دیگر 
نفالیس امتعد از ولایت عراق و کجرات کد اکر بد تفصیل ناشته آید 
به تطویل می آنجاید بالجمله موازی پنج لک روپیه قیست پیشکشمای 
نو روزی ایشان شد روز چهار شنبه هندهم ماه ریع الاول جشن وزن 
قمری حضرت شاهنشاهی به عمل آمد و مقارن آن سردار خان بجت 
بعض ابور که تفصیل آن طوی دارد از برادر خود عبدانته خان بهادر 
فیروز جنگ رنجیده "بدرگه خلایق پناه رسید و بادراک دولت سجود جبین 
سعادت برافروخته مشمول عواطف بادشاهانه گردید - و در خلال این احوال 
مقرب خان را به حکومت صوبه بمار فرستادند و سردار خان را در سرکار 
منگیر جاگیر تنخواه فرموده "بخدمت فوجداری ترهت رخصت فرمودند 
و در همین ایام" مزاج قدسیه حضرت بلقیس الزمانی والده ماجده 
شاه ولیمید از مس کز اعتدال انحراف ورزید و هرچند اطبا به معالجات 


اثری بران مترتب نشد و 


حمادی الاول سنه هزار و بیست و هشت هجری به باغ مظفر <ان که 
در سواد دارالخلافه | کبر آباد واقم است آن صدر نشین شبستان عصمت 
نقاب آرای نهانخانه" عالم بقا گردید و حضرت شاهنشاهی بآن محفل 
قدس تشریف برده بانواع و اقسام پرسش و دلجوئی تسلی‌بخش خاطر شاه 


جوان بخت گشتند و حضرات سرادقات عفت و شاهزاده های کامگار 


۱ *قطب الملک برسم پیشکش فرستاده بود * ندارند - 
۰ "از کالپی و قتوج که در جاگیر آنها مقرر بود »- 


۰ حاجی بور - 


د, * بخدمت فوجداری ترهت رخصت فرمودند * ندارد - 
۰ که رایات اقبال در فت سایه شرده بود. 
: * که رایات اقبال در فتح پور سایه اجلال بود ؛ 


۲ 


غرای به سزا داشته بلوازم خیرات و مبرات پرداختند غره" اردی مهشت 
باه المی موانق چمارم جمادی الاول ورود موکب مسعود به مستتر 


خلافت اتفاق افتاد و مقارن آن شاهزاده سلطان پرویز از اله آباد آمده 


سعادت سلازمت پدر والا قدر حاصل مود و در همین ایام خبر فوت 
شاهنواز خان خلف مچه سالار خانخانان رسید جوا" وجیه رشید بلند فطرت 
بود در عنفوان جوانی و دولت شیفته شراب گشت و از آفت مصاحبان 
خوش آمد پرداز خانه بر انداز می‌گساری بافراط کشید همتش بلند پرواز 
نگاهش دور بین شچاعتش با تدبیر هم آغوش در شبط ملک و انتظام 
مپاه و رزم آرای و سرداری بی عدیل و بی نظیر با این همه خوبیما 
دور از خدمت درکه بخود کامی روزار بسر برده نقد حیات درباخت چون 
خانخانان به برهانپور پیوست کرامی فرزند را بغایت ضعیف و زبون یافتد 


1- د: عبارت از غره اردی مشت ماه البی موافق چمارم جمادی الاول 
تا بتیه احوال سال چهار دهم ندارد - 


2- ب -ج : عبارت از "و در همین ایام خبر فوت شاه‌نواز خان خاف 
سپه سالاز خانخانان رسید .۰......... تاکه مسافران از 
تابش آفتاب و تشنکی عدت تکشند " ندارند - 


ب- ج : "و چند روز در خدمت گذرانیده رخصت جاگیر شد در همین 


حیات در نوردید چون این خبر به مسامع علیه رسید پسرانش 
- به مناصب مناسب اختصاص پذیرنتند و داراب خان و سوار 
مقرر گردید " دارند - 
"جوا وجیه رشید بلند فطرت بود .......... برخاطر 


حق شناس حشرت شاهنشاهی سخت گران رفت و بعد از رسیدن 
این خبر مسایح علیه " ندارد - 


۲2۸ 


عداوا و معالجه پرداخت بعد از روزی ند صاحب فراش گشته بر بستر 
ناتوانی افتاد هر چند اطبا تدبیرات و معالجات بکار بردند سودمند نیامد 
و درعین دوات و جوانی با جمان جبان مسرت و دل نگرانی رخت 
زندکانی ازین خا کدان فانی به نزهتکده جاودانی کشید و این قضیه بر خاطر 
حق شناس حضرت شاهنشاهی سخت گران رفت و بعد از رسیدن این 
خر عسایع علیه پسرانش به مناصب مناسب اختصاص پذیرفتند 
و داراب خان به متصب پنجم‌زاری ذات و سوار سر فرازی یافت و خلعت 
و شمشیر م‌صم و اسپ و فیل بدو م‌حمت کردیده بسرداری صوبه" 
برار و احمد نگر رخصت یافت و درینولا راجه کلیان زمیندار رتن پور 
در خدمت شاهزاده عالمیان سلطان پرویز دولت بار یافت و هشتاد زنجیر 
فیل و یک لک روپیه نقد پشکش معروض داشت و در 


خلال ‏ این حال شاء بیگ خان که بخطاب خان دوران متاز بود 


بنابر کپرسن و ضعف از سپاهکیری استعفا نود و حضرت شاهنشاهی 
آن دیرینه خدمت را کامیاب خواهش ساخته پرکنه خوشاب را که از 
قدیم جاگیر او بود و هفتاد و پنج هزار روپیه حاصل داشت در وجه 


مدد خرج او عنایت فرمودند و پسران او را در خور امتعداد هر یک 


منصب و جاگیر محمت شد و درین تاریخ خبر فوت راجه سورج سنگه 
نبیره راو بالدیو رسید کد در دکن باجل طیعی رخت هستی بر بست 
کجسنکه پسر او را به متصب سه هزاری ذات و دو هزار سوار و خطاب 


راجی فرق عزت بر افراختند و درینولا حکم شدکه از آکره تا لاهور 


]- ۰: عیارت از * و داراب خان به منصب پنجمزاری ذات و سوار 

سر فرازی یافت و خلعت و شمشیر رصع و اسپ و نبل 
۰ نا قدم به عالم وجود نجاد و در اندک فرصتی 
درگذشت " ندارد - 


۲-۹ 


بر سر «رکروه میلی سازند کد علامت باشد و در میل آی 


تب سازند و مانند خیابان دورسته درخت به نشانند که سافران 


از تابش آفتاب و تشنی محنت نکشند و روز سه شنبه چماردهم تیر ماه 
مطابق دوازدهم رجب در شبستان شاه ولیعهد از صبیه شاهنواز خان 
پسری والا گر قدم به عالم وجود ماد در اندک فرصتی درگذشت! 


نمضت رایات ظذ آیات شاهنشاهی بصوب کشمیر جنت نظیر 


چون خاطر قدسی مظاهر خاقان کیتی ستان به سیر کلزار هميشه 
مهار کشمیر بغایت بایل و راغب بود پنجم شمر شوال "در ساعت مسعود 
و زان محمودکه شتار ارباب 


یم بود بعزم سی رکشمیر نهضت موکب 
متصور اتفاق افتاد و حراست دارالخلافه | کبرآباد در عبده اهتمام لشکر 
خان مقرر دافته "خلعت با خنجر مرعع و اسپ و فیل و نقاره بدو 
م‌حمت فرمودند و روز مبارک شنبه بتاریخ هشتم پرگند متهرا مورد 
اردوی گیهان شکوه گردید حضرت شاهنشاهی بتماای این شمهر دلفریب 
و بتخائه مای آن تشریف فرمودند در عهد سلطنت حضرت عرش آشیانی 


اس‌ای راجپوت بتخانه های عالی بطرز خود ساخته اند و از بیرون بد 


1- ه: «و درین اثناء ارادت خان حسب الالتماس خانخانان رخصت 
بخدمت دکن کشت از اصل و اضافه منصب او چهار هزاری 
دأت و سوار مقرر کردید * دارد: - 

2- ب.ج : "توجه موکب اقبال بصوب پنجاب اتفاق افتاد ‏ دارند - 

سب -ج هه عبارت از * خلعت با ختجر رصع و اسپ و فیل و نقاره 
دراه والا آمده بدولت 


زمین بوس فرق عزت برافراخت * ندارند - 


۳۸۰ 


تکلفات انزوده لیکن از درون حندان تیره و تاریک کرده بودند که به 


واسطه آن سر بدرون می توان برد و ازین منزل شاهزاده پرویز بصوبه 
اله‌آباد و حال جاگیر خویش دستوری یافته عنان معاودت معطوف داشت 
و در اوراق سابق از کیفیت حال کسائین اچمدروپ که در اجین 


گوشه انزوا اختیار کرده بود س‌فوم گشته دربنولا از اجین و متهرا کد 


از اعاظم معابد هنود است نقل مکان عوده برکنار دریای جمنا بآئین 
دین خویش بت پرستی می ماید حضرت شاهنشاهی ظلمت کده او را 
پنور قدوم سعادت لزوم روئنی بخشیدند و زمانی مند با او در خلوت 
خسرو بطول کشیده بود و 


خان اعظم از جانب او بسیار بسیار نگرانی خاطر داشت و بتفرس 


صحبت ستوق داشتند و چون مدت <. 


دریافت که سخن اچهد روپ در باطن اقدس اثر ام می بخشد پنهان 
از خویش و بیکانه نزد او رفته در باب خلاصی و رهانی خسرو بخضوع 
و زاری‌الته‌اس مود و بار دیگر که حضرت شاهنشاهی به ملاقات او 
شتافتند بجهت خلاصی خسرو حرفهای شققانه معروض داشت و دل 


آنحضرت را برو سهربان ساخت و مجددا نقرش جرایم آن بیدانش کوته 


اندیش را بزلال عفو شست و شو عوده و بابیازی رحمت غبار خجالت 


و مذلت از ناصیه" احوال او زدوده از قید بر آدردند و حکم فرمودند که 


بکورنش می آمده باشد روز مبارک شنبه بیست ونمم آبان ماه 
دارالسلطنت دهلی بورود موکب اقبال آراستگی یافت و بعد از چند روز 
پرگنه" کیرانه که وطن مقرب خان است معسکر دولتکردید بی تکاف 
جائیست خوش آب و هوا و زبینش بغایت قابل مقرب خان در آنجا باغ 
عالی ساخته انبه که در باغ او بی شود در مام هندوستان نظیر خود 
ندارد از دکن و گجرات و ملک های دور دست هر جا تعریف اثید 
شنیده تخم آنرا آورده درین باغ نشانیده و بغایت خوب شده آنچه دیوار . 


۳۸۱ 


بردور آن کشیده یکصد و جهل بیکه است و خیابانها را فرش بسته و 
بیان باغ حوضی ساخته بطول دولیست و بیست ذراع و درسیان حوضص 
ماهتا بیست ودو ذراع م‌بعه ساخته و از درختمای گرم سیری و سرد 
سیری اکثری درین باغ هست حتول نمال پسته سبز شده و سروهای 
خوش قد باندام دارد روز مپارک شنبه دوازدهم دی ماه در سرهند 
منزل. شد و چون در مشکوی اقبال شاه‌زاده عالیشان شا جهان گرامی 
فرژندی قدم بعرصد" وجود نماده بود روز مبارک شنبه نوزدهم جشن 
عالی ترتمب فرموده بالتماس ضیافت حضرت شاهنشاهی و حضرات عالیات 
سعادت پذیرکشته پشکش عالی کشیدند و از اقسام نفالیس و نوادر آنچه 
پسندیده افتاد یک لک وسی هزار روپیه تیمت شد و موازی بل هزار 
روپید برالده های خود گذرانیدند و برلب آب بیاه جشن وزن شاعزاده 
بلند اقبال آراست یافت و راجه پکربا که قلعه کان 


داشت بجهت عرض بعضن مقاصد به درگاه والا آمده بدولت زمین بوس 


را مود 


فرق عزت برافراخت و در اثنای راه از عرضه داشت واقعه نویس لاهور 
علیه رسید که خان دوران که به حکومت تته نامزد شده بود 
مود 
آنحضرت خان مذکور را به حضور اثرف طاب فرموده باواع و اقسام 


عسایع 
حون بلاهور پیوست ملازمان خود را دستوری داده گوشه انزوا اخت 


مراحم و عوالف شرف امتیازبخشیدند و _عوجب خواهش او پر گنه خوشاب را 
در مدد معاش او مقرر داشته رخصت نرمودند که در لاهور مرفه و آسوده 
بسر برد و چون" پیشتهاد خاطر اتدس سیر و تماشای مها رکشمیر بود و از رنتن 


ب- ج؛ عبارت از و چون پیشنماد خاطر اقدس سیر و تماشای بهار 
کشمیر بود :۰۰۰۰۰ تا و خال عالم به معصب 
پیج هزاری و سه هزار سوار سرفراز شد چهارم ماه مذ کور 
ظاهر قلعه رهتاس یم اردوی کیمانپوی گشت * ندارند - 


۳۸ 


لاهور فرصت از دست میرفت حضرت حها 


نی کیتی ستانی را بدیدن 
عمارات لاهور رخصت فرمودند و راجه بکرماجیت به عنایت خلعت و 


عنان 


خنجر م‌صع و اسپ خاصه سرفرازی یافته به ماصره قلعد 
م‌اجعت معطوف داشت دوم ماه بهمن باغ کلا نور به ورود موکب 
مسعود_آراستی یافت دربن کل زین حضرت عرش آفیانی بر تخت 
ساطنت و اورنگ خلافت جلوس فرموده اند روز مبارک شنبه سیوم ماه 
مذ کور خان عالم که نزد شاه عباس بایلجی گری و حجابت رفته بود از ابران 
آمده بدوات زمین بوس سعادت اندوخت و معروض" داش تکه زنبیل بیگ 
ایلچی + 
رسید از التفاتی که شاه به خان عالم داشت 


با م‌اساه که مصحوب او ارسال داشته اند متعاقب خواهد 
اکر بشرح و بسط رقمزده 


کلک سوانح نوبس گردد سواد خوانان صنحه" عستی حمل بر اغراق 
خواهند فرمود همواره در حاورات خان جان خطاب میفرمود و زمانی از 
خدمت دور میداشت و بحسب اتفاق اگر روزی بسبی و ضردری در 
کبه" خویش خواتی بسر برد شاه بی تکلفانه به منزل او تشریف آورده 
عواطف و مپربانی را پایه برتر می‌نهاد نفیس الامس آنکه خان عالم این 
خدمت را به شایستگ حسن انجام بخشید و چون از خدست شاه رخصت 
شده_بیرون شمهر منزل گزید شاء. خود بد مشایمت آمده عذر خواست و 


از نفالیس و نوادر که خان عالم آورده بود آنچه مترین تحفه‌ها توان 


۰ و چون ناد خاطر اقدس سیر و تاشای ار کشمیر بود 
۰ اورنگ خلافت جلوس فرموده اند روز ببارک 
شنبه سیوم ماه مذکور» ندارد - 
۰-2 «و معروض داش تکه زابمل بیگ ایلچی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
که اگر از نمی آن کوه‌ستان خاطر جمع ساخته پاشد چریده 
آمد ملازمت ناید » ندارد ‏ 


۳۸۳ 


گفت عیلس تصویر جنگ حضرت صاحبقزان گیتی ستان است با توقتعش 
خان شبیه آنحضرت و اولاد اجاد و اس‌ای عظام که دران جنگ 
په سعادت عمراعی اختصاص داشتند کشیده و در زیر هر صورت نوشته 
که شبیه کیست و این مجلس مشتمل است بر دویست و چبل صورت و 
مصور آن جلس ام خود را خلیل میرزا شاهرخی نوشته کارش بغایت 
پخته و عالی است و بقلم استاد جزاد باشد و چون بحسب تاریخ از 
جزاد پیشتر است اغلب ظن انکه بهزاد از شا گردان اوست و بروش او 
مشق کرده و درین تاریخ طالبای آملی بخطاب ملک الشعرا خلعت امتیاز 
پوشید این چند بیت ازوست 
ببت : ز غارت چمنت بر بهار منتهاست 

که کل بدست تو از شاخ تازه تر ماند 
وله ؛ لب از گنتن چنان بستم که گونی 

دهان بر چهره زخمی بود به شد 
وله : دو لب دارم یک در می پرستی 


دکر در عذر خواهیهای مستی 


و مقارن این حال حسینی پسر سلطان فوام این رباعی گذرانید - 
رباعی :ٍ 
گرد ی که ترا ز طرف دامان ویزد آب از رخ سرسه" سلیانه ریزد 


گر خاک درت باستحان بفشارند ازوی عرق جبین شاهان ریزد 


درین ونت معتعد خان رباعی بابا طالب اصفمانی که ازان جنس بود 
معروض داشت و بغایت خوش آمد و آتحضرت بخط خاص در بیاض خود 


ثبت فرمودند- 


رباعی :ٍ زهرم بفراق خود چشانی که چه شد 
خونریزی و آستین فشانی که چه شد 


۳۸ 


ای غافل از انکه تیغ هجر تو چه کرد 

خاکم بفشار تابدانی که حه شد 
بابا طالپ در عنفوان شیاب بلماس تجرد و قلندری از اصنران 
بسیر و سیاحی گذارش بکشمیر افتاد و از نفاست جا و لطافت آ 
دل نماد آن بلک شده توطن و تاعل اختیار مود و بعد از اک 
کشمیر شد بخدمت حضرت عرش آشیانی پیوسته در سلک بنده های د 
منتظلم کشت و در او اخر عهد حضرت شاهنشاهی که سنین عرش 
عبد درگذشته بود درگذدت و از غرائب انکه در پرگنه دولت آبا 


باغیانی بنفار درآمد باریش و بروت انبوه ظاهرش عردان 
ریشش از یک قبضه بیشتر و درسیان سینه موی انبوه اما پستان ند 
بچندی از عورات اثارت شد که در کوشه رفته کشف ستر او موده 
حقیقت را معروض دارند که ببادا ختثول باشد ظاهر شد که با 
عوراث. مکسر موثفاوت ندارد غره اسقبدارمذ ماه الجی در پرگنه کره 
بتشاط شکار قمرغه توجه فرمودند و هفتاد ویک قوچ ومی چکار «شکار 
و چون ممابت‌خان مدتمها از دوات حضور پرنور دور مانده بود حکم 
صدور بات که اگر از نسق آن‌کوهستان خاطر جمع ساخته باشد . 
آمد ملازمت عاید درین هنگام از کابل آبده باستلام عتبد 
فرق عزت برافراخت! ت ط تیپ یزاف وسه 


جلال رسید که او نیروی اقبال روز افزون فتح کشتوار 


* و بمد از چند روز به تیول خود مخص گت 


۲۸۵۰ 


شمالی کشمیر واقعست مود فرمان سرحمت عنوان با خلمت و خنجر مرصع 
فرستاده محصولٌ یک ماله ولایت مفتوحه را بانعام آن پسندیده 
خلامت عثایت فرمودند .و به منصب "هار هزاری ذات و سه هزار و 
پانصد سوار سراراز ساختند و چون مرکوز خاطر ماکوت ناظر سیر 
هار بود و دربن راه بسیب کوه و کوتل پیر پنجال از برف مالامال و 
نشیب و فراز بیک دفعه عبور لشکر منصور متعذر مینمود مقرر گشت" 
که میم الزمانی و دیگر حضرات عالیات چند روز توف ارموده بآسودگ 
قطع مسافت تمایند و اعتم‌اد الدوله الخاقانی و صادق خان و ارادت خان 
با بیوتات و کارخانجات مرور عبور کنند و میرزا رستم و خان اعظم و 
جععی اژ بنده‌ها براه پونج دستوری یانتن و موکب اقبال جریده با 
چندی از منظوران بساط ترب نبضت فرمود" و دربن روزها خواجه جمان 
وفات یافت و درین" تاریخ خبر فوت رانا اس سنکه رسید و حکم شد 
که راجه کشن داس فرمان س‌حمت عنوان, با خطاب رانا و خلعت 
و اسپ و یل بجمت کنورکرن برده س‌اسم تعزد 
رسائد بیست و یکم ماه بذکور در موضع پکملی" نزول موکب ابال 


بت و بهنیت بتقدیم 


عبارت از "میم الزمانی و دیگر حضرات عالیات چند روز 

توف فرهوده ۰۰۰۰۰۰۰ قا بقیه احوال سال چمار دهم * 
ندارند - 

۰: مقرز گشتاکه مریم الزمای و دیگر حضرات ......... 


تا با چندی از متظوران بساط قرب نهضب فرمود * ندارد - 


۰-2 "بر سمت راه پکجلی و دستور نهضت اتفاق افتاد » 
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عبارت از "و درین تاریخ خبر فوت رانا ام سنکه رسید 
:۰.۰۰ .. تا بقیه احوال سال چهاردهم ؟ ندارد - 
4- تزک جمانگیری : مالکفی ص م۲ - 


۳۸ 


اتفاق افتاد ممابت خان را به عنایت پوستین و اسپ و نیل سرنراز 
ساخته بخدمت بنگش رخصت فرمودند و درین بنزل کلهای بنظر در 
آبد که زبان از تعریف آن قاصر است بعضی سرخ آتشین نزدیک 
کل انار و بعضی نزدیک کل شفتالو بلکه ازان سیر تر گویا چندین 
کل ختمی را با یکدیگر دسته بسته اند درختش از درخت زرد آلو 
کلانتر می‌شود و گلمایشی سرابای درخت را فرو میگیرد و برگ کلشن 
اند ک شیرینی دارد و درین دامن کوه بنفشه خود رو بسیارست در غایت 
خوشبوی و رنگش از 
و هنگام سحر برف بارید چون در اکثر راه از باران لغزیدگ به‌رسید 


پنفشد با کمتر است شب بیست و دوم باران شد 


جانورهای لاغر هر جا افتادند بر نخاستند و بیست و پنج زنجیر 
فیل از سرکار پادشاهی تصدق شد و از اسا بضبط در نيامد و بجهت 
باران و سرما دو روز مقام فرمودند بیست و سیوم سلطا حسین زمیندار 
پکپلی دولت زین بوس دریافت درین منزل درخت شفتالو و زرد آلو 
صحرا صحرا شگوفه کرده سراپا گرفته بود و درختهای صنوبر جوان دید 
را سیراب نظان می ساخت ولایت پکهلی سی و پنج کروه در طول و 
پیست و پنچ کروه در عرض است مشرق رویه کومستان کشیر بر ست 
مغرب اتک بارس و بر جانب شمال کوه کنور و بطرف جنوب کوه بونج 
از مضافات کشمیر است در زبانی که حضرت صاحیقران گیتی ستان 
فتجح مندویتان آموده بدارالملک توران عنان اتبال معطوف داهته اند 
اين طاینه را که سلازم رکاب نصرت تباب بودند درین حدود زبینداری 
م‌حمت موده گذاشته اند میگویند که ذات قارلغ اند امامشخص میدانند 
که دران وقت کلانتر آنها که بوده وچه نام دافته الحال خود 
لاهوری مشخص اند و بزبان پنجاب متکلم و حقیقت مردم دهمتور یز 
برین قباس باید کرد در زان عرش آشیانی شاهرخ زمیندار دهمتور بود 


۲۸۶ 


درین تاریخ بهادر نام پسر اوست اگرچه باهم نسبت خویشی و پیوند 
دارند لیکن نزاع که لازمه زمینداریست پیوسته بر سرحد و حدود دارند 
و هبیشه دولت خواه آنده اند و چون بعرض رسید که چند منزل بیشتر 
آادانی کمتر دارد و غله که به اردوی ظفر فرین کفایت کند سابان 
آمی شود حکم شد که پیشخانه ختصر بقدر احتیاج و کارخانجات ضروری 
همراه کرفته فیلان را 
خواجه اپوالحسن بخشی باسایر مردم. چند منزل عقب بی آمده باشد 


ف دهند و سه چهار روزه آذوتد برگیرند و 


پیست ویکم از پل رودخانه نین سکه عبور اتفاق افتاد این آب از میان 
کوه و دره که مابین ولایت بدخشان و تبت واقع است برآمده درین 
منزل متصدیان پیشخاند عای بجمت عبور لشکر منصور دو پل س‌تب 
ساخته بودند در طول هژده ذراع و عرض چمارده ذراع و طریق ساختن 
پل انکه درختمای کلان بروی آب می اندازند و هر دو سر آنرا بسنگ 
استحکام میدهند و تخته چوبا بر رری آن انداخته با طنابهای قوی مضبوط 
می سازند در اندک مدتی فیلان را پایاب گذرانیده سوارو پیاده از روی 
پل عبور مودند سی ام برکنار رود خانه کشن گنک نزل وانع شد و 
درین روز حکم شد کد بجهت جشن و روز جمان افروز زمینی که 
ارتفاع داشته باشد اختیار عایند اتفاقا در آنطرف رودخانه مذ کور پشته* 
واقع بود مشرب برآب پنجاه ذراع در پنجاه ذراع برابر و عموار بحدی 
که گوی کارفرمایان قضا و قدر بچبت جشن نوروزی میا داشته بودند 
جشن نوروز جمان افروز درآنجا آراستی یافت و چون حضرت شاهنشاهی 
به مباری درانجا تشریف ارزانی فرمودند تحسین و آفرین از انتخاب آن 
زمین واقع گشت - 


روز جمعه پانزدهم رییع الاخر منه هزار و پیست: و" 
باهچه رایت اعتدال آیت خورشید عالم طراز به بیت‌النشاط 
انداخت و سال پائزدهم از جلوس همایون آغاز شد و" بر فراا 
کشن کنک حشن نوروزی آراستی یافت ازین" منزل تا کشمیر همد 
راهب رکنار دربای بت است و بغایت گوهمای بلند دارد و ا 


میسر می شد پنابر ان به معتمد خان حکم فرمودند که فردا 
درین مئزل توتف عاید و غیر از آصف خان و جندی از 


ضروری هیچ متتفسی را نگذارد که در رکب سعادت کوچ کند 


اجه سدع میم افلج 
ب.ج -د- ۰ ربیع الاو 9 
2- د: عبارت از "بر فراز رودخانه کشن کنگ جشن نوروزی آرا 
یافت . , تا راجه بر سنکه دیو اشارث " 


سس تیا 2 
جدا سازند و از سوانح این ایام ا 


رش وا ۱ 
آرای سرادق عفت بادشاه بائو ء ندارد - 


پهت است رم مه وه 


۳۸۹ 


۰ و خانجمان و خان عالم و دیگر بنده ها دور از رکاب یک منزل در 


تفای مابی آورده باشد چون خیمه و بنکاه خود را معتمد خا 


پیش ازین 
حکم روائه منزل پیش ساخته بود بعد از ورود این حکم ,عردم خود 
نوشت که هر جا رسیده باشید توقف تمائید و مدم او درپای کوتل 
بهلباس این خبر را شنیده همانجا دایره ساختند و چون موکب اقبال 
قریب نز رسید برف و باران و رعد و صاعقه شد حضرت شاهنشاهی 
با حرم سواره می آمدند و نورجهان بیگم و سایر بیگمان و خواص در 
خدمت آحضرت سعادت پذیر بودند و بغیر از خواجه سرای" چند دیگری 
درا نزدیک بار نداشت از شدت برف و باران و رعد مزاج اقدس 
مشوش گردیده و هنوز یک میدان طی نشده بود که دائرة معتعد خان 
مایان کشت بدابران حضرت شاهنشاهی منزل معتمد خان را به ورود 
مسعود سعادت آمود فرموده از آشوب برف و باران محفونا نشستند و از 
واور س‌حمت وکمال عاطفت حکم طلب معتمد خان فرمودند .و او از 
استماع این نوید جان بخش سر از پا ساخته خود وا باستلام عتبه خلافت سر 
بلند ساخت و آنچه در بساط از نقد و جتس و صامت و ناطق داشت همه را 
برسم پیشکش گذرانید حضرت شاهنشاهی همه را باو بخشیدند و فرسودند 
که متاع دنیا درچشم همت ما چه ماید جوهر اخلاص را به بهای گران 
خریداريم روز سه شنبه پنجم در موفع گمای نزول م وکب منصور اتفاق 
انتاد سر و پای که پوشیده بودند به معتمد خان م‌حمت فرموده به منصب 
هزار و پانصدی ذات و پانصد سوار از اصل و اضافه سر فراز ساختند - 
درین روز خبر سید که سمراب خان پسر رستم میرزا در آب بهت 

گریه صحرای ؛ موشک کربلای» سوسمار » خار پشت درینولا 


سید با پزید بخاری فوجدار سرکار بپکر پصاحب وب تته 
سرفرازی . بافت » ندارد > 


۳۹۰ 
غرق بحر فنا گشت تفصیل این جمل انکه او یک منزل عقب می آمد 
در مستی جوانی و نشاغ شراب بخاطرش میرمند که بدویا در آنّده 
سل کند با انکه آب تعد بیرفت و خرستگیهای عظیم داشت و بحدی 
سرد بود که در آمدن در آن تعذر تنام داشت و آب گرم بجهت غسل 


مهیا بود عر چند م‌دم او را آبدند و کفتند که درین قسم 
هوای سرد یی خرور در چنین دریای خونخوارکه فیل مست را می 


غلطاند در آبدن از حزم و ۱ 


باط دور است بحرف آذبا مقید شده و از 
آشوب ستی و غرور جوانی باعتهاد شناوری خود با یک خدستگار و 
یک کشتی گی رکه آنها نیز در فن آب بازی بی ثلیر بودند فراز سنگی که 
می اندازد و عجرد افتادن 


بر لب آب بود برآمده خود را میان 
از تلاطم امواج ی تواند خود را جمع ساخت و بشناوری پرداخت 
ررخت حیات بسیل 
قنا در داد وکشتی گیر بم‌زارجان کندن کشتی وجود را بساحل سلامت 


افتادن همان بود و رفتن همان سهراب خان با خد 


رسانید میرزا رستم از غایت تعلق و نهایت عبتی که با این پسر داشت 


3 


از استهاع این خبر جانکاه دلخراش جامه شکیبای چاک زده ی 
تایی و انطراب بسیار ظاهر ساخت و با جمیم متعلقان لباس ماتم پوشیده 
سر و پا برهنه متوجه بلازست گردید اگرچه میرزا دیگر فرزندان 


هم داشت لیکه ند دلی که باین فرزند داشت با دیکری نداشت 


به سن بیست و پنج سال یود و در بتدوق اندازی شا گرد رشید پدرفی 
بود و سواری یل را خوب میدانست در بورش گجرات اکثر اوقات 
حکم می‌شد که پیش فیل خاصه سوار شود و در میامی‌گری بشایت 
چسپان بود و چون از کتلما ؟ا 


1 1 
در موتم سیار منزل شد صحرا 
محرا و چمن چمن شگونه و انواع ریاحین از ثرکس و بنفشه و ارغوا 


معتمد : نیسار ( بلتار) ص, ,۱۳ 


شوه 


۳۹۱ 


زرد و گمای غریب که خصوص این ملک است بنظر در آمد و درین 
منزل آبشاری بغایت عالی از جای بلند میریزد و عود خوشی دارد اگرچه 
بسیار آبشار بنظر در آمده لیکن این آبشار تاز و مستثنی بود روز 
دیگر ببار هموله" منزل شد بار هموله از قصبات کش 


است بر اب 


بر 
آب بهت واقع شده و جمعی از سوداگران کشمیر درین تصیه توطن 
گزیده مشرف بر آب منازل و مساجد ساخته آسوده و مرفه الحال روز 
پسر می برند و پیش از ورود موکب مسعود بجهت اکثری از بنده‌های 
درگاء کشتی آراستد درین مقام ممیا داشته بودند چون ساعت در آمدن 
شهر بغایت نزدیک بود ق الفور در خدمت آنحضرت بر کشتیما نشستد 
بتوجه شمر شدند دربن روز دلاورخان کاکر حاکم کشمیر از کشتوار 
آمده باستلام عتبه خلافت سعادت اندوخت بعواطف روز افزون شاهنشاهی 
و گونا کون وازش ظل المی عز اختصاص یافت الحق خدمت فتح 
کشتوار را پسندیده بتقدیم رسانیده از شهر کشمیر تا معموره کشتوار 


شصت کروه راه مسافت پیموده اند تفصیل نتح کشتوار انکه دهم شهریور 
ماه الپی سنه چمارده جلوس والا دلاور خان با ده هزار نفر از سوار 
و پیاده جنگ عز.عت فتح کشتوار پیش نماد همت ساخت و حسن نام 
پسر خود را با گرد عل" میر بحر به محافظت شهر و حراست سرحد ها 
مقرر داشت و حون گوهر" جک وایبه" چک درکشتوار و نواحی آن پرکنه 
یادیه پیمائی ضلالت و ادبار بودند هب 


نام یک از برادران خود را با ج‌عی 
در مقام دلیس وکد متصل بکوتل پیر پنجال واقعست بجمت احتیاط گذاهت 


أ- معتمد : موله ص - ۱۲۱ 

2- معتمد : باکبر علی - ص ,مرن 
معتمد : لوعر چک - ص ۱۳۱ 
4 معتمد : ابیه چک - ص ۱۳۱ 


۳۹۳ 


و تقسیم افواج عوده خود با فوجی براه منک پورشتافت و جلال نام پسر رشید 
خود را با نصرالله عرب و علی ملک کشیری و جمعی از بنده‌های جمانگیری 
براه آهن تعین نرمود و جمال نام پسر کلان خود را با گروهی از 
جوانان کار طلب بهراوی فوج خود مقر کرد و دو فوج دیگر بردست راست و 
چپ خود قرار داد که میرنته باشند و چون راه بر آمد اسپ نبود چند اسپ 
بجمت احتیاط همراه گرفته اسپان سپاه را در کل با زگرداینده بکشمیر فرستاد 
جوانان کار طلب کمر خدمت میا جان بسته پیاده برفرا زکوه بر آمدند 
وغازیان اسلام با کافران بد سر انجام منزل بد منزل جنگ کنان تا ذرکوت 
که یی از عکمه‌های غنیم بود شتافتند و در انجا فوج جلالی و جمای 
که از راهمهای تلف تعین شده بود باهم پیوستند و خالفان برگشته 


روز تاب و مقامت نیاورده راه فرار در پیش گرتند و بمادران جان سهار 
کوه و کوتل دشوار و شیب و فراز بسیار بپای همت پیموده تا دریای 
مرو شتافتند و بر لب آب مذ کور آتش قنال اشتعال یافت و غازیان لشکر 
اسلام ترددات پسندیده بظهور رسانیدند و ایبه جک با بسیاری از اهل 
ادبار بقتل رید و از کشته شدن اییه راجه بی دست و دل شده راه 
فرار پیش گرفت و از یل گذشتد در بهندرکوت که بران طرف آب 
که از پل 
گذر کنند بردر پل جنگ عظیم واقع شد و چندی از جوانان به شهادت 


واقم است توقف گزید جمعی از بهادوان تیز جاو خوا 


بدند و همچنین مدت بیست شبانروز بنده های درکاه سعی درکذشتن 


آب داشتند و کافران بخت هجوم آورده عدافعه و مقاتله تقصیر 


تکردند تا انکه دلاور خان از 


حکام تمانجات و سرانجام آن خاطر جع 


وده به لشکر فیروزی اثر پیوست راجه از حیله سازی و رویه بازی 


ه التماس. مود کذ. براذر خودزا 


با پیشکفی. لابی. بدرکه حمفرستم و چون. گناد مین بفی مقزوت گرد و 
بم و هراس از خاطر من زایل شود خود نیز بدرکاه کیتی پناه رفتد 


۳۹۳ 


آستانبوس مينمايم دلاور خان سخن فریب آمیز اوگوش نکرده و نقد 
فرصت از دست نداده فرستاده ای راجه را بی نیل متصود رخصت ود 
و درگذشتن آب اهتمام شایسته بکار برد و جمال پسر کلان او با جعی 
از نمنکان بحر شجاعت و جلادت بالای آب رفته بشنا ازان دریای 
خونخوار عبور ود و با خالفان جنگ سخت در پیوست و بنده های 
جان نثار از اطراف هجوم آورده کار را بر اهل ادبار تنگ ساختند و چون 
تاب مقاومت مخالفان را اند تخته" پل را شکسته راه گریز پیش گرفتند 
و بنده های نصرت قرین باز پل را استحکام داده بقیه لشکر را گذرانیدند 
و دلاور خان در بمندرکوت معسکر اتبال آراست و از آب مذکور تا 
دریای چناب که اعتضاد توی آن سیاه بختان است دو تیر انداز مسافت 
بوده باشد و درکنار آب چناب کوهیست رفیع و عبور ازان آب دشواری 
ام دارد و بجپت آمد و رئت پیاده ها طنابهای سطبرتعبیه وده میان 
دو طناب چوبما مقدار یک کز پهلوی آب مضیوط میسازئد و دو طتاب 
دیگر یک کز ازان بلند تر تعییه مینمایند که پیاده ها پای خود را 
بران چوبما نهاده بهر دو دست طنابهای بالا را گرفته از فراز به نشیب 
میرفته باشند تا از آب بکذرند و اين را باصطلاح م‌دم کوهستان زم 
به گویند و هرجا مظنه بستن زم به داشتند به بندوقچی و تیرانداز و سردم 
کاری استکام داده خاطر جبع بموده بودند دلاور خان حالما ساخته شبی 
هشتاد نفر از جوانان دلیر کار طلب برجاله نشانده میخواست که از آب 


بگذارند چون آب در غایت تندی و شورش میگذشت جالد بسیل فنا رفت 
و شصت و هشت نفر ازان جوانان غریق بحر عدم شده آبروی شهادت 
يافتند وده تفر بدستباری شناوری خود را بساحل سلامت رسانیدند و دوکس 
بر آنطرف آب افتاده درچنک ارباب ضلالت اسیرگشتند القصه دلاور خان 


تا چهار ماه و ده روز در جندرکوت پای همت افسرده سعی درگذشتن 


۳۹ 


آب داشت و تیر تدبیر بجدف ماد عیرسید تا انکه زمینداری رهبری 
موده از جانبی که الفانرا گمان گذشتن نبود زم به بسته در وقت شب 
جلال پسر دلاور خان با چندی از بنده های درگه و جممی افغاذان قریب 
دویست تفر ازان آب به سلاست گذشتند و هنگام سحر بیخبر برسر آنما 
ریده کرای فتح بلند آوازه ساختند چندی که برگردو پیش راجه بودند 
درمیان خواب و بیداری سراسیمه بر آمده اکثری علف تیغ خون آشام 
کشتند و بقیه السیف جان بتک پا ازان ورطه" بلا بر آوردند دران شورش 
یک از سپاهیان براجه رسیده خواس تکه بزخم شمشیر کارش بانجام ساند 
راجه فریاد بر آورد که من راچه ام سا نزیند م‌دم برسر او هجوم 
آورده دستگیر ساختند و بعد گرفتار شدن راجه از منسوبان او هرکس 
هرجا بود خود را بگوشه کشید و دلاور خان از شنینن مژده نتح و فیروزی 
مجدات شکر الهی بتقديم ربانید و با لشکر منصور از آب عبور موده 
یعنزلی که حاکم نشین آن ملک است در آمد از کنار آب تا آنجا سد 
کروه سافت بوده باشد و چون موکب متصور نزدیک رسید دلاور خان 
حسب الحکم راچه را گرفته متوجه آمتان پوس گشت و تصرانته عرب را 
با جمعی از سوار و پیاده بحر است آنملک گذاشت جعلی از خصوصیات 


کشتوار انکه زعفران او از کشمیر بهتر است و قریب بصد دست از 


باز و جره گرنته میشود و نارنج و ترنج و هندوانه فرد اعلی عم رسد 
خربزه اش از عالم کشمیر است ودیگر میوه‌ها از انگور وشفتالو و زرد 
آلو و اس‌ود ترش و زبون میباشد ویک لک روپیه تخمینا حاصل این 
ملک باشد و در وقت کار شش هفت زار پیاده جمع میشود و اسپ درسیان 
آنها "لم است پنجاه اسپ از راجه وعمده های او بوده باشد از روی 
تخمین حاگیر هزاری ذات وسوار بضابطه جمانگیری بوده باشد روز 


دوشنبه دوازدهم عباری وفرخی در عمارات جدده که بر کنار تال 


۳۹۰ 


دل احداث یافته و رود موکب مسعود اتفاق افتاد بحکم حضرت عرش 
آشیانی از ننگ و آهک قلمه در غایت استحکام اساس یانتد غاید" هنوز 
تاتمام است یک فلع آن مانده در اندک مدت باتام میرسد روزمه 
شنبه سیزدهم دلاور خان حسب‌الحکم راجه کشتوار را سسلسل بحضور 
آورده شرف زمین بوس دریافت خالی از وجامت نیست لیاسش بروش اهل 
هند و زبان کشمیری و مندی هردو میدانست بخلاف دیگر زمینداران 
این حدود حکم فرمودند که باوجود چندین تقصیر و گناه اگر فرزندان خود را 
بدرگاه حاضر سازد از قید و حبس نجات یافته در سایه دولت ابد قربن 
آموده و فارغ البال پسر خواهد برد والا در یک از قلاع هندوستان بحیس 
عنلد کرفتار خواهد بود عرض کرد که اهل و عیال و فرزندان خود را 
ملازمت می آرم و امیدوار م‌احم و عنابات آنحضرتم بهر چه حکم شود 
و بتاریخ پانزدهم فروردین موه کشمیر فردوس نظیر بورود موکب 
اتبال رونق و با پذ 

اکنون نجعلی از احوال و اوضاع و خصوصیات ملک کشنیر نکاشند 
خامه بیان میکردد کشمیر از اقلیم چارم است عرضش از خط استوا 


سی و پنج درجه و طواش از جزایر سعدا صد و پنج درجه مدت 
احوال و 
اسامی آنما در تاریخ راجه ترنی که از تصانیف وایع نویسان آنملک 


جمار هزار سال این نزهتگه در تصرف راجه ها بوده وکیة 


است و بحکم حضرت عرش آشیانی از زبان هندی بفارسی مترجم شده 


به تفصیل مرقوم است و در تاریخ حفتصد و دوازده هجری" بنور اسلام 


ب - ج : «انچه راقم حروف در رکاب سعادت بچشم خود دیده نه 
چون مصنف ظفزنامه ازین و آن شنیده نکاشته خامد" بیان 
میگردد ؛ دارند - 

2- ب - ج : «در دولت سلطان سکندر بت شکن » 


۳۹۹ 


روشتی پذیرفته و در سنه هفتصد و هفتاد و دو بیر سید علی‌همدانی 
قدس سره بآن سر زمین رسیده بسیاری از سرگشتکان بادیه ضلالت را 
بشاه راه هدایت آوردند و بتاریخ نهصد ونود و جبار هجری حضرت 
عرش آشیانن فتح این ملک فرمودند و ازان تاریخ تا حال مدت سی و 
پنج سال گذشته که در تصرف اولیای دولت ابد قرین است سساحت زسین 
آن در درازی پنجاه و شش کروه است و در پمنا از بیست و هنت زیاده 


نیست و از ده کم نه شیخا 


ابوالفضل در اکبرنامه بتخمین و قیاس 
نوشته که طول ملک کشمیر از دربای کشن کنگ تا فرو تر یکصد 
و پست کروه است و عرض از ده کم ثیست و از بیست و پنچ زیاده 
نه حضرت شاهنشاهی پجبت احتیاط جمعی از م‌دم معتمد کاردان مقرر 


فرمودند کد طول و عرض را طناب بکشند تا حقیقت 


از قرار واتع نوشته 
شود چون قرار دادست که حد هر ملک تا جائیست که دم بزبان 
آملک متکلم باشند بنابر آن از بهولباس که بازده کروه از کشن کنگ 
باین 


آنطرف است سرحد کشمیر مقرر شد حساب طول پنجاه و شش کروه 


بر آند ودر عرض د وکروه پیش تفاوت ظاهر نگشت ‏ وکروهی که درین 


دولت معمول است خابطه ایست که حضرت عرش آفیانی بستد 


اند ه رکروهی پنجپزار ذراع است و دریای بمت از میانه شهر که بد 


سری‌تگر موسوم است میگذرد و مرچشمه آن که به دیرناک اشتمار 


ز "و بتاریخ نهصدونود و چهار هجری حضرت 
تا موافق ضابطه 
یانی بسته اند هرکروهی پنجهزار 


عرش آهنیان فتح این ملک , ,..,. 


ایست که حضرت عرش 


ذراع است " ندارند - 


0 


بت امعتما 2 لیر دپ من 1۳ 


۳۹۶ 
دارد در چمارده کروهی شهر پجائب جنوب واقع شده و" بحکم حضرت 
شاهنشاهی بر سرچشمه عمارتی و باغی ترتیب یافته و دربیان شهر 
چبار پل از سنگ و چوب در غایت استحکام بسته شده که م‌دم از 
روی آن تردد مینمایند و پل را باصطلاح این ملک کدل گویند و در 
شیر سجلیست بقایت عالل که در زمان سلطان سکندر بت شکن در 
حفتصد و نود و پنج اساس یافته و بعد ازان سوخته شده و باز سلطان‌حسن 
تعمیر عوده و هنوز با عام نرسیله بود که قصر حیات او از پا 
افتاد و در صد و نه ابراهیم ما کری وزیر سلطان ممد به حسن انجام 
آراستگ بخشيد و ازان تاریخ تا حال یکصد و بیست سال است که برجا است 
از عراب تا دیوارشرق یکصد و چهل و پنج ذراع وعرش یکصد و چهل و 
چهار ذراع است مشتمل بر جمهار طاق و بر اطراف ایوان ستون‌های 
عالیست و الق از حکام کشمیر اثری بمتر ازین مانده میر سید علی همدای 
روزی چند درین شمر بودند و خانقاهی از ایشان یادکار است و متصل 
شهر د و کول بزرگ است که همه ساله پر آب میباشد و طعمش متغي 
میکردد و مدار آمد و رقت دم و نقل و تحویل غله و هیمه و دیکر 
ضروریات برکشتی است و در شهر و پرگنات پنجمزار و هنتص دکشتی 
هفنتهزار و چمان, صد ملاح بشار آند و اين ولایت سشتمل بر سی و 


1- ب -ج : عبارت از * و به حکم حضرت شاهنشاهی بر سرچشمه 
عمارق و باغی ترتیب یافته ۰......... نا حکام کشمیر 
اثری بمتر ازبن عانده میرسیدعلی‌همدانی روزی چند دربن 
شهر بودند و خانقاهی از ایشان یادگار است * ندارند - 


2 ب -ج : " پنجهزار و جنتصد کشتی و هنشهزار و چهار صد ملاح .۰۰ 
/ دب ویابظیابطه حال جای 


هشت هزار و پانصد سرار است راه در آمد کشیر * ندارند - 


۳۹۸ 


هشت پرگنه است و آنرا دو نصف اعتبار کرده اند بالای آب را ماج 
کویند و پایان آب را کمراج نامند و داد و ستد زر و سیم درین ملک 
رسم نیست و نقد و جنس را بخروار شالی حساب کنند هر خرواری سه 
من و هشت سیر بوزن حال است کشمیریان دو سیر را یک من اعتبار 
کرده اند و چهار من را که هشت سیر بوزن حال باشد یک ترک 
گویند و ,عم ولایت کشیر سی لک وشصت و سه هزار و پنجاه 
خروار و بازده ترک است که بحساب نقدی هفت کرور و چبل 
وشش لک و هفتاد هزار و چمار مد دام ميشود و بضابطه حال جای 
هشت هزار و پانصد سوار است راه درآمد کش سمت هند متعدد 
۱ 


ست و بمترین راهما بجنبر و پکمهلی است اگرچه راه بمتبر نزدیک است 
لیکن اگر کسی خواهد که بهار کشمیر را دریابد متحصر در راه 
یکملی است و دیگر راهها دران موسم از برف مالامال میباشد عمارات 
کشییر همد از چوب صنوبر است و نا چهار آشياند میسازند و بامش را 
خا کپرش کرده پیاز لاله جوغاسن می نشانند و سال بسال در موسم بمار 
می شکفد و بنایت خوشنماست و این تصرف خصوص اهل کشمیر است 
و اگر به تعریف و توصیف کشمیر پردازد دفترها باید نوشت ناگزیر بر 
سبیل ایجاز و اختمار اوضاع و خصوصیات آن رقه‌زده کلکت بیان میگردد 
کشیر باغیست همیشه بهار یا قلعد ابست آهنین حصار پادشاهان را کلشنی 
و درویشان را خلوتکده ایست دلکشا چمنهای خوش و 
آبشار های دلکش از شرح و ببان افزون و آبمای روان و چشمه ساره‌ای 
اطیف از حساب و شمار بیرون چند انکه نظر کارکند سبزه است و آب روان 


بت عشرت 


عبارت از * و اگر به تعریف و توصیف کشمیر پردازد دفترها 
باید لوشت ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰تا و درملک کشمیر در اوایل 
اروردین و در باغات شمر در امم و دهم ماه بذ کور ؟ ندارند - 


کال 


۳۹ 
و کل سرخ و بنفشه و ترگس خود رو صحرا صحرا و انواع کالما و اقسام شکونه 
و ریاحین ازان بیشتر که بشمار در آید در بهار کوه و دشت از اتسام 
شگوفه مالامال و درو دیوار و صحن و بام خان‌ها از مشعله لاله بزم 
افروژ ع مثنوی 
شده جلوه‌گر نازئینان ‏ باغ 
شده مشکبو غنچه در زیر پوست 


غزل خوانی" بلبل صبح خیز نای میخوارگن کرده تیز 

بهر چشمه بنقار بط آپگیر جو مقراض زرین بقطع حریر 

بساط از کل وسبزه کلشن شده_ چراغ کل از باد روشن شده 

بششه سر زلف را خم زده ‏ کره دردل غنچه سکم زده 
مترین اقسام شگوفه شکوفه بادام و شفتالو است بیرون کرهستان ابتدای 
شگوفه در غره اسفندارمز ماء بیشود و درملک کشمیر در اوایل 
فروردین و در باغات شهر در نهم و دهم ماه مذکور ویاسمن کبود 
در باغات این ملک فراوانست و یاسمن سفبید بغایت خوث 
دبگر مندلی رتگ است و آن 9 
درحای دیگر نیست و گل سرخ چند قسم بنظر در آمد یک از انها بسیار خوشیو 
است دیکر کلیست صندلی رنک بویش در غایت لطافت و نزا کت ببوی 


میشود و قسم 


در نهایت خوشبوی و بغیر دیار 


کل سرخ نزدیک و تنه اش نیز بگل مشابه و کل سوسن دوقسم میباشد باغی 
آن بسیار بالیده و سیر رنگ و صحرائی کم رنگ و خوشبو است و کل جعفری 
کلان و خوب میشود وتنه اش از قامت آدمی میگذرد و کبای‌که در 
بیلاقات کشمیر بنظر در آمده از اندازه گذارش بیرونست زرد آلوی پیوندی بسی 
بالیده و نازک بیشود و ناشپاتی آن از کابل و بدخشان بهتر و بناشماتی سمرقند 
نزدیک است و سیب کشمیر بخویی ضرب‌المثل است و امرود میانه 
میشود و انکورش فراوانست اما اکفر ترش و زبوت و انارش نیز 


۳.۰ 


اینچنین و تربز بسیار بالیده و شیرین بهم میرسد و خربزه چندان 
خوب میشود و شاه توت صحرا صحراست و س‌دسش اگرچه خالی از صیاحتی 
نیستدد لیکن از ملاحت بی بمره اند و ظاعر احل کشمیر خصوص 
عوام الناس بغایت چرکین و بی صفاست ارباب صنایع در زمان میرزا حیدر 
پیش آمدند و موسیتی را رونق افزود و کعانچه و تبز وقانون و چنگ و دف 
و نی شایع شد و در زمان سابی سازی از عالم کمانچه میداشتند و نقشما 
بزبان کشیری در مقامات میخواندند و آن هم متحصر در دو سه مقاسی 
پلکه اکثر بیک آهنگ می سرائیدند الحق میرزا حیدر را در 
رونق افزای کشمیر بسیار حقوق است پیش از عمد دوات حضرت 
عرش آثیانی مدار سواری سردم اين ملک ب رکونت بوده و اسپ کلان 
میداشتند مگر از خارج اسپ عراق و تری هدیه و تحنه بجپت حکام 
آوردندی و کونت عبارت از یابوئیست بزمین نزدیک در سایر کوهستان 
ود آثرا تانکن بیگویند 
و بعد از انکه این گلشن خدا آفرین بتائید دولت ویعن تربیت خانان 


هند نیز فراوان میباشد و آنچه در طرف بنکاله م. 


سکندر آیئن رونق حاوید یافت بسیاری از ایعاقات را درین صوبه جا کر 
م‌حمت فرموده کله های اسپ عراق و تری حواله شد که کره بگیرند 
وسپاهیان از خود نیز ایلخها سامان کردند ودر اندک فرصت امپان 
نیک بهم رسید چنانچه اسپ کشمیر تادولیست وسیصد روپیه بسیار خرید 


و قروخت میشود و احیانا بهزار و پانصد روپیه هم میرسد و درین شمهر 


عباوت اژو‌ظاهر اغل کشمر خصوض. هوام النان ات 
چرکین: ورن صفاشتا ینومروه موه ۰ ۱ ۱1۳ 
صحرایی » موشک کربلالی » موسمار » خارپشت + دریتولا سید 
بایزید بخاری فوجدار سرکار بهکر بصاحب سوب تنه سرفرازی 


پافت ؟ 


ندارند - 


۳۰ 


طایفه از فقرا میباشند که آنبا را ریشی کویند اکرچه علمی و معرفتی 
ندارند لیکن ظاهری آراسته دارند و هچکس را بد بمیکویند و زبان خواهش 
و پای طلب کوتاه دارند و گوشت میخورند وزن میکنند و پیوستته درخت 
موه دار در صحرا می نشانند باین نیت که سردم ازان ره ور #وند 
و خود ازان غتمی بر میگیرند و فریب دو زار کس ازین تم بوده 
پاشند و جمعی بر همنان انداز قدیم درین ملک بانده و بزبان کشمیریان 
متکلم اند ظاهر شان از مسلمانان یز میتوان کرد لیکن کنایها بزبان 
سسکرت دارند و میخوانند و آنچه شرایط بت پرستی 


بسل می آرند 
و سسکرت زبانیست که دانشوران هند کنایها بدا تصنیف کرده اند 
و بغایت معتبر دارند و آثار بتخانه های عالی که پیش از عمد اسلام 
اساس یافته .بر جاست و عمارتش همه از سنگ و از بنیاد تا ستف سنگم‌ای 
رس تراشيده بر روی یکدیگر نماده اند و حضرت عرش آفیانی حکم 
نرموده بودند که دربن مقام قلعه از سنک وآهک در غابت استعکام 
اساس هند و در عید دولت ,مانگیری باختتام سید جنانجه کوهچد؟ 
بذ کور دربیان حصار وافع است و دیوار فلعه بر دور آن کشته و کول 
مذ کور بحصار پیوسته و ععارات دو لتخانه مشرف برآب است و در دولت 
خانه باغچه وافست با مختصر عمارنی که حضرت عرش آفیانی | کثر اوفاث 
در انجا می نستند و چون دربن م‌تبه سخت بی طراوت وافسرده بنظر 
اشرف در آمد حکم شد که در ترتیب ابن باغچه و تععیر منازل آن 
غایت جدوجمد بتقدیم رسانند در اندک فرمت رونق تازه یاف و دربیان 
پاغچه صفه" عالی سی ودو ذراع سیم مشتمل بر سه طبقه آراسته شد 
وعمارت را از سرنو تعمیر موده به تصوبر استادان نادره کار رشک نگار 
خانه چین ساخت و ابن باغنچه را نور افزا نام فرمودند روز جمعه پانزدهم 
اروردین دو او قطاس از پیشکدمای زمینداران بننلر اشرف گذشت 
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در صورت و ترکیب بگاومیش بیشتر شباهت ومناست دارد و اعضایش 
پربشم است و این لازمه" حبوانات سرد سیر است جنانچه بز رنگ که از 
ولایت کر و کومستان گرم‌سیر می آرند بفایت خوش صورت وکم 
پشم میباشد و آنچه درین کوه‌ستان مم میرسد بجمت شدت سرما و برف 
پر موی میباشد و همدرین ولا آهوی مشکین پیشکش آوردند چون گوشتش 
خورده نشده بود فرمودند که طعامما ازان پختند سخت یی مزه و بد طعم 
ظاهر شد چنانچه از حیوانات صحرای کوشت هیچ یک باین بد طعمی 
نیست افه در تازگ بوئی ندارد و بعد از انکه چند روز خشک شود 
خوشبوی گردد و ماده نافه ندارد و خصوص نر است درین دو سد روز اکثر 
اوقات بر کشتی نشسته از سیر و تماشای شگوفه جاک و" شالمال حطوظ 
بودند بهاک نام پرگنه ایست که بانطرف کول دل واقم است و همچنین 
شالمال نیز متصل آن و جوی آیی دارد که از کوه آمده به کول دل 
میریزد بعکم شاهزاده عالمیان شاهجبان اطراف جوی را سنگ بستند و 
آبشاری ترتیب یافت که از دیدن آن حظوظ توان شد واین مقام از 
سیر گاههای مترری کشمیر است دریتولا غریب واقعه روی داد شاه شجاع 
در عمارات دولتخانه بازی میکرد اتفاقا دریچه" بود بجاتب دریا پرده 
بر روی آن افگنده دروازه را بسته بودند شاهزاده بازی کنان بجانب 
دریچه میرود که عاشا کند عجرد رسیدن سرنگون شده بزیر می 
انتد قضا را پلاسی در زیر دیوار ها نهاده بودند و فرائی متصل آن نشسته 
سرشاهزاده به پلاسی میرسد و پاها بر پشت و دوش فراش د که خورده بر 
زین می افتد و با انکه ارتفاعش هفت ذراع است چون حمایت ایزد 
سیحانه حانظ و اصر بود وجود فراش و پلاس واسطه حیات میشود در 
آنوقت رای مان سردار پیاده های که در پای جهر وکه ایستاده بودند 


ا- تزک جهانگیری : شالمار ص ۳۰۳ - 


۳۰۳ 


ق الفور دویده آن نوردیده خلافت را برداشته در آغوش گرفته متوجه 


بالا ممشود درینوات آنحضرت باستراحت مشغول بودند از استماع این خبر 


موحش سراسیمه از جا جسته ببرون شتانتند و آن نور حدقه" خلافت را در 
آغوش شنقت گرفد زبانی معد حو این موهیت جدده الپی بوده سجدات 
شکر بنقدیم رسانیدند و فقرا و ارباب استحقاق که در شهرو نواحی توطن 
داشتند از وجه تصدقات و خیرات کام دل بر کرفتند در واقع طفل چار 
ساله از جای که هفت گز ارتفاع داشته باشد سرنگون افتد و اصلا غبار 
آسیبی بر اعضایش نه نشیند حیرتست و از غرایب الکه سه چمار ماپیش 
زین واقعه جوتک رای منجم که در سبارت فن نجوم از پیش قدمان 
این طایفه است بعرض اشرف رسانیده بود که از طالع شاهزاده چنین 
استتباط شده که این سه چهار ماء بر ایشان گرانست یعکن که از جای 
م‌تفع بزبر انند وغبار آسیبی بردامن حیات ایشان نه نشیند چون مکرر 
احکام او بصحت پیومته بود همواره این توهم پیرامون خاطر اشرف 
میگشت و دربن راههای خطرناک یک چشم زدن ازیشان غافل نبوده 
حواس ظاهر و باطن را وقف مارست و مافظت ایشان میداشتند تا بکشمیر 
نزول اتفاق افتاد وچون این سانحه نا گزیر بود انگها و دایه دای 
ایشان در چتین وقت غافل میشوند الحمدنته که بخیر گذشت وچون از 
دلاور خان خدمت شایسته بظمور آمده بود عنصب چمار هزاری ذات و 
سوار سرفرازی یافت و پسران او را نیز ,عنامب مناسب امتیاز بخشیدند و 
روز چهار شنبه بقصد شکارکیک وضع چاردره" که وین حیدر ملک است 
سواری شد الحق سر زبینی خوش و صحرائی دلکش‌است و آبمای روان و 
درختهای چنار عالی دارد و درختست هل تهل نام که اکر یک از شاخمای 
آنرا گرفته جنبانیده شود تمام درخت در - 


بت می آید عوام را اعتقاد انکه 


1- معتمد : چادوره ص ۰9 
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این <رکت خصوص ههان درختست اتفاقا در ده مذ کور درخت دیگر 
بنظر در آبد که بهمان دستور متحرک بود معلوم شد که این حرکت 
لازم این نوع درختست خصوص بهمان یک درخت نیست و در موضع 
راول پوره از شبر دو نیم کروه بر سمت مندوستان درخت چناری 
واقعست بیان سوخته هفتاد کس دربیان آن راست ایستادند جانوران 
پرنده که در کشمیر نیست بدین تفصیل است سارس » طاوس » کلنگ + 
چرز » تغدار » کروانک » زرد پلک" » نقره پا» غرم یی" » لورت 
لگلگ» حواصل » بله" » لعله" » قاز» کوکله"» دراج » شارک » نولسرخ؟» 
موسیچه ۰ هریل » دهیک" » کویل » شکرخواره » مهوکد» شهرلات » 
دهس" » کاجری » تتبری - چون اسامی بعض ازینما بفارسی معلوم نبود 
بلکه در ولابت غیباشد بمندی نوشته شده و اسامی جائورانی که در 


کشمیر نمیباشد از درنده و جرنده بدین تنصیل است شیر زرد » یوز » 
کرک » اویش صحرای » آهوی میاه » چمکاره » کوته پاچه » 
نیله و » گورذر » خرگوش » میا گوش » گربه محرائی » موشک کربلنی + 


۳.۰ 


سومماو » خار پشت » . درینولا سید بایزید بخاری فوجدار سرکار بچکر 
بصاحب صوبق تته سرفرازی یافت"- 


" صوبه دکن سابع جلال رسید که عبر سیاه بخت و دنیاداران دکن 


باز قدم اژ حد ادب بیرون نهاده فتنه و فساد که لازمه سرشت زشت آن 
ياه کر انددو ازنکه. موکب متصور از مکو تالذات 
بولایت دور دست نهضت فرسوده از کوتاه اندیشی فرصت را غنیمت شمرده 
عمد و پیمانی که بابنده های درکه بسته بودند نقص نوده دست‌تصرف 
بحدود متعلقه پاد شاهی دراز ساخته بعضی از مضافات احمد نگر وبرار 
را متصرف شدند و" چون میه سالار التماس خزانه موده بود حکم شد 
که متصدیان دارالخلافه آگره مبلغ بیست لک روپیه از خزانه باشکر 
تفر فرین راهی سازند مقارن این حال خیر رسید که اسا تمانجات را 
گذاشتد نزد داراب خان فرام آمده اند و باغیان دکن بر دور لشکر 
فوج نوج و جوق جوق میکردند و دست قزاق میکنند و خنجر خان در 
احمد نگر متحصن شده و تا حال دو سه دفعه بنده‌های درکه را با مقمهوزان 
سیّاه بخت مبارزت اتفاق افتاد و هر س‌تبه الفان شکست خورده رو 
بوادی فرار نهادند و بتگاه آنها بتاراج رنت و لشکر متصور سالماً و غاعا 
پار دو میاجعت مود لیکن کار بصعوبت کشیده و رسد غله میرسید 
دولتخواهان کتکاش دران دیدند که از گریوه روهنکیره فرود آمده در 


"و در پانزدهم فروردین معموره کشمیر فردوس نظیر بورود 
موکب اقبال رونق دما پذی 
- ب-ج : و چون مپهسالار التماس خزانه موده بود. . . . ۰ ۰ .. 


ات * دارد - 


۰ ,از سوانج ایام انکه سریرآرای سرادق عفت 
باد شاه بائو؟ ندارند. 
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پایان گهات توف باید عود تا در انجا رسد غله بسهوات میرسیده باشد 
و ماه نت و تعب نکشد نا گزیر در بالا پور معسکر آراستند مع‌هذا 
مقهوران شوخی و شلائینی موده در اطراف اردو تایان شدند وراجه 
برسنکه دیو با عتماد اقبال بی زوال عدانعه غنیم همت گماشته بسیاری را 
بقتل آورد و متصور نام حیشی که از سران اه خالف بود 


افتاد هرچند خوا یل اندازند پای جمالت افشرده راضی نشد 


راجه برستگه دیو اثارت کرد که سرش را از تن جدا سازند و از سوانح 


این ایام انکه سربرآرای عرادق عفت با دشاء بانو روز چهار شنبه بیست 
و یکم اردی بهشت حجله نشین ملک بقا کشت و الم این واقعه 
دلخراش بارگران برخاطر حق شناس حضرت شاهدشاعی نماد و از غرایب 


انکه جوتکرای منجم زایچه طالع بندگان حضرت را دیده دو ناه پیش 


از وقوع این سائحه بعضی از مقربان بساط عزت را آ که بود 


که یی از مدر نشینان حرم سرای عفت تخانه عدم خواهد شتافت 
و از سوانح شکست یافتن لشکر بنکش است تفصیل این | یمال انکه 
چون هنکام درویدن زراعت و برگرفتن محصول رسید مرابت خان (شکر 
تعین مود که بکوهستان در آمده کشت زار اثغاناثرا بجرانند و در 
کشتن و بستن آن جاعلان بتقصیر رانی نشوند و چون بهادران جان 
نثار بپای کوتل رسیدند افغانان هجوم آورده سر آن گریوه را مستحکم 
ساختند و جلال خان که مد کار آزموده بود چنان صلدح دید که دوسه 


روزی توف باید کرد تا افغانان آذقه چند روزه را که بربشت خود 
گرنته آورده اند صرف موده خود ویران شوند انگاه برکوه برآمده بلوازم 
تاحخت و تاراح باید پرداخت غیرت خان که بیکرتهور بود ب‌وابدید 
جلال خان عمل نکرده با چندی از سادات بارهه برآعتهوران تات و 
افغانان این دلیری بی هنکام را غنیمت دانسته اورا با رنیقانش کرد 


۳۰ 
گرفتند و همه را شربت شمادت چشانیدند درین وقت جلال خان گکهر 
و سود بیگ پسر احبد بیگخان و بیژن ولد نادعلیخان و دیگر 
مبارزان عنان ثبات از دست داده یه اختیار از عر طرف بکوتل حسپیدند 
و مقموران سرکوا را گرفته ,عدافعه و مقاتله مشغول شدند و بعد از 
زد و خورد بسیار جلال خان و مسعود بیگ نقد هستی خود را فدای کار 
پادشاهی ساختند جملا بیک تندخوئی و تیز جلوی غیرت خان چنین چشم 
زخْمی بلشکر اسلام رسید و مجابت خان از استماع این خبر فوجی از 
حدم تازه روز بکوسک فرستاده تهانجات وا از سر و امتحکام بخشيد و 
جون صورت واقعه بعرش متدس رسید اکبر قلی خان پسر جلال خان را 
منصب هزاری ذات و سوار لطف فربوده و ملک موروئی او را در وجه 
جاگیرش مقرر داشته به بنگش فرمتادند و با انکه از غیرت خان طفلی 
مانده بود حانفشای او در پیش نظر دائته منصب و جاگیر عنایت 


مودند" و درین ایام خواجه ابوالحسن میربخشی به منصب پنجمزاری 


ذات و دو غزار سوار سر فراز گردید و حسن علیخان ترکمال بصاحب 


صویگ اوژیسه فرق عزت بر افراخت و میرعلی اصفر پسر میر علی اکیر 
ت ودرین تاریخ عمد زاد ایلجی عرب" خان 


اورکنج پا عریضه مشته 


خان تامور تروای 


بر اظهار اخلاص و نسیتم‌ای تدیم رسیده 


د. عبارت از "و درین ایام خواجه اپوانحسن میر بخشی ...... 


...تا بقیه احوال سال پانزدهم * ندارد 


۰" تا باز مانده او از هم نباشند و دیگر آنرا امیدواری افزاید * 
داود - 
2 »؛ «میز عل اصغر ؟ ندارد 


3 تک : عزت خان ص - ۳۰۹ 


بنظر عاطفت عحضوص گردید"- 


و در خلال اين احوال دلاور خان کاکر باجل طبیعی در گذشت 


روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه جلس وزن شمسی حضرت شاهنشاهی منعقد 


1 


: این عبارت دارد - 
*عجلت الوقت 


نجهزار روپیه انعام او عنایت فرمود و به 
معتقد خال بیوتات حکم شد که از اقسام اجناس انچه او التماس 


عاید بجمته فرستادن ت تیب دهد و در همین روزها تا مادر خان 


صوبه صاحب قندهار به منصب ری شرف امتیاز کرفت 


دریئولا از عرض داشت راجه بکرساجیت که به تسخیر قلعه 
کانگژه تعین بود بعرض رید که جوهر بل متهور که دران 
کومستان در وادی ضلالت و بغی سیر می‌کرد جانرا به مالکان 
جهنم سرد و فوجی بر سر یک از زینداران فرستاده شده بود 
طریق یاط از دست داده بی آنکه راه درآمده جنگ بی صرفه 


کردند و چون روز بآخر رسیده بود کار ناساخته عطف عنان عوده 
اند و در برگشتن جلو ان شد وکس بسیار برکشتن جلو 
بسیران شد وکس بسیار بکشتن داده خصوصاً جمعی که غارت 
گری برخود پسندیده اند و شهادت را بجان خریده اند از جملد 
شمباز خان دونانی (تزک: دلومای-ص ,,م) با جمعی از 
اقوام که ن وکران جان نثار گشت و جمال خان افغان و رستم 


برادر او سید نصیب بارعه و چندی دیگر زخمی برآمدند 
و بقارن این باز عرضداشت او رسید که حاصره قلعد کانگره 


تنگ شده و کار بر متحصنان بدشواری کشیده م‌دم را درمیان 


انداختد زیتماری خواهند امید که درین زودی به من اقبال 
ری خوا رین ز بکن اقی 


ازون قلعه مفتوح کردد » 


۳۰۹ 


شد وا در همین روزها ارادت خان خانسامان را بصاحب صوبی کشمیر 
کامیاب خواهش ساختند ومیر جمله را از تغیر او بخدمت خانسامای 


كبِِ 


این عبارت دارد - 

بضابطه" معهود آن گرانیار دولت را و یازده جس و دیگر وزن 
کرده در وجه ارباب استحقاق مقرر فرمود سال پنجاه و یکم از 
عمر بیارک بانجام رسید نیز آغاز سال پنجاه و دوم چهره ماد 
افروخت و از قضایا شورش کشتوار است و مقصل این محدل 
آنکه چون دلاور خان فنح کرده متوجه دراه کشت نصرالله 
عرب را چندی از منصبداران به محافظت آنجا گذاشت و اورا 
افتاد یی آنکه بزمینداران و م‌دم آنجا بغایت تنگ گرفت و 
ملوک_ نا ملائم پیش ناد خود ساخت دوم آنکه جمعی کد 


کونک او مقرر بودند بطعع افافه متصب ازو رخصت خواستند 
که بدرکه رنته ممم سازی خود بکنم و او تجویز این معنی 
موده اکثری را ,عرور رخصت داد و چون پیش او جمعیت کم 
ماند زمینداران آنجا که زخمبای کاری ازو در دل داشتند و 
در کمین شورش بودند فرست یافته از اطراف هجوم آوردند پل 
را که عیور لشکر و کوک متحصر دران بود سوخته آتش 
فتنه و قساد برافروختند و نصراته متحصن شد دو سه روزی 
خود را جزار جان کندن ناه داشت و چون آذقد نبود در راه 
آب را نیز بسته بودند ناگزیر بشهادت قرار داده م‌تبه م‌دانه 
برآمد و با چندی که همراه بودند داد شجاعت و جلادت داد 
تا آنکه اکثری ازان سردم بشمهادت رسیدند و خود اسیر پنیجه 
تندیر کردید و چون این خبر ,مسامع اجلال رسید جلال خان 
نام پسر دلاور خان را که آثار رشد و کار طلبی از ناصیه اش 


۳۱۰ 
امتیاز بخشیدند" و خدمت عرضکرر از تغیر میر جمله به معتمد خان 
س‌حمت شد وصفی خان را بدیوانی گجرات مقرر فرمودند و درین ایام 
خان دوران در نود سالی ودیعت حیات سپرد" او از س‌دم ولایت ماوراء 
النبر امت و از تربیت کرده های میرزا مد حکیم برادر عرش آشیای 


بود چون میرزا برحمت حق پیوست او بشرف ملازمت عرش آفیای 


استسعاد یافت و رنه رفته جوهر شجاعت و جلادت خود را ظاهر ساخته 
لوح کریم طبع تیک نماد عالی فطرت بود 


امید که از اعل آس‌زش باد ازو پنج پسر ماند و در همین روزها خاطر 


عراتب پلند وسید ترک ساد 


ظاعر بود و در نتح کشتوار از ترددات پسندیده ازو بتامور 
آىده بود به متصب هزاری ذات و سیصد سوار سرافراز ساخته 
و ملازمان پدر او را که در سلک بندهای انتظام یافته اند و 
فوجی از سپاه صوبه" کشمیر با بسیاری از زمینداران و پیاده‌های 
نابدار بکویک او مترر داشته باستبصال آن گروه ُذول‌العاقبت 
تعین ترمودند و نیز حکم شد که راجه سمنگرام زمیندار جمو 
با س‌دم خود از راه جمو در آیب * 

اب پج: «وخدمت عرنمکرر از تغیر میر جمله به معتعدخان 
س‌حمت شد ۲ ندارند 

2- ه: ‏ از بهادران مترر روزتار و دلیران عرصه" کارزار بود شجاعت را 


با سرداری جمعداشت امید که از اعل آس‌زش باد چهار ازد 


درماند و قریب چمار لک روپیه نقد وجنس از ت رکه او بر آمد 


به فرزندان او عنایت مودند * 
3- مد او از س‌دم ولایت ماورا الشهر ۰۰۰۰-۰۰۰۰۰ از اهل آس‌زش 


باد ازو پتج پسر ماند * ندارد 


۳۱ 


افرف بسیر و تماهای و یراک کدا سرچشمه دریای جت است و از" شهر 
تا آنجاهمد راه سیر کاه و چشمه دای جان فزا در غایت عذوبت و لطافت 
واقع شده رغبت فرمود و کشتیما را آراسته سمت بالا آب شتافتند و روز 
سیوم مقام پنجراه از نزول مو کب جمان افروز آراستگ یافت اين موضع 
از ثیر کهمای مترر کشیر است و جلکه وافع شده در غایت صنا و 
گواهت وهقت درخت چنار عالی در وسط جلکه وجوی آیی بر دور آن 
گشته واين ده بجاگیر شاهزاده پرویز تتخواه است و وکلای ایشان 
عماری ,عوقع ساخته اند مشرف بر دربا بغایت دلنشین و همچنین بتماشای 
دیگر منازل فرح بخش که در نواحی کشمیر و اقعست تشریف بردند 
و عمارات دلنشین در سیرکاهها طرح افگنده بعد از چند روز بشهر مراجعت 
فرمودند و مقارن این حال مزاج اندس قدری از مس کز اعتدال انحراف 
ظاهر ساخت و اثر عارضه ضرق التفس در خود احساس وده حقیقت را 
باطبایی که در رکاب سعادت بودند بیان فرسودند- 


ترالیعت م و کب متصوز بدار السلطنت. لاهور 


شب دوشنبه بیست و هنتم مر ماه البی رایات اتبال بصوب 


ولایت پتجاب؟ ارتفاع یافت وچون زعنران کل کرده بود از سواد شهر 


ب-ج : عبارت از که سمرچشمه دریای بمت است ۱۳ 
تا مشرف بر دریا بغایت دلنشین و همچنین به ماشای ؟ ندارند 

و عبارت از " شهرتا آنجاهمه راه سیرگاه و چشمه های جان فزا 

. تا ععارات دانشین در سیر کاهها طرح افکنده » 


ندا رد 
لب هو ؛ هندوستان » 


۱۳ 
عوضع پانپر شتافته فرح افزای خاطر قدسی مظاهر شدند در مام ملک 
کشمیر کشت و کار زعفران مصوص این سر زسین است غره آبان ماه از 
پاثبر کوج اتفاق افتاد و تا انتبای کوهستان در عمارات دلکشا و منازل 
فرح افزا که حسب الحکم برای نشیمن خاص و پرد کیان حرم سرای 
عصمت بانجام رسیله بود نزول دست داد" و چون بعرض رسید که زنبیل 
بیگ ایلجی شاه عباس بحوالی لاهور رسیله میر حسام الدین ولد میر 
جمال‌الدین انجو را باستتمال او فرستاده خلعت با سی هزار روپید مدد 
خرج مصحوب او ارسال داشتند ومترر شد کد آنجه او عیر مذکور 
تکاف عاید میر نیز موازی قیمت آن و پنجبزار روبیه دیکر از خود 
پرسم فیافت ارسال دارد و درین چند روز پیوسته برف باریده بود و 


کوهها نلید.فلده. قدرمیان جاده بسته چنانچه سم اسپ گیرائی 


نداشت وسوار بدشواری طی مسافت مینمود و درین راه از سختی سرما 
شیخ ابن امین" مسافر راه عدم شد از خدستگاران معتمد و بنده‌های 


قدیم بود افیون خاصه او نکاه د. 


و آبدار خانه نیز بعمده او بود 


خدمت افیون بخواص خال تویض یافت و آبدار خائه عوسوی خان مقرر 


شد و چون مونم تته معسکر اقبال گشت ازین منزل در هوا و زبان 
و لیاس و حیوانات تفاوت فاحش لاعر شد و حدم اینجا بزبان کشمیری 


و هندی هر دو اند لیکن زبان اصلی ۱۱ 


ها میدی است و زبان 


اب ب -ج -ه: عبارت از و چون بعرض رسید که زنبیل بیگ ایلچی شاه 
عباس بحوالی لاهور رسیده میر حسام‌الدین , 
مقام کرجماک و مکهیال نیز شکار قمرغه کردند واز انجا بده 


همم تادز 


متزل شکار که : ندارند 


3ب معتمد : یابین ص وور 
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۳۳ 


کشییر را بجمت فرب جوار ید گرفته اند مجملا ازنجا داخل هندوستان 
و کرم سیر است عورات لباس پشمینه نمی بوشند و بدستور اهل" هند 
حلقه در بینی میکشند روز دیگر موفع راجور عل درود سوکب مسعود 
کردید و م‌دم ابنجا در زمان قدیم هند و بوده اند زمینداران این 
سر زسین را راجه میگفته اند سلطان فیروز مسلمان کرده و مع هذا او 
راجه میگویند و بدعتهای ایام جمالت دربیان آنبها مستعر است حنانجه 
زنان هندو و با شوهران خود زنده باتش در می آیند اینجا نیز زنده 
بگور در می آیند بمرض رسید که درین چند بوز دختر دوازده ساله با 
شوهر خود بگور در آمده فرمان شدکه بعد اژین پیرامون اين امور 
نکردند و هرکس م‌تکب این بدعتما شود او را سیاست کنند در منزل 
متیر شکار قمرشه ترتیب یافته بود یک منام فرمودند و بنشاط شکار پرداختند 
و در مقام کرچماک و مکمیال نیز شکار تمرغه کردند و از انجا بده 
منزل شکار گاه جبمانگیر آباد در پنجم آذر یم بارگه جلال شد" این 
11 ج ؛ عبارت از " این سر زمین در زمان شاهزادی شکار که بندگان 
۰ تا آورده کوس نشاط و شادمانی بلند آوازه 


1 


ارمودند » ندارند 
ب- ج : این عیارت دارند - 

"و یک لک و پنجاه هزار روبیه در عمارات این صرف شده 
یم بارگه دولت کردید نهم آذر مطابق پنجم ععرم سنه هزار و سی 
دولت خانه لاهو رکه درین نزدیی به مبلغ هنت لک روپیه 
اعام پذیرفته بفر قدوم میعنت لووم شاهنشاعی روثق و بجا 
بافت و درین روز خبر فتح قلعه کانگره که به تیغ همت 
راجه بکرماجیت تربیت او کرده شاه ولیعهد حهره کشای 
ماد گردیده بود عسامع علیه رسید, 


۳۴ 


غر زمین در زمان#شاهزادی شکارکه بندگان <ضرت ثاهنشاهی بود و 
بنام میارک خویش پدیمی‌آپاد ساخته و غصتر ,عداری بنا نساده به" سکندر 
مین که از قراولان بقرب خدمت اختصاص داشت عنایت فرموده بودئد 
بغدا از جلوس :اشرف پرکنه ساخته بجمانگیر آباد موسوم فرمودند و 
بجاگیر موم ال مقرر داشتند و حکم شدکه عماری بجبت دولت خانه 
"و تالان قامذاری اساس‌نمند بعد" از فوت سکندر مبین بجاگیر ارادت خان 
عنابت مودند عامی یک لک و پنجاه هزار روبید صرف عدارات اینجا 
شده بی تکلف پادشاهانه « شکار کاهی است روز دوشنبه نم آذر مطابق 
1 چم ,غرم ارام ستل#هزاو و می در ماعت سود و زدا مود 
پدولتخائه دآرالسلطت لاهور که درین نزدیک باه 
مر عدارت. حسن انجام پّفته ,عباری و نرخی, نزول اقبال ارزانی فره‌ودند 


ام معورخات 


"ی اغراق منازل دلکشا و نشّینهای ریح انزا در غایت نزاعت همه 
9 و بتقّش,بعمل انتادان نادره کار آراستگی بافته و باغمای پاکیزه 
و خورم بانواع و اقسام کل" و ریاحین نظر ریب گشته - 

بت 1 
پای تلا بسرگل هر کجا که می نگری 
کرشمه دامن دل میکشد که جا اینجاست 


پچ( 3 
0 کید مبین, که از قراولان بقرب ندمت ,..... فرموده 


ند زدارد 


معتمد : تسکندر میا رم - 
ت‌ 


۰-3 پعد ازفوت مسکندر مبین بجا گیر ارادت خان عذایت تمودند * ندارد 


۳ 


: یت ع ز بای تارپسرش هرکجا که مین انگری او وه 9 
خرد. کنتا کشود اي قلعه اتبال جهانگیری » ندارد - 


دض 

از متصدیان سرکار انتماع افتاد که هفت لک ژوپیه که سه هزار 
تومان رایچ ایران باشد صرف عدارت شمهد ریق ز بعمت افروز نوید 
فتح: قلعه کانگره مسرت بخش خاطر اولیای دولت کشت 9 حضرت 
شاحنشاهی بشکر این موعبت عظیل که از عناياك دوه واه العطایا 
بود سر نیاز بدرگاه کریم کار مماز فرود آورده کوس تشاط و شنادمانی, بلند 
آوازه فرمودند و بی بدل خان تاریخ فتح ابن, حصار را چنین گفته 
بت 1 

شهشاه زمان شاه جمانگیر ابن شاه کب 

که شد بر هفت کشور پادشاه از عکم تقدیر ‏ 


بششیر غزا این قلعه را بکشود و تاربخش 
- . رد گفتا کشود این قلعد اتبال( جم‌انگیری ۳ 
کانگره! قلعه ایست قدرع برسمت شمال لاهور دربیان کوستاق ی 
شده و ی ۱ و متائت رز 


اعتقاد زمینداران ولایت" پنجاب آنست که دوین + ی از 
1 


برد دبت تسلط نیا 
ات و گه‌راهی 
بیموده از اقصای بلاد هند روی شتاوت بدان "مطافمینم‌نده و بسیاری 


قومی بقوسی دیگر انتقال ننموده و ب 


قلعم شخاند انسست اعظیم و پیوسته لو یرطق راش تا 
97+ 9( 


تن 1 
۰-1 : "و مبلغ هفت لک روپیه صرف این سارک ف ج 
افروژ مژده فتح قلعه کانگره که بیجن توجطاو تن معي شاهزاده 


یتی ستان شاهجمان و اهتمام. راجه یک 
چم ام را 


2 : «و بیرون قلعه بتخانه ایست عظیم و پیوسته ,.. 
۰۰۰۰۰۰ ,سرفرازی یافتند روز مبارک"شنیه دوازدهم * ندارد 


۳۱۹ 


از ی سادتان با سُت مسلماتی وادی تقلید مپرده نذورات میپرند 
بالجمله از روزی که سواد اعظم هندوستان بفروغ نوراسلام رونق 
و یا پذیرنته کمند تسخیر هیچ یک از پادشاهان عظیم الشان بر شرفات 


کنکره آن نرسیده سلطان فیروز شاه با آن همه شوکت و استعداد و لشکر 


گران و آلات و ادوات قلعه گیری خود رفته بتسخیر قلمد پرداخت و 
مدتما محاصره داشت و چون دالست که استحکام و متانت و قلعه بحدی 
است که تا سامان قلعه داری و آذنه با متحصنان بوده باشد افتقاح آن 
کید تدبیر از مالاتست کام و ناکام بآمدن راحه و ملازمت مودن او 
خورمندی موده دست ازان باز داشت * گویند راجه ملازمت نوده و 
پیشکش گذرانیده بتقربب ضیافت سلطان را تکایف آمدن دران قلعه مود 
سلطان بعد از سیر و ماای قلعه براجه گنت مثل من پادشاهی را بدرون 
قلعه درآوردن از شرایط حزم و احتیاط دور بود جمعی که در ملازمت 
اند اگر قعبد توکنند و قلعه بتصرف در آورند چاره چیست راجه بجانب 
دم خود اشارت مود در لحظه فوجی دلاوران مسلح مکمل از نهانخانه 


برآمده سلطان را کورنش کردند عاطان از دیدن هجوم آن مدم متوهم 
و متفکر گشته از غدر اندیشید راجه اینمعنی را دریافته قدم خدمست 
پیش نماد و معروض داشت که مرا جز اطاعت و بندی در سر نیست 
لیکن جنانچه بر زبان میارک گذشته احتیاط و دور بینی را پاس میدارم 
ملطان آفرین گفت و راجه منزلی جند در رکاب بوده رخصت معاودت 
یافت بعد ازان هرکه بر تخت دهلی نشست لشکری بتسخیر کانگره فرستاد 


(- ب _ج : عبارت از گویند راجه ملازمت موده و بیشکش گذرائیده 
تتریپ . قوافت همع مه دا ۱101 
انجمله سه زنجیر فیل گران بما با رخوت طلا و نقره داخل حلقه 


خاصه شد ۲ ندارند 


۳۹ 


و کاری از پیش نرفت حضرت عرش آثیانی یک م‌تبه لشکری 


سرداری حسین قلیخان که بعد از خدمات پسندیده بخطاب خانجمای 
شرف اختصاص . پذیرفنه بود تعین ارمودند در انای محاصره شورش 
ابراهیم حسین میرزا د و آن حق ناشناس از گجرات گریخته بصوب 
پنجاپ . علم فتته و فساد بر افراشت و خانجهان ناگزیر از گرد قلعه 
برخاسته متوجه اطفای نائره شورش و آشوب اوگشت و تسخیر قلمه در 
عتده تمویق التاد و بعد ازان پیوسته این اندیشه بلازم خاطر اشرف 
بوده و شاهد مقصود از مانخانه 
دولت بجلوس جهانگیری آراستگ یات نخست س‌تضی خان را که ایاات 
صوبه پتجاب داشت با فوجی از چادران رزم طلب بتسخیر قلمه مذ کور 


تندیر مره کشا می شد چون تخت 


رخصت فرسودند و هنوز آن ممم بانصرام نرسیده بود که م‌تضی خان 
برحمت ایزدی پیوست پعد ازان سورجمل پسر راجه باسو تعهد خدمت 
مذکور مود و اورا بسرداری لشکر سرفرازی بخشیدند و آن بد سرشت در 
بقام بعنی و کانر نعمتی در آمده عصیان ورزید و تفرنه عظیم دران اشکر 
راه یافت و تسخیر قلعه در عقده توقف افتاد و بسی برنيامد که آن حق 
ناشناس بسزای عمل خویش گرفتار گشته بجهنم رفت جنانجه تفصیل 
آن در حای خود گذارش یافته بالجمله درینولا شاهزاده بلند اقبال 
گیتی ستان شاهجمان قعه «امل قوی «ربر کت 
مت خویش لازم شمرده راجه بکرما جیت را که از عمده‌های دوات 


ایشان بود باستعداد عام تعین فرمودند و بسیاری از اس‌ای پادشاهی 
و بنده‌های شاهی بکویک او دستوری یافتند و شانزدهم شهر شوال 
سنه هزار و بیست و نه هجری بدور قلعه پیوسته مورچلما قسمت شد 
و بداخل و غارج قلمه را بنظر احتیاط بلاحظه موده راه آمد و شد 
آذقه را سدود ساختند و رفته رفته کار بدشواری کشید و بعد از انکه 
از تسم غله و آنچه غذا تواند شد در قلعه اند چهار ماه دیگر 


۳۱۸ 


علقهای خشک را بنمک چوذانیده خوردئد و چون کار بتهایت رسید و 
از هیچ عر ره امید اند نا گزیر قلعه را سپردند و روز پنجشنبه غره 
عرم سال هزار و سی هچری فتحی که هیچ یک را از سلاطین والا 
شکوه میسر نشده بود و در نظر کوثه اندیشان ظاعر بین دور مینمود 
الله تعالی ,عحض لطف و کرم خود کرامت فرسود و جمعی از بند‌عای 
درگه که درین خدمت ترددات پسندیده موده بودند در خور استعداد 
و شایستی خویش باضافه مناعب و اتب سر فرازی روز مبارک 
شنبه دوازدهم بدولتخانه شاهزاده بلند اتبال که درین نزدیکی اساس 


یافته بود تشریف ارزانی فرموده بزم نشاط و کاس‌انی آواستند و شاه والا 
همت پیشکش لایق از نفالیس روزکار و نوادر هردیار بنظر فیض 
اثر در آوردند آنچه پسند افتاد برگزیده تتمه را بایشان بخشیدند از 
انجمله سه زنجیر فیل گران بها با رخوت طلا و نقره داخل حلقه خاصه شد؟ 
در خلال احوال زنبیل بیگ"* ایلچی شمر بار ایران شاه عباس 
بدرگه شاهنشاهی رمیده دوات بداط بوس دریافت و رقیمه کرد 
شاه عالیجاه را که مشتمل بر اظمار حبت و انحاد بود بنظر مقدس 


گذرانید. و چبارده راس اسپ. غزاق با براق و مد دست باز تویخون و 


ب 


پنج سر استر و یک قطار شتر و نه قبضه کمان و نه تبضه شمشیر برسم 
پیشکش معروض داشت خلعت قاخره با جیفه و طره رصع و خر سرصع 
م‌حمت فرسودند و" بعد از چند روز سوغات فرمانروائی ایرا که 


۳۳ 


"در همین روز عید العزیز خان نققبندی ‏ بخدست فوجداری : 
نواحی قلعه کانگره سر فراز گشت و الف خان ولد قیام خان. 
بحر است قلعه مذکور مقرر شد * 

: " سول بیگ ! 

*و شاه ار را همراه خان عالم رخصت فرموده 


32 


۳۹ 


9 ۲ 
یب! ایلچی ارسال داشته بود بنظر اشرف در آمد و سه لک روپیه 
پنجاه هزار روپیه بانام زنبیل بیگ م‌حمت کشت درین* 
انور ل «را که ازاعلی قلی ترکمان داشت بجمت شاهزاده 


ی 

پدرگه رسید خلعت فاخره با چیفه و مره مرسی‌کاری و خنجر 
رصع با و م‌حمت شد وصال بیگ و حاجی نعمت که هبراه 
او آمده بودند سلازست عودند و به خلعت سرافرازی یافتند " دارد - 


نزدیی اساس یافته بود تشریف برده بزم نشاط و کاس‌انی 
. و شاه والا همت پیشکش لایق از نفالیس روزکار بنظر 
ثر در آورد از جدله سه فیل بود با ساز طلا و نقره * 


۳۲۰ 


که عبور لشکر وکومک متحصر دران بود سوخته تصراته را قبل کردلد 
راو دو سه روز بهزار جان کندن خود را نکاه داشت و آخرالاس برآمده 
حرکته المذبوحی مود و اکثر همراهان را یکشتن داده خود زنده بدست 
نیم افتاد و چون این خبر عسامع اقبال رسید جلال پسر دلاور خال ,عنصب 


بنده های درگاه باستیصال 


ن فرمودند مقارن این حال عرایض منهیان عالک جنویی رسید 
که عادل خان و نظام‌الملک و قطب‌الملک باهم اتفاق عوده شصت هزار 
سوار از رنود و اوباش فراهم آورده ولایت بالاگبات را که در تصرف 
دولتخوا هان بود متصرف شدند و بنده های یادشاهی در مهکر باهم پیوسته 
مدت سه ماه در آنجا باخالفان سپاء روز کار در رزم و بیگار گذرانیدند 
چون از هیچ راه غله و آذقه ,ععسکر عیرسید و عسرت بنمایت انجامید 
ناکزیر از کوتل فرود آمده در بالابور توقف گزیدند و مقبوران تباه 
اندیش بر اطراف بالا پور نیز بتاخت و تاراج پرداخته راه آمد و شد رسد 


غله را بسدود ناختند اچار به برها پور شتا 


ند بخانجانان بیوستند 
وغنیم در کال قوت و تدرت پاشنه کوب رسیده براطراف شبپر بتاخت 


و تاراج مشغول است وبجمت عسرت غله و زبونی اسپان کار بدشواری 


بم اکثری دست تعدی و تطاول برعایا وزیردستان دراز 


ساخته شمهر برهان پور را محاصره دارد " 


۳۳۱ 
"هضت موکب منصور شاه ولیعهد بار دوم بصوب د کن وارتفاع رایات 


عالیات حضرت شاهنشاهی بجانب دارالخلافه اکبر آباد 


"چون دران ایام خجسته فرجام که خاطر قدسی مظاهر بسیر و شکار 
گازار هميشه بهار کشمیر خوش وقت بود عرایض متصدیان عالک جنوی 
پتواتر رسد مشتمل برانکه چون رایات جم‌انکشا از مس کز خلافت دور 
تر شتافته دنیا داران دکن از کونه اندیشی وکم فرصتی نتض عمد 
موده سربفتنه و فساد برداشته اند و پا از اندازه خویش بیرون نماده 
بسیاری از مضافات احمد نگر و برار را متصرف گشته و مدار شذل آن 
شوه بختان بر تاخت و تاواج وآتش زدن وضایع س کشتما و علف 
ژارهاست لاجرم متور شده بود که شاهزاده گیتی ستان شاهجمان توجه 


بانتظام آن صوب مپذول فرمایند و چون بنده های شاهی ,عحاصره قلعه 
کانکره اشتغال داشتند نبضت موکب منصور چند روز در عقده توقف افتاده 
بود دریتولا که فتح قلعه مذ کور شد و خاطر اشرف ازان نگرانی وا پرداخت 
واستیصال آن کروه و خیم‌العاقبه متحصر در توجه شاه اقلیم کشا بود 
جددا آن عزیعت تصمیم یافت و بتاریخ روز جمعه چهارم دی باه المی 
مطابق بیستم صفر سنه هزار و سی هجری بحکم پدر والا قدر نهضت 
م وکب حهانکشای آنحضرت بدان صوب اتناق افتاد و خلعت با خنجر و 


آ- ب -: عبارت از نهضت م وکب منصور شاه ولیعهد موه 
۰ تا دریتولا کد نیح قلعه مذ کور شد و خاطر اشرف ازان 


نگرای وا پرداخت * ندارند 
2- ج : چون در ایام خجبته فرجام که خاطر قدسی . .,.. 


نگرای وا پرداخت ؟ ندارد 


.. دریتولا که فتح قلعه مذ کور شد و خاطر اشرف ازان 


۳۳۲ 


شمشیر م‌صع و اسپ و فیل خاصه_م‌حمت شد و مقرر گشت که بعد از 
تسخر ملک دکن ده کرور دام از ولایت مفتوحه در وجه ائعام خود 
متصرف شوند وشثصد و پنجاه متصبدار و یکم‌زار احدی و یکم‌زار سوار 
برق انداز رومی و پنجمزار تویجی پیاده سوای سی و یکم‌زار سوار که 
پیش ازین در آن صوبه تعین بودند با توپخانه عظیم و فیلان بسیار 
کوه شکوه در خدمت شاهزاده عالمیان دستوری یانتند و یک کرور روپیه 
بجهت مدد خرچ لشکر ظفر اثر لطلف فرمودند و بنده های که بخدست 
مذکور مقررنشدند هرکدام در خور پایه" خویش باضاله منصب و انعام 
و اسپ و فیل سرفرازی یافتند و معتمد خاْ را باز درین یورش بخدمت 
بخشیگری سر بلندی بخشیده و علم م‌حمت فرموده در خدمت شاهزاده 
عالمبان شرف رخصت ارزانی داشتند و سلطان خسرو را که در زندان 
مکافات عیوس بود و بنده های پادشاهی عافنات و مارست او میش‌ودند 
بشاه جوان بخت سپرده حکم ارمودند که همراه خود برده بضابطه که خاطر 
آن فرزند مطمثن باشد مقید دارد و درهمین ساعت مسعود لوای آسمان 
باد در حرکت آمد و 


سای حضرت شاهنشاهی بصوب دارالخلافه اکبرآ 
مقارن این حال خانجهان را صاحب صوبگی ملتان سرفراز ساخته بدانصوب 
رخصت فربودند و خلعت با خنجر م‌صع و اسپ و فیل بدو عذابت شد و 
چون بمادر خان حاکم قندهار مکرر بجانه درد چشم و خعف باصره را 
وسیله آندن خود بدرکه وده بود و معلوم شد که ببودن آنجا راضی 
ی مفوض 


ثیست حکومت و حرادت قنده‌ار را به عبدالع‌زیز خان 


اب ب.ج ؛ و خاعت با خنجر س‌صع و اسپ و فیل بدو عنایت شد وچون 
پجادار خااکم اهاز مه و مد 3 


به عبدالعزیز خان قشبندی مفوض داشته او را بدرگه طاب 


فرمودند * ندارند 


۳۳۳ 
دافته او را بدرگه طلب فرمودند و فرمان شد که بعد از رسیدن 
عبدالهء‌زیز خان به قندار تلعه را حواله او موده متوجه دراه معلیگردد 
غره بهمن ماه سواد دلکشای سهرند مضرب خیام نصرت اعتصام گشت 
و درین منز خواجه ابوالحسن را خلعت با نادری خاصه و اسب و نيل 
و طوغ و نقاره عنایت موده بکوسک لشکر دکن مرخص ساختند و روز 
بپارک شنبه بیست و پنجم ریع الاول لس وزن قمری خاقان گیتی ستان 
منعقد گردید* و جون" پرکنه کیرانه که وطن قدیم الخدمت مقرب خان 


است از راه راست برجانب دست جپ واقع بود حسب الالتماس آن 
دیرینه خدست پرکنه مذکور مورد اردوی گیان پوی گردید و او سر 
مفاخرت بر اوج عزت رسانیده یک قطعه یاقوت و چهار قطعه الماس برسم 


پیشکش و دو هزار ذراع عغمل بصیغه پای انداز و جد شتر بطریق تصدق 


1- : «و نیز مقرر گردید که متصبداران صویه" پنجاب دو لک ردییه 
بجمت آذوته تندهار روانه سازند ناسم بجهت تنبیهه و تادیب 
سرکشان حوای کانکره و ضبط آن حدود رخصت یافت * 

۰-2 ؛و درین روز میرر میران که به فوجداری میوات شتانته بود 
حسب الحکم آمده ملازمت کرد و از تغیر سید بهوده به حکوست 
دارالملک دهلی سرافراز شد » 

3 ب, دو چرن پرکند کیرانه که وین قدیم الخدمت مقرب خان 
۰۰.۰ روزی چند پنشاط شکار خوش وت تگشتند » 
ندارد 

+ عبارت از «و جون پرکنه کیرانه که ون قدیم الخدمت 


مقرب خان استب, ۰۰۰۰۰۰۰۰ تا خواجه سرا و دیگر 
نفالیس که دران ملک بهم میرسد برسم پیشکش ارسال داشته 
بود مقبول افتاد " ندارزد 


۳۳ 
معروض داشت حکم ش دکه شتران را بارباب استحقاق قسمت ایند و بعد از 
فراغ سیر باغ کیرانه بشکار که پالم تشریف برده روزی چند بنشاط شکار 
ه اسفندارمذ دارالمک دهلی عل نزول بارگه اقبال گردید 


و ازگرد راه بروضه منوره حضرت جنت آفیانی شتافته آداب زبارت بتندیم 


خوش وقت گشتند 


وسانیدند و بخیرات و مبرات پرداختند بیست" و دو زاجیر فیل پیشکش انته یار 
ولد افتخا رخان بنظر اندسگذشت و ابراهیم خان صاحب صویه بنکاله نوزده 
زتجیر فیل با پنجاه نفر خواجه درا و دیکر نفالیی که دران ملک هم 
میرسد برسم پیشکش ارسال داشته بود مقبول افتاد درینولا آقا بیگ و 
مب علی فرستاده‌های فرمان روای ایران شاه عباس سعادت زسین بوس 
دریافته مکتوب س‌غوب بت طراز شاه والا قدر را با کلگ پر ابلق 
که بر خاند آن یک قطعه لعل گران بها داشت بنظر اشرف در آوردند؟ 
و آن" لعل بوزن ددازده متال* از خزانه میرزا الغ بیک خلف 
میرزا شاهرخ عرور ردزار و گردش ادوار پسلسله صفویه منتقل گشته 
بود و دران لعل بخط نسخ کنده شده الغ بیک بن بیرزا شاهرخ بهادر 
بن امیر تیمورگورکان و در کوشه دیگر بفرموده شاه والا شکوه بخط 
تستعلیق کنده اند بنده شاه ولایت عباس این لعل را در برخائه کل 


بجهت مناسیت ارسال داشته اند چون نام احداد حضرت 


بیست و دو زنجیر فیل پیشکش ,.۰,,..., ارسال داشته 
بود مقبول افتاد » ندارد 
و *جوهریان پنجاه هزار روپیه قیت کردند» 


3- ب ج : عبارت از "و آن لعل بوزن دوازده مفتال از خزانه میرزا 
ال بیک ردو موی فا که در کوقه: دیگر چهاتگر ۵اه 


اکیر شاه و تاریخ حال ثت ناید » ندارن 
جر ریخ 3 [/ 


۳۰ 


شاهنشاهی دران لعل ثبت شده بود تیمناً و تبرکاً بر خود مبارک 


گرفته بداروغه ژرگر خانه حکم فرمودند که در گوشه دیگر جهانگیر 


شاه اکبر شاه و تاریخ حال ثبت غاید و ممدرینولا میر سید ب رکه 
بخاری که از انقبای سادات است و نسب شرینش بقدوه ارباب وجد و 
حال امیر سید کلال میرسد برسم رسالت بخدمت خاقان والا شان 
ابام قلیخان فرمان روای مالک توران دتوری یافت و میر میران از 
تخیر سید بموه بفوجداری دهلی سرفراز شد و پادشاه دریا دل برکشتی 
نشسته از راه بحر متوجه اکیرآباد گردیدند و بتاریخ چهار دهم" 
امفتداریذ باه الهی پساعت مسعود و زبان ود همای چتر جمان 
پرای سایه سعادت بر دولتخانه مستقر اورنگ خلافت انداخت لشکر؟ 
خان حاکم شهر و خضر" خان حاکم آسیر و برهانپور و دیکر بنده‌ای 
عمده بسعادت امتقبال شتافته دولت آستانبوس دریافتند و مقارن" آن 
لشکر خال عنصب چهار هزاری ذات و دو هزار سوار فرق عزت بر 
افراخته رخصت دکن یانت و سعیدای ژرگر باشی بخطاب بی بدلخان 


آ- ب - ج : هژدهم ماه مذکور 
2 ب- ج : «لشکر خان حاکم شهر و خضر خان حاکم ۱ 
پرهانیور و دیگر بنده‌های عمده بسعادت استقبال شتافته دولت 


بر و 


آستائبوس د ریانتند " ندارند 

3 »: "خضر خان حا کم اسیز و برهانپور" ندارد 

۰-4 : "و بتاریخ پانز دهم ماه مذکور در باغ نور انشان‌که آن روی 
آب جون واقعست به مباری نزول فرمودند و چون ساعت بجمت 


در آمدن شمر هژذهم ماه مذ کور مقرر شده بود سه روز درین 


متزل مقام موده در ساعت مسعود متا متوجد تلعه گشته 
بثرخی و ایروزی بدوات خانه نزول اتفاق انتاد " دارد 


۳۳۹ 


امور گشت" - 


آغاز سال شانزدهم از جلوس مبارک 


1 ی 0 
روز شنبه پیست و هفتم رییم"الاخر سنه مزار و سی هجری 


فروغ؟ افزای نورستان ایزدی پر تو خورمی ببرج حمل انداخت و سال 
شانزدهم از جلوس همایون آغاز شد" درین روز شاهزاده شهر یار ,عنصب 
هشت هزاری ذات و چمار هزار سوار فرق عزت برافراخت و متارن 
آن صوبه بمار از تغیر مقربخان بشاهزاده سلطان پرویز عنایت شد و 
فرمان عطوفت عنوان با خلعت خاصه وکدر م‌صع مصحوب سارنگدیو 
بایشان فرستادند؟ و" مکرم خان حاکم اوژیسه سی و دو زنجیر فیل 


*و مظفر خان از تته رسیده بسعادت ملازمت اختصاص یافت * 


د ربیع الاول 
3 اثیر اعظم عطیه بخش عالم دولت سرای جالنهور جهان افروز 
خویش بنور ساخته عالم و عالمیان را شاد کام و بمره‌ور 
گردانید » 


۳ " فروغ افزای نورستان ,۰۰۰۰۰۰ ب#رج حمل انداخت * ندارد 


"و حضرت شاهنشاهی در ساعت مسعود زبان مود در 
دارالخلافت آگره بر تخت مراد جلوس مودند * 

- و ۱ که از اله آباد بهار راهی سازد و بجهت شاهزاده خلعت 
خاصه با کمر م‌مع مشتمل بر یک قطعه یاقوت کبود و 
چتد قطعه یائوت سرخ تین مصحوب مشار الهه سول کشت ۶ 


دارد 


7 د؛ عبارت از ومکرم‌خا حاکم اوژیسه سی و دو زنجیر فیل 


| 


۳۲ 


برسم پیشکش فرستاده بود قبول افتاد و درین ایام گورخری عجیب 
پنظر مقدس در آمد برنگ بیر بود لیکن بر خلاف خطوط آن که میاه 
و زر داست خطم‌ای این سیاه و سفید بود از سر پنی تا انتمای دم و 
از نوک گوش تا سر همه خطلهای سیاه و سفید خورد و بزرگ. بقرینه 
همدیگر داشت و بر گرد چشم خطی میاه در غایت لطافت کشیده و 
از بمی که عجیب بود بعضی راکدان آن می شدکه شاید رنگ کرده 
باشند بعد از تحقیق و تفحص معلوم شد که خدا آفرین است شب* 
جمعه شانزدهم ماه ىذکور بلس طوی شاهزاده شهربار منعقد کشت و 
از غرایب سوانح آنکه در یک از مواضع پرگنه جلندر هنکام صبح از 
جائب مشرق غوغای" عظیم میب برخاست چنانچه از هول آن صدای 
وحشت افزا نزدیک بود که سا کنان آن رز و بوم قالب تمی کنند 
درین ائنا روشتی از بالا بر زمین افتاد و ناهدید کشت و میدم را 
مظنه آن ش دکه از آسان آتش می بارد و بعد از لحظه که آن شورش 
و آشوب لختی تسکین یافت دلمهای مشوش ساکنان آنجا از آشفتی بخود 
آبده قاصدی تیز تگ نزد محمد" سعید عامل پرگنه" مذکور فرستاده 


برسم پیشکش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تاو چون حوالی اجین 
بورود بارکه اقبال آرای 
ب - ۰ : ومکرم خان حا کم اوژیسه ,۰۰۰۰۰۰ .. قبول افتاد * ندارند 


ندا رد 

لب چ : و بر گرد چشم خطی میاه در غایت لطافت ....۰.. 
۰ تا باه مذکور جلس طوی شاهزادة شم‌ریار منعقد 
گشت ؛ ندارند 

2- ۰ ۱ شب جمعه شانزدهم ماه م ذکور ,۰۰۰۰۰۰۰ منعقدگشت * 
ندارد 


: محمد سعید - ندارد 


۳۳۸ 


ازین واقعه اعلام ودند و او بر جناح استعجال بر سر آن قطعه زمین 


ینار در آورد موازی ده دوازده ذراع در طول و عرض وعی 
سوخته بود که نشانی از سبزه و رستتی #انده هنوز اثر حرارت و تفسیدی 
داشت فرمو دکه آنتدر زمین را بکنند هر چند پیشتر کندند اثر حدت و 
حرارت زیاده تر ظاهر میشد تا بجای سید که پارچه آهنی تفته مودار 
شد و بحدی گرم بود که گوبا همین دم از کوره تافته بر آورده اند 
چون هوا رسید و سرد کشت آنرا بر گرفته عنزل خود آورد و در خریطه 
کرده و مهر نهاده روانه درکه ساخت در حضور حضری شاهنشاهی 
حسب الحکم وزن کردند یکصد و شصت توله بر آمد استاد داد را 
که در فن شمشیرگری ید طولی دارد بحضور طالبیده فرمودند که ازین 
آهن شمشیری و خاجری و کاردی س‌تب سازد او عرض کرد که در زیر 
پتک عی ایستد و از هم میریزد مگر آنکه بآهنی دیگر که پاک و 
‌ جرم باشد مزوج ساخته بعمل آورد حکم شد که چنین کند او سد 
حصه آهن برق ویک حصه آهن دیکر باهم آسیخته دو قبضه شمشیر ویک 
قبضه خنحر و یک کارد ساخته بنظر کیمیا اثر گذرانید از آمیزش آهن دیگر 
جوهر بر آورد و بدستور شه‌شیر المانی و جنویی خُم ميشد و اثر خم تمی ماند 
و بعد از آزبودن در برش برابر بششیرهای اصیل اول بر آمد و 
آنحضرت یک را شعشیر قاطع و دیگری را برق سرشت ام کردند و بو 
بدل خان رباعی درین باب گنتد 


رباعی: . از شاه جم‌انگیر جمان یافت نظام 
انتاد بعجد ار ز برق آهن خام 


* رفته بنظر دز آورد ۰ .۰.۰۰.۰۰۰ تا از سیزه و رستتی 


ب: 


اند * ندارد 


۷ص 


۳۳۹ 


زان آهن شد بحکم عالم گیرش 


یک خنجر و کارد با دو شمشیر ام 


و شعله برق پادشاهی تاریخ یانته در چمارم اردی ببشت دختر نورجمان 
بیگم را که از شیر افگن ترکمان داشت و با خود بحرم‌سرای سلطنت آورده 
بود بسلطان شهریار نسبت کردند دریئولا مظفر خان بخدمت بخشیگری فرق 
قلی خان وای توران سکتوی مشتدل 
بر اظمار نسبت اخلاص و س‌اسم آشنائی بئور جبان بیگم فرستاده از تحفه‌های 
آن دیار برسم سوغات ارسال داشته بود بنا برین از جانب نورجهان بیکم 
مکتوی در جواب م‌امله ایشان نوشته خواجه نصیر کابلی را که از 
ن اين دراه بود با انسام نفایس بطریق یادآوری فرستادند "در چمارم 
خورداد ماه المی افضل خان دیوان شامزاده گیتی ستان شاه ججان 
یدرگاه خلایق پناه رسیده عرضه داشت آن سربر آرائی خلافت را کد 
مشتمل برخیر بهجت اثر فتح دکن و شرح دیگر مطالب بود بتظر اشرف 
گذرانید" اکتون یی از کیفیت این قتح نامی نکاشته کلک بیان میکردد 
حون ساحل دریای جنبل میم سرادقات جاء و حلال شاه بلند اقبال کردید 


جشن وزن سال سی ام عمر ابد قرین آنحضرت آراستی یانت و درین روز 


عزت برافروخت و چو" والده ادا 


پمجت افروز بر مآت ضمیر دانش پذیر پرتو انداخت که چون حضرت 
فردوس مکی با رانا سانکا عرصه میارزت آراستند با ایزد کام بخش عمد 


1- ب -ج : "و جون والده امام قل خان وال تورال. ...۰ ...۰.۰.. 
۰ بطریق یاد آوری فرستادند * ندارند 

2- ۰: !در چهارم خورداد ماه الهی * ندارد 

3- ه: «عبارت از اکنوت جملی از کیفیت این فتح نامی نگاشتد . .. 
خممم همم و و موم تا در حضور اشرف شکستد 


پنقرا و ارباب امتحناق قیمت مودنه " ندارد 


۳۳۰ 
کردند که اگر لشکر اسلام بر فوج کفار ظفر یابد از شراب توبه کنند 
وبه حسن نیت آن پادشاه حقیقت آ که فتحی که طغرای فتوحات روزگار تواند 


شد چهره ماد کشا دویئوقت که عزعت دکن پیشتماد خاطر است 


اگر تبول از جلوه شاه مقعبود توبد کرده شود بادب و نیازسندی نز 


است وباین نیت حق اساس سرانابت بدرکه ایزد جرم بخش عذر پذیر زمین 
سای سجده نیاز ساخته از گذشته نادم و باینده جاذم گشته تایب شدند 
ورحکم فرمودند که شرا 
صحع آلات و جمیع آلات و ادوات بزم را در حشور اشرف شکسته 


| را در رودخانه چنبل بریزند و ظروف طلا و 


پفقرا و ارباب استحتاق قسمت مودند و چون حوالی اجین بورود بارگاه 
اقبال آرایش یافت عرضه داشت مد تتی که در قاعه مندو بود رسید 
که فوجی از مقموران و خیم العانبه قدم جرات و بیبای پیش نباده و 
از آب نربده گذشته مواننم اطراف قلعه را سوخته بنهیب و تاراج مشغول 


اند بنا برین رکن السلطنه مدار السهامی خواجه ابوالحسن را با فوجی از 


بنده های پادئاهی و بیرم بیگ بخشی را با جمعی از ملازدان خود برسم 


معقلزی. رشصت فرمودند که گرم یگ فته سزای کردار ناهتجار 


در دامن روزتار آن سیاء بختان کار نبدد و "هادران عرصد شمامت 


بب ایلغار موده عنکام طلوع صیع که شام ادبار ارباب ظلالت و 


کمراهی بود درکنار آب نربده _عفسدا بی عاقبت رسیدند و عمد تقی هم 
حسب الحکم از مندو برآمده بخواجه ابوالحسن ملحق شد و باندک 
زدوخوردی بسیاری را بشمشیر انتقام مسافر راه عدم گردانیدند و بقیه 


مقهرران برگشته روزکار راه هزعت سپرده تا نواحی برهان پور عناث 


1-د ء عیارت از «و بپادرال عرصه شهامت شباشب ایلفار عوده. ۰:۰ . 


ممیمی تا از خنایم فتح روم فرستاده بود 


بشاه‌زاده عنایت موده مصحوب او ارسال داشتند * ندارد 11 


۳۳۱ 
مسارعت باز نکشیدند و ون این خبر عسامع جلال رسید فرمان شد آدد 
بهادزان رزمجوی تا وصول مو کب منصور در آنطرف آب توف گزینند و 
مقارن آن خود نیز با عسا کر فیروزی مآثر بسرعت هرچه تمامتر رایت 
متصور بصوب برهان پور برافراشتند و چون غنیم بحدی خیره شده بود 
که باوج‌ود وصول موکب منصور پای ادبار برقرار داشته از حوالی 
شهر بر نخامت خانخانان تمام لشکر را متابل غنیم گذاشته 


خود بسعادت استقبال شتافته ملازست ود و چون بدولتخانه ارک 
برهانپور نزول اجلال واقم شد ومدت" دو سال بنده‌های درگاه با کروه 
باطل پژوه در زد وخورد بوده انواع رنج و اقسام آزار و عسرت غله 
کشیده بودند و سوای آن اسپان هم زبون شده بودند بنابر ان مدت نه 
روژ بسر انجام لشکر توتف افتاد و درین نه روز سی لک روپیه نقد که 
صد هزار تومان رایچ ايران باشد عردم آن صوبه که جند فصل بی 
جاگیر بوده کمال پریشانی "داشتند مرحمت فرمودند و اسپ وفیل بسیار 
وجیبه و یراق بیشمار بر اس‌او سپاه منصور قسمت وده پنج فوج ترتیب 
دادند سه فوج بسرداری ام‌ای پادشاهی داراب خان و عیدانته خان و 
خواچه اپوالحسن و دو فوج بباشلیقی بنده‌های شاهی راجه بکرماجیت و 
راجه بهیم ودر هر فوجی ششمزار سوار مقرر شد و اکرچه بظاهر 
سرداری کل از جانب سیه سالار خانخانان بداراب خان پسراو مقوض 
بود آبا در معتی سرداری و کار فرمای راجه یکرساجمت داشت و بجادران 
جان نهار و دلیران عرصه کارزار صفوف نبرد آراسته بنیروی تائید الهی 
و اقبال شاهی کثرت غنیم را بنظر همت در نیاورده ی عابا بر فوج مالف 


تاختند و برخم تیغ صاعقه آتش در خرمن حیات بسیاری ازان سیاه بختان 


*وبدت دو تال بنده‌های درگ باکروه 


بثابر ان مدت نه روز بسر انجام لشکر توقف افتاد * ندارند 


۳۳۲ 


برگشته روزکار زده رایت فتح و فیروزی بر افراختند ومتموران بی عاقبت 
تاب صدمات افواج قاهره نیاورده بناکامی راه هزعت سبردند و جادران 
عرصه مامت فرصت نداده زده و کشتد در عرض هشت روز از برهانیور 
تا کهری که جای اقامت نظام الملک شوریده بخت و عنبر تیره روزگار 
مدار علیه او بود شتافتند و آن مقمور یکروز پیشتر از رسیدن افواج منصوره 
از نیرنی اقبال شاهی آگاهی یافته نظام الملک را با اعل و عیال و 
احمال و اثقال بفراز قلعه دولت آباد بر آورده خود در پای قلعه مذ کور 
پشت بکوه داده در زبینی که پیش آن چبله و ججمه داشت ناه 
گرفته بود و بیشتری از سدم را باطراف ملک پراگنده ساخته و سران 
لشکر ظفر اثر باسپاه کینه خواه سه روز در بلدة کهری توقف ود 


عمارات آن شهر را که در بده بت سال تعمیر یافته و رونق پذیرفتد 


بود از مخ بر کندند و بنوعی خراب ساختده که در بیست سال دیگر 
معلوم ثیس تکه بر رونق اصلی باز آید و چون فوجی از مالفان سیاه بخت 
قلعد احمد نگر را محاصره داشت و کار بر متحصنان بدشواری و اضطرار 
کشید» بود رای دولتخواهان بران قرار گرفت که تا احمد نگر شتافته 
مفسدان بد اندیش را مالش بسزا داده؛ آواره دشت ادبار سازند و از نو 
سامان آذقه و لوازم قلمه داری موده و کوک گذاشته بتاخت و تاراج 


ملک معبور آن بقجور پردازند و باین عزعت نا قصیه پثن ند و 
عنبر مقهور ازین عزعت وتوف یافته جمره ادبار در آئینه حال مشاهده 
مود و چاره کار متحصر در اظهار نداست و خجالت و عجز و فروتتی یانته 
وکلای زبان دان نزد شاه ولیسهد فرستاده معروض داشت که م‌تید 


اول آنحضرت پایه اعتبار عادل خان را بحلایل توجمات و حزایل تلطفات 


افزوده اعتاد بر قول و فعل او موده بودند اکر درین نوبت جبین اعتبار 
این غلام را بداخ عبودیت آراستی بخشند بخدای جان آفرین عمد 
میکند که تا رستی از حیات عجمول الکمیه باق باشد سر بندی از خط 


و 


۳۳۳ 


اطاعت و فربان پذبری برندارد و لوق این احسان را در کردن جان 
انداخته زیور سعادت دارین خود سازد و ملک پادشاهی را بتصرف اولیای 
دولت وا گذاشته فوجی را که ,عحاصره احمد نگر مقرر است بناکامی باز 
کرداند و پیشکش لابق از خود و دیگر دنیا داران دکن سامان عوده 
خدمتما بجا آرد که باعث هزار گونه مجرای این پرغلام باشد از انجاکه 
جرم بخشی و عذر پذیری شیوه ستوده ذات قدسی صفات بود ذوق عنو 
وا بر لذت انتقام س‌حج داشته دست رد بر ملعسات او ننهادند و فرمان 
شد که چون در محال عوبجات دکن که بتصرف اولیای دولت ابد 
رین در آمده از قدیم موازی چم‌ارد: کرور دام بطریق اشترا ک در تصرف 
دکنیان است اکر آن محال مشترک را بی آفت اشتراک باسایر حدود 
متعلقه . پادشاهی بدولتخواهان وا گذارد و سبلغ پنجاه لک روپیه از 
عادل خان و نظام الملک و قطب الملک بصیغه پیشکش و حربانه سامان 
موده بدرگه والا فرستد رقم عفو برجراید جرایم او کشیده خواهد شد 
بشرطی که بعد ازین قدم از حد وانذاه خویش برون ننهاده شرایط 
اطاعت و بندگ را پاس دارد عتبر بورود فرمان س‌حمت عنوان که طغرای 
حیات و منشور نجات او بود امتظمار تام یانعه ادغان احکام مطاعه 
مود و بحکم شاه بلند اتبال سرداران لشکر نعبرت ابر خاطر از سامان آن 


2 
رود خانه سر زمین پسندیده اختیار موده حسب الحکم قلعه در غایت استحکام 
از سنگ و آمک اساس نادند و بعد از انمام بظفر نگر موسوم کشت و 
عسا کر ظفر مآثر ایام برشکال و با رندگ را دران روسه گذرانیدند و عیامن 
دولت جمانکشا ام مالک مفتوحه بتصرف درلتخواهان در آمد و تهانجات 
بادهاهی جایجا قرار گرفت و جاگیرداران عال متعلقه خویش را متصرف 
خدند و پتجاه لک روپیه پیشکش دنا داران .دکن نف نقد و نصف 
جس برین موجپ مقرر کشت عادل خان دژده لک روپیه نظام الملک 


کاروا پرداخته با عسا کر متصوره متوجه ری شدند و نزدیک غرق 


۳۳ 


دوازده لک روپیه قطب الملک بیست لک روپیه و بچهت آوردن پیشکش 
بتده های درگه دستوری یانتتد و چون خاطر دولتخواهان از ضبط و نسق 
بالاکهاف مطمن کشت لشکر منصور ستوجه بره‌انپور شد و حکام دکن 
وکلای خود را با پیشکش مترری بخدمت سریر آری سلطنت فرستادند 
کجا بودم و سر رشته سخن سرای بکجا آورد القصه حضرت شاهنشاهی 
از استهاع این خبر بهجت اثر عراسم شکر اامي پرداخته خلعت و فیل 
و دوات و تلم س‌حع به افضل خان م‌حمت فرموده رخصت معاودت ارزای 
داشتند وکا لعل که دارای ایران ارسال داشته بود و تعریف آن در جای 
خود نکاشته کاک سوانح طراز گشته مصحوب او به فرزند اقبالمند خود 
ارسال داشتند درین ایام خنجر خان که در تحصن قلعد احمد نگر 
مصدر خدمات پسندیده شده بود عنصب چهار هزاری ذات وسوار 
سرفرازی یافت و مکرم خان حسب‌العکم از اوژیسه آمده بدولت زمین 
بوس مستسعد گشت و بصاحب صوبگ دهلی وخدمت فوجداری میوات 
خان از صویه بهار رسیده بسجود عتبه کعبه 


فرق عزث برافراخت ومقر 


رتبه جبین سعادت برافروخت درینولا آقا بیگ وب علی بیگ ایلچیان 


دارای ابران رخصت اتعطاف یافتند بآفا بیگ خلعت و خنجر س‌صع و 
جیفه مرمع و چبل هزار روپیه و به عب علی خاعت وسی هزار ردپید 
انعام شد و یاد بودی بشاه جم حاه فرستادند و" مقارن این حال تاسم 
بیگ فرستاده دارای ایران دولت زمین بوس دریافت و مکتوب مشتهل 


بر م‌ائب حبت و یکجبتی باسوغاتی که فرستاده بودند بنظر در آورد 


- ب-ج : عبارت از و مقارل این حال تاسم پیک فرستاده .۰۰۰۰۰۰ 
,۰۰ تا بشاهزاده عنایت موده مصحوب او ار سال داشتند * 


ندارند 


بیی شاهزاده بلند اقبال شاه جهان عرضه 
آورده گذرانید التماس اسیان بخششی عوده بودند براجه 
ف اصطیل حکم شد که هزار راس از طوایل ساسان نوده 


رد بشاهزاده عنایت موده مصحوب او ار سال داشتند و از سوانح 
ون مهم کشتوار از جلال خان پسر دلاور خان صورت پذیر 
ارادت خان صاحب صوبه کشمیر با نصرام این خدمت سواری 


ت 9۰ به پیوند او ترغیب 11 مودند اختیار نکرد آدگر از 
ی بیتابانه گنت که اگر یقین دانم که او را ,من عنایت نمی 
رد را از شاه برچ بزیر می اندازم آنحضرت از روی مطاثبه 
شاه برج موتوف اکر خود را از بام این خانه بزیرسی اندازی 


۳۳۹ 


من او را حکمی بتو عنایت میکنم هنوز سجن تام نشده بود که برة 
آما دویده خود را بزبر انداخت و بسجرد افتادش چند. تطره خون از > 
برون افتاد و جان داد بلای که از چشم کشیده بود بچشم < 
بت ع نهنداری که جانرا رایکان داد 

فروغ روی جانان دید و جان داد 
در سوانح گذشته اعای بدان رفته که حضرت شاهنشاهی 
دسهره کشمیر اثر گرنتق نفس "کوتاهی دم در خود احساس ۳ 
از کثرت باریدگ و رطوبت هوا در عرای نفس بجانب چپ نودیک بل 
گرا و گرفتی ظاعر می شد لرفته رفته باشتداد و امتداد انجامید از 


اطیای که در سلازست حاضر بودند نخمت حکیم روح انته متصدی علاج 
کشت و بکچندی دواهای کرم ملایم بکار برده بظاهر اندک خفتی شد 
و چون از کوه برآمدند باز شدت ظاعر ساخت درین م‌تبه روزی چند 
بشمر بزوباز بشیر شتر پرداخت و از هچکدام فایده معتد به حامل تشد 
مقارن ۱ 


حال حکیم رکنا بخدمت پیوست و از روی جرات و اظبار 
قدرت م‌تکب علاج گردید و مدار بر اجویه گرم و خشک نهاد و بر تدییرات ‏ 
او نیز فایده مترتب نشد بلکه سیب مزید حرارت و خشک مزاج وداغ 
کشت وضعف امتیلا یافت و مرض اشتداد پذیرات و چون در ای 
تابستان وکرم شدن هوا ضرر نا پپاله عسوس کشت بنا برین در مقام 
کردن پیاله و ت 


تی که مناسب وقت و ملایم حال باشد شدند و 
را بتدريج کم فرمودند و از غذاهای ناموافق احتراز کردند روز د 
بیست و دوم شهریور مطابق بیست و پنجم شوال مجلس وزن 5 
1 ب ج -د : رفته رفته باشتداد و امتداد. 
موم موم و شراب را بت 
و از غذا های ناموافی احتراز کردند * نداوز 


و مقارن آن بیاری آنحضرت 
آورد و اثر" صحت و یود بروجنات احوال جلوه ود و 


التماس کرد که وکلدی او متصدی سامان این حشن عالی 
تکاف جلسی ترتیب یافت در غایت تکلف و جمعی از بنده 
پسندیده خدمت که درین ضعف از روی اخلاصی و جانغشانی پیوسته 
حاضر بوده پروانه صفت برگرد آنحضرت میگشتند بنوازشات از خلعت 
وکمر شمشیر م‌صع و خنجر س‌صم و اسپ وفیل و خوانهای زر سرفرازی 
1 و بمد از فراغ وزن مبارک خوانهای جواهر و زر بطریق نثار 
, اعل نشاط و ارباب استحقاق ريخته شد و با انکه از اطبا خدمت 
و نیامده بود بانعامات لایق از نقد و جنس کام دل برگرفتند 
جوتکرای منجم را که نوید بخش صحت و تندرستی بود به پانصد 
ر و هذت هزار روپیه برکشیده مبلغ مذکور را باو بخشیدند و در آخر 
کر مر که بجیت حشرت ترتبب دادهبود بر اف در 


دند بالجمله موازی دو لک روپیه صرف ۳ عای و 
که پیکم مود بود سوای آنچه برسم پیشکش گذرانید بقلم 
انکه چون خبر بیماری حضرت شاهنشاهی بشاهزاده پرویز 
بیتایاله از پلده _پشنه متوجه درکه معلی گشته بتاریخ چماردهم 
شد در خلال این احوال عبد الّه 


ی » ند 


! و ارپاب استحقاق ريخته شد " ندارند 


۳۳۸ 


خان بهادر فیروز جنک به منصب شش هزاری ذات و پنج هزار سوار 
متاز گردید و مقارن آن به شمریار طوغ و نقاره عنایت شد و بتاریخ بیست 
و هم مهر ماه والده ور جمان بیگم به نمانخانه بقا شتافت و دریتولث 
پیست لک روییه خزانه مصحوب اه داد خان بچبت ضروزیات لشکر 
دکن نزد شاه والا قدر شاهجمان م‌سول کشت و چون بعرض رسید که 


عبدانته خال ی رخصت شاهزاده از صوبه دکن به عدال جاکیر خود شنافتد 
بدیوان عظام حکم شد که جاگیر او را تغیر مایند و اعتماد رای 
بسزاوی بقرر گشت که باز او را بخدمت شاهزاده رساند دریئولا حکیم 
مسیح الزمان التماس سفر حجاز و زبارت خانه مبارک مود مبلغ بیست 


هزار روپیه بصیغه مدد خرچ عنایت فرمودند - 


نیضت موکب جمان نورد حضرت شاهنشاهی برسمت کوهستان 


همالی و از انجا بد کشمیر بار دوم 


چون هوای | کبرآباد از #ر شدت حرارت و افراط گرا مزاج وهاج 
صحت امتزاج حضرت جم‌انبانی سازگر نبود روز شنبه دوازدهم ماه آبان ماه 
الهی سال شانزدهم از جلوس سعادت مائوس رایات عزیعت بارف کوهستان 
شعالی_برافراشتند که اگر هوای آن ناحیت باعتدال نزدیک باشد برکنار 


1- ه: بیست و پنچم 

2ب «و دریتولا بیست لک روپیه خزانه مصحوب انته داد خان , , 
تاعنوان بر سعت کوهستان شمالی و از آنجا به کشمیر باردوم ۶ ندا 

"و درینولا بیست لک روپیه خزاند , 


هزار روپیه بصیغه مدد خرج عنایت فرمودند * ندارند: 


۳۳۹ 


آب کنگ شمری بنا موده شود که در موسم تابستان محل اقاست باشد 
والا بجانب کشمیر عنان عزعت معطوف گردد و مظفر خان را بحفظ و 
حراست دارالخلافه | کبرآباد گذاشته بعنایت نقاره و خلعت و اسپ و فیل 


سرژراز فرمودند و بیرزا حمد برادر زاده او را بفوجداری نواحی شمر مقرر 
داشته بخطاب اسد خانی امتیاز بخشیدند و در بیست و ششم ماه مذ کور 


اده سلطان پرویز که خیر ضعف آنحضرت را شنیده از تبول خود 
آیده بود از حوای بتهرا بصوبه بهار که در جاگیر او بود رخسصت 
یافت و خلعت خاصه با نادری و خنجر م‌صع و اسپ خاصه و فیل نامی 
عنایت شد "دریتولا بعرض رسید که جادون رای کاتهیه که هدراو 
اشکر دکن بود از مقموران و خیم العاتبه جدای گزیده ببدرتد" توئیق 
سعادت زمین بوس شاهزاده گیتی ستان شاه جممان دریافت ودرین تاریخ 
پعرض رسید که راچه بماو سنگه کچمواهه در صوبه دکن مسافر ملک 
عدم گشت با انکه" جکت سنکه برادر کلان او وسها سنگه برادر ژاده 
او هر دو با فراط شرا 


نقد حیات در باخته بودند عبرت ازان نگرفته جان 


شمربن بآب تلخ فروخت جوان وجیهه و سنجیده و نیک ذات بود" هفتم 


: عبارت از " درب 


لا بعرض رسید که جادون رای کائمید 


تا جوا وجیبه و 
سشحیده و نیک ذات بود ‏ ندارند 


رف مود منم عم وم شا هراده 
گیتی ستان شاه جهان دریافت * ندارد 
2-: «با انکه حکت سنگه برادر کلان . 


وجیهه و سنجیده و نیک ذات بود * ندارد 


3- »: *چون ازو فرزندی اند جیسنگه نبیر برادر کلانش را باوجود 


صغر سنی بخطاب راجق مرافراز ساخته منصب دو هزاری ذات 


۳۳۰ 


دی باه در مقام هردوار که برساحل دریای نگ واقست نزول سادت 
اتفاق افتاد و چون هوای این دامن کوه پسئد خاطر قدسی مظاعر لیامد 
که قابل اتامت باشد نبود بررسمت دامن کوه جمون و کانگره 
ند دریتولا خواجه ابوالحسن از دکن آسده باستلام عتبه خلافت 


و سر 


متوجه ز 


افروخت و امعتمد خان به متعمب دو هزاری ذات و ششصد 


جبین ده 
سوار سرفرازی یافت و خان عالم به حکومت صوبه اله‌آباد می‌خص گردید 
و گچون ساحل آب بیاه غیم سرادقات جاه و جلال شد ناسم خان از 
لاعور و هاشم خان برادر او از کوعستان کانگره آنده ملازست ودند 
روز دو شنبه دوازدهم بهمن ماه جشن وزن قمری آنحضرت آراستگی پذیرفت 
و در چهار دهم ماه مذ کور موضع ‏ پپولون" از مضافات سیتا محل ورود 
اردوی کیم‌انبوی کردید چون هوای سیر و ماشای قلعه کانگره همواره 
م‌کوز خاار قدسی مظاهر بود اردوی کلان را دربن, مقام گذاشته 
باجمعی از بنده‌ای خعبوص وال خدمت متوجه تماشای قلعه مذ کور 
هدند و جون اعته‌اد الدوله بواسطه استیلای بیه‌اری لیروی دریافت سعادت 
همراهی نداشت او" را در اردو گذاشته صادق خان میر بخشی را بچهت 


بزار سوار عتایت فرمودند و پرکنه آثبیر که وطن انها است 


3 
بدستور مایق بجاگیر او مقرر شد تا جمعیت او پراگنده نشود » 
دارد 
اب -ج -ه: "و بعتد خال به منصب دو هزاری ذات و شثصد سوار 


رثرازی یافت " ندارند 


شت 4 


۰ "و مترب خان به منصب پنجمزاری ذات و سوار متاژ 
عته‌د : بهاوال - ص عه۱ - 
4 ب : "او را در اردو گذاشه" صادق خان مور بخشی ۰۰۰۰۰ 


محارست اردو مقرر داشتند " ندارد 


۳۱ 

محافظت ا-وال مشار الیه و مارست اردو مقرر داشتند روز دیگر خبر رسید 
که احوال اعتمادالدوله دکرگون شده و اطبا از حیات او قطع امید 
موده اند وعلامت یاس از چهره احوالش ظاهر است بثابر اضطراب 
تورجهان بیگم والتفاتی که حضرت شاه‌نشاهی را باو بود باردو مراجعت 
فرمودند و آخر های روز بدیدن اعتمادالدوله تشریف بردند در سکرات 
بود که از هوش بیرفت وگه بهوش می آند نورجهان بیگم بجانب 
حضرت اشارت کرد. وگفت می شناسید در چنان حالی این ببت ائوری 
برزبان راند بت :ٍ 

آنکه نابینای مادر زاد اگر حاضر شود 

در جبین عالم آرایش به بیند سروری 


دوسه ساعت بر بالین او بوده پدولتخانه بعاودت 


فرمودند و هندهم بهین 
ماه سال هزار وسی ویکم آن دستور اعظم از تنکنای عرصه تعلق به 
وسعت آباد تجرد شتافت واز غمکینی نورجمان بیگم خاطر مقدس غیار 
آلود اندوه گشت روز دیگر خاقان حق شناس آس‌زش آن کهنه خدمت 
را از درکاه البی مسالت موده بجهل ویک تن از فرزندان و خویشان 
او خلعت مر‌حمت فرموده نعش آن سر‌حرم را همراه پسر خوردش 
اعتقاد خان روانه دارالخلافه ساختند ودر باغی که سبز کرده او بود 
مدفون شد و معتمد خان تاریخ فرت او را چنین نظم عوده - قطعه 


جو در خلد اعتماد الدوله چا یافت 


بتاریخش خرد در جست و جو شد 
مروش غیب در گوش دلم گفت 
بنازم خلق را تاریخ او شد 


نوزدهم باء مذ کور بجمان عزیمت متوجه عماشای قلعه کانگره شدند و 


۳۳۲ 


بچها منزل ساحل دریای بان گنکا مورد اردوی معلی کشت درین 
متزل پیشکش راجه چنیا بنظر اقدس کذشت ملک او بیست و بنج 
کروه از کانگره دور تر است و درین کوهستال ازو عمده تر زمینداری 
نیست عتیهه‌ای دشوار دارد و تا حال اطاعت هیچ پادشاهی نکرده 
برادرش پیشکش او را آورده بود به نوازشات شاعانه سرفرازی یافت 
بیست و چهارم ماه مذ کور بر فراز قلعه بر آىده حکم فرمودند که قاضی 
و میر عدل و دیگر علمای اسلام در رکاب بوده آنچد شمار سلت اسلام 
و شرایط دین معمدی است علیه الصلوة و السلام ‏ در قلعد" مذکور 
بعمل آوردند به" توفیق ایزد جل وعلا بانگ از و خواندن خطبه و 

شنن کو که از ابتدای بنای این قلعه تا حال بوقرع نیامده بود 
همه را در عضور خود عمل آوردند و سجدات" شکر این موهیت 
عظمول و عطیه کیرولکه هیچ پادشاهی توثیق بران نیانتد بود بتقدیم 
رسانیدند و حکم شد که مسجد عالی درون قلعه اساس نمند" فلعه کانگره 


.۰ *و بچهار منزل ساحل دریای بان کنکا ,. 


تن 


و نوازشات شاهانط سرفرازی یافت " ندارند 
2 باع *ید توفیق ایزد جل وعلا بانگ.. :2۰۰ 


نوبت پادشاهی می نواخته باشند * ندارد 


+ «و مجدات شکر این موهبت ...۰.۰.۰ 


یم سانیدند » 
ندارد 


ج : و سجدات شکر این موهبت .۰۰۰۰۰۰۰۰ نسبت بجاهای دیگر 
گرامی تر داشتند * ندارد 


 -4‏ قلعه کانگره بر فراژ کوه ص‌تفع ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نسبت (جاه‌ای 


فلا 


دیگر گرامی تر داثتند) ندارد 


۳۳۳ 


بر فراز کوه مرتفم واتست و استحکام بنیانش بحدیست که تا آذته و 


سایر مصالح قلعه داری بر حا باشد دست استیلا بدامن امنیتش عیرسد 
قلعه م ذکور بیست و مه برج و هنت درواژه دارد و دور درون آن 
یک کروه و پانزده طناب است و عرض از پیست و دو طتاب زیاده و از 
پانزده کم نیست و ارتفاع یکصد و چمارده ذراع و دو حوض کلان 
در درون تلعه واقعست بعد از فراغ سیر قلعه به عاشای بتخانه درگ 
که به ببون مشمور است توجه فرمودند عالمی سرکشته" بادید" 
ضلالت گشته قطلع نظر از کفار شقاوت آثار گروه گروه از عوام اعل 
اسلام مسافت بعید طی موده نذورات میبرند و پرستش این سنگ سیاه 
میت‌ایند و نزدیک بتخانه مذکور در دامن کومی ظاهرا کلن گوگرد 
است و از اثر حرارت و تابش آن پیوسته آتشی شعله میکشد و ارباب 
ضلالت آنرا جوالا مکی نام نماده یی از خوارق بت ترارداده اند و 
عوام الناس را بدان فریفته دارند «نود میگویند که چون زن مهادیو را 
عبر بسر آمد مهادیو از غایت بت و تعلق که باو داشت او را 
بر دوش گرفته سر در جمان نماد و مدئبا با خود میگرداند چون 
پکچندی برین گذشت ترکیب او متلاشی شد و از یکدیگر فرو ریخت 
و هر عضوی در حای افتاد و در خور شرافت وکراست هر عضو آن 
موضع را عزت و حرست داشتند و چون سینه که به نسبت سایر اعضا 
شریف تر است در آن مقام افتاد اینجا را نسبت بجاه‌ای دیگر کرامی 
تر داثتند در غره اسفنداریذ جاگیر و حشم و سایر اسیاب ریاست و 
امارت اعتماد الدوله را به نورجمان بیگم ارزانی فرمودند و حکم شد 


۰-1 و در بیست و پنجم بجمن رایات صاجعت برافراشتند دربن 
روز بی بدل خان تاریخ فتح کانگره معروض داشت چون خوب 
یافنته بود نوشته شد - عه ٍ 


۳۳ 


که تاره نوبت اور را بعد از نقاره نوت پادشاهی می نواخته باشند 
چهارم" ماه مذ کور خواجه ابوالحسن به منصب والای دیوانی کل فرق 
عزت بر افراخت و متارن آن از عرایض منهیان صوبه دکن به مسایع 
جلال سید که سلطان خسرو در ببستم بهین ماه الهی سنه هزار و سی 


و یک در برهانپور به بیماری در گذغت و همدرین ایام ظفر خان 


پسر زین خان در غزنین وفات داات زین تراولان تعین شده 


بودند که در مقام کرجماک شکار قعرغه ترتیب ایند و چون بعرض 
سید که جرگه بمم پیوسته به نشاط شکار پرداخته یکصد و بیست راس 


از تچتارکوهی و چمکاره شکار فرمودند - 


آغاز سال هندهم از جلوس اقدس 


شب دوثنیه هشتم جمادی‌الاول سنه هزار و سی و یک هجری 


خورشید جپان افروز به شرف حمل سعادت تحویل ارزانی داشت 
و درین ررز عالم افروز آمف خان به متصب شش هزاری ذات و سوار 
سرفراز کردید وقاسم خان به حکومت صوبه پنجاب رخصت یافت و 


شمنشه زمان شاه حمانگیر ابن شاه اکیر 

که شد بر هفت کشور بادشاه از حکم تقدیری 
به ششیر غزا این قلعه را بکشود تارببخش 

خرد کندا کشود این تلعه اقبال حبانگیری ً 


دارد - 
1 


3 ب -ج-»: "پیش ازین قراولان تعین شله .. 


چمکاره شکار ارمودند " ندارند 


مه چمازدهم 


ب متصور اژ کشمیر در معموره لاهور بآسودگ بسر برد دوآزدهم 
خررمتزل باب حسن. ایدال .مهایت. خان از کابل آمده ملازمت 
ِ مومتا بوسیله" مهابت خان دولت سلازست دریافته متصدی* 
بف آنحضرت کشت نوزدهم ظاهر بکهلی مورد بارگه اقبال گشت 

و شرف آفتاب در آنجا آراست ذیرفت و درین تاریخ ممابت خان 
3 خلت خاصه و اسپ خاصه و فیل نابی لطف عوده به کابل رخصت 


ششم ماه مذکور مقام وال بندی مورد عساکر متصوره 
گردید فافل خان بخدست_بخشیکری سرافرازی یافت * دارد - 
+ *وچون دریتولا مکرر بمرض رسید که دارای ابران از خراسان 
بمزم تسخبر قندمار شتافنه زین‌المابدین بخشی احدیان بافرمان 
رحمت عنوان نزد شاهزاده بلند اقبال شاه جهان دستوری یافت 


می ومد و انتظام این سم متحصر در حسن سعی آن فرزند 
امت باید که عسا کر "فیروزی باثر ونیل بانان کوه شکوه و 
توپ خانه" عظیم بر جناح استعجال متوجه این صوب کردد و 
ایام بر شکال فرین رسیده اکر باران درین حدود روزی 
توقف گزیده بعد از تخفیف باری متوجه مقصد 


و9 


۳۳۹ 


فرمودند و اعتبار خان خواجه سرا عنصب پنجم‌زاری ذات 


و چبار هزار 
سوار سرفرازی یافت و" چون از صغرسن بسعادت پرستاری آنحضرت اختصاص 
داشت صاحب صوب اکیرآباد و حراست قلعه و خزائن به عبده آن دیربن 
خدمت مقررگشت دوم اردی شت در خطه* داپذیر کشمیر نزول سعادت 
1 


ق اناد و مثارن آن بجمت رفاهیت حال رعیت و رعایت 


روزگار سپاعی فرمان شد که در کل مالک عروسه بعلت رسوم نوجداری 
مزاحمت نرسانند و در خلال این احوال بمادر خان از قندهار آمده 
دولت زمین بون دریافت و مودار ان که در خذمت دکن بوذ عتعمپ؟ 
چبار هزاری ذات و سه هزار سوار سر بلند گردید و راجه کجسنگه 
پستایت تاره متاز شد و از" سوانحی" که دربن ایام روداد انکه 
شاه عباس موالات چندین ساله را برهم زده و چشم از نسبتمای سابق 
ولاحق پوشیده با لشکر" کران بقصد تسخیر قندهار آمده قلعد را 


ماصره مود و" عبدالع‌زیز" خان که با اند ک مایه سدم در قلعه بود 


.باه افتماد خاق 
2 


بج دی "و چون ازصفر من بدعادت پرستاری آنحضرت, ,۰۰۰۰ 


آن دیرین خدمت مترر گشت ؟ ندارند 


3- ,. «سه هزاری ذات و دو هزار سوار در بلندگردید ؟ 


ء "و فرمان طلب بشاهزاده پرویز صادر گشت درینوقت عرضداشت 
خانجمان رسید » 


*و از سوانحی که درین ایام ... مایق و لاحق 


پوشیده ۲ ندارد 
6 "؛لشکر های عراق و خراسان ؛ 


عد که ساعت بجهت بر آىدن از کشمیر مقرر مائند » 


۰-8 عبارت از « و عبدالعزیز خان که باندک .۰.۰.۰۰۰ تا یورش 
قند هار و تدارک آن کار پردازد * ندارد 


۳۳۶ 


روزی چند متحصن گشت و بجمت بعد مسانت و دیر رسیدن کوک 
عاجز شده قلمه را سپرد و چون این خبر ,عسامع علیه رید فرمان عاعلفت 
عنوان مبحوب زین العابدین پسر جعفر بیگ آصفخان ولیعم‌د ارسال یافت 
مضمون انکه منت خدای را جل سبحانه که فتح دکن و انتظام آن صوبه 


بیمن همت آن فرزند نسق شایسته یافت باید که بزودی متوجه این 


صوب شده بسامان یورش تندهار و تدارک آن کار پردازد و مقارن آن 
خواجه ابوالحسن دیوان و صادق خان میر بخشی را به لاهور رخصت 
ارمودند که تارسیدن شاه لد انبال با عساکر دکن و کجرات 
جاگیرداران" پتجاب را با بعضی از اساکه دربن نزدیک از ال 
بتعلقه خود برسید بکومک لشکر قندهار نزد خانجهان به ملتان روانه 
مایند" و نام" بردگان بلاهور پیوسته سردارخان را که درین زودی از 
دکن آمده بود با حندی دیگر از بنده های درگه به ملتان فرستادند و 
درین روزها زین العابدین از خست شاه ولیعهد بقدسی آستان رسیده 
عرضه دافت آن سریر آرای خلافت را از نظر مقدس گذرانید باین 
نضمون که از برهانپور متوجه درگه کشته عندو پیوست و چون 
عساکر ظفر قرین هنوز از حنت سواری نفس راست نساخته بودند و 


۰ و بنگاله و بهار 


"و به خانجبهان فرمان شدکه تا رسیدن عساکر منصور از ملتان 
تصد آن جائب نکند و گوش بر حکم دارد بجادر خان اوزیک 
یت اسپ و سرو پا سرافراز کشته بکوسک لشکر قندهار 


تعین شد * دارد 
3 ۰: ۶و نام بردگان پلاهور, ..........., بنده‌های درگله به 
بلتان فرستادند ؛ ندارد 


۳۳۸ 


راجه" بهیم با پیشکش کوندوانه که پنج لک و بنجاه هزار روپیه و 
دویست فیل قرار یافته م‌اجعت ننموده و در طغیان بارا سواری و 
سفر خصوص حرکت عرابه‌های توپخانه در زمین مالوه دشوار بود تا 
انقضای ایام برسات در مندو توتف صلاح افتاد انشاء انته تعالی بعد از 
طلوع سپیل با لشکر آراسته متوجه فتح قندهار خواهد شد" لیکن" چون 


طرح مقاتله با پادشاه ذی شوکت والا حشمت اتفاق افتاده سامان کار 


در خور کار پاید کرد الحمد تشه از لشکر و خزانه و توپخانه و فیلان 


مست صف شکن کمی نیست التماس دارد که تا مهم برونق 


خواهش اولیای دولت حسن انجام پذیرد بر افراختن و ریاست و سیاست 


جمعی که درین بورش همراه باشند به تبضه اختیار و اقتدار اين نیازمند 
حواله شود تا از امید و بیم نظام کارها پدید آید و چون قندهار 


بر مت پنجاب وانعست آن صوبه به تبول این فرزند تعاق پذیرد تا 


سپ رثاهیت مواه شود و سامان آفقه و دیگر خروریات بسمولت میسر 
کردد و قلعه 


جر مس ای خود و بسیاری اص| در انجا گذاشته بی نگرانی خاطر متوجه 


تیور را نیز باین خیر خواه لطف نرمایند تا پردگیان 


مقصد شود درینولا" میرزا رستم صفوی "را حکم شد که پیشتر بلاهور 


1- *و راجه بهیم با پیشکش . مره مه مه ات رات 
ننموده * ندارد 
ه: «و به لاهور در تیامده از راهی که مسافتش قریب تر است 
خود را به ملتان خواهد وسانید " دارد 
دم الیکن چون طرح مقاتلد پا پادشاه ذی شوکت ...۰۰۰۰۰ 


بست بپارک داد و سخن هر سه بکرمی نشست ؛ ندارد 


رجوع کنید به ضمیمه و - 


+ «درینولا س‌زا وستم صفوی .۰۰ ۰.۰.۰۰۰۰ به عنوان شاه 


۳۳۹ 


شتافته استعداد لشکر قندهار عاید و یک لک روپیه برسم مساعدت 
عنایت فرمودند سابق فرمان شده بود که چون لشکر ظفر اثر دکن 
بعباری و فیروزی عنان معاودت معطوف داشته معتمد خان بخشی آن 
لشکر روانه رکاب ظفر انتساب گردد بنابران معتعد خان درینولا باستلام 
عتبه خلافت حبین افروز گردید و از غرایب سوانح انکه در حرم سرای 
دوات دانه موارید ی که پانزده شانزده هزار روپیه قیمت داش ت کم شد 
جوتکرای منجم معروض داش تکه درین دو سه روز پیدا می شود و 
صادق رمال عرض کرد که در همین دو روز از جای چم میرس که 
بصقا و تزاهت متصف باشد مثل عبادتخانه و جای که خصوص برای 
عبادت و ماز و تسبیح باشد و عورت رسالی بعرض ردانید که درین 
دو سه روز عوری از روی شگنتی و انبساط بدست مبارک خواهد داد 
قضا را روز سیوم یک از کنیزان ترک در عبادتخاند یافته به خوشحاگ 


تام تبسم کنان آورده بلست سبارک داد و سخن هر سه بکرسی نشمت - 


ذکر غبار خاطری که .باغوای اهل فساد درمیان حضرت شاهنشاهی 


شد 


و شاه ولیعود حادره 


چون قدرت و مکنت نور جهان بیگم درین دولت بلند صولت از حد 

تصور و ابکان در گذشت و خافان گیتی ستان حل و عقد امور سلطنت و 

قبض و بسط هام خلافت را به قبضه اختیار و اتتدار او -پرده از 

پادشاهی جز اسم بی مسمی بمرة خویش بر نگرفتند چاشتی باده خوش گوار 
ولیعبمد حادث شدند " ندارد 


ج-۰: دریئولا مزا رستم حفوی :۰.۰.۰۰۰۰ و سخن هر سد 


بکرسی نشمت ‏ ندارند 


سلطنت در مذاتش جا کرد ومستی دوات با کوتاهی خرد ؟ 
زنانست متضمن هزار کونه فتنه وفساد گشت با روزکار در 
پا قضا و قدر در افتاد و در بیماری حضرت جمانبانی بخاطر ناق 
رسانید که اگر بحسب تقدیر سانحه ناگزیر اتفاق افتد وسریر 
بجلوس شاهی رواق پذیرد یتین که صاحب این اقتدار و اختیار 
باند وسلوی که طبیعت بدان خوکرده از پیش نخواهد رفت لاجرم 
مقام تربیت داماد خود سلطا شمریار شد مطمح نظر کوتاه بين 
هرگه اسی سانح کردد او را مائند بتی در دست داشتد 
خزانه و فیلخانه و سایر اسپاب ریاست کاری از پیش برد و باین عزیعت 
نا صواب و اندیشه باطل به ترتیب اسپاب شورش پرداخت و بره: 
ادبار نسبت بشاه بلند اقبال خصومت و عداوت را صریخ ساخت یالجمله ‏ 
چون عریضه شاه ولیبد مشتمل بر ملت‌ساتی که نکشته خامه بیان 
رسید از انجا که بیگم در متام بدخوئی ویهانه جوئی بود 
مقاصد را لباس نا سلایم پوشانیده در نظر آنحضرت چنان جلوه داد 
مقصد شاه‌جهان از ترتیب این مقدمات آنست که حل وعقد سس 


سلطنت و انتظام امور خلافت رابه قبضه اقتدار خویش در آورده بجهت 


خود متصدی یورش قندهار و تدارک آن کارشده داماد نا خلف 
را بسرداری لشکر التماس خود برض اشرف رسانید که میرزا رستم 
شاه عباس را که در ند هار نشووعما یافته و چندین سال 
کرده واز حقیقت آن سر زمین واتف است اتالیق او سازند. 
وسیاه هیچ کمی نیست زرهای که از پدرم مانده و 
بدت اندوخته ام همه را صرف این ممم کرده نوکر ج 


اهی سخن ناصواب بیکم را بسع رضا اصفا موده خلاصه جا گیره‌ای 
۳ اقبال 2 و 9 دادند تا شد که م وکب 


8 "۳ و شمریار را تسلیم < خدمت قندهار و منصب از مزاری 
د هزار سوار فرسودند و امترر کشت که سیرزا رستم اتالیق شاهزاده 
سالار لشکر باشد و پیشتر بلاهور شتافته بفراهم آوردن سپاه همت 
ف دارد درینولا شاهزاده بلند اقبال پرگنه دهولبور را بجاگیر خود 
موده دریای افغان را بحکوست و حراست آنجا تعین فرمودند و 
ی عرفه داشت شاهزاده بالته‌اس نور محل بجا گیر شهریار 


شده بود و شریف الملک ملازم شمربار قلعد دهوایور در تصرف 
بقارت این حال دریا رسید و خواست که قلعه را متصرف گردد 


۳۰۲ 

ماجعت م وکب متصور بصوب دارااساطنه لاهور 
در بیست و پنجم آم‌داد لوای حمان آرای خاتان مالک کشای 
پجانب لاهور ارتفاع یافت و در مقام هیرپور اعتقاد خان بحکوست 


بت و کذور سنگه راجه کشتوار را از حبس 


بر آورده بعنایت وطن سالوف کامیاب خواهش ساختند و قرار یافت که 


کشبیر فرق عزت بر او 


زعفران و جانور شکاری بخالصه شریفه فیط شود در بیست و جهارم 
شمریور از آب چناب عبور اتفاق افتاد و درین* تاريخ میرزا رستم از لاور 
آمدة پاستلام عتبه خلافت ناصیه سعادت نورانی ساخت و همدرین منزل 
افضل خان دیوان شاهزاده کیتی ستان شاهجمهان از خدمت ایشان رسیده 
عرضه داشت آن خلف الصدق خلافت را بنظر اشرف گذرانید خلاصه 


مضمون انکه این متصوبه که ارباب فساد ترتیب داده اند عض خطاست 


و پیش نماد خاطر م غیر از نقافت من و بداندیشی این دولت 
نیست و از دانای آنحشضرت دور میئه‌اید که صلاح و فساد کارها را بتظر 


دوزین: تسنچینه در بمالع سثق. و انورکلی سزل زان و رای اشاق 


که میمنت آن ظاهر است و بجز نداست و پشیهانی نتیجه بران مترتب 


تخواهد شد عمل میفرمایند و برین نرزند صلاح ۱ و م‌ید 


وفا کیش که محددا مصدر چنین فتح عظیمی شده و در خور آن امیدوار 


اع و اقسام عواطف بود بی شائیه تقصیر خاطر مبارک را گران ساخته 


انوا 


ب- ج - د - ۰ * در متام هیرپور * ندارند 

2 وت 

کب ب- ج - د- ۵ و درین تاریخ میرژا رستم .هه 
سعادت نورانی ساخت ! ندارند 

3-م: « که صلاح و فساد کار ها را 

شد عمل میفرمایند * ندارد 


۳۰۳ 


بحرف بداندیشان کار میکنند و به تحریک بیکم جاگیر های این 
لیازمند را تغیر موده بچنین ناخلفی میدهند خود بدولت انصاف فرمایند 
که باین وفع دربیان دوست و دشمن چون تواند بسر برد هرگاه بی 
عنایتی و عدم استقلال حضرت درین م‌تبه باشد التماس دارد که سوای 
سور تکه در معنی درواژه خانه مبارک است تام محال جاگیر این مید 
را تغیر فرموده به رکس یکد م‌ضی پیگم باشد تنخواه دهند و این 
نیازمند را اجازت بخشندکه در سورت گوشه انزوا اختیار عوده بدعا 
مشغول باشد هر چند" حضرت شاهنشاهی به نورجمان بیکم 
فرمودند که تفیر جاگیر شاهجهان بی وجه و سبب مناسب نیست و 
آلچه او عرضه داشت موده سراسر معقول است لیکن چون استقلال بیگم 


بکمال رسیده بود اثری برین گذت و شنود مترتب نگشت و کبه متصدیان 
دیوان اعلی حکم شد که محال متعلقه شاهجمان را در سرکار حصار و 
میان دوآب هرجا واقعست بجاگیر شهربار تنخواه مایند و ایشان عوض 
آن محال از صوبه دکن و گجرات و مالوه هر جا خواهند متصرف کردند 
انضل خال هرچند در اسلاح اين فساد سعی نود سخن او بجای 
ترسید و نتیجه بران مترتب نگشت و ی نیل متصود رخصت معاودت 
یافت و فرمان صادر شد که از محال دکن و گجرات و مالوه که بآن 


فرزند عثایت شد هرجا خواهد مل اقامت خود قرار داده به ضیط آن 


+ «هر چند حضرت شاهنشاهی به نور جمان بیگم .,...... 
سرا سر معقول است * ندارد 
2- ب-ج -د.ه؛ "و به متصدیان دیوان اعلی حکم شد , ...۰.۰۰ 


3- ,: "و فرمان صادر شد که از حال دکن,...... 
تا من جرات برآمدن نموده متصدی این شغل خطی رکردم " ندارد 


,. ,و بالوه هر حا خواهند متصرف کردند * ندارند 


۳9۰ 
حدود پردازد و جمعی را که بجمت یورش قندهار طلب فرموده ایم 
بزودی روانه درکه ولا ماید اکرچه این احکام را بحضرت شاهنشاهی 
مسوب میداشتدد لیکن باراده و اختیار ایشان. نبوده همه ساختدو 


یگم بود وغرض اصلی او انکه اگر شاهجهان به تغیر جاگیر 


پرداخته 


و جدا ختن مدم تن درداده این بحکم و تعدی را فرو خورد ,عرور 
فتور عظیم در جمعیت و سامان ایشان راه خواد یافت و اگر مزاج وهاج 


درآیده با تبله 


آن فرازند 


طریق کستاخی و 


سوء ادب پیش گیرد ناگ 


ر برحضرت شاهنشاهی لازم و متحتم خواهد 
شد که بدانجانب نهضت فرمایند بالجمله همی همت آن خلف الصدق 
خلافت .صروف آن بود که غبار شورشی که س‌تفع گشتد بایباری 
مدارا و ملارعت فرونشیند و پرده های آزرم و ادب از میان برداشته نشود 


و اراده فاسد بد اندیشان واقعه طلب انکه از جانبین اسباب شورش و 


فساد سر انجام یابد و دستگاهی بجبت تربیت و پیش آوردن شهریار ترئیب 


دهند و چون آمف خان را از معتقدان قدیم و دولتخواهان شاهجمان 


میدااستند خاطر بیگم را از چنین برادری بحرفمهای سست و مقدسات 


دور از کار متحرف ساخته بودند و عر گه ازین عالم سخنی مذ کور 
ميشد آمف خان سکوت را حصار عزت خود دائسته زبان را بکویای 
آثنا می ساخت و ارباب فساد بیدان را خالی یافته در آتش افروزی 


نا آنکه بیگم را برین آوردندکه پرده مدار او آزرم از میان 


بر گرنته ابواب مخاصمت و مدازعت مفتوح گردانید و حضور سیابت خان 
را که از شاه ولیسود متردد و متوهم بود و هموار با آعف خال طریقه 


ب .ج -د: عبارت از و فرمان صادر شد که از محال دکن ..... 


. تا خای یافته در آتش افروزی سعی داشتند » 


۳9۰ 


بغض و خصومت و حسد مسلوک میداشت از اعاظم بصالح این کار 
دانسته از حضرت شاهنشاهی التماس مود و از غرایب آنکه هر جند 


فرامین مطاعه و نشانمای پیگم بطلب او صادر می 


سابق موده ظجور این سانحه را بوجوه معقول دلنشین خود 
ساخت و جرات بر آبدن عینمود و بخدمت ممد علیا عرضه داشت کرد 
که تا آمبف خان در درگه باشد آمدن من متصور ایست اگر در واقع 
عزم برهم زدن دولت شاهجمان را با خود مصدم ساخته اند آمف خان 
را بصوبه بنکاله باید فرستاد و معتمد خان را که خلیفه بیعت شاهجهان 
است سیاست باید فرمود تا من حرات بر آمدن موده متصدی این شغل 
خطیر کردم بالجمله" امان اله پسر ممابت خان به منصب سه هزاری 
ذات و یک هزار و هفتصد سوار سر فرازی یافت و فرمان شد که او را 
بوکالت خویش در کابل گذاشتد جریده متوجه درگاهکردد و منصب 
ممابت خان شش .هزاری ذات و سوار مقرر شد حهارم آبان در 
دارالسلطنه لاهور ورود موکب سعود اتفاق افتاد و درین روز 
عبداته خان بمادر فیروز جنک از کالپبی" که عحل جاگیر اوست آمده 
باستلام عتبه اقبال جبین افروز گشت و خانجهان از ملتان حسب الحکم 
رسیده بسعادت زمین بوسٍ فرق عزت بر افراخته هزار سهر" و هزار روپیه 


آ- ب. ج. د انظر بر نسبتهای سابق نوده ظهور ۰ ...۰۰۰۰۰ 
بر آمدن موده متصدی ابن شغل گردم * ندارند 

2- »: «و مهابت خان را که پیوته از شاهجهان نا امید و آزرده 
خاطر بود از مصالح اینکار دانسته بدرگه طلبیدند » دارد 

3 کالپی - ندارد 

4 ب - ج. د " هزار سهر و هزار روبیه , ...۰.۰.۰۰ معروض 

داشت ؛ ندارند 


۳۰۹ 
بصیغه نذر و هژده اسپ عراق برسم پیشکش معروض داشت و بقارن 
آن صبیه قدسیه شاهزاده سلطان دانمال را به میرزا خان پسر عبدانته ان 
فرمودند" و درینولا* حیدر" بیگ و وی بیگ فرستاده‌ه‌ای شاه عباس 


بسعادت آستال بوس سرفراز کشته م‌اسله" حبت طراز بنظر اقدس در 
آوردند و هم دران زودی خلمت و خرجی داده رخصت انمطاف ارزانی 
فرمودند و خانجمان را که بجهت بعضی مصلحتما طلب شده بود اسپ 
و فیل و شمشیر و خنجر س‌صم عنایت موده بطریق منقلای فرستادند و 
قف گزیده 
و ی" حکم عازم استخلاص قدهار نشود و آمف خاذ را بدارالخلاقه 
اکبر آباد فرستادند کد تمام خزاین سر و روپیه را که از آغاز سلطنت 


فرسان باشد 


حکم شد که تا رسیدن شمریار در سلتان 


بدرگاه آرد ازین* فرستادن 


حضرت عرش آشیانی تا حال فراهم آمده 
بطلب املی جدا ساختن او بود چنانچه سهابت خان التماس ود و 


پیش ازین در جای خود اشاری بدان رفته و درین روز ها شریف وکیل 


۰ " هزار مهر و هزار روپید . ۰۰۰۰۰۰۰۰ عبدانته ال نسیت 
فرمودند " ندارد 

1- وه «و بطلب راچه بیرسنگه دیو فرمان شد » 

تب ب - چ: « دریتولا مریگ و ول پیک فرستاده های , , , ۰ ۰۰۰ 
۰ ,شمشیر و خنجر م‌صم عنایت موده * ندارند 

داع دوینولا حیدر بیک و ول یک مهد ارت ری 

حال عرضه داشت اعتبار خان از آگره رسید " ندارد 

3-م؛ « حیدربیگ و وی بیگ فرستاده‌های شاه عیاس ؟ ندارد 

4 »: "وی حکم عازم استخلاص قندهار نشود " ندارد 


5 و *ازین فرستادن مطاب اصلی ۰.۰ 


رفته " ندارد 


۳۰ 


شاهزاده پرویز دستوری یافت که بسرعت ام یافته ایشان را با لشکر 
صوبه" بهار متوجه ملاژست سازد و فرمان" م‌حمت عنوان بخط خاص 
قلمی عوده تا کید بسیار در آمدن ص‌قوم فرمودند و جون دربن ایام 
حرنمای ا ملایم از طرف شاهجمان مسامع جلال رسیده موجب توزع 
خاطر قدسی مظاهر و شورش افزای طبع اشرف میگشت و حدوث این 
سائحه بر آن حضرت سخت کران بود لاجرم موسوی خان را که از 
بنده‌های مزاج فمم و سخن شناس بود نزد ک وکب مراد فرستاده تصایح 
هوش افزا به تقریر او حواله فرمودند و حکم شد که بر منویات باطن 
و بقاصد نبانی ايشان وقوف حاصل عوده بخدمت شتابد تا بهرچه 
بقدضای وقت باشد بسل آید غره بپمن ماه جثن وزن قمری حضرت 
شاه‌نشاهی آراستی یافت و درین تاریخ مپابت خان از کابل سید بد 
تقبیل پایه اورنک خلافت فرق عزت بر افراخت و درا خلوت بعرض 
رسانید که تا معتمد خان دربیان کار است برهم زدن هنکامه" شاهچهان 
از مالات مینماید اگر حضرت صریح بقیل او راضی نباشند به بهانه 
خدمت روانه کابل سازند تا من او را آواره راه عدم کردانم مقارن این 
حال عرشه داشت اعتبار خان از آگره رسید که شاهجمان با لشکر بسیار 
از باندو متوجه این صوب شده تا پیش نماد خاطر چه باشد جملی 
ازین سر کذشت انکه چون افضل خان بخدمت شاه جوان بخت پیرست 
حرفهای املايم از بی العفاتی پدر ءالیقدر و اراده های ناسد بیگم و 
فتنه پردازی مفسدان باطل متیز معروض داشت و ظاهر شد که هر چند 


و فرمال مرحمت عنوان بخط خاض ,,.,۰:....آن حضرت 
سخت گران بود لاجرم * ندارد 

8- ب- ؛ "و در خلوت بعرض رسانید که تا معتمد خان , :۰۰۰ 
پصوب مستقر خلافت اتفاق انتاد " ندارند 


۳۰۸ 


مساعه بکار رود نتیجه بران مترتب نخواهد شد باکه حمل بر عجز و 
زبونی نموده در تحکم و تساط خواهند افزود و چنانچه جا گیررهای هندوستان 
را تغیر وده اند رفته رفته جاگیره‌ای مالوه و گجرات و دکن را نیز 
تفیر خواهند فرمود لاجرم نهضت موکب جاه و جلال شاء بلند اقبال 


بصوب مستتر خلالت اتفاق افتاد - 


توجه رایات عالیات بجانب مندوستان 


جون" آبدن شاه ولیعمد به تعتیق پوست بیگم به تحریک 
مهابت خان این معنی را بروش ناملایم و طریق ناپسندیده معروض 
داشته مزاج اشرف حضرت شاهنشاهی را به شورش در آورد و قرار یافت 
که آنحضرت در لباس سیر و شکار تا آب ساطانپور تشریف برند اگر طریق 
آبدن ایشان کستاخانه و از روش بیکنه باشد شرایط حزم و احتیاط 


را پاس داشته از آب مذکور عپور باید فرمود و اکر طور دیگر صورش  .‏ . 
بندد فراخور آن بعمل آید و باين عزعت هفدهم ماه بممن از لاهور 1 


کوچ واقع شد در ثخلال این حال پبرسته عرایض اعتبار خان و دیگر 
بنده ها از دارالخلافه آگره بورسید که م و کب متصور شاهزاده گیتی معاث 
شاهجهان آبر جناح استعجال متوجه این حدود است و"خانخانان و داراب خان 


چون آمدن شاء ولیمهد به تحقیق پیوست, .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
هش زمیج عم موا فقق ۱01 لاعور کوج واتع شد » ندارد 

2 ب -ج -د؛ عبارت از در خلال اين حال پیوسته ,۰۰۰۰۰۰۰۰ 
تا باستحکام برج و باره و ارازم آن پرداختم * ندارند 

3 ه: "از مندو) 

4 : و خانخانان و داراب خان پسر او, ,۰۰۰۰۰۰۰ 


برج و باره و لوازم آن برداختم " ندارد 


۳۰۹ 


پسر او را با دیگر اس که از تعینات صوبه دکن بودند همراه آورده 
اند ازین جمت بر آوردن خزانه و روانه ساختن همراه آمف خان صلاح 
دولت ندانسته بنا بر احتیاط_باستحکام برج و باره و لوازم آن پرداختم و 
"بطابق این عرضه داشت آمبف خان نیز رسید که چون آمدن شاهجمان 
مشخص کشت صلاح در بر آوردن خزانه ندانسته بنده متوجه ملازمت 
گردید چون ازین خبر وحشت اثر غورش مزاج اشرف از دیاد پذیرات 
لاجرم نمضت موکب اقبال بصوب دارالخلافه آگره از اعاظم مصالح 
دولت دانسته از آب سلطانپور عبور فرمودند و بکوچ متواتر متوجه دهلین 
هدند *بالجمله از فتنه و فساد نورجهان بیگم کار باینحد سید و 
بشامت نسبت شم‌ریار جمانی بشورش گرائید و فرزندی را که دستور العدل 
اخلاص و رضا جوئی بود در مقام ستیز و عدف آوردند و چنین پادشاهی 
را درکبر سن با کمال ضعف بیداری در هوائی که به مزاج اشرف نهایت 
ناسازگاری و تناقض دارد به جنگ فرزند ترغیب و تحریض عودند غانل 
از انکه بهر جانب که چشم زخم رسد زبان این . دولت است و 
بجز نداست نتیجه بران: مترتب نخواهد شد و بنده های را که سالجا 


تربیت فرموده بوالا پایه" امارت رسائیده اند و ام‌وز بایستی در موکب 


*تا به چه قصد می آمده باشند بیگم که علاک چنین واقعه بود 
به تحریک ممابت خان و دیگر مفسدان وانعد طلب قرار باین 
داد که حضرت برسم سیر و شکار با سلطان پور تشریف برند اگر 
طریق آمدن ایشان کستاخانه و از روش بیکانه باشد از آب مذ کور 
عبور باید فرمود و اگر طوز دیگر صورت باشد درخور ان بعمل 
آید و باین عزعت هفدهم بهمن ماه از لاهورکوج واقع شد " دارد 
2 ب-ج -د - : " یالجمله از فتنه و فساد نورجهان بیگم ...۰.۰.۰ 
یام عازهنینه پایکدیگر بای سداختند », ندارند - 


۳۹۰ 


شاهزاده والا تدر بر سر قندهار که اموس سلطنت است در امتیصال 
غالفان کوشیدندی در منازعت با بکدیکر ضایع ساختند درین وقت چندی 
از ارباب نساد که حرک ساسله عناد بودند بعرض رانیدند که حرم خان 
خواجه سرا و خلیل بیک ذوالندر و فدائی خان میر" توزک و معتمد خان 
بخدمت شاهزاده فاهجران ابواب عرایض و م‌اسلات منتوح دارند" 
چون" وقت مقتضی بدارا و اغماضف یود هر مه را عپوس فرمودند و 
پنابر عداوی که میرزا رستم با خلییل بیک داشت بربی اخلاصی او سوکند 
خورد و نور الدین قلی نیز بر طبق آن گواهی دروخ داد و همچنین 
ابو سعید از جانب رم خان خواجه سرا خبائت کرده مقدمه حندکه 
بوی خون ازانما آید معروض داشت و آشوب طبیعت و شورش مزاج 
حکم بقدل این هر دو بیجاره شد و میابت خان که سیب ملاک آن 
تهمت زده‌های مظلوم بود ی تامل و توقف به تیغ بیدریغ از هم گذرائید 
و فدائی خان را تیغ زبان بیان جان در آمد و از کشتن جان برد و 
معتد خان را از پایه اعتبار انداخته بجانب تته اخراج مودند و مقارن" 


: میر توزک ندارند 
2 و "لاجرم بمعی بیگم محرم خان و خلیل بیگ را بسیاست رسانیده * دارد 
بدارا و اغماض 


3 ب ج ده عیارت از *چون وقت 


مره مومع مرج ای خر انلو از جان برد " ندارند 

ب - ج - د : این عبارت دارند - 
* آنحضرت رم خان را بسعی بیگم بباساز رسانیدند چون مزا رستم 3 
ار ۵ اخلاصی خلبل بیک کواهی داد او را نیز از هم گذرانيدند 
و فدائی خان را #بوس ساختند » 


4ب ج ‏ د: «و مقارن این حال عرضه داشت اعتبار خان ۰۰0۰۰ 


۰ در فتحپور توقف گزیده اند ندارند 


۳۹۱ 


این حال عرضه داشت اعتبار خان از دارالخلافه اکبر آباد رسید کد 
شاهجپان با عساکر بیکران بنواحی اکیر آباد آده در خ 


بپور توقف 
گزیده اند و موسوی خان در نتحمور دولت ملازست دريافته تبلیغ احکام 
پادشاهی مود و آنچه به تقریر او حواله شده بود معروض داشت و 
ایشا بروش پسندیده با او خطاب فرموده مقرر ساختند کد قافی 
عبدالهء‌زیز برفاقت نشارالیه متوجه درگه گشته مطالب" ایشان را 
بعرض همایون باین عنوان رساند که چون افضل خان در درگه کاری 
نساخت و هر چند باصلاح این فساد کوشش نود نتیجه بر آن مترتب 
نشد و نا گزیر مایوس باز گشت و بیکم منازعت و خاصمت را صریح 


ساخته عال جاکیر شاهجهان را عکابره و ستیزه تغیر داده تنجواه مود 


و حرفمای نا ملایم مقدمات زشت از بی التفانی" حضرت شاهتشاهی و 
قن گشت که هر چید 


بد اندیشی" بیگم بشاه ‏ جوان بخت سید و 
بدارا و بردیاری بکار رود حمل بر عجز و زبوی کرده در تعدی 
و تعکم خواعند افرود و جسعی کد بامید واریبا فراهم آیده اند 
نقش یاس از صنحه" احوال خوانده راه بیوفاثی خواهند سپرد و کار بدشواری 
تن جمی که چیقی از 
ز اطراف و اقطار مالک 
بخدست پدر بزرگوار باید شتافت یحتمل که این حجاب از میان بر گرفته 
را مات ای حامتل شود بالحمله در کتار 


خواد کشید لاجرم بخاطر صلاح 


رسیدن شاهزاده پرویز و فراهم آندن لشکر 


آید و کار بجای ثرسد که ط 


آب لودیانه موسوی خان با قاضی عبدالءزیز ,ع وکب شاهنشاهی رسید و از 


بس که مزاع اشرف به تحریک و فساد نور محل برشورش و آشوب بود 


1- ب -ج - د: عبارت از مطالب ایشان را بمرض ههایون 


.. تا به تحریک و فساد نورعل بر شورش 


مس 


۳۹ 


۱ قاضی را راه سخن نداده حواله" مهابت خان فرمودند که مقید دارد و 
چون" موکب ابال از سم‌رند پیشتر شتافت اا وسایر بنده‌ها از عال 
جاگیر خود آمده سعادت زمین بوس دریافتند از انجمله لاله برسنگدیو 
بوندیله در مقام تهائیسر عوکب اقبال پیوست و فوج آراسته عرض داد 
و در متول کرثال آصف خان از اکبرآیاد رسیده بسعادت رکاب بوس 
|مشرف شد و "نوازش خان پسر سعید خان از کجرات آمده باستلام عتبد؟ 
خلافت اصیه افروز آردید و تا رسیدن بدارالملک دهلی جمعیت نیک در 
خلل رابت جلال فراهم آمد و سید بموه بخاری و صدر خان و راجه کشن داس 

, در دعلی ملازست مودند و باقر خان فوج آراسته بنظر در آورد و راجه 
کردهر داس پسر رایسال" درباری بسعادت زمین بوس نرق عزت برافراخت 
درین بورش مدار تدبیر امور و ترتیب افواج بصوابدید ممابت خان 
مفوض. بود و سردارگ فوج هر اول به عبداته خان مقرر شد و حکم 


فرمودند که یک کروه پیشتر از اردو فرود می آنده باشد و خدت 


بار و خبط راهما نیز بعهده او شد پنجم اسفندارمذ از میا 


بیدن 


3 


مععوره دعلی گذفته درکنار آب جون نزول سعادت فرمودند- 


ج-د: "و چون موکب اقبال از سهرند 


ی 
زمین بوس دریافتند * ندارند 


و نوازش خان پسر سعید خان از گجرات, 


بب افواج بصوابدید مهابت خان مفوض بود * 


۳۹۳ 


آغاز سال مزدهم از جلوس والا 


روز سه شنبه بیستم جمادی الاول سال هزار و سی و دو هجری 


تور بخش عورت و معنی حمل را فروغ دیگر ؛ وال هزدهم از 
جلوس مقدس آشاز شد راجه" جی سنگه نبیره راجه مان سنگه از وطن خود 
آیده باستلام شده خلافت ناصید سعادت برافروخت و مقارن آن رایت اقبال 
شاهنشاهی از دهلی قدری پیشتر رت و موکب مسعود شاه وایعهد 


مقام باوج پور پیوست و مسافت مابن ده کروه پیش اند درین وقت 


ن به سریر آرائی خلافت معروض داشتند که از مقید 
معلوم میشود که کار از صلاح 
و صواپ گذشتد و معامله بجای نازک رسیده الحمدته لشکر ما بحسب 


بعضی ظاهر 


ساختن قاضی و جهره پردازی احوال 


کمیت و کیفیت برلشکر پادشای فزونی دارد صلاح دولت در آنست که 


ترک مساعه عوده عرصه نبرد باید آراست غالب ظن آنکه فتنه جویان 


واقعد طلب خجلت زده ادبار کردند و کارها عراد دولتخواهان شود آن 
برگزیده دین و دولت حقوق تربیت والد بزرگوار را بخاطر حق پسند 
گذرانیده فرمودند معاذالته از ارتکاب چنین کستاخی که نزد خدا و خلق 
ناستوده و دوع باشد و بغیر از ندامت و پشیمانی نتیجه بران مترتب 
تکردد نضارا اگر در اثدای جنگ چشم زخمی بانحضرت برسد با انکه 
فتح ازیتجانب باشد مارا ازان دولت و سلطنت چه بهره و دلخوشی 
خواهد بود م‌کوز خاطر حقیقت گزین جز آن تیست که فتنه سازان خانه 
برانداز را که رک سلسله شورش وساد اند مالشی بسزا داده شود 


1 ب- ج - ده «راجه جی سنگه نبیره راجه مان ستگه . . 


ناصیه سعادت برافروخت " ندارند- 
۰ "راجه جی‌سنگه تبیره راجه مان سنگه . ...۰۰۰۰.۰.۰۰ 
وا هاعا نارگ رنه آنذارد- 


۳۰ 


وعال چاگیرها بدستور سابق بتصرف در آید بالجمله آن مر مکارم سبحانی 
بحرف واقعه طلیان التفات نفرسوده از غایت سعادعندی و حق پسندی 
چهارده کروه از راه متعارف میل بجانب دست چپ نموده در متام کوتله کد 
داخل ولایت میوات است معسکر آراستند و چهار پتجهزار سوار در رکاب 
منصور نکاهداشته فوج بسرکردی داراب خان و راجه بکرماجیت و راجه 
بهیم مقرر فرمودند که براردوی پادشاهی بقذاق تاخت و تاراج پرداخته 
را" آمد و شد رسد غله و آذقه وا مسدود دارند و اکرث به تحریک بیگم 
فوجی عبارزت و مقاتات نامزد فرمایند نام برده‌ها روی آنا را توانند 
نکاهداشت تا مفسدان بد اندیش بستوه آمده خبار شورشی که م‌تفع 
ساخته اند فرونشانند و دست از محال جاگیرها باز دارند و پرده" آزرم و 
ادب از میان برداشته نشود و" بیگم بتحریک مم ابت خان آصف خان و 
خواجه ابوالحسن و عبدانته خان و لشکر خان و فدانی خان و نوازش خان 
وغیره را با موازی بیست و پنجم‌زار سوار موجود بتقابل فرستاد و راجه 
یب داده در برابر آمدند و چون 


و داراب خان نیز افواج 


تلاق فریتین اتفاق افتاد عبدانته خال سردار فوج هراول که از بی عنایتی 


حضرت جهانبانی و بدسلوی بیکم و دشمتی مچابت خان ذخیره‌ها در 


* راه آمد و شد رسد و غله و همم من 


| را توانند نکاهداشت ؟ ندارد - 


8 ب-ج- دا "واگر به تحریک بیگم فوجی. .. ...01۰۰.۰ 


توانند نکاهداشت * ندارند - 


*پرده آزرم ف‌اذب از:میان مردافعه .۰ ۳ 
و جون تلاق فریتین اتناق افتاد * ندارد- 

4 ب-ج -د : "و پیگم به تحریک مهابت خان آصف خان ,۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ و راجه بکرماجیت و داراب خان نیز اواج * ندارند - 


۳۹۰ 


خاطر داشت و قرار داده بود که اگر افواج باهم نزدیک برسد و قابو 
بیست افتد خود را بخدست شاهزاده ولیعمد رساند درینولا قابر یانته 
فوج هراول را ویران ساخته بخدمت شاء والا قدر شتافت و «شمول 
عواطف بیکران گردیده بعنایت بیست هزار مبر نقد و خلعت خاصه و 
خنجر و شمشیر رصع و فیل و اسپ خاصه فرق عزت برافراخت درین* 
هرج و مج ردست خان میر توزک و شیر حمله و شیر بچه پسر او و 
عمد حسین برادر خواجه جهان و پسر اسد خان معموری از فوج عبدانته 
خان جان نثار شدند و" راجه بکرماجیت که از اراده عبداته ان 


آکاه‌ی داشت نزد داراب خان شتافت که نوید آمدن او رساند و نوازش 
خان پسر سعید خان و جمعی که از اراده عبدانته خان آگاهی نداشتند 
پنداشتند که بتصد جنگ تاخته است و بفوج مقابل خود اسپ ررانگیختند 
و کرد و غیار بحدی حادث شد که تذخیص دوست و دشمن از 
میان برخاست و بحسب سر نوشت درین وقت تیر تفتگ برپیشان 
راجه بکرماچیت خورد و از اسپ افتاد و جان بجان آفرین سپرد و از 
افتادن راجه سر رشته انتظام افواج شاهی ازهم کسیخت و اختلال تمام 


*و مشمول عواطف پیکران گردیده ...۰۰:۰۰ 
نزد داراب خان شتافت که نوید آمدن او رساند " ندارد - 


2 ب-ج -د: !درین هرج و مج زبردست خال. ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ .که وید آبدن او ساند * ندارند- 

3- الف : این عبارت در حاشیه دارد - 
" ازین طرف رفتن عبدانته خان افواج را از نسق انداخت و در 
انجائب بکشته شدن راجه بکرماچیت دست و دل لشکر از کار 
ماند آخرهای روز افواج طرفین در یک بجا و مقام خود رفته 
قرار گرفتند * 


بحال سردم راه یافت و راجه از مشاهده این حال بی ابا بجا 
نوازش خان تاخته و او را شکست داده جمع کثیر از سادات باره 
ام‌ومه را بقتل رسانید و سید شاب پسر سید هاشم بارمه با 
دستکیر شد و چون خبر رفتن عبدالته خان بعرض حضرت شاهتشا 
رسید از آصف خان و خواجه ابوالحسن بدگمان شده باضطراب ما 
خود طلب فرمودند و اعتماد از میان برخاست و شررش عظیم در 
افتاد و مبهابت خان که مداراين سهم بر او بود چون آثار غلبه و تسلط 
افواج شاهی مشاهده مود نا کزیر دست بحیله و تزویر زده بحرنمای دلفریب 
خاطر نشان قاغی عبدالعزیز ساخت که | کر شاهجمان انقیاد حکم اشرف عود 
عنان معاودت د کن مطوک. دارنلا مت کسید بیتازم کهامتیم دای ۲ 
ایشانرا خاطر خواه سرانجام دهم و تعاقب اسناد آن ال را ,عهر اوزک 
رسانیده روانه خدمت سازم و چون این معتی از عرضه داشت تا 
عسامع شاهی سید اکرچه پرسخن مپابت خان اعتماد نداشتند بکن 
۳ دست ات عذری جم رسید رضا جون بدر والا قدر را بر مطالب 


شاهشاهی از حوالی | کبرآباد عبور موده بصوب اجمیر نهضت فرمود 


شاهجهان پجانب ماندو رایت دولت بر افراشتند و در ائنای راه 


1- ب-ج ده *واز دم اعیان زبردست خان میر توزک ومد 
برادر خواجه جمان و شیر حمله باپسرش مسافر ملک 
کردیدند * دارند - 

3- بج ‏ د : "بالجمله مو کب حضرت شاهنشاهی از حوال 
مائدو رایت دولت بر افراشتند* ندارند 1 

«بالجمله موکب حضرت شاهنشاهی از حوا. . 
و حزاست آن ملک رخت کرد دار ۱۳ 


۳۹۶ 


گجرات را به عبداته خان عنایت فرمودند و او" وفادار نام خواجه سراق 
وا بحکوست و حراست آن بلک رخصت کرد و درین وقت خان عالم 
از اله آیاد و سربلند رای از دکن و راجه جیسنگه از وطن باردوی 
شاهتشاهی رسیده سعادت رکاب بوس دریافتند و بامان انقّه پسر مهابت 
حان خطاب خانه زاد خانی عنایت شد ششم اردی بپشت کنار کولاب 
فتحیور حل تزول باراه دولت گردید و" درین" منزل اعتبار خان" خواجه 
سرا باستلام عنبه سلطنت جبین سعادت نورانی ساخت جون" در مارست 
قلعه اکبر آباد شرایط احتیاط و لوازم بندگ بتقديم رسانیده بود بعواطف 
و توازش. خسروانه کامیاب مراد گردید و منصب شش هزاری ذات و 
پتجمزار سوار و خطاب عتاز خان عنایت عوده و خلعت باکمر شمشیر 
رصع و اسپ و فیل خاصه س‌حمت فرموده رخصت انعطاف ارزنی 
داشتند درین هنکام پعرض رسید که جکگت سنگه ولد راجه بامو در 
کوهستان کانگره غبار مورش س‌تفع ساخته حکم شد که سردار خان از 


1- د: او او وفادار نام خواجه سرای را .. 


رمیده سعادت رکاب بوس دریافتند» ندارد 

ب -ج -د -ه: درین منزل شاهزاده پرویز از هار رسیده دولت 
رکاب بوس دریافت به منصب چهل هزاری ذات و سی هزار 
سوار فرق عزت بر افراخت ؛ دارند 


3- دن "و درین منزل اعتبار خان خواجه 


مهم گاهجهان از 


راه گهاتی چاندا عپور فرموده به ماندو شتافتند ۰ ندارد 
رت ب -ج - د: اکیر آباد 
8 ب -ج -د .هو چون در مارست قلعه اکبر آباد. , ,. .. , ونوازش 


خسروائه کامیاب ساد گردید؛ ندا:ند 


۳۹۸ 
ملتان بدانصوب شتافته سزای لایق در کنار روزکر او نهد دهم" اردی 
بهشت ماه الهی حوالی پرکنه" هندون معسکر اقبال گشت جون شاهزاده 
پرویز از صوبه هار آمده پنواحی اردوی کیهان پوی رسیده بود حکم 
شد که اس‌ای عظام باستقبال شتابند یازدهم بعد از دوپهر روز در 


ساعتی که ختار انجم شناسان بود بسعادت زین بوس جبین اخلاص 
نورانی ساخت و حضرت شاهنشاهی بشوق و شغف تام در آغوش‌عاطفت 
گرفته نوازش و مبربانی بیش از بیش ظاهر ساختند و همدرین ولا صادق: 


خان بخشی بحکومت و حراست پنجاب سرنرازی یافت و درخلال این 


حال ,عسامع جلال رسید که میرزا بدیم الزمان پسر م‌زا شاهرخ کد 


در سرکار پتن صویه گجرات جاگیر داشت برادران خورد او شبی 
برسر او ريخته اورا بقدل رسانیدند و مقارن این حال برادرانش بابا در حقیتی 
او بدرگه والا آمدند لیکن مادرش حنانجه باید مدعی خون فرزند نشد و به 


سانید اگرچه فتده جوئی و زشت خوئی او عرتبه بود 


تبوت شرعی. نی 


۳ 235 شدن او افسوس نداشت لیکن چون ازین بیدولتان به 


برادر کلان کد به منزله پدر است چنین بیبای بظهور رسیده بود حکم 


هد که بالفعل در زندان محبوس دارند تابعد ازین آنجه سزاوار آنها باشد 


سمل آید و جون بعرض رسید که شاهزاده باند اقبال شاهجمان از راه 
کمپاتی چاندا عبور فرموده ,عاندو شتافتند درین وقت ممابت خان از قرار 


صلح برکشته حضرت شاهنشاهی را بران داشت که تا اجمیر تشریف 


: !دهم اردی بیشت ماه البی حوالی پرکنه هندون 


شاهجهان از رء گماتی چاندا عبرر فرموده به ماندو شتافتند» 
ندارند 

ادهم اردی بهشت ماه ااجی حوالی پرگنه هثدون -.2 ۰ ۰ 
.وشکار افگنان متوجه احدیر شدند؛ ندارد 


۳2۹ 
برده فوجی" بسرداری شاهزاده سلطان پرویز به تعاقب شاهجمهان باید 
فرستاد تا سلسله انتظام و سر رته جمعیت ایشان کسیخته شود لاجرم 
صید کنان و شکار افگنان متوجه اجمیر شدند - 


دستوری یافتن شاهزاده سلطان پرویز بصوب دکن 


خاقان مالک ستان از ائنای راه عوجب ترار داد شاهزاده پرویز 
را مردار ساخته و مدار اثتظام افواج و کار فرمائی لشکر به قبضه اختیار 
و اقتدار مهابت خان حواله موده از اس‌ای عظام و متصبدار و احدی و 
برق انداز موازی چمل" هزار سوار موجود با توپخانه عظیم و فیلان 
مست جنگ و بیست لک روپیه خزانه همراه داده بتاریخ بیست و پنجم 


اردی بهشت سال هزار وسی و دو بجانب دکن رخصت نرسودند اسامی* 


آس‌ائی که در خدست شاهزاده دستوری یافتند بد 
عالم راجه_بر سنگدیو_بوندیلد راجه سورج سنگه راجه جی سنگه فاضل 


خان شید خان راجه کردهر خواجه میر عزیزانته اد خان سید هزیر 


خان اکرام خان وغیره و فاغضل خان بخدمت بخشیگری و وانعه نویسی 
لد طفر اثر مثرر گشت عغره خورداد داور بخش پسر سلطان خسرو 


را به متصب هشت هزاری ذات و سه هزار سوار سربلند ساخته و" دو 


وا از تور کشت ره خوردادگ ندارند- 
۰ "اسامی ام‌ایی که در خدمت شاء‌زاده .... 


فالد بزرکوار ترتیب داده بودند نزد خود طلب عودند " ندارد - 
بق ب-ج -د: "و دو لک روپیه نقد مدد خرچ عنایت نوده * ندارند - 


لک روییه نقد مدد خرچ عنابت موده و خال اعظم را اتالنق 
ریک لک روپیه بصیغه مساعدت مرحت فرموده بصوب گجرات ثر 
نا عامل عبدانته خان را ازان ملک بر آورده خود بحکومت پر 
درینولا" آمف خان بصاحب صویک ولایت بنکاله و اوژیسه دستوری 


1 *یک لک روپیه بصیغه مساعدت میرحت فر 


بو تج 


ندارد - 


ق ب. ج : «دویتولا آمف خان بصاحب موی .... ...۰ 
پرویز تمین شده بود نکاشته" کلک وقایع نکار میگردد » 

ب - ج ؛ "در خلال این احوال خیر رسید که صفی خان دیوا 
کجرات با ناهر خان و دلیر خال و چندی از بنده‌ای باد؛ 
متفق شده خواجه سرای عبدالته خان را مقید و مبوس 

و مفت و رایکان شمر احمدآباد را بتصرف خود در آورد 
م‌صعی را سربر آرائی خلافت بجمت والا بزرکوار ترتیب فره 
بود و قروب شش لک روییه صرف آن شده بود و یعکن 

بده لک ردپیه صورت امام می یافت شکستد به نکا 
توکر وفراهم آوردن لشکر پرداخت و عبداته خان 
این خبر به شورش در آمده و از شاه بلند اقبال رخصت 
متوجه کجرات شد و از فرط غرور و تکبر صفی خان 
اعتبار در نیاورده برسیدن کومک و فراهم آبدن 
نشده با نواحی احمد آباد که عنان مسارعت باز 
وناعر خان و دلیر خال ودیگر کونکیان عبوید 
خود را متحصر در اتفاق دانسته با چا 
حدم قدیم و جدید پقصد جنک از شهر بر آما 

با چهار پنجم‌زار سوار که همراه 


5 


۳۶۱ 


وجکت سنگه پسر رانا کرن از وطن خود آمده دولت زمین بوس دریافت 
و ابراهیم خان فتح جنگ حاکم بنکاله می و چهار زنجیر فبل برسم 
پپشکش ارسال داشته بود بنظر هدایون درآمد و درینوقت عرضه داشت 
متصدیان صوبه گجرات مشتمل بر جن که میان عبدانته خان و نامر خان 
وصنی پسر امانت خان ودیگر بنده‌عا واع شد کسایع جلال سید وشح 
ابن داستان برسم اجمال انکه ولایت کجرات به تیول شاهجمان مقرر بود 
و راجه بکرماجیت بصاحب صویگ آن ملک اختصاص داشت در هنکامی 
که موکب گیهان شکوه از باندو و نیضت نرمود راجه 


حسب الحکم «کنم‌زداس برادر خود را در احمدآباد گذاشته خود 
پخدست آنده در حوالی دهلی جان ثار گشت حنانجه در جای خود 
گذارش یافته و چون آنحضرت عنان معاودت معطوف داشته ماندو شدند 
گجرات را به تیول عیدانته خان لطف فرمودند و کنر داس را باصفی دیوان 
آن صوبه و خزانه و تخت س‌صعی که پنج لک روپیه صرف آن شده و 
و پردله" شمشیر که بدو لک روپیه برآمده و آنبا را بجهت پیشکش 


والد بزرگوار ت داده بودند نزد خود طلب غودند و عبدانته خان 


ننموده عرصه مبارزت آراست و به حسب سرنوشت که نفاق 
رفقاء جزو اعلم آن بود شکست خورده بجانب بندر سورت 
شتافت و بجلدوی این خدمت صفی خان از خطاب سیف خان 


سرافرازی یافت ؟ دارند - 


ء * در خلال این احوال خبر رسید که صفی خان دیوان گجرات 
۰.۰.۰۰ . وعبدالته‌خان از شنیدن این خبر به شورش 
در آنده و از شاه بلند اقبال رخصت گرفته متوجه اقبال شد » 


دارد - 


۳۶۲ 
وفادار نام خواجه سرای خود را بحکوست آن ملک فرستاد" و او باأمعدودی 
بی سروپا به احمدآباد در آیده شمر را متصرف کثنت وصفی دوتتخواهی 


دراه را بخود مصعم ساخته در نگاهداشتن سپاهی و فراهم آوردن جمعیت 


همت گماشت و روزی چند بیشتر از کنپرداس از شمهر بر آمده درکنار 
تال کالکریه منزل گزید و از آنجا به عمودآباد شتافت و بظاهر چنان 
مینمود کد بخدمت شاعجمان بیروم و در باطن با تاهر خان و سید دلیر 
خان و بابو خان افغان و دیکر بنده ها که در ال حاگیر خود توتف 
داشتند _عراسلات ترتیب مقدمات دولتخواهی موده در انتهاز فرصت بود 
و مالح فوجدار سرکار تبلاد از فحوای کار دریافت که صنی را اندیشه* 
کار دیگر پیشنماد خاطر است بلکه کنر داس عم این محنی را تفرس 
موده بود لیکن چون صنی جمعیت نیک فراعم آورده شرط حزم و احتیاط 
م‌عی میداشت نتوائستند باو دست انداخت و صالح جون کار آکاه بود 
از توهم آنکه بیادا نی ترک مدار او ابا موده دست یغما بخزانه 


شاهی دراز سازد دوربینی بکار برده با خزانه شتافت و قریب ده لک روپیه 


در ماندو بخدمت شاه والا قدر رسانید ‏ وکنمر داس پردله " صرصع وا 


گرنته از پی او روانه شد انا تخت مرمع را بجهت گرافی نتوانست 


برد صفی که عرصه را خالی دید با جمعی که اتفاق داشت 


ه؛ بدابرین داور بخش پسر خسرو رابصادب صویی" گجرات امتیاز 


خان ۱ 


م را اتالیقی ساخته بدانصوب رخعبت فرمودند 
و منصب او هشت هزاری ذات و سه هزار سوار مقرر داشته 
دو لک روپیه مدد خرج عنایت شد , دارد- 


۰-2؛ "واو با معدودی ی سر و پا به احمدآباد ,,. 
ساطان پرویز تعین شده بود نکاشته" کاک و قایم نکار میگردد ؟ 


ندارد - 


۳۶2۳ 


فرستاده قرار داد که ه رکدام از ال جاگیر خود با جمعی 
ارند گرم و گرا شتانته هنکام طلوع نی اعظم از دروازه که برسمت 

بت بشهر در آیند و خرد بابو خان افغان از پرگند کبیر بنج 
وت محر بسواد شهر رسیده در باغ شعبان لحظه" توقف 
شود و دوست از دشمن تمیز یابد و بعد از ساعتی چون 
مر را کشاده یافت از دروازه سارنگیرر بحصار احمدآباد در آىد 


ی 


شیخ حیدر نبیر بیان وجیمه الدین پناء برد و نام 
ن بیک بخشی فرستاده آذها را بدست آوردند و شیخ حیدر 
ظاهر مود که خواجه سرای عبداله خان در خانه" من است 
آورا هم دست و گردن پسته. آوردند,و خاطر از.غبط ونسق 
ساخته پدلاسای لشکر و فراهم آوردن جمعیت پرداختند و از نقدو 
چه بدست آبد ملوفه" س‌دم قدیم و جدید قسعت مودند حتول 
بصع که مشل آن بسالها صورت بندد در هم شکسته طلا را بعلوقد؛ 
مودند و جواهر را خود متصرف کشتند و در اند ک فرصت 


وب فراهم آمد و جون این خبر عاندو سید عبدانته خان 
لا قدر وخعت گرفنه یکوسک و مدد التفات نفرموده با پانصد 
تال فتانت در عرض بیست. روز از ماندو ید 


۳۶ 


سوار از س‌دم قدیم و جدید بقصد جنک از شهر بر آمده در نا 
کانگریه معسکر آراستند چون عبداته خان از کثرت لشکر غنیم ۱ 
یانت روزی چند در بروده توقف گزید تا کوسک برسد وبعد از چند: 
کوج موده به مود آباد لشکر آراست و سردم شور از کنار تال کا 
برخاسته در ظاهر موفع بتوه نزدیک به مزار قطب عالم فرود 
و عبداقه خان از مود آباد وفع پارتچه" آند وصفی وتاهر ان در 
ده بالود منزل عودند و ین الفریقین سه کروه فاصله ماند روز دیگر از 


جانبین افراج ترئیب داده متوجه عرصه" کار زار شدند قضارا در 


که عیدات خان بعسکر آراسته بود زقوم زار انبوه وکوچه های تنگ 
داشت و زین نشیب و بلند بود بتابر ان سلسله افواج او انتظام شا: 
نیافت نخست ناهر خان را که هراول لشکر پادشاهی بود باهت ۰ 
که از پیش قدمان فوج عبدالنه خان بود مبارزت اتفاق افتاد و از 
قشبا تفت بدو رسید و راه عدم گزید و یی که در پیش فوج عبدانته خ 
بود از آواز بان و تننگ رو گردان شده بکوچه" تنگ که از دا 
زتوم زار داشت در آمده بسیاری را پامال راه عدم ساخت و از نی 
تقدیر عبدالته خان راه ه 


مپرده بر بروج رفت وسه ردز در 
گذرانیده روز چهارم به بندر سورت شتافت و دو ماه در بتدر مذ 
برده م‌دم پریشان خود را جمع ساخت و باز فوجی فراهم آورده 
بر عائیور خود را بخدمت شاهجمان رسانید و چون اين خبر + 
حضرت شاعنشاهی وید صفی که چنین خدمت عمله به تقدیم ر 
بود از منصب هفتصدی ذات و سیصد سوار به متصب 
و دو هزار و بانصد سوار و خطاب سیف خانی 9 


اب بعتمد : اریچد - ص م۰( ف- 
تزک : باریچه - ص ۳ 


۳-۰ 


پر آسمان سودند وناهر خان به متصب سه هزاری ذات و دو هزار سوار 
عزامتیاز یافت اکنون عجملی از ماجرای موکب کیان شکوه شاهجمان . 
ولشکری که در خدست شاهزاده سلطان پرویز ت 


بین شده بود نکاشته؟ 


کلک وقایم تکار میگردد چون موکب شاهجمان به مندو پیوسته بود 
شاهزاده برویز و ممابت" خان بگماتی چانده رسیده عنان باز کشیده قرار 
دادند که ایام برسات را در همین حدود گذرانیده بعد از تخفیف باربدگ 
هرچه مقتضای وقت وعلاح کار خواهد بود بعمل خواهند آورد* 
1 


2- : این عبارت دارد - 


وف مایت آخان نذازد 


*و مقارن این خبر رسید که سیف خان دیوان کجرا 


برنک 
سازی شمهر احمدآباد را متصرف گشته خواجه سرائی عبدانته خان 
پهادر را مقید و حبوس داشت تخت مر‌صع را که شاه جمان را 


بجبته پیشکش آنحضرت ساخته بودند مب لک روییه تا 


آن وقت صرف شده بود بنپ‌گین کد بده لک روپیه تام می 
شد شکسته به نگاهداشتن مدم و فراهم آوردن لشکر پرداخة 
به شنیدن این معنی عبدانته خان فیروز جنک بشورش در آمده 
از شاهزاده بلند اقبال شاهجهان رخصت گرفته متوجه احمدآباد 
شد و جمعی از اسا و متصبداران بکومک خان مشارالیه مقرر 
کردیدند و سیف خان بنار درنیاورده و این کار را بغایت خورد 
گرنته و فراهم آمد کومک بقید نا شده تا حوالی احمدآباد 
عنان مسارعت باز نکشید سیف خان و ناهر خان و دلیر خان و 
بابو خان و دیگر کومکیان صوبه" احمدآباد از شمر بر آمده و 
فرار جنک صف دادند و بجهت کوتاهی کومکیان و رنتاء و 
آس‌اء شکست عبدانته خان بهادر فیروز جنک انتاد چون این 


۳2٩ 


درینولا" رستم خان شغای و برق انداز خان میرآتش که به میامن تربیت و ذه 


پروری شاه ولیعمد از پایه قلقچیگری بوالا م‌تبه" امارت رسیده بودند از 


حق اشناسی و عک حراسی به شاهزاده پرویز و سمابت خان نوشتند 
کد ی تاسل و قوتف روانه اینجانب باید شد که چون افواج طرفین 
قریب به یکدیکر برسند فوج خود را برهم زده بشعا ملحق خواهیم 
کشت و شاهزاده و مهابت خان از تحریک مفسدان سیاه باطن دلیر گشتد 
با لشکر پادشاهی از کربوه چانده عبور مودند و شاه ولیعهد خال الذهن 
از نفاق و بد اندیشی حرام مکان رتم خان را با بسیاری از اصا و فوجی 
از سردم د کن برسم متقلای رخصت فرمودند که سر راه براشکر پادشاهی 
گرفته آثار س‌دانی بظمور رساند و خود متعاقب از قلعه مندو بر آمده رایت 
عزیعت بدانصوب برافراشتند و روز اول سران سیاه د کن چپقاش تمایال کرده 
منصور خان فرنی را که از اردوی شاهی گریخته بلشکر پادشاهی ملحق 


شده رعایت یافته بود بقتل رسانیدند و روز دیگر نیز 


بره دستی نوده 


عجب سنگه پسر بهاری را که از ععده های ممابت حان بود با دولیست 


راجهوت علف شمشیر سا و کار لشکر پادشاهی به سختی دشواری 
کشید و قرار یافت که روز سیوم موکب شاهی بلشکر منقلای پیوستد 


جنگ صف اید دریدرقت رستم خان که او" را از مخصب مه پی 
2 اید دریدوقت رستم اژ ِ بیستی 


خر به هامزاده پوویز رنیده دلیر خده از گهاق چائده عبور 
مود و شاهجمان فوج گیران به سرداری رمتم خان بطریق 
منقلاع رخصت فربودند که سر راه لشکر بادشاهی بکرد و خود 
نیز متعاقب از قلعه بر آمده رایت عزرعت بدانصوب بر افراشتند » 
آ- ۰: *درینولا رستم خان شفای و برق انداز, .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
م و کب شاهی به لشکر منقلای پیوسته جنک صف عاید » ندارد- 


که او را از منصب سه بیستی بوالا پاید, . .. ...۰ 


,..ماخته بودند و نجایت اعته‌اد برو داشتند» ندارئد 


۳2۶ 


بوالا پایه مئصب پنجبزاری و خطاب رستم خای ترق فرموده صاحب . 
صوبه"_گجرات ساخته بودند و مایت اعتماد برو داشتند با مد ماد 
تور بیگ و برق انداز خان و جمعی کثیر از متصمداران راه کافر نعتی 
سپرده و حتوق تررمت را بمقوق بدل ساخته و خاک یی حقیقتی بر فرق 
روژگر پخته نزد شاهزاده پرویز و سجابت خان رفتدد و از رفتن وگریختن 
این بی سعادنان سر رشته انتظام افواج از هم گسیخت و اعتماد از میان 
برخاست و بسیاری راه بی حقیقتی سبرده قراربر فرار دادند و جمعی سراسیمه 


پخدمت شاه ولیعد پیوستند ناگزیر قرار یافت که از دربای تربده گذشته 


کنار آب را امتحکام باید داد درین! هنگام یک از پنده‌های شاهی م‌اسله 
خانخانان را که از روی بی اخلاصی بدستخط خوبش به مجابت خان 
اوشته این بیت را در عنوان مکتوب ثبت عوده بود -ع 
صد کس بنظر نکاه میدارندم * ورنه بپرید می زن آرامی 

با تاد او گرفته علازست اشرف آورد وشاء سکندر شکوه ارسطو 
دانش صلاح در انظهار آن ندیده حکم فرسودند که دوش حاسل رقیمد 
را از بار سرسیک مازند تا افنشای این سرنشود و از دریای نربده پایاب 
عبور فرموده بیرم بیک بخشی را باجمعی از موار و پیاده در کنار آب 
گذاشته گذرها را به توپ و تفنگ استحکام داده متوجه تلعه آسیر گشتند 
و مقارن این حال خانخانان را با اولاد او بعضور طلب فرموده آن نوشتد 


ك 


: درین هنگم یک از بنده‌های ,.. 
انشای ابن سرنشود » ندارد - 


. سرسبک سازند تا 


۰-2 : و برهان پور» 

3 :و مقارن این حال, خانخانال را با اولاد هه ۳ ۱9۳ 
میر جعال‌الدین جسین انجو از قلمد بر آمده ملازمت نود » 
ندارد - 


۳-۸ 


را مودند و او منفعل شده جواپ پسندیده نتوانست داد او را با داراب خان 


و دیکر فرزندان به سید مظفر حان سپردند که نظر بند دارد و آنچه خود 


فال زده بود که صدکس بنارثگاه میدارندم پیش آمد وچون موکب 
کیم‌ان شکوه شاه ولیدبد به نلعه آسیر پیوست یر حسام الدین ولد 


میرجال‌الدین حسین انجو از قلعه برآمده ملازمت ود و آنحضرت 


سه" روز پر فراز قلعه توتف فرموده از آذنه وسایر عالح قلعد داری 


خاطر مبارک جعع ساخته اسپاب زیادتی را که هعراه گرداتیدن آن تعذر 


#ام داشت با کروهی از پرستاران حرم سرای افبال در آنجا گذاشته 


حراست تلعه را براجه گوپال داس حواله فرسوده با شاهزاده های واا قدر 


رایت عزرعت بصوب برعانپور بر اث 


عند مقارن این حال عبداقه خان 


سورت آمده سعادت رکاب بوس دریافت ف سبایت خال با شاهزاده؟ 


ف معسکر آراست و پیوسته 


پرویز بکنار آب نریده وسیله رو بردی بمرم 
پگ توب وگ میشدوا هرچند. سعی ادن حور از ۶ را ۱۳۲ 


۱ را بانطرف برده گذرا را به توپ و تننگ 


م الدین واد میر جمال الدین 


انجو از تلعه برآمده ملازمت ود * ندارند 


7 
تم بعاز 


ق ون کجرات 
4 


اب اج دا و * ومبهایت خان " ندارند 
3 ب ج ؛ شاهزاده پرویز * ندارند 
6ب ج : "و هر چند سعی در عبور از دریا مودند ۰ ...۰۰۰۰۰۰ 


تعکام داده بود میسر نشد ؟ ندارند 
و "و هرچند سعی در عبور از دریا کودند مدمه 


بعنایت کوثاگون دلئوازی فرمودند * ندارد 


۳2۹ 


استحکام داده بود میسر نشد و چون از داراب خان یی اخلاصی ظاهر نشدد 
بود و کناعی که ستوجب قید باشد بفعل نیامده محبوس داشتن اوی . 
تقصیر پسند خاطر دلکوت ناظر شاهجمان یفتاد و نیز کذاشتن پسر 
وتگامداشتن پدر از مصبلحت دور بود لاجرم هر دو را از قید بر آورده 
بعنایت گونا گون دلنوازی فرسودند و چون موکب شاهی به برهانیور 
نزول مود" وممابت" خان از آب نربده عبور کردن نتوانست نهانی نوشته 
ها نزد خانخانان فر. 


تاد و آن کین سال فرتوت دنیا دوست را شیطان 
صفت بترئیب بقدمات سردم فریب از راه برد خانخانان بخدمت آنحضرت 
معروض داشت که چون روزکار بناسازاری پرداخته اگر روزی چند به 
زبانه در ساخته رح صلح یان اندازند هرآینه سیب وامنیت عالم و 


رقاه بنده‌های خدا خواهد بود از انجا که شامجهان همواره همت والا 


وا باطفای نائرٌ نساد مصروف میداشتند ترتیب این مقدمه را فوز عظیم 


*سربلند رای که از اس‌ای عمده راجهوتان صاحب 


اه 
الوش است با شارت ممابت خان برسل و وال سلسله جنبان 
مصالحت گردید و بعد از گنت وشنود قرار یافت که خانخانان 


عیان در آمده از ط 


ارکان صلح را به قسم های مغلظه 
استحکام بخشد وفاه ولیعهد نخست خاتخانان را سوگند مصعف 
دادند » دارند 
۰ را رتن که از اس‌اء و عمده راجپوتان م‌دانه صاحب الوش 
یاشارت شاهزاده پرویز و ممابت خان حرف صلح عیان آورد 
برسل و رسائل جنان معالعت. گردید » دارد 
9 ب- ج - د- ۰: وامهابت خان از آب فربده ...۰۰۰۰۰۰۰ 


ترتیب این متسه را فوز عظیم دانسته ؟ ندارند 


۳۸۰ 


مجید خاطر خویش را از جانب او مطمئن ساختند و او دست بر مصحف 
خهاده غلایر وشداد سوکند خورد که هرگز از آنعضرت روی اخلاص 
بر نتاید و درین شغل نفاق که طبیعتش بران مجیول بود ظا هر نسازد و همه 
جاصلاح طرفین را در نظر داشتد کار کند و بعد از اطمینان قلب خانخانان 
را رخصت قرموده داراب" خان را با قرزندان او در خدمت خود نکاهد اشتند 


وقرار یافت که مشار الیه درین طرف آب توف گزیده به س اسلات ترتیب 


رسید رسوخ عزیمت نقصان پذیرفت و احتیاط که در استجکام گذرها میکردند 
بطریق اصلی ماند شبی در گران خواب شفلت بودند ناگاه جمعی از جوانان 
کار طلب باری" همت باب در زده مدانه عپور عودند و بیرم بیک 
نتوانست یه مقابله ومقاتله پرداخت بالجمله شاهزاده پرویز و مهابت خان 


قابو یافته از آب گذشتند و خا به نوشت های مجابت خان طومار 


حقیقت ویفا را بلب عصیان فسته وشرایط عهد وسوگند را برطاق 


سیان گذاشته" و از خدا و روز جزا نیندیشیده پرده از پیش روگرفت وراه 


ادبار سپرده به ممابت خان پیوست و بیرم بیک خجلت زده و سر افگنده 


خود را به ملازست شاه عالی مقدار (سانید و چول حقیقت ی حقیقتی 


خانخانان و عبور لشکر متصور حضرت شاهنشاهی از آب نربده و آمدن 


1 *داراب خان را با فرژندان او در خدمت خود .. ...۰۰۰.۰۰ 


و بیرم بیگ تتوانست به مقابله و متاتله پرداخت ؟ ندارد 
8 ب -ج - د ؛ *وقرار یافت که مشارالیه درین طرف آب توقف 
گزید» مج موم ی چهمقا یاه و نقاقله پرداخت ؟ دار 
اس با ج - د گذاشته واز خدا و روز جزا بیادیشیده :۰۰۰ 
نی خانخانان و عبور لشکر 


منصور حضرت ذاهنشاعی از آب نربده و آمدن " ندارئد 


.. وچون حقیقت وی 


۳۸۰۱ 

بیرم بیگ مسامع شاه جوان بخت رسید توقف در برهانپور صلاح دولت 
ندانسته با شاء‌زاده های والا قدر و پرستاران حرم سرای عزت از آب 
برهانپور عبور فرمودند از راه ملک برار و گلکنله متوجه بنگاله شدند و 
درین هنکام که ونت عیار گرفتن م‌دی و وفا بود پسیاری از بنده‌ه‌ای 
شاهی راه یی حقیقتی سپرده جدائی گزیدند و مارن این حال سلطا 
پرویز و سمابت" خان به برهانیور پیوسته از دربای تیتی گذشتند وتا گبای 
ببتکاه که درسی کروهی برمانیور واقمست به تعاقب شتافتند و از انجا 
که حفظ ایزدی نکامبان شاه ولیعمد بود لشکر پادشاهی بتواتر باران 
از حرکت باز ماند و براقما از کار رفت لاجرم از کریوه مذکور عنان 
ص‌اجعت به بلله پرهانپور معطوف ساختند و شاه جم جاه بسرحد تلنگانه 
که از حدود متعلقه قطب الملک است در آمده کوچ بر کوج متوجه 
مقصد گردیدند و جون نزدیک به اوژیسه رسیدند احمد بیگ خان 
برادر زاده ابراهیم خان حاکم آن صوبه روی بوادی فرار نماده نزد 
ابراهیم؟ خان شتانت وشاه ولیعید عمد تقی عاطب بشاه قلیخان را بافوجی 
بحرامت صوبه اوژیسه گذاشته رایت متصور بصوب نبنکاله بر افرا 


و چون حوالی بردوان یم سرادقات جلال کشت صالح برادر زاده 
جمفر بیک آمف خان در حصار بردوان متحصن گردید و حسب‌الحکم 
عبداته ان بماد رفیروز جنگ بلوازم حاصره پرداخته در سرسواری کار 


- ۰: "اسهایت خان؟ ندارد 

۴ ریت بورش بدکاله . پیش نماد همت .ساخعد و در کمال 
استقامت از انجا بندر هل بثن و از جمل پثن تا اوژیسه نهضت 
فرسود و در آن وقت قریب سد هزار سوار ملازم رکب ایشان 
بودند * دارد - 


3- و * پجانب بنکاله » 


۳۸۲ 


راو تنگ ساخت و" او از روی ببجارگ از <عبار بر آمده عبدانته خان را دید 
را وا ۳ و د‌ ك 0 [ 


و بحکم اشرف شبوس زندان ادب گردید و سرکار دردوان را بمرم بیگ 


عنایت موده و او را در انجا گذاشته متوحه پیش شدند دربن وقت 
ابراهیم خان صاحب صوبه بتگاله از صیت موکب جمانکشانی برئیب" 
افواج و تمیه_ رزم و بیکار پرداخت و با فیلان بسیار و توپخانه و نواره 
با کبر نگر شتافت نخست نام متام آک دل بود بعد از انکه 
راجه مان سنگه قلعه اساس نباده حاکم 


گرقت و اکنون با ثبر نگر موسوم شده و احمد بیگ خان یز در | کیرنگر 


من ساخت براج عحل شرت 


بعم خویش پیوست و در هنکامی که راجه مان سنگه قلعه می ساخت 
دریای گنک متصل به قلعه جاری بود بعد از مدنی دریا جای خود 
گذاشت 


پر فراژ آب پنیاد نهاده حصاری از سنگ و آهک در غایت استحکام 


ریب بیکت کریه دور افتاده و ابراهیم خان مقبره پسر خود را 


ترئیب داده درین هتکام بخاطر آورد که اگر در قلمه | کیر نگر متحصن 
شود عساکر اقبال از جمار طرف بلوازم حاصره پرداخته کار براد تنگ 
خواهند ساخت چون حعار مقبره ستعکم است واز راه دریا کوک 
نواره و آذقه میرسد بومه جهت در خعار متبره تحصن جستن به صلاح 


گر آبک: الا خیم تلعه اکبر نگر را خالی گذاشته باستحکام مقبره 


پرداخت و جمعی از فرنگیان را که در توپ اندازی و شرایط قلعه داری 


1- مه و او از روی بچارگ از حصار بر آمده عیدانه خل, ,۰۰۰۰۰ 


, . در انجا گذاشته متوجه پیش شدند " ندارد 


2 هم «و ها روز آنده دید او را قید کرده متوجه راج مل شدند * دارد 
قس هء * پترتیب افواج و ثهیه رزم بیکار پرداخت .۰ 
و۰ مد از قتل من این ملک به پنده های 


۳۳ 


و قوف مام داشتند بابسیاری از بند:‌های بادشاهی و م‌دم معتمد خود 
قریب چمار هزار کس به حمار مقبره در آورد و بقیه لشکر را فرمود 
که درآ طرف آب معسکر آرام‌تند در خلال این احوال حوای اکیر نگر 
یم سرادقات جاه و جلال گردید و شاه بلند اقبال ستوده خصال فرمان 
عاطنت عنوان مصحوب کمال الدین حسین خاطب به جان نار خان 
نزد او فرستادند مضمون انکه به حسب تتقدیر عبور موب جمان نورد 
بدین صوب اتفاق افتاده اگر او اخ 


بندی ماید ازین ملک هرجا 
وا که خواهد بجاگیر او عنایت می فرمایم و اگر اراده رفتن درگه نماید 


بخشتودی رخمت بيدهيم ايراهيم خان در جواب عرضه داشت مود 


که فرموده حضرت 
به حکم فرساثروانی ز 


عک شناسی و حقرق تربیت پادشاهی مد راه این پیر غلام شده ند 


یمه کلام ااسی است و جان و مال و ملک بنده‌ها 


و آسمان تعلق به آتحضرت دارد لیکن آئین 


پدریافت سعادت رکاب بوسی میتوانم شتافت و نه قرار قرار بخود داده 
روی خحلت زده با مثال و اقران میتوانم مود سر خود را پای انداز سم 
ستوران موکب اقبال ميخواهم بعد از نتل من این ملک به بنده های 
درگاه ارزای "باو تتمه این داستان بجای خود نکاشته خامه بیان خواهد شد 
روز سه شنیه سی ام خورداد ماه نزول موکب مقدس حضرت شاهنشاهی 


در دارالکرامه. اجمیر اتفاق افتاد و متارن آن از" دارالخلافه اکپرآباد 
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ار چند فرامین فرستاده بصالح خان بخشی نودند که آمده 


ملازست عاید با متوجه دراه کردد پای" استقامت افثرده در 
جواب عرضداشت ود که سرمنت ؟ و این ماک تا جان دارم 
می کوشم که در مقبره که بجمته پسر خود ساخته بود استحکام 
ام داشت تحصین جسته باوازم قلعه داری پرداخت * دارد - 


*- »: از داراخلافه | کبرآباد * ندارد - 


۳/۸۰ 


خبر رسید که حضرت میم‌الزمانی نقاب آرای نمهانخانه قدس شدند 


مصیبت والده ماجله بر حضرت شاه سخت گرانی نود و بجهت 
روح گرامی آن افتخار عفایف روزار به لوازم خیرات و مبرات 
پرداختند و درین ایام شرزه خان و قاتل" بیگ و سرفراز ان را با 


چبل و یک نفر از کرىکیان عبداته‌خان که در جنگ گجرات 


» بودند در قهرنان جلال حاضر 


و تاتل" بیک را در زیرپای فیل انداخته از هم گذرانیدند و دیگران 


ختند از انجمله شرزه خان 


بزندان ادب افتادند بیست و دوم شمر یور جشن وزن شمسی حضرت 
اجب صوب 


اله‌آباد خلعت امتماز پوشیده حرخص آردید و خانجهان از ملعان آمدء 


جهانبانی آراست یافت و درین روز جحت افروز مبرزا رستم 


دولت زمین بوس دریافت - 


بنگاله نیت ود و شاهزاده پردیز عطف عدان عوده در برمانپور 


گزید و خالر ثیض ماثر از سم فرزند اقیال مند فراخ گونه یافت و 
گرسای هندوستان به مزاج اشرف سازکار نبود لا جرم بتاریخ دوم آذر 


ماه سسته هزار وسی ومد نهشت رایات عالیات بصوب کشمیر اتناق 


+ قابل بیگ - 
تزک : قابل بیک- ص مب 
2- »؛ قابل بیگ - 
دء "چون موکب ابال شاه والا شکوه ...2 


پور توقف گزید " ندارند 


لب بت 


موده در 


۳۸۰ 


افتاد وا آسف خان را که بصاحب صوبگ ببکاله تعین فرموده بودند جون 
نورجهان بیکم از جدای" برادر نکرانی داشت حکم شد که عنان معاودت 
معطوف دارد و درین اثثا خبر رسید که متاز خان خواجه" سراصاعب 
صوبه اکبرآباد شنقار شد حضرت شاهنشاهی مقرب خان را به خدمت 
حفظ و حراست دارالخلافه بلند پایی بخشیده رخصت فرمودند و درین؟ 
هنکام چگت سنگه پسر رانا کر بویلن خود رخصت شد بیست ودوم 
باه مذ کور در قصیه متهرا جلس" وزن قمری آتحضرت منمتد گشت درین 
روز خانجمان به تنییبه و تادیب کلفار آنروی آب جون که شیوه مرد 
راعزنی داشتند باجمعی از متصیداران 


اتش خود دستوری یافت وجلد 
وگیرا شتافته بتتل وبند آن کروه مخذول پرداخت در خلال این احوال 
میرزا خان پسر عبدالتمخان که در قلعه اکیرآباد عبوس بود بد حکم 


آشرف بد شمادت رسید ودر همین ایام رستم خان شغالی را به فوجدای 


ده "و آصف خال را که بصاحب صوبی بنگاله ... 
۰۰ ,که عنان معاودت معطوف دارد " ندارند - 


* خواجه سرا" ندارد 


3- ب ج- ده *ودرین هنکام جکت سنگه پسر رانا کرن بوطن 
خود رخصت شد ‏ ندارند 


«عرلس وزن قمری آنحضرت منعتد گشت درین روز خانجمان » 


ندارد 


تا این اعوال برژا خان م, 
سید » ندارد 


ند شممآدات 


۳۸۹ 


سرکار قتوج فرستادند و در خلال این حال عبدالته پسر حکیم نورالدین 


طهرانی را در حضور سیاست فرمودند تفصیل این اجمال انکه چون 
دارای ایران پدرش را در شکنجه و تعذیب کشید مشار الیه از ایران 
گريخته بصد فلاکت و پریشانی خود را به هندوستان انداخت و بزسیله؟ 
اعتمادالدولد در سلک. بنده مای درگاه منتظلم گردید و از مساعدت طالع 


یک شد 


در اندک مدت پادشاه شناس کشت و داخل خدمت کاران 
ومتصب_ پانصدی و جاگیر معمور یافت لیکن از انجا که حوصله اش 


تتک بود باطالع نیک در ستیزه افتاد و کفران نعمت وناسهاسی پیش 


نهاد خود ساخت و پووستد زبان را به شکوه حضرت شاهنشاهی آلوده 
میداشت درینولا مکرر بعرض رسید که هر چند عنایت و رعایت در حق 
او پیشتر می شود آن ناحقی شناس در شکایت و آزردی می افزاید مع 
ذلک ز 


به م‌حمت های" که در حق او بظمور می آمد موده 
آنحضرت قبول ی فرمودند تا انکه از مردم بیغرض که در محافل و مجالس 
حرفمای بی ادبانه او شنیده بودند تسام جلال رسید و بعد از ثبوت 
بحضور اشرف طلب وده باز پرس فرمودند جواب معقول سامان نیارست 
کرد حکم به سیاست او فرمودندی 


زبان سرح سرسبز میدهد. برباد 


1ب ج- دم ودر خلال این حال عبدانقه پسر حکیم نورالدین 
مهم و مب ی ال پر ی رای ۳۱ 


بدرکه آمده مععادت جاوید اندوخت ؟ ندارند 


بن عبارت دارند - 


ب د‌ 
ید رد 
«وعکیم عبداته طهرای که همواره زبان به شکوه بادشاهی 


آلوده بیداشت * 


۳۸۶ 


درینولا صادق خان به فبط کوهستان شمالی پنجاب دمتوری یافت و 
سید بهوه بخاری به حکوست دملی و حراست آن نواحی فرق ءزت : 
بر افراخت و علی مد پسر علی رای حاکم تبت بدرگه آمده سعادت 
جاوید اندوخت و درین نکم از عرضه داشت سردار خان معروض 
کردید که قلمه نور پور پتصرف بنده های درکه درآمد و جکت سنگه 
قرار وده در قلعه مژو تحصن جستد و افرلج تاهره آن حکمه را در قبل 
دارند ابید که دربن زودی گرفتار شود پنجم ماه اسنندارسز باغ 
سهرند نزول موکب متصور طراوت و نضارت پزبرفت درین تاریخ باز 
عرضه داشت سردار خان رسید که چون کار جکت سنگه در قلعه مود 
بدشواری کشید و. دانست که درین چند روز دستگیر میگردد بعید و 
پیمان آنده این بند. را دید و قرار داد که به ملازست اشرف شتابد 
حکم شد که صادق خان صوبه لاهور او را بحضور بیاورد و سردار خان 
در کومستان شمالی توقف موده به ضبط و ربط آن حدود پردازد در کنار 
آب ستلج" صادق خان وبهادر خان اوزیک ودیگر جاگیرداران پنجاب 
سعادت آستانیوس دریافتند وجکت سنگه را که" روزی چند در شعاب 
جبال آتش فتنه و فساد مشتعل ساخته بود به نوید ساحم بیکران مستمال 
ساخته آورد و باستشفاع ور جهان بیکم رقم عفو بر جراید جرایم او کشیده 


به عتابت خلعت امتیاز بخشیدند دریئولا" از عرایض متصدیان و منهیان 


اب هو 


#2 ب- ج- د + ! روزی چند در شعاب تجیالاآتش فطته .3۰ ماه * 
و باستشفاع نورجهان بیگم * ندارند 

شب -ج- ده * دریتولا از عرایض متصدیان و منهیان صوبه دکن 
و وخدمت آتحضرت را سرمایه سعادت خویش 


میدانست ؟ ندارند 


۳۸۸ 


صوبه دکن پعرض همایون رسید که شاهجهان از حد تطب‌الملک کزشته 
" بجانب اوژیسه و بنکاله 
کرده ایشان خاک ادبار برفرق ردزکار پخته هنکام فرصت راه بی وفائی 


و دردن بورش بسیاری از بنده‌های تربیت 


مپردند از انجمله روزی دروقت کوج میرزا حمد پسر انضل خان دیوان 
ایشان با والده و عیال خود قرار فرار داده جدای" گزید در خلال این حال 
افضل خان در بیجاپور بود چون خبر بشاه والا قدر رسید سید جعفر و خان 
قلی اوزیک را با چندی از معتمدان خویش به تعاقب او فرستادند و حکم 
فرمودند که تاسمکن و مقدور باشد بدلاسا و مواسا او را زنده بیارند 
واگر میسر نشود سراو را بیارند نام برده ه۱ بسرعت هرچه مامتر طی 
مسافت عوده در اثنای راه بوی رسیدند وی ازین حادثه آکاهی یافته 
والده و فرزندان را بجانب جنکل کسیل کرد و خود با معدودی پای همت 


و حمیت انشرده یکه‌ان داری استاد سید جعفر نزدیک آمده هرچند بد 


مقدمات بیم و ابید دلداری غود که شاید بخدست تواند آورد او تن 


در نداد و کار به چنگ کشید و تردد نمایان کرده کشته گردید و سید 


حعفر زخمم‌ای تیر برداشت و خان قلی کشته شد و سید جعفر پای همت 
وسپا هیکری افشرده سراو را بریده به خدمت شاهزاده رسانید القصه موکب 
اقبال شاهی از بندر عجملی بصوب اوژیسه شتافت و قطب الملک به 


متصدیان محال متعلقه و حارسان سرحد خویش نوشته ها فرستاده بود که 


غله وسایر حبوبات و ضروریات را باردوی کیپانیوی میرسا 


و پیشکش از تقد و جنس ومیوه و حبوبات وغیره مترادف می 


خدمت آتحضرت رمایه" سعادت خویش میدانست- 


عبارت دارند - 


ودرین روزها فرمان باسم شاهزاده پرویز وسیابت خان صادر 
شد که جون شاهجمان بصوب هالک شرق شتافتد باید کد 


بدان صائب متوجه کردند » 
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"آنماز سال نوزدهم از جلوس اقدس 


چمار شنبه بیست و نمم جمادی الاول سته هزارو سی و سه هجری 
والا دوات سرای حمل را برافروخت وال نوز دهم از جلوس 

شه و چشن نو روزی بر لب آب راوی که در ده کروهی 
ر وان است آراستکق یافت و بسیاری از بنده ها باضافه منصب فرق 
برافراختند درین روز عالم افروز سردار خان از کوهستان کانگره 
به سجود اورنگ خلافت ناصیه سعادت بر افروخت واه وردی بیگ 
م وردی بیگ از خدمت شاه ولیعهد رده در سلک بنده‌های 
یافت و "در اندک فرصتی از وفور اخلاص و کنرت اعتقاد به 
معتند خان نامور شد و تچون خیر نهضت موکب شاهی بصوب 
و بدکاله پیش راه نتواند کرفت و مقاومت نیارد مود آن فرزند 
کیان شکوه به تقابل شتابد و بنا بر حزم و احتیاط عمدة الساطنه 
9 بصوب دارالخلانه رخصت فرمودند که دران حدود بوده گوشس 
دارد اگر بخدمتی حاجت افتد و اشارت بدان رود بر حکم فرسان 
کردد و در هنکامی که قاضی عبدالعزیز از خدمت شاء والا قدر 
م آشرف مچابت خان او را در قید نگاهداشته بعد از روزی چند 
ملازم خود ساخت و از برهانیور برسم وکالت نزد عادل خان 


. و جمعی از جوانان کار طاب بر جناح 
12 و 
7 با اهیم خان سائیدند * ندارد 


از ضب وسق مک خاطروا پرداخت ؛ ندارند 


۳۹۰ 


فرستاد و دیا داران د تن از صمیم قلب اختار بندگ و دولتخواهی 


مودند عنبر حبشی علی شیر نام بعتمد خود را نزد سوابت خان فرستاده 


عالم ن وکران عرضه داشت نوشته نمایت عجز و فروتنی ظاهر ساخت 
وقرار داد که سپابت خان را به بیندو پس رکلان خود را در سلک غلامال 
درکه منتظم سازد و نوشته" قاضی عبدالعزیز رسید که عادل خان نطاق 
خدست و دولتخواهی بر میان جان بسته قرار داد که ملا مد لاری را 
که وکیل مطلق‌العنان و نف اطته اوست و در محاورات و م‌اسلات 
او را ملا بابا میگوید و میتویسند با پنجم‌زار سوار به فرستد که پیوسته 
در خدست باشد متعاقب او را رسیده دانند چون مکرر فرامین به تا کید 


صادر شد که شاهزاده پرویز با لشکری که عمراه 


شت عنان معاودت 
معطوف داشته بصوب پتکاله شتابد باوجود ایام بر شکال و شدت باران 
ولاي و کل ولایت مالوه از برهانپور کوچ فرمودند و ممابت‌خان شاهزاده 
را روانه ساخته خود روزی جند تا آمدن ملا مد لاری در شهر توقف مود 
و لشکر خان و جادون رای و اودا جیرام و دیگر بنده هارا مقرر داشت 
که به بالا کهات رقته در ظفر نگر معسکر سازند و جان سار خان را 
بدستور سابق وخصت سرکار بیر فرموده اسد خان معموری را بایلچهور باز 


النا پور تعین عوده رضوی خان 


داشت و منوچهر پسر شاهتواز خان را 
را به تمالتیر فرستاد که صویه خاندیس را صیانت نماید و همچنین هر 
عاق. زا: مک از بنده های کاردان سبرده از شبط و نسق ملک خاطر وا 
پرداخت و در عنفوان این سال خبرکشعد شدت ابراهیم خان رسد تفصیل 
این اجمال انکه چون ابراهیم خان در مقبره پسر نود تحصن جست 
مثارن آن شاه ولیعم‌د بدولت و اقبال درقلعه اکپر نگر نزول اجلال مودند 
و حسب الحکم دلاوران جان نثار و بجادران عرصه" کارزار بلوازم محاصر . 


و روسی خان میر آتش بکار نقب مشغول شد واز درون و 
ی قتال امتعال پذیرفت درین وقت احمد بیک خان‌رسیده به درون 
ار آمد واز آمدن او دلمارا نیروی دیگر پدید آمد و چون عساکر 

ان در آنطرف آب بود عبدانته خان و دریای افغان از آب گذشته بدان 


پیش از خود بدان سمت روانه ساخت تاسر راه بران فوج کرنتد 
بارد که از آب عبور ایند اتفاقا پیش از رسیدن نواره دریا خان 
گذشته بود ابراهیم خان از شنيدن این خبر احمد بیگ خان را 
رانیده برسر دریا خان فرستاد چون مشار الیه به دریا خان وسید 
و من سیارزت ‏ اتفاق افتاد .و جمعیکثیر از همراها 
یک خان پثتل رسیدند و او عطف عنان عوده بد ابراعیم خان 
از غلبه و تسلط غنیم آگاه ساخت ابراهیم خان کس بطلب 


و از درفت وببرون آنش فلا همه 
۰۰ وجمعی از جوانان کار طلب بر جناح استعچال 
را بابراهیم ان رسانید * ندارند 

ان این سال خبر نبضت شاهجمان بصوب پنکاله بتواتر 
4 باسم پرویز و ممابت خان صادر شد که 
ونسق ق آن ملک پرداخته .توجه الجاباد و بمار 


بود عبور لشکر متصور از دریای گنک بی کشتی میسر ‏ 
اقا تیلیه راجه نام زمینداری شرف آمتانبوس دریافته ۳ 
که اگر فوجی همراه بنده تعین شد در طرف بالا آب نزدیک بد 
موه خویش چند منزل کشتی را بدست آورده عسا کر متصوو 
بگذرانم وشاه بلند اقبال عبدانته خان بهادر فیروزجتگ ‏ را با هه 
پانصد سوار جرار نامزد فرمودند تا از گذری که او رهبری کند 
توده پرسر اردوی خالف تاخت برند و آنبا برهتمونی" تیلیه راجد پى 
ام از آب گذشته به دریا خان پیوستند و چون این خبر به ابراهیم 


رسید سراسیمه بعزم رزم شتافته نورالته نام سید" زاده را که از متسه 
تجویزی آن صوبه بود با هزار سوار هراول قرار داد و احمد بیگ 


بر طلوع رایات شاهجهان از مالک شرقیه و کشته شدن ابر 
خبر توجه شاهزاد. شید از ما که بل توقف خود را 


حال ات شام براجمل بداشت و خود بسعادت در قلمد 
فرسوده بندهای که قرین رکاب سعادت بودند به عاصره 
کشتند و به رومی خان میر آتش حکم نقب زدن شد * د 
۱- ه: * زبیندار کهل کاتو» 


تمونی تیلیه راجه بسرعت تام از آب ,, .....». 


سراسیمه بعزم رزم شتافته * ندارد 
و سید ژادد: را که از رمتمییدا رات 3 


بود * ندارند 


سا پچ د 


: مقتصد سوارب 


حابا بر فوج هراول مخالف تاخته عرصه مبارزت را یکلکونه 
ینت بخشیدند و وراه تاب صدمات بمادران صف شکن نیاورده 
ادی فرار تهاد و" جنگ به احمد بیگ خان پیوست موی الید 
بانه ایستاده زخمما برداشت ابراهیم خان از مشاهده این حال تاب 
نیاورده جلو انداخت و عیداته خان با همراهان بی توقف برفوج ابراهیم خان 
پامعدودی پای عزیعت برجا داشت هرچند م‌دم جلو او را کرفته 
استند که ازان مملکه بر آرند راضی نشده گفت که منتضی همت 
ن کار لیست چه دوات بهتر ازین کد در خدمت پادشاهی جان نثار 
کرد هوز سخن ام نشده بود که از اطراف هجوم آورده بزخمببای 
کارش ام ساختند واز خال فیروز جنک شنیده شد کد 
خان را نظر بیک نامی از ن وکران من رسانید بالجمله خان 


: "وعبداته خان بمادر فیروز جنگ مدای 
ایستاده زخه‌جا برداشت* ندارد 

-ج- د.و *وجنگ به احمد بیک خان . 
حال تاب نیاورده جلو انداخت ؟ ندارند 
اهجمان از فرط مروت فرمودند که سر او را با تن یکجا 


و جمعی که در حصار مقبره متحصن بودند از مردن 
ن‌ یافته دلما از دست دادند ۲ ندارند 


۳۹۳ 


مقبره متحصن بودند از م‌دن ابراهیم خان وقوف یافته دلما از دست 
دادند درین هنکام رومی خان نثبی را که بنده‌های شاهی به پای 
حصصار ردانیده بودند آتش داده چهل ذراع از دیوار حصار منهدم 
ساخت و فدویان جال سپار که در انتماز فرصت و کمین قابو بودند 


خود را بدرون قلعه انداخته داد جرات و جلادت دادند و متحصنان از 


هول برق تیغ دل از حیات برگرفته کرو کروء 


را بدریا می 
انداختند و اگر احیانا کشتی بدست می افتاد چندان هجوم میکردند کد 


با کشتی غربق بحر فنامی گشتند القصه آنها که از آتش شمشیر جان 


بردند | کثری از آنها در دریا رخت حیات به سیلاب عدم سپردند و کروهی" 
که گرنتاری عیال سلسه پای آنها بود رفته ملازست تودند و میرک 
جلاثر که از عمده های آن صویه بود دستگیر شد و از بنده های شاهی 
عابد خان دیوان و شریف خان بخشی و سید عیدالسلام بارد وحسن بیگ 
بدخشی و چندی دیگر جان لثار گشتند و چون احمد بیک خان وجه‌عی 


از متصبدا ران آن صویه از سیدان برد بر آمدء بصوب 3هاکه که دارالملک 


نکاله است ثذافته بودند واهل وعیال و اندوخته های ابراهیم خان 


نیز در انجا بود نبضت موکب ستصور عاآهی بدان صوب اتفاق افتاد و جون 


ما که خیم موادقات جاه و جلال کردید احمد بیگ خان ودیگر جله ها 


بن بوس مستسعد کشته بجان* ومال امان 


کام و نا تام بادراک شرف زم 
یافتند و بیست و پد 
از اموال 


لک روییه نقد از اموال ابراهیم خان و پنج لک روپیه 


رک حلاثر وغیره داخل خزانه عامره شد و پانصد زنجیر 


- ده «وکروهی که گرنتاری عیال, ساعلد پای آنبا بود 


رفته سلازمت عودند ؛ ندارند 


*- : ۲ بجان و مال اما بافتند , ... ».۰.۰۰ 


وق عالک منتوحه وا پرداخت ؛ ندارد 


۳۹۰ 


فیل و چمار صد راس اسپ تانکن که در آن ولایت بهم بیرسد از ضمایم 
غنایم گشت و اقشه و انتعه و اکر وافر بقید خبط درآمد و نواره 
و توپخانه چند انکه در خور پادشاهان ذی شوکت باشد به سرکار عالل 
سید شاه دربا دل یسپاس این موهبت سترک سحاب کرم به بارش 
آورده سه لک روپیه نقد به عبدانته خان بهادر فیروز جنگ و دو اک روبیه 
براجه امیم و یک لک روپیه به داراب خان و یک لک روپیه بدریا خان 
و پنجاء هزار روپیه یه وزیر خان و پنجاه هزار روپیه به شجاعت خان 
عنا 


ت فرمودند و پنجاه هزار روپیه به مد تتی و پنجاه هزار روپیه به 
بیرم بیگ مس‌حمت عوده فرستادند و همچنین دیگر اسا و بندهای شایسته 
در خور منصب و پایه خویش بجزایل عطایای شاهی کام دل برگرفتند 
و چون خاطر قدسی مظاهر شاه والا جاه از 


بط و نسق مالک مفتودد 


فا پرداخت داراب خان پر نخانان را که تا حال مقید بود از قید 
برآورده و سوکند داده حکوات بنکاله را باو تفویضی فرم‌ودند و زن" او را 
پایک دختر ویک پسر شاهنواز خان همراه کرفتتد" و رایات اقبال بعزم 
تسخیر ولایت بمار برافراشتند و راجه بهیم پسر رانا را که درین هرج 
وصح از خدمت ایشان جدای" اختیار نکرده بود برسم سنقلای با 


آ- د: "و پنجاه هزار روپیه به وزبر خن و پنجاه هزار روییه بده 


شجاعت خان عتایت فرمودند " ندارد 

2 ب- ج - د- ه؛ " پسر خانخانان را که تاحال مقید بود از تید 
بر آورده وس وگند داده " ندارند 

ثِ ب- ج - د-۰: "و زن او را بایک دختر ویک پسر شاهنواز خان 
همراه گرفتند * ندارند 

٩-ه:‏ «ودر ذها که دار العلک بنکاله است گذاشته خود بسعادت با 


توارم " دارد 


۳۹۹ 


بشتر از خود بصوب پغنه روانه گردانید ند صوبه در تیول شاهزاده پرونز 


فوجی" 
بعرر بود و ایشان خاص خان دیوان خود را بحکوت و حراست آن 
ملک مقرر داشته تیار خان پسر افتخارخان وبیرگنان اقغان را به 
فوجداری گذاشته بودند پیش از رسیدن راجه بمیم پای همت آنبا از 
جارفت و توفیق یاوری نکرد که حصار پثنه را استعکام داده روزی چند 
یدن لشکر معطل دارند و از ۶ 


1 همتی راه هزعت سپرده از 
پشنه بر آمده تا اله‌آباد عنان مسارعت باز تکشیدند و راجه بد شیر پشند 


در آمده آن ملک را متصرف کشت وبعد از چند روز موکب اقبال شاه 


گیتی ستان سایه سعادت برمتوطنان آن صرز وبوم افگند و بسیاری از 


کوبکیان صوبه بهار و جاگیرداران آنجا بخدمت شتافته ملازمت نودند 


از اطراف و تواحی نیز پنچ بش هزار سوار آمده ث و کر شدند و سید مپارک 
که پحر است قلعه رهتاس مترر بود باوجود ادتحکام قلعد و استعداد قلعد 
داری شرف آستان بوس دریافته حصار را پیشکش کرد و ژیندار 


ه و دیگر زمینداران آن حدود نیز به ملازمت پیوستند و شاه" بلند اقبال 


یرم بیگ بخشی را که در ایام حسب الحکم از بردوان آمده بود به ضبط 
و حراست صوبه بهار گذاشته عبدانته خان بجادر فیروز جنگ و راجه بهیم 


را با عسا کر متصوره بطربق منقلای بصوب اله آباد و دریا خان را با فوجی 


توزید جر د. وی ۶ بافوجی پیشتر از خود بصوب بثنه روانه گردانیدند» 


ندارند 


3ب ج- دي "اه یار خان پسر افتخار خان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ معطل 


دارند واز غایت بی هتی ؟ ندارند 


کنو رالات 
- + دو شاه باند اقبال بیرم بیگ بخشی, ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ .حراست 
۰ 


حوبد بمار گذاشته * ندارد 


۳۹ 


انب مانکپور نامزد فرموده خود نیز عمعنان دولت و اقبال بدان صوب 
رایات جلال برافراشتدد و چون عبدانته خان بم‌ادر فیروز جنک بکذر جوسا 
پیوست جمانگیر قلی خان پسر خان اعفام که بحکومت جونبور اختصاص 
دافت اب مقاوست نیاورده نزد میرزا وستم به الآباد رفت و 
خال فیروژ جنگ گرم و گیرا از پی شتافتد در قصبه جهوسی که بر آنطرف 
آبپ کنگ در مقابل الدآیاد واقست مسکر آراست و دریا خان در 
بانکپور پرلب آب گنگ فرود آمد و راجه" جهیم بفاصله پنچ کروه 
از اله آباد منزل کزید و موکب سعود شاهی در جونپور سعادت نزول 
ارزانی فرمود میرزا رستم در قلعه اله‌آباد تحصن جست وعبدانته خان 
ادر فیروز جنگ به ضرب توپ و تفنگ از آب گذشته در ظاهر اله آباد 
صف آرا گردید و از درون و برون به مدافعه و مقاتاه پرداختند و جددا 
شورش و آشوب عظیم درین ملک پدید آمد بتیه داستان بجای ود 
رقمزده کلک بیان خوامد شد *اکنون عجملی از سوانح دکن نگاشته کنک 
بیان میکردد سابقا تحریر یافته که عنبر حبشی علی شیر نام وکیل خود 
را نزد مهابت خان فرستاد 


نهایت عجز و فروتنی ظاهر ساخت بامید انکه 
مدار سهمات صوبه دکن بعهده او مفوض باشد و چرن او را با عادل خاث 
ابواب منازعت و شاصمت بفتوح گشته بود اسید آن داشت که بامداد 
بئده های درگه سلاطین پناه آثار تساط برو ظاهر سازد و همچتین عادل خان 


نیز بجمت دفع شر او تلاش میکرد که بدار اختیار آن صوبه به قبضه 


1- »: "وراجه هیم بفاصله پنج کروه از اله آیاد ............ 
جونیور سعادت نزول ارزانی فرمود * ندارد 

#2 ب- ج- د- ه: *اکنون جملی از سوانح دکن نکاشته کنک بیان 
انشه به بلا عمد و پسر او و دامادش تکلف 
مود * ندارند 


۳۹۸ 


اقتدار او حواله شود آخر فنون عادل خان کارکر افتاد و مهابت خان 
جانب عنبر را از دست داده بکام‌وائی عادل خان پرداخت و چون عنبر 
درسر راه بود ملا حمد لاری وکیل عادل خان از جانب او نگرانی 
خاطر داشت مپابت خان فوجی از لشکر متصور به بالا گهات تعین 
فرمود که پدرقه شده ملاحد را بد برهانیور رساند و عنیر از شنیدن 
این اخبار متردد و متوعم گشته با نظام‌المنک از شمهر کمهری برآنده 
به قندها رکه بر سرحد ولایت گولکنله واقست شتافت و فرزندان را با 
احمال‌واثنال برفراز قلعه دولت آباد گذشته کهری را خالی ساخت 
وبظاهر چنان مود که به سرحد قطب‌الملک میروم که زر مقرر خود 


را ازو باز یافت عایم بالجمله چون سلاعمد لاری به برهانپور پیوست 


مهابت خان تا شاه پوز باستقبال رفته 


بت گرسی و دلجوئی ظاهر ساخت 


و از انجا بانفاق متوجه ملازست شاهزاده پرویز کردیدند و سربلند رای را 


بحکومت و حراست شیر برهانپور گذاشته جادون رای و اوداجیرام را به 
را بجهت احتیاط 


ت که او با 


کومک او مقرر داشت و پسر جادون رای و براد و اوداج 


همراه گرفت و چون ملا مد بخدست شاهزاده پیوست مقرر 
پتجمهزار سوار در برهانپور بوده باتفاق سربلند رای #شیت احکام وانتظام مهام 


تماید و امین الدین پسر او با هزار سوار در خدمت شتابد باین قرار داد 


مشار الیه را رخصت فرموده خلعت با شمشیر م‌عع و اسپ و فیل لعف عودند 
و به مد امین ولد او نیز خلمت و اسپ و نیل با ینجاه هزار روپیه مدد خرچ 
عنایت کردند و مد امین را همراه خود گرفتند و مابت خان از جانب 


خود یکصد و ده اسپ و دو زنجیر فیل و هفتاد هزار روپیه نقد و یکصد 


وده خوان اقمشه به ملا مد و پسر او و دامادش تکاف مود نوزدهم 
اق افتاد 


خورداد ماه نزول حضرت شاهنشاهی در خطه" کشمیر ات 


۳۹۹ 


بب داده بود بر سپیل 
پیشکش معروض داشت درینولا به مسامع جلال رسید که یلنگتوش 
اوزیک سپه سالار نذرععد خان اراده نموده که حوالی کابل و غزنین را 
بتازد و خانه زاد خان پسر ممیابت خان با اس‌ایی که به کومک او مقرر 


" اعتتاد خان از نقایس کشمیر که درین مدت 


اند از شهر بر آمده به مدافعه و مقابلا همت مصروف داشته بنا بران 
غازی بیگ که از خدمتکاران نزدیک بود بدا کچوی رخصت شد که 
از حقیقت کار وقوف یافته خبر مشخص بیارد و از قضایا انکه چون 
عبدالعزیز خان قلعه قندهار را بجمت نا رسیدن کویک به شاه عباس 
حواله ود و این معنی بر شاهنشاهی گرانی داشت درینولا او را 


حواله سید و نام مثصبداری فرمودند که از بندر سورت برکشتی نشائیده 


به مکه بعظمه روانه سازد و ستعاقب فرمان شد که مشارالیه را از هم 
گذراند و آن بیچاه در اثنای راه بقتل رسید خواجه مذ‌کور از کشاده 
روگ و خوشخوی و ی تکافی بمره مند بود امید که اهل آس‌زش باد در 
هفتم تیر ماه آرام بائو بیگم همشیره قدسیه آتحضرت به مرض اسهال 


ودیعت حیات سیرد حضرت عرش آشیانی آن عفت سرشت را بغایت دوست 


میداشتند در حمل سالق چنانچه بدنیا آمده بود رفت و آدرین تاریخ 


غازی بیگ نوشته معروض داشت که دا بط الوس ‏ عزاره 
حات که یورت آنا در حدرد بن واقست و از قدیم به حاکم 


غزنین مالگذاری مینم‌ودند قلعه درسوضع جیتوار" از مضانات غز: 


ی بجمت 


1 ب -ج -د هو « اعتقاد خان از نف 


مور وه در 


۰۰وی تکافی جهره‌مند بود امید که اعل آمرزش باد؟ ندارند 


*و درین تاریخ غازی بیک نوئته معروض داشت " ندارد 


3- تزک : صوار. ص بجع 
معتیو رو زرق :۷۷۳ 


۳.۰ 
همشیره زاد؟ خود را با فوجی آنجا گذاشته بود سران‌الوس هزاره" نزد 
خانه زاد خان آمده استفائه مودند که ما از تدیم رعیت و" مالگذار 
حاکم کابل ایم یلشکتوش می خواهد که مارا به تعدی ایل و فرسان 
بردار خود سازد اگر شما شر او را از ما کفایت کنید و دست تعدی 
او را ازما باز دارید بدستور سابق رعیت و فرمان پذیریم والا نا گزیر 
باو سلتجی گشته خود را از 
خانه زاد خان فوجی به کوسک هزاره‌ها فرستاد و خواهر زاده یلنگتوش 


یب ظلم و بیداد اوزیکان حافظات مائیم 


به مدافعه و مقاتله پیش آمده در اثنای زد و خورد با جمعی از اوزیکان 


قتل رسید و سپاه منصور قاعه اورا بحاک برابر ساخته به ظفر و فیروزی 


عنان معاودت معطوف داشتند یلنگتوش از شني بن خبر خجلت زده 
کردار خویش گشته از نذر محمد خان برادر نام قلی خان دارای توران 
التماس _ مود که بتاخت سرحد کابل شتافتد ود را ازان انفمال برآرد 
در ابتدا نذر عمد خان و اتالیق و عمده های او تجویز این حرات و بمبای 
ی مودند بعد از مپالغه و اغراق بسیار وخصت حاعبل عوده با ده هزار 
سوار از اوزیک و المانچی روی ادبار بدین حدود نماد خانه زاد خان از 


استماع این خبر مدمی را که در تمانجات بودند طلبیده به ترتیب اسیاب 


۳ تن ۲ ِ 8 
تدال و حدال پرداخت و پنده های حانسپار و بهادران عرصه کارزار همه 


: هزاو - ندارد 


سالگذار حاکم کابل ایم بلمگتوش . .. 


فرمان بردار خود سازد * ندارد 


3 ده "و دست تعدی او را از ما باز داربد بدستور سابق رعیت 


و فرمان پذیریم : ندارد 
4ب -ج - ده "و بنده های جانسپار و بجادران عرصه‌کارزار ۰۰۰۰ 
۰ بجادران عرصه شمامت ؟ ندارند 


به آپوشیده_متوجه پیش گردیدند 
۰ با جمعی از متصیداران و ملازمان بدر خود در غول 
ثبات افشرد و مبارز خان" انغان و اثیرای سنگه دان وسید 


شاید روز دیگر تلاق فریتین اتفاق افتد قضارا همین که سم 
از موش شیر گذشتند. راولان اوزیک عایان شدند و تراولان لشکر 
قدم جلادت پیش نماده جنگ انداختند و عسا کر اقبال با توپخانه 
وفبلان کوه شکوه آهسته و آرمیده بان انداخته و توپ زده شتانتند 
پلنکتوشی در بس پشته بوغچی شده ایستاده بود و تصدش انکد 
بتصور کوفته و بانده از راه بیسد از کمیتگاه برآمده کار زار 
ان که سردار فوج هراول بود غنیم را دیده جمعی را بکونک 
ن میفرستد و آنما نیز کس نزد یلنگتوش فرستاده از رسیدن انواج 
که میسازند یک کروه به لشکر مانده سپاعی غنیم مایا می شود 


«۰۲ 


آن مقهور م‌دم خود را افواج ساخته بود یک فوج او با مراول لشکر 
متصور مقابل میگردد و خود بافوج دیگر به فاصله یک تفنگ ایستاده 
عنان ادبار میکشد جون" فوج خالف به حسب کیت از بهادران فوج 
هراول فزونی داشت مادران فوج غول کرم وگیرا شتافته خود را بکومک 
هراول رسانیده نخست بان و زنبورک و توپ و تفنگ بسیار میزنند واز 
ی نیلان جنگ را دوانیده کارزار مینمایند و جنگ بامتداد و اشتداد 


بیکشد در چنین وقت یلنگتوش خود را بکومک میرساند ویع هذا کاری 
ی سازد و پای همت آنها از جامی لغزد و بهادران عرصه" شهامت در 
برداشتن وبستن و تاختن و انداختن کرنامه جلادت وجانسپاری به 
تقدیم میرسانند خالفان تاب نیاورده جلو بر میگردانند و هزبرا پیشه 
شهات آن مقهوران بخت برگشته را تا قلعه حماد که شش کرهوه از 
بیدا جنگ دور بود زده و گشتد تعاقب مودند و قریب سیصد اوزیک 


وسوازی هزار راس اسپ و اسلحه و جیبه بسیار 


که خالذان در راه از گرانی انداخته بودند بدست ساه منصور افتاد وفتحی 
جل سیحائه چهره 


۳ 


عفلیم که عنوان فتح نامه ها باو 
۳ هت یه 


کشائی ساد کشت و حون این خبر ببجت اثر به مسامع جلال رسید 


پنده‌های شایسته خدمت که درین مصدر خدبات و ترددات پسندیده 
گردیده بودند عر کدام در خور استعداد و حالت خویشی باضافه متصب 


فرازی یانتند یلنگتوش اوزیک است ناسش 


و اقسام ماحم و توازش س 
یلنگ برهنه را کویند و توش مینه را گویا در جنگ میته 


جتی بوده 


۱-»: « چون فوج خالف به حسب کمیت #مرهر - قرو 


داشت ؟ ندارد 


2 »: ترکان - 


یت ی 


۰.۲ 


واز تاخته و از انروز به بللگتوش افتهار یالته" اکثر اوقات درمیال 
قندمار و غزاین بسر می برد و چون مکرر به خراسان شتافته دستبرد های 
سیاهیانه موده توا کگفت که شاه عباس اژودر حساب بود درین" ایام 


سزاوار خان درسن جمل و چمار سالی برحمت حق پیوست و ابو البقا نام 


پسری از مشیره ممابت خان به یاد گار گذاشت مقارن" این حال از 
عرضه داشت فاضل خان بخشثی لشکر دکن به مسامع جلال رسید که 
چون ملاعدد لاری به برهانهور رات و خاطر اولیای دوات از شبط و لسق 


صوبه دکن اطمینان پذیرفت شاهزاده پرویز با سمابت خان و دیگر اسا 


بصوب لک بهار و بنکاله نیضت فرمودند و چون خاطر از فتته سازی 
وثبرنگ پردازی خانانان نگرانی داشت" و داراب پسر او در خدمت 
شاه والا شکوه بود به صلاح و موابدرد دولتخواهان او را نظر بند تکاه 


میداشتند ومترر" شد که متصل به دولتخانه شاهزاده خیمه بجمت او 


اه " بدر حعد خان حاکم " دارد 


#سه : "دربن ایام سزاوار خان درسن چمل وچار ...,....... 
ممابت خان به یادکار گذاشت * ندارد 

3ب -ج ‏ ده دریئولا بمرض مقدس رید که شاهزاده پرویز 
ممابت خان بحوای کالهی پوستند " دارند 

! دریئولا عرشداشت فاضل خان بخشی لشکر شامزاده پرویز 

رسید که با وجود ایام برسات و شدت باران شاهزاده بسرعت 
هرچه مامترطی مسافت 
حوای کالمی رسردند * دارد 

*-۰: !و شاهجهان نزدیک رسیده اند » 


موده بتاریخ دویم ام‌داد ماه په 


اسب دج ده *ومقرر شد که متصل به دوات خاله .. .... 
...او پاس دارند بعد از انکه " ندارند 


برپا کنند و جانا بیگم صبیه او که در عتد ازدواج شاهزاده 
بود وشاگرد رشید پدر خود است با پدر یکجا بسر برد و جمعی از 


او رایکان خود را بدست دیگری نداد و پای همت افشرده با پسر و چندی 
از نوکرال داد م‌دی داده جان دای آبرو مود در خلال این احوال 
افضل خان دیوان شاه ولیعهد که در بیجاپور مانده بود بدرکه وال 


و بقارن این خبر نبرد آرائی شاعزادگان با همدیگر رسید شرح 
این داستان انکه چون شاهزاده سلطان پرویز و ممابت خان به 
حوالی_الهآباد ریدند عبداته خان از قلت جمعیت دست از حاصره 
قلعه باز داشته بجموسی س‌اجعت ود و جون دریا خان با فوجی از 
های شاهی کنار آب کنگ را استعکام داده کشتیمارا بجانب 
کشیده بود روزی چند عبور لشکر اقبال در توقف افند و شاهزاده پرو: 
و سپابت خان در کنار آب مذ کور معسکر آرانتند و دریا خان 
گذرها نتوانست مود تا انکد زسینداران بیس که دران حدود اعتبا 
ام دارند سی منزل کشتی از اطراف بدست آورده چند کروه بالا آب 
گذری بهمرسانیده راهبری کردند و تا دریا خان آگاهی یافته به مداة 
مقاتله پردازد لشکر پادشاهی از آب گذشت لا علاج دریا خان 
در توقف ندیده بجانب جواپور شتافت و عبدانته خان وراج 4 
باغوای او به طرف جونهور روان شدند و باتفاق حقیقت حال را 
1ب چ- ده *را که از عمده های دوات .... 
خود را بدست دیگری نداد * ندارند : 


‌ 


اقبال عرضه داشت وده التماس نهضت م وکب مسعود بصوب 
نارس کردند و آنحضرت پردگیان حرم سرای عفت را به قلمد رهتاس ‏ 
بذات یه 9 بارس توجه فرموده از آب گنگ عبورمودند 


به عرض رسانید که چون لشکر پادشاهی به حسب میت و کیقبت 
بر سپاه ما فزونی دارد چنانکه لشکر پادشاهی قریب چبل هزار سوار 
د است و لشکر شاهی از نوکران قدیم و جدید تاده هزار سوار 
۳ خال الاح در آنست که لشکر جمانگیری را 
سر زمین گذاشته خود را از راه اوده و لکعنژ به نواحی دهلی 


رجه شویم ناگزیر لشکر پادشاهی از بسیاری حرکت گرانی اسباب حشمت 
آشتی خواه‌ند کرد و اگر صلح صورت نه بندد در آنزمان 


*مگر عبداته خان که اصلا راضی باین 
بر جنگ صف دادند * ندارد 


ولاین عزیمت اول راجه بهیم را بطریق منقلا رخصت فرمودند 


ار بادشاهی رایت اقبال ارتفاع یافت و پل بر آن ناله بسته 
به و شانزده روز افواج در برابر یکدیگر نشسته جنگ 


توص 


عزعت پای دولت برکب سعادت در آورده ترتیب افواج فرسودند غول 


و در بر انغار عبدانته خان با کروهی مقرر 


به وجود اشرف آراستگ یاف 


گشت و در جوانغار نصیری" خان با جممی رزم طلب گردید و در هراول 
راجه بهیم پای همت افسرده و بر دست راجه دربا خان با طاینه افقانان 
برسنگدیو 


صف بستند و در التمش "شجاعت خان و شیر بمادر مخاطب بشیر خواجه 


جاکرفت و بر دست چپ راجه بهار سنگه وغیره_پسران_راجه 


و درهمین گذشتن 
کذ 


مود توقف بسیار شد نا گزیر ازان عزیعت عنان بازکشیده جمعی 


دست برد غعایان باید عود و باین حکم 
لشکر از ان پل تنگ ؟ بود نتوانستند بسرعت عبور 


که گذشته بودند برگردانیده رو بروی فوج بادشاهی کوج 


فرمودند و درین وقت زمینداران بنکاله فرصت یافته مام لواژه 
با توپ خانه که شاهزاده وی عمد از بنکاله همراه آورده بودند 
گرفتند راه فرار سردند باوجود این و آن شیر پیشه توکل برعزِعت 
خود ابت قدم بوده باندک مایه مردم که قریب دو هزار 
سوار قدرعی دائت وهشت هزار سوار جدیدی بودند و برابر 
لشکری_ بآن کمیت و کیفیت پای همت افشرده خاطر بر 
محاربه گذاشت درین وقت خیر شد که لشکر بادشاهی بفاصله 
یک کروه منزل کردید و رای شاهی بر آن قرار گرفت که بن 
سایقه آگاهی یک بارگ فوج بسته باید تاخت تا خبر دار هدن 
و حیبه یوشیدن و ترتیب افواج مودن شاید کاری نتوان ساخت » 
دارد 
آ- ه: نصیر خان 
تزک : نصرت خان - ص م۳ 


2س هو سید چعفر 


۳۰ 


فوج آراستند و ,عوجب حکم رومی خان میر آتش توپخانه را از اردو بر 
آورده پیشتر روانه ساخت مقارن این حال شاهزاده سلطان پرویز مسهابت خان + 
صفوف برد آراسته به عرصه کارزار شتافتند و کثرت سیاه پادشاهی مثابه 
بود که سد طرف لشکر شاهی را فرو گرفته علته سان دربیان داشت و 
روبی خان میر آتش بکومک پرداخته توپخانه را دلیرانه پیش برد و ,عکن 
که هزار گوله توپ انداخته باشند واز غرایب اتفاقات انکه یک کوله 
ب رکسی نخورد و توپها گرم شده از کار باز ماند و جون فاصله یان توپخانه 
و ءراول شاهی بسیار شد هراول لشکر پادشاهی بجانب توپخانه معمئن 
خاطر تاخت و م‌دم توپخانه تاب نیاورده راه هزعت سپردند و توچها به 
تصرف م‌دم پادشاهی در آمد و از مشاهده اين حال دریا خان انغان 
که در دست راست هراول بودیی جنک راه فرار سبرد و از برگشتن او 
فوج دست چپ هراول نیز خود بخود ویران گردید ناگزیر راجه بهیم 
کرت" الف را بنظر اعتبار در نیاورده با سعدودی از راجپوتان قدیعی 


خویش توسن هت بر انگیخته بر قلب لشکر پادشاهی رسیده به شمشیر 
آبدار کارزار مود و جتاجوت نام فیلی که در پیش بود بزخم تیر و تفنگ 
از پا افتاد و آن شیر پیشه حرأت و جلادت با راجهوتان جان نثار پای 


همت افشرده کارنامه م‌دی وشجاعت ظاعر ساخت جوانان" چیده و 


سپاهیان جنگ دیده که برگردو پیش شاهزاده پرویز و مابت خا 


پ - ج - ده ٩‏ کفرت خالف را بنظر اعتبار . .۰۰۰ 


بزخم تیر و تفنگ از پا افتاد * ندارند 
۰-2 : " چوانان چیده وسپاهیان جنگ دیده ...۰ ...۰ در عرصه 
کارزار زغمی افتادند؟ ندارد 
ب- ج- د : «جوانان چیده و سپاهیان جنگ . 2 
۱ برخاک هلاک انداختند * ندارند 


ایستاده بودند از اطراف هجوم آورده آن یکه تاز عرصه هم. 
۰ بیدریغ بر خاک هلاک انداختند و او تا رمتی دادت کارزا 
نثار شد دبیم راتهور و برتبی‌راج و اکمبراج راتهور با چ: 
متموران رزم دوست در عرصه کارزار زخمی افتادند و از کشته 
راجه بهیم و برهم خوردن فوج دراول شجاعت" خان که رفیی فو- 
التعش بود نیز منمزم شد وشیر" خواجه که سردار این فوج بود قدم 
بقتول گردید و چون هراول و التعش از پیشی هه 
وجنگ به غول رسید فوج جوانغار که سرکرده آنها تصیری" 
تاب نیاورده طرح داد وشاه ولیعمد با عبداه خان که در برانقار 
وجمعی از دولتخواهان که جموع به پانصد سوار می کشیدند پای 
توکل وتحمل افشرده بنده‌های جان ثثار را به مدافعه و مقاتله ترغیب ‏ 
وتحریض می فرمودند تا انکه اکثری زخمی شدند و غبر از یلان 
علم و طوغ و قورخانه خابه وعبداته خان که بجانب دست ر 


برجای داشته 


باندک فاصله ایستاده بود چیزی پتظر در نمی آسد درین وقت 
پجیبه خاصه رسید و ایزد جل اسمه ذات مقدس را بچهت مصلحتی 


1 


۰ : سید چعفر 


7 ب - ج : شیر پوادر 


ه: نصرت خان 


تزک : نصرت خان- ص ۴۹۰ 
٩‏ ب - ج- د- ه: "وغیر از فیلان علم وطوغ . ..... 
بتظار در می آمد؟ ندارند 


گس ت زک : بچیته - ص ,و۳ 
کب و *وایزد جل انمه ذات مقس را .. 
با کوش سربر کرد * ندارد 


اجه باق است قدس سره ودران معرکه همعنان شاه والا قدر بود : 
رخمار خورده از بنا کوش سربر کرد" درین وئت آنحضرت 
یف" خان را نزد عبداته خان فرستاده فرمودند که کار بجای نازک 


, توکل به کرم المی موده برقلب لشکر بادشاهی بتازيم تا 
که بتدیر امنت. بظهوز وید :میا ان یم +خدست. هتاندد 
۳ داشت. که کار ازان گذفته که برتاخت و تردد اثری مترتب 
این دست و پازدن بجز دشمن کامی مره نخواهد داشت و چون" 
ارسر دولتخواه‌ان سایه کستر باشد تلاق وتدارک بروجه دلخواه 
صاحیقران گیتی ستان را که دستور العمل سلاطین روزگارند 
مکافی را که در فنون جمانگیری ورزم آرائی آیتی بودند در 
ای سلطنت مکور چین فر- اتفاق انتاده داز ریخ ت ووست 


"۹ قرار ندادند لمذا آخذر بدولتی که بالاتر ازان نباشد کام‌وای 
گردیدند و چندی از فدویان که در رکاب سعادت بودند کستا خانه 


9 به تعاقب نه شتانتند و شاه والا قدر از نیرد گاه بچهار 
قلعه رهتاس نزول فرمودند وسه روز در قلعه توتف نموده 
خرر نگاهبان حقیقی آسیبی بذات متدس راه نيافت * دارد 
چتر اقبال برس دولتخواهان ,۰۰,۰ ۰۰::. از عرصه 


خاطر اشرف از لوازم قلعه داری جمع ساخته و سلطان مراد 
" که در همین ایام قدم به عالم وجود مهاده بود با دایه ها 
در آنجا گذاشته با دیگر شاهزاده های والا شوکت و پرستاران 


9 
عرای دولت پحانب پئنه" وبهار نهضت فرمودند و چون" اين 


و هنت هار سوار از قرار دو اسیه و سه اسیه شرف امتیاز بخشیدند و عنابت 
من طوغ علاوه عواطلف گشت اکنون" عجملی از سوانح ملک دکن 
رنمزده کلک و فایع تکار میگردد و چون ملک عبر بد سرحد ولایت ‏ 
قطب الملک شتافت مبلغ مقرری که هر سال بجهت خرج میاه ازو 
میگرفت و دربن دو سال موقوف مانده بود باز خواست وده بجدداً بعهد 


لب ج د. وه «بتکله» 


2-: "وجون این اخبار به سسامع قدسیل" حضرت شا 


متوجه جنگ گشت و در موفع _ بمتوری ‏ 
تلعه احمد نگر واقع است * 


۱« 
وموگند خاطر از انجائب وا پرداخته به حدود ولایت بندر رسید و م‌دم 
عادل خان را که بحراست آن ملک مقرر بودند زبون و ی استعداد یافتد" 
غافل بر سر آا تً 


فراوان بر سر عادل خان شتافت و چون عادل خان | کثری از م‌دم 


خت و بندر را تاراج عوده از انجا با جمعیت و استعداد 


کار دیده و سرداران پسندیده خود را همراه ملا مد لاری به برهانیور 
فرستاده بود و جمعی که بدفع شر او کفایت کنند حاضر نداشت صلاح 
وقت در پای عزت و محارست دولت خود دانسته در قلعه بیجاپور متحصن 
شد و باستحکام برچ و باره و لوازم قلعه داری پرداخته کس به طاب 
ملا مد لاری و اشکری که ممراه او در برهانیور بود فرستاد و بد 
متصدیان صوبه مذ کور مکرر به تا کید و میالغه نوشت که حقیقت اخلاص 
و دولتخواهی من برهمه دولتخوامان ظاهر و هویداست و خود را از 
متعلفان آن درگه میدانم درین وقت که عنبر نادق شناس با من چنین 


در صوبه موجود دارند بکونک من متوجه کردند تا این غلام فضول را 


نه پیش آمده چشم آن دارم که جمیع دولتخواهان با سپاهی که 


از میان برداشته سزای کردار در دامن روزکار او نجاده آید در هنگامی 
که ممابت خان باشاه پرویز ستوجه الهآباد کردید سر بلند رای را 
بحکومت و حراست بره‌انپور باز داشته مقرر عوده بود که مومی الیه درهم‌مات 
کلی و حزوی بصوابدید ملا ححد لاری کارکند و در انتظام ممام دکن 
از صلاح او انحراف نور زد چون ملا مد بسیار بجد شد و میلغ سه لک 
هون که قریب دوازده لک روپیه باشد بصیغه مدد خرچ لشکر به 
متصدیان آنجا داد و نوشته های عادل خان در باب طلب کومک به 
مهابت خان رسید و او نیز تجویز این معتی عوده به متصدیان دکن 
نوشت که یی تامل و توقف همراه سلا مد لاری بکومک عادل خان 
شدابند نا کزیر سربلند رای با معدودی در برهائپور تونف گزید و لشکر خان 
و بیرژا موچمر و خنجر خان حاکم احمد نگر و جانسهار ان حا کم ببرو 


روز 
رضوی خان و تر کمان خان و عقیدت خان بخشی و اسد خان و عزیز ال 
۱ و جادون رای و اودا حیرام و سایر اصا و متصبداران که از تعینات 
صوبه دکن بودند با ملا مد لاری بکومک عادل خان به قصد 
استیصال عنبر شتافتند و چون عنبر ازین معنی وقوف یافت او نیز نوشته‌ها 
به بنده های درگاه فرستاد که من از غلامان درگاهم نسبت بسکان آن 
جتاب گستاخی و بی ادبی از من بقظجور نیامده بچه تقصیر و کدام گناه 
درستام خرای و استیصال من در آمده اند و به تکلیف عادل خان و تحریک 
ملا حمد بر سر من می آئید میان من و عادل خان برسر ملق که در 
زمان سابق به نظام الملک متعلق بود الحال او متصرف کشته نزاع است 
اگر او از بنده هاست من نیز از غلامانم مرا با او و اورا با من وا گذارند 
تا هرچه در مشیت حق است بظمور آید آنما باين حرف او التفات نفرمود» 
کوج 


افزود الیشان بیشتر شدت ظاهر ساختند ناگزیر از ظاهر بیجاپور به حدود 


کوج متوجه آنصوب گردیدند و هرچند عنیر بالحاح و زاری 


ملک خود پیوست و بعد از نزدیک رسیدن افواج عنبر دفع‌الوقت و 
مدارا موده روز میگزر انید و بد بب راست و چپ لشکر پرداخته 
سعی دران داشت که کار به جنک نرسد و ملابحمد لاری با امرای 


بادشاهی سردر دنبال نهاده فرصت یدادند و هر چند او پیشتر سهر 
اندازی و مدارا مینمود حمل بر عجز و زبونی او کرده درشدت می 
افزودند و چون کار براو تتگ شد و اضطرار دامن گیر گشت ناگزیر در 
روزی که مردم پادشاهی غافل بودند و میدانستند که جنگ میکند 
برگیما از دور مايان ایشان گردیدند جمعی چتان کمان بردند که 
ترک جنک ننوده برآمده اند و میخواهند که کریخته بروند دربن وقت 
بر م‌دم عادل خان ریختند ومیان مردم او و عنبر جنگ در پیوشت 
بر ملاعمد لاری که مردار لشکر بوده کتهد شد و 


و بحسب 1 
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۳ 


ازین حمت مپاه عادل خان را در رشته انتظام کسیخته کشت و جادون رای 


و اودا جیرام دست بکار ثبرده را فرار سپردند و عنبر بآگاهی کار خود کرد 
او همکست عظیم بر لشکر عادل خاذ واقع شد واخلاص خان و غیره بیست 
و پنج نفراز سران سپاه عادل خان که مدار دولت او برآنبا بود گرفتار 
شدند وازان گروه فرهاد خان را که تشنه خون او بود از درجشمه تیغ 
سیراب ساخت و دیگر انرا حبوس کردانید و از اس‌ای پادشاهی لشکر خان 
ومیرزا منوچهر وعقیلت خان گرفنار شدند و خنجر خان کرم و گیرا خود 


را به احمد نگر ربانید و باستحکام قاعه پرداخت و جان" مهار خان ‏ 


ب رگشته ببرکه در تیول او بود رنه حصار بیر را مضبوط ساخت وجمعی 
دیگر که ازان ورطه هلاک بر آمدند بعضی خود را احمد نگر رسانیدند 
وگروهی به برهانپور شتافتند و چون ع] 


وآنجه در خیله او نگذشته بود بر عرصه لور جلوه کری مود اسبران 


به س‌اد خویش کام روا کردید 


سر پنجه تقده ررا مسلسل ومبوس به دولت آباد فرستاد و خود به احمدنگر 
رفته به حاصره قلعه پرداخت لیکن هرچند سعی مود و توپها را 
بکار آورد کاری از پیش نرفت ناکام جمعی را بر دور قلعه کذاشته خود 
بجائب بیجا پور عنان عزرمت معطرف داشت و عادل خان باز متحصن شد 
و عتبر ام ملک او را با حدود متعلقه پادشاهی که در بالا کهات بود 
متصرف کشته جععیت نیک فراهم آورد و قلعه شولا پور را که پیوسته 
بیان نظام الملک و عادل خان برسر آن نزاع میبود حاصره مود و 
یاقوت خان را با فوجی برسر برهائیور فرستاد و توپ ماک میدان را از 
دوات آباد آورده قلعه شولا پور را به ضرب دست و زور بازوی قدرت 
مفتوح گردانید داز استماع این اخبار موحش خاطر اندس حضرت 


آ- معتمد : نثار خان - ص و۲۳ - 


سل 


شاهنشاهی به آفوب گرائید ودر خلال این احوال مکتوب نذر مد خان" 
مقدس در آند خلامه مضون انکه این نیازمند آنحضرت 


والی باخ بنظر 
را عثابه پدر و وی نعمت خود بیداند و یلتگتوش ۵ رخصت این خبر 


اندیش مصدر چنان کستاخی شد و الحمدته که تادیب شایسته یافت 
لیکن چون غبار نقاری درمیان لشکر کابل و سواه بلخ حادث شده امید 
واست که خانه زاد خان را از حکومت کابل تغیر فرموده بجای او 


ترمایند از انجا که کام بخشی شیوه پسندیده آتحضرت 


بود امارت آن صونه عدار العجامی خواجه ابوالحسن تفویض یافت 
و احسن‌الته پسر خواجه را به وکالت پدر به حکومت و حراست کابل 
تعین فرمودند و حکم" شد که پنجم‌زار سوار خواجه را به ضابط دوامهه 
وسه اسپه_ تتخواه مایند و احسن لته به منصب هزار و پانصدی ذات 
و مشتصد سوار و خطاب ظفر خانی و عنایت علم فرق عزت برافراخت 
و خلعت با شمشیر و خنجر رصع و فیل خمیمه مراحم بیکران گردید و 


فرمان شد که خانه زاد خان روانه درکه شود - 


ات بدارالسلطنه لاهور 


ماجعت رایات عا 


چون مودم زستان در آند و خوهای کشمیر آخر شد بنابران" 
بتاریخ بیست و پنجم شمریور رایت اتبال بصوب دارالسلطنه لاهور 
ارتناع یافت و در مداعت معد دران شمر میمنت بهر نزول دست داد 


۳۳۹ خان - 

د- و "وحکم شد که پنچهزار سوار خواجه , ...۰۰ 
ولیل ضمیمه م‌احم بیکران کردید " ندارند 

* بنابران بتاریخ بیست و پنجم شهریور » مشق 


سب ج در 


ترص 


و متارن آن صاحب صوبی پنحاب از تغیر صادق خان برکن السلطنه 
آصف خان بقرر شد" و در خلال این احوال بطرف هرن منتاره که از - 
شکار کاهای خاص بود توجه عودند و درین تاریخ خانه زاد خان از 
کابل آمده شرف بساط بوس دریافت و چون خاطر قدسی مظاهر از نشاط 
شکار وا پرداخت عنان معاودت بدار السلطنه انعطاف پذا 


۰ درین وقت 
عرضه داشت منابت خان رسید م‌قوم بود که موکب اقبال شاه‌ججان 


از پننه و هار گذشته بد ولایت بنگاله در آبد وشاهزاده پرویز با عساکر 


آ- »: !در همین ایام راقم اقبال‌نامه از کانگژه رسیده دولت مجود 


درباات و به منصب چهار صدی ذات و پنجاه موار 


1 


برافراخت و اولین ملازمت این خانه زاد هیر 


تفت ب ‏ ج - د. ه: *ودر خلال این حال عرضه داشت فاضل خان 
بخشی وواقعه نولیس لشکر شاهزاده پرویز ,عوقف عرض رسید 
که شاهزاده ولیعهد شاهجمان از انجا که آیده بودند باز 
متوجد ولایت دکمن شدند داراب خان را که به حکومت 
پیکاله گذاشته بودند زمینداران آنجا بدست آورده روانه لشکر 
ساختند فرمان شد که شاهزاده پرویز خان معاودت بصوب برمان 


پور معطرف دارند داراب خان را بتتل رسانند و مقارن این حال 


خانه زاد خان به حکرست صونه بتکاله شرف امتیاز یافته مسخص 


کشت وخلعت با کعر خنجر م‌صع و پهول کثاره و اسپ خاصه 


3 ب -ج- ده « درین وقت عرضه داشت ممابت خان رسید ... 
۰ بامتحکام برجعا پرداخته در هر تحمن. گزیند » 


ندارزد 


اضر 
منصوره به ملک هار پیوست در او راق گذشته نکشته کاک سوانح نکار 
گشته که شاهجهان داراب خان پسر خانخانان را سوگند داده بحکومت 
باط زن او را بایک پسر 
بودند بعد از چنگ توس" و انعطاف 


و حرامت ملک بنکاله باز داشته و بجهت 


ویک برادر زاده او همراه گ 


عنان زن او را در قلعه رهتاس گذاشته به داراب خان نوشتند که در 
کدهی" خود را به خدست رساند داراب از ناراستی و زشت خوئی صورت 
حال را طور دیگر در خاطر نقش بسته عرضه داشت مود که زمینداران 
باهم اتفاق کرده مرا در محاصره میدارند و ازین جبت میتوانم خود را 
بخست سانید چرن شاه گردون رکاب از آمدن داراب مایوس شد و در 
موکب سعود جیعی که مضبدر کاری و ترددی توانند شد نمانده بودند 


ناگزیر از آشوب خاطر پسر داراب را به عبدانته خان حواله فرمودند 


و کارخانجات بیونات همراه گرفته بهمان راه که از دکن آمده بودند 


رایت مراجعت برافراشتند و چون داراب چنین ادای نا پسندیده بناهور 


آورده خود را مطمون و مطرود ازل و ابد ساخته بود عبدالته خان پسر 
حوان اور ابقتل رانید و شاهزاده پرویز صوبه بنکاله را بجا گیر مایت 
خان و پسرش تنخواه فرموده عنان معاودت معطوف داشتند و حکم به 
زمینداران بنکاله که داراب را قبل داشتند صادر شد که دست تعرض 
ازو کوتاه داشته او را روانه ملازمت سازند و او آنده مجابت خان 
را دید و چون خبر آمدن داراب بعرض اشرف اقدس رسید به مهابت 
خان فرمان شد که در زنده داشتن آن بی سعادت چه مصلحت بخاطر 
آورده باید کد برسیدن فرسان گیتی مطاع سر آن گشتد بادیه ضلالت 


وگراهی را بدرگه عدالت پناه روائه سازد بالجمله مبیابت خان ,عوچب 


تج 
و 


3 


رف 


حکم عمل موده سرش از تن جدا ساخته بدرگاه فرستاده و درین هنکام 
خانه زاد خان را خلعت خاصه وخنجر رصع با پهول کثاره و اسپ 
خاصه س‌حمت فرموده بصاحب صویگ بنکاله فرستادند و مقارن آن فرمان 
جبان مطاع بطلب عبدالرحیم که پیش ازین خطاب خانخانانی داشت 
صادر گشت و چون در صوبه دکن شورش عفلیم دست داد و جمی از 
اعیان لشکر اسیر سر پنجه تتدیر گشته در قلعه دولت آباد حبوس ماندند 
وموکب کیان شکوه شاهجمان از ملک بنکاله بصوب ملک دکن 
انعطاف عنان فرمود نا گزیر خلص خان برجناح استعجال نزد شاه‌زاده 
پرویز دستوری یانت که سزاولی نوده ایشان را با ا‌ای عظام 
روانه د کن سازد و همدرینولا قاسم خان از تغیر مقرب خان به حکومت 
و حراست دار الخلافه آگره خلعت افتخار پرشید و دربن تاریخ عرضه 
داشت اسد خان بخشی صوبه دکن از برمانهور رسید نوشته بود که 
یاتوت خان حبشی با ده هزار سوار موجود ,عاکاپور که از شهر بیست 
کروه مسافت است رسیده و سربلاد رای از شهر برآمده قصد آن دارد که 
جنگ اندازد فرمان بتا کید تام صادر شد که زنمار تا رسیدن کومک و 
مدد حوصله بکار برده تیز جلوی نکند و باستحکام برجها پرداخته در شمر 
تحصن گزیند - 


نجضت موکب مقدس حضرت شاهنشاهی بار چهارم بجائب کشمیر 


در اواسط اسفندار مذ منه هزار و سی و چهار ارتفاع رایت اقبال آیت 
بده‌تور معهود بجااب کشمیر اتفاق افتاد و از و قایعی که در ابتدای 
این حال بناجور آمد انکه لوای عالم آرای شاه جهان سایه اجلال بر ولایت 
دکن انداخت و عنبر شروع در خدمتکاری نموده بجهت هوا خواهی 
ایشان فوجی بس رکردگ یاقوت خان بحوالی برهانهور فرستاد که بناخت 


۱۸۵ 


و تاراج پردازند و بشاه والا قدر عرشه داشت مود که بزودی بدانصوب 
شهضت فربایند و ايشان رایات عزعت بدان سمت برافراشته عرصه دیول" 
لو را خیم بارگاه جاه و جلال ساختند و عبداته خان و" مد تقی مخاطب 
بشاه قلی خان را با فوجی تعین فرمودند که با اتفاق یاقوت خان برهانهور 
را حاصره موده بلوازم تلعه گیری پردازند و متعاقب آنمبا خود یز متوجه 
شد» در لدل باغ که در سواد شهر واقست بعسکر آراستند "واف رئن و 
دیگر بنده های پادشاهی که در قلعه بودند در استحکام شهر و حصار 
شرایط اهتمام و لوازم کار آکمی بتقدیم رسانیده بتحصن گهتند و شاه 
ولیعهد فرمودند که از دکطرف عبدانته خان و از جانب دیگر شاه قلی خان 
به قلعه بحسیند قضارا درطرقق که عبدانته خان بود غنیم هجوم آورد و جنگ 
صعب در پیوست وشاه قلی خان با فدائی خان جان نثار دیوار قلعه را شکسته 
غنیم مقابل خود را برداشته بحعبار در آمد و راو رتن جمعی از م‌دم 
کارکرده خود را در برابر عبدانته خان گذاشته خود برسر شاه قلی خان 
تاخت و چون اکثری از نوکران زر بنده در کوچه و بازار متفرق شده 
بودند شاه قلی خان با معدودی در میدان پیش ارک پای همت افشرده 
ویداقعه و مقاتله پرداخت تا انکه چندی از بنده های شاهی که با او 
بودند بقتل رسیدند ناگزیر به ارک در آمده در قلعه را بست و راو رتن 
محاصره موده کار بر او تنک ساخت شاه قلی خان از روی اضطرار قول 
کرفته او را دید و چون اين خبر بسمع شاه جم جاه رسید م‌تبه دیکر 


۱- ب -ج : دیول گام 
۰ دیو ژد - 
نو وی لام 
م- ه: راو رتن و دیگر بنده های پادشاهی :»۰ 


بتقدیم رسانیده متحصن گشتند " ندارد - 


لطف 


لیران عرصه کازارشرایط سعی و کوشش بجا آوردند اثری بران مترتب 
3 سردم روشتاس شام بیگ,خان و سر انداز خان. واسید شاه هدد 
. حیات در باختدد و بار سیوم خود بسعادت سوار شده حکم بورش 
ند و از اطراف بم‌ادران رزم آرا و دلیران قلعه کشا قدم جرات و. 
ددت پیش نماده کارنامه هاي شجاعت ظاهر ساختند و از اعیان امل 
لودی خان یاجمعی از برادران و بابا میرک داماد لشکر خان 


بردئد ومقارن این حال خبر آمد که شاهزاده پرویز وسیابت خا۵ 
نخانان بالشکر پادشاهی از بنکاله معاودت عوده بدریای نربده رسیده 


شاهی جدائی گزید و ترک تعلقات وده در موضع اندور نشست 
وبقارن آن نصیری"ٌ خان از ملازست ارف تخلف ورزیده نزد نظام المک 


*الف" این عبارت. در حاشید داود - 
ابتدانی این سال ماد سال هجری است والا سال 
جلوس خود باتنها رسیده » 

ن هنکام عبدالته خان از موکب شاهی. 


وم لزد 


تقض 


شتافت وئوکر او شد و از سوانح سبری شدن روزگار خان اعظم میرزا! 
عزی زکوکلتاش است پدر او از آدمی زاده های غزئین است و -ادرش 
را عرش آشیانی را شیر داده بود و آنحضرت پاس این نسبت داشته 
میرزا عزیز را بزرگ ترین اسا ساخته بودند وازو و فرزندانش ناز های 
عجیب بیکشیدند در علم سیرو فن تاریخ امتحضار عام داشت ودر 
تقریر و تحریر بی نظیر بود و هی شعر همواری میگفت و این رباعی از 
واردات طبع اوست عه 
رباعی عشق آبد و از جنون برو مندم کرد 

وارسته زمحبت خرد مندم کرد 
آزاد زبند دین و دانش گشتم 
تا سلسله زاف کسی بندم کرد 


ونات" خان در شمر احمد آباد گحرات اتفاق افتاد وئعش او را 


بدهلی آورده در جوار روضه قدسیه سلطان الم‌شائخ شیخ نام الدین 


قدس سره نزدیک به قبر پدرش بخاک سپردند و چون خان اعظم مسافر 
دارالملک_بتاگشت داور بخش را بحضور طلب داشتا 


خن" جمان را 
بساحب صودگ گجرات سرفرازی بطفیدند وحکم شد که از آکزه به 
احمدآباد شتافتد محافظت آن ملک عاید - 


دمیرزا عزیز کوکتاش است ...۰۰..... خان اعظم مسافر 
دارالملک بقا کشت » ندارد 


2- دء «ونات خان در شمر احمدآباد گجرات, . .... 
آن ملک عاید " ندارد 

تب ج- و اخان جهال را پصاحب ر مه ۰ 
ملک ماید " ندارند 


۱« 
آغاز سال بیستم از جلوس والا 


روز مبارک شنبه دهم جادی‌الثانیه سنه هزار وسی وچهار 
* روشتی_برج حمل را نور آگین ساخت وسال پیستم از جلوس 
آغاز شد و در" دامن کوه بمتبر به نشاط شکار پرداخته یکصد و 
ونر کرهی به تفنگ و تیر کار کردند در نت 
هتی جشن شرف آراستگ یافت از بمنبر" تا این منزل ارغواث زار 
عالی سیر فرمودند و چون درین موسم کوتل پیر پنجال از برف 
الامال میباشد و عبور سوار از فراز آن بغایت دشوار بلکه ال لاجرم 
بوکب گیهان شکوه از راه گربوه پونچ افانی افتاد درین 
رچ بهم میرسد و دو سال و سه سال بر درخت میماند و از 
آنجا شنیده که قریب بم‌زار نارنج در یک درخت میباشد و 
انا ابوطالب پسر آصف خان به حکومت لاهور بنیابت پدر مخص 


ققف 
امورگردانیده منصب "چهار دی ذات و صد و پنجاه سوار عنایت فرمودند 
روز جمعه پیست و ثهم در منزل نورآباد که بر ساحل دریای بهت 
واقعست نزول اتفاق افتاد از گبات بهت تا کشییر بدستوری که در راء 


پیر پنجال منزل به مخزل جایما و نشیمنم! ساخته اند درین راه تیز اساس 


یافته و اصلا به خیمه و سایر رخوت فراشخانه ۱ اج نیست درین چند 


منزل اردوی کیم‌ان بوی بجمت برف و باران و شدت سرما از گریوه های 
دشوارگذار بصعوبت گذشت و در اثنای راه آبشار خوشی بنظر درآمد که 
از | کثر آبشارهای کشمیر بمتر توان گفت ارتفاعش پنجاه ذراع باشد 
و عرض آب ریز چمار ذراع متصدیان منازل صفه عالی در 
برابر آن بسته بودند حضرت شاهنشاهی ساعتی نشسته پیاله چند 
نوش جان فرموده حشم ودل را از تعاشای آن آب بهره دادند وحکم 
یند تا این نقتش 


شد که تاریخ عبور لشکر ماعبور برلوح سنگ ثبت 
دوات در صفحه روزگار ماند درین مئزله لاله سوسسن و ارغوان و یاسمن 


کبود ازکشمیر آوردند روز یکشنبه غره اردی بمشت ماه قصیه بارسوله 


که از قشتبات کلان کشمیر نت بورود موکب. اقبال" آراستق 
دم شپر از اهل فضل و ارباب سعادت و سوداگر و سایر اصناف 


جوق جوق وگروه گروه برسبیل ا.تقبال دوات زمین بوس در یافتند درین 
دو بنزل شکوفه زار های خوب سیر کرده شد و بندگان حضرت و جمیع 


ده "واو را به کانکار نامور گردائیده ....,.... و م‌دم خود 
چه صورت دارد ؛ ندارد 
-ه: "منصب چهار صدی ذات وصد و پنجاه سوار عنایت فرمودند, . 


۰ وص‌دن خود چه صورت دارد * ندارد 


: " روز جمعه بیست ونهم در منزل تور آباد. 
و س‌دن خود چه صورت دارد * ندارند 


مت 


اس| ب رکشتی نشسته متوجه شمر شدند روزسه شنبه مژدهم" در ساعت 
سعادت قرین به عمارات دلنشین کشمیر بمشت آئین نزول موکب اقبال 
اتفاق افتاد اگرچه در باغ نور منزل که درمیان دولتخاند واقسست آخر 
های شکونه بود لیکن پاسین کیود دماغ را معطر و متور داشت و در 
غاشای بیرون شهر اقسام شکوفد جمال افروزی مینمود ‏ عه 
بت باز این چه جوانی وجمال است جمان را 

زین حال که نوکشت زمین را و زمان را 


جون بتواتر پیوسته و در کتب طب خصوص ذخیره خوارزدشاهی 

ثبت يافته بود که خوردن زعفران خنده می آرد و اکر بیشتر خورده شود 
آنتدر خنده کند که بیم هلا کت باشد حضرت شاهنشاهی بجمت امتحان 
کشتنی را از زندان طلب فروده در حضور خود ربعم سیر زعفران که 
چهل مثقال باشد خورانیدند اسلا تغیری در احوالش راه نیافت روز 
دیگر ضعف آن که هشتاد مثقال باشد خورانیدند لبش به تبسم رنگین 
نشد تا بخنده چه رسد وس‌دن خود چه صورت دارد* درینولا حفظ و حراست 
قلعه کانگره به انی رای سنگه دلن مفوض شد وداور بخش از کجرات 
آمده ملازمت مود و درین ایام مزاج سردار خان از س کز اعتدال انحراف 
ورزیده بیماری سوء القنیه بدو عارض شد و رفته رنته منجر باسهال دموی 
1- در نسخه ۲۱۰ این عبارت در حاشیه دارد - 

* هژدهم ظاهر ام‌داد هژدهم ماه قمری باشد یعتی رجب * 
2 ب- ج - د- ۰: "ومقارن آن عبدالرحيم خانخانان که قبل ازین 

فرمان طلب شده بود از لشکر سلطان پرویز رسیده دولت سجود 

دریاات و مشمول اواع و اتسام نوازش و مراحم کشته بنازی 

بخطاب مستطاب خانخانان فرق عزت برافراخت » دارند- 


۳۳۳ 


گشت و بتاریخ یازدهم رم سنه هزار وسی" و پنج در قصیه پتجان 
ت ۴ نت 


ودیمت حیات سپرد وا" را درده نو حمار که زاد گله او بود مدفون 
ساختند" در سال پنجاهم از ولادتش سیری شد وچون این خبر بد 
مسایع علیه_ رسید فوجداری کوهستان شمالی پنجاب بالف خان که 
از کومکیان او بود تفویض یافت وفرمان شد که کامکار پسرش 
علازمت شتابد و در همین روزها مصطفیل خان حاکم تته رحلت مود 


و صوبه" مذکور بشم‌ریار عنایت شد؟ دریئولا؟ از عرشه داشت اسدخان 


بخشی دکن به مسامع جلال رسد که شاحجمان بدیول گائو رسیدند و 
یاقوت خان حبشی بالشکر عنبر برهان‌پور را بماصره دارد و سربلند رای‌پای 


غیرت و حدیت بربا داشته بلوازم قلعه داری همت کماشته و پیوسته از 


ندارد 

2- د؛ «واو را در ده توحصار که زادگه او بود .۰...., که کلنکار 
پسرش به ملازمت شتاید » ندارد 

در جوار مزار فایض الانوار خواجه علاء الدین عطار پهلوی 

پدر و الاقدر و والده ماجده آل سفر گزین الک بقا مدفون 


ساختدد از عمر شریفش جمل و نه سال بانجام رسیده بود » دارند 
4 دء «وصوبه مذ کور به شهریار عنایت شد , , ,,., خطاب یباشد 
عذایت عودند » ندارد 
5 م, از واقعد لاهور معروض گردید که آقا مد نام فرستاده شاه 
عباس دارائی ایران به لاهور رسیده مبلغ از خزانه لاهور باو شفقت 
موده حکم فرمودند کد تا معاودت رایات عالیات درا مصر 
جامع توقف اید » دارد 


"و درینولا از عرضه داشت ..... , خطاب نمیباشد . 


ت مودند » ندارند 


لرف 


بیرون جنگ می اندازند و هرچند دست وپا میزنند کاری میسازند و بعد 
از چند روز خبر وسید که موکب شاه والاقدر در تفای لمل باخ. بارگاه : 
اقبال ساخت و بعضی از حوانان کار طلب که در خدست آتحضرت بودند 
مکرر به قلعه تاختند و کاری نساختند و بعد از چندروز از انجا کرچ 
نموده به بالا گهات شتافتند و سردم عنبر نیز رفنند چون این معنی 
بعرض همایود رسید سر بلند رای را بصنوف عواطف و مراحم سرفراز 
فرموده بنصب پتجم‌زاری ذات و سوار و خطاب راس‌اج که در ملک 
د کن بالا تر ازین خطاب غیباشد عنابت مودند و از سوانح انکه چون 
شاه ولیعمد دست از بماصره برهانپور باز داشته لوای ح‌اجعت بصوب 
دکن بر افراشتند در ائنای راه ضعف قوی بر مزاج وماج استیلا یافت 
و در ایام تکسر بر ص‌آت باطن حق شناس پرتو افگند که عذر تقصیرات 
نمانخانه تقدیر" بعالم ظهور آمده از 
پدر و الاقدر باید خواست و باین اراده حق پسند عرضه داشتی مشتمل 
بر المار ندامت وانفعال و استغفار از جرایم ماشی و حال نوشته ارسال 
داشتند و حضرت شاهنشاعی ارمانی بخط بپارک خویش قلمی فرموده 
روانه ساختند مضمون انکه اگر دارا شکوه و اورنک زیب را به ملازست 
اشرف بفرستد و قلعه رهتای و قلعه آسیر را که در تصرف کسان اوست 


گذشته که بحسب سر نوشت !۱ 


به بنده‌های پادشاهی بسیارد رقم عنو بر جراید تقصیرات او کشیده ملک 
بالای گهات را باو عنایت میفرمايم و بعد از ورود منشور عاطفت شاه 
متوده خصال آداب استقبال و شرایط تعظیم و تکریم بتقدیم رسانیده 
باوجود کمال تعلق و دلبستگ که به شاهزاده های والا نژاد داشتند 
رضاجوئی والد ماجد را بر دلنوازی خویش تدم شمرده آن جکر کوشه ها 
وا بانفالیس پیشکش از جواهر و س‌صم آلات و فیلان کوه پیکر که 


1- د : بقیه احوال ندارد 


از . 


۳۳۹ 


موازی ده‌لک روپیه قیمت داشت روانه درکه والا ساختند و 
به" سید مظفر خان و رضا بجاد رکه بحر است قلعه رهتاس مقر بودند حکم 
شد که بهرکس که فربان پادشاهی ظاهر سازد تلعه را مپرده در 


خدمت سلطان م‌اد بخش به ملاژمت شتابد و همچنین به حیات خان 


توشتند که قلعه آسیر را به بنده های پادشاهی حواله موده روانه حضور 
گردد و موکب شاهی از جالناپور بصوب ناسک نهضت فرمود و درین* 
ایام عرب دست غیب که بجمبت آوردن سلطان هوشنگ پسر شاهزاده 
انخانان نزد شاهزاده پرویز رفته بود آمده دولت 


دانبال و عبدالرحیم 
زسین بوس دریافت هوشنگ را به عواطف روز افزون اختساص بخشیده 
به مطفر خان بخشی فرمودند که از احوال او خبر دار بوده آنچه بجهت 
ضروربات او درکار باشد از سرکار خاصه شریفه سر انجام ماید و بنوعی 
سامان سرکار او کند که از هیچ فکر نگرانی خاطر نداشته باشد در خلال 
این حال عبدالرحیم خانخانان به سعادت آستان بوس جپین خدمت ورانی ساخت 
و زبانی عتد ناصیه خجالت از زین بر نگرفت و آنحضرت بجهت 


دلنواژی و تسلی او فرمودند که درین بدت آنچد بظلیور آمده از آثار 


؛ به سید مظفر خان و رضا بجادر , . . .. . , با سایر اصا در 
برهانپور توقف ایند * ندارد 
این عبارت دارد - 
*و بر بندههای که بحصانت و حراست قلعه رهتاس وقلعه اسیر 
بتعین بودند اس شد که قلعه های مذکور را «مرکس که 
حکم شود و فرمان بادشاهی سهار و سپرده روانه حضور کردند * 
دارد 
ب - ج .: درین ایام عرب دست غیب که پجهت آوردن . ۰ ۰ 
۰ پیش آورده در جاي مناسپ باز دارند » ندارد 


«‌ِ 


فذا و ثدر است نه غتار ما وشما ازین رمگذر خجالت و ملالت بخود راه 
ندهند و بعد از تقدیم م‌اسم خدمت و زین بوس اشارت رف تکه بخشیان 
او را پیش آورده در جای مناسب باز دارند قبل ازین حضرت شاهنشاهی 
باغوای نورجمان بیگم و آمف خان فدائی خان را نزد شاهزاده پرویز 
فرستاده بودند که مهابت خان را از خدمت ایشان حدا ساخته بجانب 
بنگاله روانه سازد و خانجهان از گجرات آبده بخدمت وکالت شامزاده 
فرق عزت برافرازد "درینولا عرضه داشت فدائی خان رسید م‌قوم بود 
که در سارنگیور بخدمت شاهزاده پیوسته ابلاغ احکام شاهنشاهی مودم 
شاه‌زاده به جدائی مچابت ان و همراهی خانجهان راغی نیستند و هرچند 
درین باب به مبالغه و تا کید معروض داشتم نتیجه بران مترتب نشد 
چون من دران لشکر سود نداشت در سارنکپور توتف گذیده قاصدان 
تیژ رو بطلب خانجمان فرستاده ام که بسرعت هرچه امتر متوجه این 
حدود گردد بالجمله چون حتیقت حال از عرضه داشت فدائی خان بعرض 
مقدس رسید باز فرمان بتا کید تمام به شاهزاده صادر شد که زنمار 
خلاف آنچه حکم شده به خاطر راه ندهد واگر مهابت خان برفتن 
بتکاله راضی نشود جریده متوجه درگه والا کردد و ثما با سایر اصا در 
برهانهور توقف ایند - 


ثهضت موکب سسعود حضرت شاهنشاهی بجائب لاهور 


چون خاطر فیض ماثر از سیر و شکار عرصه دل,ذی رکشیر وا پرداخت 
بتابران بتاریخ نوزدهم عرم‌الحرام سنه هزار و سی و پنچ هجری رایات 


دریتولا عرضه داشت فدائی خان. 


»موم .. پاسایر اصا در برهانپور توقف عایند " ندارند - 


«۸ 


بن مکرر بءرض رسیده بود 
که در کوه پیر پنجال جانوری می باشد مشهور بجه‌ای و مدم این 


عالیات بصوب لاهور ارتفاع یافت پیش 


سر زمین میگویند که طعمه اش اتخوان ریزه است و پیوسته بر روی 
هوا پرواز کنان مشاهده می افتد و نشسته کم بنظر در آمده جون خاطر 
اشرف اقدس به تحقیق این مقدمات توجه مفرط دارد حکم شد که از 
قراولان هرک س که به تفتگ زده بحضور بیارد هزار روپیه انعام میفرمائیم 
تضارا جمال خان قراول به بندوق‌زده بحضور اشرف آورد و چرن زخم 


بپایش رسیده بود زنده و تندرست بنظر اشرف در آمد فرمودند چین‌دان 
را ملاحظه مایند تا خورش او بعلوم شود چینه دائرا شکافتند از 
حوصله اش استخوان ریزه‌ها بر آمد و م‌دم کوهستان معروض داشتند که 
مدار خوراک این بر استخوان ریزه است و هميشه بر روی حوا پرواز 
کنان چشم بر زمین دارد هر جا که استخوانی بنظرش در آید به تول 
خود کرفته بلند بیشود و از آنجا بر روی سنک می اندازد تا بشکند 
و ریزه ریزه شود انگاه می‌چیند و می‌خورد دربن صورت غالب ظن انکه 
همای مشپور همین باشد چتانچه گفته اند عه 
پیت همای بر همه مرغان ازان شرف دارد 
که استخوان خورد و طایری نیازارد 
سر و تولش بکل مرغ میماند لیکن سرکل سرخ پر ندارد و اين پرهای 
میاه براق دارد در حضور وزن فرمودند چمار صد و پانزده توله که 
یکم‌زار و سی و هفت و نیم مفقال باشد بوژن در آمد و در نواحی 
ین بوس افتخار اندوخت و 
شب مپارک شنبه سلخ ماه مذکور در ساعت مسعود به لاهور ول 


لامور ابوطالب پسر آمف خان بدولت 


1 


ب- ج - ۰-: !پیش اژین مکرر بعرش رسیده ...9.۰۰.۰ تیم 
مفتال باشد به وزن در آمد * ندارئد 


۳۳۹ 
اقبال اتفاق افتاد و یک! لک روپید به عبدالرحیم خانخانان ائعام 


آقا ععمد ایلچی شاه عباس شرف سجود حاصل موده 
مکتوب عبت اسلوب شاه را با تحف و هدایا که یک دست شاهین 


صرحمت شد و درین تا 


مفید ازانجمله بود بنظر مقدس گذرانید* و از" غرایب انکه شامزاده 
داور بخش شیر نر پیشکش آورد که با بز الفت گرفته در یک 
پنجره میباشد وبا آن بز نهایت بت ظاهر میسازد و بدستوری که 
حیوانات جفت میشوند بز را در آغوش گرفته حرکت میکند حکم 
کردند کد آن بز را خفی داشتند فریاد و اضطراب بسیار ظاهر ساخت انکه 


7 ب- چ- ۰: "و یک لک روبید_ به عبدالرحیم خانخانان انعام 
می‌حمت شد » ندارند 

2 ِ رجوع کنید به ضمیمه ء - 

3 ب- ج : و از غرایب انکه شاهزاده داور بخش ۰.۰ ...معتمد خان 
بخدمت بخشیگری عز اختصاص یافت ؛ ندارند 
این عبارت دارند 
" و مقارن این حال خبر آمد که عتبر رخت هستی بر بست و 
از سوانح انکه ظفر خان را با احداد در حوالی بنکش مبارزت 
اتفاق افتاد و نسیم فتح و فیروزی بر اعلام لشکر بادشاهی 
ورزیده احداد بقتل رسید و ظفر خان سر بی‌مغز اورا مصحوب مخلص‌الّه 
پشر ‏ احمد بیگ خان پدرگه والا فرستاد و در خلال این 
احوال عبدالرحیم خانخانان را خلعت و اسب م‌حمت موده 
پایالت سرکار قتوج رخصت فرمودند درین ردزها میرزا دکنی پسر 
مزا رستم صفوي بخطاب شاه نواز ان اختصاص یافت* دارند 

*: و از غرایب انکه شاهزاده داور بخش ..,..,, , آن صوبه 

خلعت مصحوب او فرستادند * ندارد 


ی 


فرمودند که بز دیکر بممان رنک و ترکوب دران قفنس در 
آوردند اول آنرا بوی کرد بعد ازان کمرش بدهان گرفته شکست 
نرمودند که میشی را بدرون پنجره در آوردند فق الفور از هم درید 
و خورد باز همان بزرا نزدیک آوردند الفت و سهربانی بدستور سابق 
ظاهر ساخته خود بر پشت افتاد وبز را بر روی سینه خود گرفته دهانش 
را می لیسید از هیچ حیوان اهلی و وحشی تا حال مشاهده نشده که 
دهال جنت خود را بوسه کند درینولا فاضل خان را بخدمت دیوای 
صوبه. .دکن سرفراژ ساخته و متسب هزار و یانسدی ذات و هزار و 
پانصد سوار عتای 


فونوده خلعت و اسپ وافیل عشارالیه من حمت نودقد 
و سی و دو نفر اس‌ای آن صوبه خلعت مصحوب او فرستادند" و چون 
مهابت خان فیلانی که در صوبه" بنکاله وغیره بدست آورده بود تا حال 
بدرگاه والا نفرستاده بود و میلغمهای کلی از مطالبه سرکار نزد او می آمد 
و نیز از حال جاگیر بند‌های درکه در وقت تغیر و تبدیل میلغها متصبرف 
گشته بود بنابر ان حکم شد که عرب دست غیب نزد مشارالیه رفته 
قیلدنی که پیش او فراهم آمده بدرگه بیارد و مطالبات حسایی را ازو 
بازیافت موده بخدست شتابد و اکر او را جواب حسایی خرد پسند باشد 
بدرگاه آمده با دیوانیان عظام مفروغ سازد ومتارن این حال عرضه داشت 
فدای خان رسید که خانجهان از کجرات آده شاهزاده پرویز را ملازمت 


۰-1 «ودرین ایام عسامم جلال رسید که اس‌ای تمینات خدمت 
دکن از سلوک ناهموار سهابت خان آزرده اند لاجرم فرما 
شد کد خان بذ کور بدرگه والا شتابد خانجهان بجای او نامزد 
کشت که از گجرات متوجه خدمت شاهزاده پرویز شد و متارن 


آن به تقریبی در محفل است آئین » دارد - 


لفنف 


کرد" و "همدریتولا عرضه دامت خانجبان رسید نوشته بودکه عبدانقه خان 
از خدمت شاهجمان جدا شده این فدری را شفیع جرایم خویش ساخته " 
کتابتی مبنی بر اظهار ندامت و خجالت ارسال داشته باعتماد کرم و 
بخشایش آتحضرت نوشته او را بجنس بدرگه فرستاده‌ام امید از مراحم 
بیکران چنانست که رقم عفو بر جراید جرایم او کشیده باین موهبت 
عظمی در امثال و اقران سرفراز و متاز گردانند در جواب او فرمان شد 
مصراع *اين درگه ما درکه نومیدی نیست * ملتس او بعز قبول مقرون 
گشت درین تاریخ طجمورس پسر کلان شاهزاده دانیال از خدست 
شاهجهان جدا هده به ملازمت شتافت قبل ازین هوشنگ برادر خورد 
او بدولت زین بوس سعادت پذیر گشته بود درینولا او نیز برهنموتی" 
پخت خود را بقدسی آستان رسانید و بانواع مراحم و نوازش خصوص 
گردید بجمت سرفرازی آنبا تسلیم نسبت خویشی که باصطلاح سلاطین 
چفتائی گورکان گویند فرموده بهار بانو بیگم صبیه خود را به طم‌مورس 
و هوشمند بائو بیگم صییه ساطان خسرو را به هوشنگ نسبت کردند و 


درین وقت محتمد خان بخدمت بخشیگری عز اختصاص یافت - 


لس ه: رجوع کنید به ضمیعه م- 


2- ۰ " همدرینولا عرضه داشت خانجهان وسید . . 


معتمد خان بخددت خشیگری عز اختصاص یافت * ندارد - 

در نسخه *الف " این عبارت در حاشیه دارد - 
مهابت خان از خدمت شاهزاده پرویز دستوری یافته بصوب 
بنکاله شتافت » 


«۳۲ 


جه موکب گیهان پوی بجانب کابل 


جو از مدتمای ستمادی هوای کابل در خاطر قدسی مظاهر سیر 
میکرد بتاریخ هفدهم اسفندارمز ماه الهی سنه هزار وسی وپنج . بعزم 
مب وشکاو نهضت موکب اتبال بدان صوب اتفاق افتاد چند روز در 
ظاهر لاهور مقام فرموده روز جمعه بیست وسیوم ماه ذ کور کوج فرمودند 
سردار خان پسر احمد بیگ خان کابلی سر احداد را پیشکش آورده جیین 
اخلاص بر ژمین سود وحضرت شاهنشاهی سر نیاز مندی بدرگاه بی نیاز 
فرود آورده سجدات شکر این موعبت عظمی که از مواهب جدده الهی 
نیده حکم نواختن شادیانه فرمودند و فرمان شد که سرآن 


شفته دیاخ تباه اندیش را به لاهور برده از دروازه قلعه بیاویزند 
تفصیل این اجمال انکه چون ظفر حان پسر خواجه ابوالحسن. به کایل 
سید شنید که یلنگتوش اوزبک بقصد شورش افزای وفتنه انگیزی 
بئواحی غزنین آمده مشارالمه پاتفاق دیگر بنده‌های که از تعینات آن 
صویه اند لشکرها فراعم آورده بود درین اثنا احداد بدنهاد_ قابو یافته 
باشارت آن تیاه اندیش به تبراه در آمده رامزنی و دست اندازی که 
بخت است پیش میگیرد و یلنگتوش ازان 
اراده باطل نداست گزیده یک از خویشان خود را نزد ظفر خان فرستاده 


که شیوه شنیعه آن مفنسد 


الهار ملائمت و چاپلوسی موده اولیای دولت تاهره خاطر ازان جانب 
وا پرداختد دنم فساد احداد بدنهاد را پیش نماد همت ساختند وبممان 


استعداد و جمعیت از راه گردیده بر سرآن مقجور روان شدند وچون خبر 


۰ "*چند روز در ظامر لاعور مقام فروده مرج 


و خلعت و اسپ مرحمت موده بایالت سرکار قثوج رخصت فرمودئد » 


ندارند 


۳ 
ب رکشتن یلیگتوش و آسدن لشکر ظفر اثر بآن بد فرجام رسید تاب مقاوست 
نیاورده خود را بکوه اواغر که محکمه او بود میکشد وآن ی عاقبت آن * 
کوه را پناه روز بداندیشیده دیواری در پیش دره بر آورده و استحکام 
و سایر اسپاب قلعه داری آباده وسهیا داشت اولیای 


ام مود: 
دوات اید قرین استیصال او را پیش نهاد همت ساخته بقدم سعی فراز 
٩‏ ساراطی رده بدره مذکور: پیونند زعبها تکدل ویکچهت 
از اطراف هجوم آورده همت به تسخیر آن کماشتند هفتم جمادی الاول 
نتاره فتح بلند آوازه ساخته از اطراف جنگ انداخته داد شجاعت وجلادت 
دادند و از هنکام صبح تاسه پهر روز آتش قتال وجدال اشتعال داشت 
بعد اژ سه پمر یامن عواطف و س‌احم الهی ابواب فتح و فیروزی بر 
چهره مراد دولتخواهان مفتوح کردید و آن عکمه به تصرت بهادران 
لشکر منصور در آمد درین وقت یک از احدیان شمشیر و کارد و انگشتری 
که یافته بود نزد ظفر خان برده مینماید و یقین میشود که اینها ازان 
عاصی است وظفر خان خود با چندی بر سر آن بدگوهر میرود وظاهر 
میکردد کد شدوق باو رسیده و به جمتم و اصل شده هر چند متادی 
کردند مشخص نگشت که این تفنگ از دست کدام کس باو رسیده 
بالجمله مر آن مفسد مصحوب سردار خان روانه درکه آسمان جاه گردید 
وظفر خان و دیگر بنه های شایسته خدمت که مصدر ترددات پسندیده 
گردیده بودند هر کدام در خور امتعداد خویش باغافه منصب و اقسام 
وازش وماحم اختصاصی یافتند ودرین تاریخ خبر رید کد 
رقیه‌سلطان بیگم مبیه میرزا حندال ستکوحه حضرت عرش آفیانی در 
دارالخلافه اکبرآباد بجوار رحمت ایزدی پیوستند .زن کلان آتحضرت 
ایشان بودند و چون فرزند؛نداثتند در زمانی که شاهجمان از صبیه راجه 
بعالم وجود آمدند حضرت عرش آثیانی آن یکتا کوهر خلافت را بد 


مات 


مشکوی بیگم سپردند و آن سرب ر آرائی خلوت سرای قدس متکفل تربیت 
شاهزاده والا گهر شد القصه در هشتاد و چبار سالی بد نمانخانه عدم 
شتانتند و در خلال این احوال عبدالردیم ولد بیرم خان مشحول انواع 
مر‌احم و اقسام نوازش گردیده بتازی به خطاب مستطاب خانخانان فرق 
عزت برافراخت و خلمت و اسپ م‌حمت نوده بایالت سرکار قتوج رخصت 
فرسودند و مقارن این حال تمامی فیلان سهابت خان که قبل ازین فرمان 
طلب شده بود بدرگاه رسیده داخل فیلخانه پادشاهی شدند و درین روزما 
معروض گردید که سهابت خان عبیه خود را به خواجه برخور دار نام 
بزرگ زاده 


بندی نسبت کرده و جون این وصلت ی رخصت آنحضرت 
شده بود بر خاطر اشرف کران آمد و او را بحضور اقدس طلبیده فرمودند 
که چرا ی دستوری ما دختر چنین عمده دولت را گرفته جواب پسندیده 
سامان نتوانست مود و به حکم اشرف شلاق پست و رسا خورده محبوس 
گردید و درین روز ها میرزا دکنی پسر میرزا رستم صفوی به خطاب 
شاه نواز خان اختصاص یافت بیست و عم اسفندارمذ ماه ساحل دریای 


چناب به ورود م وکب مسعود آراست یافت - 


آغاز سال بیست و یکم از جلوس اتدس 


روز" شعبه بیست و دوم جمادی‌الثانیه سنه هزار و سی و پنج 

نور افروز آفرینش نزه‌تکاه حمل در آمد و سال بیست و یکم از جلوس 

مبارک آغاز شد بر ساحل دریای چناب یک روز بلوازم جشن نوردزی 

- بج -ه: "ودرین روز ها میرزا دکنی پسر مزا رستم صفوی. ۰۰ 
...سم وکب بسعود آراستي بافت » ندارند 


شب ب : مه شنبه 


1 


لازی 


پرداخته روز دیگر ازان منزل کوچ فرمودند دریئولا آقا مد ایلجی 
شاه فلک بارگله شاه عباس را رخصت انعطاف ارزانی داشته خلمت با ختجر 


عرصی و می هزار روپیه بدو م‌حمت فرمودند و مکتویی که در جواب 
بت ناسه" شاهی نکارش یافته بود با کریز رصع تام الماس که یک‌الک 


روپیه قیمت داشت و کمر مرصع نفیس نادر برسم ارسغان حواله او شد در 


1- »: درینولا آقا حمد ایلچی شاه فلک بارگه شاه عباس را . ., ... 


2ب 


و کمر مرصع نفیس نادر پرسم ارمغان حواله او شد » ندارد 


: این عبارت دارند - 


* از سوانحی که در ابتدانی این سال دست داد ی ادبانه رسیدن 
مهابت خان است بکورنش همایون و تفصیل این اجمال آنکه 
چون ممابت خان ار بی عنایتی بندکان حضرت و دشمنی 
تورجمان بیکم و صرایح دریافت و دانست که ازین م‌تبه الیته 
اورا از پایه" اعتبار انداخته بی عزت خواهند ساخت در فکر خود 
شد و در کمین فرست بوده روزی که از روی گیمان بوی 
با بیشتری از بند های درگه از دریای بهت گذشته بود و آن 
حضرت با معدودی از اهل خدمت تشریف داشتند یی سابقد 
آکامی باسه چمار هزار سوار مسلح افواج ترتیب داده بدر 
دولت خانه رسید وی رخصت درون سرا پرده در آمده سعادت 
مچود توالت اکرچه مور این ی اعتدالی بر حقیقت ‏ مظاهر 
سخت کرانی کرد(؟) وقت و غابت زمان موده به کشاده 
پیشانی پیش آمدند و روز دبگر سمابت خان صادق خان را پیش 
نظام الدین آصف ان فرستاده پیغام داد که چند که شما بوکالت 
حضور قیام و اقتدام خود گرفته ام و ظیفد شما به صوبه پنجاب 
که در جا گیرشما است 


بانروز آنجا آصف خان دشمتی مهابت خان 


۳۳۹ 


. اوراق" سابي فرستادن عرب دست غیب نزد ممابت خان بجهت 
آوردن فیلان رنمزده کلک سوانح نکر کشته و اشاری بطلب او نیز 
رفته درینولا نخست فیلان را فرستاده بعد ازان خود بحوایی اردو پیوست 
بالجمله طلب او به تحریک و کار پردازی آصف خان شده بود و پیشنم‌اد 
خاطر ایشان انکه او را 


نقه دست تعرض بعرض و 


ار و ی عزت 
ناموس و جان و مال او در ژنند و اين مطلب گران را بغایت سیک و سست 
پیش گرفتند و او برخلاف الیشان با چمار پنجم‌زار سوار راجپوت خونخوار 
یکرنگ یکجهت آنده و عیال اکثری را همراه آورده که هر که کار 
بجان و کارد باستخوان رسد و از همه راه و همه جمت مایوس گردد 
بجهت پاس عزت و ناموس خود بقدر امکان دست و بازده با اهل و 
عیال جان نتار شود ع 
پیت وقت ضرورت چو ماند کریز 

دست بگیرد سر شمشیر تیز 


با انکه از روش آمدن او در م‌دم حرفنپای ثاسلايم مذکور میشد 


آمف‌خان در نمایت و ی پروای بسر میبرد و چون خبر آمدن 
او پمرض مقدس رسید نخست پیغام شد که تا مطالبات سرکار پادشاهی 
را بدیوان اعلی مفروغ نسازد و مدعیان را به مقدضای عدالت تسلی 


نتماید راه کورنش و ملازمت مسدود است و فیلانی که درین مدت 


بت بخود به یقین می دانست و برکفته او اعتماد 


نبول این معنی نتموده صادق خان را با گردانیده » 


نداشت 


خاقن عرب فستااقیب « 


آ ب -ج -ه: «در اوراق سابق ۶ 
...و دروقت گذشتن انتظام اواج بر جا نماند وهر اوجی 


بطرق افتاد؟ ندارند 


«۳. 


جمع رده بدرگه والا حافر سازد و در باب خواجه برخوردار بسر 
خواجه عمر نقشبندی که ممابت‌نان دختر خود را بدو نسبت عوده و سابقاً 
مذکور شد که او را تعدی موده بزندان سپردند حکم شد که آنچد 
مجابت خان باو داده فدائی خان تحصیل موده به خزانه عاسء رساند و 
چون منزل درکنار آب بهت واقع شد نواب آسف خان باوجود اینچنین 
دشمن قوی بازوی از سر و جان گذشته در نهایت غفلت و عدم احتباط 
صاحب و قبله خود یعنی حضرت شاهنشاهی را در آنطرف دریا گذاشتد 
خود با عیال و احمال و اثقال و خدم و حشم از راء پل عبور موده 
درین روی آب منزل گزید و همچنین کارخانجات بیوتات عالی از خزانه 
و قورخانه وغیره حتی خدمتکاران و بنده‌های نزدیک در کل از دریا 
عبور عودة معتمد خان بخشی و مير توزک از آب نگذشته شب پیشخانه 
بود علی الصباح چون ممابت خان دریافت که کار بناموس و جان او 
رسیده لا علاج درین وقت که هیچکس ذر کردو پیش حضرت انده 
بود با چهار پتجم‌زار سوار راجپوت که بانها تول و عجد مود بود از 
منزل خود برآمده نخست بسر پل رسیده قریب دو هزار سوار بر پل 
میگذارد که پل را آتش زده اگر کسی اراده آمدن داشته باشد به 
مدافعه و مقابله قدم بر جا دارند و خود بتوجه دولتخانه میگردد و 
از در حرم گذفته به پیشخانه معتمد خان رسیده باز پرس احوال مود 
و معتمد خان شمشیر بسته از خیمه بر آمد و چون چشمش برو افتاد 
از کیفیت احوال حضرت شاهنشاهی استفسار مود قریب بصد راجهوت 
پیاده برچهه و شمشیر در دست همراه داشت و از گرد و غبار چهره 
آدم حوب محسوس ميشد و بر سمت دروازه کلان شتافت و,در آتونت در 
فضای دولتخانه معدودی از اهل یتاق وغیه و سه چهار خواجه سرا 
پیش دروازه استاده بودند ممابت خان وخیم‌الماقبه سواره تا در 


#۵ 


درلتخانه رنتد از اسپ فرود آمد و در آنوقت پیاده شده بجانب غسلخاند 


شتافت قریب دویست راجپوت همراه داشت معتمد خان در آنجا حاضر 
بود چند قدم پیش رفند گفت که این همد کستاخی و بیبای از ادب 
دوراست اگر نفسی توقف مائید من رفتد عرض کورنش و زمین بوس مایم اصلا 
بجواب نهرداخت و چوذ بر در غساخانه رسید ملازمان او تخته های دروازه را 
که‌دربانان بحمت احتیاط بسته بودند در حم شکسته بفضای دولتخانه فرو 
ریختند ‏ جمعی از پرستاران که بر گرد و بیش آنحضرت بسعادت حضور 
اختصاص داشتند از گستاخی او بعرض همایون رسانیدند آنحضرت از 
درون خرگاه بر آمده بر پالی که در بیرون بجمت نشستن ترتیب یافته 
بود جلوس فرمودند بالچمله مر‌اسم_ کورنش وزسین بوس بتقدیم ‏ رسائید 
انکاه بر دور پالی گفته معروض داشت که چون یقین خود کردم که 
از آسیب عداوت و دشمنی آصف خان خلاصی ورهای عکن نیست وبانواع 
واقسام خواری ورسوائی کشته خواهم شد از روی اضطرار جرات و دلیرکا 
» حضرت انداختم | کنو اگر مستوجب قتل وسیاستم 


موده خود را د 
در حضور آشرف سیاست فرمایند درینوقت راجپوتان او فوج فوج مسلح 
آمده دور سرا پرده پادشاهی رو گرفتند و در خدیت آنحضرت بجز عرب 
دست غیب که دستیار او بود و بیر متصور بدخشی وجواهر خال خواجه 
سرا ناظر حل و فیروز خان و خدمت خان خواجه سرا و بلند خان و خدمت 
پرست وفصیح خان جلسی وسه چهاری از خواصان دیگری حافر نبود 
چون آن بی ادب خاطر اندس را شورانیده بود ومزاج اعتدال سرشت را 
غیرت در آشوب داشت دو م‌تبه دست بقبضه شمشیر رسانیده خواستند 
کد جمانرا از لوث وجود آن ه پاک پاک سازند هر بار میر متصور 
بد خشی به تر ی عرض کرد که وقت مقتضی این نیست صلاح 
حال منفاور باید داشت و-زای کردار اهتجار اين تیره بخت بد 
کردار را بایزد داد گر حواله فرمایند تا وفت استیصال او در وسد 


__ 
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۳۳۹ 
چون حرف او بفروغ دولتخواهی آراستی داشت ضبط خود فرمودند 
و دراندک فرصت راحپونان او درون و بیرون دولتخانه فروگرفتند چنانچه 
بغیر او و نوکران او کسی دیکر بنظر در نمی آمد درین وقت آن بی 
عاقّت عرض کرد که هنکام سواربست مضابطه" معهود سواری 
فرمایند تا این غلام فدوی در خدمت باشد و بر س‌دم ظاهر شود که 
این جرات و کستاخی حسب‌الجکم از من بوتوع آمده واسپ خود را 
پیش آورده مبالغه و الحاح بسیار عود که بر همین اسپ سوار شوند 
غیرت سلطنت رخصت نداد که بر اسپ او سواری فرمایند حکم شد که 


اسپ سواری خاصه را حاضر سازند و بجهت لباس پوشیدن و استعداد سواری 


خواستند که بدرون محذل تشریف برند آن تیره بخت ستیزه کار برفتن درون 
عل راضی نشد القصه آنتدر توقف روی داد که اسپ خاصه را حاضر 
ساختند و آنحضرت سوار شده تا دو تیر انداز بیرون دولتخانه تشریف بردند 
بعد ازان فیل خود را پیش آورده الته‌اس مود که چون وقت شورش 
و اژدحام است صلاح دولت درین میداند که برفیل نشسته متوجد 
شکار که شوند آنحضرت بی مضایقه و مبالغه برهمان فیل سوار شدند یی 
از راجیوتان معتمد خود را در پیش فیل و دو راجپوت و دیگر را در 
پس حوضه نشانیده بود درین اثنا مقرب خان خود را رسانیده باسترضای 
او درون حوضه نزدیک بانحضرت رفته نشست ظاهرا درین آشوبگاه بی میزی 
زمی میان پیشانی مقرب خان رسید و خدمت پرست خواص که شراب 
معتاد و پیاله خاصه در دست داشت خود را بفیل رسانیدند و هر چند 
راجیوثان پستین برچهه و زور دست و بازو مانع آمده خواستند که او 
واجای ندهند او کناره حوضه را مستحکم گرنته خود را نگاه داشت و 
چوث در ببرون جای نشستن نبود خود را مان حونه در 


مق | 


۳۰ 
قریب لیم کروه سافت طی شد کجمست. خان داروغه فیلخانه ماده 


فیل سواری خاصه را حاضر آورد و خود در پیش فیل پسرش در عتب 


نقسته بود مابت خان اثارت کرد تا آن بیگناه را باپسرش شمید 
ساختند بالجمله در لباس سیر و شکار بر مت منزل خویش راهیری مود 
و آنحضرت بدرون خانه او در آمده زمانی توقف فرسودند فرزندان خود را 
بر دور آنحضرت گردانید و چون از نورجمان بیگم غافل اتاده بود دربن 
وقت بخاطرش سید که باز حضرت شاهنشاهی را بدولتخانه برده از 
انجا هعراه نورجمان بیگم باز بخانه خود آرد باين تصد بار دیگر آتحضرت 
را بدولتخانه آورد قضارا در هنکامی که حضرت شاهنشاهی 


بقصد سیر و شکار سوار شدند نورجهان بیگم فرصت غتیمت شمرده 


با جواهر خان خواجه سرا از آب گذشته به منزل برادر خود آمف خان 
رفته بود آن ی عاقبت کم فرصت خبر رنتن بیگم یافته از سپوی که 
در عارست بیگم کرده بود ندامت کشیده متردد خاطر گشت انگاه در 
فکر شم‌ریار شد و دانست که حدا داشتن او از خدست حضرت خطائیست 
عظیم لاجرم رای فاسد او برایتمعنی قرار کرفت و آنحضرت را 
باز سوار ساخته به منزل شهریار برد و آنحضرت از وسعت حوصله 
و گرانباری هرچه او بیگفت یکردند درین وقت چهجو یره 
شجاعت خان هىراه شد وچون بخانه شهریار در می آمد به راجهوتان 
اشارت کرد تا او را مقتل 
بیکم از آب گزشته به منزل برادر خود رنت عمده های دولت 


بالجمله چون نورجمان 


را طلب داشته الب و معاتب ساخت که از غفلت وخام کاری ماکار 

تا باینجا کشید و آنچه در یله هیچکس نه گزشته بود بظهور آبد و 

درپیش دا و خلن. خلت" زده کردار خیش کفتید اکنرت تدار ۱۳ 
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آن باید کرد و در آنچه ملاح دولت و برآمد کار باشند باتفاق معروض 
پاید داشت همه یکدل و یکزبان بعرض _ رسانیدند که تدبیر درست و 


رای صایب آنست که فردا فوجها ترتیب داده در رکاب سعادت از آب 


گذشته آن مفسدان را مقهور و متکوب ساخته بدولت زمین بوس بندگن 
حضرت سرافراز شودم چون این کنکاش ناصواب ,سامع جلال رسید از 
" خابطه معتول دور مود همان شب مقرب خان و صادق خان بخشی و 
میر متصور و خدست خان را پی دریی نزد آمف خان وعمده عانی دولت 
قرستاده فرمودند که از آب گذشتن و جنگ انداختن عض خطاست زنهار 
که این تدبیر نا درست را نتیجه حام کاری و ناسازی دانسته پیرامون 
خاطر راه ندهند کد بجز ندامت و پشیمانی اثری بران مترتب نخواهد 
شد هرگه من درین طرف باشم بکدام دلگرمی و بچه امید جنگ میکنید 
و بجهت اعتماد و احتیاط انگشتری مبارک خود را مصحوب میرمنصور 
فرمتادند آمف خان بکهان انکه این حرنها زاده طبیعت ممابت خان بی 
عاقبت است و حضرت به تکلیف او حکم فرموده سبر فرستاده اند بهمان 
قرارداد پای عزیمت افشرده درینوقت فدائی نان چون از فتنه پردازی 
زمانه وقوف یافت سوار شده بکنار آب آمد و از انکه پل را آتش زده 
بودند و امکان عرور منصور بود بیتاب شده درتیر باران بلا و تلاطم 
فتنه با چندی از نوکران خویش رو بروی دولتخانه اسپ بدریا درزده 
خواست بشناوری عبور نماید شش کس از همراهان او عوج فنا رفتند و 
چندی از تندی آب پایان رویه افتاده نیم جانی بساحل سلامت رسانیدند 
و خود یاهفت هزار سوار بر آسده چپتلش مایان کرد و دست اکفری 
از رفقای او بکار رسید و چهار کس از همراهان او جان نثار شدند و 
چون دید که کاری از پرشن نیرود وغنیم زور است و به ملازست اشرفت 
میتوان رسد مطف نان موده از آب گزشت و حضرت شاهنشاهی آنروز 
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و آن شب در منزل شمربار بسر بردند روز شنبه هشتم فروردین ماه 
الهی مطارق بیست و ثهم جمادی‌الثانیه آمف خان باتفای خواجه 
ابوالحسن و دبگر عمده حائی دولت قرار به جنگ داده درخدمت مهد 


علیا نورجمان بیگم از گذری که غازی بیگ مشرف نواره پایاب دیده 


بود قرار گذشتن دادند اتفاقا بدترین گذرها همان بود سه چمار جا 
از آب عمبق عریض گذشتند و در وقت گذشتن انتظام انواج بر جا نماند 
و هر فوجی بطری افتاد آسف خان و خواجه ابوالحسن و ارادات خان 
با عه‌اری بیگم رو بروی فوج کلان غنیم که فیلان کاری خود را پیش داده 
کنار آب را مضیوط ساخته ایستاده بودند در آمدند و فدائی خان یه فاصله" 
یک تیر انداز پایان تر مقابل فوج دیکر از آب گذشت و ابو طالب 
عم آمف خان و شیر خواجه و الّه یار و بسیاری مدم پایان تر از 
غدائی خان عبور مودند و هنوز جمعی بکنار پیوسته و بعض بیان آب 
بودند که افواج غنیم فیلان را پیش رانده حمله آوردند و هنوز 
آمف خان و خواجه ابوالعسن دربیان آب بودند که جلو س‌دم پیش 
بر کشت دیکر کیست که سخن 


ود و پای همت برجا دارد و 


خواجه اپوالح 


و معتمدخان از یک آبکذشته بر لب آب دوم ایستاده 


ماشای نیرنگ" تقدیر میکردند و سوار و پیاده و اسپ و شتر و بهل و 
ارابه میان دریا در آمده بر یکدیکر پهلو زده سعی در گذشتن داشتند 
دریئوقت ندیم خواجه سرای بیگم آیده هر دو را مخاطب ساخت که سهد 
علیا میفرمایند که این چد جای تاسل و توقف است پای همت 


پیش نمید که عجرد در آمدن شما منهزم_ گشته راه آواری پیش 


خواهد کرفت از سه‌اع این عتاب خواجه ابوالحسن و بعتمد خان اسپان 


لت *و فدای خان به فاصله" یک تیر انداز پایان , ... 
و اه بار پسر انتخار خان هر کبام بطرق بدر رفتند و ندارند. 


نات 


۳۳ 


خود را بآب در زدند و فوج غنیم و راجهوتان ,س‌دم اینجانب را پیش 
انداخته باز بر گشتند ‏ درین وت در عماری بیگم 


بر شبپریار با 
انکه او و صبیه شاه نواز خان بودند در چنین وقت تیری بر بازوی 
دختر شهریار رسید و بیگم خود بر آورده بیرون انداخت و لیاسها 
بخون رز 
بیگم و خواجه سرای دیگر در پیش فیل جان نثار گردیدند و دو زنم 
شمشیر بر خرطوم فیل بیگم رید و بعد از انکه روی فیل برگشت 
دو سه زخم برچهه بر عقب فیل زدند و با انکه شمشیرها از پی 
هم رسید فیلبان سعی در راندن فیل داشت تا بجای کشید که آب 


شد و جواهرخان خواجه سرا ناظر محل و ندیم خواجه سرای 


اوری افتادند و بیم غرق هدن بود ناگزیر عطف 


عنان نمودند و فیل بیگم از آب بشناوری گذشته بدولتخانه" پادشاهی رفته 


عمیق پیش آمد و اسان 


فرود آمدند و چون راجهوتان قصد مام باینجانب کردند درینوقت آصف خان 
پیدا شد واز یرنیی" زمانه و بیراه رفتن رفینان و بدنشستن و نقش کلد 
آغاز کرده روانه شد و هر چند حاضران ازیشان به چشم وزبان نشان 
خواستند اثری ظاهر نشد که بکدام جانب شتافت وخواجه ابوالعسن 
گرم راند و از هول و اضطراب اسپ را بدربا زد و چون آب عمیق برد 
و قدد سیرفت در وقت شناوری از اسپ جدا شد اما قاش زین را بدو دست 
مستحکم گرفته بود و با انکه چند غوطه خورد ونفس گیر شد فاش زین 
را نگذاشت درین حالت خمصه بلاح کشیری خود را رسانیده خواجه 
را برمی آرد و فدای خان باجمعی از نوکران خود و چندی از بنده های 
پادشاهی که جمتندی از قدیم باوی داشتند از آب گذشته با فوجی 
که در مقابل او بود چپقلش کرده غنیم خود را بر داشته تاخانه شمهریار 
که حضرت شاهنشاهی در آنجا تشریف داشتند خود را رسانید و چون 
دزوت سرا پرده از نوار ,و پیاده "مالامال بود .برسر در ایستاده بد تیر 


اندازی پرداخت حنانچه تیر های او اکثر در صحن نه نزدیک 
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باتحضرت میرسید و خلص خان در پیش تخت ایستاده بود بالجملد 
ندائی خان زبانی عتد ایستاده تلاش کرد واز همراهان او سید مظت رکه 
از جوانان کار دیده کار طلب فدوی بود و عطاء لته نام خویش فدائی خان 


به دریافت سعادت شمادت حیات جاوید یافتند و سید عبدالغنور بخاری که 


جوان شجاع بود زخم کاری بر زخم باسپ سواری فدانی خان 
سید وچون دریافت که کاری از پیش میرود و بخدمت یتواند 
رسید عطف عنان عوده از اردو برآمد و بطرف بالا آب شتافت و روز دیگر 
از آب گذث 


وا پرداخته جریده بحانب هندوستان شتافت وشیر خواجه و الته وردی خان 


برهتاس نزد فرزندان را در انجا گذاشته و خاطر ازیتجانب 


قراول باشی و التد یار پسر افتخار خان هر کدام بطرق بدر رفتند و آصف‌خال 
چون دانست که از دست ممابت خان خلاصی مکن نیست باپسر 
خود ابوطالب و دوصد سیصد سوار مقلوک از بارگیر واهل خدمت 
پجانب تلعد" اتک که در تیول او بود رفت وچون" بره‌تاس رسید از 


"مشب سح 
اب ج *و چون برهتاس رسید از ارادت خان خیر یافت 


- التماس کردند و کامیاب ماد خود گشتند - ندارند‎  . 


این عبارت دارند - 

*وروز دیگر حضرت شاهنشاهی بیگم و بنده‌های درگه را به سلازمت 
شرف طلب داشته از آب عبور فرسودند و سهابت خان جمعی 
از نوکران خود را به تعاقب آصف خان فرستاد و خان چند روز 


درتلعه اتک تحصن جسته چون م وکب مسعود بدان حدود رسید 


به پیمان و ایدان برآمد و مهابت خان را دید و او آن عمده 
دولت را با پسرش مقید و محبوس ساخت و مولائا ححد تتی را 
که در علوم المهی و ریاضی و طبیعی عالی پایه بود بواسطه 


آهنای کد بد آمف خان داشت و عبدالخالق خواق و مل 
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اکه در گوشه فرود آمده کسان خود فرستاده به مبالغد 


ارادت خان خبر 
بسیار نزد خود طلیید لیکن هر چند سعی کرد او بهتراهی آمف نان 
به قلمه اتک رفتد متحصن گشت و ارادت خان برگشته باردو آمد بعد 


زان خواجه ابوالحسن بعمهد و سوگند اطمینان خاطر بهمر, 
۳ دید و نوشته بنام ارادت خان ومتممد خان مشتمل بر سوکند غلیظ 
وشدید بخط او گرفت که گزند جانی و نقصانی بعزت و ناموس نرساند 
انکاه ایشانرا همراه برده ملاقات داد و درین روز عبدالسمد نواسه شیخ 


چاند منجم را که به آصف خان رابطه" حبت قوی داشت دوالعق جوان 


مستعد بود. بشامت ی او در حضور خود بتعل رسانید و متارن این 
حال شاء خواجه نقشبندی ایلجی نذر مد خان والی بلخ بدرکاه والا 


رسیده ملازست مود و بعد از ادای کورنش و تسایم و آدای که معمول این 


دولت‌خداداد است کتا بت نذرعمدخان که سشتمل بر اظما ر اخلاص و نیازمندی 
بود با تحف و هدایای آن ملک گذرانید انکاه پیشکش خود را بنظر 
در آورد و سوغاتمهای نذر حمد خان از اسپ و غلام تری وغین 
موافی پنجاه هزار روبیه قیمت شد و عجاله" الوقت سی هزار روپیه باو 
عتا بت ردد ,پیش( ازین نکاشته" کلک وقائم نکار گشتد که چون 


آمف خان بمیچ وجه از ممابت خان بیعاقبت ایمن نبود به قلعه* انک 


ها منجم را که از مصاحبان خان مذکور بودند 
بسعادت شمادت رسانید » 
۰ و چون برهتاس رسید از ارادت خان ۰۰۰۰., بشامت آشنانی 
او در حضور خود بقتل رسانید » ندارد 
۶ ب- ج-۰: "پیش ازین نگاشته" کانک وقایع نکر ........ 
اسپ و شمشیر و نقد و سر و پای سرخ التماس کردند و کامياب 
ماد خود کشتند » ندارند 


۹ 


که در تیول او بود رفته تحصن جست و هم دو صد و پنجاه کس 
از سوار و پیاده باو همراعی گزیدند ممابت خان چندی از احدیان 
پادشاهی و ملازدان خود و زمینداران آن نواحی را بسرکردگ بمرور 
نام پسر خود و شاه قلی فرستاد که کرم و گیرا شتافته به ماصره قلعد 
پردازند نام برده‌ها در آنجا سید قلعد را بدست آوردند و آمف خان 
عدان بتضا سپرد و فرستاده‌های ممابت خان بعهد و سوکند آرام بخش 
حاطر معوحش او گشته حتیقت را به سهابت خان نوشتند و چون م و کب کیان 
شکوه از دربای اتک عبور مود سهابت خان و خیم‌العاقبه از حضرت رخصت 


گرفته بقلمه" اتک رفت و آمف خان را با ابو طالب پسرش و خلیل لته 


واد میر میران مقید وعبوس ساخت ونلمد را بد ملازمان خود سپرد و 


در همین اثنا عبدالخالق 


برادر زاده خواجه شمس الدین ممدخواق را 
که از مصاحبان و خصوصان آصف خان بود با حمد تقی بخشی شاهجمات 
که در حاصره برهانیور بدست افتاده بود به تیغ بیپای آواره صحرای 


عدم گردانید و نیز سلاعمد" تتوی را که بسمت آخوندی نزد آمف خان 


بود ووقتی که او را زتجیر میکردند بحسب ۱ تجیر حلقه دار در 
پای او کردند و حنانچه باید استکام ندادند و باند ک حرکت از پای 
او برآند این مقدمه را حمل بر انسونگری و ساحری او کرد و حافظ 
پیوسته به تلاوت اشتغال داشت ولبهای او به تلاوت متحرک 
دل نود کرد که مرا دغای. بدمیکند و 


قرآن بود و 


بود ازین حرکت لب 


از غلبه و سواس و فرط توهم آن مثللوم را به تیغ ستم شهید ساخت 


ملا عمد. با فضایل صوری وکسب کعالات بزبور صلاح و پرهیز کاری 


نچنین دی نشناخت 


آراستی داشت افسوس که این سفاک بیبااک قدر ای 


وده شایع ساخت و چون بنواحی جلال آباد نزول اردوی گممان 


أت. مرعتند و بلا خمد تتچی - ی ع۲۹ 


قلا 


«« 


شکوه اتفاق افتاد جعی از کفران آمده ملازست ودند | کنون جملی از؛ 
معتقدات و رسومی که میان آنما شایع است بجهت غرابت م‌توم میکردد 
طریق آنما بآئین کافران تبت نزدیک است بتی ببورت آدمی از طلایا 
از سنک ساخته پرستش مینه‌ایند و پیش ازیک زن میکنند مگر زن اول 
نازاد باشد ابا موهر ناساز کار و اگر خواهند که بخانه دوستی با خویشی 
بروند از بالای یام یکدیگر تردد میکنند و حصار شمر را جزیک در 
میباشد وغیر از خوک وماهی ومغ دیگر همه گوشت میخورند و 
حلال میدانند ومیگویند که از قوم ماعرکس که ماهی خورده البته 
کور شد» کوشت را بخنی کرده میخورند و لباس سرخ را دوست میدارند 
و س‌ده خود را لباس پوشائیده و مسلح ساخته با صراحی و پیاله شراب 
در گور میگذارند و سموکند ابشان اینست که کله" آهو یابزرا در آتش 
مینم‌ند و باز آنرا از 
سوگند را بدروخ خورده البته ببلای مبتلا شده و اگر پدر زن پسر خودرا خوش 


برداشته بر درخت میگذارند و میگوینده رکس‌ازما این 


کرده بگیرد و پسر دران باب مضایقه میءاید حضرت شاعنشاهی 


فرمودند که هرچه دل شما هندوستان خواهش داشته 


باشد "درخواست ایند اسپ و شمشیر و نقد و سرو پای سرخ التماس 


کردند او کامیاب مراد خود گشتند" درین اثنا جگت سنکه پسر راجه 
باسو" از اردوی گیمانیوی فرار موده بکوهستان شمالی لاهور که وطن 


اوست شتافت و مقار آن صادق خان بایالت صوبه پنجاب رخصت 


و *و مولانا عیدالرحیم منجم که بنده‌های روشناس " حضرت 
شاهنشاهی و صاحیان آصف خان بودند بسعادت شمادت رسانید , 
دارد 


2 هم ! که از سجابت خان ملاحظه عمام داشت » 


اردی بهشت ماه در وقت سعود داخل 
بر فیل نار کنان از میان بازار گز؛ 


نزدیک به قلعه کابل واقعست نزول اجلال فرسودند روز جمعه غره ماه 


بل شدند و درین روز 


به باغ غهر آرا کد 


خورداد برونه منون حضرت فردوس مکانی اارالته برهانه تشریف برده 
ز باطن قدسی مواطن آتحضرت استمداد 


همت مودند و همچنین بزیارت میرزا هندال و عم بزرگوار خود 


زسندی _ پتقديم رسا 


لوازم 


میرزا مد حکیم تبرک جسته از حضرت‌حق سبحانه و تعالی التماس آس‌زش 
ایشان فرمودند و از غرایب اتفاقات که از نمهانخانه تقدیر بر منصه* 
ظهور پر تو افکند پاداش کردار زشت سمابت خان و خیم العاقبه 
است تفصیل این اجمال انکه چون آن جرات و گستاخی در کنار آب 


یهت ازو بنعل آمد و اس‌ای ی حوصله با سیاه از غقلت خویش خجلت 


اسر اد کر یله هرجکین. ور گرخه زود سود 


گرد 


زده حاوید 


پرداز ور بپوتان او بثابر تسلط و اقتداری کد بحسب اتفاق 


روی نموده بود خودسر و مغرور گشته دست تعدی و تطاول بر رعایا و 


زیر دستان دراز ساخته میچکس را موجود عی شمردند تا انکه روزگار 


نش بخرمن هستی آنها در زد بالجمله جمعی از 


برگشت و دمت 


ختدد و 


1- ه؛ «و خلعت عدایت قرموده مرخص نا 
2 "و حکم شد که تنبیمه و تادیب جکت سنکه‌نماید» ندارد 
۰-3 «روز یکشنبه بیستم اردی بهشت ماه » ندارد 

4ب ج ۰ روز جمعه غره ماه خورداد بروضه منوره حضرت 


فردوس مکانی ۰.۰۰.۰ تا انکه روزکار بر 


پخرمن هستی آنها در زد » ندارند 


لمی 
راخجوتان در جاکه که از شکار کاهبای مقر کابل است رفته اسپان خود 
را بچرا گذاشتد بودند چون آن جلکه را بچمت شکار پادشاهی قوروغ 
ساخته به جمعی از احدیان حواله نموده بودند یک از انما مانع آنده کار 
بدرشتی رسانید و راجهوتان بی ابا آن بیچاه را بزخم تیغ پاره کردند 
چندی از خویشان و برادران او و احدیان دیگر بدرکه رفته استفائه و 
داد خواهی مودند حکم شد که اگر اورا می شناخته باشید 


نام و نشان او معروض دارید تا بعضور اشرف طلب فرموده باز پرس 


فرمائیم و بعد از اثهات خون بسزا رسد احدیان باین حکم تسلی نشده 
از ملازمت بر گشتند راجهوتان نیز قریب بانما فرود آمده بودند روز دیگر 
احدیان مستخد رزم و پیکار شده همه یکجمت و یکرو برسر داین راجپوتان 
آمدند و چون احدیان تیرانداز و تویجی بودند باندک زد و خوردی راجپوت 
بسیار کشته شد و چندی را که مجابت خان تبره روزار از فرزندان 
حقیقی کرامی تر میدید علف تیغ انتقام گردیدند تخبینا «شتصد نصد 
بقتل رسیده باشند و احشام کابل و هزارجات هرجا راجپوتی را در اطراف 
و تواخی یافتند از کول هندو کش گذرانیده فروختند و باين طریق قریب 
به پانصد راجهوت که بیشتری از انما سرداز قوم خود بودند و بشجاعت 
و س‌دانی اشتهار داشتند بفروخت رفتند و "مهابت خان ی عاقبت از 
این خبر سراسینه و نضطرب سوار" شده بکومک توکران خود شتافت و 


۵ این خیر . 
در هیچ تاریخی بنظر در نیامده که غلام حبشی به م‌تبه او 
" رسیده باشد » ندارند - 

2 ۵: * سار شده بکونک کزان خود شتافت. .... ...۰۰۰.۰۰ 


ممابت خان عبد الرحیم خانخانان را که متوجه جاگیر خود بود 


بر گردانیده به لاهور فرستاد » ندارد ء 


۳۰ 


در اثنای راه تتش را طور دیگر دید و از بیم و هراس که میادا درین 
- آفوب بقتل رسد ب رکشته خود را در پناه دولت خانه انداخت و بالته‌اس 
او حبش خان و کوتوال خان و جمال حمد و خواص خان راتمور را 
حکم شد تا این نتنه را فرو نشاندند دیگر آن مفسد بعرض رسانید که 


باعث جنگ و ماده فاد بدیع‌الزه‌ان خویش خواجه ابوالحسن و خواجه 


تاسم برادر اوست هردورا بحضور طلبیده باز پرس فرمودئد جوای که 
تسلی او شود سامان نیا رستند کرد چون کس_ بسیار ازو ثیر و نننگ 
قتل, رسیده بود اگزیر م‌اعات خاطر او از لوازم وقت شمرده نام برده 
ها را بوی حواله کردند و آن ی آزرم در نمایت خواری و رسوای سر 
و پا برهنه بخانه خود برده مقید ساخت و آنجه در بساط آنها بودبه تام 
معصرف شد دریئولا بعرض رسید که عتبر حبشی در هشتاد سالگ باجل 
طبیعی درگذشت عنبر در فن سپاهیگری و سرداری و ضوابط تدییر و کارگذاری 
عدیل و نظٍ 


آخر ععر روزار به عزت بسر برد در هیچ تاریخی بنظر در نیایده که غلام 


نداشت و اوباش آن ملک را حنانه باید یط کرده بود و تا 


حبشی‌به م‌تبه او رسیده باشد و درین ایام سید بچوه حاکم دهلی عوجب 
نوشته سیابت خان عبدالرحيم خانخانان را که متوجه جاگیر خود بود 
برگردانیده به لاهور فرستاد و دریتولا خبر رسید که شاهزاده‌های والا نژاد 
ساطان دارا شکوه و سلطان اورنگ زیب پسران شاه ولیعجد بحوالی | کبر آباد 
رسیدند و خاطر قدسی مظاهر از مژده وصیل نبایر کامکار کل کل شکفت 
لیکن مجابت خان به ملفر خان حارس دارالخلافه نوشت که نظربند 


بدرگاه بیارد و جون" توجه خاطر اشرف به شکار بسیار بود و شیفتگی آنحضرت 
اب ج - ه: "وچون خاطر اشرف به شکار بسیار بود و فینتی 


دمم وزن: فرمودند ند دن ی 
لبری برآمد » ندارند یب 


آتحضرت 


سیر بوزن جها 


«۱ 


درین شغل بحدی رسیده بود که در حضر وسفر یکروز یی شکار مکن 
نیست که" بترآید لاجرم درینولا انته وردی خان قراول بیی بحمت شکار 


قعرغه تور کلانی که اهل هند آنرا باور کویند از ریسمان ‏ داده 


پیشکش ود و مبلغ بیست و چمار هزار روپیه بران صرف شده بتابران 
در موضع ارغنده که از شکار کاهمهای مثرر این سلک است به متصدیان 
سرکار حکم شد که تور مذکور را به شکار برده ایستاده سازند و شکاری 
را از هر جانب رانده بدرون تور در آوردند و حضرت با پرستاران حرم 
سرای عزت به نشاط شکار توجه فرمودند شاه اسعیل هزاره که جماعد 
هزاره‌ها او را به بزرگ و س‌شدی قبول میداشتند با توابع و لواحق خویش 
در ظاعرٍ ده میر مانوس فرود آمده بود حضرت شاعنشاهی با نورجمان بیگم 
واهل حرم به منزل شاه اسمعیل تشریف فرمودند و بیگم به فرزندان 
شاه از اقسام جواهر ودراری و سح آلات تلطف فرمودند و از انجا بد 
نشاط شکار پرداخته قریب سیصد راس از رنگ وتوج کوهی وخرس 
و کفتار که بتوز در آمده بود شکار شد ویک که از همه کلانتر بود 


وزن فرمودند سه من وسی سیر بوزن جمانگیری برآمد" و از سوانح انکه 


الاح ب - ج : ومدتی به بطالت روزکار گذرانیده آن بهم را انتظام 
نتوانست داد و چون حقیقت حال معروض بارکاه جلال کردید 
تخاص خان بآن خدمت نامزد شد و جکت سنکه در ملتان آمده او 
را دید وغبار شورش آن سر زمین فرونشست» دارند 
۰ لیکن ممابت خان 
داشت مظفر خان حاکم آگره نوشت که نظر بند بدرگه بیاد او 


ت ی اخلاص که یه شاهء‌جهان 


مقارن آن بسمع عالی رسید که خانخانان که قبل ازین رخصت 
قنوح شده بود چون به دهلی رسید سید بموه حاکم آنجا ,عوجب 
نوشته مابت خان او را از پیش رنتن مانع آمد والحال در 


7۰۲ 


جون خبر گستاخی و بیبای سهابت خان به سسامع جلال شاه ولیعهد 


رسید مزاج اشرف بشورش گرائید و باوجود جمعیت وعدم سامان 


داعیه عال مصمم شد که بخدمت پدر و الاقدر شتافته سزای کردار 


ا متجار در دامن روزکار آن تباه کار اموند و ریخ بیست 
و سیوم رسضان سال هزار و سی و پنج عجری با عزار سوار از مقام ناسک 
ترنیک رایات اقبال بر افراشتند بگمان انکه شاید درین مسافت بقدر جحعیتی 
فراهم آید و چول اجمیر خیم سرادقات جاء و جلال شد راجه کشن سنکه 
پسر راجه بمیم که با پانصد سوار در موکب منصور بود باجل طبیعی 


دهلی است فردان شد که او را به لاهور آورده شم‌ربند نگه 
دارند * دارد 8 

۰۰-1 «وباین عزیمت بتاریخ ۰۰۰۰۰.. وپنج هجری ؟ ندارد 
2 و که بخدیت هاهنشاهی شتافتد اطفاع نائره این فساد مایند 


به خانجمان و نکه_دیو پوشید که 


سوا و باین 
سح 

تییبه مهابت خان سس کوز خاطر حق ناس شده اگر شماهم 

در موکب اقبال شتابد هر آئینه اين اراده بروجه احسن صورت 


خواهد بست خانجهان وراجه بیر سنگه دیو توفیق این سعادت 


مندی یافته عذر های ناسسعوع معروض, دافنجند نا گزیر شاهزاده 
توکل برابر ی همال عوده با معدودی از ملازمان و عذرات 
سرادق عظمت از ناسک متوحه مقصد شدند ومکنون خاطر انکه 
شاید در اثنای راه سامانی دست هم دهد و بقدر جمععت نراهم 
آید و باین قصد طی سافت عوده از گهات چانده در گذشته 
| با انکد شاهزاده پرویز باعام لشکر بادشاهی در برهان‌پور 

نشسته بود اژس یکروهی برهان‌پور در حوالی ماندو از آپ نربده 


عبور فرنودند ۶ دارد 


یل 


«۰۳ 


مسافر واه ثیستی گردید و جمعیت او متفرق گشت و هم پانصد سوار 


در غایت پریشانی و تنگاستی همراه ماند و اراده سابق سامان پذیر 
نشد نا گزیر رای عقده کشای تقاضا فرمود که به ولایت تتد 


شنافنه روزی چند دران تنکنای خمول باید گذرانید و باین داعیه از 


بر به نا گور بحدود جودهپور و ازان راه به جیسلمیر نهضت عالی 


اتفاق افتاد و حضرت نی در ایام هرج و سج از همین راه 


به ولایت سند و ملک تته تشریف برده بودند و این" موافقت باجد 


بزرگوار از بدایم روزگار اه 


1- ه: *و این موافقت باجد بزرگوار از بداییم روزگار است » ندارد 
2ب - ج : ربوع کنید به ضمیمد و 
۰ این عبارت دارند - 
"و این راه بغایت خشک و ی آب واقعه شده بالجمله به 


مشقت عام طی یافت موده و حون به ولایت تته در آیا 
شریف ملک کور ظاهر و باطن که از جانب شهر با حاکم 


ند 


تته_بلوازم تحصین و اتحکام قلعه پرداخت و بجمعه بعضی 
موان که تثصیل آن طولی دارد فتحع دست ندارد درین ائناء 
پواسطه تغیرات ضعیفی قوی بر مزاج شاه آماده متولی کشت و 
اکثری از بنده‌های ایشان بر بستر نا توانی افتادند و متارن این 
حال کتابت نورجان بیگم رسید م‌توم بود که ممابت خان 
از خبر نهضت شما بدین وقت مضطرب و سراسیمه گشت 
شاهزاده‌های والا ندر را بر آیند دار و در ثیت کد 
غبار و آسبی بدامن بد اندیشان رساند صلاح وتت در آنست 
45 باز بصوب دکن عطف عنان نموده روزی چند بناکامی 
روزکار می باید ساخت و چون صوابدید بیکم بصدق مترون 


«#۲ 


م‌احعت موکب مقدس به لاهور 


چون خاطر فیض ماثر از سیر و شکار کزار هميشه بهار کابل وا 


یه ۲ 
پرداخت روز دو شنبه غ 


شمریور ماه الهی به ساعت مسعود از کابل 
بصوب مستقرالخلافه کوس م‌اجعت بلند آوازن کشت درین" تاریخ خیر 
بیماری شاهزاده پرویز بءرض رسید که درد قولنج قوی بهم رسیده ایشانرا 
زمانی عتد بی شعور ساخت و بعد از تدبیرات بقدر خنتی حاصل شد 
خان‌جهان رسید توشته بود که شاه‌زاده 


و بقارن این حال عرضه دا 
باز از هوش رفت و درین م‌تبه مدت پنج گهژی که دوساعت نجومی 
باشد بی شعور بودند نا گزیر البا قرار بداغ دادند و پنچ داغ در سرو 
پیشانی و ثقیقه ایشان سوختند و مع هذا به هوشی نیامدند و بعد از دو 


بود رابت عزیمت از راه گجرات بصوب بر افراشتند و از بست 
کروهی احمدآباد تطع مسافت نوده واز آب تیتی (؟) 
گذهته واز گذر پائیز از دریای نربده عبور بحوالی صورت 
آمده از گهاث چرائی که به راجه بکلانه تعاق دارد و برآمده 
پناسک نزول اجلال ارزانی داشتند درین تاریخ خبر رسید که 


جکت سنگه در کوعستان شمالی پنجاب سر بشورش برداشته 


فرمان شد که دق )٩(‏ خان از لاهور شتافته تنبیمه او نماید و 
چون از خان م ذکور این خدست جنانچه سر انجام نیافت خلص‌خان 
ازوی تول گرفته 


بانسرام او م‌خص کردید و چگت مت 
آمده دید بتازی در سلک دوات خواهان منتظم کشت » 
اب ج - ه: "روز دو شنبه غره شهریور ماه المی " ندارند 


2 ب-ج -۰: !درین تاریخ خبر بیماری شاهزاده پرویز ۰۰۰-۰۰ 


عنقریب بخدمت شاهزاده پرویز خواهد رسید * ندارند 


وم 
ساعت دیگر افاقه بهمرسید و سخن کردند و باز از هوش رفتند اطبا 
بیماری ایشانرا عرع تشخیص موده اند و این شمره افراط شراب است : 
جنانچه هر دو عم ایشان شاهزاده شاه م‌اد و شاهزاده دانیال بهمین 
دگان 
والا کوعر علطان داراشکوه و شاهزاده اورنگ زیب از خدمت پدر 
عالیقدر به ملازست جد بزرکوار آمده بدولت زسین بوس فرق نیاز نورانی 


بیماری مبتلا گشته جان در سرکاسد شراب کردند دریتولا شاهزا 


ساختند و سواری فیلان از جواهر و مرصع آلات تریب سه لک روپیه 
پیشکش ایشان بنظر در آمد و از عرضه داشت متصدیان دارالخلافه 
بیکبار زائیده 


بود الحال همان زن یک پسر و دو دختر زائید و درینولا از نوشتد* 


اکیرآباد بعروض گردید که قبل ازین عورتی سه د< 


فاضل خان بعرض همایون رسید که بایستغر پسر سلطان دائیال م‌حوم در 
اس کوث از شاهجمان جدای گزیده به ملک راجه کجسنکه خود را رسائیده 
عنقریب بخدمت شاه‌زاده پرویز خواد رسید واز سوانح بمجت افزا که 
درین راه بظهور آمد آواری مجابت خان امت از درگه و برهم خوردن 
هیکامه باطل او تفصیل این داستان برسم احمال انکه از تاریخی که 
آن بد اندیش مصدر چنین تا 
نیشگنده_باشد گردید مزاجش بشورش گرائید و ظرف حوصله اش تن 
کرد وبا اعبان دولت سلوک ناملایم دامارا از خود آزرده و خاطرها 
وا متتفر کردانید" وحضرت" شاهنشاهی با وجود اینچنین کستاخی وسوء 


فی که هرگز در خیال هیچکس پرتو 


* و خاطر اقتدس نیز از طرز کستاخی و ی اعتدالی او نهایت گرانی 
داشت و عمدهای دولت تابو و فرصت می خوشند » دارد 


2 ب - ج -ه: *وحضرت شاهنشاهی باوجود اینچنین گستاخی 
مه .و مدم دلیر جنگ آزما را دلاسا میکرد و متمال 
و امیدوار میساخت » ندارند 


اطض 


ادپ از کمال حوصله و بردباری الثفات و عنایت ظاهر میساختند و هرچد 


تورجمان بیکم در خلوت می گنت ی کم و کاست نزد او بیان میقرهودند 


جنانچه مک آوردند که بیگم قصد تو دارد خبردار باش ومبیه 


عیدارحیم خانخانان کد در عتد ازدراج شایسته خان 


که هر که قابو 


ام سمابت خان 
خواهم زد و باظمار این مقدمات خاطر او را 
مطمثن مرساختند نا آنکه رفته رفته توهمی که در ابتدا داشت و ازان 
رمگذر هشیار و بیدار میبود و جمعی کثیر از راجهوتان باخود بدرگه 
می آورد و بر گرد و پیش دواتخانه باز بیداشت کم شد و آن ضیط و 
اند و مع هذا توکران خوب او در جنگ احدیان‌کابل بقتل 


رسیدند و نورجمان بیکم بر خلاف او پیوسته در انتمباز فرعت بود و سواه 
نگاه میداشت و مردم دلیر جنگ آزما را دلاسا میکرد و مستمال و امید 
وار میساخت تا انکه هوثیار خان خواجه سرای بیگم عوجب نوشته 


دو" هزار سوار از لاهور وکر ساخته بخدمت شتافت و در 


نیک فراهم آمده بود یک منزل پیش از 


رحتلس دیدن علد سواران را 


یب ساخته فرمودند که عام سپاه از 


قدیم و جدید پوشیده از دولتخانه تا درد مدی (؟) صف بستد 


بایستند انگاء بلندخان خواص را حکم شد که از جانب حضرت نزد آن 
ی عاقبت رفته پیام گذارد که اس‌وز بیگم مردم خود را بنظر اشرف 
میگذراند بمتر آنست که شعا جرای اول روز را موفوف دارید مبادا 


۳ گنت و شنود به جنگ و نزاع شناد و.در عقب. ببلند خان 
خواجه ابوالحسن فرستادند که این سخن بوجوه پسندیده معتول او سازد 
و او حسب‌العکم عمل نوده درین وقت بکورنش نیامد روز دیگر 


1- » دو - ندارد 
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بسیاری از بنده‌های پادشاهی در در 


ارام آمدند و آتحضرت به 
مهابت خان حکم فرسود که یک منزل از اردو پیش میراته باشد اکرجد 
او از حقینت حال آ5ه کشت لیکن چون چشش از جنگ احدیان 
با راجپوتان نرسیده بود کام و ناکام روانه پیش شدند و آتحضرت متعاقب 
او سوار شده کرم و گیرا شتافتند و سهابت خان دیگر خود را جمع 
نتوانست ساخت و از منزل پیش نیز کوچ کرده از دریای بمت گذشتد فرود 
آمد و حضرت شاهنشاهی درین طرف آب معسکر آراستند و افضل خان را 


نزد آن آشفتد دماغ فرستاده "چهار حکم به تقریر او حواله فرمودند 


ِ ب -ج: "چهمار حکم بد تقریر او حوالد فرمودند نخست انکه چون 
شامجهان , . بحوای دهلی رسیده بنا بران 


صفدر خان و سپه دار خان و علی قلی در من * ندارند - 


ب -ج : این عبارت دارند - 
* افضل خان (ج - آصف خان) و ابو طالب و خلیل انته را بحضور 
فرستاده خود بمر طرف که خواهد آواره شود کد دیگر او را 
روی آمدن ملازست ماند ثانی الحال میرچه در باب او حکم شود 
بعمل خواهد آورد و سرابت خان چاو کار جز رضا و تسلیم ندیده 
نام بردکان بدرگه روان نموده خود بجانب هندوتان شتافته بحدود 
ملک رانا پیوست و در ساعت شتار رایت اقبال ظلال معدلت 
بر فرق سکنه لاهور انداخت و سلطان دارا شکوه و سلطان 
اورنگ زیب فروغ افزای دیده جد والا قدر شدند و عیدالرحیم 
خانخانان نیز شرف بساط بوس دریافت و چون مهم چگت سنگه 
از صادقة خان سر نشده بود و اورا از دویتان مجابت خان 
میدانستند حکم شدا که از سعادت کورنش روم باشد درین 
تاریخ بعرض رمید که خزانه کران از بنکاله وکلای مجابت خان 


۸ 


نخست انکه چون شاهجمان بصوب تنه رفته او نیز از پی شتانته آن 
مهم را با انجام رساند دوم آصمف خان را به ملازمت حضور فرستد "سیوم 
طممورس و هوشنگ پسران شاهراده دانیال را روانه حضور عاید چمهارم 
لشکری پسر خاص خان را که ضامن اوست و تا حال به ملازمت نیامده 


حاضر سازد و اگر در فرستادن آمف خان ایستادی کند شناد که 


قوجی بر سر او تعین خواهد شد افضل خان چسران شاهزاده دانیال را 
آورده معروض داشت که در باب آصف خان عرض میکند که چون از 
جانب بیگم ایین نیستم بیم آن دارم که اگر آمف خان را از دست 
دهم سیادا لشکر برسر من تعین فرمایند درین صورت بنده را بهر خدمتی که 
تعین ایند بدان سرفراز شده چون از لاهور بگذرم منت بر چشم و دل 


نهاده آمف خان را روانه درته خواهم ساخت چون افضل خان عذر 


فرستادن آصف خان معروض داشت بیگم از حرفمهای لفو او بشورش درآمد 


و افضل خان باز رفده آئچه دیده و شتیله بود پوست کنده ظاهر ساخت 


وگفت که در فرستادن آصف خان ترقف مصلحت نیست زذمهار طور دیگر 


بخاطر نرساند که به ندامت خواهد کشید "چون ممابت خان بی عاقبت از حقیقت 


برای او فرستاده اند * 


*چهار حکم به تقریر او حواله فرمودند , .. 


آن سیم را با انجام رساند " ندارد - 


اده دائیاله, . .... ... 


" سیوم طم‌ورس و هوشنگ پسران شا 
آصف خان توتف مصلحت لیست زنمار طور دیگر بخاطر نرساند 


که به نداست خواهد کشید ؛ ندارد - 

۰-2 " خود بهر طرف که خواعد آواره شود که دیگره روز از روی آمدن 
علازست غانده در ثانی ااحال بجر چه در باب او حکم شود 
بععل خواهد آورد " دارد - 


۹ 

کار آگه شد نی الفور آمف خان را نزد خود آورده معذرت خواست و بسهد و 
سوکند خاطر وا پرداخته و سلایعت فراوان ظاهر ساخته روانه درگاه مود لیکن 
ابوطالب پسر اورا بچیت مصلحتی که رقم پزیر گردیده روزی چند 
نکاهداشت و بظاهر عزیمت تته وا نموده کوچ بر کوچ رواند شد و 
پیست و سیوم باء م ذکور عبور م و کب متصور از آب ببت واقع شد از 
غرایب انکه شورش ممابتخان و هرج و مرج او برساحل همین دربا 
اتقاق افتاد و باز انحطاط اختر بخت و زان ادبار او بر لب همان آب 
روی مود پس از روزی چند ابوطالب پسر آمف خان و بدیع الزمان 
داماد خواجه ابوالحسن و خواجه قاسم برادر او را نیز عذر خواستد 
بدرگه فرستاد و چون در جمانگیرآباد نزول سعادت اتفاق افتاد 
داوریخشی پسر خسرو و خانخانان و مقرب خان و میر جمله و اعیان شهر 
لاهور بدولت زین بوس جبین اخلاص نورانی ساختند هنتم" ماه آبان 
پساعت مسعود زول سوکب اقبال بدارالسلطنه" لاهور چمهره افروز مراد 
کردید درین" روز مسعود آمف خان بصاحب صویی" پتجاب اختصاص 


یاقت و متصب وکالت ضمیمه" س‌احم گردید و حکم شد که بر سر 


: *ق الفور آمف خان را نزد, . . ... ...و میر جمله 


و اعیان شهر لاهور بدوات زمین بوس جیین اخلاص نورانی 
ماختند ۲ ندارد - 
2 هو * هنتم ماه آبان * ندارد 
* خود بجانب مندوستان شتافت و از حوالی لاهور عجور موده از 
تواحی بیکانیر گذشته بحدود متعلقه رانا پیوست * دارد 
۰-3 " درین روز مسعود آمف نخان بصاحب صویگ* پتجاب اختصاص 
یافت۰ .۰.۰۰۰۰۰ رخصت وطن فرموده فیل بجمت سواری* 
ایشان لعف عودند:" ندارد. 


۳۹۰ 


دیوان نشسته از روی استقلال به تمشیت مات مال., و ملی پردازد و 
خدمت دیوانی به خواجه ابرالحسن ارزانی شد و افضل خان از تغیر 
بیر جملة بخدمت خانسامانی سرافرازی یافت: و میر مزکور یخدمت 


پخفیگرق: سی لیه: گردید: و سید جلال ولد سید حمد ثبیرٌ شاه عالم 


بخاری را که در گجرات آسوده اند و احوال ایثان به تقرییات درین 


اقبال نامه ثبت افتاده رخصت وطن فرموده فیل بجیت سواری" ایشا 
لطف عودند" و درینولا بمرض رسید که سجابت خان بی عاقبت از سمت 


راه تته عدان تافته بحانب هندوستان روی ادبار 


ده و نیز مسایع 
جلال پیوست که بست؟ و دولک روپیه نقد که وکلای او از بتگاله 
برای او فرستاده اند بحوالی دهلی رسیده بنابران صفدر خان و مه‌دار خان 
و علی تلی درمن و نورالدین قلی و ای رای سنگه دلن با هزار احدی 
تعین شدند که برجناح استیجال شتافته زرها_ بدست آرند و نام برده‌ها 
کار پند خدمت شده در حوالی شاه آباد مردم او که خزانه می آوردند 
رسیدند و" آنپا یا زر ها در مرا بتحمین شده تا ممکن ومنصور 
بود به مدافعد و مقاتله پای خلالت _ انشردند و بنده‌های درگاه 
پس از زدو خورد بسیار در سرا را آتش زده بدرون در آمده زرها 
را به تصرف آوردند و سردم او ترار برفرار داده راه ادیار سیردند 


اسنوع لاو سلطان دارا شکوه و اورنگ زیب فروغ افزای دیده جد 


مشمول نوازش و م‌احم گشت ؛ دارد 
ست و دولک روپیه نند که وکلای او از بنکاله 9.۰۰.۰.۰ 


سپه‌دار خان و علی قلی درسن * ندارد 


"و آلما بازرها در سرا بتحصن له مرن قاصدم او 


3 ی 
ترار برفرار داده راه ادبار سیردند * ندارد 


۳۱ 


و فرمان شد که زرها را بدرگاه فرستاده خود به تعانب ممابت خان 
شتابند ومقارن این حال خانخانان را به منصب هفتم‌زاری ذات و سوار 
از قرار دو اسهه وبنه اسپه سرفراز مودم! و خامت و شمشیر م‌صع و اسپ 
قبجاق بازین رصع وفیل لایق فوج می‌حمت فرموده باجمعی از بنده های 
دراه باستیصال سپابت خان دستوری فرمودند و صوبه اجمیر به تیول او 
مقرر شد و چون میم جکت منگه از صادق خان سرنشده بود و او را از 
دوستان سهابت خان میدانستند حکم شد که از سعادت کورنش روم 
باشد و درین" روزها خلص خان و جکت سنگه از کوه. 
ملازست عودند و درین روزها به سکرم خان که تعینات ملک کوج 


کانگره زسیده 


بود فرمان صادر شد که او را صاحب صوبه بنگاله ساختیم بدان مبوب 
شتانته به خبط و نسق آن ولایت پردازد وخانه زاد خان را روانه حضور 
آماید - 


عپری شدن روزکار شاهزاد 


شاهزاده از فرط باده پیمای به س‌ضص صرع مبتلا شد و رفته رفته از 
غذا نفرت بهم رسانید و توول به تحلیل رفت و هر چند اطبا به معالحات 


و تدبیرات پرداختند چون زمان ناگزیر در رسیده بود اثری بران مترتب 


و بتاریخ شب چهار شنبه هفتم صفر سنه هزار وسی وشش هجری" 

۰-1 «وخلعت و شمشیر رصع هم هم . م . . . مص‌حمت فرموده » 
ندارد 

۶-ه: *و درین روزها خلص خان ‏ و جکت سنگه از کوهستان کانگره 
۰ .. وخانه زاد خان را روانه حضور نماید » ندارد 

3- ۰: «مطابق چهارم آبان المی سال بست ویکم جهانگیری » 


«۲ 


در برعانپور پیه‌انه حیاتش لیریز شد و کالید آن م‌حوم را نضدت دران 
شهر امانت گذاشته آخر به اکبر آباد نتل کردند و در باغی که سبز 


خر هحیت ار 


کرده آن سرو جویبار سلطنت بود مدفون گردید و چون ۱ 


مسامع علیه رسید آتحضرت در چنین مصیبتی که جگر کوه آب شد رضا 
بقضای ایزد توانا داده دامن خاطر غبار آلود تفرقه نساختند و زخم 
درونی را به م‌حم خورسدی بچاره فرسوده آس‌زش آن سفر گوین عالم 
قدس از ایزد بسیار بخش اندک پذیر در خوادتند درس" سی و هشت 
سالگ وفات یافت تاریخ فوت او را بعضی از فضلا جنین یانته اند ونات 
بن خبر وحشت اثر به خانجهان حکم 
شد که فرزندان و باز مانده‌های ابشانرا روانه درگه والا سازد" در خلال 


شاهزاده پرویز بعد از استماع ۱ 


این احوال شاه خواجه ایلجی نذر مد خان رخصت معاودت یافت و 


سوای آنجه بدفعات پاو عد شده بود چیهل هزار روپیه دیگر 


مر‌حمت کردید و اموذجی از نقایس هندوستان بخان فرستاده آمد" و 


۲ درسن سی و هشت الق وقت باق و مه 


و باز بانده های ایشانرا روانه درکه والا سازد » ندارند 


2- ۰: * و روزگار بزبان حال می‌گفت ع 
اکر او روز عالم رقت برباد * کل صد برگ سوری را ها باد 
نت الحمد که شاهزاده وی عمهد که سریر آرائی ابال است » 
دارد 
3 


: "درین تاریخ عرضداشت انی رای سنگه دلن و نورالدین قل 
سید مضون آنکه چون مهابت خان را ازین طرف روی امید 
و راه نجات تماند بخیر شتافته سعادت ملازمت شاهجهان دریافت 


ومقارن این خ 


ول 


دریتولا ابوطالب خلف اعتضادالخلافه آصف خان به خطاب شایسته خان 
ناور شد" و درینآ ایام نوسوی خان از دکن م‌اجعت نموده سعادت زمین 
بوس دریافت و درین هنکام که میرزا رستم صفوی بصاحب صوبگ ولایت 
بهار فرق عزت بر افراخت و درینولا از عربه داشت متصدیان صوبه دکن 
بعرض همایون رسید که یاقوت خان حبشی که در آن ملک بعد از عنیر 


نیز سپه -الاری لشکر و 


سرداری عمده تر ازو نبود و در 
انتظام افواج به عمده او مقرر بود اختیار بندی و دولتخواهی را سرمایه 
سعادت خود دائسته با پانصد سوار به حوالی جالئا پور آمده بسر بلند خان 
نوشته که من با نت خان پمر ملک عتبر و دیگر سرداران نظام الملک 
قرار دولتخواهی داده از پیش قدمان این سعادت شده ام و نام برده ها 
بر یکدیگر مبقت کرده پی در پی خواهند آمد چون خانجبان از نرشته 
سر پلنک ان" بر 


کار اطلاع _ یافت کتابتی مشتمل بر استمالت و 
دلجوئی بسیار به یانوت خان نوشته سرگرم این عزیمت گردانید و 
بسر بلغد خان نیز مکتون تلمی عود که در لوازم ضیافت و ماسم 


شجاعت و کاردانی و صف آرای و سرداری بهره ذاتی وتصیبه کاق 
داشت امید که از امل اس‌زش باد " دارد 

كِ ۰ "و دریئولا ابوطالب خلف اعتضادالخلافه آمف خان ,,, . . 
۰ وچه از سرداران دیکر همه را دستگیر ساختد مالماً 
غاعاً بخدمت نظام‌الملک م‌اچعت مود » ندارد 


2 


رجوع کنيد به ضنیمه .۱ 

شب ب- ج -» "و درین ایام موسوی خان از دکن م‌اجعت موده 
راز "یرال دربافت: ۰ .۰ ... . . عکن. که بآببارق 
ممربانی و اشفاق ایشان غبار شورش و فسادي کد تفع شله 
فرونشیند * ندارند 


صتض 


ممهمانداری کوشیده بزودی روانه برهانیور سازد در اوراق سایق رقم‌زده 
کلک سوانح تکار گشته که شاحجمان با معدودی از بنده ها بجانب 


تنه نیضت فرمودند چون در ایام شاهزادگ باشاه والا جاه شاه عباس 
طریقه دوستی و مصادقت مسلوکت و اپواب س‌اسلات مفتوح داشتند و 
دربن هرج و مرج شاه نیز متفحص احوال ایشان بود بخاطر صواب 


اندیش سید که بدان سعت شدافته بایشان نزدیک باید شد عکن که 


بآیباری_ مهربای و اشفاق ایشان غبار شورش و فسادی که م‌تفع شده 
فرونشیند. بالجمله چون" بحوالی قته پیوبتند شرف الملک کور ظاه رکور 
باطن سه هزار سوار و دوازده عزار پیاده فراهم آورده حصار شمر را 
استحکام داده از روی حماقت قدم جرات پیش نماد و" با انکه همق 
میصد چپار صد سوار از بنده ای وفادار در ظل موکب متصور سعادت 
پذیر بودند تاب صدبه آنها نیاورده بحصار شهر درآمده متحصن گشت 


و چون پیشتر ازین صمت قلعه عوده توپ و تفنگ بسیار در بیج و باره 


آماده ساخته بود دریتولا بدرون حصار در آنده به مدافعه و مقاتله پای 
خلالت افشرد و آتحضرت بتا کید منم فرمودند که بنده های جان نثار 
برقلعه نتازند و خود را به توپ و تفنک ضایع نسازند باوجود این جمعی 
از جوانان کار طاب بر حصار بند شهر یورش مودند واز استحکام برچ 
وبا وکفرت توپخانه کاری نیارستند کرد ناگزیر عطف عنان 
عوده دایره کردند و پی از روزی چند باز بجادران شیردل 


اب چ : رجوع کنید به ضمیمه و 


عبارت از "و با انکه هی سیصد چهار صد سوار از بنده 


های وفادار . . . . .۰ . تا چه از خاصه عادل خان و جد 
از درداران دیکر همه را دستگیر ساخته سالماً غاعاً بخدمت 
نظام الملک س‌اجعت ود " ندارند 


لزی 


زنجیر گسل مانند برق لامع به قلمه تاختند و چون بردور تلمد " 
همه چا میدان مسطح بود و اصلا پستی و پلندی و دیوار و درخت 
نداشت مسپرها بررو کشیده دویدند تضارا دران ضلع خندق عریض عمیق 
ملو از آب بود ؛پیش رفتن عال وپس کشتن از ان حال ترشد درمیان 
میدان توکل حصار خود ساخته نشستند درین وقت وجود مسعود شاهی 


تکسری بمم رهانید و بعضی موانع که نوشتن آن طولی دارد سفر 


عراق در عقده توقف افناد و نیز خبر بیماری شاهزاده پرویز بتواتر 
بنوست و یقین شد که خعف او بغایت قوی است و همدرین! ضمن 
مکتوب نورججان 
موکب اقبال بدین ‏ صوب سراسیمه کشتد مبادا از غایت شورش مراج 


بگم رسید م‌قوم بود که دببابت خان ازمیت نهضت 


غبار آسیبی بدامن پسران شما رساند صلاح دولت درآنست که باز بصوب 
دک عطف عنان نموده روزی چند بناکامی باید ساخت ع 

تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون 
بتایر ان باوجود ضعف فوی و بیداری سمب پالی سوار از راه گجرات 
و دلک بهاره متوجه دکن شدند و درین ضمن خبر فوت شاه‌زاده پرویز 


ومد و بر جناح استعجال نمضت موکب منصور لازم افتاد و این راهیست 


که سلطان مود غزنوی از همین راه آمده فتح بتخانه سوبنات کرده 
جنانچه مشهور است و شاهزاده" ممالک ستان به ملک کجرات در آنده 
از بیست کروهی احمدآباد گذشته از گزر چانیانیر دریای نربده را عبور 
یک 
ترتیک کد از مضافات دکن که م‌دم خویش را در آنجا گذاشته بودند 


فرمودند و از گربوه چراق که براجه بکلانه تعاق دارد بر آمده ب 


نزو اقبال ارزای داشعند و چون درین ملک عمارتی تبود در همان 


-ج : رجوع کنید به ضمیمه و 
جع : پجوع کنید پد ضمیمد و 


۳۹ 


بخیر شتافتد دران سرزمین رحل اقامت ائداختند و دریئولا 


آدف خان به منصب هفتهزاری ذات و سوار بضابطه دو اسپه و سه اسپه 


فرق عزت بر افراخت تا از قید سهابت خان و آسیب جان نجات یافته 


بود متصب و جاگیر نداشت و احوالش نا منتظم بود دربن هنگام 


ماحم شاهنشاهی او را دریافته از سر نو مشمول عواطف روز افزوث 
گردید و درینولا از عرضه داشت متصدیان صوبد دکن بعرض مقدس 
رسید که نظام الملک از کوتاه اندیشی و فتنه انگیزی فتح خان پسر 
عنبر و دیگر تربیت یافته های نو دولت را بحدود ملک پادشاهی فرستاده 
غبار شور و نساد بر انگیخته لاجرم عمدة البلک خانجمان بججهت 
ت لشکر خان را که از بنده های کین سال کار دانست 
مقرر دافته خود با عباکر ظفر لوا متوبد بالا گهات 


شد و تاکهری که عل اقاست او بود عنان مسارعت باز نکشید و 


عافنات و 


بحر است برها 


تظاام الملک از قلعه دوات 


آباد سر بیرون نکشید و چون نظام الملک 


بعد از فوت عنبر و قید کردن فتح خان پسر او حمید خان نام غلام 


جیقن را مدار علیه خود ساخت و حمید خان را زنی بود لاله و متاله 


بت 


غرابت احوال او م‌قوم میکردد که در ابتدا نظام الملک مفتون 
شراب و شیفته" زنان بود و این زنکه بدرون حرم را یافتد شراب خفی 
که می‌دم بیرو را ازان آ هی نباشد میردانید و زن و دختر دم 


را به فریب و نسون بدراه ساختد نزد ار میبرد و به لباسهای خوب و 


زیور های مناسب آراستته بنظر او جلوه میداد و او را به معاشرت و 
معانقت پری پیکرا مظونا و بسرور میداشت رفته رفته مدار اختیار 
بیرون به قبشد اقتدار شومر او شد و در درون سدار زندگانی و کاص‌انی 


تلام الملک بدت آن زنکه در آمد و حرگه آن زنکه سوار شدی سران 


ام و عمده. های دولت او پیاده در وابش رفته عرض احوال خود ‏ 


کش 


مین‌ودند تا انکه عادل خان 


جی 4 سرحد نظام العلک فرستاد و ازین 
جائتب ثیز جمعی رای تقایل تعین کردند و این زنکه برغبت ه خواهش 
ام سرداری فوج را از نظام الملک استدعا مود و خاطر نشان ساخ ت که 


اکر من لشکر عادل خان را شکست دهم یک زنی مصدر چنین کار شده باشد 


واگر متصوبد برعکس نشست جز این نخواهد بود که زن شکست خورده 
بالجله این زنکه حتاله نقاب افگنده بر اسپ سوار ميشد و همیشه خنجرهای 


و اقسام حلقه های م‌صم و دیگر نفایس با خود میداشت و داد و دهث 
9 رصع بر تفایس با و ش‌ 


را بهانه میچست هیچ روزی نبود که میلغی بد دم میداد و انعام 
میکرد وبعد از انکه فوجها روبرو شد از فرط جرات ودلیری لشکر 
عادل خان را شکست داد و جمعی کثیر از اعیان لشکر او به قنل رسانید 
و هر فیل که دران فوج بود چه از خاصه عادل خان وچه از سردارا 

دیکر همه را دستگیر ساخته سالماً غانماً بخدمت نظام الملک ص‌اجعت 


مود - 


" آىدن عبدالرحيم خواجه بدرگه والا 


امام قلی خان فرمانروای توران چند سال میر سید برکه ایلچی 
حضرت شاهنشاهی را در باورآء النهر نکاهداشته آدبیانه" سلوک 
مود درین ضمن خبر بی عنایتی آنحضرت بشاه ولیعهد و خالف ودن ایشان 
به پدر والا تدر در آن ملک شایع شد لاجرم تدوه مالک اسلام زیده 


اولاد حضرت خیرالا نام عبدالرجیم خواجه سرا را با شرایف تحف ونفایس 


آ- ب ‏ ج : عنوان و احوال اینجا ندارند- 
2 : * آدميانه سلوک مود درین ضمن خبر بی عنایتی, ...۰۰ ۰ 


به پدر والاقدر در آن ملک شایع شد ء ندارد 


۳۹۸ 


هدایا همراه بیر رخصت فرمود تا بخدست حضرت شاهنشاهی رسیده از 


" طرفین احکام صلح را استعکام بخشد ومکتوی نیز درین باب و دیکر 
مقاصد نوشته مصحوب خواجه ارمال داشت خواجه از اعاظم سادات 


واجله مشایخ ماورآء الشهر است و نسب شریفش به امام جعفر صادق 
رضی انته عنه منتمی میشود و پادشاه کشور ستان عبدانته خان به خواجه 
جویبار جد بزرگوار آنجناب دست اابت داده بود و ارادتی صادق داشت 


حضرت شاهنشاهی آمدن خواجه را گرابی داشته در تعظیم و "تجید 


افزودند و اسا و اعیان دولت را ستادند و حون به کبل رسید 
تلفر خان" استقبال عوده به شهر آورد و جلس عالی آرامته لوازم مجمان 


داری به تقدیم رسانید و حضرت شاهنشاهی در سه متزلی لاهور سوموی خان 


را باخلمت خاصه و کعر 


خاطر آن سیادت پناه شدند و بعد" ازو بمادر خان اوزیی که در زمان 


عیدالمومن خان حاکم مشهد بود و درین درگه منصب پنجمزاری داشت 
رف خواجه ابوالحسن دیوان 


و چون خواجه بحوالی شهر پیوست بعکم" 


و ارادت خان بخشی باستتبال او رفته ملاقات مودند و همان روز بشرف 


دست بوس آتحضرت مشرف گردید کوراش و تسلیم را بعاف فرسوده 


( بزرک دافت بجای آوردند و قریب باورنک خلافت حکم نشستن 


* پسر خواجه ابوالحسن حاکم آن جا استقبال موده * دارد - 


آومد. الویبادر عان. اوژیک که دو زبان؛ عبدالموسن حات 


حاکم مشهد بود و درین درگاه متصب پنجمزاری داشت ؟ ندارد 


بعکم اشرف خواجه اپوالحسن . . . . . . , ملاقات مودند » 


ندارد 


لنش 


شد و پنجاه هزار روپیه برسم انعام تکاف فرسودند و روز" 


قاب طعام الوش خاصبه با نلروف طلا و نقره بجهت خواجه غرستا 


ظروف بالوازم آن بایشان ارزانی داشتند وسواد م 


به جنس درین اقبال نامه ثبت افتاد - 


نامه امام قلی خان فرمائروانی توران 
درزغررم‌ترین کلام حمد وثنای ملک علامی است که قلم دو زبان در 


گذارش سپاس او کنک و لال کشته و شاهباز باند پروازعقل دراک در هوای 


شناخت اوپرو بال شکسته و روایم علوات البی و فوایح تحیات نامتناهی 
که نسیم فردوس از تکمت آن غالیه سای" آموزد و فضای روح افزای جنت 
از گايم آن عظر انگیزی اندوزد نثار مرقد مطمر و مشمد معطر آفتاب 
آسمان رسالت ماه فلک نوت سیدالمرسلین و خاتم‌النبیین صلی الته علیه و 


علی آلد و اصحابه اجمعین باد و بداییج تحیات قدسی آیات و ضایم مدحات 
خالصت نات که شمامه کلماتش مشام دل را معطر و جواهر خ1 


مظاهرش" انفاس جاذرا منور کرداند تحفه لس نامی و هدیه عفل گرامی 
اعلی حضرت و الاس‌تبت: نقاده دود مان عز و علا سلاله خاندان جد و 


اعتلا مشید ارکان دولت. و اقبال .موسی بینان <شمت و استقلال مستعد 


انتعلای سشند آفتاب مستحق سردر افراسیاب شایسته تحت کورکانی زیبنده 
بخت کا‌انی روشنن رای که اشعه بارقات خورشید منیر عاطفتش بتور 
رای عداات آئین سا کنان سواد اعظم را.مانند قلوب ارباب دا 


فروغخ 


عبارت از "و روز دیکر جبارده قاب طعام الوش خاصه با خلروف 
»...۰ . تا وباعی عه * در هر کدام روز که خواد 
ادا کند ؟ ندارد 


بدله 


لیر 

بخشیده بیضا شمیری که لمعات جماذءاب م‌حمتش متوطتان چمار دانک 
عالم را از ثبری شب ظلمانی نجات داده بروز بهجت افروز رسانیده - 
قطعه : شاه جم شوکت جبانگیر انکه از فیض آله 

عالم پر از بهار عدل او گشته جوا 

هم باستعتاق ملک هند را مالکرقاب 

هم بالتقلال اقلیم جمان را کاسران 
بر م‌آت خاطر عرفان ناظر که عکس پزیر المامات غیبی است پر تو 
انداز خواحد بود که پادشاه ازل و ابد خبط و ربط اور ملک و ملت 
با تمکین متوط و ص‌بوط 
ساخته در هر زان سعادت اقتران از بادشامان والا شان را بر تخت 
اربانروای و اورنگ کشور کشائی جای داده و لجذا ازان هنکام 
خحسته آغاز فرخده انجام که فراش قضا سر ادقات جاه و جلال ما را 


را بوجود سبعود سلاطین عدالت‌گزین و خوا 


در بلاد توران افراه ته مطمح نظر عدالت گستر و ملحونا ضمیر 
رافت اثر آنست که عموم خلایق در مد اسن و امان غنوده فارغ البال 
و مرفه الحال بسر برئد نابران در تنسیق و تنظیم این ملک که مقر 
ن عالیمتدار و معر علاطین کامکار بود سعی و اهتمام موده بتائید 
ط و ارتباط داده کردن کشان 


خوا 


ایزدی اتوام اوزیکیه را با یکدیگر 


اد گردانيديم و چون همواره حوامع 
انی قرابت محصور 


و دلاوران توران را مط 


۳ که صیت خصوصیت و اتحاد طرفین در 


۳ 
ی 


و ! کناف رح مسکون شایع و منتشر شده به سامع موافق و 
و مساکین ممالک و مترددین مسالک از مضایق مهالک 
نحات یائته عفونر و مصون باشند و دوستان را از استماع آن کام‌ای اقبال 


در چمن امانی و آمال شگفتن کیرد و دشمنان را از مشاهده این خارهای 


۱ 


حسرت در سینه های مکیدت خلیدن پذیرد لیکن درین مدت بواسطه . 


وقوع موانع غریبه و حدوث سوانح عجیبه این اراده فیض آناده از قوه 
بنعل نیامد تا انکه سیادت مآب سعادت انتساب معین الدوله امیر سید 
برکه که خیرخواه راست گفتار پلکه رید درست کردار آتحضرت است 
از ملازست لازم السعادة بخدمت سیادت مآبین م‌تضوی انتسابین مخدوم 
زاده‌ای عالیقدار خواجه های سعادت آثار حسن خواجه و عبدالرحیم 


خواجه پیوسته مقاصد زبانی و مدعیات نهانی را که حواله به تتریر 


دلپذیر او شده بود بوساطت حضرات مذ کور بسعع اینجاثب ۱ 


م‌اسلات محبت. انگیز و منشورات شوق [. 


ران داد و 


که بنام نامی خواجه ای 
عظام اصدار یافته بود بنظر انور در آدرد وثوق ام در مور این سرام 


بحصول انجامید و از مایم تا کید و ترغیب دداغ جان بان نزن اسرار 


و معدن انوار کردید و نیز چون حضرت ولایت م‌تبت هدایت م: 
مس کز دایره طرینت فروزنده ناصیه حقیقت ارشاد پناء معارف دستگاه 
نظام‌الدین والدئما خواجه هاشمی دام برکاته در حصول این مامول 
مپالغه میفرمودند بنا بر استرضا و امتصواب حضرات با برکات خاطر الور 
یز در باب رعایت مناسبات خویشی و اتحاد بل س‌ابطات پدر فرزندی 


و داد چنان متوجه است که تشبید سبانی مصادقت و اخلاص و تاسیس 


اماس_ قرابت و اختصاص ثابه استحکام یابد که دست تصاریف زمان 


پرابون ساحت آن نتواند کشت و اندیشه نقص و فتور در خاطر 


نزدیک و دور نیارد گذشت وا گر بعدایت سبحانی ریاض دوات 


تعین وا زار 
اولاد با رتیت آراستد و پیراسته کرد و صلاح حال اسلاف دستور العمل 
اخلاف شده آثار آن تا انتراض زان بر صفحات دوران مثبت و م‌توم 
باند و از انجا که در طیثامه بیان شمه از رتبت و بنزلت حضرات عالی 
صفات و مشایخ والا درجات که تحریک سلسله ترابت مینمایند لازم بود 


۳۶۰۲ 


بان می پردازد بر خاطر فیض ماثر عننی اند که در اهر زمان حضرت 


حق را سبحانه و تعای در روی زمین بندگنی باشند که به م‌افقت توفیق 


میوه صفت بر شاخسار شجره انسان پرتو آفتاب جمانتاب حبت الهی و 


ماه عالم افروژ معرفت م‌حمت نا متناهی پردرشی دافته زبشت بخش 


بش وقوت لوب احل دانش و بیتش کردند و باغیان سح ایشانرا 


در اطباق عزت برسر دست عنایت گرنته در تظر نظارگیان حمال پاکمال 


ملک ذوالجلال جلوه دهد و به برکت بتابعت سنت و شریعت حضرثت 
نبوی علیه السلام مادام که یک ازیشان باشد قوام عالم خواهد بود 


با برکلت مزبور با صاق این اقب اند هر که توجد وتماق 


و چرن «ضرا 
خاطر ایشان بر ناهور و ا-تحکام اس خیری وابسته کردد یقین کد نتای آن 
بر عالمیان ظاهر و هویدا شده خلل پزیر نخواهد گشت و از انکه 
واسله و وسیله مهم عظیم‌البینان مصادقت و قرابت خدوم زاده های 
کبار و خواجه های حقیقت آثار اند لایق چنان مود که اس رسالت 
هم بعده یی ازان فرقه عالی مکان شود لاجرم جناب سیادت ص‌تبت 


لت زبده خاندان رسالت قدوه دودمان امامت سالک مسالک 


تقریر موده قصر دوستی و یکتادل 


نام و استجکام دهند خلایق پناها بر ضمیر بی عیب که آئیله 


جمال ای اسرار غیب است نی و عتجب اند که جون مابین 


خافان والاشان جعت مکان عبدالته خان و شهریار علیین ایشان خدا آکه 


بادشاه خلاصه قرابت و نتیجه موافقت فتح 


راه حرمین شریفین زاد هما انته تعالی تشریفا و تکریعا بود آنچه از فرط 


شجاعت و دیندای و کال جلادت و کاسکاری که در ضمیر آن تا آن والا 


اودض 


مس کوز بود از قوت بفعل آورده تام خراسان و | کثر عراق عجم را فتح تمودند 


جنانچه هنوز اثر خون دلیران ایران بر تیغ و سنان سماه توران باق است 
و بعد از انتقال آنحضرت والد مغفرت نشان داعی با حاکم عراق در 
نواحی هرات مقابله و مناتله عوده شربت شمادت چشیدند بنابر این 
دو مقصد که کشادن راه خانه مپارک و خواستن خون پدر ولا قدر 
است یورش ایران بر عساکر نصرت مأثر فرض گشته ترصد انکه 
ایشان نیز احیای سنت آبای بزرگوار عوده دران کار خیر آثار راه ندهند 
انتهی" درین ایام صاحب صوبی بدکاله از تغیر حانه زاد خان 
به مکرم خان مقر گشت و چون بکرم خان به حکوست آن ولایت 
کابیاب میارک گردید بحسب اتفاق فرمانی بنام او عزا صدار یافت 


و او بر کشتی نشته باستقبال فرمان شتافت قضا را غیر ازین دریای مقرر 
مشهور که در بتگله است ناله آی بود که کشتی را ازان جوی 
بایست گذشت چون کشتی مکرم ان بدانجا میرسد به ملاحان اشارت 
مینه‌اید که کشتی را زمانی درکنار آب باز دارند تا عماز عصر گذارده 
متوجه مقصد کردد در وقتی که ملاحان میخواهندکشتی را بکنار آب 
رسانند بادی بم رسید و کشتی را بر گردانید و از شورش و تلاطم 
و حرکت ی موقع کشتی غرق میشود و مکرم خان با چند کس که 
دران کشتی نشسته بودند غریق بحر فنا میگردد و یک متنفس سر ازان 
گرداب بلا بر عی آرد و در خلال این -ال خانخانان ولد بیرم نان 
درسن هفتاد و دو سالگ باجل طبیعی درگذشت تفصیل این عمل" انکه 


شبی درین ایام صاحب صویگ بتکاله ,... 
»یی تا دینوت ماده فیل با حوضه نقره شفقت فرمودند » 


ب ج : عیارت از 


ندارند - وجوع کنید به ضمیمه ,و - 


2- پ- ج : رجوع کنید به ضیمه وو- 


#تس 


جون به دهلی بیوست ضعفی قوی بر مزاجش استیلا یافت ناگزیر دران 
مصر سمادت توتف مود و در اواسط سال هزار وسی و شش هجری 
ودیعت حیات سپرده در مقبره که برای سنکوحه خود ساخته بود 
مدئون گردید از اعاظم ام‌ای این دولت ابد قرین بود و در عهد 
سلطنت حضرت عرش آشیانی مصدر خدمات شایسته و فتوحات عظیمه 
گردیده ازانجله سهکار مایان کرده نخضست نتح گجرات و شکست 


خان که بان فتح گجرات از دست رنته باز بتصرف اولیای 
ها نج رات از [ ز تصرف: او 


دوات تاهره در آمد دوم فتح جنگ سمیل که لشکر دکن رابا فیلان 
ست جنگ و تویخانه عظیم همراه داشت و مشمور است که هفتاد 
هزار -وار فراهم آورده بود خانخانان بابیست هزار سوار به تقابل او 
شتافت و دو روز ویک شب جنگ عظیم کرده لوای فتح و فیروزی بر 
افراشت سیوم فتح تته و ملک مند و در زمان دولت حضرت جنت مکی 
پسر کلانش شاهنواز خان با اند ک مایه م‌دم عنبر را شکست داد 
جنانچه به موق خویش ثبت افتاد خانخانان در تابلیت و استعداد یکتای 
روزکار بود و عری و ترک و فارسی و هندی میدافست واز اقسام دانش 
عتلی و نقلی حتی علوم هندی بمره وای داشت و از شجاعت و شمامت 
و سرداری تصیبه کاق وبزبان قارسی و عندی شعر نیکو گفتی و واقعات 


بابری را بعکم حضرت عرش آثیانی به فارسی ترجه کرده و گاهی 


بیتی و احیاناً رباعی و غزلی سیگفت این چند ببت ازوست ع 


شمار شوق ندائسته ام که تا چند است 


قدر که دام سخت آرزوسند است 


رجوع کنید به فعیمه .۱ 


اهنا 


۳۶ 
ند دانه دائم و نه دام ایتقدر دانم 
"له پای تا بسرم هر چه هست دربند است 
بکیش صدق ووفا حرف عمد بیکار است 
ناه اهل بت ام سوگند است 
مرا" فروخت عبت وی میدانم 
که مشتری چه کس است و بهای من چند است 
ادای حق میت عنایتیست ز دوست 
وگر نه خاطر عاشق بهیچ خور سند است 
ازان خوشم به سخن های دلکش تو رحیم 
که اندی باده های عشق مانند است 
و این رباعی هم ازوست رباعی ع 
زنمار رحیم از پی دل نروی بیموده بارزوی دل در گروی 
گفتم سخنی و باز هم میگويم ‏ خواهش کاری همیشه کاهش دروی 
"چون راجه اس سنگه زمیندار ملک باندهو بندگ و دولتجوامی اختیار 
عوده عرضه داشت کرد که پدران من بسعادت آستانبوس مستسعد کشته 


اند من نیز امیدوارم که باین شرف فرق عزت بر افرازم بنا بران 
خان راتجور که از خدمتگاران زبان فمم بود دستوری یافت که رهنمون 
سعادت موده او را به فدسی آستان بیارد و بجبت سرفرازی او فرسان 
استمالت با خلعت و اسپ م‌حمت شد و چون به مسامع جلال رسید کد 
مهابت خان به خدمت شاه‌زاده کی ستان شاهجهان رفت علی رغم 


وت زاجه اس سگم زسینداو ملک بائدهو نج 


او از راه تتهد عطف عنان موده روی ادبار بوادی فرار نهادء 


ندارند - 


۳ 


یاز بخشیدند اکنون جملی از 


او خانجهان را بخطاب مپه سالاری ۱ 
باجرای احوال مجابت خان بجمت شادایی سخن نگشته کلک بیان 
نت عطف عنان 


میگردد که چون او را از درگه بر آوردند او از راء 
عوده روی ادبار بوادی فرار نماد و (شکر" پادشاهی به تعاقب او تعین 


نجات خود 


شد و او را از هیچ طرف راه خلاعبی و روی امید ماند نا۳ 


را متحصر در توسل بدرگاه شاه ولیعهد دانسته عریضه مصحوب یی از 


ممندان خود. بخدمت آنحضرت فرستاد مضمون انکه اگر رقم عذو بر حراید 


جرایم این پنده کناهکار کشند روی امد بتسی ن نید .و شاه 


جم چاه به متتضای ‏ کرم جبلی از تقصیرات او گذفته فرسان 
م‌حمت عنوان باپنجه مبارک بجت استمالت و تسلی او فرستادند 
و آن سرگشته بادیه ناکامی باقریب دو هزار سوار از راه راج پیپله 
و ملک بهرجی متوجه درگه آنحضرت شده درخیبر بسجود عتبه کمید 


گدت و هزار اشرق نذر ویک الماس کلان کد هفتاد هزار 


روپیه تیمت آن بود بادیگر نفایس پیشکش گزرانید و بعنایت ختجر م‌صح 
و شمشیر رصع واسپ خاصه وفیل خاصه سرفرازی یافت و درین ایام 
خانجهان نوشته های ب دریی فرستاده عبدانته خان را که دران دور بود 


پآبدن برهانهور ترغیب و تحریص مود وخان بعبد و پیمان بدانجا 


شعافته او را دید و چون روزی حند در برهانپور گذرانید خانجمان باغوای 
اهل نساد ازخان فیروز جنگ بد گمان شده در روزی که بایک خدستکار 


بخانه او آنده بود آنجناب را گرفته مقید ساخت و حقیقت حال را بدرگه 


والا عرضه داشت مود و فرسان شد که عبدانته خان رابه قلعه آسیر 


ه تکاهدارند وجون عمد 


ادیان ناپسندیده و معنوع 


است خانجمان در اند کف مدتی نتیجه آن بافت و شرح این داستا 


1 بج : رجوع کت ِ 
دجم ارجوع لنید -زه عمیهه ۳ 


۳. 


سبیل ایجاز انکه چون دماغ او از عنایات سرشار حضرت شاهنشاهی 
آشنته بود بعد ازانکه اورنک خلافت بجلوس جممان انروز حضرت سلیمان 
مکانی صاحبفران ثانی ارتفاع آسمانی یافت پیوسته خود را باندیشه های 
اصواب و خیالات فاسده آزرده میداشت تا انکه واهمه بر مزاجش 
استیلا یافته قرار بر فرار داد و شب یکشنبه بیست و هشتم ماه صفر سته 
هزار وسی و نه با فرزندان و جمعی از افغانان از دارالخلافه اکبرآباد 
بر آنده راه ادبار پیش گرفت وآتحضرت همان شب خواجه‌ابوالدسن و 
سید مظفر خان و الته وردی خان و رضابمادر و پرتمیراج راتهور با 
فوجی از بنده‌ه‌ای درگه به تعاقب او تعین فرمودند و نام بردگان در 
حوالی. دهولپور باو رسیده جنک سخت در پیوستند و در اثنای داروگیر 
رضا بجادر شربت خوشگوار شهادت چشید و پرتمیراج زنمی شده در 
میدان افتاد و خانجهان دو پسر خود را بابسیاری از افغانان بکشتن داده 
خودنیم جانی ازان مهلکه بر آورده یجانب د کن شتافت و به نظام‌الملک 
پیوسته محرک سلسله شورش و فساد شد بقارن این حال نمضت موکب 
جمهانکشا «جانب دکن اتفاق افتاد و درساعت سسمود دولتخاند بره‌انهور 
پسایه چتر جهان یرای روثق و بم‌ایافت و اعظم خان که در دولت 
جبهانگیری خطاب ارادت خان داشت باعسا کر ظفر مآثر بجهت استیصال 
او به بالاگهات تعين شد و افواج قاهره پادشاهی را مکرر با خانچها 
اتفاق "مپارزت افتاد و هربار آثار تسلط و غلبه از بنده های درگه بظهور 
رسید لیکن دفع آن مقبور میسرنگشت تا آنکه عنان ادبار بجانب مالک 
شرق که مساکن افاغته ملاعنه است معطوف ساخت و خاقان کیتی 
ستان عبدانته خان بهادر فیروز جنگ را سردار گرده و سید مظفر خان 
و معتقد خان کوکه و رشیدخان و چندی دیگر از اصرا را همراه موده 
آن مقهور فوبتادند و لشکر فیروزی اثر در حوالی پرکنه 
سینجده که دربیست و پنچ کروهی الهآباد واقع است بآن بی سعادت 


۳-۸ 


پیوست و او از حیات ونجات نا امید کشته با جمعی از پسران و خویشان 
و وکران قدیم پای جهالت افنشرده به جنگ پرداخت و بادو پسر و 
چندی از منتسبان به قتل رسید و خان + 


ز جنگ سریی سغز او 
رابدرگه وال فرستاد 
گر زانکه بدکنی تومندار کاد بدی 
دوران فرو گزارد و گردون رها کند 
قرض است فعلهای بدت نزد کردگار 
در مرکدام روز که خواهد ادا کند 
بتاریخ" بیست و یکم اسفندارنذ در ساعت مسعود نهضت رایات اقبال 
به عزم شیر و شکار خطه دلپذیرکشم‌یر اتفاق افتاد و این" سفر اضطراری 
نا سازکاری 


است نه ۱ 


یاری چون هوای گرم به مزاج اشرف در غا 


بود لاجزم هر سال در موسم بهار صعوبت راه را بر خاطر اقدس و 
مزاج »تدس آسان مرده خود را به گلزار هميشه بهار کشمیر فردوس 


نظیر میرسانند و خونیهای کشمیر را د ای لذات آن رشک 


بهشت فرموده_باز عنان عزعت بصوب هندوستان معطوف میدارند 


پیش ازین به چند روز عبدالرحیم .خواجه را سی هزار روییه برم 


: در اواسط اسفتدارمذ سنه مزار و سی و شش ۰ 
ب ‏ ج : " پتاریخ پیست و یکم استنداریة در ساعت مسعود 


........ دریتوقت ماده فیل با حوضه نقره شفقت فرمودند » 


ندارند 
بب- ج: *آمدن عبدالرحیم خواجه بدرگه والا * عنوان و احوال 
اینجا داوئد - 


رت ماده فیل با 


2 م. *و این سفر اضعراری است ., ...۰ . دری 


حوضه نتره شفقت فرمودند » ندارد 


«۹ 


مدد خرچ لطف فرموده بودند درینوقت داده با حوضه نقره: 


شفقت فرمودند" - 


آغاز سال بیست و دوم از جلوس مقدس 


روز یکشنبه سیوم رجب سنه هزار و سی و شش سر چشمه نور را 
بحمل گذاره شد و سال بیست و دوم از جلوس والا آغاز گردید و 
بر لب آب چناب جشن وروز جبان افروز آراستگ یافت و یکروز بلوازم 
آن پرداخته کوج فرمودند و منزل به متزل سیرکنان و شکار افکنان 
طي . راه 
اقبال اتفاق افتاد و چون بعرض رسیله بود که مکرم خان حاکم بنکاله 
غریق بحر فنا گفته چنانچه در اوراق سابق بدان ایما رفته درینولا 


وده در ساعت فیض اشاعت به نزهت سرای کشمیر نزول 


فدائی خان را به حکومت صوبه بناله شرف امتیاز بخشیده و منصب 
پتجم‌زاری ذات و سوارو خلعت فاخره و اسپ عراق ابلق فرستاده فرماثروای 


ایران عنایت فرموده بدان صوب رخصت مودند و" مقرر گشت که 


1 


خواجه با جمعی از بنده‌های درکه رخصت بودن لاهور یافت 
و عنایت انّه نام ملازم نظام‌الدین آمف خان به تیاب او 
بحکوست شمر مقرر کشت محمد مراد تور بیگ بفوجداری کانگره 
مخص گردید پانصدی و دو صد سوار بر مقصب انه وردی‌خان 
فراول بیق اشافد شد داور بخش پسر ساطان خسرو را حواله 
شهریار فرمودند چون دربنوفت کوتل بریر حال از برق 
مالا مال می باشد نبضت عای براه بجهته (؟) اتفاق افتاد » 
دارد 

2 ه: "و بقرر کشت که هر سال پنج لک روپیه ........ بد 
حکوست تته فرق عزت بر افراخت » ندارد - 


۳۸۰ 


هر سال پنج لک روییه برسم پیشکش حضرت شاهنشاهی و پنچ لک 
روپیه بصیغد پیشکش بیگ م که دوع ده لک روپید باشد به خزانه 


عامه و اصل سازد و درین هنگام ابو سعید یره اعتماد الدولد بد 


حکوست تته فرق عزت بر افراخت و بمادر خان اوزیک به حکومست 
الهآباد از تغیر جمهانگیر قلی خان خلعت اختصاص پوشیده بدان صوب 


م خآن مقرر هد" - 


شتافت و سرکار کالبی دز جاگیر 


انقال و ارتحال اعلیل حضرت خاقانی از جمان فانی بسرای جاودانی 


ذ کر" اين واقعه دلدوز وشرح این حادثه جگر سوز زبان سخن 
س گزین برنتابد آنرا که دیده جهان بین بر حسن 


آفرین ‏ وگوش دا: 


آن خاقان والا شوکت افتاده داند که سیر شعیده 


صورت و قبول سی: 
با 


حه باخته و روزکار حانکداز جه پرداخته - مثنوی 


نشستی جو برگه شاهنشمهی 
گرفتی جمان فر ظل الامی 
فروزند افسر و تخت بود 


کردم و رحیم وجوان بخت بود 


احوال سیف خان از احمد آباد آمده 


اب ج - ه: *و در خلال | 
دراک دولت بساط پوس مود بعد از چند روز بصاحب صربق 
گجرات فرق عزت بر افراخته دستوری یافت * دارند 


9ب ج - هو رجوع 


به ضمیمه ۱۲ 


3 و کر این واقعه دلدوز وفرح . ۰ ۰ ۰ ۰ عه 


کریم و رحیم و جوان بخت بود * ندارد 


۳۸۱ 


"بالجنله" درین مدت که آتحضرت در کشمیر تشریف داشتند ۰ 


| ۱ ّ 
م‌ض امتیبلا پذ و از غایت ضعف و زبونی پیوسته بر پالی نشسته 


به سیر واواری خود را مشغول میداشتند و از سواری اسپ عاجز بودند 
روزی درد و وجع بشدت کشید و آثار یاس و ارتحال برو جنات احوال 
پرتو افکند و حرثم‌ای که ازان بوی نا امیدی می آمد بی اختیار 
بر زبان جاری شد و شورش عظیم در م‌دم افتاد لیکن چون روزی چند 
از حیات باق بود در آن مرتبه تخیر کذشت و بعد از چند 
روز اشتما مفقود کشت و طبیعت از افیون که مصاحب چهل ساله بود 
نفرت گزید بغیر از چند پیاله شراب انگوری بچیزی دیگر هرگز توجه 
خاطر عيشد دربن" وقت شمریار باشتداد مض داء الشعلب آبروی خود 
ریخت و موی بروت و ابرو و مژه عام افتاد و هر چند اطبا به مداوا 
و علاج پرداختند اثری بران مترتب نگشت بنا بران خجات زده التماس 


: * بالجمله درین ایام ضعف تنی تة 


نس که مدت هشت سال 


همنفس آن حضرت بود * 
+ *بالجمله درین مدت که آنحضرت در کشیر تشریف داشتند » 


ندارد 
3 ب - ج : "و از غایت ضعف و زیونی چپ بغیر از چند 
پاله شراب انگوری بچیزی دیگر مرگز توجه خاطر میشد» 


ندارند 


رجوع کنید به ضمیعه ۱۳- 
که ار بالق نهستد به سیر وسواری خود را مشغول بیداشتند... 
۰ که پیشتر به لاهور رنتد روزی حند به معالجه ومداوا 
پردازد » ندارد 


5 ب -ج-ه: رجوع کنید بد ضمیعد - ۱۲ 


#۳« 
مود که بیشتر به لاهور رفته روزی چند به معالجه و مداوا پردازد و 
به حکم اشرف روانه لاهور شد و داور بخش پسر خسرو را کد 
تورجمان بیگم بجمت نظام کار آن برگشته روزکار و شرایط حزم و احتاط 
باو حواله موده بود که مقید دارد التماس مود که بدیگری حواله شود 
آزو گرفته حواله ارادت خان فرمودند و منارن آن حضرت شاهنشاهی بد 


تماشای عجمی‌ببون واچول و ویرناک نمضت فرمودند و درائنای 


بر خانه زاد خان پسر سبابت خان از بنکاله آمده دولت بساط پوس دریافت 
و یک اچیر فیل خوش بست پیشکش کرد و سید جعفر که از خدمت 
شاه ولیعهد تخلف وده بود به ملازست اشرف پیوست و متارن این حال 
رایات عزعت بصوب دارالساطنت لاهور ارتفاع یافت و در" مقام بیرم کله 
بنشاط شکار پرداختند کیفیت این شکار مکرر در اوراق گذشته نکشته کاک 
بدایع رقم گشته کوهیست بغایت بلند و در ته کوه نشیمتگاه بجهت بندوق 


اندازی ترتیب یافته چون زسینداران آهو ان را رانده بر تیغه کوه برسی آورند 


و بنظر اشرف در می آید بندوق را سر راست ساخته سی اندازند و همینکه 


بآهو رسد از فراز کوه جدا شده معاق زنان آمده بر روی زمین می افتد 
و ی تکاف عجب عودی میکند و غزیب شکاریست درینوقت یی از 
پیاده‌های آن مرزوبوم آهه رانده آورد وآعو بر پارجه من به عشرت 
جا گرا 


آعو را ازآن مکان براند ,مجرد اذکه تدم پیش نماد پای خودرا نعوانست 


آنده 


واست که پ 


و چتانچه باید خوب محسوس نمیشد پا بو 


س بته بود دست بدان 


درجای مضبوط ساخت د بته زد که خود را تواند 


نک ه 


قضا را بوته کنده شد از انجا معلق زنان بحال تباه برزمین 


1 *و در مقام بیرم کاد بتشاط شکار پرداخ: 
ایستاده‌ها ی بساط قرب را روز امید سیاه 


برآمد ۲ ندارد - 


تایه 
اناد انتادن همان بود و تسلیم جان نمودن همان از مشاهده این حال . 
مزاج آشرف بشورش و آدوب گرائید و خاطر قدسی مظاهر بغایت مکدر 
ات و ترک شکار کرده بدولتخانه نشریف آوردند و مادر آن پیاده 
آمده جزغ و فزع بشیار ظاهر ساخت اگرچه او را به نقد تسلی فرمودند 
لیکن خاطر اشرف تسلی می یافت گویا ملک‌الموت باین صورت متطلق 
کت بنظر آنحضرت در آمده بود ازان ساعت آرام و قرار از پیش دل 


برخانات و خال متغیر گشت داز بیرم کله بتهنه و از تهنه براجور 
تشریف" آوردند و بدستور معهود یک پر از روز سانده کوج میفرسودند 


در اثتای .راه پیاله خواستند و همیتکه براب نادند گوارا نیافت و 


برگشت و تارسیدن بدولتخانه حال برممین منوال بود آخر های شب 
که در حقیتت آخر روز حیات بود کار بدشواری کشید و هنم صبح 
که زان واپسین بود ایستاده های بساط قرب را روز ابید سیاء بود نفسی 
چند بسختی برآمد و هنکام چاشت روز یکشنید بیست و هشتم شمر 
صفو ,سنه. هزار وسی و,هفت هجری " مطابق پانزدهم ماه آبان سال 
بیست و دوم ازجلوس اشرف همای روح مطمر آتعضرت از آشیانه خاک 
پرواز موده سایه برفرق ساکنان خطه افلاک زد و درسن شصت سالگ 
جان بچان آفرین سپردند از * ستوح این واقعه دلخراش و وقوع این 
حادثه جکر تراش جهان , بشورش و آشوب گرائید و جبانیان سر رشته 


تدبیر از دست داده سراسیمه شدند درین وقت آصف خان که از فدائمان 


و داعیان دولت ابد قرین شاهی بود با ارادت خان عم داستان شدء 


*مطابق پانزدهم ماه آبان سال بیست و دوم از جلوس ادرف 
همای * ندارد 


مه داز ستوح این واقمه دلخزاش و وتوع این حادئه, . 


۰ بر اعتماد القصه آن شب در نوشمره توقف کزیده » 
ندارد 


۳۸۴ 


داور بخش پسر خسرو را از قید و حبس بر آورده به نوید سلطتت موعوم 
شیرین کام ساخت لیکن او این حرف را باور میداشت تا انکه بسوگند 


مغلظ تسلی بخش خاطر آشفته او شدند انکاه آصف خان و ارادت خان 
او را سوار ساخته و چتر برسرگرفته روانه منزل پیش شدند و نورجبان 
نیگم هر چند کسان بطلب برادر فرستاد آمف خان عزرها گفته نزد 


بت مکانی را پیش انداخته با شاهزاده 


ایشان نرفت اگزیر نعش حضرت 
ها عالیمقدار بر عماری فیل نشسته از بی شعافت و ین الدوله آصف‌خان 


بنارسی_ نام مندوی را بذا کجوی بخدمت شاه بلند اقبال فرستاده خور 


شنقار شدن آنحضرت رابه تقریر او حواله عود و چون متتضی عرضه 


داشت نوذتن نبود انگشتری سر خود را باو سبرد تا دلیل باشد بر 
اعتماد القصه آن شب در نوشمره توقف گزیده روز دیگر از کوه بر آمده 


در بمتبر تزول فرسودند و در آنجا به تجمیز و تکنین پرداخته نعش 
آنحضرت را مصحوب مقصود خان و دیگر بنده‌ها روانه لاهور ساختند و روز 
جمعه درآنطرف آب لاهور در باغی که نورجمان بیکم اساس ناده 
بنده ها که 


۲ ۱ ظ 
بود بجوار رحمت الهی سپردند بالجمله" اص‌ای عظام و سایر 
در موکب مسعود پادشاه ص‌حوم مغفوز بودند چون میدالستند که 
آصف خان بحمت استقاست واستداعت دولت شاه این توطیه بر انگیخته 


دانته و در حقیقت اورا گو.فند قربانی ساخته 


داور بخش را به سلطنت 


همه با آمف خان موافتت و متابعت عوده آنچه میگفت میکردند وتابع 


رتاجوئی او بودند و در حوالی بهنبر خطبه پنام داور بخش خوانده روانه 
لاهور شدند و چون پیوسته از عادق خان ین‌الدوله آصف خان را اثر 
ی اخلاصی و ثقاق نسبت به حضرت شاهی خلاهر ميشد درین وقت خوف 


و هراس عغلیم بخاطر حق ناشتاس اورا یافت و بخدمت آصف خان ملتجی 


۰-1 بقیه احوال ندارد - 


۸۶ 


ایند در اصلاح اين کار استعانت جست وشفیع بجمت عفو تتصیرات 
خویش درخواست و آن مدارالسلطنه شاهزاده های عالی‌قدار را که از 
ور حل_ گرفته بود باو حواله مود که بخدمت ایشان سعادت اندوخته 


ادرا ک این دولت ,را شفیع جرایم خویش سازد و همشیره مین الدوله 


که در عقد ازدواج صادق خان بود پرستاری شاهزاده‌ها را سعادت 
جاوید دانسته پروانه صفت بر کرد فرق مبارک ایشان میگشت وین الدوله 
چون از جانب ممشیره خود نور جبان بیگم مطم‌ئن خاطر نبود 
نظر بند داشته احتیاط مینمود که هیچکس نزد ایشان آمد و رفت ننه‌اید 
بیگم درین اندیشه که شمریار سربر آرائی سلطنت گردد و آن بر گشعد 


جنت مکافی را شتیده به تحریک 


ردژار در لاعور خبر شنقار شدن حضرت 
زن ونتنه پردازی آن کوتاه اندیش خود را باسم بی مسمای سلطنت بدنام 
ازل و ابد ساخته دست تصرف بخزائن و سایر کار خانجات پادشامی دراز 
کرده هرکس را هرچه خواست داده به فراهم آوردن لشکر وجمعیت 


پرداخت وجمیع کار خانجات بیوتات را از خزانه و فیلخانه وقورخانه وغیره 


که در لاهور بود متصرف گفته در عرض یک هفتد هفتاد وسه لک 
ردپیه نقد بد منصبداران قدیم و حدید داده به خیال ال هعت مصروف 
داشت و بیرزا بایستغر پسر شاه‌زاده س‌حوم سلطان دائیال را کد بعد 
از شنقار شدن آنحضرت فرار موده به لاهور نزد شهریار آمده بود بجای 
خود سردار ساخته لشکر را از آب گذرانید غافل از انکه کار فرمایان 
قضا و قدر در تمهید دولتی خلمت گذارندکه سلاطین والا شکوه غاشیه 
اطاعت و فربان برداری او را پیرایه دوش مفاخرت و مباهات خواهند 
ساخت بالجمله از آنطرف آمف خان داور بخش را بر فیل سوار ساختد 
و خود بر فیلی دیگر نشسته روی بعرصه کار زار نماده در غول حاگرفت 


و خواجه ابوالهسن و خلص خان و اه وردی ,خان و سادات بارمه در 


۸۹ 


هراول کار طلب کشتند و شیر خواجه و پسران شاهزاده دانیال در 
التعش مترر هدند و ارادت خان. با بسیاری از امس در برانغار پا 
همت افثرده صادق حان و شاهنواز خان و بعتمد خان و جمعی در 
جرتغار مقرر گشتند و در سه کروهی شهر تلاق فریقین اتناق افتاد و 
در حمله اول انتظام افواج او از عم گسیخت و نوکرانی که بتازگ 
فراهم آورده در برابر اس‌ای قدیمی این دولت ابد پیوند فرستاده بود 
مر کدام براهی شتافتند درینوقت شهریار برگشته روزکار با دو سه هزار 
سوار از دم تدیم در ظاهر شهر لاهور ایستاده انتظار نیرت تقدیر 
داشت - ع ‏ * تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون * 

ناکه غلام تری از جنگ که تاخته میرسد و این خبر دلکوب بوی 
میرساند و آن برگشته بخت و خم‌الماتبه برآمد کار خود را نه 


بده و بمبود خویش نقممیده برهن‌ونی ادبار عطف عذان موده به 


قلعه در آند روز دیگر اما آنده متصل به حصار شیر برسمت باغ 
مهدی قاسم خان لشکرگاه ساختند و اکثری از نوکران او قول گرنتد 


آمف خان را دیدند ارادت خان بدرون قلعه در 
17 3 ر ۱ 


آمده در صحن دولتخانه پادشامی .توتف گزید و صباح آن 


اس‌ای عظام بدرون ارک شدافته داور بخش را سریر آرالی ادبار ساختند 


و شمریار بر گشته روزکار در سرای حضرت شاعنشاهی رفته درکنج خمول 


ده بود فیروز خان خواجه سرا که اژ عرمان و ستمدان حرم سرای 


اقبال بود او را بیرون آورده به التّه وردی خان سپرد و او فوطه" کرش 
دشنوده عر دو دستش را بآن بسته پیش داور بخش حاضر ساخت و پس 
از تتدیم س‌اسم کورنش و تسایم درجالی که ترار یافته بود محبوس 
داشعند و بعد از دو روز مکحول ساخته در زاوید" ادبار بحال تباه و روژ 
یاه 


نشانیدند و پس از روزی چند موس و هوشنک پسران شاهزانه 


ع 


دائیال را نیز گرفته مقید ساختند و عین‌الدوله عرضه داشت 


نوید فتح و فیروزی بدرگه شاه جوان بخت بلند اتبال ارسال دافتد 
التماس مود که موکب یمان شکوه بر جناح 
را از آشوب و اختلال خلاص سازند و دید منتظران شاه راه اخلاص را 
به غبار موکب_ گیتی نورد سرمه" پینشی کشند ااکنون جمیی از حقیقت 


جال شتافتد جمان 


رسیدن بنارسی بدرکه والا و نهضت رایات جهانکشا به مستقر سریر 
خلافت رقمزده کلک بیان میگردد بالجمله بنارسی در عرض بیست روز 
از متام چنگیزهتی که منزلیست در وسط کوهستان کشمیر روز یکشنبه 
نوزدهم شهر وبیع الاول سنه هزار وسی و هفت هجری خود را به خبر 
که در انتهای سرحد فظام الملک واقع شده رسانیده از راه ,عنزل 
سیابت خان که در عمان چند روز بشرف 


بساط اقبال سر بلندی 
یافته بود رفته صورت حال معروض داهت و او چون برق و باد خود را 
بر در حرم سرای خلانت رسانیده خبر بدرون فرستاد و آنحضرت از عل 
پر آمدند و بنارسی زمین بوس نود حقیقت را معروض داشت و مهر 
مین الدواه را 
بر خاطر حق شناس گرانی ظاهر ساخت و آفار حزن و ملال از ده 


ار همایون در آورد حدوث این سانحه دلخراث 


همایون هویدا کشت چون وقت 


بی اقامت مس اسبم تعزیت وترتیب 


تف را عجال دادن دور ازکار بود ناکزیر 


لوازم آن نبود و فرصت و 
پالتماس ممابت خان و دیکر دولتخواهان روز پنجشنبه بیست و سیوم 
ربیع‌الاول سنه هزار و سی و هفت هجری که ختار انجم شناسان بود 
تهضت موکب اقبال بر جناج استعجال از واه گجرات به مستقر سریر 
خلافت اتفاق افتاد . و فرسان م‌عمت عنوان مشتمل بر رسیدن بتارسی 
و رسانیدن اخبار اقبال آثارو نهضت موکب سعادت بصوب دارالخلافه 


مصچوپ امابالته و بایزید که از کرم روان شاهراء_ اخلاص بودند 


۳۸۸ 


ارسال داشتند و جان نثار خال را که از بنده های مزاج دان بود 


با فرسان عالیشان محتوی بر انواع س‌احم و 


ازش نزد خانجمان افغان 
که در آنوقت صاحب صربه" دکن بود فرستادند تا او را بنوید عواطف 
کونا گزت ستدال: ماه بر خحایر ضایر اف قفزت حاصل اند و 
جون عنگام زوال و ایام انتقال او نزدیک رسیده بود راء صواب از دست 
داده باندیشه‌های باطل خود را سرکشته یادیه ضلالت ساخت و با 
نظام‌الملک موافق مطلب خویش عمود و مواثیق دربیان آورده 
بسوگند مغلظ موکد گردانید و مترر کرد که ام ملک بالاگهات 
را با قلعه احمد نگر بتصرف او باز گذارد و بنام اس‌ای پادشاهی که 
در تمانجات بودند نوشتجات فرستاد که آن ال را حواله ‏ وکلای 
نظام‌الملک موده ود را بحضور رساتند و تام این جماعه ولایت 
بالا گهات را به غنیم وا گذاشته نزد او به برهانپور آمدند مگر 
سپهدار خان که حراست قلعه احمدنگر به عمده او بود هر چند 


وکلای نام الملک نوشته خانجمان نعوده به #مید مقدمات بیم و 


امید خواستند که قاعد را متصرف کردند میبر نشد و در جواب گفت 
که ی نرمان پادشاهی این تلعه را بتصرف کردند میسر نشد و در 
جواب گفت "که یی فرمان پادشاهی این قلعه را بشما میدهم از 
نشسته ام اگر فرمان پادشاهی من رسد تسلیم 
میکنم والا سر من و این فلعه بالجمله چون خانجهان قصد فساد 


آذقه خاطر پرداخته با 


داشت و اراده باطل با خود مر ساخته بود نخست چنین ملک" را 
مقت و رایکان به نیم وا گزاشت که شاید در وقت ید بفریاد 


او رسد مقارن این حال دریای روهیله که پیش از شنقار شدن حضرت 


جدت مکای از خدست شاه بلند اقبال حرمان سعادت اختیار موده بچاندور 


که داخل ولایت نظام‌الملک است رفته بنا کام روزکار بسر میبرد آمده 


«۸۹ 


بخانجهان ملحق کشت و مرک سلسله فتنه و فساد شد و آنا افضل دیوان 


صوبه دکن که برادرش دیوان شمهریار بود او نیز بشاه بلند اتبال " 


اخلاص درست نداشت حرفمای پوچ بآن افغان برگشته بخت خاطر 
نفان ‏ عود بالجله جان نثار خان را که فرمان کیتی مطاع بجهت 


استالت خانجمان آورده بود بی انکه عرضه داشت در جواب فرمان قلمی 


ماید بی نیل مقصود رخصت معاودت فرمود القصه خانجمان فرزندان 
خود را با سکندر" دو تانی وجمعی از افغانان که از صمیم تلب با او موافقت 
داشتند در برهان‌پور گزاشته خود باجمعی از بنده های پادشاهی که 
بظاهر دم از موافقت او میزدند و خود را از شر او محافظت میت‌ودند 
نگه وغیره معاندو آمده اکثر عال 


بثل راجه کچسنگه و راجه 
ولایت مالوه را متصرف شد و منویات باطنی و فتنه پردازی خود را بر 
عالمبان ظاهر ساخت وهم بزودی بر گشته به برهانیور پیوست و چون 
بوکب گیمان شکوه بسرحد ملک گجرات رایت اقبال بر افراشت عرضد 
داشت ناهر خان که بخطاب شیر خانی سرفرازی داشت مبنی از اظهار 
اخلاص و دولتخواهی خویش و اراده های باطل سیف خان که دران 
وقت صاحب صوبه احمدآباد بود رسید و چون سیف خان در ایام حیات 
حضرت جنت مکانی اسبت به بنده های شاه جوان بخت مصدر کستاخیما 
شده بود از کردار های خویش خوف و هراس عظیم داشت رسیدن 
عرضه داشت شیر خان مصدق اینه‌نی کشت (مذا شیر خان را به ماحم 
تا و انیقوار ساخنه «بشاشب. عبوری* گجرات «سرگرم 


خدمت کردانیدند و فرما شد که شهر احمدآباد را متصرف شده حواله 


معتمدان ود ماید وسیف خان را نظربند بدرگاه و الا اضر سازد درین 


وقت سیف خان بیه‌اری صعب داشت و جون همشیره کلان نواب قدسی 


کنر حان دومای .من .رم 


القاب فلک احتجاب ممتاز الزمانی در حباله تکاح سیف خان بود ا 
جمان ِ همشیره خودش ثموایت یت و دل نگرای ظا هر مسا 
می‌اعات خاطر ایشان برذمت م‌وت شا بلند افبال لازم و متجنم بود 
لاجرم خدست پرست خان دمتوری یاف ت که به احمدآباد شتافته سیفخان 
را نظر بند بحضور بیارد و نگزارد که آسیب حانی به سیف خان 
رسد و موکب متصور دریای نربده را از گزر بابا پیانه عبور فرموده 
در ظاهر قصیه سنبور * که بر کنار آب مذ کور واقم است نزدل سعادت 
ارزانی داشتند و در آن مقام دلکشا جشن وزن قمری سال سی و هفتم 
از عمرابد پیوند آراستگ یافت وسید دلیر خال بار هه که از یکنا جوانان. 
رزم آزمای برد دوست بود با دراک سعادت زمین بوس فرق عزت 
بر افراخت و منصب او چهار هزای ذات وسه هزار سوار مقرر گشت و 
درین جشن جمان افروز از عرضه داشت شیرخان معروض بساط اقبال 
کردید که از نوشته هندوان گجرات که شرکا و کماشته های آنما در 
لاهور اند معلوم شد که مین‌الدوله آصف خان ودیگر دولتخواهان " 
بولاق" را دست نشان ساخته به مقابله شهریار نا شدنی در قلعه لاهور 
متحصن گشته بزندان مکافات گرندار شد و خدمت پرست خان که بجهت 
محافظات سیف خان شتافته بود چون بحوالی احمد آباد بیوست شیرخان 
باسیل یبای مت غیزان: مامت امه ولتت سس ۳ 
صافت زین ترس فوران. مافت: وسیت عطاق ات راو 
پرست خان روانه درگه سپپر اشتباه شد وشاه بلند اقبال به 


تواب فلک احتجاب جرایم او را بعفو مقرون داشته از حبس آزاد 


ك معتمد : سور - ص ۳۰۱ 


2 معتمد : داور بخش ص ۲۰۱ 


لضی 


و شیر خان از ضبط و نسق شهر خاطر پرداخته با دیگر اما مثل 


میرزا عیسیل تر خال و میرزا والی وغیرهم در حمودآباد پس زین بوس 
کاس‌وای مراد کردید و چون تالاب کانگریه که در ظاهر شهر احمدآباد 


واقع است عل نزول رایات اقبال گشت هفت روز در آنهتام دلکش 


پچرت تنظیم و تسیق ملک افامت فربوده شیر خان را به منصب 
پیجمزاری ذات و عوار و صاحب صویی ملک گجرات بلند. پایگ 


بخشیدند و میرزا عیسول تر خان را به متصب چمار هزاری ذات و دو 


هزار سوار وایالت ملک تته سرفراز ساختند و بجمت نظام کارخانه سا 
و انقظام مصالح دولت خدمت پرست خان را که از معتمدان و حرمان 
حان ثثار بود نزد ,مین الدوله آصف‌خان به لاهور فرستادند و فرمان عالیشان بخط 
خاص صدور یاف ت که درین هنکام آشوب و طاب و زمین فتنه جوست ا گربولاق! 
پسر خسرو برادر اوونا شدنی و پسران شاء‌زاده دائیال آواره صحرای عدم ساختد 
دولتخواهان را از توزع خاطر و شورش دل خارغ سازند بصلاح و صوابدید 
قریب ترخواهد برد روز یکشنبه بیست و دوم شمر جمادی الاول سنه هزار 
وسی و هفت هجری باتفاق دولتذوامان در ابوان دولتخانه خاص و عام 
لاهور خطبه بنام نامی والقاب سامی شاه جوان بخت بلند اقبال مسند 


آرای تخت خلافت و اجلال رولق و بها پزیرات و بولاق" را که 


دولتخواهان روزی چند بچمت مصلحت وقت و تسکین شورش بسلطئت 
پرداشعه بودند دستگیر ساخته در گوشد ادبار حبوس گردانیدند و هب 
چمار شنبه بیست و پنجم شمر مزکور او را با کرشاهپ برادرش و مربار 


و طم‌مورس و هوشنک پسران شاهزاده م‌حوم دانیال آوارن راه فنا 


تند و گلشن هستی را از خس و خاشاکت وجود شان پردا 
درین وئت موکب اقبال بعدود ملکد رانا پیوست و رانا کرن در مقام 


1- معته‌د ؛ داور بخش 


نز 
ی تخب 


رها 
وکنده که سابق در ایام شاهزادی با پدرش بادراک سعادت آمتانبوس 
مفتخر و مباهی کشته بود بتارک اخلاص شتافته دوات زین بوس 


دریافت و پیشکشی در خور خویش گزرانیده سعادت جاوید اندوخت 


شامدربانوال او را بانواح و اقسام مراحم و وازش سرارازی 
بخشیده خلعت با دهکدی لعل که سی هزار روپیه قیمت داشت و 
شم‌شیر م‌صع و خنجر س‌سع و فیل خاصه با رخوت نقره و اسپ خاصه 
بازین طلا عنابت نرمودند و محال جاگیر اورا بدستور سابق مقرر داشتند 
و ب رکنار کول ماندل جشن وزن مبارک شمسی سال سی و هفتم از 
عمر ابد پیوند آراستتق یافت و بتاریخ هفدهم جمادی الاول ساحت 
دارالی رکه اجمیر از غبار موکپ: متسور عسود بچشت برین گردید و 


بآئین جد بزرگوار خویش پیاده بزیارت روضه تبرکه شتافته آداب 


زیارت بتقدیم رسانیدند باقسام خیرات و انواع مبرات پرداختند و مسجد 


عالی از 
که دراندک فرصت حسن انجام بخشند و بخواهش ممابت خان 


نگ مرس طرح افکنده بنایان چابک دست مقرر فرمودند 


خانخانان سپه سالار صوبه اجمیر و پرکنات آن نواحی بجاگیر او ص‌حمت 
فرموده عازم دارالخلافه گردیدند و در اثنای اراه خان عالم و مظفرخان مععوری 
و بهادر خان اوزبک و راجه جیسنگه و انی رای سنگه دلن و راجه بجارت 


بوندیله و سید بجوه بخاری و بسیاری از بنده‌های درگاه بتارک هوق 


و اخلاص شتافته سعادت زمین بوس دریافتند و شب پنجشنیه پیست 
و شهم جمادی الاول موکب تلک شکوه در ظاهر دارالخلانه اکبرآباد 
به باغ نور منزل نزول اقبال ارزنی فرمود و تاسم خان حاکم شهر 
بسعادت زمین بوس اخلاص نورانی ساخت و مباح آن که روز پنجشنبه 
بود هععنان بت و دولت فیل سوار داخل شمر شده خرمن خرمن ژر 
سکوک بریمین و یسار ريخته دامان اعل حاجات را مالامال مراد 


«۹۳ 


ماختند و چون ساعت جلوس بیمنت مانوس بر اورنگ خلافت و جهانبانی 
روز دوشنبه هفتم شمر حمادی الثانی بود در دولتخانه ایام شاهزادی 
نزول سعادت فرمرده بدت ده روز دران سر متزل کام‌انی متام عودند 
و بتاریخ مذ کور سوار سمند دوات و اقبال داخل قلمه بیارکد شده در 
دواتخانه خاص و عام سربر سلطنت بجلوس اشرف آسمان پاید ؟ 


بخشیدند و طغرای غرای ابوالمقلفر شاب الدین ععمد صاحبقران ثانی 


شاهجمان_پادشاه غازی بر مناشیر دولت مثبت شد و چمان پیر از سر 
نوجوان کردید و جهانیان را سرمایه امن و امان بدست افتاد والحمد 
والمته که این دستورالمل شاهنشاهی و منشورالادب کار آکامی 


نامه ارکن سلطنت و خلافت کارنامه دیوان عدل و رافت با تام 


رسید باختتام انجامید » و خلاصد وقایع و سوانح م‌توم مشکین رقم 
آردید » ایزد جل و علا جمیع اهل اسلام را حسن عاقبت و نی 


خامت نصیب گرداناد - آمین 


۹ 
فو چد [ 


ب ج - د؛ این عبارت دارند - 


ودر حوالی متهرا حسن یگ وشیخ عبر که از حکرست کابل . 
معزول گشته متوجه درگه بود بآن آواره دشت ناکاسی پیش آمد وبه 


و در منزل بانی پت عبدالرحیم 


رفته طریق "یی و ضلالت گزا 
ام تر متوجه لاهور شدند بالجمله 


تماق او از را 
یز باف پیوست وبه سرعت عرچه 


خاختشاهی از فرار آن س رگشته" وادی ادبار آگاهی یافتند 


چون حضره 
زاده وایعمد را به تعاقب او روا عاید و 


اول به خاطر آوردند که ش 


در آخر رای جمان آرا بران قرار کرفت ده خود به سعادت و اقبال 


متعاقب او نیضت فرمود شاهزاده ولیعمد را بای خویش سریر آرای 


عزیمت صایب شیخ فرید را به طربق منقلا تعی 


بذ تور بر جناح استعجال رایت جاء و جلال 


بدان صوب ولیعود را برای عافظت خزاین و پاس 


ای عزت در دارایخلافه گذا بد و خواجه جهان و اعلام خان را 


خوم نوا 


تاج سلطنت نکاهد اکعب و چون به روضه منوره حضرت 


شی آئیانی در سه کروهی شهر واقع است رسیدند و به لوازم ژیارت . 
پرداخته استمداد عمت از روحائیت آتعضرت ود متوجه پیش شدند و 
بعد از طی منازل روز جمعه سیزدهم ذی حجه در ظاهر دهلی و رود مو ؟ 


سعادت اتفاق انتاد و به زیارت خوابکه حضرت نت آشیانی و صراقد اولیای 


عنام که دران مصر جامع آسوده اند شتافته بخیرات مورات پردا 1 
درین مئول فرهال عطوات عنوان سراوم ساخته به سلطا پره 

مضمون انکه جمعی از سرداران را بر در رانا گذاشته خود بد 7 
و بعض از ازدیکان به سلازست لازم السعادت شتاید و چ 


لامور رسید قضا را سمید خان و دلاور خان و تورالدین. 


۹۰ 


از بنده‌ای بادشاهی پشتر خبر یانته به شرایط تحصین و س‌اسم قلعد 
داری همت گذاشته بودند و او در دوات را بروی خویش مسدود دیده 
بلوازم حاصره وفراهم آوردن اشکر پرداخت و چون شبخ فرید ازدیک 


سید از گرد تلعه برخاسته در کنا 


آب پناه به بقابله فوج بادشاهی 
صف آراست و بعد از زود خورد ب آشکست یافته چهارعد پانصد سوار 
(د - چمارصد سوار) را بگشتن داده آواره دشت ناکامی گشت واز بندهای 
درکه نیز پنجاه شضت کس زخمی وشمید شدند و خسرو به دریای چتاب 
رسید او ب رکنش: 
خان ‏ ام 


نشسته می خواست از آب عبور عاید این خیر را قاسم 


بن که در نواحی گجرات بود و ملال خان و جماعه خواجه 


خضر خان . و زمینداران آن توادی ند و جلد وگیرا شتافته او را 


دستگیر ساختند وم وکب منصور شاهنشاهی در باغ میرزا کاس‌ان برادر 


یی که در سواد لاهور واقع است نزول اجلال فرمود و بد حکم 
ی 


شعجال رفته خسرو نس 


زده و حسن 


شرف امیرالاصیا بر جناح 
م‌دود عبدالرحیم غذول را روز پنجشنبه سیوم عرم سنه هزار و پانزده 
به توره چنگیز خانی از طرف دست چپ در پیشگاه قهرمان جلال حاضر 


شعرت که دانست کین کودک خورد سال 


شود با بزرگان بدشکال 


به اول تدح داد آرد . به پیش 


کذاره شکوه شه و شرم‌خو 


بشو راند اورنگ خورشید رو 
قعنا ‏ کند جای . جمشید . رو 


وی 


۹ 
آتحضرت خسرو را مساسل_ بزندان ادب سپردند و بجپت عبرت 
ذنه_انگیزان روزگر و حسن بیگ را در پوست و و عبدالرحم را در 
چرم خر کشیده و اژ گونه بر دراز گوش سوار موده کرد شهر گردانیده 


د چون پوست کاو زود تر از پوست خر خشک پذیرد حسن بیگ بعد از 


چهار پهر به تن نفس در گذشت و عبدالرحیم در چرم خر بود و آشنایان 
و دوتان از خارج باو رطوبت رسانیدند زنده ماند و جمعی از مفسدان 
ان میاه بخت را که با خسرو و رفیق طریق ضلالت بودند بانواع و اقسام 
ز جرو شدت میامت فرموده بجلدوی این فتح موضع بمراول که ظفر 
«ران متام هر مراد افروخته بود به شیخ فرید م‌حمت شد و مشار 
له به خطاب میر م‌تضیل خانی سرالراز گردید و زمینداران که دربن 
خدت لوازم دولت خواهی بجا آورده بودند به ریاست میاند دریای 
چناب و بهت امتیاز یافتند و زمینما به طریق میورغال بهریک م‌حمت 


شد از جمله اموال حسن بیک از خانه ملک حمد فامی قریب به هفت 


لکه روپیه ظاهر کشت و در نمم رم سنه مذکور خبر جممان آرای 


سایه. اقیال بر فرق, سکته: دارالسلطت لاهور انداخت - 


دم مه ۲ 


احوال سال نم دارد- 


آغاز سال نهم از جلوس مبارک شب جمعه شهر صفر سئه هزارو 


بیست و سه هجری تور افروز شبستان عالم به بیت اشرف 


بل پر تو 
سعادت افکند بآغاز عال ام از جلوس ابد پیوند جمان را آئین نشاط و 
انبساط تازه شد درین روز بمهحت افروز عرضداشت شاهزاده ولیعد مشتمل 
بر وید فتوحات با فیلان کوه شکوه که عالم گمان از آنجمله بود رسید 
فیل مذکور بغایت قوی هیکل و خوش پشت بود رانا بآن مباهات می 


۳۹۶ 


مود این فیل را با چند یل دیگر در شعاب جبال پنهان داشت جاموسی 


این خبر را به عبدانته خان رسانید خان کرم کیرا شنافته جمع آن فیلان را 
بدست آورده بنظر شاهزاده جوان بخت گذرانید ایشان بنظر والا بقلم 
اعجاز رقم م‌قوم فرمود تا درین کوهرین نامه ثبت انتاد مکتوب بابای 
دلیند من انته تعالیل این نو روز عالم افروز را مبارک و همابون گرداناد , 
بعد ازین فتحم‌ای تازه در نصیب آن جگر بند کناد و فیل عالم گمان 
با نیللهای دیگر که فرستاده بودند بنظر اشرف در آمد بغایت خوش کرد 
هم و بلند هم فیل خویی است هر دو را خاصد گردانیدیم و بر عالم 
کمان سواری موده شد » متارن این حال نظامی واتعه نویس کشمیر 
عرفداشتی مر‌سل داشته بود که ملا گدای نام درویشی م‌ناض که 
چهل سال دریک از خانقاهی در باده مذکور منزوی بود دو سال پیش 


از انکه ودیعت حیات مهارد از وارثان آن 


بجهت مدنن خود کوشد 
انت‌اس موده کرت چون آن مدت بسرآمد بدوستان وآشنایال خود اظهار 
مود کد ,کن حکم رسیده که امائت ایزدی را سپارد وستوجه عالم آذرت 
شود حافران ازین حروف متعجب گشته گفتند که انبیاع را برین شرط 


اطلاع نیست این سخن‌را از شها چگونه تواد باور کرد جواب داد که 


,کن چئین حکم رسیده روز پنجشابه یک از معتقدان خود که ۱ 


ی 
زاده های آن ملک بود گفت که مصحف مرا که نهصد ررپیه می ارزد 


هدیه بوده صرف برداشتن من خواهی کردن جون بانگ ماز جمعه 
بشنوی از من خبر خواهی گرفتن وهرجه در هجره داشت بآشنایان و 
مس بدان قسمت موده همال‌روز بحمام رفته غسل کرد وقاضی زاده پیش 
از آنکه بانگ غاز بشنود بخانقاه آنده بدر حجره رسید چون در را بستد 
۲ از دی که بردر نفسته بود احوال پرسید او گنت 
که بل فربوده که تا در این خانه خود بخود وا نشود بحجره در 


ات ی 


ی 
خواهی آمد پس از ساعتی در حجره واشد تاضی زاده و آن خادم د 
آبدند دیدند که به قبله رو عوده بدو زانو نشعته جان عق 
عوده است خوشاحال وارستگان که ازین دامگه تعلق بدین آسانی توانند 
پرواز کرد » 


مغنوی : این جمان همچون درختست ای کرام 
قابود. فا وخاقن. التمعام 
یخت گیرد نیامد امس شاخ را 
زانکه در خامی ساید کاخ را 
چونکه بطت و کشت شیرین لب گران 


مست. گیرد. اخبا را بعد. ازات 


در خلال این احوال پیشکش خاغانان که از دکن بدرگه والا 
ارسال داشته بود بنظر متدس در آبد سحع آلات آن بیک لکه روریه 
قیمت شد وسوای آن پانزده زنجیر فمل و یک راس اسپ که یالش 
بزسین می رسید و اقسام اقشه آن ملک نیز بنظر در آمد و کنور کر 
رخصت بوطن یافته اسپ وفیل خاصه و عقد موارید که پنجاه هزار 
روپید_ قیمت داشت و خنجر مرمع باو س‌حمت شد و مصطفی 
ایلچی* فرمان روا ایران رخصت مءاودت یافت و سوای آنچه در 
بودن حضور باو س‌حمت شده بود بیست هزار روپیه دیکر نقد و 
فاخره عنایت کشت و از وقائع صوبه" بار است ( که ) درا 
رود خانه ایست که الماس در انجا می شود وطریق بر آوردن. 
دربا ابست که در ایام یی آب کودالما و آب گندها بمم مر 


«۹۹ 


نه را تا جای که راه توال یافت بنظر در آورده اطراف کودانا 
سک چلن می سازند بعد ازان به بیل و کاندران کودالما را تا یک 
یک نیم کز بمایان برده و آن را میکاوند و تفحص نوده از میان 


بله "الماک که ناک پور نام دارد و آن رود خانه را در حیزه : سال 
نام زبینداری در تصرف داشت و هر چند درین مدت که حکام صوبه 
بهار برسر او فوجی می فرستادند باخود هامی رنتدد ینابر دشواری راه و 
کثرت درخت زار فزونی ؟ مفرت هوا بگرفتن دوسه الماس قناعت کرده 
م‌اجمت موده او را بحال خود می گذاشتند چون ظنر خان از صوبه 

کور مءزول شد و ابراهیم خان بجای او مقرر گشت او بمجرد رسیدن 
ت بر سر آن زمیندار روان شده او بدستور سابق کسان فرستاده انلمار 


شد ودر ملک او در آیده پیش از انکه راجه م‌دم خود را فرام آورد 
ایلغار موده او را هن کرد و الماسهای که در بساط 7 با پیست 


ق عوت 


ار هزاری ذات ۳ نت قیرفز جنگ 
افراخت در بیست و نم مد رضا ایلجی شاه عباس فرمان روای 


می‌هزار روپیه باخلعت فاخره باو ص‌حمت 
4 از قسم مرمع آلات و پارچه های نفیس 
روانه کشت حسب‌الحکم منشیان عطارد رم" جواب 
ر وجه صواب س‌توم ساختند غره اردی جشت الماس 


سرخ و مترب خان از احمدآباد ِِ تاصدان 
ر آمد جوهریان سی هزار روپیه فیست کردند 


در هفتم ماه مذ کور قراولان خبر آوردند که جمار شیر درین نزدیی 
دیده ایم حضرت شاهنشاهی با اعل محل متوجه شکار آنبا گشتند چون 


شیران بنظر در آمدند نورجمان بیگم بعد از رخصت هر حمار شیر را 


بجهار تبر تننک پی در پی انداخت بجلدوی این تیز دستی آن حضرت 
یک جفت پپنچی الم‌اس که یک لکه روپیه با داشت س‌حمت فرمودند 


و هزار اشرفی بر فرق او نثار مودند - 


معاودت مو کب منصور شاهزاده وی عمد از برهان پور بدرگاه معلی 


و چون خاطر قدسی مظاعر شاهزاده بلند اقبال از انعظام صوید" 
دکن بجمعیت گرائید صاحب صوب خاندیس و برار و احمد نکر را سپد 


سالار خانخانان تفویض فرموده شاه نواز خان پسر او را با دوازده هزار 


سوار و هفت هزار پیاده اند از بکومک خانخانان نامزد فرموده تتمه را 


کد بیست و پنج هزار سوار و ده هزار تویحی باشد در خدمت خود 
کرفنته کوس ص‌اجعت بلند آوازه ساختند بتاریخ بازدهم شهر شوال سنه 


هزار پیست و هنتم هجری بطابق بیستم سر ماه الهی سال دوازدهم 


جلوس در قلعه_ماندو رفته ملازمت پدر والا تدر سعادت جاوید اندوخت 
آداب کورنش تسلیم وشرائط زین بوس و تعظیم ‏ بتقدیم رسانیدند 
حضرت شاهنشاهی آن سریر آرای سلطنت را بالای جهر وکه طلبیده بی‌اختیار 
از جای خود برداشته قدمی چند پیش نماده در آغوش عاطفت کشیدند 
و نزدیک بخود حکم_ نشستن فرمودند شاهزاده بلند اقبال هزار سهر 
و هزار روپیه بصیفه نذر و هزار مور و هزار ررپیه بصیفه تصدق معروض 
داشتند چون معصی آن نبود که ام پیشکش را درین روز بنظر مقدس 
در آوردند فیل سرناک را که سر حلقه فیلان پیشکش عادل خان بود 
باصندوقچه از جواهر نفیس درین ونت گذرانیدند بعد ازان به بخشیان 


بت 


عظام حکم شد که ام‌ای را که هرا 


هزاده آنده اند به 


متصب بملازست مشرف سازند اول خانجهان سعادت سجود دریافت هزا 


روپیه و هزار سور نذر و پاره از م‌صع آلات پیشکشی گذرانید او را 
باطلا طلبیده بدوات قدم بوس امتیاز بخشیدند و چهل و پنج هزار روبیه 


جای پیشکش اوشد بعد ازان عبدانته خان بهادر نیروز جنگ 


آلورنش فرق‌عزت برافراخت آنگاه مهابت حان 


دن بوس سر بلندی 
پذیرفت صد. مر و هزار روپیه نذر وحقه از جواهر رصع آلات 
تشن گذرانید یک لکه و بیست و چمار هزار روپیه قیمت آن ند 
از جمله لعیی بود بوزن بازده مثقال که جوه‌ریان لکه روبیه بها کردند 
بعد از وراجه بماو سنگه و پس ازان داراب خان پسر خاثخانان و سردار 
خان و شجاعت خان عرب و دیانت خان و معتمد خان و اودی رام د کهنی 


بسجود عتبه کعبه رتبه چنین اخلاص بر افروختند حضبرت شاعنشاهی 


خلعت زریفت دوز و دائرة دامن وسر آستین_ م‌وارید کشیده که پتجاه 
هزار روبیه قیمت داشت و شمشیر مرصع با پردله مرصع که بهانی آن 
پتجاه هزار روپیه بود و خنجر مرسع با شاهزاده والا قدر لطف مودند و 
بجلاوی این فتع خطاب شاه جهانی ومنصب سی هزاری و بیست هزار 
سوار ارزانی داشتند و مقرر فرمودند کد بعد ازین در حافل و مالس بجهت 
نشین آن مسند آرای 


ات صندلی نزدیک به تخت می نهاده ند وآن 


حضبرت در واقعات خود نوشته اند که این عنایتی است خاص که ذسیت 


بآن فرزند بناهور آمده و از زمان حضرت صاحب ترانی تا حال درین ساسله 
آید قرین هیچ بادشاهی بفرزند خویش این قسم عنایتی نکرد بجمته از 
دیاد عزت و شوکت آن مسرة الصدر ملطنت خود از جهرو که فرود آنده 
خوان از جواهر وچند خوان دیکر از زروسیم بدست ادرف بر فرتي ممایون 
زینت افزای تاج خلانت ثار فرموده سلامتی ذات قدسی صفات واز دیاد 


او تنوف 


9۰ 


دولت و افبال فرزند اقبال بدد از دراه ایزد مساات مودند آنگاه برفیل 
برناک که در کلانی وشکوه و قبول صورت و حسن سیرت ام عیار بود 
وعدیل و نظیر آن در فیل خانه بادشاهی نشان ی دادند بسعادت سوار 
شده بدرون دولتخانه خاص بردند و زرها برسر نثار کردند و مترر شد 


که درون دولتخانه می نشسته باشند باین نسبت ور بخت نام کردند 


یک لکه و بیست هزار روبیه تیمت او مترر گشت بعد از چند روز شاه 


حران بخت ام پیشکشمای خود را در صحن دولتخانه خاص وعام ترتیب 
داده بنظر مبارک در آوردند وآنحضرت از فراز جهرو که پایان آمده به 
تفصیل غعاها کردند از جمله لعلی بود بوزن نوزده تانک در مایت 
رنگیتی و آبداری و در سرکار بادشاهی وزن لعل بازده از دوازده تانک 
بشکش عادل 


خان بغایت کلان وخوش رنگ و تام عیار که مثل آن در سرکار 


تیست قیمت او دو لکه روپید قرار یافت دیگری بود بایت 
بیست قیمت او روپیه ترا 


اثرف نبود یک لکه روپیه قرار یافت دیکر الهاسی م از پیشکش عادل 


خان تیمتش جل هزار روپیه شد و م‌وارید نفیس خوش آب که یی 
از انجا بیست و پنچ عزار روپیه قیمت داشت و دیگری دوازده هزار 
پدیبه «شخص کشت و اقسام جواهر نفیس و مرصع آلات نادر و یکصد 
فیل که سه از آن باساز نقره بودند و یکصد اسپ عری و 
گذشت جمله بی که بحضرت 
عاهنشاهی گذرانودند چه از خود و چه از حکومت گذاران دکن موازی 
بیست لکه روپیه قیمت شد و دو لکه روپیه سوای آن به نورجمان بیگم 
رشصت هزار روپیه باشد موافق هفتاد و پنجهزار تومان رائج ایران و 
توران و نود لکه خالی رایچ توران و حضرت شاهنشاهی در واقعات خود نکاشته 
اند که چنین پیشکش درین دولت ابد پیوند از نظر نگذشته بود توجه 
وعدایت_ بسیار بآن ارزند مودم و در حقیقت شاه ایران لعلف و شفقت 
مناقی که باشد ارست و نمایت رضامندی و خوشنودی ازد دارم اه 


ق بسا 


-ه راس عراق با زیدم‌ای رصع ,دغلر اقدس 


را از ععر و دولت برخوردار گرداناد و هیچ شک نیست که گردد 
بابت مقرون هردعای که بدر در حق فرزند کد درین ولا نورجمان 
و جشن فتح شاه‌ولی عمد ترتیب داد خلعت گران با نادری به 
تمرهای مر‌صع و مروارید ها نفیس آراسته بود وسر بيچ مرصع به 
اهر ثادر و دستار باطرهُ مروارید و کمربند مساسل مر‌وارید و شمشیر 


" ژین سرصع داشت فیل نامی با دو ماده فیل بان مرت‌القدر خلافت 
" ارزنی داشت هم چنین فرزندان و عذرات هبستانی ایشان خاعتما و خنجر 


م‌صم بخشیدند چنانچه سه لکه روپیه صرف این جشن شد درین روز 


انح آنکه راجه پرتاپ بگلانه بدره خلائق پناه رسیده ادراک 
زمین بوس مود بعنایت شمشیر و فیل و اسپ. و خلعت و انگشتری 
یاقوت و الم‌اس و لعل متاز گشته بمنصب مه هزاری فرق عزت 
ذانکه باید 
تردد ندارد صوبه" کابل بنگش که زمی بت بجمته 
افغانان پیوسته سواری و فطره (؟) می خراهد از آنجا که احتیاط شرط 


نثنه حیز 


ری است ممابت خان را بصاحب صوبک کابل تجویز فرموده بعنایت 
و فیل خاصه امتیاز بخشیده بآنصوب فرهتادند و حسب الالته‌اس 
نت اد خان اخ بر خلعت قامتج و فیل و سم 


چون بمامن اقبال کد روز افزون شاه ولی عید باطان 
ف ستان از فیط و نسق صوبه دکن بجمعیت 
ولایت کجرات و عاشای دریاق شور 


9. 


رغبت فرمود باین عزیمت حضرت مریم الزه‌انی و دیگر بیگمان داخل 
محل را و اسیاب و کارخانجات زیادتی روانه اکیر آباد ساخته در بازدهم 


آن ماه سال المی بمیاری و خجستی از ماند و متوجد گجرات شدند 


امین سلطئت از برمان‌پور تنبیه زمینداران گوندوانه 
تعین کرده بود آن هارا تادیب بر اصل کرده و صد وده زئجیر فیل 
و یک لکه و بیست و پاچ هزار روپیه پیشکش گرفته در حوالی اجین 
تدسی آستان پ 


از اجمله آن رونق افزای تاج وتفت صد زتجیر 
فیل پیشکش نذر والا قدر عودند حضرت شاهنشاهی فیلی که یک لکه 
روپیه تیمت داشت و مریم مکانی والده ماجده حضرت عرش آشیانی در 
زان ولادت حضرت شاهنشاهی برسم رونعا التفات فرموده بودند و الما 
زینت افزای فرق اکبری بود و مدتما بر تارک حم‌انگیری جانی داشت 


با دومروارید گران مها شاه ولی عهد عنایت کردند در اثناء راه از 


روزنامه واثعه کشییر بعرض رسید که در خانه" ابریشم فروشی دو 
دختر دندان دار بوجود آمدند که پشت هر دو تا کمر متصل بود ابا 
هر کدام سر و دست و پای جدا داشت اندک زمانی زنده مانده فوت شدند 
در هفتم دی ماه الهی ساحل دربای شور عل نزول بارگه اقبال گشت 
درین منزل مترب خان حاکم کجرات سعادت آستان بوس دریافت یک 
دانه م‌وارید که بسی هزار روپیه ابتیاع موده بود پیشکش کردند 


از فراغ خاطر از ماشای بندر کهنبایت سواری غراب رایات عالیات 


بصوب دار ال‌لک احمد آباد ارتفاع یافت و از جمله وقائع آنکه کوتوال 
احمد آباد دزدی را گرئته بحضور اتدس آورده که پیش ازین چند واقع 
او را بدزدی گرفته هر بار عضوی از اعضایش بریده بودند یک ص‌نید 
دست راست بار دوم انگشت ابمام دست چپ ودفعه سیوم گوش چپ 
ونوت چهارم پی هر دو بار آخر بیئی ومعبذا ترک ابن کار خود 
نکرده بخاله" کاو فروشی بدزدی آمده بود قضا را صاحب خانه خبردار شده 


او را گرفته و او چند زخم کارد بکاژ فروشی زده او را هلاک ساخت 


و خویشان کاو فروش هجوم. موده دزد را کرفتند و بحکم اشرف دزد 


مذکور را از حاق بر کشیدند و از جمله قضایا آنکه طائنه" سیوره در 
اکثر بلاد بی باشد غالبا در ملک گجرات خرید و فروخت آنجا برقوم 


باثیه است که فرقه از هنود اند و این گروه ارادت سیوره ها دارند و 


لاجرم سوای میخانه منازل دیگر هم بجبت بودن و عبادت کردن 


ساخته اند که در حقیقت دارالفساد است و زنان و دختران خود را ٍ 


ند و انواع فسق و فجور بوقوع می آرند بنابردن حضرت 


مبورها می 


باطراف 


شاهنشاهی باخراج سیوره‌ای احمد آباد حکم فرمودند و فرا 


مالک مروده صادر شد که هرجا سوره‌ای باشند از قله‌رو بر آرند در 


خلال این حال عرضداشت واقعه نوا 


پسایع جلال وسید 


که دربن ملک علت وبا استعداد ام یافته و س‌دم بسیار تلف می 


شوند باين طریق که روز درد سروتب بمم می رسد و خون از بمنی 


بسیار می 


ررد و روز دوم جال بحق تسلیم می کند واز خانه که یک 
کس فوت می شود گر مام مردم آن خانه در معرض تلف اند هر که 


ورد یماری با م‌ده برود بهمان حال میتلا گردد داز 


چاه شخصی 


بود م‌ده او را بالائی کاه انداخته بشتند اثفاتاً کاوی آمده ازان کاه تدری 
خورد و مد بعد ازان سک چند از گوشت آن کو خوردند آنما هم جان 


یک 


به سلامت نبردند کار بجای رسید که از تو هم مرک پدر : 


نزدیک پدر ی رود و از غرایب آنکه در حله که بیماری 


در آنجا سرزده بود آتشی درگرفته قریب سه چهار هزار خانه سوخت و 
دراثنائی طغیانی این حادثه اهل شهر و واحی شمهر شکل مستدیر بر درهای 
خانه ظاهر شده دیدند سه داثرٌ کلان بررونی هم و دو دائره وسط و یک 


دائره خورد دیکر دو دائره که بیان آن بیاض ندارد این اشکال در همه 


بمم رسید در پنجم آذر جهانگیر آباد 
که معمور فرموده آن حضرت است و یک لکه و جمار هزار روپیه در 


خانبا طاهر کشت و در مساجد نیز 


عدارات آن صرف شده غیم بارگة دبلت ابد پیوند کردید نم آذر مطابق 


پنجم عرم سته عزار وسی دولت خائه لاهور که درین نزدیک به مبلغ 1 


هنت لکع روپیه اه 


بود بشرف قدوم میعنت ازوم شاهنشاهی 


رداق و بما گرفت دربن 
بکرماجیت با رشاد 


ثناء خبر قلمه کانکژه که بتیغ همت راجه 


ه ولی عمد چهره کشائی مراد گردیده بود بمسامع 1 


علیه رسیده بی بدل خان تاریخ گرنتن این قلعه را چنین بسته عه 


اکبر شه 
که شد بر عفت کشور بادذاه از حکم تقدیری 


شجتفاه زمان شاه جم‌انگیر 


بر این قلعد را بکشود و تاربخش 


خرد گفتا کشاد این قاعه اقبال حمانگیری 


قلمد کانگژء در شمالی کوه‌سدان پنجاب واقست در غایت استحکام 
و اساس این قلعه جز جمان آنرین دیگری آگه نیست دربن ایام گورخر 


عجیب و غریب بنظر مقدس در آمد که برنک شیر بود لیکن بر خلاف 


خطوط آنکه سیاه و زرد داشت و خعمای این بفید وسیاه از سربینی و ۱ 
تا اشمایی دم و از نوک گوش تا سم خعطوط سیاه و سفید و خورد و 
بزرگ و بقرینه همدیگر دافت و از غرائب سوانح آنکه دریق از 1 


موافع پرگنه جلندر هنگام صیح از جانب مشرق غوغایی ممهیب برخاست 
چتانکه نزدیک بود که سا کنان آن نواحی از هول آن قالب تمی 
کنند دریئولا روذنی از بالا بر زبین افتاد و دم را مظنه شد که 
از آسان آتشی می بارد بعد از لحظه که آن شورش تسکین یافت ‏ 
سا کنان آن جا قاصدی نزد عامل پرگنه مذکور فرستادند و ازین و 
اعلام مود و او بر جناح امتعجال شتانته بر سرآن قطعه زه 


ارت داشت رسیده فرمود تا آن را بکنند هرچند پیشتر کندیداد 
اثر سوختی .ظاهر کشت تا آکه پارچه آهن گرم که گوبا از 
3 6 یانته بر آورده اند بر آید چرن سرد شد آن را عاسل روانه درکه 
بات حتب‌الهم ار شور وزن. کردند بکسد و هست توله رآرد 
پاستاد (؟) حکم شد کد ازان آهن شمشیری و خنجری و کاردی 
مازد او عرض کرد که در زیر )٩(‏ نی ریزد فرمودند که بآعن 
دیگری که کف و ی جرم باشد مزوج ساخته یععل آورد او سد حمد 
۱ هن بر قدر یک حصه آهن دیگر را آمیخته دو شمتیر و یک خنجر و 
کارد ساخت و بنظر کیمیا تاثیرگذرانید از آمیزش آهن دیگر جومر 
آورده مانند المای و جنوی )٩(‏ خم‌شده و اثر خم اند بعد از ان در 
برابر شعشیر های قبیل اول بر آمد. آتحضرت یی را شیر 


و را شمشیر برق سرشت نام کردند ی بدل خان رباعی دربن 


یا رباعی 


1 از شاه جمهانگیر جمان یافت نظام 
ِ افتاد بمود او زبرق آهن خام 

ان شد بحکم عالمگیرش 
یک خنجر و کارد بادو شمشیر تمام 


ق بادشاهی تاریخ یافته در چهارم اردی بپشت دختر 
که از شیر افگن تِ داشت 99 خود . بحرم اک 


بجت اثر فتح ۰ دکن بود بنظر 
: این فتح نامی نکشته کلک بیان 


9.۸ 


۳ کرد و جون ساحل دربای چنبل رم سرادقات جاه و جلال شاه بشد 
اقبال کردیده جشن وزن سال سی ام از ععر ابد قربن آعضرت آرا-تی 
یاغت دربن روز بهحت افروز بر س‌ات فمیر دانش پذیر پر تو انداخت 
که جون حضرت فردوس‌,کای با رانا سانگا میارزت آراستند با ایزد 


کام بخشی عهد کردند که در لشکر اسلام بر فیج کفار لفر یابد از 


شراب توبه کنند بحسن نیت آن بادشاه حقیقت آگه فتحی که طغرای 
فتوحات روزگار تواند بود چهره کشای ماد گشت دربنوقت که 


نماد خاطر است اگر قبل از جلوه شاهد مقصود 


شود بادب نیازه‌ندی نزدیک است باین نیت حق اساس 


زره 


نادم و پائند جازم کشته تائب شدند و حکم فرمودند که شراها در 


جرم بخش عذر پذیر زمین سای سجده نیاز گشعه از گذشه» 
رود خانه زد وظروف طلا و سرصم آلات و ادوات بزم را در 
شرت با 


اقبال آرائش یافت عرضداغت مد تقی که در 


حضور اشرف شکسته بنقراء و ارباب اسنحتاق تسمت مود 


او چنین بورود بارک 


له دق بود سای کهلوین از مقهوران و خیم‌العاقبت قدم جرأت 


و ی بای پیش نماد واز آب گذفته موانع اطراف قلعه را سوخته به 
هب و ثاراج مشغول اند بنابرین رکن السلطنت خواجه ابوالحدن 
را بافوجی از ندهای_بادشاهی و ببرم بیک را باجمعی از ملازمان خود 
برسم بنقلا رخصت فرمودند که گرم و گیر شتافته سزای کردار نا هنچار 


نیزه کار نهد دران عرصه شسهامت شپاشب 


در داین روزگران سیاء بختان 

الغار عوده هنکام طلوع صیح که شام ادبار ارباب ضلالت بود در کنار 

آب نربده ص‌فسدان بی عاقبت رسیدند و مد تقی هم حسب الحکم از 

ماندو برآمده پخواجه ابو الحسن ملحق شد و باندک زد و خوردی 

متموران_ راه هزیعت سورده تا واحی برمان پور عنان مسارعت باز 

اکذردند حون ابن خبر +سامم حلال رسید فرمان شد که مادران رژء 
َّ ِا 


د مقارن آن 
0 کر درز مآثر بسرعت هرچه ۳ رایت نود ببوب 
ان پور بز انرافتدد چون غنیم بحدی غره شده بود که با و جود 


دزه ود چون بدوات خائه ارک برهان‌پور نزول اجلال واتع شد 
شاه اقلیم کشا در عرض نه روز میلغ سی لکع روپیه نقد که صد هزار 
آتومان رائج ایران باشد ,عردم آن صوب که چند فصل یی جاگیر بودند 
که‌ال پریشانی داشتند مر‌حمت فرمودند و اسپ و فیل و براق بی شمار برابر 

مود پنچ فوج ترتیب دادند و سه کس سرداری فوج بادشاهی 

راب خان و عبداقه خال و خواجه ابوالحسن و دو فوج با-لیتی بندهای 
ی راجه بکرماجیت داشت ممادران جان‌نفار و دلیران "عرصه کارزار 
وف نیرد آراسته به نیروی تائید اللبی واثبال شاهی کثرت غنیم را 
ر همت در نیاورده بی عابا برفوج عالفان تاختند و بزنم تیغ صاعتد 
آنشی در خرمن بسیاری از میاه بختان برگشته روزکار رایت نیج و 


ی 


۳۹ شهر شوال مطابق بیست و هفتم مجر ماه 
نورجمانبیگم جشن فنح شاه دربائوال . ترقیب 
اخلاات خلمتای" گران با نادری که به 


آراسته بود و سر پیچ س‌صم به جواهر 


با مساشتل,. .توا 


های ادر و دستار با طره م‌وارید و که 


داه صصع و خنجر با پهول کلاره و علاقه مروارید و دو اسپ که 


یل تکاینی مودند و همحنجن 


دان و اعل عل و شاه ولیعم‌د خلعتما_ نقودهانی و اقعشه_باتسام 


جشن, قدودرین 


نضاد 


خاعت و اسپ و فیل و آعر شمشیر و ختجر م‌صع 


مقرر شده بود م‌خص 
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وه 


و از سوانع آنکه راجه پهرجیو زمیندار بکلانه بدرکه خلایق 


پرذاپ است و راجه انجا هر کس 


عزار و پانصد سوار مواجب در 


ار هم سامان می تواند مود و 


ور اوجت:قو 
ولایت بکلانه درسیان مدک گجرات و خاندیس و دکن واتع است راجه 
سر رشته_ مدار او ملایعت از دست ی داد 
غااباً خود بدیدن هیچ ددام ی رات و چون یک ۱ 


بت دیگری رفته از اسب او 


مذ کوز پا حکام ۱ 


شوامتی "که 


دست تصرف به ملک او دراز سازد به حها 
عفوظ ماندی بعد از انکه ملک گجرات و خاندیش بتصرف حضرت 


نی ادارانته برعانه در آمد بره عونی" بخت به برهان پور آمده 


عرش 
ادرا کت بساط پوین ود و در سلک. پندهاع منم گفند بد معصب 


سه هزاری سرافراز شد بالجمله درین‌ولا که شاهزاده ولیعد به برهان‌پور 


داد و پاازده زنجیر فیل آورده ملازست کرد و در خدمت آن سربرآرای 


علاات ردرگاه آمد و در خور اخلاص بندی به عواطف و مراحم خسروانه 
و به عنایت اسپ و خلمت و انگشتری مکلل رجواهر یمق 


» دارد - 


ب -ج ‏ این عبارت دارند . 


"و درین منز مقرب خان حا کم گجرات سعاد 


یکدانه می‌وارید که به سی هزار روبیه 


و بعد از راغ ۳9 ار از تماشای بندر کنیابت 


عالیات بعبوب دارالملک احمد آباد ارتفاع و در بیست و پنجم ماه 


مذ کور و رود موکب مسعود دران شهر سعادت بر اتفاق افتاد و در 


همین روز نشاط انروز و زن شسی شاه ولیسود روزگر را رونق وبم‌ای 
ی 
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بید و سال و بیست و هفتم از ععر گرامی آن واسطته العقد خلافت 


بعیاری و فرخندی آغاز شد و حضرث 


شاهی دءای از دیاد عمر و 
دولت فرزند اتبال مند خود فرموده صوبه گجرات را که از اعانلم الک 


حروسه است پجاگ ایشان ارزانی داشتند و شاه بلند اقبال بعد از چند 


روز مجلس پادشاهانه ترتیب داده والد بزرگوار به ضیافت استدعا نمودند 
و آتحضرت به نزهت سرای شاهی تثریف برده داد عیش و نشاط دادند 
وشاه جوان بخت به لوازم نثار و پابند از پرداخته پیشکش عالی از 
نفایس روزگار و نوادر هر دیار بنظر مقدس در آورد و حضرت شاهنشامی 


ول رن متمن را که از فبلان خاصه به حسن صورت و قبول سیرت ۱ 


داشت باساز طلا آنحضرت لطف فرم‌ودند و مقارن این حال شانشاه خدا 


آکه بزیارت مزار فایض الانوار شیخ احمد کمتو و م‌قد معطر شاه عالم 


و روفه منونه شیخ وجیمه‌الدین که دران مصر جایع آدوده اند شتافته 
سعادات صوری و معنوی اندوختند و باولاد والا نماد ایشان و عاوران 
و معتکنان آن تواحی میلشها کرامت لطف مودند | کنون بجممت شادای 


سخن جملی از کینیت حال این بزرکان دین نگشته خابه بیان 


۰۱۲ 


بیگردد و شیخ احمد کمتو از م یدان بابا اسحاق اند بسیار بزرگ بودند 
و به تفس گیرا و اجابت دعا اشتهار داشتند رحلت آنجناب در سال 
عشعصد و جهل و ثه دست داده و شاه عالم پبر سید برهان الدین 


قطاب الم اند و علسله ایشان به دوم جم‌انیان منتهی میشود و 


فرم کجرات را از خاص و عام بانجناب اعتقاد ام است حنانچه 


میگویند شاه احیای, اموات میکرده اند و ایشا در مال هشتصد و 


هشتاد_بعالم قدس شتافته اند و شیخ وجیبه‌الدین را جمعی از سادات 


علوی میداند و فرقه از سادات رضوی میگویند بالجمله از خلنای 
شیخ عمد غوث اند واردات ایشان برمانی ات روشن بر بزرگ 


شیخ عمد غوث بجمیم فضایل صوری وکءالات معتوی آراستگگ دامتند 


و از ارداب ریات و مجاهده بودند و اکرچه خوارق عادات از ایشان 


ار متقول است اما کدام خارق عادت ظاهر تر از حافظات خواهش ۱ 


س . بوالفضول خواهد بود ونات ایشان در سال نمصد و نود و شش 
عحری اتفاق افتاد قد: اه اسرار هم و از جمله مواث انکه 
جر نس زار هم 2 وانح 


مکرم خان ولد معظم خان صاحب صوبه اژبسه گدکنثه واقع است مود 


مق نشاهی بجلدوی این خدمت او را به منصب سه هزاری 


ذات و دو هزار سوار سرفراز ساخته نقان و اسپ و خلعت عذایت 


تادند و از جمله وقایع انکه کوتوال احعد آباد دزدی را 


فرموده 3 


۳ 


بحشور اتلس آورد که پیش ازین چند دفعه او را بدزدیگرفته 


بار عشوی از اعضاش بریده بودند یک م‌تبه دست راست و بار 


۳ 


دوم انگشت ابهام دست چپ و دفعه سوم گوش چپ و نوبت چمارم 


دو پای و بار آخر بیثی و بعه هذا ترک کار خود نکرده بخانه 


بدزدی آمده بود قضا را صاحب خاله خیردار شده او را 


روثی 
آرفت و او چند زخم کارد بکاه فررش زده او را هلا کت دا 
ء روش هجوم عوده دزد را دستگیر کردند و به حکم اشرف دزد 
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و خویشان 


مذ کور پیاها رسید : ع 
هم در سر آن روی که در مرداری 


و از جمله قضایا انکه طایفد سیوره در اکثر بلاد هندی باشند 
است که 


غایتاً در ملک کجرات جون مدار خرید و فروخت بر قوم باب 


فرته از هنود اند و این گروه ارادت بسیورها دارند لاجرم غیر 


منازل دیگر ,جبت بودن و عبادت کردن آنما ساخته ائد که درت: 


دارالفساد است و زذان و دختران خود را 


سیورها_ میفرستند و انواع 
فسق و اجور ازانها بوقوع می آید با برین حضرت شاهنشاهی حکم 


باخراج سیور های احمدآباد فرمودند و فرامین به اطراف مالک صادر شد 


که هرجا سیوره باشد از قلم رو بر آورند غره اسفندار مذ المی رایت سا 
به مستقر خلافت ارتفاع یافت و مقرر شد که در پرکنه" دو حد شکار فیل 
کرده بتوجه دارالخلافه شوند و چون ساحل دریای سهی یم سرادقات 
اجلال گشت جام و بهاره که از زمینداران عمده صوبه" گجرات اند بدرگه 
خلایق پناه 


بوسیله شاه ولیسید ادراک دولت زمین بوس عودند و 
ه ردام صد مهر نذرو صد راس اسپ پیشکش گذرانیده مشمول عوالف 
پادشاهی گردیدند و این هر دو راجه در وسعت ملک و جمعیت و عامان 
قرینه هم رند ملک جام از یکطرف به ولایت سورت و از طرف دیگر به 
درای شور پیوسته و ملک بماره نیز در ساحل دربای شور بر سمت ولایت 
تته واقع است و هر کدام پنج و هش هزار سوار نوکر دارند و در وقت 
کار ده دوازده هزار سوار سامان میتوانند مود جام و بماره لقب است 
عرکس که به حکوست میرسد اورا جام و بماره میکویند در ملک آنما 
اسپ خوب بمم میرسد چنانچه تا دو هزار سه عزار روپیه خرید و 
فروخت میشود » درین ایام راجه ولایت کوج بسجود درگه عالمیان پناه 
افتخار اندوخت و پانصد مر نذر گذرانیده به ماسم خسروانه اختصاص 


۱ 


یافت در خلال این احوال از عرضه داشت واقعه ویس کشمیر به مسامع 
جلال رسید که درین ملک علت وبا اشتداد ام 


ته و می‌دم بسیار 
تلف میشوند باين طریق که روز اول درد سرو تپ بهم می رسد و خون 
فراوان از بینی می آید و روز دوم جان بحق تسلیم بیکند و از خانه 
که یک کس فوت شد ام س‌دم آن خانه در معرض تلف اند و هرکه 
پرسر بیماری با م‌ده برود بمه‌ال حال مبتلا میکرد واز جمله شخصی 
م‌ده بود اورا بر بالای که انداخته هستند اتفاقاً کاوی آمده از ان کا: 


خورد و سرد و بعد ازان سک چند از کوشت آن کاو خورده تمام س‌دند و 


کار بحای رسیده که از توهم مین نا پدر نزدیک پسر و پسر نزدیک پدر 


عیرود و از غرایب آنکه در محله ا: 


در گرا 


تدای بیماری از انجا شده بود آتشی 


بب بسه چهار هزار خانه سوخت و در اثدای طغیان این -ادئد 
اعل شمر و نواحی شکل مستدیری بردر هایی خانه ظاهر شده دیدند سد 
دایره کلان بر روی و دو داین «بط ویک دایره خورد و دیگر درایر 
که بیان آن بیاض ندارد و این اشکال در همه خانما بچمرسیده و در 


ظاعر گشته و از روزی که آتش افتاده و این اشکال عایان 


ند تخقیفی درو با رفته ات برضمایر ارناب بصایر هویدا اس تکه اگرچه 


نظر بر وسعت قدرت ایزدی مور عخائب مستبعد نیست اما بقانون 


عقل چندان راست ععی آید و از سوانح آنکه حضرت شاهنشاهی روزی 
چند در .قام دو حد به شکار فیل پرداختند و چند فیل صید فرمودند و 
تا انصرام شکار شدت عوا و حدت کرما به کمال رسید و نیز از عرایض 


منمیان دارالخلانه معروض گردید که دران حدرد بلیه و باو علت طاعون 


نداد پذیرفته بنا برال بخاطر دریا مقاطار پر تو افکند که ایام تابستان 
و موسم برسات را در احمدآباد گذرانیده رایات اقبال بصوب اکبرآباد 


برافرازند - 


شوک 


دا 


شب چم‌ار شنبه سیوم ربیم‌الاول سنه هزار و بیست و هفت هجری 
زنگ زدای آسمان و زسین و روشنی افزای نشیب و فراز سایه دولت و پر تر 
سعادت بیت‌الشرف حمل انداخت و سال میزددم از جلوس میمتت 
مانوس آغاز شد جشن نوروز در مقام دوحد آراستی یافت و بعد از 
فراغ حشن عدان معاودت بدارالملک احمد آیاد معطوف کشت و صید 


کنان و شکار افکنان بآن مصر سعادت رسیدند و بتا 


بیست و یکم 


شمریور مطابق غره شعبان راجه بکرها جیت" ملازم شاه ولیسود را 
با لشکر گران به تسخیر قلعه کانگژه فرستادند - 


*ساجمت مو کب مسعود از احمد آباد بدارالخلانه اکیر آباد 


بتاریخ بیست و پنجم سهر ماه مطابق دهم رمضان رایات عالیات 
از دارالماک احمد آباد به مستقر اورنگ خلافت ارتفاع یافت و شب 
یکشبه دوازدهم آبان ماه مطابق یازدهم شمر ذی‌قعده سنه مذکور 
در مقام دوحد در شبستان شاه ولیعمد از دختر بلند اختر قدوه خوانین 
بلند مکان آصف خان پسر والا کهر قدم به عرصه دجود نماد و چون 
دران نزدیک سر زمینی کد شایسته جشن باشد به نظر در نیاید و 


صوبه_مالوه نیز بجاگیر شاه بلند اقبال مقر بود لا جرم جشن ولادت 


راید سیگ 
#- ده * مراجعت موکب مسعود از احمد آباد .. ,...,. دوحد در 
شبستان ٩‏ ندارد - 


ریات 


فرزند سعادت مند را در اجین ثرتیب داده التماس قدوم دولت لزوم 


شاعتشاهی مودند و آتحضرت بدوات سرای شاه جمجاه تشریف 


برده و ابواب نشاط و انیساط بررری روزگر کشوده آن اختر برچ 
بتافاتت. وا به سلطان اورنگ زیب موموم ساختند و شاه جوان بخت از 


ه با پئجاه زنجیر فیل که ملازمان شاهی در 
شکش معروض 
انان حسب الحکم از دکن 


شحانته دولت بساط پوس دریافت و آتحضرت او را به س‌احم و نوا 


نذایس جواعر و نوادر 


نواحی ساطان پور و دراج پبله شکارکرده بودند برسم ب 


داشتند و در اثدای این راه سچه سالار <ا" 
و در اثنای این راه سهه ساار 


زش 


خسروانه امتیاز بخشیده رخصت صوبه مذ کور فرمودند و بت 
و هشتم دی ماه مطایق غره صفر هزار و بیست و هشت هجری د 
رود سوکب منصور به معمورة فتحیور اتفاق افتاد و در همین روز جمان 


و 


افروز جشن وزن مبارک شاه ولیهسود آراستگی پذیرفت و سال بیس 
هشتم از عمر ابد پیوند آغاز شد و در اوسط ا-فنداریذ خان دوران که 
از عاحب صوبگ کابل تغیر شده بود ادراک دوات بساط بوس عود و 


قرارداد به حکوست تته دستوری یافت و خلعت و اسپ و ن 


شیر رصع باو عنابت شد ک 


یخ بیست و هشتم دی ماه مطابق غره صفر هزار و بیست 


و هشت هحری ورود موکب متصور به معمورٌ فتحپور اتفاق 


1 
ندازد - 


ابد پیوند آغاز شد» ندارد - 


ده و ال بیست و 


تم از عمر 


از قضمایاء عشرت افزا آنکه جون دختر بلند اختر اعتمادالدوله در 


عقد ازدواج حضرت شاهنشاهی بود باین مناسیت دربن سال مسرت 


اشتمال- صبیه قدسید اعنقاد خان پسر آن وزیر روشن ضمیر را که بعد 
ازین بخطاب آصف خانی شرف امتیاز خواهد یافت بشاه‌زاده جوان بخت 


سبت فرمودند حضرت داهنشاهی عنزل أآصف خان تشریف بردند و 


انجمن آرائی بساط گردیدند بی اغراق و مبالفه محفل رونتی پذیرفت که 
چشم روزگر از تاشای آن در حیرت بود- 
ابیات : 
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دل افروخت حشنی شد آراسته بخوی بد انسا که دلخوا 

فگندند در پیش این شیر کاخ بساطی جو میدان همت فراخ 

زبس تگهت .,...... دور فلک نافه مشک بود از بخور 
از سوانح انکه مزا رستم صفوی حسب‌الحکم با فرزندان از لشکر 
دکن آمده پسحود عتبه فلک رتبه روذن پیشانی کشت. یک قطعه لءل 


گذرانید خافان کیتی ستان او 


و چول و شش دانه مر‌وارید پیش 
را به منصب پنجم‌زاری ذات و سوار عنایت فیل و اسپ خاصه باژین 
رصع سرفراز موده بحکومت ولایت تته فرستادند و پسران مظفر حسین 
مرا و برادرش بممراهی او میخص گفشتند چون سر زین راجه دلیت 
نزدیک بآنحدود بود حکم شد او نیز از ک‌کمان مزا مشار الید باشد 
دریتولا خبر رمید که شجاعت خان در ولایت بنگاله از بالئی فیل افتاد 
و جان بحق تسلیم مودند نرزندانش را مقاصب و مراتب متاسب داده 


امتیاز بخشیدند از قضایاء اساس یافتن چشمه نور است در حوالی اجمیر 


مره 


که در راه رافست در مایت صفا در اثنای این دره چشمه ایست کد 
آب آن آبگیر از انهار جعع میشود بمترین آببای" اچمیر این آب است 


جون عبور شهر , ,. )٩(‏ درین مقام عشرت .., واقع شد فرمودند 


عماری در خور اینجا بسازد در اندک فرصتی منامی ترئیب یافت که 
جمان نوردان بثل آن نشان میدهند چبل کروژ گز است (؟) آب 
چشه را به فواره که ده دوازده گزیر می جرد درین چشمه حوض 


جاری کرده اند و بر کنارش اشیمنهای" دلمذیر اساس یانته همچنین در 


کیر و جشمه در آنجا واقست ایوانمای و کنشن و 
کشت 


حون خاطر تدسی مظاه‌ر خواست که اسم آن مکان و تقریب و منزل 


م‌تبه بالاثر که 


هحر های موزون بعض ازان مصور و منقش ساخته و پردا 
نیز اپ نشینی بنام نامی و اسم سامی داشته باشد موسوم بچشمه" نور 
کردند و تاریخ اعام آن عمارت سعیدای" زرگر پائی این مصرع یافت 
ععل شاه نورالدین جهانگیر 


کشمیری در تعریف این چشمه فیض بخش ربای گفته - 


رباعی : 
این چشمه که هست قضا را گنجور 


آب او شنای" رنجور 


ار 


عالم همین دو چشمه بر نشو ونماست 


یا چشمد" آتاب یا چشد" نور 


از عجائب موانح آنکه درین سال در .ا» ذی الحجه دربن ولا دو 


درخت توت بار آورد بجمان شیرین لطافت که ,عوسم خود دارد و دربن 
روزها بازرگنی مانده از ولایت زبر بار آورده بنظر مقدس گذرانید مانند 
طولی"* سبز رنگ بود لیکن در جمم ازو کوچک تر ام شب خود را 


نی با حوالی از با آو 


سرنگون می بود و با خود زمزهه می 


۰۹ 
کرد همین کد آفتاب مر می زد نشست و آب مطلق می خورد ملک 
می کفتند آب در طبیعت او ...... می کرد آغاز سال هشدهم از 


حلوس میمنت بانوس در پانزدهم فروردی مععوره کشمیر فردوس : 


بورود مو کب اقبال رونق بها پذیرفت اکنون عجملی از احوال کشمیر 
اجد راقم حروف به چشم خود دیده نه چون مصنف ظفر نامه ازین او 
آن یله گاشته خامه بیان می کرد که کشمیر از اقلام جبار است 


عرفش از خطه اش بیست و بنج درجه و طولش از ۰.۰... پنچ درجه 


از مدت جمارده سال این بزمگاه در تصرف راجها بود چنانچه در تاریغ 


راج ترنگنی که از تصایف واقعه نویسان آن ملک است بحکم حضرت 


عرتی آشیان از زبان هندوی بفارسی سترجم شده تفصیل س‌قوم است و 
تاریخ هفتصد و دوازده عجری در دوات ساطان سکندر بت شکن بعد اسلام 
روشتی گرفته و در سنه هفتصد و هفتاد می رسید علی همدانی بآن سریر رسیده 
و سیاری از .... . برگشتکان وادی ضلالت راه بشاه راه هدایت آورده 
مساحت زمین آن در درازی" پنجاه و شش کروه است و در مایت پیست 
و هفت کرو دریای ببت از ميان که بشمری مکر موموم است می 


گذرد و نیز چشمه آن نور پاک اشتبار دارد در چهارده کروه بجانب 


جتوب واقست و متصل شهر دو کول بزرگست که همه سال 
پر آب می باشد و طعمش نیز می کرد در مدار آمد و رفت مدم نقل و 
تحویل غله و هیمه دیکر خغروریات برکشتی است همی این ولابت سی و 
هشت پرکنه است آن را دو نصف اعتبار کرد؛ اند بالائی آب را اج 
گویند و پایان را کمراج نامند راه درآمد این حکمه از سمت , ,... 
بمترین راهبا بهتبر و یکلی است عمارات کشمیر همه از چوب صنوبر 


است تا چمهار آشیانه می سازند و بامش را خاکهوش کرده بالایش لاله 


چوغاشی می شانند سال بسال در موسم می شکنته و بغایت خوشی ما است 


۰۳۰ 


این تصرف مخصوص اهل کشهیر است یاسمن کبود در باغات آن ملک 
فراوان و یاسمن سفید خوشیو می شود وقسم دیگر کل چندی بی رنگت 
آن در غایت خوشبوی" بفیر ازین 5 سرخ جند قسم بنظر درآمده 
یک از انا بسمار خوشیو است دیگر بگل سرخ و تده "اش نیز بگل سرخ 
مشابهه کل سوسن دو قسم می باشد یک باغی بسیار بالیده و سبز رنگ 


وقسم دیگر سحرای" کم رنگ و خوذبو است و کل جعفری کلان و خوثبو 
می شود تنه اش از قابت آدمی می گذرد و گلم‌ای که در *ایلاقات 
کشمیر بنظر رسیده آمد از اندازه و شمار بیرون است زرد آلوی پیوندی 
بسی بالیده و نازک می شود ناشیاتی آن کابل و بدخشان بمتر لزدیک 
پناسپاتی سمرقند سیب کشمیر به خویی غرب العثل است و ام‌ود مرانه 
شود انگورش فراوان است اما اکثر ترش و زیون انارش نیز این چنین 


تربز خیلی بالیده و شیرین می شود - خربزه چندان خوب آمی شود شاه توت 


ی باشد قوت صحرای بیشتر است ص‌دمشی اگرچه خالی از صیاحتی 


_[ 


یستند لیکن از ملاحت ی بجره اند - آغاز سال )٩(‏ تیغ جهان کشای 
شاه زاده جوان بخت بلند اقبال در اندک فرصتی معموره رانا را عساکر 
تلفر دآثر گردید و از زراعت و ععارت اثری باق نمانده است و فیل و براق 
سیاه گری و سامان خانه او بتاراج حادثات رقبه و نزدیک بآن شد که خود 


نیز با اهل و عیال اسیرکند اقبال گردد که جات خود را متحصر در 


1- و قدم دیگر * در هام سخما پیدا نشده از تزک جمانگیری 


[ تیه اش از قامت آدسی می کذرد ** در #ام نسخها پیدا نشده از 
تزک جمانگیری ص . .سب گرفته شد- 
و " در ایلافات *" در ام سخما بیدا نشده از تزک جمانگیری 


عن:. رب کرفقا قلاه 


"ِِ 
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۰۳۱ 
بندی و فردان برداری دیده سپه کرن (؟) خود را باهر داس جهالد کد 
از عمدهایی او بود بدرگاه شاهزاده فرستاده بعروض داشت که یک از 


عمد هایی دولات بحمت تسلی خاطر وحشت دیده (؟) 


کرد تا همراه 
علازمت اد راک سخود عءایم شاهزاده جرم بخش عفو پذیر مزا شکرانته 
دیوان مندر داس میر سامان را نزد او فرستاده وید بخشش و مزده عذو 
رسانیدند رانا برفاقت نام بردکان و روی" امید بقدسی آستان نماده چون 
بحوالی اردوی* کیان خدیو جمان پیوست آن حضرت عبدانته خان بمادر 
فیروز جنگ و راجه سورج سنکه و راجه_ببر منکه دیو و صنی خان را 


باستقبال فرستاده پایه" اعتبارش رآ افزودا ت و ششم ماه 


روز د 


بهمن جشن عالی ترتیب دادند و حکم احضار او فرمودند او جبین اخلاص 
بر ژمین ادب نماده تسلیمات محدات بتقدیم سانید چون دولت پای بوس 
یافت سر او را بدست ببارک برداشته فرق عزتش را بر اوج سیر 


رسانید ند - 


و سواد آن مکتوب بچتین در نامه جمانگیری می داخل می شود 
نامه شاهی ادای" مماس فتاح بیچون چنانجه شائسته سرادقات گرامی 
احدیت تواند بود مقدور خاک نشینان عالم قصور و طالبان دارالسلام 
حضور یت دراه صمدیت را کدام" سجده نیاز و ادای این مواهب 
گونا کون قبول افعد و ساجدان بارگه وهاب میمنت را کدام 
و ابتهال در موقف جلال بشرف اصغا رسد پای" انديشه از 


ال 
‌ در اذعان مقدسه حضرت 
سید اثبیاع حضرت ایمه هدیل علیم‌م افضل الصلوات و اکمل التحیات 


کوشی در دامن خموشی کشیده دست ۵ 


۰۳۲ 


توار عوده اولً بدعای" استیفای" ذات عدیم العثال اعلول حضرت 
بادشاهی ظل البی که همواره در استیفای انواع فتوح و شاد کاسی 
و اقتضای" آثار نصرت و نیک نامی اقبال از پی رفنق دیار و نوفیق 
ام یز در عر حال نگمدار باد بدوازد ثانیً شمه از لوازم موالنت و 
خصائص مواثثت بآن فارس عرصه جمان‌بانی و جالس اورنگ صاحب 
قرانی و شرح ذمه از جلائل عنایات اللبی و جزائل عطایای" نامتناهی 
تسبت باین نیازمند درگه کردکر در دیباچه اظمار دهند نه الحمد- 


هميشه فیما ابای" عظام و اجداد کرام ان .ذق عاسله وال 


متام طریته عبت و یگانی مسلوک بوده و مطتقاً امری که باعث 


عبار خاطر بوده باشد تا حال از حا 


تعالول بعد ازین نیز نخواهد رسید پیش 


اتغاق اعتعام رود که 
و اگر درین ایام 
با فساد مقسدان که حقیقت. آن بر ضمیر الهام پذیر ظاهر شیده اند ک 


که بد-تور والا میانی وفاق و تصف 


در نشاء تعاق امری شریف‌تر از 7 


نتاری بجهت اتفاق روی" داده بعکم حدیث التحیت هوارث چون مشرب 
عذب بت مورونی و نیع صفائی الفت ازلی از خاشاک ؟ ظاهری 
وشوائب غبار صوری منزه و مبراست از آب افساد مفسدان مکلار 
می شود و دوست جانی و هوا خواه خود حبت صلبی و الفت طمعی 
بران برادر بجان برابر نه دران درجه است که به بی قیاس اندیشه 


سچیده 


اه کام دل و راحت جان اصل امید 
دارم بخال تو وصال جاوید 
در ملک وجودم و در اتفاق دلم 
مهر تو جهانگیر بود چون خورشید 


۲ 
بعداً دل نیک حوصله که پشت نیاورده باده یکانی است این 
تاب مار یکانق نیاورده می خواهد که ابواب مکاتبات مفتوح 


و قواعد انحاد مضبوط باشد لاجرم یی از فتحم عراق عرب که از 
تفصیلات ده الهی است میادرت وده بر ضمیر خورشید نظیرکه 
عکسی پذیز الماما: 
بتواتر و توا سوختگان توایر فتده و فساد و ستم رسیدگان از اساام 


بمی است می نکارد که درین خجسته آغاز فرخنده انجام 


بغداد که از ولایت موروئی آبا و اجداد عبت تصرف منصوبان این 
خاندان پرویز فتنه بود دست استشفاع در عدان تصرف دامان زده بیداد 
کرده اوباش که بدان بلاد ۱ 
چون همواره آراتش بلاد و آساش عباد را او هم ممهات و سرمانه 


یلاع یافته بودند شکایت عودند و 


فتوحات دارین می دائیم در حینی که رایات اقبال بعزم سیر و شکار 


متوجه ما زندران جنت اشان بود به حض القای" ربانی و الجام یزدانی 
فتح آن عزیمت موده با جمعی از ملتزمان رکاب نصرت اثر فید بجم 
لشکر و حشر شده مت وکلاً علی اه عازم نسخیر آن ولایت شدیم و 
همین توایقات رب العالعین دارو مدار بواطن قدسیه طنین )٩(‏ و ظاهرین 
و احسن توجه آن. بادشاه کردون احتشام در اندک فرستی دارالسلام 
بغداد مضرب خیام عساکر ظفر فرجام کردیده غازیان قلعه کشا 
محاصره قلعه و حصار اشتغال نموده در عرض بست و یک روز قامد مذ کور 
را مفتوح ساخته سرکشان و مته‌ردان در )٩(‏ و هوان در آندند هم 
سرمایه بسعادت دارین از خاک بوسی آمتان حضرت امیر الموسنین و امام 
الهتقین علی ابن اي طالب صلوات القه علیه و دیگر امه معصوبین 
صلوات له علیمم اجمعین بدست آمد و هم مظلومان و )٩(‏ که امیر 
چنکال مین و فتن بودند در سایه لوای" معدات استظلال جسته کابیاب 
صورت و معنی شدند و در اماکن مقدسه از ارواح مطبره 


بیاع و اولیاء 
تس اتّه امرار عم امتمداد همت کردیده استیفای" ذات ی مثال و 


سکاو :د 


استدامت دولت عدیم الزوال آن مسند آرای" ارائک عظمث و اجلال 
مواظلبت مود رفعت باه عزت آثار آقا مد را که آیا غنچه از ملازمان 
اعتمادی این دودمان ولایت )٩(‏ بجمه" وصول (؟) متمنای" بخدمت اقدس 
روانه ساخت و یک دست شاهین سفید که خالی از ندرت و غرایتی 


فیست ق او علازت مامی ارسال داشت ترصد انکه همیشه از 
جائب ثریف اعلی حضرت سپهر م‌تبت نیز همان راپطه صداقت قدیعی 
متنظور بوده_ بخور ی کانی نباشند و بدستور هميشه در ارسال م‌اسلات 
عبانه و ارجاع مات بی تفانه زرک زدای* خاطر مور آگین کردند 
زیاده. چه اطتاب عاید تو کب دولت و کام‌انی از انق آمال و اماف. 


طلوع باو مام شد سکتوب شاعی - 


فه چد و 


*وغیر از روئی فروتنی وعجز درآمده ملک بادشاهی را بتصرف 
پندهای" درگه وا گذاشت و شا هزاده والا کوهر شاه‌جمان از جالناپور کوج 
موده بناسک نمضت فرسودند و از وقائع رسیدن سر احداد بدنماد بدرگه 
والا این مقصد تا آنکه درین ولا او را بام‌ای" تعینات همگین اتفاق. 
مبارزت افتاد دران جنگ بگوئی پیشی شتافت و خاص التّه پسر احمد بیگ خان 
سر او را بدرکه ردانید بندهایی که دران مدت توفیق جان فشانی ها یا 
بودند بانواع و اقسام نوازش از افافه مخصب وعنایت اسپ و ایل فرا 
خدمت و حالت کام دل بر آرفتند در خلال این احوال سرکار قنوج ب 
خانان بمادر سپه سالار س‌حمت گردید و خلعت و اسپ و کمر! 
شفتت عوده ص‌خص ساختند " دارد - ۳ 


در آمدند و شریف المک کور ظاهر کور باطن سه هزار سوار 
ار پیاده فراهم آورده حصار شور را استحکام داده متحص ن کشت 
ادران جان نثار بحکم اشرف بلوازم حاصره پرداخته کار برو تنگ 
ساختند درین ضمن مکتوب نورجهان بیگم رسید س‌قوم بود که ممابت خان 


و عطف عنان نموده روزی چند بناکامی باید ساحخت *مصراع 
از پرده چه آرد برون * 

چون صواب دید بیگم بصدق مترون بود رایت عزیمت از ره 
بصوب د کن بر افراشتند و از بیست کروهی احمدآباد گذفته 
جاثماثیر دریای" نربده را بناسک نزول اجلال ارزانی داشتند و چون 
ک عمارتی نبود در همان نزدیک بخیعد شتانتد دران سر زمین 
ت انداختند » - دارند - 


۵ خان خانان بدهلی پیوست ضعف قوول بر 
دران مصر سعادت توقف نموده در اواذر 


۲3 
هندی, بهره و ای داشت و از شجاعت وشمامت و سرداری تصیبه کاق 


کامی بجومت امتحان طبع شعری می گفت و ابن رباعی ازوسنن - رباعی 


زنمار رحیم ز یی دل نروی . ف عوده بآرزوی" دل در گردی 
گفتم سخنی و باز هم می‌گویم خواهش کاری همیشه کاهش دروی 


و از رتائع آنکه چون ممابت خان را از درکه بر آوردند و لشکر 


بادشاهی بتعاقب او تعي 


شد از هیچ طرف ره خلاصی وروی امید 


نماند نا 


جات خود را متحصر در توسل بدرگاه شاه ولی عمد دانسته 
عرضه داشتی مصحوب بک از معتمدان خود بخدمت آن حضرت فرستاد 
مضمون آنکه اگر رم عفو بر جرائد جرائم این بنده کناکار کشند رری 


امید بقدسی آستان نهد و شاه جم جاه بعقتضای" کرم جبلی از تقصیرات او 
کزه 


نه فرمان م‌حمت عنوان با پنجه مبارک بجمت استعمالت و تسلی 


او فر-تادند و آن سرگشته بادیه ناکامی با 


یب دو هزار سوار از راه راچ 


پلیله و ملک بهرجی متوجه دراه آن حضرت شده در خییر بسجود وعتبه 
کعبه رتبه مفخر کشت و هزار اشرق نذرو یک الماس کلان که هفتاد! 


نیمت آن بود با دیگر نفالس پیشکش گذرانید و بمنایت خنجر 


زار ر 
م‌صم و شمشیر مرصع و اسپ خاصه ونیل خاصه سرفرازی یافت در این 
ایام خان جبهان نوشتم‌ای" پی در ,هه فره‌تاده عبدالته خان را که در اندور 
بود به آمدن برمان پور ترغیب و تحریص نمود و خان بعهد و پیه‌ان 
شتافته ار را دید و چون روز چندی در برهان پور گذرائید خان جبان 
باغوای" اهل اساد از خان فیروز جنک بد گمان شده در روزی که با یک 
خدمت‌کار بخانه او آمده بود آن جناب را گرفته مقید ساخت و حقیقت 


حال را بدرگه والا عرضه‌داشت نمود و فرمان شد که عبداقه خان را 


- تزک : هفت هزار- ص ۱۸ - 


۰۲. 


قلعه آسیر برده نگاه دارند و چون عمود شکنی در ج 


ادیان ناپسندید 
و برع است "خان جبان در اندک مدتی نتیجه آن یافت و شرح اب 
دامتان بر سییل ایجاز انکه چون دماغ او از عنابات سرشار حضرت 
شاهنشاهی آذفته بود بعد ازانکه اورنگ خلافت بجلوس جمان افروز 
حضرت ملیمان مکی ساحب تران ثافی ارتفاع یافت پیوسته خود را به 


اندیشه دای" ناصواب و خیالات فاسد آزرده می داشت تا آنکه واهعه بر 


مزاجش استیلا یانته فرار برفرار داد وشب یکه 


بیست و هشتم باه 


صفرسته هزاروسی ونه با فر 
| کبر آباد 


انوالحسن و سید مظطفر خان والّه ( وردی ) خان و رضا بجادر و برتجی راچ 


ان و جمعی از افغانان از دارالخلافت 


آمده راه ادبار پیش گرفت و آن حضرت بممان شب خواجه 


رالهور را با فوجی از پندهای" درگاه بتماقب او تعین فرمودند و نام بردگان 


در حوالی دعولیور بد او ینک سخت در پیوهتند و در اثائی دار 


و گیر رف بمادر شربت خوش کوار شمادت چشید و پرتهی راج زخمی 
شده در میدان افتاد و خان جهان دو پسر خود را با بسیاری از افغانان 
بکشتن داده خود نیم جانی ازان مهلکه بر آورده بجانب دکن 
و به نظام الملک پیوسته حرک ملسله شورش و فساد شد - مقارن این حال 


مهضت م وکب جهان کشا بجائب د کن اتفاق افعاد و در ساعت مسعود 
دولت خانه برهان پور بسایه" چتر جمان پیرای" رونق وبما یافت 
و اعظم خان که در دوات جمانگیری خطاب ارادت خان داشت باعسا کر 
تیصال او ببالای" کهاث 


ظفر ماثر بجپت ۱ 


ین شد وافواج بادشاهی 
مکرر بخان جمان مبارزت دست داد و هربار آثار تساط و غلبه از بندهای* 
درگه بظمور رسید لیکن دنع آن مقمور میسر 
پجانب مالک شرق که مسکن افاغنه است معطوف ساخت و خاقان 
کش ستان عبدانته خان ببمادر فیروز جنگ را سردار کرده و سید مظفر خان و 


تا آنکه عنان ادبار 


معتقد" خا نک وکه ورشید خان و چندی دیگر از اساء را همراه لمود بت 
مقجور فرستادند و لشکر فیروز اثر در حوای" پرکنه سهنده که در بیس" 
و پنج کرومی اله‌آباد واقم است با آن بی سعادت پیوست واو از حیات 
و نجات نا امید گشته باجمعی از بسران و خویشان و نوکران قدیم پای 
جبالت افمرده بچنگ پرداخت و دو پسر وچندی از متسبان پقدل ‏ 
رسید وخان بمادر فیروز جنگ سر بی مغز اورا مصحوب جامع این . 
متفرقات بدرکاه والا فرستاد ع ۱ 
گر انکه بد کنی تو مپندارد کان بدی 
دوران فروگذارد و گردون رها کند 
غرض است فعلم‌ای" بدت نزد کردکار 
در هر کدام روز که خواهد ادا کند 


شم مد ۱۱ 
تاج 2 

و حصول این بدعا ی اطاعت و انتیاد فرزندان کامکار واعوان 
صداقت شمار بدیع و بعید می عاید و فرزند اقبال‌بند آن حضرت شاه‌زاده 
سلطا خرم بنابر صغرسن قدم در وادی طغیان و شور انگیزی که لازمه . 
ایام شبایست نهاده لایق دولت بلند صولت آلست که جراید جرائم آن با 
را بزلال لطف و احسان شسته مقاصاه و مآرب آن والا نژاد را بدرجه 
موصول کردانند و میالغد و الحاج در باب صاح و صلاح شامزاده عال 
برای" آن ست که ظمور مدازعت و خالفت آن برادر بآن حضرت مفتاح 


آ- ت زک : معته‌د خان-ص وم 
2- تزک : بیست کروهی » ص ۱٩‏ 


۰۳۹ 


ابست که از شش جمت ابواب تردد و پریشانی بر روی" دوات آن حضرت 


مفتوح می سازد و خالفان و منازعان را درعناد و دشم‌نی دایر می کردائد 


الته‌اس آنکه آن شاه زاده ارجمند را بهر روش دلاسا موده شاء زادکان 


له تعین 


کامکار و سواه نصرت شمار را ازان طرف بفتح طریق ب 
تا باتفا جانبین آن ره برطالبان هر دیار کشاده شده مغوبات آن بروزگار 


حضرت سههر س‌تبت و داعیان صداقت منزات و اصل و عاید کردد باق 


حالات از تقریر جناب مشارالیه معلوم خواهد شد و آن موذجی از تحف 


ان ارسال مود از نظر ائور خواهد گذشت امید که 


و هدایا مصحوب ای 
همرشه بارسال م‌اسلات ناسی و مفاوضات گرامی تحریک سلاسل خصوصیت 


مایند ک و کب طالع اژ افق سعادت طالع ولا مع باد اگرچه عبدالرحیم 


خواجه در باب صلح و صلاح بکرات و مرات -خنان دل آویز معروض 
دائت و عر بار حضرت شاهنشاهی سر رضا جنبانیدند چون نورجمان بیگم 
باين معنی هم داستان نبود اثری بران گفت وشنود ترلب نگشت درین 
ایام خان جهان بامید آنکه بعضی مال دکن را بتصرف درآرد با عسا کر 
بادشاهی ببالای" گهاث برآمد و نتع خان پسر عنبر بر گیان را بر اطراف 
لشکر او تعین عوده راه آذقه و رسد غله بررست و بر دور معسکر آن 
انغان بی شعور بتاخت و تاراج پرداخته کار بر او تنگ ساخت ناگزبر 
بصلح رافی شد و بعضی از عال بالا کهاث راکه در تصرف اولیای* 
دوات بود و هنده کرور دام حاصل داشت بغنیم داده بر گردید و به عزاران 
وسوای" خود را ببرمان‌پور رسانید نبضت موکب قدس شاهنشاهی بار 


پنجم بکش‌یر در اواسط اسفندار مذ سنه هزار وسی و شش بدستور معهود 


رادت مسعود بحائب کشمیر ارتفاع یافت و شیر خراجه را با جمعی از 
بندها در لاهور گذاشتند و در اثنای" راه پانصد دو صد سوار بر متصب 


ءعتند خان قراول بیکق اضافه فرم‌ودند و بالت‌اس نورجماد بیکم داور بخش 


۰۳۰ 


پسر ملطال خسرو را بشم‌ریار سپردند درین ایام خانه زاد درگه کامکار بعنا 
شبیمه کامیاب خواهش شد وشبمجه عبارت از عفال اشرف آنه حضرت ات و 
درارتدای" سلعانت آن تعمویر خورشید تنوبر را بر لوح طلاء نب می کردند 
و بر بالای" آن تخته. از سنگ بلور یا خيشه مفید می‌گرفتند و جون عرور 
ایام رنگ تعویر متغیر می شد یا شیشه می شکست در اواسط ارمان روای* 
حکم شد که شبیه اندس را بر فولاد کندند و آن را بر تخته مدور از 
طلای* ذاپ بوزن یک توله سکه زداد و در طرف دیگر آفتاب جم‌ان‌تاب 


را شیر سواره مسک وک ساختند و آن را یه بندهای" عقیدت کیش که از 


سایر ملازمان امتیاز داشتند عدایت می فرمودند جمعی بر دستار داشته 
فرق عزت برسی افراختند و بعضی ازگردن آویخته زینت بخش حسن اخلاص . 


توله طلا بدستوری 


می گشتند و در او اخر دولت شبیهه کلای بوزن بنج 
که نکشته آند ساختند و بچندی از اس‌ای* کلان عنایت فرمودند و 
معتقد خان قراول بیی نیز در ائنای* شکار التداس آن کرده همدوش ۱ 


خواهش گشت- 


مهد ۱۲ 


* دربن ایام شپریار عرض داءالشعلب مبتلا شد و موی هاش 
فروریخت و هر چند اطباء وا پرداختند یکسر مو اثر نکرد وچون بابن 
حال روی بیرون آسدن و هعراه بودن نداشت باآرام مبالغه اجازت گر 
که روزی چند پیشتر به لاهور شتافنه عداوا و معالجه مشغول شود 
از آنکه زمانه را دربن نبرای مصاحت است و ظریب تر انکه 


۳۱ 


که مقید دارد پالحاح و اغراق العم‌اس کرد که بدیگری 


رند و ازو 
گرفته حواله ارادت خان فرمودند و آن بی سعادت روانه لاهور شد و متارن 
آن حضرت شاعنشامی به ماشای" جهی بهون واچول وبرناگ نهضت 


عودند و در اثنای سیر خانه زاد خال پسر سوابت خان از بنکالد آمده 


دوات بساط بوس دریافت و یک زنجیر 
و سید جعفر که از خدمت شاه ولی عمد تخلف نوده بود به ملازمت 


اشرف پیوست " دارند - 


۰ 


" و درین ایام شم‌ریار ,عرض داءالشعلب و ابله فرنگ 


و موی عاش فرو ریخت هر چند اطیاء بدوا پرداختند یکسر مواثر نکرد 


و بابن حال روی" بیرون آمدن و بخدست رنتن نداشت با برام و میالغه 


اجازت گرفت که روزی چند پیشتر به لاهور شتافته عداوا و معالجه 


پردازد و غانل ازان که زمانه را درین یرنی مصلحتهاست و غیر 


پیشتر انکه از کوتاه بینی و کم خردی بعواقب امور نگنده ۲ دارد - 


شمیمد ۱۳ 


و از تساط قعف و تشدد درد قوتما بتحلیل رفت و اششما 
گشت وبا این حال از کشمیر متوجه لاهور ددند و چون منزل راجود 
نیم سرادقات جاه و جلال گردید از اشعداد مرض کار بدشواری کشید 
وتا سیدن بسزل جنگرهتی حال متغیی گشت و روز یکشنبه بست و 


هشتم صفر سنه هزار ومی و هفت هجری درسن شصت سالگ آن شاه 
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باز ایج سلطت شتقار شده بشاخسار ریاض قدس آشیان ساخت ارکان 


دولت و اعیان علکت بتجمیز و تکفین وجود مظهر آن نور پرورد ابزدی 
پرداخته بائین شائسته روانه لاهور نمودند و نعش مقدس را بباغی که 


درحوالی آن شمر در بجار دولت آن حضرت سرسبز شده بود آورده بجوار 


رحمت اللهی سپردند امید که چنانچه و مررات آن بادشاه جم 
دستگاه چبپان را فرو گرفتد بود مغفرت ابزدی و آس‌زش سرمدی شامل 


حال خیرمال او گردد و تاریخ رحلت آن حضرت را یی از بندهای" درگه 


نم نعوده - 
تازه در وه کشمیر گردون ‏ هر ااچش بود عادت تازه تر کرد 


لگیر از برای" ملک گیری ‏ دران ود رو سوی ملک د گر کرد 


دو روز از ماه دم در پهرثانی ز یکشنبه سفر اندر صف رکرد 


سفر چون کرد تاریخش, رقم شد ‏ جهانگیر از جمان عزم سفر کرد 


ونام نامی آن شمنشاه خدا که که نورالدین مد جم‌انکیر بادشاه 
است نیز تاریخ فوت می شود خاتمه سبری شد این د.تورالعمل شاهنشاعی 
و نشور الادب کار آگاهی گنج نامه ارکان سلطنت و خلانت کارنامه 
دیوان عدل رافت اگرچه حضرت جنت کانی لختی ازین سوانح را بزبان 
حال نکاشته بود لیکن بجت طول کلام وقاثع ضردری از غیر ضردری 
متمیز نمی کشت وسر رشته مقصود دیر بدست می آید درین اقبال نامه 
خلاصه_آن را که تعویذ بازوی" خرد تواند شد ایراد نمود و احوال 
ماه زادگ و قضایای" اواخر دوات بران افرود آری ع : 
چو زبرک بود شاه آموزگار ‏ همه زیرکان آورد روزار 


7 الز 


ببای. عباعب, رات اثای:سریر آرای" طاافت 


اژ انجا که حضرت خلیا 


ا«داز خانه زادان ابن بادشاء فلک بارگه خدمات عجیب بعید نیست 


۳۲ 

و أنکه درین کرامی نامه سخن فروشی نکرد و متاع بلاغت ببازار نیاورد 
ثه آن بود که کلای" گران بای" فصاحت در خزانه خاطر آماده نبود" اما 
جون نگارش این دفتر سعادت برای حهمور عالمیانست نه بجهت خواص 
آدبیان عنان کمبت خوش حرام تام کشیده آمد ایزد تعالول شاه جمان 
بادشاه غازی را که از دانش و بیش جمانی دیگر است مدتمهای" متمادئی 
بقابخشد ع : 

این نامه که بر صحیفه ها شد عنوان 

گیرند ازد بمره اهالی ‏ زمان 
چون یافت مآثر جمانگیری نام 


تاریخ ‏ ماثر جمانگیری دان 


فهرست نامهای کسان ونسبتها 
(الف) 
آتش خان - ,+۶ 
آدم انصاری » شیخ - عم۳ح ؛ 
آدم خان - 4۲۱۲ 
آرام باثو بیگم - .و ۳9۹ 
آمف خان » اعتقاد خان » یمین الدوله ابوالحسن - جع » دج » وم 
۸۷(۸۱ ۰ ۱۸۲ ۲ ۱۹6 ۷ ۱۹۹ ۳۱۸ ۷۲۲۱ ۰۲۳ ۶۳۰ 
۰9٩۹ ۳9۶ ۷۳۵5 ۲۳۹ ۲۳۳۰ ۲۳ ۷۲ ۹‏ 
۳ ۲۱۳۸۶ ۳۸۵ ۷۸۵ ۷۹۰ ۹۱ ۲۱۵ 9۱2 ۶ 
آمف خان » جعفربیگ - ۲۲ 5۸ ۰۱۷۲ ۷۳۳2۲۱۵۸ ۲۲۸۱ 
آف خان » صزا غیاث الدین 
آقا افضل - همم » 


علی - ٩۸‏ م.۱ح» ۰۹" 


یگ اد م۲ ۳ 

[ مد - مجح ۲۹ ۳۵ ۵۲۲ 

آقا ملا - رود ء 

ابراهیم ادهم » شیخ - و ؛ 

ابراهیم حسین » خواجه - مء ۶ وعو» 

ابراهیم حسین مزا - ۰۳۱۶ 

اپراهیم خاث - ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۹۸ ۲۱ ۲۲۱۶ ۳۲۳ ۰۳۸۱ 
۴ ۷۳۸۳ ۳۳۸۹ ۷ ۷۳۹۰ ۳۹۱ ۲۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹ 

ابراهیم خان فتحع جنگ - ۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۹۰۲۱ 

ابراهیم خان فیروز جنگ - ۹٩‏ » 

ابراهیم خال کاکر - رجءع کنید به دلاور خان - 


ابراهیم ماگری - ۰۲۹۵ 


براهرم جذوب ندوزی : شیخ - ۰٩‏ 


بخ 
ابراهیم مزا - ور 
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ابوالیقا - ۳.م ؛ 

ابوالمی اوزیک - رجوع کنید به بهادر خان - 

ابوالحسن » خواجه - ۱۱۳ » همع » عه» مهد م۱ ۳مبح» 
۲۶ ۳۰۶ ۲۳۲۳ ۷۳۳۰ ۸۷۳۳۱ ۷۲۳۰ ۷۲۳ م۰۲ 
0 / ۲۳ ۷۳۱۳ ۱۳۲ ۸۲ ۱۳ ۱۵۰ ۰ 
٩ ۰۲ » 9۰٩ ۷ ۰۸ ۵۸۵ ۶۰۰۶۰ ۷۳/۸ («۰‏ 

ابو الحسن شم‌ایی (ابوالحسن شماب خانی) - ۱۲,؛ 

اوالفتح » حکیم - .۱ بروه 

ابو الفتح دکنی - ءء» 

ابو الفتح مقل - ۷ ح ؛ 

اپوالفضّل » شیخ - ۱۳ ۱۲۰ ۲۳۰ ۳۳ ۰۱ ۲۳۱۰۱ ۱۱۱ 
۶ * 


ابو القاسم » حک 


شش 
اپواقاسم مکین ؛ میز - بر ح» وم موم 


ابو ایک سرقندی » امام - .وه 


اوومید » تیه اعتناد النولد» ممم: 
اپوبعید » سلطان مزا - ۰۲ ۶ » 
ابوطالب - رجوع کنید به شایسته خان - 


ابو علی سی 


ابهی راغ - ۶2۲ 0 » 


۶۲۰۹ 


ای طالب - ۰۲۳ ؛ 
اچه» شیخ - .۱۰۰ موه 
اچود روپ - ۲۸۰ : 
اد ۱۲۱ ۲۹۲۱۱۲۲۸۱۱۸۵۱۱۸۱ ۲ ۲۳۳۲ 
احمن اند - رجوع کنید به ظنر خان - 


2۳۹ 


احمد بیگ اد ۸ ۲۱ج م۲ عم 


۳( آثص«((«۹(«< !۷ ۷/۵/۷۸۳۹ ۷ ۰۲۳۰۰۳۲۱ 

احمد کمتو, شیخ ۰ ۲۰۵ ره ۲رهه 

ارادت حان - ۰( ۲۲۸۵ ۲۳۰۹ ۰۳۱۳ ۱۳۳۰ ۶۲ 
اب ۱ 
۰۳۱+ 

اسلان و - ۰۱.۳ 

1 


و درو 
استاد حمد - .م۲ ح » رم 

اسد خان - رجوع کنید به مزا حمد - 
اسد خال - وم رم رم مب 
اسد خان معموری - ود » ,وم ی 
اسلام خان » شیخ علاع الد 
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و‎ ۱ ۳ ۲ ۵ ۱۵ ۰ ۸ ۷ ۸ 
«۹۴ 

اسلام قلی - وس ح » 


اعتبار خان - ۰., » .و 


ر خان » خواجه سرا - چم۳» وه۳ جع ۳۸ جح 
۰۳۹۶ 


اعتماد الدوله » س‌زا غیاث ب 


سا ۵ ۲ 2۵ گرگ وه اج ۶ ۱/۹ 
۳ ۱۶۳۰۴ ۷ ۶:۳۰ ع ۱۳۹ 
۹ ۳ ۲۰۱ ۹ ۲ ۲۱۹ ۲ ۳۳۵ 


۷۶۸ ۷۳۰۰۲۸ ۳۱ ۸ ۲ ۳۸ ع۰۱ ۱ 


اد رای - ۱۳۵ ۳۳۸ 


عغلم خان - رجوع نید به ارادت خان - 


۰۳۶ 

افتخار بیگ - سح » 

افتخار خان - ۰/۷۱۷/۷1۰ ۷ ۵/۹ ۲ ۲ - 

افطل خال - رجوع کنید به عبدالرحمن - 

افضل خان » م‌زا شکرالته - ,وبء ۰۱ ۵ ۲۲۹ ۲۲۳۲۰ 
۲,ظ,ظ/۰/(,(۳/ ۵/۳/۳۴ ۷۲۳۰ ۲۳۲۹ ۳۳۳ ۱۷۰۲ ۳۰۳ 
۶ ۲ ۱۰ ۳۵۶ ۵۸ عرص 
۰۳۱+ 

جلال‌لدین مد (عرفی, آفیای) - ۲۲ مهار ره 
۳/۰( ۷/۷ ۰ ۲ ۲۳ ۲۹۲۰۲۱ 
۳ ۶6۱۳۶ ۶۷۲۴۳۳۱ ۲۳۹۳۵ رمع 1 
۷۷/۸/۸ ۷ ۵ ۴ ۰۰۸۱۶۱۹۱۲۰۲۳۱۳ 
۹ ۲ ۵ ۱۵ 0۸ج مه 
8 ۶ ۹۸ ۷۶ ۷۵۲ فعج ۷2 6۵ 
۹ ۴ ۰ ۹۹ ۱۰۶ ۱۰۸ ۱۱ 
۶ 6 ۸ ۱۱۹ ۱۳۲ ۱۳۸ ۱۳۴ موه 
و اه 
۳ ۰ ۱۸۶ ۲۱۹۲ ۲۲۲۰ ۲۲۹ ۲۲۰ 
۴ ۲ ۳2 ۷۲۸۲ ۲۸۴ ۲۲۸۹ ۲۹۵ ۶۲۹۹ 
۳۱ ۱/۶ ۹۳۰۹/۹۷/۹۰۹۹ ۷۳۲۰۹ #۲۲ 
/ ۹/۹ / ( / ۰ ۲۳۳۳ ۶2۲ ۵۳ م۱ موه 
وه ور 

اکیر علی - ۲۹۱ » 

اکبر قلی خان - .۳ 

اکرام خان - وب 

اکیرلج - ۰۶۲ ۰۸ 


۰۳۸ 


لتفات خان » س‌زا مراد - م,۷» 


الف ات برجم» 


ایّه داد خان - پزر۳۳ ۶ 

اتّه وردی بیگ (معتقد خان) و۳ 
ایّه وردی خال - ۸0 ۵۱ 22 ۳۸۰ ۰۸۳ ۰۲۰ 
الّه یار - ۲۲ ۳۹5 ٩۲‏ جوم + 

امام قلی خان - ۱۲ ۳۲۵۰ ۱۳۲۹ ۱۰ ۹ 
امام وردی بیگ - ومم۳؛ 

امان انته - رجوع کنید بد خانه زاد خان - 

امانت خان - ۸۳۱ 

اس.نتگه» راخه. زنینذاو,باللهی - ,ینم :۱ 

اس سنگه (رانا) عر ما م۲ م۲ 

اس برگا ترکمان - دح » 

امیر تیعور گورگان - م۲۲ » 

آمین مید عاقق,» و 

امیر سید کلال - ۲۱5 ۳۲۵ 


امیر شاه ملک - ۶۱۳۱ 


ن الدوله - ,مح» 


امین الدین 


۳۹۸ - 


ائوپ رای (ای رای سنگه دلن) م۱۳ ۱۳۰ ۱۳٩‏ ۷۱۳2 ۱۰۱ 
۳( ۰ ۲ ۰۳۹۲ 

اوحدالدین کرمانی » شیخ - .۱» 

اودا جیرام - ۳۹۰ ۳۹۸ ۲۱۲ ۱۳ 


اودا رام د کمنی - ۲۳۹ ۱ 


۰۳۹ 


اودی منگه » واچه - ۱۳ م۱ ع» ععا» 

اودی سنگه » راول - ۲۱ 
ره 
اولیسی بیگ - دح » 

ام ان - مد عم اوه 


ایبه چک - ۰۲۱ 4۷۹۲ 


آیه خان - ممح» ۱.۰ 


ایرچ - رجوع کنیدبه شاه نواز خان - 


بابا احعاق - ۲ب 
پابا میرک - ور 


با 


» ظهیر الدین محمد (اردوس مکاف) ۲ » م۱ مر و ری اه 


ب۱۰»۰(چ«۰"۰«۰«<۰<۰+(۰+ص(ذچغ(/,(۸۹(«((«(«(«(/,+"/۰۰۸۱ 
بابو جووکانیه - ۲۱۲» 
پابو ان افغان - ۰۳2۲ ۳2۳ ۳2۵ 
بابری ( مکی )) ۳ + 
با بمادر - رجوع کنید به جمانگیر قلی خان - 
باز بجادر قلعاق - ۱۳2 » 
پاقر <ا - و۳ح » ۳٩۲‏ 
دزی - ۸ ۰ 


پایزید بخاری » سید - ورح» .جح و 


مه 


بخت نسابیگم 6 ۱۲۵۵ 

پدر مد خان - ۳.ج» 

بیع الوناق - هم 1 عنم 

بدیع الزمان میرزا » بن آفاملا - 5۸ ۱2 ۲۳۹۸ 

بدیم الزمان » میرزا بن س‌ژا شاهرخ - و۳ح» ۱۰۲ ۲۱۰۵۸ ۱۱۰ 
۰۳۹۸ 

پرسنگه داس رائهور - ۳ج - 

برق انداز خان - ۱۳ ۳2۶ 

بکرعاجیت بم‌دوریه » راجه - ۱ » 

پکرماجیت پترداس » راچه - ۲ع » و » ۱۲۳ ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۱۹ 
۳۲۹ ۶ #۳7 

پگرداچیت :1 اجه اب مسج » بو » 


ار باندهو - ( ماندو) ۱۳ ۲۳۲۱ 


ماجیت سندر داس ۰ راچه - بم۲ 4 م۲ م۲ ۰ ۲۵ عوح » 
1 ۰ ۰ 

2۴۱۳ ۳۲۸۲ ۲۲۸۱ ۲۲۵ ۲۵۳۲۲۸ ۲۸ ۲۹۹ 
9۰٩ ۲۰۰ ۳2۱ ۳۹۵ ۷ ۳۳۰۲۳۴۱۳۸۵ ۳۰ج‎ 

۰۲۱ ۵ 

پلند خال - ۳۸ جع ۲جم ۰ 

ثارسی - ۲۸ ع۸ ۰ 

۱۳٩ - بوصالح‎ 
۵ ۳ 

بولاق پسر خسرو - ۲9۱ ۳۹۵ 

بهاء الدین - ۲ ح ؛ 


مد » شب 


۰۲۸۶ - 


5۱ 


پمادرخان » ابوالبی از یک » در ور ور مود ۲۲۲ ۲ 
۵ ۱۳۸۲۸ 

بمار بائو گم - ور ور رس 

پهار سنگه » راجه - ور 

بماری - ۳ » 

بهاری مل » راجه - ۱ءح» 

پهاو سنگه » مزا راچه - چم » عم ۲۳ج ۲۳ج ۲۲ 
۱ ۲۳۸ ۳۳۹ ۰۰۱ ۶ 

۱ 

رده 

بهکونت داس » راجه (بهکوان داس » بهگوتی داس) ۲ » م۱» جء ؛ 

یه راج - اه 

میج هاده - ۱۳ 

ی بدل خان » سعیدانی زرگر ۳۱۵۰ ۳۲۸۲۳۲۶ ۳۲ج ده و 
رش 

یرام خان (بیرم خال) مور » ۲ میم 

پور سنگه دیو بتدیله : راچه - (۳ح ۳۲ ۲۵۲ ۱۱۳ رن ۱۲۲ 
۵۵ 2 ۳۰۰ ۳۹۹ ۳۹۲ ۳۹۹ 
۲ ۱۲۱ 

7 یرم بیگ - ۱2۹ ۵۱۳۹ ۳۴۰ ع۳ 6 م۳ ۳ ام 

۰:۳۵ ۰۳۹3 
بمرم خان افغان » شیر <ان - 95ج » 


ژد - ۰۳۰2 


پائنده مد - 


ص 
پتر داس - رجوع کنید به پکرماجیت - 
پرنهی چند - ۲۹5 ج:» 


پرتهیراج راور ۰ ۲۰۸ ۳2۶ ۰۰۲۶ 


پرویز (شاهزاده) - ور 4 ۲۱ ۱ 2۰ ۱ ۱ ۸۰ ۲۸2 
و ۲ و ور ور ۸۸۱۲۲ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۰۶ 
ومع ۳ ۲5 4 ۶۳۲2 هع۳ ۰ ۲۲۵۸۰ ۶۳۱۱ ۱۳۲۰ 
۷۳۹۰۳۳ ۲ ۳۰۶ ۲۳۹۱ ۳۹۶ ۲۳۹۸۲ رت نی 
و رونت از ۳۵ ۳2۹ ۲۳2۶ ۲۳۸ ۳2٩‏ 
مر رم مر ۳۹۱۳۹۰۱۹ ۲۳۹۸۲۳۹۹۱۹ 
۱ عم روم ۱۵ ۳۱5 ۲۳۱۶ 
وم ۲ج ۲۰ ۳۰۲۵ ۲۳۳۱ ۳۶۲ :۲ 
متا ووم » رم ۷ ۲ ۲ عکم ۱ 

هلوان پابا - م۱ » 

پیر بیگ یساول - و۳ ح - 

پیر خال ولد دوات خان لودی - رجوع کنید به صلابت خانْ - 


بخ - ۰۰۹ 


قافن اپیگت - و جح م۲ ۲۱۳۲۲۰۱۲۰ 


تربیت خان » عبدالر بم خان - ۱۱ ۲۱2 


۰۳ 
ی 
تنم مادر اوزیک (پیم بهادر اوزیک » رستم بهادر اورنگ) دی » 
توخته بیگ خان - رجوع کنید به سردار خان ‏ 
توقتمش خن - ۲۳ » 


به» راچه - ۳۲+ 


(چ 
جادود - و ح؛ 
جادول داس - »م۲ ح » ۰۲۳۰ 


جادود رای" - ,۱۸ ح » ۲۱۲ ۳۳۱ ۱۳۹۰ ۲۳۹۸ ۱۲ ۲۱۳ 


جام (زمیندار) ۲٩۱‏ ۲به» 

جامی عبدالرحمان - ۲ب ء 

جانا بیگم - م.م ء 

3 بیگ » وزیرالملک - مود وی ره 


جانسپار خان (ثقار خال) ۲۲۵ ,۳۹ ۱ ۱۲ 
جان نثار خان» کمال‌الدین حسن - ۰۳۸۳ ۸۸ ۸ 
جانی بیک - ۱۲۳» 

پیک آمف خان - رجوع ۲ 


به آصف خان .- 


جعفر صادق » امام - مب > 
چکت سنگه - ۲۱ ور ۲۰۴ ۲۰ ۷۲۲۹ ۲۲ ۱۳۳۹ 
۶۱ ۰ ۳۸۶ ۱۶ ۱۳۸ ۱عمح ‏ مممح) 
۵ ۱ ۰ 


جگن لاته » راجه - ۲٩‏ » ۰۱ ۰ج ۹۱ 


9۳۴ 


جلال - ۲۲۱ 

جلال (پسر رشید) ۲۹۲ » 

جلال (پسر دلاور خان) ۲۹ ۳۰۹ ح» ۳۳۰ 

حلال الدین مسعود - سور ۶ 

جلال خان گکمر - ۳.5 ,۳ 

حمال - ۰۲۹۲ ۱۲۹۳ 

حمال الدین حسین انجو؛ میر - ۰۰۳ ۸۲ ۲۲۰۲۱۳۳۲۱۳۱۱۸۲ 
۲۷۰۰۶ ۲۱۹ ۳۶۶ ۰ 

حبال خان قرافل.- موجه 

جمال مد - روم » 


جملته الملک - ووم 


ای - رجوع کنید به همایود - 

ههبج 

جواهر خان - ۳۸ ۲۰ ۲مم » 

جوتک رای منم - ۳۰۳ ۳۰۰ ۲۳ ۳۲۶۹ 

جهان آرا بیگم - ۱۸۲ عوح » 

وی اما و۳ باه اون 

جم‌انگیر » ابو المظفر نورالدین محمد » (سلیم ) - ۱ ۰۲ ۰ ۱۳ج 
0۳۳ 0ج ۸ج ۴ ۰۹ ۹۱۲۹۰۲ ۱۳۶ ۴ 
وا ۹ ۱۸۸ ۴ ۱۵ ۱۳۱ ۱ ۰۳۲۵ ۶۳۲/۸ 
۵ ۵۰۵ ۰۱۸ ۰۳۲ حضرت ۵] هتشاهی - 
۳۰۴ ۶ ۷5 ۰ ۱۴ 1 1۳ ۱۹ ۳۲ ۳۲ ۰۲ ۳ ۶ 9 
دج 6۲ ۲ ۱ ۳ ۳۳ ۰۳۳ 23 


۸۲۵ ۳۹۱۲۵ ۳۱ ۳۹۷۲۳۸۰۳۶ ۰۵ 


سس 


۰ ۳( ۳ ۲۰ 0۰ وج اد و 
۵۵ مج ۲۵۵ ۸ ۶۵۲ ۸۳ 9 
ی 
۸( ۹ 6 ۲ ۲ ۱۳۳ ۳۰۵( ۱۳۸/2 
۳ ۳ ۱۵ ۱۵۹ ۱۱ 
۴ ۹ ۲ ۵ ۱2 ۱۵ 6۱ 


۲ ۰ 6 ۲ ۳ ۳ ص۱۹۵ 


۶ ۷۹۶6 ۷۲۰۶۲۲۰۱ ۲۱۶ ۲۱۸ ۲۳۱۲۲۲۰ 
۶6 ۲۳۹ ۲۲ ۲۲۶ ۲ ۱۲۲۸ ۷۲۳ ۲۳۵ ۲۳۹+ 
۵ ۲ ۱ ۷۳۳ ۲۳۳ ۲۳۰ ۰۲ 
9 ۱ ها ۹ 
۱ 
۸ ۵ ۱ ۲۸ ۲۸۶ ۲۸ ۲۹ 
6 ۷ ۵ ۶ ۳۱۹ ۳۲۱ ۳۲۲۲ ۳۲۵ 
۹«( /۷/(۷/ 7۳۹۱/۷۹/ ۳۳۸۳۳۶۸/۹ ۳۱پ« ۳۳۹ ۳۱ 
۴ ۰ ۳۹۸ ۳۵۸ ۱۳۹۱ ۹۹ موم 
۸۸/۳ ۱۴۸۳ ۲۳۸ ۳۸۵ ۳۵ هو رم 
۳ ۷ ۲ ۲ ۰۳۰ ۰7+(|چ«"«۰۱«۰«(حچ«حشصضفغةچآچ,(آ/ذ ۳۳۲۵ 
۷/۳( ۱ ۳۹۳۳ ۱۳۳۶ ۱۳۸ وم 
۶« ۷۰/۹ ۷6/۹/۷ ۳۶۶ ۳۸۰ ۳۸۲ جمم ۱ 
۴ ۱ ۱ ۰ و۵ ۱و۱ ۱۲و 

۳ ۳ ۹۸۱۵ ۰۲۶ ۲۱ 
ر قلی خان » لاله بیگ باز بهادر - م۸۲ ۱ ۰۲ج .وه 


ی زا و 


نت 


جوا نگ 


قلی خان » شمس الدین - ۱۱۵ ۰۱۲۰ ۱۳۸ عه۱ 99 
۹ ۲۲۱۵ ۲۳۹ ۳۱۵ ۳۸۵۵ ۲ 


بی سنگه » راچه - ۱۳۳۹ ۳۹۳ ۲۳۹ ۲۳۹۹ ۸۹ ۲۹۲ 


(ع) 


حاع - ۳ 


خاجی ین توقیخی - ۱۲2 


جی ی ازبک - عع۱» 


افظ جمال - ۸ب 


حافظ شیرازی - م۱۵ » 


هه راهم ۶ 


+۲۹۱ ۰ 


حسن بیگ - ,۸ ۸۲ ۸۳ ۸ ۵ ۵۲ ۸6 ۲۳ ۲ 


۰ ۹۱ ۰ 


#ِ 


حمن بیگ بخشی - ۳۹۳۰۳۸۲ جح سوم 
حسن,خواجه - ۰۱ 


حسن علیخان ترکمان - ء ,۳ 


جستن شیندی خواجه ور جح مره 
حسین ی - ۰۱۳۹ 

ی 

حسین خان بیگاربیی - وم » 

حسین خال تکریه - م۱۴ 

سین غان: شاملی.- رم ء 

حسین قلیدان + رجوع کنید به خانجمان . 
حمینی - ۲۸۲ 

حکیم علی - بو ح ره ورب ره 
رشان ٩‏ مج ۸ 

حیات خال - ۱۳۰ ۱۳۹ ۲۹۲۱۳۶ 


خیدز یک 6۳ 


ی 


(خ) 


حاقانی » افضل‌الدین حکیم رس 
خان اعظم س‌زا عزیز کوکه - ره ۲ج موح» عدح ۰ موه 
۷/۹۲( ۳( ۵ ۵ ۱۵ج ۱ 2۸ 


۰۲۰ ۲۳۸۰ ۱۲۸۵ ۰ 


خال بابا - رجوع کنید به حسن بیک - 


۸ 


خانچهان - ۱۲, » ۱۰۶ ۲ ۱۲۳ ۱۱۳۳ ۱۵۹ ع۰ ۲ ۲عاح ) 
٩ ۲۸۹ ۸ 9 ۳۳۸ ۳۳ 4۲۳۵ ۲۰۰‏ 
۴ ۹ ۳۳۰۹( ۷۳۵ ۳۵۰ ۳۰۹ ۱۳۸۲ ۳۸۹ ۱۲۰ 
۵( ۲۳۳۰۹ ۲۳۱ ۳۰۲ ۲۵ ۱۲ ۲۳۱۳ جوم 
٩۰۲۹ ۷۲ ۲۹ ۲ ۰۱ ۷۸۹ ۷۸۸ ۶۵۵ ۹‏ 

خانجمان حا کم بنکاله - مره 

خانجهان حسین قلی خان - ,۳ 


خانجهان (وزیر هوشنگ) - مب مج 


<اخانان - رجوع کنید به مهابت خان - 

خانخانان » عبداارچيم - ۰۱۲  9۱۲۵‏ ۱۱۰) ا عبب 
۱۱ ۱۱ ۱ ۱ 1 
۵۵ ۱۹۵ ۱۱ ۱ ۷ ۳۰۳ ۲۱۲ ۲۳۵ ۱۱۳۹ 
۱ 
۲۶۶ ۲۶4 ۲ ۳۰۰ ۳۰۸۷۳۳۱۳۲۰ ۳۵۶ ۰۲۹ 
۸۰ ۱۳۹۵ ۱۰۳ ۱۵ ۱ ۱ ۲۳ج وم 
۱ 
۰ ۵ ۳۹۱ ۲۳۹۱۲ ۷۳۶۵۳ ۱۳۶ ۱۹۲ ۳۹۸ 2۰۰ ۶ 
او ۵ ۱ ۱۰۲ ۵۲۰ 

ان دورال - رجوع کفید. یه شاه یگ خان. > 

ان عاام - ۲۱۳ ۱۵5 ۲۱۵۲ ۲۲۸۱ ۲۸۲ ۲۲۸۳۰ ۲۸۹ ۰ 
۱۳۲۵ ۱ ۳ ۰/۱۳۹۹ ۶:6۳ 

خان تلی اوزیک - مرج 

خابه زاد خن » امان اه خان - ۳۵۵ ۳۹2 ۲۳۹۹ ۰۰ ۰۰۱ 

۰ ۰۳۱ ۲ ۸۶ ۲۶۵۳/۹۳۹۱ ۳۱۵/۲۱۵ 


خدمت خال - ۱۳۸ رمع 


#دمت پرست - ۳۸ ۵۳۹ 9 سرد 

مرو امیر در م۲ 

خسرو ی اوزیک - ۱۳۸ ۱ 

خمرو » سلطا - مرح درح» ۰۱۷۹/۷(«(«۰,۹ ۵ ۰۰۲ 0۲ج » 
۱ 
٩۰۲ ۸۸ ۵‏ ۱۰۳ ۱۰۵ د.۱ ۰ 
۵ ۹ ۱۵۱ ۲۱۸۲ ۷۲۰ ۷:۲۲ ۰ 1 
۸ ۲ ۲ ۲۶۵۸۹۰۹۲۳۱۳۶۸۲ ۱۸۲ 
1 

ی 

۱ 

خلیل اه میر - ۱۰٩‏ ۲.۸ ومم عمج 

خلیل بیگ ذوالقدر - .+م# 


خلیل مزا شاه رخی - ۰۲۳ 


خنجر خان - رجوع کنید به عردار خان - 

خنجر خان » صالح - ۱۷۳ ۲۵ ۰۳۰۵ م۳۳ ۰ 
خواجی احعد - ۲۰ ۱۱ ۲ 

خواجی ولد فتح اه - دح » بو : 


۱2۹ - 


خواجه ابراهیم حده 

خواجه برخوردار» بهادر خان رک ۹ ۱ ۶ ۶۱ جع 
۳« 

تایه ماءالحن والدین -.بم: 


جوببار - دم ؛ 


خواجه جات - و برد عم عو۳) جح موه 


و 


رده 


خراحه سنج چاو 


خواجه حسین موی - ۰ 


خواجه حصاری - ۳٩‏ ح ۲ ۰۳۶ 


خواجه دوست عمد - مس » (رجوع کنید به خواجه جمانه) 


خواخه عاقل - وه 


خواجه عبدانته - رجوع کنید به صفدر خان - 


خواجه قاسم - دوم ) ومع 


خراجه مزا 5:12 


خواجه میر عزیزاته - ووس » 


خواجه ویسی . روخ ۰ ۰ج ۲ ۹5٩‏ ۲ ۱۰9 ۰ 


عراجه ام زا وه 


خواجه یادکار - رجوع کنید به سردار خان - 


خواص خال - ۳۱۲ 4 


خواص خال رالم‌ور - .۳۰ » 


(د) 


داراب خالٌ 
راب خان م۸ ۳ ۲۵ ۵۰ 6 ۳۰۸۲ ۰ ۶ 


۲۲۸: ۶۳۹۲ ۳2۸۲ ۳۹۵ ۳ ۳۵۸ ۲۳۱ 


موم مج ۱ اسف 


دارا شکوه - :۰ 
را شکوه - ۱۹۵ ۲۰ همه مهم ۳۵ ۰۲ 2۳۰ ۶ 


داز 


/ شم‌زاده - 0 
ال » هم‌زاده - ۲ج ۶ ووح  »‏ هم ۲۸۸۰۳۰ ۹ ۶ 


اه 


۰۹۹ ۱ ۲۲ ۲ ۳۴۱ و۳۵ 
۸ ۹ ۳۸۵ ۳۸۱۲ ۲ ۳۸۶ ۲۳۹۱ 
داود » استاد - م۲ 
داوز پخش - ۳۰۹۹ ۲۳۲۳۲۲۰۳۰۲ ۱۲۱ ۳۵۹ ۳2 * 
۲ ۵ ۸ ۳۸ ۲۹۰ ۱ ۰ 
۹ ۷ "۰ 
درجن سال - بر( » 
دربن ارم ف - ومع 
دریا خان - ۲۹۱ » ۲۹۲ ۲ ۳۹۵ ۳۹۹۲ ۳۹۶ ۲۳۰ 9 
۹ ۲ + 
دربا روهیله - رم > 
دریا قوم - و » 
دلاور خان » ابراهیم خان کا کر - ,عح ۰ 2۳ ۰ م2 ۰ بعح ۰ ۰ * 
۱ ۱22 ۶ ۳۱۳ ۴ ۲۹۳ ۲۸۳۰ ۶ 
۳۱۳ ۰ ۳ ۱۳۳۲۹۵:۰۶ 
۵ ۰۳۹ ۶۳ 
۳۰ ۲۹۶ ۱ 
وت ولد مولا راجه ‏ ,+ 
دلیپ (دلیت) ولد رای سنگه - و۳ ح » 9۱ ۰ ۲ ۱۱2 ۲ ۱۰ 
ایا ۲۳۱۸۰ 
دلیر خان سید - ۳۶۲ ۰۳2۲ ۳2۰ ۰ 
دولت اللساء بیگم - ۱۰ » 
دوات خان لودی - درم ؛ وو » 


دیا دس - عح » 


سس 


دیانت خان (قاسم لنگ) - ودب » هو » ۲۱ج ۲۰۹ ۲۲۲۳۰ 


۲۸ رده 


(ر) 


راجه پاسو - و۳ » ۸۲ ۲ و9 ۱۵2 ۲ ۱2 ۲ 2۱2۸ ۲ ۲۱۹۶ 


۹ ۷۲۰۹۹۲ ۲۱۸ ۳۹۰ ۳ 
سر راجه بهارت بوندیله - ۲وم ؛ 
راجه یمان - ودب » عم » 


راجه بهرحی (پرتای) - عورح ۰ ۲۵۰ ۲6۴۰ ح ۲ مه ره > 


9۳ 

راجه بهوج - ۲۲۰ » 

راجه بهیم - ۲۳۱ ۲ ۲۸ ۱ ۲ ۳۹۵ ۲ ۳۹۹ ۲ ۲۳۹۰ ۰0 ۲ 
۵ ۰۱ ۲ ۰۵ ۲ ۰۸ ۳۶۱ ۰ 


۱ - چم » 


راجه علی خان - ٩۲‏ » 

راجه" کده - م۲ 

راجه کیال - رع۲ ۶ 

راجه مذهکر - ۲ عم 
راحه" ممندره - ۲۵۸ ح ‏ 
رام چند » راچه - .۲۳ » 


سب رام چند پوتدیله - مه » بو 6 ۰۱۳۵ 


داس کجمواهه - 2۳ ۱۰۸ ۰۱۳۵ ۱۳۰۲۱۳۶۲۱۳۹ ۶ 


۹ ۰ ۱۸ج ؟ 


9۳و 


رانا رای سال (وای سین) «ء » ۲وم + 

رانا سالگ - و و۲ رم 

راثا مکر - و » 

رانا شنکر موح » ع۱ » 

رانا کر - ۱۳۵۱ ۳۸۵ ۰ ۱ ۰ 

راول اودی سنکه - رم 

راول سمیرس - م۲ : 

راو رتن مادمء مر پلهدارای + ۱۱۳ ۰ عع 6 ۲4ج ۳۹۸ رم 
ء۱(۰(چ«آپچ«۸۰۰«ص«ص۱(۹(<("/+ ۲۰۴ 

راو مالایو - م۱ » عع۱ ۰ ۲۰۱ ۲۸ 

رای بهوج - وم » 

رای پتهور! - ۰ » 

رای درگ - دم « 

رای رام چند (راق چاند) - ۲۱۳ح » 

رای رای سنگه (بهورتیه) - ۹ ۱ ۱۱۸ ۱۵۵ ۱ج ۰ 
۰ ۱9ج 

ی ۱ 

رای علی بمتی - بدء » 

رای کمنسور - ۲ ۰۷۳ 

رای مان - ۳۰۲ 

رای منوهر کچواهه - ۱ » 

رزاق ءردی ازیک - مهو : 

رستم ارغون - ۱۲ » 

رستم خان شغای - دعح ۶ وم۳» 


موه 


رقید - ۲۲ 

رشید خال - ۳۹٩‏ ۲ 2 ۰۳۲ ۵۲۸ 5 
رضا بمادر - ۳۲٩‏ عم » ع۲ه » 

رضا تلی - وم ح » 

رذوی خان - ۳۹۰ ۰ ۲بمج ۶ 

رتیه سلطان بیگم - مر » ۳۲ 


کته هزم بسن 


رکن الدین انغان : ۵. 


روپ خواص - ۳٩‏ » 

روح الته - چم ۲ » 

روح انته » حکیم - دس و 
روئن آرای بیگم - دم » 


روءی خال - ۳۹۱ ۲ ۳۹۲ ۲ ۱۳۹ ۲۰2 


(ز) 
زاهد خان - بح (ع ) عمواح ؛ 


زبردست خان - و۳ ۰ جوم 6 


زماند بیگ - رجوع کعید به مجابت ان - 


بل بیگ (رسول بیگ) - ۲۸۲ ۰ ۳۱۲ ۳۱۸ ۱۲۳۰۲۳۱۹۲ 
زین العابدین - ۲۶ج ۲ ۳2 ۰ 


زین خان ک وکه - ۱۵ ۲ ۱ ۲۱۰۱۳ ۲۳۳۳۲۱۹۳ 


وف 


(س) 


اف ۰۱۳۲۵۹ 

سالار بیگ ۳2ج 

مهه دار خان - عومح » موم ور 
سر انداز خان (شیر انداز خان) و وم 


شونلند حان - میم 


به راو رتن هاده - 
سردار خان پسر احمد پیک کابلی - ۳۲ج مب 


سربلند رای - رجوع کنه 


مردار خال » توخته بیگ خان - وم » .و » عوح »مره 

مردارخان » خنجر خان » خواجه یادار- ور ۸ مج وم عرو» مر 
ت 3 ۶ ۲۱۸۸ ۱26 زا له ) ۴ ۲۲۰ 4 ۰۲۲۳ 
۶۸ ۲۳۴ ۲۲۸۹ ۳۲۳۶۲۳۲۳۹ ۲۲۹۶۲ ۲۳۲۸۶2 
ی ۱ 

ره 

مرافراز خاك - ۱۶( م۳ »۰ 

سزاوار خال - ۲.م » 

سعد لته - رجوع کنید به نوازش ان - 

مد خان کقخری دم مرح 

سعیدالی زرگر رجوع کنید به ی بدل خان - 

سید خاث - مد ۱۳۸ مه ۲۳ و و 

سعید خان ککهر عح» 

سکندر دوتانی (سکندر خان دومانی) - وم ۶ 

سکندر مچین - و۳ ) 


سلام الته عرب - ۱۲۳ 


ده 


سلامت خان - ع۱۱ح ؛ 

بباطانا. [زوتیت: مرا بر 6:8 

سلطا احمد - م۲۵ ۲ مه ۲ ۲ ۲9۸ ؛ 

سلطا بخت » شپزاده - ۱۰ ۶ 

ملطال: حسن - ۹ ۲ 

سلطا حسین - د۲۸ ۶ 

سلعاان حسین مرژای صفوی - ۱۰ : ۰۳۳ ۰ 
سلطان سارنگ کاشغری - م۱ ۱۰ج » 

سلطان سارنگ ککهر - و خ » 

بلعان سکندر بت شکن - ۹۵ج ۲ ۲۲۹2 ۰۱۹ ٩‏ 


سلطان فیروز شاه - ۳۱۳ ۶ ور و 


سلطا قوام - ۲۸۳ ؛ 

فان له سر رس وفع 8 
سلطان مد - ۲ > 

مسلطان صحد مرزا - ۲ » 

ساطان مندود - و۲ مد 
ات ی وی ۵ ره ٩‏ ورتم 


سلطان الساع بیگم - مب » جارح » 


سلطان هوشنگ - ۰۲۳۲ ۲۲۲ ۰ 

ملطان هوشنگ پسر دایال - ۲٩‏ ۲۳۱ ۲۵۵۸ ۳۸ ۴ ۳۱ 
یمان کزان :6۰ ۶ 

علیم خان افغان - ۱۲ ح ۰ ۱۰۰ » 


سلیمه سلطان 


۱ 


بای » 


سیداز قانن ب رحوخ کش بت راجه . 
ر داس - رجوع را 


سکت سنگه - دح » وب 
۸ 


سنگرام » ژمیندار جمو - 3 


۱ 


سورج سنکه » راچه - بر وهی 
۶ ۳۳9 3 ۸ ۶ ۱۹۹ / ۰۲۱ 4 
وت ۶ ۳۶ج ۴ ۱ ۳ ۳۰۲۹۹ 
۰۳۰ 
سپراب خان - ورب .وب 
سبیل خان - رح » 
کم 


سید آدم بارهه - 4 ۱ 


بجوه بخاری ۱ ری 
۳۱ 

مد جعفر (نصیری خان) ۰ج ۸ رم 

سید جلال ارهه - ۳ج » 

سید جلال بخاری جمانات ,۲۴ همع بمب 

سید حلال ولد سید مد , یر 

سید حاجی - رم 

میهد د رویشن 2 

سید دلیر خان بارعه - ,وم 

مید شاه مد - و وم م 

سید شهاب - یم و 

سید صنی ( سادات بارهه | و - . 

مید عاشق - بم » 


مرف 
منید عبد اه - رجوع کنید به سیف خانه - 
سید عبد الغفور بخاری - م۰ ۰ 


سید قاسم - ۲۷ج ۶ 
۳ 


ماج وج 

مید کمال بخاری - ۳ > 

سید مپارک - ۳۹۰ ۲ 

سید مد - وه ۲ و 

سید مظفر خالا - ۲ ۲ ۳2۶ ۰ 

سید داشم بارهد - دوم > 

سید هزیر خان - ۲۹٩‏ ۶ 

سیف اه - وج » 

سیف خان - ۱۹۰ ۰۲۱ ۶ 

سیف خان بارهه - ۱۲۳ ۱۵ ۲ ۱22 ۷ ۲۲۱ ۲ ۲۳۸ ۶ ۲۳۳ ۶ 
سیف خان ( سید علی عیداقه بارهه ) ۷۳۲۸ ۶ ۲۳۲ > 


سیف خان - رجوع کنید به عفی خان - 


(ش ) 


شام اتطاعیل.د. بو ۶ 

شاه اسه‌اعیل صفوی - و 4 ۹٩‏ 6 ۱۲۵ ۶ 
رو 2 

شاهباز خان اودی - ۲٩۹٩‏ ؛ 

شاه بهای - وم ۰ ۳ج 


شاه بیگ خان » خان دوران - وء ۰ ۰۸۸ ۰۹۰ ۲۹0 ۲۱۰۳ ۱۰۶ ۶ 


9۹ 


۶ ۲۱۱ ۲۱۸۶ ۱۸ ۲ ۸ 
۲ ۳۱۰ ۲۳۸۱ ۲۲۸۸ ۱۲۸ ۲ ۲۵۹ ۳ 

0 

شاه پیگ کولایی - ۳2 ؛ 

شاهجمان » شماب الدین عمد (خرم) شم‌زاده جوان بخت » شاهزاده 
پلند اقبال - ۱ ۸ ۷۱۳۵/۹/۰۹ ۱2 
٩ ۳‏ ۲۲۹ ۲۳2 ۲ ۰۲۳۹ ۲۷ 6 ۵ ۴5۹ ۲ 
۷۹۹۲۵ ۹۵ ۹۹ ۹۲۵ ۲۶ ج* 
۲۶ ۲2۸ ۲۸۹ ۲ ۲۸۱ ۲ ۲۳۰۲ ۰۳۱۵ ۳۱۶ 
۱ کر ۱۳۵ ۰۱۳۳۵ ۲۳۳۵۸ ۱۳۳۱ 
۵۶ ۳۵۰۰ ۳۰۱ ۱ ۲۳۰۲ ۳۵۳ ۲۵ ۳۵۵ ۲ 
۵ ۳۹۸۲۳۹2۲۳۹۹۱۷۳۹۱ ۶ 
۹ ۷ ۳۷۳2۵۳2۷۳۶۵۲ ۲۳۸۸۲۳2۹ 
۳ 2۳۹۲ ۰۳ج ۶ ۶۳۱۱۵ 


۳آچ«/ ۷ ۷۱ ۵۶ج 4۱۰۲۲۵۸ 


ره 0 مس » شاهزاده ولیعمد و 
۸ ۰۳ »)>ع۱+۹+۹۰۰ص۹,ض:+//(۱(/ ۱۳۹۷۸۱۳۰۹/۹۷(۱۷۳۵۹/۹ + 
۵ ۱۸۵ ۱۶۶ ۱6۲۱۵۸۱۸۹ 
۰ ۹ ۲ ۲ ۶ ۷۱۶ ۱۹۸۶ 
۲ ۲۲ ۲۳۸ * ۷۷۸۲ ۲۸۳ ۶ 
۳۳۰۲۳۰۹ ۲۵۰۱۳۳۹ ۳۹۱ ۳۰۸۲۳۵ ۶ 
۳ 6 ۳۹۰۳۸۹۱۳۸۱۲۳۸۸۳۶ 
۸ج مج ۲۵ همم 
1۱ 


۳۰۵۰/0۴, ۱۱+ ۰"۰«7# ۰۱۳ ۵۹ ۵۰۹۷۱۷ ۰۰ 


9۹. 


ده جوان بخت - ۱ » ۰۰ 2۸ ۲ ۰2٩‏ 
۲ ۱۸ ۴ ۰۱ ۴ ۱۹۹ ۴ ۲۴۱ ۶ ۲۳۵ ۲ ۲۳۹ ۳ 
۹ ۵۵ ۴ ۳۵ ۰ 9۲ ۷ ۵ ۲ ۲ ۳۵ ۶۳ 
۹ ۳۲۲ ۴ ۳۶۵ ۲ ۳۹۲ ۴ ۳۸۱ ۳۳۵ ۳۸ ۶ 
۰۱ ۸۹۵ ۷ ۵۰۲ ۲ ارو 6 که ۲ ع۱ه ۲ ۵۲۰ ۶ 
همزاده بلاد اقبال - مور » عورء 

شاه خواچه نقشیند ی - هم ۲وم » 

شاهرخ - و۲ » 

شاهزاده خانم - رو » 


شاه شجاع - ربب + 


شاه عالم - وه ۲ ۸ موم بر برع 

شاه عباس - و۸ ۲ ۱۱۸ ۲ ۷۱۲۴ ۱۲۹ ۲ ۲۱۳۸ ۱6 ۲ ۱۱۸ ۲ 
۱2| 
۲ و ۳۵۵ ۹۳۵۹۱۵ ۳۱۹ ۶۶۳۰۲ 


۲۳۹۹ ۲۳۱۳ ۲ ۳۰۵ ۲ ۲۹ ۲ ۲ ۵ 


قلی برادر آمف خان ۰ب ج * برس » 

شاه قلی خان ۲۰ ؛ 

شاه قلی خان » مد ی - ۱۸ ۲۲2۰ ۲۲۸۳ ۱۳۸۱ ۲۳۳۹۲۳۱۸ 
۸ 

ک دیوان بیگ - ۱۲2 » 


بدهاری - ۲۸( ۶ 


شاه ک 


شاه حمد 


اه واژ خا - ۱۳۸ » ده و / بیع ۷ ۳۱۳ ۲ ۲۱۳ ۲ ۶۲۱ 


۶ ۳۹۰ ۲ ۲2۹ ۲ ۲22 ۷۷۳۰۰ ۲۲ ۰ ۲۳۹ ۷۳۵ 
۰ ۳2۲ ۱۷ ۵۹ ۱ ۳ ۵ 


شاه نواز خان » مرزا د کنی - ۳۳۲۹ ۰ ۳ ۳۸۲ ۲ 


شادر - دح » 

شایسته خا ۲۸۱ ۲ رم سم کم 
۳« 

شجاعت خال دور ۱۲۴ مر مر 6 قرف عفن 
۱ 

شجاعت خان عرب - م۲ » .و 

شریف الملک - ۳۵۱ » چم ) وه 

شریف خان - ۱ج وم ۲ م۳۹ 

شریف » معتعد خان - وب ء 

شریف ولد اعتماد الدوله - م. بح » د.» .> 

شریف ود دریف ۱۲۹ 4 

شریف ولد عیدالصمد - ۲۲ج » ۲ و بو بو 

شرژه خان - ععو ) مر 

وه 

شمس الدین - رجوع کنید به جماگیر تلی خان - 

شمس الدین مد خواق » خواحه - رو وم 


شاب اندین سهروردی » شیخ - .۱ » 


ّ 


خان انغال - وم 


گر باز (سلطات) وه 4 ۲و مرن رمع و 
۸ ۳۵ ۲۵۱ و م۳ و وس 
۱ 
| 

شم‌زادی خانم - .دح , 

شم‌نواز خان - رجوع کنید به حاتم - 

شیخ ابن امین (یامین) - ۳۱۲ ۶ 


شخ آجه - ,ور » رعی »> 


بینا (شیخ میفا) - عو ‏ ۲ج 


شیخ حمام بذارس - ۱۲۹ ۲ ۱۳۰ ۶ 


شیخ حسن - رجوع کنید به مقرب - 


دوت - جح » 


شیخ معد لته (اسد الع) ءه ۲ » 


بخ سلیم چشتی - ۲ ۰ ۱ ۲۲ ۰ 


عید اه - ۸۵ 


علاء اد 


شخ ۴99 
شاقن عه وتو :۳ 
شیخ 


بد ( وزیر 


عمد بجاري - جح » وج » 


محمود کمانگر - ۱ » 


شیر انگن » 


وی 


قی پیگ استجلو رو » وو .ره م۱ 9ج 
٩ ۰۰۶ ۹‏ 


خانْ - ,ور » 


خان - 


خان - رجوع کنید به نا 


خواجه - ۱٩‏ » چم هم ۱۲ ۲ ۲ ۳۸ ۱ ۲۰۲۹ 


یداد ان - بر ح.» 


ت_ 
من ) 


صاح- خان - ۳ج + 

صادق خان - ۳ج ۰ ۲ ۱ سح 

۰۹ ۳۸ ۲۰ ۳ ۳ ون مر 
 ۳(۵) ۰۵‏ عع ‏ جم» 
۴ وه ۲ جهم » 

صاح - وی » 


عالح - رجوع کنید بد خالن - 


صالح حان ۳۸۳۳۸۱۰ ۰ 

صالجه بالو - مرح » 

صدر خال - ۲ودم۳ » 

صفدر خال - ۱۶4 ۲۰۱۱ ۷ :۲ 

قف مزا »شاه دورو ه تور سوم 

صفی ان » سیف خان - ۳۱۰ ۶ ۲۳۸۱ ۳۶۵۲ ۷ ۳2۳ ۲ ۰۳ 
۱ 

صلابت خان پارهه ( سید علی بارهد ) ء,ء 

صلابت خان » خانجهان » پیر خان لودی واد دوات خان لودی - رم ؛ 


۱ ۱ م۰ 


(ط) 


طااب اصفاقی - ۳و مر 
طالبای آملی - ۲۸۳ 
طاعر بیکگ اصقمانی - رجوع کنید «ه غلص خان ‏ 


سّ 


طجدادی صقر » شاه - ۹٩‏ ۶ ۲۱۳۳ 


طممورس ۰ ,۳ ه۵ ۲ ۸ ۰ ۲۱ 


(ظ) 


بر خان » احسن اه پسر خواجه ابو الاسن - ۱۶ ۲ ۲۳۲۹ ۳۳۲ ۲ 
0 


ظفر خان پسر زین خان - ۱۰۳ رد و دص ۱ 6 م5۱ 


۲ ۲۹۹ ۲ ۲ ۲۱۹ 


عادل خان - ۱۳۱ م ص جن 6 و ۲۵ 8 ۳ ۲ ۶۲۳۰ 
م۲ ۲۱۳۱۲۵ ۲۳۵ ۲۲۶۱۲۳۸۲۲۳۵ 


ی ۱3 


ی 


عیدالته خان بمادر فیروز جنک (۱2 


و 
و مه 8 روک ۱9۱۳۱۱ 
:۳( 0 
موب ۱ 6 ۷۱ ۴ ۱۸۱ 1 


ی :۱ 


و 


۸ ۷ ۳۵۰۹ ۲ ۳۹۲۳۹۲ ۲ ۳۹۵ ۲ ۳۹۹ ۲ عو ۰ 
2۰ ۳۶۱ ۲ ۳۰۲ ۲ ۳2۳ ۲ ۳۶۰ ۳2۸ ۳۸۱ ۰ 
۲۴ ۳۸۳ ۲ ۳۸۶ ۳۹۱ ۲ ۳۹۲ ۲ ۳۹۳ ۲ ۳۹۰ ۱ 
۹ ۳۹۶ ۳۰۴ ۳۵ اک ۸ ۱ 
۹ ۲ ۲ ۴۱ ۰۹۹/۴ ۳۰۶۲ ۱ عم ۱ 
۵ ۰۱ ۲ ۵۰۳ ۲ ۵0 مره 6 ۲ ور 
۵ ۲ ۰۲۸ 4 

عبد الته رجوع کنید به سرفراز خان 

عجد لته خان ( شاه توران) ردم ۱ ۲عم » 

عود الّه طجرانی » حکیم 

عیدالحالق خواق - مممح » ومم » 

ردالرحمان » شیخ (افطل خا۵) ۳۲ ۱ ۰ .و ۸ عبن ‏ هبو 


۰۳۸۹ 


۹ ۰ ۷۳۸ ۴ ۱۸ ۷ ۱۵۸ ۶ 
عبداارحیم خانخانان - رجوع کنید به خانخانان - 
عیدالرحیم خواجه - عوم ۰ ۳2۸۲۳۱ ۰۲۹ ۰ 
سم - ع2 ۲ 


پدالرحوم (ملک افور) رم » چم ٩‏ عه ‏ موم موم جوم 


عبدالرژاق معم‌وری - 2۱ ۲ ۱۳ ۲ ۱۳۱ رح ۲ ور 
عیدالسلام پسر معفام خان - ۳و » 

عیدالشکور ؛ حکیم - وم ؛ 

عیدالسلام بارهه » سید - موم > 

عیدالسلام ور - و۳ ۰ 
عبدألصمد - وم » 
عبدالصمد شیریی قلم » "خُوا 


۵ ۰ ۰۲۲ ۲۲ دح 


عیدالعزیز ‏ قافی - ۳5۱ » وود » ور۳ ).وس 


دوه 


عپدالعزیز خال نقشبندی - ۳۱۸ ۲۳۲۳۰۲۱۲ ۲۳۹۹۲۲۸۹ 

عیدالکریم - ۰۳۰۹ 

عبدالطیف - ۲۱ 4 

عبدالطیف پسر نقیب خان - 4۱۲ 

عبدالمومن خان - ۸ج » 

عبدی خواجه - ۳مح » 

عدمان افغان - ع۱ح » 2 
یزرا 

عثمان هاروی » شوخ - ٩‏ » 

عجب سنگه - و۳ ۰ 

عرب خان (عزت خان) - اه 2 

عزیز الله - ۱۷ج » 

عطاء ال - ۶ 

عفت بائو بیگم » بادشاه بانو- و ۲۸۸ » ۳۰۰ ۲ ۰۳۰۹ 

عقیدت خان بحشی - ۱۱۲ ۶۰۱۳ 

علاء الدین عطارء خواجه - ۲۶ ج» 

علی ابن اب طالب ۰ ۰۲۳ ۶ 

علی بی منفت - ۰۱۲ 

علی خان نیازی - ۱۳ ۲۲۱۳ 

علی رای"- ۳۸٩‏ ع * ۶۳۸۶ 

علی شور - ۸۹۰ 6۲۹2 

علی قلی یی دومن 0۵۱۵۱۱۹ ۲۳۹۰ 

علی مد - ۳۸ج ۲ ۶۳۸۶ 


علی م‌دان هادر- ۱۰5 » ۰۱96 


هیک که ری وبا 

علی کرد - ۰۲۱ 

علی همدانی- وره » 

عمر شیخ مزا ,» 

عنابت اللّه - ۰٩‏ 

عثیر حیشی (ملک) - و۱۱ جوا و۱ ۱ ۲۱۲ ۳و موی 
۰۴ ۰ ۷۰۰ !۷ ۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۹۰ ۲ ۳۹۵ ۳۹۸۰ ۲ ۰ج 
۱۳ ۱۵ ۹۷۳۲۳ ۲ ج * ۰ ۳ ۲ ۰۱۱ 
٩‏ ۲ ۶ 

عیسول خان - ۷۰ ح» 

عیسو علیه‌السلام - ۰۱۳۵ 

عین الملک » حکیم 4۱ 


32 
غازی یگ . ۰۳۹٩‏ بم» 
غیاث‌الدین » سلطان - م۲ ؛ 
غیاث‌الدین علی آصف خان - رجوع کنید به آسف خان - 
غیاث الدبن مير میران - ۱۰٩‏ » 
غیاث بیگ - رجوع کنید به اعتماد الدوله - 
غیاث زین خانی (دیوا۵) ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
غیرت حان - ۳۰ ۳۰۶ * 
غیور بیک کابلی (غفور یک) ء« ح » ۲ » 


3۸ 
(ف) 


فانل خال - ۳۳۵ ۳۹۹ ۰۳ ۱9 ح ۲۰ وم 
فتح اه - ۲٩‏ ح » مرح » 
فتح خا- ۷ج همع ح» 


فتح خا پسر ملک عیر - ۳وم ) جوم وه 


قدای خال- ۰۰۲۳ ۱۱26 ۱۸ 

قدایی خان (هدایت انه) - رم چم ۳۰۰ م۳۹ هم ۱۳۰ 
۱ 

فردوس مکی - رجوع کنید به بابر- 

بد شکر گنج » شیخ » ۳ 4۱۰ 


یدون خان برلاس - ۲۱۳ ۱2۰+ 


نصیح خان - مج » 
فچیم - .۱ 


فیروز خان - ۲۸ وج 


(ق) 


تابل بیگ (قاتل بیگ) - ۳۸۶ ح » 
زی - 


تاری رجوع کنید به سزا 
قاسم بیگ - م۳ 

قسم خان- م۱ ۵: ۲۳۳۳۰۲۱۳۱۲۲ ۲۱ ۳۸ ۳۲ 
تاسم لنک - رجوع کنید به دیانت خان - 

قاع خانل- ۱۱ ع۱۱» 


قدم یکانه افغان - ۱۲ 


9۹۹ 


قطب الدین 
تطب الدین (ولد سلطا عمد) ,ره 


اماب الذین اوشی اندجانی ؛ خواجه . .,» 
قطب الدین خان کوکه ( کوک 


ی 6 رو 
3 ۱۵ ۹۱ 6 ۰ ۱ ۱۰۱ ۷ ۲۱۳۷ ۶۱۳۳ 


قطب الدین عمد خان اتکه - (:ء 


ی ی و 


۶ ۱۰ ۲۹۸ ۳۸۸ ۳ ۸۱ 


قطب عالم » سید برهان الدین - ۲ ۰۱۲ 


خاله- ۱۲۳ 2۰ج ۲ ۵ ۲۹۶ ۱۱۱ ۲۱۸۰۲۱۲ ۱۸۲ 
خان بیی - ۰۱۲٩‏ 


قیام - ۲۳۸ 


قیام خان مرح» 


( ک) 


کاصان» زا - ۰۱5 ۱۸۹ ۸ 
کاکار - ۲ 


ی 


میب و 1 

کر - ۰۲۰۲ 

کشنداس ) راجه - و۲ ۱۳۳۵ ۲۲ 

کشن سنگه » راجه - مر ۱ ۲۰۱۲۰۰ ۲۰۲ 

کشن سنگه » راجه (پسر راجه بمیم) - ۲دم » 

تشور خال - ۱۲۵ ,۱۵ بعب» 

کلاها رالهور- عم + 

کایان ( آهنگر) - ۳۳۰ 

کیان داس - وم ح ] 

کمال‌الدین حمین - رجوع کنید به جانثار خان 

کمال قراول - ۱۳۵ » 

کب 

کثور کرث - ۱۹۱ ۲۱۹۲ ۱۹۴ ۱۹ ۱۹۸ ۳۱۹۲۲۰۹۲۰۲ 
۸ 2 ۸۲۹۸۸ ۰۳۸۵ ۰/۱۸ 

کنر داس » ۲۳۱ ۳2۲ 

ولا فان موب 2 

کیشو داس رالمور - »و » 


(گ) 


ک سنگه - و۲ م۱۳ هو وم 
کچ بت خان (گجمست خان) - .مج » 
گدانی ملا- ۱۹ ۹ 


گدانی میر- و ح » 


اءه 


گردهر داس » راجه - ۲ب » وبب» 


٩۱ - گرشاسپ‎ 


کل رخ هگم - موب 

گیگ دهر- ۳ج » 

گوپال داس» راجه - ۲۲۰۱ ۲2۸ * 
گووند داس - ۰۲۰۱ ۲۰۲» 

کوهر چک - ۰۲۱۱ 


() 
لاله بیگ باز بجادر رجوع کنید به جمانگیر قلی خان- 
لاهوری - ه. ۲ ۶ 
لچهی رام - ۰2۳ 
اچهمی نارائن » راجه - »۲۰٩‏ 
لشکر خال ۰ ۴۲۰۰۲۲۵۹ ۳۹ ۳۹۰ ۵۱۱ ۲۱۳ ۱۳۱۹ 
لشکری پسر خاص خان- رهم ؛ 
لشکری پسر مزا یوسف خال - و۳ح » ۰۳ 
لمل کلاونت - ۱۳ 
لکهی چند- دوب ۲وبء 


لودی خان» ٩ج‏ ؛ 


م4 


مادهو سنگه - ۳ ) وء > 


نضّ 


ما سنگه - اجه - ,۲ ۲۳ ۲۰۸ دح ۲ رح ۵۲ مه 


فخ اع ‏ ۸ ۱ ۴ ۱۵ ۱۱۳۹ ۱ 
۲۲ 4 ۲۵۵ ۱۵5 ۹ ۶۳۱2 
کم ۲۰ ۱۵۲۸۰ ۱۲۸۱ ۲۳۹۳ ۲۸۲ 


ز خان انغان رم » 


مبارک عرب - ۱۲۳ - 
حب علی نیک - +۳۲ م۲( 


تشم خالا- .هم 
گرم خان - .و » 
علدار خان- ۱۳ 
مد امین - روم 
مد امین د زو ۰ 


مد امین مر لها وی ۵ ۳2 طخ۳ 


مد تتی » مولانا - ۱ دمم 


مد تفی - رجوع کتید" به شاه قلی خان 


مد جعیل - ۱یج ؛ 1 


بل - ۳۹۵ ۳5ج 


<نن ی - ۱ج 

مه قا پیگ ات ۱۷۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ۱۳۹ 
عمد ذاهید - ۲ 

حمد سعید - 4۴۲ 

مد غوث ؛ شیخ - ۱۰5 ۰۱۳ 


ید ماد قور بیگ ۰۳2 ۰۳ 


۰۲۳ 


مود پیگرا- ۲۳۳ بو ۶ 


مود غزنوی » سلطا - .رح » عمجم 

ختار ریک - ۱ » 

و ۰۱7 

خاص خالْ - طاهر پیگ اصضای- وب ۳۱۵۳۹۹۲۲۰۵۸ ۱۵۲ 


» ۸9 ۱۵ ۱ 


متا .خال زور۳8 و 


تِ 
۷ ۷۸۰۰/۰/۸۳ ۱۱۰ ۱۳۰ ۱۳۷۱ ۱۳۵ ۲ ۲۱۳۸ ۶۱۳ 
۹ ۲ ۱۹ ۲۰۹ ۲۲۰ ۲۹۹ ۲۰ ۰۳۱۶ 
۳ ۹ ۱۹ 

راد » شمزاده- مه ح ۷ ۵۹ ۱۹۲ ۹۲ وحم » 

تاد در » سلطان - درم وم 

مرشد قلی تننگچی - وه ح » 


میم الزماف - ۱ ۱۱۵ ۲۱۱۶ ۲۱۲۱ ۲۱۳۳ ۲۱۳ 5۸ 


٩ ۰۳ ۳۸ ۲۸۵۰ ۲ 

دم خان - ۲۹ 

صرزا ارخوردار- ۱۲۰ ۶ 

زا جانی ترخان - ۸٩‏ ۱۱6۹ 

زا حسن - 2٩‏ - 

زا حسین دیراث - ۸۱ » 

مزا سلومال :۰۵ ۲ج ۹2 

مزا شاه وخ ۰ ۱۵ 2۲ 2۹ ۱۰۱ ۱۱۰۳ ۱۱۰۶ ۱۱ 
۰۳۹۸ 

سزا شاه رخ خاف امور تیعور- ۲۲۲ ۰ 

مزا شکرلته » وجوع کنيد به ااضل خن - 


مراژ عبدالرحمان - ۱۲۰ » 
مزا عزیز کوکتاش - رجوع کنید یه خان اعظم - 
مزا علی - ۳۶ج * 
مزا علی اکبر شاهی - 29۰ ۲ ۲۲۳ 
م‌از غازی - ۰٩۰ ٩‏ 90ح» ما وم مب 
۰-۳۰ 
مزا مد حکیم - ۱۱۵ ۳۱۰ ۸ 
م‌ژا مراد - رجوع کنید به التفات خا - 
مزا نورالدین مد - م٩۱‏ » 
مزا بودف خان - ۳٩‏ ح» ۰۲2 
مرع مکانی - ۲۴ ۳ ۷ ۱۷۳۵ ۱۳۲ ۱۳ ۱۵ ۲۰ 
.۰« ۰ 5 
یهگا رن 
سبیح الزسان حکیم - و۱۵ » ۲۲۰۸ ۶۳۳۸ ۰ 
مصطفول بیک - (ایلجی ایران) - ۲۱۰ ۹۸ 
مصطفیل - ۲ج 
مصطفول تین کنبو- دم ح » 
مظفر حسون مزا - ۱۲۵ ۱۳۳ ۱۳۸ ۲۱۹۱ ۲5۱ 
مظثر خان ۰0۹۸ :۱۵ج ۳۳۷۱۸۳ ۷ ۶۳۳۹۳۲ ۱ 
۰۱ 
مظفر خان سید - ۳۸ ۰ ۰۰۲2 
مظفر خن معموری - ٩۲‏ ۰ 
بمنقد خان - رجوع کنید به اه وردی بیگ - 
بعتقد خان ک وکه - ۳ ۰۰۲۸ 


۰-۰ 


معتقد خا 


» لشکر خان - ۱۰۳ ۴ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۵۲۹ 0۳۰ 
معتمد خان بخشی - ۵ ۸ ۲۱۰ > 
۱ 
۳۲۹ ۳۳۱ 0۳۸۸۱۳۶۰ ۷ج دجم ۱ 

۲ ۰۰۱ ۶ 
معتمد - (اقبال نامه) و۱ ح » 
معزالدین سام - ,» 
بعزالملک-  ۲‏ ۱ موح وا موه 
معصوم کابلی - مد 
معظم خان - رنه 
معمور خان - م۳ » 
معین‌الدین چشتی » خواجه (معین‌العق والدین) - ۰۰۸ ۱2۲۰۱۰ 


۲۳۳ ۱۲۲۳ ۲۲۲۲ ۷۰۲۲۱ ۱۸۶ ۹ ۶ ۴ 


۱۱۲ ۰۸/۱۰۳٩ 


مقرب خال » شیخ حسن - و عم ۲ مره ۰ ۱۹۴۳ 
۹ 6 ۳ ۲۰۷ ۷۲۲۳ ۲۲۰ ۲۹۶ ۲۶ ۲۸۰ 
۲«آيچ( ۳«( ((چ«آچٍ«(«(«آ"«*۳۹) :۳۳۱/۹۳۱ ۱ 
3 

مقصود خن - ۰۸۰ 

مفیم خان عرب - ۱۱» 

مکرم خان - ۲۳۲۱۵۸ ۳۲۶ ۳۳ ۳۸۱ ۳2۳۴ ۶۳2٩‏ 
۳ 

مکنداس - وم ج ‏ 

ملک انور- رجوع کنر دبه عبدالرحیم - 

ملک شاهر - ۳٩‏ ۰ 

ملک مد - یر بو 


لب 


ملا اسد (قصه خوا)- ۲۳۰ ج» 

بلا حسین «م رکن - ۱۰ * 

ملا علی احمد- ۱۲ ح ۲ ۲۱۳۶ ۶۱۲۸ 

,لا مد امین کشمیری- ۰۱۸۹ ۱۸ ۶ 

لاد لازی (ملا بایاا- ۳ ۳ج ۳۹۸ ۳۲ ۲۳۱ 
۱۲« 

متیر وب یم ۵ 


گریز - ۱۵۲ ۱9۳ 


عتاز خال - ورس » 
فصو ۲۳۰۱ 

متصور خان فرنی - بع۳» 
متگلی خان - وب » 


+۳۹. 


تاه قر رف 

مودود چشتی » شیخ - ۶ 

مووخاء حکیم » هم۳ح * 

سوهن داس - بح » 

موبوی خال - ۲۳۱۲ ۳۵۵ ۲۳۹۱ ۲۹۱۳ ۱۳۱۸ 

ممابت خان » زمانه بیگ - عودح » ۸۱ ۲۹ ۱۱۱۵ ۲6۱۱۹ ۰۱۱۸ 
وه مه مر ۲عرخ ۱2 ۲ ۲۱۹ ۲6۱۹۶ 
یه 
مج ۳۵۵ م۳ م۳ ۳۵ ۳۵ ۲۳۵۵ ۲۳9۹ 
۰۳٩ ۰۳۹۳ ۳۹۲ ۳۹۰ ۳۵۸ ۳۵۶۵‏ ۳۹6 ۲۳۹۸ 
۷3 ۷۳۶۰ ۷۳۷۱ ۱۳۶ ۲۳۶۸ ۷/۷۳۶۹ ۱۷۸/۸ ۱ 2۵+ 


مخ ۰۳۸۹ ۲/۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۸۲۳۹6 ۱ ۱ 


2 تس 


9 


۲ ۰« .۰۱« ۰ 
پا ۳۹ 
۱ ۱۳۱۹ ۱۲۶ 


9 ِ 
۳ ۱ ۷ ۳۰ 
۵ ۹ 6 ء 


۰ 
۳ ۲۳۶ ۱۳۲۰ مج 


3 
ک ۱ 


۲«( ۰۳۵ ره 
4 ۳ 
۰ ۱۳۵۶۵ ۱۳۵۸ ۹ 

3 


۶ 
۳ عمج ۷ 
۵ ۱۳۶۰ ۲۳۸۲ ۱۸۶ 


۲۴ ۰۱ 
.9 ۳۴ ۲۵ ۰۲۱ سوه 


ما سنکه » راجذ ‏ 


۱ ۶۱ ۱۳۲ ۲۰ م۲ مب 


میر خابللق - رو » 

مر ری - ۱و۲ > 

رکه بفاری »مین وله - هو پم ری 
اف - ۰۷۹۹ ۶۷۹ 


۰۹ 


9۶۸ 


مور عندر جهان - ۲۶ ۲۸ ۲ ۳ ۷2۲ ۱۹۶ ۰۱۲۰ 
۳۸ 

میر قاسم - ,و۱ 

میر قوام الدین خواق - ۱۱ » 

رکه جاننود موس 

میر کلان هروی- ۱۲ » 

گیسو- ۱۱۲ 


بیر مد واحد - ۲۰۶ ؛ 


ور 


میر ماد - .4۱۵ 

میر مک - ۰2۳ ۰۰۰ 

میر متصور بدخشی - ۱۳۸ ۱ +۰ 

موز میراد ور دب و جر مت 

ما لا نگ ماه 

میرژا بالینستر - م4 

فا از برع 

مورزا خان - دم ۳۰ + 

میرزا دکبی - وجوع کنید به شاه نواز خان - 

میرزا رستم صفوی - ۱۱۱ » و۱ ۱۸۲ ۱۱۸۳ ۲۳۰ ۸۵ 
قر ۲ ۳۵ ۴ 6 ۳۵ اف ۳ ی 
۰۳۸۳« رات شا ۳ ۰۸۱۳۴ ۰۱2 ۰ 

مهرزا علطانت توب و4 

میرزا شجاع - ۱۰۳» 

میرزا عیسول تر<ا 


و 


۳۹۱ 


سس 


فورزا حمد اد خان - وم 
میرژا مد اوزرک - ور وء 
میرزا مغل - ۱.۳ 

میرژا متوچهر- ۱۱۱ ۱۳ 


میرزا واگ - ۱٩ج‏ » 


ناد علی - ۲ 

ناد عل خان - .۶۳ 

ناص رالدین - ۷۱۷۳۳۹ 

ناهر خان ؛ شیر خال- عع۱» ,۳2ج » ۳2۱ ۲۳2۲ ۳۵۲ م۳ 
۱ 

تجم‌الدین کیرول - ٩‏ » 

ندرع خواجه سرا - ۳مم» 

نذر #حد خان (تذیر مد خان) ‏ ۱۲ ۳۹ من ی 

نرائن داس کچمواهه - ۳ ح » ورو» 

تساء یگم- ور » یواح » 

سیم مهادر- م۲ 

اصرت خان » شجاعت خان - د,ج» م.م + 

تصرالته عر۳ ۰ ۱۱۹۱ ۸۲۹ ۳۲۰۲۳۱۹۲۳۰۹ 

تصیر کابلی ؛ خواجه - ۳۲٩‏ 

نصیری خالْ - رجوع کنید به سید جعفر - 

نظام الدین آصف خا» ۳۳۵ ح» ٩‏ ح» 


#۰ 


نام الدین اولیاء ؛ شیخ - ۱۰ ۱۱۲۸ ۲۲۰ ۲۳۱ 

نظام‌الملک - ۱۱ ۲ ۱۳۳۲۱۳۲۰۲۲۱۳ ۳۳۳ ۱۳۹۸ ۱۲ ۱۳ 
۹«(آ«(ص۳(چذ«(چ,«(/ ۵ ۱ ۲۳۰۶ ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ 
نت 

نظامی (واقعه نویس) - ۱۶ ؛ 

نظر بیگ - ۳۹۳ 

نظر بیگ اخته بی - ۳۳۵+ 

نعمت الته - رجوع کنید بد عبد لته خان فیروز جنگ - 

نقیب خان (میر غیاث الدین علی) ۲۱۲۹/۱۰ ۲۱۸۶ ۱۸ 

نوازش خان (-عدانتم) ۱۳۸ ۱22 ۳۹۲ ۳۹۴ ۳۹۶ ۲ ۳۹۹ ۲ 

نورالدین ولد آمف خان- 2.۱ ۱۰۰ ۱۰5 > 

نورالدین طهرای » حکیم - و۳۸ » 

ثورالدین قلی - (ء ۰ ۲۸۰ ۰ ۹۲ ۱ ۹۳ ۰ 

ورالته » سید - ۳۹۲ ۰ 

نورجمان بیکم » سهرالشما بیکم (نورعل) ۰۱8۳ ۱۶۶ ۳۶۱ ۲۳۰۱ 
۰-۲۰ بجم ۲ ۲ ۵۱ 6۵۳ ۷ ۳۵۰۱ ۳۹۱ ۶ 
۸ مر فا ۵6 6 هه ۲ ها 


۶ 9۳۰ 6 ۲۹۲ ۵ 


(و) 
وجیمه الدین » شیخ ه ‏ ع ۶ ۳ ۳۲۱ 


وزیر اللک - رجوع_کنید به جان بیگ - 


زیر خان :۱12۰ ۸ ۱۱۱۵۴ ۱۳۹۱ 


۹ 


ام 


ومال بیگ ‏ ره 3 
وفادار - ع۳۹ ۰ ۲( 
ات ۲و۱ ور 

ول یگ - ووب » 

وی حمد خان دم ۰ بو 


ولیسی یگ - رب 


هادی - مج ۰ ۰ ۳ » 


هاریل - ۲۲ > 

۱2 ۱ 

هدایت اه - رجوع کنید به فدانی خان ‏ 

«ر داس جهالا - .ور رو 

هردی ارائن هاده - جوم 

هری چند » راجه - پم > 

غلال خان - هء ۰ ۰و 

فماپون » اصیر حمد (جنت آشیاف) ۰۲ .رم رم مر مر 
۱۱ 
۹« ‌« :۳۹۰ 

همت خن - ۲۱2 ۰۳۳ 

هندال » مزا ۰ ۳۳ موم 

#وشنک - دور 3 

هوشنگ برادرزاده خان عالم - و۳ ؛ 


هوشیار ان - دوم ؛ 


هیبت - ۲۹۱ ۰ 


(ی) 


یادکار علی سلطان- ۲۱۳۸ ۱۳۱ ۲۱2۲ 

باقوت خالْ - ۲۱۲ ۲ ۲۳۲۳۱۸۱۵۱۳ ۲٩۳‏ ۰ 

یعقوب - ۳۰ ح » 

یعقوب خانل بدخشی - ۲۱۳ ۱ 

یلنگتوش اوژیک - و۳ » ممم » وم ٩‏ ۰۲ ۳ م۱ 
۴ ۱۲۳۳ 

یمن الدوله آصف خال - رجوع کنید به آصف خان - 

پوسف - .۳ج ) 


پومث غال - ۱۲۸ ۹ 


فپرست ناسهای بلاد و امکند 
(اف) 


الک - ۱۰۲ عماح ‏ و۲ » ممم ) ممم » 

۱ ۱ و 
فا 6 ۱۵ ۱6 ۱۸۵۰ ۲۱۸۵۸ ۲۲۳۲۱۹۲ ۲۲۲۸ 
۸ ۹ ۱ ۳ ۱ ۳۹۸ ۳۹۹ ۳۸۳۲ 
۴ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱۸ 


۲۹۸ 2۲۵۰۲۳۲ ۲ ۳۴۲ ۲ ۱۹۰۰۰۲۴۳ 2 


۰ ۳۲۶ ۲ ۳۳۰ ۲ م۰ ۲ ودره )۶ 
اچینیه - ۱۲٩‏ » ۱۳۱ جوم ۶ 
اچوك - ۸۲ » ره ۶ 
احمدآیاد - که ۸ ۱۲۰ قفا هو 6 ۲۲۲ ۳۲۳ 
۲ ۹ ۱۷۹۹ ۲۸2 ۲ ۲۵۸ ۲ داح 6 
2 ۳۸ج ۷ ۳2۱ 6 ۰۳2۲ 6۳۵۳ 
۰ ۲۰ ۰0 ۲ ۵ ۳۸۰ ۲ ۸۹ ۱ ۹۰ 
۱ 4۲۰ ۹۹ مه 6 موه روم ره ۱۲ مرو 
ص 3 
اجه فگر - ۱۲۲ ۹۰ ۲۳۸۲۲۲۹/۲ ۲ ۲۳۲ ۲۲ 
۲۳۶۰ ۲ ۲۶۸ ۳۰۵ ۲ ۱۳۲۱ ۲۳۳۲ ۲۳۳۳ ۳۲۳۲۲ 
۰ ۲ ۴ ۸۸ 5:۰ 
ارقتیه د رهم و 
اژسه - ۲۸ ۱۲ ۲ ع۱ اج ۲۵ ماج 
۵ ۰ ۲ 2۳۲۵۹ ۳۷۳۲ ۲ ۸۳۸2۰ ۰ ۳۸۸۱ ۲ ۳۸۸ ۶ 


۶ ۱۲ ۸۹ 


مره 


استتبول - عواح 


۰ ۵۲ ۳۵ ۲ ۲۹۲ ۲۵۲ ۳2۸ ۲ ۳2۶ ۷ ۳۲۵ ۷ ٩۲ ۰ 

اصفمان - ۱۳۱ ) دب ؛ 

ا ناکم هم ۲ 
تا 
۷ ۲ ۱۲ ۱ ۳۵ ۳ ۱۵ ۱۵۳ ۶ ۱9۱۵2 
۴ م9 6اه 6 9 ٩‏ که و 6 ۳۱ 5 
۶ ۳۳۸ ۰ ۳۹ ۱ ۳۱ ۳۹۱۳۹۳۵ ۶۱۳۳۳ 
۳۹۹ ۳۸۳۲۳۹۶۵ ۲ ۳۸۵ ۱ 0۳ و ام ۲ 
۵۶ ۹۲ ۷ ۵۰ ۷ 6۱6 ۲ ۵۲۶ 1 

اکبر نگر - ۳۸۲ » ۲۸۲ ۰ .و۲ 


اک 


ور 1۰ ۶ 


آکره - ۷ج » ۰ ۱ ۲ ۸ 9۸ ۷ ۸عح ۶ 
۸ ۶ ۲۹۸۶ ۲ ۲2۲ ! ۲2۸ ۲ ۳۰۵ ۲ ۳۳۲۹ ۲ ۲۵۹ ۰ 
۶ ۳۵۸ ۲ ۳9۹ ۲ ۱2 * 

الهآیاد - رح ۲۱ ۲۳۲۳۲۲ ۰۳۰۱۹۲۸۲۲۰۲۲۵ 
۹۱۱ ۱ 9 ۳۱ 
٩‏ 2 ۱۵۳۷۸۵۲۹۶۰ ۲۲۰۹۲۰۱۹۱۱۹۱۸۸ ۶۲۴۳۹ 
۲۸۰۲۵ ۳۲ج ۲۳۳۰ ۰۳۹۶ ۳۸ ۷۳۹۱ ٩۳۹۹‏ 
۷۵ ۲۳۰۳ ۳۱۱ ۳۸۶ ۸۰ ۶۱۲۸ 

الماباش - رجوع کنید به اله‌آباد - 

آمپیر - ۲۲ ,۲ » 

ام کوث - موم » 


امی‌وهه - ودوج ) 


امن آیاد - ۱ » 
اندور - وم » وه 


اوده - 


۰ 


اودی پور- ۱۲ج مره من 
اورگنج 


"یرال - ۱ 


۰۳. 


۲ ۲ ۲+ ۲۳ ۲۸۲ ۳۱۸۲۳۱۹ م۲۲ 
ا ا ‏ ۱ 


۰۰۰۹۹ ۰۰۴ ۹ 


2 


بابا حسن ابپدال - .۱ » مب 
بارتچه - م۳ 

باره بوله (پبار همولم) - رو۲» ۲ 
باری (پر 


وا ور م۳ 

ور ۲۱۲ وب 

الا کهاث - ۰(ٍ ۳۹۳۳۳۳۲۰۲۳۰۲۳۹۳۲ 
۰ ۲ ۱۳۹۹۱ ۰۳۸۸۶۶ 

بالود - ۳۳ ۰ 

پاميا - ۱.۱ح » ۱.۲ 

باندهون (ولایت) - ,۲۳+ 

بانسواله - ۰۲۳۳۰ ۲۳۱ 

بتوه (موضع) - م ۳ 


۱ 


یل ۵ ور ۶ 
پدخشان - ۲ ۲ ۰ ۲۸۳ ۱۹۵ ۲۲۸2 ۰۰۲۰۲۲۹۹ 
ارار- ۱۱۵٩‏ ۱۲۵۵ ۲۵۸ ۲۳۰۵ ۳۲۲۱ ۲۳۸۱ ۵۰ 


پردوان - ۱.۰ ۳۸۱ ۲۳۸۲ ۳۹۹ 


۵ پور- و ۰ ۵۸ ۲ ۰۳۴ ۵ ۸۸۵۸ ۱۱۹ ۱۱۳۲ ۲۱۳۳ ۱۱۳۳ 
۶ ۱۵۸ ۱2۸ ۷۲۲ ۳۳۰ ۲۳۹ ۲۳۶ ۰۲۰۰ 
۱ 
۳۶۶ ۲ ۲۳۸ ۳2۶ ۲ ۳2۸ ۳۶۹ ۳۸۱ ۲۳۸۳ 
۸۹ ۳۹۰ ۷۳۹۸ ۲۰۳ ۷۱۱ ۱۳۱۴ ۱۵ ۰۱۸ 
۲ ۲۵۲۲ ۳۳۹ ۳۵ ۱7۳۱۳۳۳۸۲ 
۹ ۵ ععم ) ۸۸ هم ده عم مه 
۵۲ ۵۲۵ ۵۲۹ 

بغداد - ۳ ۲و » 

پکلاله دور ۲۵۲۳ ۲۲ج ممم ح ۱ عم مه 

هه 


بلخ - موم همم » 


لوج پرر - ۳٩۳‏ » 


رس - ۲ ۳۱ 2۱ ۲۸۹۲۱۰ ۰۵ 

تکاله - ۲۰ ۲۸۲۳۱۲۱ ۲۲۹ 2۳۵ ع ۲ ۱۸ 
تیه ۷ ۵۲ 0 ۹۸3۲ ۵ ۳۳۰ ۰۰1۳ ۱۳۱18 
۵ ۵ ۷۲۲ ۶ ۱۶۳ ۱۳۸ ۱۰۱۱۵۰ 
٩ ۳ ۲‏ ۱2۶ ۲ ۱2۶ ۲۲۰۸ ۲۳۹ ۰۲۹ 
۵۴ ۳۰۰ ۲۳۲ ۲۳۶ ۲ ۲۳2۱۷۳۰۰ ۲۳۸۰ ۰۳۸۲ 


۱۳۹۰۶ ۲۳۹۳ ۲ ۳۹۱ ۲۳۹۰ ۲۳۸۹ ۷۳۸۸ ۲۳۸۵۶ ۳۶ 


عم۸ه 
ی ۱ 


۳۰« ۰ ۰۳۵ ۹ 6 6 ومع 


۰ ۰ 


عر ۲۲۹۳ 8۵۳ 

عار- ۲ 6۱۰ ۰۸ 4۱ج ۲ م۱ 
۱ ۱۱۱۱ ۱ و 
۱ ۱۳۰۱۶۵ 4۱۵۲ ۳۲۵ ۵۴۲ و۱ مب من 
ی 
۳ 

چاره- ۰۳۰ بو » 

جاک (پ رکنه) - ۳.۱ 

توری (موضع) - ۰« 

جراوك (موفم) - عم » 

کر (سرکایا- و۲ جرج مهب 

جلوان (بولون) » موفع - ۳۳۰ ح ۱ 

۲۹۸ ۳۱۴ ۲۱ ۸ رو 

بهندر کوت - ۱۲5۲ ۲۳ 

مناره ( گهانی) - روج » 

بپولیاس (ملیاس) - ری بو 

هیروف وال - عم ح» 

ایا ۲ ۰ ۷۲۳۶ ۱۲۳۳ ۱۲۳ 
۳/۳/۳/(ظ۷/۷(/۰ ۱۷۱۲ ۱۱۲ ۲۱۳ 

هر (هرگار)- ۱۳۹۰ ۱ ۳ 


یره کل - ارم ۱ مه 


> 


پاثیر (مرضع) - ۳۱۲ » 

پانی بت - بم ۰ وم » 

پتمان - ۲ » 

ن - ۳۳۲,۲۱۰ ۲۳۹۸ 

له - جر » ۱۲۹ ۱۳۰ ۳۱2۰ ۲۲۳۹ ۲۳۰ ۳۳۶ ۳۹۱ 
۰«( ۸,/۷«۰/ ۲۱۵5۵۹ ۰۰۳ 4 

پکهلی (یکلی) - مر چم و۱۲ ۳۵ وه 


جاپ - مر فقو ۰۲ وم ۱۳۲ ۱۲ ۲۱۳ ۱۹ 


۶۳۱ ۰۳۱۳ ۳۳۱۱ ۴۳۵۹ ۴۲2۵۹ ۶۲۲۳ 4۲۰ 6 
۱۳۲۱ ۱۰ ۲۳۸۵ ۳۹۸ ۳۸ ۲۳۶2 ۳۳ ۳ 
۰ ۳۵۹ ۲ ۳۵۲۱۶ 2 

پجزاید- ورمه 

پونچ - ۲۲۸۰ ۲۲۸۰ ۶۲۲۱ 


پیر پنجال - ۲۸۵ ۷۲۹۱۰ ۲۲۱ ۱۲۲ ۳۲۸ 


شاور - ۱۸۰ » عم > 


۶ ۲۶ ۲۳۸۶ ۷ ۳۸۱ ۷۲۸ 23 


۰۸۹ 


تته (مهله) - ۹۷,۹۷۹,۱۹۰ ۱/۷ ۷( ۷۱۷ ۰ ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۲ ۸۳ 
اوفی ۹« ۳۸۹۹۵/۸۰۱ .( ۹ ۹ ۸۷۳/۰۸۰۳۰۰ ۷۳۱۳۲۹ 2۲۲۱+ 
۷۰ ۹ ۷ ۱۷7۷۰۳ +۱ص««(چ«حچ«چ,(چ,(/۱۰۱۹ (/ ۰6( ۸۱۹(‌ آال/م۶+ 
۱ ۶ ۲ ۳۸۰ ۳۹۱ ۲۱۶ ۱۲۰ 4 

ترنیک - ۱۰ و۱ ۲و موم 

ترهت - ۲ 

تلنگانه - ۳۸۱ > 

توران- ۱۲۹ ۲ ۲۰۲ ۲ ۲۸۹ 6 ۳۲۹۱۳۲۰ ۰۰ عو وت 
ه«« ۰۰۲ 

توده (پر گند) ۰۲۲۳ 

آهاایسر- ۲۳۸ ۲ ۳۹۲ ۲۹۰ 

/ 


تبراه - .و 


(ج 
جالتهود- ٩‏ ۳۲ج ۰ 


جالثه پور - ۲۰ ۳۹۰ ۲۳۲۹۱ ۲ ۲ ۳ 
جلال آباد - وءر » مرو ومع » 

جلکه - ومم» 
جلندر- ۱۳2۲ ٩‏ 


جمود - ۳۱۰ ۳۲۳۰ ۰ 
ی رز 
جنگرنهی - ۲۰۱ ج * 
جوالا مکی - ۴۳ ۰ 


.وه 


جودوول ۰ ۶۲۰۲ 

جول پوز - ۲۰۰ ۲۳۹۶ ۰۰۳ 

جمانگیر آباد - ۳۱۳ 4 ۳۴۰ ۵۹ موه 
جهانگیر نگر - ۱۵۳ » 

جموسی (قصب) ۰۷۹ .م» 

جیت پور - ۰۱۳5 


جیتوار - ۳۹۹ + 


«۳ 


چا گام - مه » 


چادوره (موفع) ۰۳.۳ 


4 ۵۲ ۹۵ - 

چاندور- «م > 

چانده - ۳۸۵ ۱ ۳۹ ۲ 0۲ 

چتور- ٩۳ج‏ 

چدیری (هر گنه) .۲۲ » 

چنگزهتی (چکسی هستی) ۳۲۱ ۳۸2 ۰۳۱ 
چورهث (جوهث) ۰۲۰5 


جماده (موفع) ۱۹۰ » 


(ِ‌ 


»احی پور- ۱۰۱ ۲ 6۲2۹ ۰ 


۰۹۱ 


حجاز - ۳۳۸ 

حصار - و و مه( ۳۵۳ ۳۵۰ ۰ ۳۹۱ ۲ ۲۳۹۳ ۳۹۰ ۲ 
حصار فیرژه - و » 

حماد (تامه) .مج 


خاندیش - ٩۲‏ ۱۲۲ ۲۳۵ ۷۲۶۱ ۳۹۰ ۵۰۰ 9۱۰ + 
خراتان - ۸9 ۱۰9۳ ۱۳۵ ۲ ۳۳۳۹ ۲۳۰۳ 
9 


خوشاب (پرگنم) ۲۸ ۲۸۱ 


بر - ۲۲۲۱ ۰۰۲1 


(د) 


دراج پیله - وره » 

٩۲۰ ۸۱۹ -‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲ ۸۳۸ ۷۳۲ ۰۲ 0۸ج 
۹۸ 895 ۱۱۹۸۱۱۹۸۹۸۱۸۱۸۹۹ ۱۲۳۲۱۲۲ 
۳۳/۱۳۱ ۳۵ ۱ ۵ ۱۵ ۲۱۵۸ ۱و 
٩ ۱29 ۰۰۳ ۷ ۷ ۴‏ ۱۶۶ ۱۱۸۰ 
۱ ۲۲ ۰۶۲۲ ۲۳۰ ۲۳۳ ۰۲۳9 
۳۸۲۳۹ ۲۵۴۲۳۲۱۰۸۸۱ ۱۲۳۵ ۲۳ ۲۰ 


۰۲۸۰ ۲4٩ ۵ ۰ ۷ ۹«("«+"((«+«+(غچ«+/«/:‌ة(/۰۱۱۹/۷‎ 


ول 


4۳۲۲۹ ۲۳۲۰ ۳۲۳ ۲۲۲۳۲۱۰۳۰ 


[۱2 


۰۳۳۰ 


۰۳۳۶ 


۳۳۳ 


۰۳۳۹ 


۲۳۹۹۲۳۹۶ ۲۳۹۹ ۳۵۹ ۱۳۰۸ ۳۵۲۲۰۲ ۲۵۱ 


۲6۱۰ ۳۰۵ ۰۳ ۳۹ ۳۹۰ ۳۸۸ ۱۳۸۶ ۰-۹ 


+۲۰ ۲ ۳۱۶ ۱۱/۱۵9۹ / (۳/۵ «۱ 


«۳۰ 


۱ 


۰۶۰۱۸ ۰6 ۰۴ ۵۰۲ ۵ ۸ 


۶ ۰۲۹ ۵ ۶ 


4۲۲۲ - 


"۰ 


3 


دوحد (دهور) - ۲۵۹ مووح ۲ ۲۲۹۳۴ ۲۵۱۳۱۱۳۲۲۹۸۲۹۰ 


ور 

دولت آباد - ۱۵5 » ۲۱۵۶ ۲۸ ۲۳۳۲ ۲۳۹۸ 
۰«۹ 

دهار (قصید) - ,۶۲۳ 

دهلی - .۱ ۳ ۸۰ ۱۷۱ ۱۱۲ ۶۱۲۸ 
۲ ۱ ۷۲۲۲ ۲۸۰ ۳۱۹ ۲۲۳ج » 
۱۳۳ ۳۵۹ ۲۳۰۲ ۳۹۳ ۲۳۱ ۳۸۱ 
۵ 0۲ ۲۳۵ ۱۳۹۰ ۳۲ 

دهولپور - ۳۰۱ ۲ ۳2۶ ۱۰۲2 

۰۲٩ - دهمتور‎ 

۲٩۱ - دیدو‎ 

دیول کانو (دیول گم) - ۱۸ ۲۳ » 


و رو جرج 2 


۰۳ 


۱۰ 


۰۳۳ 


3 


را 


1۹ 


۰۳۳۰ 


«۲۰ 


۰۹۳ 
)5( 


ذها که ۱۳۸۱۰۵۰ ۳۹۰۳۹۲ ۳۹ 


(ر) 


راجمل - ۲۲ج » 

راجود - ,۳ » 

راجور (موفع) - ۱۳۱۳ ۸۲ 
راو پوره (موفع) - م .۳ > 


رن ود - ۲۸ 
رتور - ۱5 ۳۸ 
رنکته - ۲,بء 


روپ باس (موفع) - ۱۲٩‏ » 
رم - ۲۳۰ ۳۳۰ 
وهتاس - مر فر سرا ۲ مرا رما ما و 


جح ۰ دوم > 


و 


(س) 


ساونگپور - ۰۳۳ ۰۳۲ 


۱۰۱ ۶ 


سرهند (سرند) وج ۲۲۲ ۱۲۸۱ ۲۲۳ ۲۲ 


نف 
سرینگر - 4۲٩5‏ 
رج 0 
سلطان پور - ۸۲ ۲ ۲2۸ ۳۵۸ ۱۳۰۹ اه 
سمرقند  ٩‏ ) 
سموگر (موفع) ۱۳ ۰ 
سنبور (قصبه) ,وم » 


ستد - ۵۳ عم 


سنگ پور - ۰۲۹۲ 
سوالک - و۳ > 


سودهره (پرگنه) وم » 

۱۳۸ ۲۳۰۳ ۳۶۱ ۷۳۰۳ ۲ ۲۹۹ ۱۹ ۲ ۱۵٩ ۲ ۱۳۹ - سورت‎ 
+۳۹۹ 

سوبدات - وم » 

سهاره (موضع) ۲۲ 

سیار (بلتار » پنسار) ۲۹۰ 

سیستانا - وم ۲ ۸٩‏ » 

سیکری - ۱۰ » 

سینهده ء عم 4 


سیوستان ۱۰۳۰ » 


شالهار (شالمال) 3۹ 


شا- آناد -. مج 


۹۰ 


شاه پور - وم 4 
شولا پور - ۰۱۳ 


شیر گهیر - .م۰ 


(ظ ) 


ظفر نگر - ۲۷۳ ۰ .و » 


(ع) 
ء دل آیاد - ءه,» 
عراق - ۳ ۸ ۵ ۱1 ۴ ۸۰۱۱2۲ ۶۷۳۹۰۲ 
۱ ۲۶ ۳۳۹ ۵ ۳ ۵۲۳ 


غرب - ۵۲۳ 4 


(ع 


۲۲۰۱۳۲۰۲۰۱۳ ۱۳۰۱۱/۳۹۹ ۳۴ ٩۰ - غزآفن‎ 


ع لور - ۱۱ ۱۳۶ ۹۸۱۲۳۸۲۳۶ ۲۲۰۲۱۲۸۱ ۱۲۲ 


8 هت 


میاه ۳ ها ۷ ۳۳۹۱ ۹ 28 


«۹5 


(ق) 


| 
8 ۷۱۰ 4 5 ۷ ۲ ۲۲ج رها 
۲ ۵۲۳۲۳۰۱۳۳۲ ۱۳۶۹۲۳۸۷۳۳۰۳۹۲ 

۳۰ ۳۵۱ ۱۳۵ ۵ ۳۹۰ ۲۳۹۸۲ ۱۳۹۹ ۳ ۲ 
شوج من ۱ 6۳۸۹ ۲۹ ۵۵۲ ۳۵۴ ۱۶۵۲ 


+۰۲۲ ۰۳ 


(ک) 


کابل - جع جح ۵ ۸۰ ۸ ۹2 ۲۱۰۲۹۸ ۱۰۳ ۱۰۳ 
۱ ۱ ۱۲۹ ۸۱/۱۳۲ ۲۱۳۲ ۱۹۵ ۲ 6۱2۸ ۴ ۱۸۰ ۶ 
مرو طع۲ ۰۷۲ ۲ ۱۲۹۹ ۱۳۵ ۳۰۵ ۷ ۳۵۶ ۲ 
/۱9۵۹«/«+٩۸ ۰۳۲۰۷۱۰ ۶ ۱ ۰۰۰ ۰۹ ۹‏ ۴ ۰۰۰۵+ 
و ۲ هکم ۱ ۵۳ ۱ ۲ ۵۲۰ ۶ 

کالچی - ۰۷۲ ۰۹ ۲۲۰۳۱۱۳ ۲۲2۹ ۲۲۸۰۷۰۳۱۳۵۵ 
ی 

کانگله - ۱ ۲۰۹ ۲۲ ۳۹۰۲۲۹۵۲۵۹ ۰ ۴۳۹۹ ۰۳۵ 


۰۳۲۳۳۲۱ //۷/۷/۷/۷۹/۹/ ۳۱۳/۲۸۳۱۸۱ 


۳۳۳۲ ۳۱6 ۲۳۸۹۲ ۳۹۰ ۳۳ ۲۳۲ ۷ ۱ ۷ ۳۳۰ 


رم ۰ وی وه ز 


۰۹۶ 


کانگریه تال - ۲۲ م۱۳ 

جیر (پرگنه) م۳ ۱ 

کده - .۲۳ 

۰۲۳۲۰۳۱۳ ۲۳۳۱۲ ۰٩۳ - کرجهاک‎ 
» ۱۹٩ - کرنالک‎ 

ی 

کری (برگنه) »م۲ » 

8 


2 

۲۹۵۰۴۹۱۵۸ ۳ رم وم 

کشر - ۱۵ ۰ ۱۳۵ ۱۶۵ ۱۹۸ ۱۹ ۲۱ج ۲ 
۴ ۸ ۹ ۳ ۲۸۱۲۰ ۳۲۸۲ ۰ ۲۸ 
۵ ۷ ۲۹ ۲۹ ۰۲۹۹ ۰۲۹ 
۸ ۹ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۳ ۱۳۰ ۳۰۵ ۲ ۳۰۹ 
٩۴۱۱ ۰‏ ۰۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۹ ۳۲۱ ۳۳۵ ۲۳۹+ 
۳۳۸««ص۹«(آذ«آ«۳۳۱۹/۷/۰۹ ۷ ۳۵۲ ۳۸ ۳۹۸ ۲ 
۰۹/۹0 ۷ ۷۲ ۰/۲۳ ۸ ۹ ۹۳-۹ ۳۸۱ 
۸۵ 06/۶ ۵۵ ۵۱ ۱ ۲ ۳۲ 

کلا نور - ۰۳۸۹ 

که‌ایود ( کماژد) - ۱۰۰ وب 

و 

کمتو - دهح» 

کمرگ - ۰۲۳۲ ۰۳۲۹۸ جوم > 

که ک پور - ۱۳۰,۱۲۹ 

کمل کائو - ۲٩۲‏ 


9۹۸ 


مرو - ۱.۳ 


کهنبایت - ۱۲۹ ۷۰ ۱۲۵ ۲۵۵ ۲۵ ۵۰ ۱و > 


کول ماندل - 9۲ج » 
کیرانه (پرکنه) - ۰۲۸۰ ۱۳۲۲۳۱۳ 


(گ) 


کجرات - :۷ ۴ و ۷ج ۷۷ج هه 6 رو ۲ عو 9 
۱ ۱۵ 4 ۱۵ ۵۶ ۵ جک ۶۸ ۶۱۹۶ 
۰ ۲۲۲۳ ۲۴۱۲۳۳ ۲۰۳۲۲ ۲۵۵ ۲ ۲۲۵۹ ۰۲۰ 
۲۰۸ ۲۹ ۲۹ ۲۹۵ ۷ ۲۸ ۷ ۲۲۹۰ ۲۳۱۰ ۲۳۱۶ 
۳۶ ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۶۹۸ ۳۲ ۲۳۹ ۳۹۸ ۳۰ ۰۳2۱ 
اه انا ۳ ۷۲۶ ۳۶۶ ۳۳2۸ ۷۳۸۳ ۰۲۰ 
۱ 
| 
و ۵۱ ۵۱۲ ۱ و 

گذر بابا ماو - .وم 

گوا - مه معو» 

گوالیار - ۰۱۳۳ ۱۵ ۷۱۵ ۲۳۲۰۱ ۲۰۹ ۲۳۲ 

کور کمیور - ۱۳۰ 

گودکتله - ۰۲2۰ ۰۲ ۳۰۸ ۲۱ ۲۳۸۱ ۲۳۹۸ ۱۰۱۲ 


گونلوانه - ,۰۲۵ ۲ ۲۳۳۸ ۰۰ 


1۹3 


۱۳ 
کهای (موفع) - ۲۸٩‏ 


)( 


لاهور - ء۱ » ۲:۶۰ جک ۷ عع۷ همع ۶ 
۰ ۵۱ ۸۰ ۵۸ ۸۹ ۹۳ ۹6 ۱۰ ون 
۰ ۱۱ ۱۸۹۰۱۵ ۲۰۸ ۶۲۲۲۳ 
۸ ۲۷ ۷ 6 6 ۲ ۳۱۳( ۳۱۴ :م۲ 


4۳۵۲ ۳۰۱ ۳۸۰ ۷۵ ۵ 


۶ ۳۹۸ 4۳۸۶ 
۷ ۳ ۳۲۶ ۱۳۲۲ ۲۳۶ ۳۹ج ۵۰ »۰ 
با ۱ 
۱ ۸۸۲ ۳۸۵ مه و رک موی 


۰ ۰۳۲ ۲ ۷۷ ۷۰/۷۹ ۹۷ /۷/:۷/۷/۷/۷/ (۰ 


لکهنژ - وم 


(م) 
7 


۱09 
۱۳۹۰ ۲۳۳۰۸ ۲ ۳۳3۳ ۲۱ ۰ ۲ ۹ 
+ ۱۰: ۹ 


مانلو ‏ ۴ ۰۲" +*ى«‌!«(«۰:۰/(/ ۷ ۲۳۹۷۲۳۰۹۷۹۷۳۳۹ ۱۲۳ 


٩ ۳۳9۸ ۲۳۹۵ ۲۳۸ ۳۰۷۳۳۰۲۲۳۵۲۲۹ ۲۴۸‏ 
دح ۲ مد ۲ ۳۱ ۲۵۲ ۳۳ ۷۳۵ ۳۶۹ ۲۲۹۱ 
۲ ۹ ۰ ۵ ۰ + 


مانگهور .عون 7 


وراء الشهر - وج » رم ۰ ۷۲ ۳۱۰ ۲۳۹ ۲۳۹۸ 

رارصا 6 م6 ۳۴۹ ۳۵۵ ۶۹ 

هی بان - ۱م۳۲ح» م۳ 

هی هون - ۱۸۲ ۰۳۱ 

مود آباد - ۰۳۲ ۰۳2 ۳۹۱ 

مشمد - عجم » 

مهد پزوام 

مکمیال - ۲رجح ‏ ۳۱۳ 

۰۲۸ ۷۶ ۷۳۲ ۲۳۳ ۲ ۱۵ ۰۳۲ ۱۲ ۹ - ملتال‎ 
۲ ۳9۱ ۰ ۳, ۱۲۵ ۷ ۳۵٩۹ ۳۵ 

ماک بور - عرج» 

مندها کر - موب 

منگیر (سرکار) ۰۲۰ 

مورد مهری - ۱۲۶۳ 

موق - ۳ » 

مچاست (ولایت) ۱۰ » 


ءیواث - موم ۱ 


1:۱ 


ناسکی . ۹ ۱ ۱ ۱۰۲ ۳۹۰۲۰ ۵۲ ۲۵و 
تاگوور- ووم » 

لاگو.- ۱ ۰ ۲ج 

تدارا باری ( تدربار) مر ح » .مب 

تورآیاد - ببم 

فوراور - ع۳۲۸ ۰ 


تور - ۳۱٩‏ موم 


شاهرر - و 


(و) 


ویر گ - ۷۹۹ ۷ ۸۳۰۷۱ ۰۳۸۲ ۰:۳۱ 


(2 
- ۷۸۸ ۶۳ ۰4 
هردوار - ۰۳۰ 
هند - روم 
هندودن .۰۰ ۹۸۸۰ مج جح مه 


ی ۱ 
۴ ۷۸۱۹۲۱۱/۵ ۲۸۱۰ ۰۰۲۱ ۶۲۲۲ 
۹ ۰ "+ رسب مپایف ستعق اه نا 
6۴ىٍ«۱«۹صأچ(///۸۹/۷/ ۷/۷ ۳۸ ۳۸۹ ۳ عم 
۱ 

هند و کش - وم » 

هندرن (پر گنه) روم » 

هیررور- ۳۶۲ ۰ 


اجرست نامجای کتب 


(ااف) 


اقبال امه رز رم ۱ عم فرح وم و ۲۲ 
اقبال نامه جهانگیری - ۱۱ » جح م۱اح» بح بح 
ابر 


اکیر نامه - ۱۰ج » ۱۲۱۱ ۱۳۲۱۳۲ 9۱ج بو 


)( 


تزک جانگیری - ور ح 21۱۳۹۲۳۱۲۱29 ۱9٩‏ مجح » 
۰ ۱۸( ۲۰۰ ۱۲۹۹ ۲۳ج عماج > 
۱ 
۳ ۲ ۵۳۹۹ جع مرح ومع 


از 


۱ 


جمانگیر نامه - ۰۱ ۲۱٩‏ ۲ 


0( 


خییب السیر - ۱ ۲ 0۲ج 


ره 
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۲اورنه4 ۲ 

27۰ ,26 عز3 ,طععن5 1741 

,5 ۱2۱۶2۵ طنقطگ تعصتا 

6 هز۳۵ظ1 ,زمهفمجع فنعلا 
0 ات۱۷۵ 

,13 :4هنطءنو ز(۷۶ 
,4 مطفطک عار ۷ 
۱ 
,4 198 4و2 
,11 96 6 ب۵ هید اااح2 
+2 368 29۳808 
7 ففیلک1 طاو2 
,6 868 26۳011 
ره 


ما3 


11, 20 


16۳-۰۸۵۸۱۸۵۸ 

5 ,50 ,9 هااه 

۰ هیا 1۵۱۱۵۳۱۸۸۵۰-0 

6 3 و72 

۱ 

16۲7۷, 0۷۵۲۵ 4, 

,7 ۲606۲ وففصمط1 

1۲0788 ٩۵6 4 

11000۳ 4, 

18 ه0صزع1 

08 عون 

9۱۵۱ 86 76 2 مرگ72 
,246 ,22 با2 م96 17 »6 ۵04 16 
+46 ,436 ,406 


4 


(فطهزله1۷ هدمطمطی) صفطمز طعطو 
,18۱19 ,17 .15 ,4 ,13 ,12 9 ر8 
,45 ,44 ,43 ,34 ,27 ,24 ,22 ,21 
5 ,50 ,47 ,46 

,۱ 4عطهمهطه‌زنو 

,49 ن4هفطددوهلا هزمح طمطو 

8 ,7 تفط ۱۱۵۷۵۵ طفطه 

ما3 ,28 عفن نادم طفطو 

,40 ت۸۸ بانط طفحگ 

و5 ,50 ,49 46 ,37 تفحتطمط؟ه 

8۰ هصق ن4موطفنو 

و 

,4۱ همست زونه 

با مفعفط فندجه 

,اقل متحم! نزو 

8 تطتطز طاتمطاو 

4۱ صفتوا۸ مزف4سمانظ طانعطو 

,31 قرف نتهاطوم مفطفطامنه 

29 ,28 عقاو 

,4 ,40 و33 ,32 ,18 صقط کزعاو 

12 صفطوکه ۲عناو 

5 معط معن٩‏ 

,38 صنووظ عفناط مم‌ادنه 

42 درو 

3 طهته4مهازو 

,25 نزو 

,3 ارو 

2 7 صفط ناو عمطدده 

1 9 2 5 ع 1 تاو 

40 هتز/ ,مفهنه‌ایو 

,35 اهر‌طانو 

1 ۱۱۵۳۵۵ عیاقهطه3 صف نله مفاانو 

7 04ظ مفنانو 

دوع هلاژ مفاابه 

3 مهف ماو 

زک رتهطک! 0مهط۸ قرو 


34, 


12 


19 ,۱۱ 8 نش موه‌م2 
۰ ,۹0 ,47 فتتصطو۲] 
45 تقط ز۲2 


,1 تاو نم 

426 ,31 ,18 بح دزم 
۰ 26 فظ ههام0 «زم 
2۰ ,21 :20 ازمصه»‌انظ مزیی 
0 داز 

44 «اعقمدق قعمت مکی 
:42 فد هم 

8 هنک عمهم عمم 

,4۱ لهعنفة همم 

6 قومه؟ عمی 

,4 فعمنگ معمظ 

44 عااامم 

7 ,51 ا0با۵بادمج 

۰ 23 درنممنهد 

136 1۱۱ تن 

5 رازه۷ -ز-لماموزیر 
246 126 مومع 

7۰ ,کقاطم1 

:31 ۲۵۵ت ویب 


43, 


49 ,48 ما4 عفط ونقیو 

9 هقی 

۰ اقصود دنطمه 

,44 ,40 حقط نیو 

,40 27 تتفتاعطفق معط فججو 

با اوطنو اهاج 

,21 ,131 16 ۳۱۵۵24 زونهمهظ ,مممی‌اهو 

6 14 13 بل :10 6 (ممهتر۳) هنادی 
,0 ,29 ,28 ۵6۱ 26 ,25 ,22 ,18 ,17 
:42 ,38 ,37 ,26 .35 ,34 ,33 ,32 ,و3 

42۰ 24 طانفطگ ناطن هنامه 

45 :30 هط مفاانه معزامه 

٩‏ فففونمجوه 

0 52787 هو 

عموفهل حزه 10۱۱ موی رحفط ۲مقتوو 

13 7۵وهک امک روم 

4۰ 44 ,23 عفططه طفطو 

,43 صحط و26 طفنو 

,۱ ن8هانع1 وظ طقطو 


63 


ظه 14 ,13 ۶ 1204 صعیهژ ۲بالاز 
,0 ,49 ,48 ,47 ,45 ,23 ,20 
۲توصعطوا مه راعمعطدل هنهفطل( 
,مد انم عفن 
۱ 
۰ رهقفق یز آباتبا 


11, 2, 23, 
12 8 3 4, 


,29 فعنتد0 


6 فصصه‌ض۷ عفزو۲ 

,43 ,41 ,35 ,28 ,27 :23 ,18 متع۷تقظ 
,47 .45 ,44 

,42 (مهرمة ن2) حدظ ععادط 

+46 401 قتعتعوط 


2,5 ,1 ۲۱۱6۳۵۷۳۶ وهاوبعط 
7 ۷۵80۷ ۵۲اع۴ 
,15 ,14 ۷۵1۱6 عااعه متاعن 


,43 ععتادنا ۴بافدطحظ زظ 
,4 تخظ عزظ 
,49 ,45 ,40 طفزمدط 


,46 42 تقطاقصه 

,۵ زلاهممدع 

,6 وعظ صنفد0 

,45 مفظظ هنود 

,43 41 ,28 فطل زناده 

طمهااهامک 1‏ رحفط عزفقتطان6 
8 (هطسط) 


,26 فا فمصصهتت ۱ وزففت‌طنق6 


,43 »41 نله نع 

۰ [۱0ظ نع 

فقوت ندز 

8 معط تف 

او مطه۲ططع؟ مطممه۲ تن 
اعمنو نع نع 


,11 عفن 

,طهاکتن۳ عنط ففصههطن۱6 

عنط صفط 4دصصوض فعاازاده 

,۶ 8 ۱ صقط اهمدیرزط انامه فعطنه 

تعناقات 4فصصهن/۱ 

:256 14 فعصصهمن 

,13 عطفاهط۲2 تعلدز فعصصعا 

عف عفم انصدد. ففصصمض 
,4 هن 

6 هرهاط نتفگ فههههع‌ن( 

0 ففطز فتفه‌اطن۸ 

42 ات۱6 اناورنن۱6 

,49 ففط ممیتمانمد 

,4۱ وعظ عمطاط( 

10 امه دطملاها 

48 35 ,14 صفطز قیفوت 

41 هنوسا 

۰ هس هطوتااهاسز 

1۵۲۵۵ 1:۱۱, 

نحموهوکه۲ ناد0 فتطت 

,که صفطلا هداس 

,۲,13 8۳4 2,12 صفط ففهها۷ 
,8 ,47 378 ,23 ما2 ,20 :19 ,1۵ 
49 

43 نلععفزدن6 اهوم 

46 هعنکا متعنز تفآلفوی 

,44 صفطک هام 


37, 38 


,45 معط طتوف( 

,47 ,34 ,28 ,21 7 رک نفههطضوهل( 

1256 28, 

(12516 18, 

عبالحطظ ممطک ناه فانک طعلهل 
1 

,20 ,19 فف طواهه2۱۵۷ 

4 فهصصمه 2۲ع۱ 

7 «دوهط وناز 

,8 نطعطظ لفصطم منقکسهمی‌زاژ 
10,19 


92 


4۱ ,28 (2طع9 مق وعظ ملق 
19,0۶ صفط تفاط19 


,۵ 9۰ وگ و2 ,1 اطاعنعبامل--وه ۵ 
,24 22 ,20 ,18 ,16 ,15 ,124 
8 ,76 ,61 و3 هب0 نیم20 
1881 

,4۱ را طومنگ بطفه/2 

0 ,19 ,18 ,13 ,12 عفن امطفنملط 
50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,44 ,42 ,23 ,21 

41 ,28 ودنک فمل 

20146۷8 6, 

81۷2 40, 46, 

3 82ع2 

مزمظ بطودنو مع26 
45 ,4۱ 

1 ۲8طا1۵ 

۱ 
28, 30, 33, 

5 نوعهطهل) ناو تصفصه2 وم 
,46 (ععطاه‌ه 

16۷2۲ 7, 18 

14 تومصعیز ردهاما۹۵ 2/0 

,26 26۸۵1۵۵ رزتتفز صعا تلا 

4 ,36 صفطه 28و معت 

8 تحفطعو عتاممعا ۳۶ 

,49 مه16 عنم 

,41 320-1 عنم( 

9 افیا م۵( 

49 110481 مریز/۳ 

35,6 صهع۸-زمقط عاما معن( 

۱ 
18 

زونه 

+946 نوم 

۷۵296۲۲۵۸6, ۸۵۱۱۵8۲ 4 

,3 عظ عا20( 

44 عفط1 موم 

+انبوط نها عنصه ففمصه‌نشنمد 


18, 28« 35, 36 


۰ ۳۹19 


49 ,47 ,44 ,13 .اناطق1 

+0 ,28 ,8 :ع11 

:6 گرگ فزهط رنداععدا میحر 
2۰ ,20 ,19 18 ,17 ,۱6 6 ۸ 12 ,9 
361,3۰ ,32 ,268 ,256 ,24 ,23 ,22 
50 ,48 ,47 ,46 بافد 

,13 آمه‌نناگ نصهع1 

5۶ م1 

:13 طنله5 ففصصعضا ,راهم 

,45 ,13 هیده 

۰ ص1۵ 

:50 ,46 رف ,27 22 9 هه 

2 13 807 فعظ دمطوی1 

36 هفظ 1هم1 

6 عفط مهطیر 

,49 طقاانازلوط1 

که هتفر 

لگ ,47 ,23 ,18 ,9 7۱ صعطهلنز-14 

۱۹ 
45 37 :29 ,26 :22 19 صنطف 
4 

,4۴ 128 )مهن 

43 2 18 تا 9 78 هنز 
,46 ,45 ,448 

15 13 :12 با (8عمنمظ) تمعن 
,6 ,35 ,34 ,31 ,27 ,22 21 ,۱8 :17 
,50 ,47 ,44 ]438 

۱۹ 

,3 راتقعنیط فزهطز 

,25 2۷ ۵۶ مندوییز «زهز 

.44 معطق1 وزه۲ط1 

5 هلف وزه«طز 

قتصطه26 فمعط مزدلز 

,5 هک وزه«ط 

,6۰ 18 522407 غمو۵ه۷ «زه«ط1 
2 ,27 ,9 


,42 هه نطهط126 
6 ,44 ,19 1.25076 


ا 


7 صناوع معفظ 1821 

,3 6ظ 1۳۲ 

,47 صفط؟ ۲عط16 

۱۱ 1صنطایتو زهن1۳ 0 طها1 

7 ,16 طهاانموهمز 

ارم امک موه عضو 
21,7 ,۱9۶ ,16 

22۰ 1۵ لماک جعمامل م1 

50 ,49 صفطز اعلمعً 

188 45, 7 

,5 فتعناظ معفط17 فع1 

,45 ,4 صقطک صعاعز 

46 ,45 را4 ,14 و13 طهاعکهتقهه1 
,50 

,45 ,44 صعطکا حون 


2, 2 


4۱ 20 29 صفط! ادف و26 ۲عاهز 

,49 ,28 اعهنگ ۶و1 

ما4 با3 حزفظ ,طاقموعط 

12028087 27, ۰ 

۱ 
2,7 8 9۱ 10, ۵ ۱۵ ۱۱,۱2۰ 3, 
14, 15, 16 ۵ ۱7, 18, 19, 20: 21, 
22, 23 24, 256, 26, 28: 29, 30, 
37, 38, 39 40 8: ], 4۱, 42, 43, 
44, 46, 47, 48, 49, 50, 

3 هعتتفمهطا) »تومفنادز 

0 ,47 ,کف صعطا تلم ۲زومهطوز 

,22 ده 

1۵10۷۴ ۰ 

۱ 

صقن تفطه ور 

180 46, 

,4۰ ,۱ لعطداهاعز 

8 ۲نامناعل 

۰۱ ه0«[ 


هید 
۰ 10088۴ 


صوزاا ۱۷ ۴عزو۳0 


نت۳ طانمطگ تهاهنگ‌نزممی 

اصتهعدزز تموصه معه رصع )متا 

,42 الط وظ ره 

,45 ,42 رل4 ,18 رها 8 :7 دزد 
ما5 ,46 

,2۱ صنزنه 6 

4۱ مق حهرنطه 

۲ ما6 

با مففطین 

30 عمزله6 


,1 (اعطنطعکز 

و20 ۲هازگوردطز مقر 

25 رلک ,2 4مصصهط۱۸ رزفدیز 

,46 68ظ 14۵106۲ 

4 ,34 زاه نمی 

,49 معنقا صتامیز 

+22 52074 ناه 

,۱ 24 4مع- ماهلا 

,35 وزه«ط1 رنمهفههیز 

1185615 1, 

با ععطهتد0 معط عتطفهیز 

:2 صفط صننق 

,14 ما۱۷ ,متا «عیر 

49 اهمنز 

,621 تففالز 

3 ما3 که نزمه اوایز 

اااعظ ره مبعبلعل بافیاک ره بزنه و2۳ 
2٩۰‏ ]13 ,11 

,5۱ ,47,50 عطقهه۲۲ 

,۱4۶ ۵مداوه11 

24 ,5 (امهرطنه )مممهلمبارمصت اک 
,44 ,33 


هرن ,رمتمعس هنطععط 
45 42 »عااملا مفط صنطه1۴۴ 
,6 بامممرداه 1۳۳ 


0 


,50 ,47 ,4 ,38 ,37 ,32 ,22 اعرنعوط 
بل 

,47 ط0اط8 متوط 

20۱ صهنا1 افتدظ 

۰ ضناوهرتوط 

44 ت14 صف غمانامط 

۱۱ 

,50 ففتاعظ عمط 

۱ 


,2 
,29 ,28 :27 ,19 ,18 ,9 7 ,6 6و 
۰ ,50 ,46 ,45 ,44 ,37 ,32 ,30 
,44 ,33 ,25 ,19 ,9 اطلط 
15 ,14 1266 26 
,1 ۷۵۱۱۵ علاعط 
,44 ,438 ,42 هط عهبرملزط 
۰ ففط اممورزط 
,30 هرهاط رفمصصهطی 16 )ووط 
۱ 


۰ دنت کتزه 
۰ ,48 طمعنت 
,45 صفت ازج هنطع 


48 22 ۲01908 بق ازماز 
:9 ۳۱۵۷۵۲ 


266 ف2زه۳ 

0 7۱۵ 56۵ رافعنطءن؟ ارند۳ 

2 ,لا ,3 طعنعدة بنتعطادظ فنتو۳ 
م44 42 م41 و36 ,22 


و3 ,26 تاورتااو۳ 
۱ 
3۰ 30810 
,4۱ هزه 16۷ رطفللتاطه:وع 
طفاطه(۲ع۳ 


49 :47 ,45 ,23 ,20 ,19 صعط اما 
14 صمنالز ۷ رط‌دز۳ 
,50 صفط1 وه‌تز۳ 


,49 24 رگ (نعهاه۸۸ منم تاد 
ی ۱ 
,40 صفتوطه8ه3 
۲نکهج (ن0طام رتعباه280 
:3 بامس 2۲ باه(204 
,0 و1296 دعط1 عتفمطهو 
,34 هز۱۷۵ ,طنف4دهط3 

7۰ 27۱ حدناووظ اصفظ تعطوق 
ناو تعطف 

:627,91 و2 فلا ااع2 


ما1 ,10 


,9 8115 
50 تفتعصهط 
:1 126 ,1 تنادننا3۵ 


48 20 ,6,23 ز۵ا ‏ تفتناطانوق 

۰ ,6 8ز1۳۷۵ ۴و8 

360۱۵ 26, 

,44 42 ,41 ,36 ,29 ,38 ,23 اموت2 
,49 47 ,45 

+6 ۳۶۵۹۵ نطع 

۱ 

:18 مت 

42۰ فعظ تاهومطظ 

50 عنطاصمطظ 

44 و8 معط 

هزم ,انزمسههازو 

9 17 7۱ نارازه 

۱ 

ماعضظ توهنق زر 
42 

مانععای معط طوعن3 ءظ 

4 ,41 ,33 ,28 هفطن 

8 ههام0 

,46 ,41 احصعنتن 1 


ما3 ,30 ,13 ,11 


13, 


7 ۵طنتععت 

,48,49 طععنی 

,45 معط زننم عنطه 

صنقفیهند۱6 هزهط1 ,تن 
,45 


2586 


6 25 (تمدیطمه طفته) قطا۸ 
,26 ,25 ,24 ,22 ,18 ,17 ,۱4 13 11 
,۵ 34 ,33 ,32 ,31 ,30 :29 :28 ,27 
,42 ,41 40۲ 39 ,6 ,3637 ,35 
44 .43 

,10 56 2 (امه۳ اه باممممطا4 
,66 258 «20 

(زفهنطنگ عنه۴) امسمسع4 

42 زهة ناه 

قاطادت‌-اه مزحعد۲ منط نا۸ 


11 


,71 ۲د0هتاقظ حهفه26 نل۸ 

26 «احونل۸ 

33 ,32 ,ا3 ,30 ,29 ,28 ,6 فمطهطهال۸ 
50 ,42 ,35 

,28 ,33 ,30 ,29 ,28 ,25 4ه0هتهطز۸ 
ما5 


,44 هاا6< ,4عصاه نم 

,42 طعانهطگ ,ون3نهام۸ 

,45 44ظ طداآ۸ 

24۵1-5۵۱ 13, 

,6 طدااعمصم۸ 

۰ 22۵۱۱ رتعطج۸ 

,44 ا۲۵:نط تام 

| 

44 42 عمهنا نهد 

,1۱ ۸۸:۱۵0۴-ایرم۸ 

بازمق دتموب ونقکباهصع 866 ببازیم۸ 

,38 و2 م۸ 

۸99۵ 862 8: 

31 ,23 ,20 ,19 ,۱۵,۱4 صفط میم 
,0 49۰ ,48 ,47 ,406,44 

۲و۸ 

49 ,23 (اوعتاها) دنا 

,6 35 تن ,۵عتوصهتن۸ 

مفطوط معی اه موه ,«لع۸ 


[ ۲ 0 ۴ 


,36 ۵ز1۷ ۸۵ 

ز0۲طه1 فنصحط ابهن۸ 

رک هزه وعج اافنه۸ 

هزه 1۱ رهد؟ بومعزظ معط طعاادفاه 
8 ,67 هط عحقکم؟ انم معاة 
,22 ,21 ,20 ,19 و18 :17 ,16 ,14 9 
47 ,45 ,44 ,42 ,32 ,29 

6,7 هزدبط ,طعاانانم 

6۵ ,صقووط1-زجعطکا ناف تفا 
۱ 

4۱ ,29 طاتعنه رفظ تفه 

رک فزوط1 ,قنطهطک حعنفاه۸ 

7 مزه ,نام فتاه 

,4۱ هه ومع شاه 

مزوط1 ,کعهعگ منفاه 

40 29 صفاو0 منطو 

2 صفظ انام۸ 

,19 ,8 اطعطلظ معط فنن۸ 

,0 ,29 ,26 :13 ,۱1 ,10 اععظ نام 

46 ,20 ,19 وزهبطع1. ,صعفقظ انانم۸ 
.49 

,50 9۵14 اناا۸ 

,49 دنا ده 

,1 ااوسهاش م4۵ 

,47 ,23 مصصه‌ط۱ مدوم 

,35 ,32 ,27 ,24 ,18 16 6 5 و۸ 
45۰ ,4 

,47 ,46 :45 23 فعفط۸ 

,46 ,43 ,19 ,18 4عطعفعهطم۸ 

,47 حوط و2 فمعن۸ 

,21 اعطق زفهنطتنک فمصطم 

طفاادفزهطنا وزهاط رتم۸ 

ممباهل . باوناگهله2۸۵۱۷۹۱۹۹/۵۲ 
,13 


13, 


,45 43 رم 
مط لا 


ذ 
ما1 ها محعتیع ۵ هدفه روناج وه که مه مطا مه رااه ما 


(فتاظ بطهزهنی ‏ "حتیرزامه ما مصمه قانامنه ویزن 


۶ سنطنگ تحصطه نفک اه مععبملاد) حطا نقطا فعامد عط فده نز 

۶ انلل‌هز)۱ عد) وه ما هنقاه عنط کعمجونه ما ۲ع۳۵ه حذ نمیا دنطا فعاونو 

۲ ملق ۵ عاجعه ما معفته ها از حمااه تمعصمک طونم . پافنامتننم . ,ععه عط 
,فطع طمطگ ۵۲ عمتوة عطا فصهد رماع قمه معممنمميع امزرنم: 


شتتار هدن عففطح ما فمنت عمط تفوهم :هساک عموسمگ 


و1 1 رهامطانره ادومد ۱ صذ قمه فعنط همه عاعداط دوز موممتاک. طافول بن 
وه ۵۶ مرقطه عرا ممعلها امه مفصنط نها قعبهم‌نهط 


2 


:۱1 ۷۵۱ ,عع 10۷۵ بامسهل عمط عود بعثا حنط اه عحاصامعة عوظ 
,عفادم 127 هر ولا ۵ رلانهسص ماهس 023و 
276-۰ : 


موه کمی۵ط۸ ۰ بعماوند اععتق_ عطلا آه جمه عطا حفله علط : ملظ هرک 
عا ۱« ,1580 ناهد هلا م۳ ام میا ۲۵ موف صاخ فانک 
تال عطا لعوگاعم ع21 ففطفه‌اا۸ آه عوتفط عطا فقاع۲ ,1604 تفر 
۲ اجه عطا ما معامجهتر جهن حلاً اقعگ لقع فا اه رو عطا که 
لصه لها ۵ ردفی خ ۵۰0۵ وه صز1. 1۱6۵۱6۵ آذو جه له 1 فصد ,5000 
۵۴ ۱6۱2 سا 4عزه ها ۳۵۲۷۵ اه نله فا ها ۰ صمزحه وم 
| 
رصع مزا 298 رل ماد طمه سا 156 1۱ بوچ 


فک هناگ نگ مگ ناگ مساق 
1۱ 
م4 عاممه حناط هقی هم افطم صبطنزه( نهک رطانعاته 
بمتام ره حتهطاحا ۵۶ جامهط اما نمورها معط ماگ۵ مج دز کم 2/0 


)] 
نومزا کفنتها موظ ممصزی ام تلطافزت صتقلی. ملظ ورد اه معا 
444۰ .وج ماش اسمزنگ رععد اصمهمه اعندلم 


ب هس مموتعظ ۵۲ معسل عطا جع تعنه هزهحط. : ادا زمزماسم) 
تمونادهن وعصط؟ اف بمعته 500 بانجعه نع نیماد ما قعلقهعنه: 1۱۵ 
-112 رهته دانهاعل ۴۲0۲ .تمتعونی عطا تعهيه اه اه فعتامروممه ففنز 

بح رتقعماصل له رمفاوا لا 1221 .ظ را دا ملد 


عص هه فطل اه عمط علوه] را کف ع .ماما م2 260 
جعطاه مر وم بانط فا فتاه ماع عاموزانه وا لعا«نوورود 
۵۱ 0۲ ردام سح محطحسلا از فعانی لجه مس مزا 0۲ عفته 

1 


: ماه جموهتاو رعافوظ زرط 


,هه زرط معتدجعتق ۱۷۵۲ عنطا ۵ عاافا ااب) 1 ۰ مراکم ماطمیر 
ماد احمجی هحز عمط له مت ماه ال ۲مراکییططه1۳؟ دز 
عنم اک عمط متسه کح ه 1524 ۱ 930 ام نامع ما ععنصعنه 
:۱04-9 ,وه رتمک مهنه کاهاممه مها گ۵ اصامععق کعتع ه ۳۵۲ فعل 

۱ 


اه امه کذ د۱۵ عرنا آ۵ علافا مایت 116 : اماماومر 

۱ 

,۵۱0۲ اه« ملظ نمی تکمه‌ططووهل( ما که تصامععد صه. قفاوم 
,12 1687۳ 


۳۳ 
شام ۴ ععطامعط عمق‌صنوز عطا قفا صفیتک منود : ما سدق 
عم دنط فععمعع متوصهندک مووظ که عفقبتنطنه عطا قفا قهه رفس 
لوط موفعیعو ۱۳۵۵ میم حنط عنم ,میهد فهه. مج 1000 هن از 
۷۰ 201 2 4000 ازع ما ود 0و ,1000 


۲ دنه ج< عط امعحوظ ها اعههفنهوونط ام اصمعه و6 
و303 ,298 ,171 ,176 ,148 ,140 ور رل تا هام لنس/س ات رممه عانداع 
:3 ,306 


«صناه؟ زه حمنهتخنو عطا ۳۵ م۱ : ۸۵ سمل مسق 

۱۱۹ ۴ علانا یالما عا فعننععی: فصه امد طونظ ه ومو مر 

صنفکتهه‌۱ 40۱ .و الا (عیلنتهظ) امسر ما ومد عانفاعک توت 
3۰ ۲ ,(.ظ ۵ .ظ) 


204 هط که واحه۲نعه تخجمععیطا اه مد حمل<عا .+ موم نی 
۱ 
عطا لو ورتطحه‌زن ما ما مماهنمووه جه۲ ما مه 500 قوه م2 1000 ره 
وط ول با متسین رحعو عانداک ۳0۲ .هه اه مهد 

202, 224 


5 220 تیهطیقمو 1 له «عطوعد ما مه ونفهگ . : ممر ونمک 
قه مارد همم جده مظظ فطل که خشهم کمن ما ام موه 
۴ افعبیوع: عطا کش مر که عللنا عطا نط ده فعصلیمی »تعهفطهد. نطعط‌ان 
فممنر حنط ما ۵متمقتی _حهل محعمط 300 که حممعمه هه رححقظ مق 
۵9 دمم« ونط ده تعاشا .عفعمط فجه آمجموم 1600 ما نز ووزوزدر 
۵ ۱۵۵۲هو 6 عد نموه مدب عا .مه 700 غنه مه 00کر1 اد 
۳ اه دنملززه ندرگ اه طفوعفط عط؟ .طفزجوظ 
م3 ول هط یل تنیمل رععه حلنقاعک عقظ نظ بط لبط 
425 ,372 


سسکا فیمگ رحمنجعععه ععتوصمطد1 امد راعافته‌م : مب فزوک 

عمط صنط 4عصه تتعصعطدا .طوزصنط عط که تعجمو عطا جه 0عامووه وم 

ق۰۱۷۵ ععامیاز عنطظ_ عارمعو عطا میم توا مطعتهته . میمیمامهر وزی کر 

12 رعتک فاتقاعک حوظ مه برحه هت دوتفی‌توروه نله هن تنم امد 

حفطک ف رل ,10 رال ,لمسعلار ۵و :223 ,20 و13 .حرط یا .تا نیون 
۰ ظ و ر(هفنته001) متعننا تنعل رل25 1 


۵٩ ۶‏ هه اهنت هه جه۲ (0479-1570) ای مک رای 
قمع عا که انات موی ۵ ۱۵۵ 136 مرتحاحی حا16 عطا رز عقت تون 
اکن زوهی جم هه ؟ طلزه 1 روص طاق1 عطا که امه ناشن 
ناملا 6۶ معتابی اععت که مناخ که متقعر 22 موه ماگ منم 
6 1564 1 و۸ عتوم ون من)هر)صا رفتدرگ رفقطهت۸ ط وهننهعز 
۱ ۵هازو۲ دز و زگ اه دجم امه فده عنهص ما هناور 
۱ 

فت | 
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تلا رحعو علنماعل 0۲ تفطنظ اه عمصعمع عطاقم فعاطمووه ففل 
۰ رد4 ر8 هو هام2 


و 
حم اهر حنطظ فعدنه؟ تاعهطهژ یمحطفظ حفظ که مان ما فعصنفاداه 116 
جممچنه 2,000 ۸94 عفانظ ام طقطنه عظا هط عجفي عل :4,000 1۵ 00د .۱ 
ءانصاعک مت .اجک اقومد ۶ 6 عاترفل اه آختمعوه ما ۵۶ عده عهلا 1 
47 رل موق را با وال10 ,136 4 رفعصامک که زو لوالا مق 


ناحتما ۵۲ جمد وتلامتط عطا عضل عظ : نک ام 
از مل ترجه طاتفاعل عحظ 3000 کی نصند ع۱ 0بزمعد ع3 
را ,اتف رکک-17 وم 


وزم اه «موقرتی که تلود 5 امییدل اه جمع عطا مه عاط : دنک ماهلا 
2000 ۵۲ عاهند عطا ما هن فعامجههتن تههادژ نونک فلا 
7220/0۵ :۱72-5 ۷۱ (ظ به ن) ععظ فدع راهرموز۱۳ بعهه دانداعه 

7 رل 


متفه اه رات فنورهگ ۵ اه جمزعه عطا حه۷ ع : معامل_ مک ممتل 
لمط عا1 نله له عهنا ‏ ومما ۵ وه علدگ هم معتاله ع۳) 4اعظ 4ص 
مه علومعن توحفطعل عماعه مت اه لمعلا عطا لازنا تعافضاری صعط 

1 


سنط فعاجهع ,۵۲4,000 نحطا ما 2,000 حم اههد حنط مدنم: ۲تعحفطدژ 
موه «متانطتصافتک مها حصصفل که لا د صطن هی فده راوی هذ زهجم 
۰ 16 


همم 5000 گم امه عط ما متعحهطهگ ره فعامومتو عه ها عط جه ععاما 
,تال اه مومتع لا رمعه وانعاع عوظ ۳۱۰ ۱۵20 جز منک عظ ,۵۵۳۵۲ 1500 
:3 14۵ ,46 2 ,10 موق رل .تا هللا :161 ,49 و2 


مم ما اه مه ۱-1236 ۱۱4) دنبای سک (مزهگ) 

مه »۱۱ جف۳ رهعتن اوه عتصماول ۵۲ تممادنط عیاض فعتوق وصتکهاونده 
۲ ۱۷۵۱۵۲۵۱۵4 ۲مصزه اد طصها حن بعتفطا طذ ععفته تاطفنط عطا اه 
-ماط عم من دز نع اجعاو فمط عححم .نله عصنافد۱۸ فهه فصن 
۴ -/۵۱۵۵۳۵۸ راشس که ور مزال منک ._رععد_کانعاعل احعنطوهج 
49 رو ,1 اما ,جوتانقی هه اوه رس 22-24 ور 


۸,۰ ۱6۱6 و م6 که منیجملمی_ عطا معا : مت طمسموسلط 
مومع عا ج هط ۵ باجنمووة تتعحفطه؟ ,رظن ۳0۰/1626 1305 جقعنر عطا جل 
فص حنط اه متاعتلع: عطا از تعنص عف ع1۱ .موق که 
سر دموا اد »تیوک ,1607 مصعیر عطلا ص حامنصه. که اعه قه 
انا حخعوینا۵ظ عا احجتمود نامه عنلقا ۱۵ یقم6 ما ت0ففففهطظه 28 
هي عطا ما ملظ هم دم ماهتا مق دق طهفوا ره 
,۱2 ۱ ۱۲ انساهلن‌اع وعه عانفاع ۳0۲ لمومعظ 6۶ 396 

:8 ,396 ,203 .جص ,عفجرمم‌امل له معا 
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۶ ,809 ونط م۲۵ نت هنفکستا هزه 1 منعفهییط وز ماع 
0 ار 4 دنس رگ اجه 


فک رهگ که هه ه بامموم :سمل ماما رمک 

۲ صععیوی ها فاعط جف فم متقما ما هه تفگ متفو فمصعضا 

۰ فنظ. همم فعابطزبونک عط ما معمنه 5000 عمی فطل ۴نیرمهطه 

۶ ,۱۵6 عم فقط منعمفطهک روط نصفگ نهک ام کمن ما ممونگ 

0 0۶ 30,000 ما تعاهننوی رعصقل ۵۲ عقا ۵ صنط ماو متمو 

۰ص ونط آم فافع فجم عععومت افجعععم فنظ عم رمهعون 
2۰ ,46 ,30 99۰ و .تا ور باه تنساعیت بمع: داقعامة م0 


انم نامه عط ۶ خصفقجی»عع4 ۵ مه ع1 . : تصملز سم رمزمست) 

+ رتدامهه اقعع ۵ معا .نجنههگ ههام۸ متفه نها از 

مرها ملس عالایعی قوس عط تعووز ما اوزلهجمتامکی مه قفوم 

۲ صنط ما مفابه/ 200,000 عیجهع محطنه . ,جوتهد و معدیله انا فمندناجی فصه 

,566 عانقاع4 ۲و۳ نامک ۴ طانط عط) مه حکنوهی احعاعی هه عدنومووی 

: 348 .۵ رل و۷۵۵۵ 4007 :120-132 .هط رل یامن بطملامسمر 
507-08۰ .و2 را بو۳»«وظ 


,مه سک له دوه ۱۵۵ 136 : میقم صعوملز راهطا ونانمک) 
۱ 
۱ 
-۵7۷۷یزاک ,ات3 رععک عطاقا دنط صصمی 0عازم‌طه فهط عمط اما راعومتو عط 
۱ 


۵۶ قحه متومفندک اه جوی »موصویر ما کف عمقمهاهک :رمرم 

| 

ععم عنبلا خبط فدنا م۷ ۲فرصطفزگ کم عمط ,وهای ما عماقمععم 

12۰ کتیدطاه که عهنا ع۱ا اد صمطا عع طامظ باعمعیمی عط ما 266 ام 
143,1۰ ,20 :۵9 با .تا ,تطورم م3 تسایس رمعه حانصاعل ععظ 


قه فمه مدطل۸ اه صاننهة قطا عده ظ5 . : مراک م0محلقتای 
کنامهد معط ,1569 ت۱۱ وج موی قمع ام موه وا 
جع ععدط که مت 16 مه 4عامنامه معط نو مفطق؟ مد 
۴ نصعاقه< وه اه رالعتعه رصنععظ تحصفظ فوتما رعطامه 
ات7 :509 .ظ ,1۲ ,رموفنهه) ههام4 عم عانماعه 
4 .و 


۴ ده ,حقط فصن که عمجط عطا قوج حفط منک : مر را 
۱ 


۵ فصه تاطنت ناهگ کانمن که جمحفهي عطا مدع : ظ 
صنلهگ حعطللا محله؟ معط که منمصرهام رایمه فص تمطامرطماوم) من 
قهه هک هدیم همینا عطا همهم تن ,فدطمکه‌لل۸ اه قهن 


(۱0 


)9( ۳۵۵9 : 


«ونه» مدا وس تناعحاظ کعنداه عطا ععبه علاط : ممعمل اطل رمزموگ) 

۰ 200 ده امد 5000 م۱ طمدمی عنط هدند تنومططدگ ‏ تتوصهطهک اه 

با مت رکه دانفنال ۳0۲ .هنوت صمععمظ عطا چم امه فد ما 
93۰ ,163 ,127 ,2 .جع 


عد مرا افللا تتحطاظ مزمخ اه همه ما حوبد ع . : معط ماما چهزه6) 
۵۰ هس موه عصحصوط عطا هو و4 کسوزم1 دطهوطع18 احیق را 


لم0ههنی قوه ععتانرناه عمط نج فعاتمعطه قط فمط صاوفاظ مزم 
طذ مونمووجت ه رممه ۴اععصنط لعرافندههافنک م11 .1569 وال عنط وه 
از مععد داتفا ۳0۲ صفاعنمهال۸ وه تتصطفف فلا بامفزیم 

:42 ,29 ,16 ,۳۵ و .تا راتاو ال 


که لت ماع 0مظ عط که فععط عطا وه عا؟ . : عمط معط باوتنی نز 
۱ 
«ز نامگ بط لععلده جهو عرا موزانه جححعلش اعونمیه اههد معوه صز عده ع3 
۱ 
صط مامتان ما صرق رما تموتهتاه کهه عاعفحظ معط 


کند ه۲) فعوعی ماعلظ معظ اوهنگ عنظ رده اه لقع عطا ج۵ 
310 ۵ ۳۵۵1 ۱6 ۲6۵۲ ها ۸۵۲۶ 2۱ لعوصهنط معاصویهتج 220 اه16۱۲ ۷10 
۱ 
۲ امه عطا روحم ما «مایمند که۲ معظ هنک 31۴ مزفال عدم مفطف! من 
۱۱ 
1۱۹ 2 و۱ ۱۳۱ ککاک .وم 
٩‏ ,۱22-2۱ وم ,| فاص مممسل م۸۵ ۵2331 ۱ 


۱ 1۱۱۵۱۰ وز۱۱ جو انا ۲۱۱ : لموماملا اعمظ زمزمسل) 

اه نها رای ام موب ای معط رصق تعلقا. أتطق؟ فا ٩0۲‏ 

۱ 
۱ 


ام که موه ۱۱۹-۱۵65 ماصاقزهی ملس رسای 

۵ مر حه ,متا وا معل۳ه نا طاخنطای عطا اه کاصنعی لعددندواونه 

۱ 

ما۱ 57-9 وی میوگ رای ععد انا تا و طفزمد۳ 
.5-9 88۰ 


4 ۱ 


39 
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122۱ طفیزگ 1627 ۳۷0۷6۲۵06۲ 2200 :11 1037 ب 1۳201 23 رردکعتناط؟ و۵0 
عط رصعطواه حمطهک نوم ما عممتامصموذ عجمه_ ملظ لقااممی عط بو قننه 
چاده ۵انمنه عط ففطا 4نمی هد صفط 0عتمصوذ عط اتیط رمفعمعظ ماه تفقه‌طنه 
۳ ۵۰ آهمعمرها مطا واه 

6 0۲06۲۰ ما وعند۵0 کاز اع5 فط کدتفزن6 فمطعمع: مقطفل طفطگ مفظ 
وه صنط قمامنهووه قجه ۲مومه قح لمع 5,000 آه طمعمت 2 حفط عطگ ۵۷۵و 
0 0 اهتدم د حللع ۷۵۵ صفط 12۲ م1۶ معا لمتهزنه0 که عفددناه 
.۳۵48 0مموندوه مدب قحد جمبهک 2,000 280 24 


جو 1۳02 1627 توتعنجه 196 |11 1037 را ن4هصع1 22 رزدقمد؟ حه 
,ت۲۵ ,تفرتطفطگ ررفعه تن . رآاممیوعوطی؟ . ,مهمه وتصفطق ورگ ما 7624 
۰ ۱ 0 انم عتع۳ (لدرتموط ۵۶ جمع) عمدطوم3ط 

محطع3 طفطگ 1627 ونفننم[ 240 1 1037 1 فصو 26 ررفقوت1۳ هم 
قصه عومتطا عطا 25662060 عط رط تمصع 7 جمقه۱۵ ج0 . .0عطفتعطاه ۲620020 
,عصهه کقط جذ 0عباحعز م۱9۵۲ حصلمی عطا قصه ۲6۵0 عم مطاناط مه 
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5 طهایهطتلنت م۳ که «محق‌ممتی رفنمک ۸ قوتمی عنطا عمتعوط 

یت ۵۶ ۲72۵۵ صفط *نعطمظ : هل ۵۶ همع عطا 0عموزوه 

۱ ۶ عمداو ما فدتمطم‌ال۸ 
اقا ۵۲ جوز مه 


۶ حامع مه ومعملا عمط ۶ه اصمععه فعلنماعة ۵ فلع معط عم 
مد ]لسن نینط عمتعحظ فطا عتصطفف ها ماه ون ۱ 
عم هه عفن وا مه ما ما0۳ ,۳۵۵ 6 وطلروزدی 4هه همه الاو 
ها ۲2۵۷۵ 6۷۵۰ عط فد مانلومه اعماً ع عامظ دا عفن ما قععن مت مق 
۷ احععظ حتفعر واتها اعدا مطا م1 ممتممرم ونر مد هن وه 
4 مدرطه۳٩‏ مهن فا وحتدط ‏ عمنطامه ما ما مق گم مونم 
همع ووماق سول ناه ون قوه دلمعطعری ۵۶ معم‌نمط و اه فجه ععمع‌داق مصمه 
۲ 0 ما مع ما 162۷۵ »م۱0 عل .صنظط مه فانمی امعام؟ مدقم 
عصلیتا 4جه علمصناه کم عوممه 


معا ۵جه تتصطوف؟ چا عععوای تعطاه. فمه. ملظ عن۲۷۵ 0تون ۲تعممتمژ 
۵ ۵ ۱۵۱ 6 ده عمط هذ ۵فولتفها وا عطق وه 0ععمم۳و مه فعنمعق 
ونط 60وفعبعک خصنط عطا عصنعه‌ممه عانطه خجم‌نمعه جه صذ ممفتوع ه گم لقع 
+صا 0خارعووق ختمانجمی ۵0 اوع۲ ,مهم درهی همه کف هم منم 
4 1 موز قبط ونه هد ها قعانه عظ بو ما و6 ,هزم 0۶] 0عانهاو مت 
7 )52 28 ررمکمنگ ج0 . تلحقعل کمد فانمی من ,عون فنط عمط اونمعط 
اطوومیط مهد رفمط عط1 .اعدا ونط فعطافهتط عط تقو آمموه: 2200 مط وا ,1697 
۱ 

,00100 ۲۵۲ 0ععمعاه: . مفط غمقع؟ طزه عمجم وا رحفطط کمف۸ 
۲( بجعت ما دی هن فععملم 6هه خمممدمدتموها جم وگن جم 
مومع اجه حفت؟ گععش_عصمی امد فنق معط فده ععطامیط ون چوک کجوه حمطع 
1 
۰ 90/۵۲ظ کم عوصده عطا دج قمع؟ قفوم عطاس رتطصعطظ که نومه 


۱ 
-تهعه قهه جمتعوحظ عط ااععصنط 0ععهامع و بعتمطما اه طامعل و لفط اه 
کر ۱ 
عطا هم م۳ ه هنطاز عععرن معا معط اوه 5 رآجمعد دتمقطمعمفته بو 
موم علاط ۸ «طحطله عمودط له عصتطمممنووه عمبه مد کفعم مه ماه 
-حصط نیز وط هه 4عفحتگعک عم تعورطهنگ عتمطم؟ مت روروه ممبز معط تاونه؟ 
که و مه اند صنط اخوتهیط تمه هد رقف عینظ . عمفامم قظ ود 86و 
۱ 
۱ 

طاق1 |2۱ 1037 1 نطف 19 ده (صمعععط فطا هف) عفحص فعطعمهر تدممعمو 


موه ۱۵ عطا 4قه صقن فوطفطه۱6 +عصه وظ قه فضا و۵ ,1627 موم 
صمطم1 طعطگ مامانهبودمه و۱ قمع 
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معطمل بل( اه بوه ۳ ممفن1 تمه( اه معه عطا بط موقنتط عطا ۶و صمنا 
۹ ۱ 
نم تقوم اجعه مفهک لا من فط وحتوومتی عانطاه معنفانمتقنة 
۹ همهم ۱066 ۵۲ امنعمع؟  0«‏ ,270 تاه ما دنام 6ظ1 وا اعسنه 
همه کمبزد عطا مذ حمعتمن تتعطا «حطا حمط فمصما قمه. ممعفاتتلنم۸ 
را 
رهگ که هه ما کعنیزنز ب«منه مه عقنه عقط بط عموهنگ که ۲متوندة: 

۰ ۵ حمعهط نز 4مد )دوع 


ماه لو 6۲ط۱ه عطا عتناعمعد 0هه «عهتط امعتع فعسمطه حقط؟ ته0ز۴ 
,ماگنه ج عدانا حع. ۲تعحعطهآ معط ععهاص عنا ما وم حنط 0عطیوک ععلاند 

۴ خقعا فمه علطهنهنهگصد._رامجمته_جمتامتاه عطا قمنه؟ حفط گفی 
اعوز دا حا مب طعنجه ما۸ 0۲ عععتات10 عطا 

ه من هم 4عصنفاطه فحة حف؟ احطفطهالا هی مفعب؟ لبم مزعجت 
امضا هه هه فا عطتعد مق فمطاکب 6 قجد. مق کفقف1 عها لاوز 
۰ ها عطمق عطگقآن۱0 حقط ود 

عم همه تفحعططعوهاظ مزمصط؟ کمک فممه چمجیی مه مهن عنط) نش 
وه مههاه تن مهبم قه اطقتمیط قعه طالمظ کم فمصفط فلا 
تونطا صنط «مون قممافعط "تعحفطه. ,مرن قمفونوطا بکن؟ اتمه معتعفط 
۵0 4هکنوط 

هک ۱ 
اند خی قحط محط گم عم معا ام ۳ ع موی ما فتمنفامه 
مه خممامموونط تمطهطه مد ما قعصمی ۲تعمهطه مق راامعتوفنگ: 
۴( ۵۶ حمی طفااتعط؟ قصد دناد بط ,عم معه 4عابع۳۳ه قصه 0ماا 
,م6 جو عنط وه ابو عطا فعامصاوه 94ه معنلا 

مومع طانه عاومعم عصمی ,فدطهادادژ عفد لعطعمع؟ تعمفندگ معط 
حصویع: عصماعنت عتعط بهنظ جموی فعانمه عنام فد عماعنه متا افتمهنه 
عصه/عطن1 ع فعاط 

۱ طمزصدط عط م4 اصعی ۲28 صمطک ونقهگ ,عقا انا عدتسس عناوگ 
-طومنگ مودک عیناععی 1۵ عطمناعنهاکه 

فهازونب عا۲ اف فعجعمعد عتعصمندط رعطنروزمه فمه ععامتظ 
صام۲۱ مع ۵مه امصط معتکا راد که ۲۵6و 

۶ که ماصدط عطا ده فعاحطام» فد هل( 16 : مق آقضوه: 2208 
طهصنط ۶۷۵۲ 

حا ما فعادتمووه معط مفط تمقن۴ رح مها ۵۲ صعل طا و6 
مم رم مه ۲منمد قصق ام 000ک ۵6 رمممیمره و قصه آمعممظ ۵۴ اصفه۵۱6۲و 
جمعونه عما ک فص الا ع۱ معا وی فا فعاااعه وفل 1 .صنط مهن 
۲ دماح اه اصنمهه. اضنوی مه قجه بمعوطط هط جوز ادماافعظ ۵5 هبو 
۰و عطا 
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6 مه تمتعحظ عطا بط قعاجويي: جدیه ون قصه ‏ ۲هقسیط اف مزمعط1 ,هنم 
۱۹ 

8 10۱۱ جع لقموهد غاد عطا که سنجمه حد۲ : هل امه دزد 
+طقصاجت عطا ۵۶ قاصقط ع جه ۲متمووتز 


امه ادوزمه1 قمموتمطا ۲۵ بو عبط یلوط عط وا مصقه )ق12۸8 
م۵» 16 60 1۵0 م۱۷ عمصه/عهیمیته فط اتفاعل دز قعطنمعععة عقط تموهی؟ عون 
عا که اتود عادنیم عطا منم عم جااجمومه ۰ )مطمطقاا. امطمطهلا که 
ع دنه فصهووفن عف الق بهنط وماه ما فعزنط حع فمهه لا بمممووظ 
0۵۵0و و1 محطهطمق م۱۷ .لتصاعق ما ماع «عمط فقط جلواوده آ۵ قوتتوم 
وهای مفتک ففهه ۳ رجننوزه۳ عمط وبط جاق مهم -آمم ی م مه وه 
۲ 1 ومين کمد فا بوعاممتاه فمه مممامعما : قنمی فمه فنموم 
#عنوهه ه میلمهه یه امه سور انوچی فسه دز هی 1 راحمهمه هنم 
۶ اوصوادمی طاب ممتاه‌نامویه عطا موز خمططملا زیون نم 
۵ ۵۳۵094 میاههوجع: عفجمترر ماه که تفه ومعوهظ عطا قمع 
اف فعتهطده ناک عفطضطه0. ام د حت امه تمتعوحظ م1 مممتومهوميم 
میم جمط عمتعوصظ عطا عهناهد مه عقمه معط الم مصمف. عمط 
4طفط۱۱2۵ ۱( و۱ لته عط م) فصقط عنط فعتمه عاومعطعک مت نو 
۰اه نقط) ملق مانمه طعتمن؟ و صنط اما نطعاهظ معط 
عط ده رعفند ما ععط مره حنط جوتعحظ عطا وا فمتعه صفط1 بمهتهز 
تمه تومعند3.. عاطهه افووه عطا همع عمط عم معتمط ه قهم نامع 
۶و 70 .صنط ان او امد فک هتفه۷ عبط رحصعیه دنط موصفه ما ع4اومز وع و 
مه ,0عممم‌فرع! ففظ آمسفیست وهتطاوه ام علرمعم عطا ما موزفههتور فطل 
طمفود۱ عتتصیظ ۲دا انم مو فصق خممطواه جه مه زو 0) عاومعطها فعامد 
۵ «هداوواه ما عم ۱۷ص قمع فط قحعط حقظ مه ریز مق قهزممهه مق 
اوه مسا ال آن ختاووعفه عز امن منم ۵ گاهرز 0عقععمميم فقط بمتمورهظ 
شم «مه عنم ها ءدونامه صقطک خفطفطه. .عممدرحظ عطا عوک تمعورعا جد 
مقیل! احطه‌اه]( مستاصمعه ون ها مود حقط ۱۱ ردمله فمللقا عم قطومعفک مر 
6 معط عل1 ,وفهاعدی مارا مشاه مامتها امه جر ععلمامنه ون فمناممر 
حفروک مس کم مق و فوآمیول قهاه کسط رممهطک1 حاسعط ما معط ۲متعوووت 
قرو رطمسصیع ه رمق مقطفنمد که واعط مطا طزره مر متا قمجومیی تقمم‌ناه فقط 
1۴ صوناعه ومملهنلفاهد ممامر 0 لعا نها مفطهل جیل(. مصمط گفعم قعمنوز فمط 
ص180 معط وففدگ رجفطکا طفهو عرمه عمتممصظ ما قصه عتاناهوصا عم 
نامه عاطمر ۲ فده بقطط عمعم ما مق )فلت قمه نع من 
عن عاه»‌نامجمع ق۱۷۵۵ اهظا وه رمناعه. ومد هم منعامد ما و 
«نامآو 

۶ اوروهه3 رعنط رللده: ۱۵۵ مییمووعد مب اهطا حعلنام قطا مموزلومی مد 
و60 ۱۵۲ وعاامه ع1. مقصمط ده فنط جذ ممفامز ۱26 عامته مه عون من 
مصفیلک1 ففططه/3۷ که ممینووعاق ما عیق لاله فعتوق 

معطفد سل کم ماوت ۱ 
اوه ۵060۲9 ۵۵ اموقه ععظ 4فرآمنهن اهطا همتفنگدهه عطا فصد 
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موه سره عنبل عمط ماه که ععنانمهط. ما قعووزده فد غقمط 


۶ له مصمه ۲0۷6۵عون ما قمعجعاجصعه تحمنصنی هد ی عفص ممتآلمه 
4۰عنهصعل عفط عط طعنطه قعناعط تمانومم 


"نیمتطف3 ما محطعل طهیاگ وط اصعد هداعا مه بعفعلر آقموع: 2000 ع 17 
۵ اه مهم« تا 
از «عنونو؟ عط فلیدمی عط عمط عطترومه قصفط موه عنط ها اوعد 

قمه هط ما طمتوجعنه۸ قنه طمانطگ قط اهدرم 

امه امتمهن ها ما نع فصه مفاطم ام داعط؟ فن متقک تاه زا 

,ان حنطا کم معرادزل ما خی فعننتیت صقطاقط فلگ 


مرا انامه 0صه تسم عطا اه له مدا مممفیلت تمعطک نف سقطم۸ 
ته دعمتعموظ 

محطوگ سل کم مناوت فطا اه ,هط ۲متعحظ مها نامه عتطناعتومگ 
-فطف/( ۵جعز ما جمعکته عطا طانند عحصوط مل مفیل تففنظ اجع5 رصفنکا کعع۸ 4نه 
تعفز ۴‏ ععمام عنط عنه عماها ما محطلدلتنهنک طلفه فهق احقظ وا «هیک کقط 
قو عط ادط ممترتبو فلا ما حصصلین آعمعوه ما قهنوننهمی ع فقطلا مامعه فک 
از ,حعطهک-تمهط1 طانبه نا فصه فک امه( اه انعق ما امه مه امد 
ختمفده اهتم‌ورها مرا وحطه ما ععففوظ عطا عقضنوم وا عقتلک تقفزظ که امه 
8 ۱ 
انامه عطا ما اجه عط وا عقل عط اهیدعظ مه ف۵معهتمر 


امه م۱6 صلیق رحفططم لگ ۵ ونم هد ععلز ول عنط مل 

۰ که جعلندد عطا حصم عااع1 ۵ 
| 
مک احنم‌رهط بزفاطه وا رمتععهعانة حنط عصقامعه حمل مه مفطفزطهنگ عا 
] 
ووصمراعولط معطامعط عنط بعنطا حعماعظ اعمع»ع ۱ فعمئوز قصه صفطه‌زطمگ 2ع1 مداد 
سوظ تحعظ معط عاحنهل عنط خنجمی ۲اعمخطاظظ .یامه عط قعطنوز وفله فقط 


مه کقا۱ ,سحتط ۶و سل رفظ ححقفظ که مسططف؟ 4۵ عفتهته جز 
و 


۸ 1 ,مهو دابا و ترلافظ عه فعامتمووه عم مق فمصفاخلا 
«ما18 عصه امه 4مه عضناصتا جط تنطمک حلتفنوما قعتصتا عتومفطه؟ ,1626 
«رنمهصاق فففط۸ اه لصط ها ااقتععط ممفک ععظ فمسظ ۵۴ جود رمفک 
ماع مه .ای مرا عرناهطعاعی بصل جععفته فعععا تلیمفطف کصه رععقفعع 
٩‏ ۵مط۸ احصندود عهمناهععوه عبا ۵ داتفاع 

۰ دحهراه )۷ همع فعبععع: عم عاحعطجعاه مهن عنطا ععتعط 

موه( ۵ اه مه عطا ما ۲عاوبهک عنط فعتفه دق ففطفطع/1 


,0 مک »24 
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۱۳ 
امطه 10۲ 0وجهاه ۴36 متهزند6 ما دععقام جصفهه عانفن تمتعمظ م۲ :1618 
معبعه عم ناه جاما ه عمطله قط رتم6 خ۸ .قطهقهسن۸ که کناندوه ون 
و۷6 ح لفط 2 فهه فقمنممد 

اداعاه- ان ده 4 ده مفیعط منز اقموعه حنطط : عمعز قطوهد 1400 
یمن9 ع8عه 4مه عمععصظ عطا 8عدنهاعاه حقطدزطه؟ ,1619 :10 طمنم2 
۵ ,3212 که دوه فطه بلقت متععلز عنطا فعنه عطامه وعمطفزنمز۹ 
ووامع د 2۵۵۵۱۷۵۵ حقط عقکتهگ ,زنط طایه لقع م4 4ع0ععممتق معط امطعطف 
۱ 
امه که دمه رطفالنحصمهه م6 وه لمآمعوه ۵ لجمه #متمورطت عط .را 
۱ 

,10 ۳۰/۵/۵۲۵۱ 1029 نطامان نم حاگ1 «م حفعمط فز : جقمز آقمومد مک 
مه فعزع تمطلسع 1 .تتصطفی و0تهنما فع0عمممين تمتعوظ فط ,1620 
۲ وووتوینعه عنام ما فعد ختصطعف؟ که میماا قوه فمه ما و اصنمعمه 
عطا طا ۲محطضنگ ۵۲ مومنصمه ما فموصفه تمعمظ فطل ,ممتمرهظ عل 
فطع و4 قصعه عم هنطگ رطقاجهق-فقمصا؟ کم ماو موه 


جات طقف 2715 ج۵ ححوعط ۲دعل اقمعه: ظ۱6۸ ۲۳ : عمعز آوصیمء 160 

ود 2۵۶ 8000 اه موه د فعنهععد عدیزنطمط؟ ,۱621 :10 جقتم11:/۷ 1030 

فا حذ صفتنک؟ که فوعمعنه مطا نامطه. معط قفیه فوولا. بممننمی 4000 

اطونهتط فصه عهی رمتفیع۳ که امن ما گ۵ تومجی هه بظ هلقدق . رمفعههط 

4 ۱۷۱ مفع۲۱۵ ام رد1 اه مموسد عط1. تن معط وا ماما و 
۰ ۱۷۵۵ 160097 عطع ما ممز۲ 5۵۲ ومع عصمق 


10 1۲,/۷۵:6 1031 ز۷۵مانبقمودا چم مفععط 1۶ : عفعز امنی۳ 17۳ 
۲عن اه ز۵۷۵ و3 انطهم2 ,60 جهعتعدا هه طمکنممتر وحم کفیم .1622 
ک رحفللتممهه که تمه عن۳. ,0ع0تمهد رآوندمتعححي قفا روتفتظ گ۵ 
غجفه ععفعا عط1. .عمبمد 1800 هه لمع 2000 24 فععدظ عدنه ,مد عمطملا 
0۰و معط فقط تقطقمه0 ومتقتمومد عظ جمفتهاط اهاط مامیعط گم ۲علنه ع 
۱ 
.0صعل حععط عقط حفتهک طقمگ که حمنالع‌اعد عظ.. ,1623 ,10 طعتق2 
۲فعلز نجل فعنق و36 تصفصه2 همه 


۵1 فصو 29 وم مفوعط اقمعع 19 16 : عصو تمموهد طاق1 

کعتاذرناعه میم‌تلاعطمر دصمطدگ طفطگ که امنمععد هه ,1624 ,10 13:۵۲ 1023 
وز 

قطن که فسمعر معتطا افقا فا ۶ خصنمعمة 1۳6 :بصع آقموم: 20 

۶ رواد معط ما ماه دعنعمفطه؟ .امه وه حز عمجم بر ای ده مور 

۲( ا(صاعق و 60طنرعوع صععط عمط معماق قمه عمط جز بععتعیصذ حنط فمه تصطوی1 

«ا دععمعاعنی ومما عم فعلنهه ,دااظماهه عیا نون عتوممطوک همه مره 
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عصصس مفالنه. .الب و 8عامییی عععط فقط جعنطه طفطگ عط) صوت علاعا و 
۰ ۱۷۲۵۹۶ ۲۶۵ متففب! قمع( که عاطعنهک عطا طذ< عوفنممر 
عط اب رفن1 انا جموند ع۲اممی 72۲« افزمظ عط گه تعفه‌طدطنه عظ] 
-تصعط معط حاصوه. مومت متفه عطا اجه ها نورقم 
۰صحقصح بل( عم تقتعمرظ ع1. مممعءعظ فا هو 60ااقمعر قمل۳ مفمقطک 

ناناوج وا محطفط بلط اه عام؟ فا ما گعتتط ما فد عمطانته ع]. 


هش 6 چم صقععط عقعل تمصوهه طلجحه ع1. : عضو امد 7 

که علز عطا 0عتجحعيع مقطعگ عبط اه تعطامحه 1۵۵ ,1612 :19 طمته)۴۲۰/۸ 1021 

عو «صووظ مفالننگ فهنلهگ بط توالت که فحههه قفا میاه قعومر 

جع صفا طفاانفش ,حفعععظ عط ها فصعهعهماصنق حفع لجعد ۴م۲ممظ 

هه فک مملنگ .بیع و علمع عط و کمسمععه گعتظ ‏ رقصعه ودله 

-تمفط تحطق3 مب( قه حطامتط_احقفاه عطا رمقطک فقونا؟ که عادایرننعه عطا 
9 فا اعصنصعه چه عطا کممصصمی ما فعامتموود حه۷ م۸ 


1 1022 همهن ۱۷ چم مححط ار آقمی: ظ8 ع1. : عصاز اهوم طو 
عوبطه عطا فعاتعنا فد مهن م1 ۲رعصنوژ ۵ عامما۲مقسن ۲متفجظ فط1 ,قاوز 
عطا نموه خجعی مدسه همعط مفااننگ ‏ تاطعنط) صفف4سمکن نحرمجط1 که 
امد عطامتط حنط رافععظ هذ تلمعلفیه عنل همعط مفیکا صفاف ,عمقز 
0۲ فنط عامتمووه قف مفطگ 

1۱/۵۲۵ 1023 ده صفحهط ۲فع اقمعهت طادند عط1. : عفر اقممه رو 
حون ده ۵ععتلممی جهن «منمی 1000 فصه امید 3000 گ۵ قمدسه ۸ 1614 رل 
عط وا عجهعها جه ۷2۵ 1۳6۲6 .مک کمع که علانا عطا طذ۷ ودماد مقط1 
ععطاه مه حقط! ز ,حقطک زنانه) صنط) بعقطک هنطهطآ که عممدسه« 
همع تفقزظ ,معط حمفاا .0ف0طه او تححتعل عطا انمطه مه علاعد 
۰ص عنطا فعنک «اعونگ 2220 فزمظ 


۰ 1۰/۷/۵۲۵۱ 1024 تحلهگ طا8 مه حصقعقط 1 : عقزر آممید 10۸ 
0 مه 21 5000 حصمت1 0»عهعتمهذ کدی طدانیدق-فندقههن1 که طمممرر ع1. 
جه 060عمممنص صقطک معفاتلا نمی 2000 فصق م2 6000 ۱۵ 0(9۵۲ک 
وه مه که )بح عنل هم کطودمیط موه حععش تمد .معنمری متودی 
۵ ۱۷۵۲۵ وععصهآاه دنط 


,19 1۷۰۱۷/۵۵۲ 1025 تجو متس تما احا جه حفععط :1 : عفر آمعیه: 11۳ 
۰ مهناح لا مه صبععظ امطم۱ ما المع مه قعتعوة ۱۷۵۵ ععت۵ حظ :1616 
۵6 عاننا عطا_حعلاع حفل له تسم عطا قعطعهعد عنجه معطعکه عطا رفظ طمالش 
جه« ۳۵ ععز عنطا فعاک صفطک مسماس0 فلا قمتینم د قمه صفی 
ععضاح عنط دا کرعک ک۱۷۵ حیمعک هد جفعععط عطا صمت) فعالهععد 

اهاط ۱2۱ جم صفوهط عقعی امصعهة 12 عط : عقعلر اقموعه طا12 
ع جه ند فقد توص طعاوظ مفطک هنطحط 1617۰۰ :20 طعب13/۵8 1۵26 
مه عطاق ما اصعد فقو صقیگا تلم تتومعنهد.. بلفعحعظ ما »۱48آفحاناه 
هاچ امماعقمنا ممععوظ ماسییمی عط 0عاواه صقط که ودنک میا صف لا6۵ 
مهزد6 گو 
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فع مگ فومه مه فعکنمعل رااههت‌لت تنوممنها. مهس ام نسم 
۶ صفطک اف کصه. مفطم1: ورف ,رل همع کامخهزط یمه مه لد 
-هتافتمتصفت معط ععتله 10۲ فره مسسمجهتا عطا امماويم ما همطل تن ام 
هتم عط ماه اه ما عطا فعرعمی: عایرمهاهک «ما. ,ععصعووه حنط و ممتا 
مه تطامط فعرمی: عخرمعن. رن لن2 طاق1 ما م6 مضه موه هام 
نونک فصد تطاط ۵۶ حیصامه نا فنه میت ام مممی عطا مزونه 
ط. راماهنهعههن عهی ما معبصوط هانگ ما اجه قفا م۸ مها 
+صقط1 4نه؟ ,ععمطما که وانماعنه ۶ فافع تمعن م۱۷ رصق م۸ 
4ج هه ها دمتامصهتط عطا امي نلسی منققص( قمد عفط مان 
مه مدوننمنهممتم پومتامهه فعامماد 


عونت 24 مه صفیوط هیر اقنوعد فممیی ۳ : مصو قنور قو2 
۵۵ ره ۵ . تقاعع کمهاع ۱۷۵ 0عامتطعلع قد هه 1607 :10 ظ۳4۵:۵ 1۷ 1015 
1 
۵0 ر 1۲۵0 «قطک عفاتبوط ۵۶ صمف رمفطک ۳ امه عطا ما وهی ور 
عتصطفی ما رفن ۵ زممامعهمن +متعوظ عظ1. ,مفک امطملمک اه عاونا وه 
اف م1 200 

+ززنطلن2 2۵ جه صمیعط جمعو لممومد سنا معط : مهو هم قرو 
۱ 
طلور13210 4عامتم‌قره وفیه مفطفد فزمننک. موه هم حمیا عبط رفالتامماز 
طفلانه‌طم رحفطکا صععمتالا. رحفطفک-فعق صفنلا کم دمم وا قرمتامیدمرظر 
۵۵ امععظ اه تتفطقطنه ۲96 عاه طومنگ معطظ ففطک ععاهعسلا( رصقطا 
0 22/۸۱0 4000 اه فعظ ففه علهفه عنط فهة صفطکا ماو وا ففامنامه 
+8۵ ۱۶ ۶قونهييه معط تطفطه تعقهن اجه فد تچهه مه ممی 

7 زنل 141 مه صقوعط عمعلر اهصعه: طاعنها ع1. : عص امقوور طا4 
۶ معععععط عط ما اوهه حهب م۵عظ ,هنک نله صتعله۷ظ ,1609 ,21 طعته11/3 
فاعزه فده ععیمط امنمود ه مسمقمط کم مامت هط فعامهتم وه 
سوم 

,20 ۷/۲۵۱/هرزت 2 24 ون حفعط عففلا مه فطل : هل اممی: میک 
4عنف حطه ففصطه ناه علاط ۵۶ مصعقتءسن عطا هي ممطانتهة عظ. ,1610 
یه مهد حذ ومتاممیم مصمگ . بسیمعیک منم اه مممه ه عاونا مان 
:0 250 

مه مهف خاک چم صفیعط عقعی تقمیمه ملق عط1 .۰ مصل تهصم یک 
کییدمرط عقظ ,اسیمه عط که قعبنمعهه وم حفططاه طقطگ وت رملاهی عه 1611۰ 21 


اهطا درهه عظ ‏ سا دنط جذ اجصلوو حنطا مذ امصصعهای احمتطاانل ۵ ماه 
1 
۱ 
14 ومعطعظ رمتحعلط موس رد معنی لهممووين فا وا فتاه مور مر 
ها معط ماس ممهم عنط نها ما تمیاییه ما که حاجممانه را ام موه 

52 0۰ رر نا 
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,1 عه‌وانل ریمقععن؟ اه طونه عط د 6‏ : عععو آمهوع< اعل 6 ۵۲ 1۳۱69 
تا قنط که هلا میم فا فعاعنطمامی عنعمفطه؟ ,13/۱6۵5 1014 
ماود دز صمتاموم: ۳‏ ماج عنط که عصصفهه عطا مد ره سمی قمه مهم 
عنطا مه اتممتعجعع اقروم: عطا گم اعدم احهاجممرها جه که ونمکممکسمه ع؟ که 
ما فعامجمتم ففت رتحظهه که عمحمع عطا ومفیلک ععظ طفطگ . ,حمتجههعه 


عطا لمع معات ,علطم انبوزق1 علطمامد ۵ ,اعمنگ نق۳ نف همه ,5000 که علمه و 
اه مهو 


۲حقمصلا( کم احمصی‌فع ۵ نها مهن عمعر دنا که اجه احقعلنمواه ۸ 
ام اه ۶ ۵۶ ممتنججه عطا مسا کصه تاه واه مومت لوزن 
تلعنفعظ فمه عافطعنا ۲نفمحفظ صزظ که هقی عصفگ . ,لفطافقهسطه 
عوج انزمهه»۱ظ عزمظ باملمهناانا. صمنامع‌صعدا فطا و 4عاانا م۵ اف 
جم 1 ,ععنمطعسادنک معط العنیو فص غمنفزی ۵۴ وه عطا اعنوعة مه 0عامنموود 
عط عط لام هزم عطا بممنالعع: ما که موتفیه:وورنده عط) ماقم عقتا فعلتع۹1 
اممجموتدعة اقضا چم خصمی فمل_ مطل رصفطکا تلم 4هه عمفزن6 ۵۲ عفل‌طقطنه 
وا 060مممعنی حممع افتعمهذ عط1. امه عطا ما صناعر قانمله تاه 
۱ عمتصه 


میگ چط کتومعطدا ما عفد قفا ما فامموع د رعصلا من منم 
توا آه ممجفانة ۵ قه بلحهمه/( ما ترضنجه من ققط حصف ما اقطا عترطوط 
ینام عقر حذ احعه عم عمعوک ۵ فقطا 4هه تعصز۸ مت فطهتقا 


0 6اه خنمنصعه امع فصه 0مفاه قفاه تیعنن؟ : تفع که )نیزا ۲ 

۱605 ,6 اتسیه) 8 زتاان2 رمک که اوندد عطا 6 تعصمیلدگ او دمتوهعد 
اما عطا عانعن گم معصاهی عطا مه عمط 150۴ تج ده اصع۷ عظ 
۱ رهم6۲۵0 ون که مج ما عصی توصفطمگ معط ماه 
دز «مویمم ما جعنهوه قصه نک ما تحعصهامع عا عدتافامه که عطونمطا 


۲ سم آ۵ ممااحطعاعه عطا تما ول ۱ 
۰ 
۲ بخ ۱8 ۵۲ 17 ۱۱۵ ا۵ نامه عم امعمصندا هی مه تقدوعتق فاحوتک عقاحامم اف 
اد ۵۲ ۲5 او اه ۱ وصن1 ۵ظ) باعهزه۲ وا اصعومیم فادمطه فعه ماقبنا) ما 
و لمه عامحطمهاه فص لاه عنوتعحق عمط فحااهبجهز قفوم عاعبعز ۵ عفن 
ره را نموت حنط ما عوروی وا علطندمع) علا_ عناها وا صقط ماو قلتویی فوده 
ادها عمط ,اجصعععم عط ها موتعل تاو ما روامه6و کنا ععنااهه ۲و 
۵۴ ۵ 990۲ مه اه معن۲ومه ۱ 
ادا وا مموتوا عفد مصقای هه امعهوتهاام ۱ اه ی فا جو 
۴ ان یمتح ام مامح نا ۲ عاممزاناه وه رنه عح او صقعی گنه 
رز امه ۲ ماج بجمهاه عاهتلههته وه متسه ای ووتاوممه 
1 ماس ها ناو وا 


ما امد میاه ما عماظ کف مع قا کمفتاوعزه. ۲اعمضند. .20 
۱ اه امن تا ما صواصووتی فعاننت؟ م۷ 


لاممممنوه مد هط که حطنمن عطا یی 0۲6۲م ۴ممفطقط عا2 
۱ 


ما :۳ 
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نداد تا ۱ 
نانک ه که ما ما۱ ام میمیا ها ام موه اماناوق 
۸ ۸۱۰۱۸۶ ۵۲ 1۱0۵ 06 سس ما رحدظ معلوط . یمام اه فنوروگ 
امننوووه عدس کصه ازمههانظ هزم اه علانا عطا ام ممروم نم که ماان 
۱ 
تاساطفک 30 سیسات که جمو موق م2 رهم اوما و موامي۸ 3002 0 
هه مف حطفط۱ کو عانناعطا عوع 500 کم قمسه قاع راممه) مل 
۱۱ 8 ۰۱۵ 1500 اه طععسجر 
0۰ ۵۶ فمکرمره ده صصات ع۱۳۵ حاعقسظ ممط باوونگ نظ مرف مهن 

0 290 ار ۱ 
که یود مق بصنلهک مت که موتومنهور وا سمینهه ممطام۸ قعمنمز 
6 ووناانا ع) دا عصص عنضا اه مه مه ,2002 گم مدرم داوج 
۵ وه عفمد۱۷۷ ومموتوم ف1369. عوظ امعم 0۲ جمی رم تام ام وممه 
فده ۵ راانبج فصها دردرداه نع ههینگ قمد هملا نما رهم تاجم 
عههاه دنط قجعو وا للجم هفخ تاه اقطا 0عا0۲ه0ر 1۵ ,حععل عاطمممته 
ند «موم‌هظ عمط که ممتعونصعن عطا مه قصما یمد ون ما عومه وه 
۶ 0۱06 قصفااً وطا لو امه هه فمه امحنط وه ره ما ده عنم 
1 تیاه 4ممند ترحیلة 1۴ عمط حعلطامهر ناحتما قطام .مه قظ هم ما ماو 
طفعصفته عتعطا صتفاور ما 6۵ب«ملاه عط قلنمیه حتعطامیط فنط قسه ما تام رصفط 
عسف فرو مه ررااصنهط ۵صه خمتاآمامععر عمعید مممممو محعطا عم .موه که 
یه | 
۵ فععب0وجم برمط لا امیمه عطا اه ماود عصوی که یلمافتی صتوط ایو وا 
فک مفطک صنطهیطل ان وقماونه عر صذ عطا کنو متههتا تشم واه 
۲ :۱ 1۱۵۱۰ «متاع۱ قجه ففیلک عقهانط عم علانا ون وط ممجها عم مه 
۶ وتف فا ففرعههت موم حنطا_ معط فاطنمت بردنامعت 0عاتفاه 
کر فقس مفهتادات هه لعمنمدی عط میا افطل کته عط وتعمفطو3 
جامز وا 4عامناادا عمج معلح فنبو؟ جنمیاگ فصه عطا عمعتاخم ما ممنامهااه 
جا 9۱۷۵۵۵ ۵ ۱۱۵4 عضا ۵۲ عم رنبزفا مب متعیه معط چنمتع عتقطا صل معط 
عصه مهتهستا- هه عطا_ فع‌آمفاند روط مامح تعطاه مه قمه قممط 
0۰ ۱۷۵۵ صفظ زطمه المع ,فلا مه هه مومو اه 

مصناهک ناگ که ممعصهی ,جزهلهنه حتفم مهن ونطا اه عفمصا۸ 
صفیلک فاح که عالتا مسا امق رتتمهطو قه معتجیعه عا حذ هیا صمتع ۱۵4 و 
عض۸ اه وععتاله فعاسط مک فهمه عط . .فجدعدمط مها گه طمیمه د فد 
۵ عرص مهمتامهروعق ۱۵0نممهه ۲تومفلهک قوه 

جهن هلان هه قعیمطهاه» ممب فزظ ,متمهو ون مس 
0 وفلطفعصده ع ما مهن وتا بح 4عتها مه عفتم حه. ممکزظ موز 
0 وذ حصفل 50,000 یف عم منامام ج رقصفوو 


7 ۵۵ ۵ مات 2 و۱۳ ۸ :17 
ً تناها : مادعظ امک :18 
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امه ۸ نومروه با فد سناش اه علانا عطا راو 
فصو امک هنط و فم‌طلوهه ‏ قم. معسی قح امد 5000 وه 
مامت حفت تفا اه معنهم عطا سدصنک. حتاف ۱۸ جفن مطن تتفطابظ 
ما تن وولو نمی( ,حطمت لصومد ه. قفنممیه فا ماه عسمه عطا «ز 
فمادزم‌ووه ها سنج کف عالنا عطا فقط ,موه دتتعطلش که منههر تعما 
اممط که مومع 0ع۱نععهه مکاه طفالت لفط توزه۲ 1 ,عتنورنهه عطا ۵ ۴نمهل 
جم عهمی فعط مط ممفط عشدطگ ‏ عتطلهط مد تحعطلفظ فمامنمووه عفه فصد 
,۷۵۴ فرح امد 5000 اه عامح عط قصه ممیوت انس که علنا عط امو مفطظ 
0 ۳۵۲۵ افع«عظ اه اممهمعهع عطا تعامنده عقه. فومت؟ مملا دزم 
,۳1220 طنفنزگ . ععنع تعطاه که تیمحوط ۵ عطامی امع ع ماحوط فلا نامه 
هه کدبط امک طممم لا که عاانا عطا فعومزدی مطلا مقصصنط) حعانقطگ ۵۶ ومع 

ی ۱ 


۱ 
,۲25۵4 صععط خمط ۵4 مهبناه‌تزاه عطا ابط مقصفظ عطا عمنقع: م1 وعته۳ه 
منم از نع کج عم قطا چرن عامما مواخحتعند عنط ععاگه جومد عاومفتهژ 
اه مومت علطفباهد عحصوظ مقانگ جف فمتجمه فا خابم قطاه مین 
فم تومت_ قصه مممونه 70,000 خد میاه حقهمههنة که بزنمدود ده رتنامحفط 
مه ما معصونمظ 20,000 طازنه کامقطرعاه عیتمصد فمه.. فعقفطظ طفتاب1 
عمط عا زد معتمورصه نطا مه امه عیعه مطا عملطوه ۳6 معصفظ تعصنموه 
اه ونلماه ما فق اعم ما و۱۷۵ ۱۵ مخ گزعه عظ اه : ومزمااه) ما ۳۵۲ 
۱ 
۱ 
ممل حزمج اه تعطامتن زلیهنگ تطقطلا جلععنما ممفق که وود رطوونگ 
اه نمی ,هدفه ندنک خممطوکه متققت تفگ ییوگ 
موه ,مق م2 بطوسنگ ما حتمظ که ممعکنهی ,یدنق مطفل زاهف؟ ام۸ 
۱ 
ممعرل اه موه بو عملطمهر فد عنمم قطاه هه قمه مطفططفی1 
ها عطا دز جاح اقوو۲ قعیزممهز مولهورصهه عنطا وه صمد قفا م۱9 حومجتمق 
,مدا تعطای مه عیمتما )۵ قعطمم گ۵ تفه امه دز کمعصعممنله آو 


۱ 
0۰ ها فعنمههتن جه 4000 ۵۲ طمعممه د فاعط مط۱ تعفاعظ فتعفظ اتهناق 
0 له تامهم د امي ۲سلمطدظ حفظ که علانا عطا فاعط باعصنها مط ع6ظ قاما 
۱ 
موی ها عمم فص میدق گه موه مها 64 صوتوعت حق9ا مقطل ک۵ اصفو 
0۰ ۵ مس ۵ وا لعامهميم عف حول تقمگ ‏ ان ما صای ۷۵۲۵ 
آه متا عطا مس ان موه که اجوح عطا قاط فقط ور ععظ ففرنمه 
محر ماطلا اه ععما صن تعامنمووه قواه 700 گ۵ طمعمهه ه قاط فمه فطل۸ 
مادص امه ۲ ۵۲ عاانا عطاقم معتممانهعا را ۵ اه که ما عطا ها 
نمی عطا ام مومت عطا معی عمیت مفیک ۷/۵۴ :1500 کم طفعیفهه ه 204 


0 


۳۵۷ - هماما 1۵ گه ونمی 
2 خهام 5 که عنم 
سمل برس هاما 1 که صلمع 
عم > ماما 3 ۶ه حنی 
ازه20 - هاع! 3 که هنمی 


: ۵۱۱0۷) هه ۳۷۵۲۵ ووزمه ۷6۲و عطا که جمصهه مر 

الع ماس حهاما 100 0۶ صنمی 

امطو--طمام - وقام 50 که صنمی 

هب-۵ وماما 20 که ون 

1-۲ -طمانام سس ققاما 1۵ ۵۶ وزمی 

لمع ک(-طمام بت ععاما 5 عه صنمی 

ااومهملا ت هام 1 اه ون 

ایک مد ماما چ که وزی 

ملس عاها ز که ون 

۶ علقفت فد متفه عط قعنده عتوحفطو! ردمتممهممه زه مه مطه یم 
,مفتحله1308 ۶ه لفط رحفهنمنیک متا ام جمعق‌فهي ,ضانبظ طمگ متنل3 
عوععطه عنط وذ رامهه؟ م9۵ حون ددا۱۵ ۵۶ عذنه عط1 .7000۰ 10 5000 ومع 
عنلا که ادعسصع۱هع عنا تعجي‌ندده حهب حفطکا فنمک . .صنموه هط ما ممووآنوه مهو 
که۷ مصفافق رطق فعهفک تفه هزدبطا کو مود رحقنکا نتفگ .طفزننم 


را ما لیطیزتک .عفد ما صاهع عط عمط عفد تتومعطهد. رلع کلظ 1 :16 

فص جومناموومیی عصعه طا هذ فعونمی 1 ممیله جموووت؟ : فرمه ممطامط عل .مسق 

۲ تیه فاوي کنا وی اف تمه 1 ,همه امنهر ۵ ممتقانک مه عنم 

حبذ فط قلتمی حف گفحه بط صفیع عحضوولاه؟ عط عاما 1۵ قمه 20 ,50 ,100 
1 


باون گه عتعناعا مز صنم فا مه ما۱۷۲۵ مج جاور 
«آومطو1 مزقکمت۱۳ طفینگ مر 
,4عف6رجصز د۱۵ (ممنلم) قعه ما ما ما او عون معا معط مه 
+ فهقنجوزه مدا میعونمی که عاهف عطا صقن ها راعامنامی دطا ۱۷۵۵ عوتدا0 عط 
مه عها رط که قعمهانوترط فلره ماع ماو حنطا نمی 

۰(اصافلجه/(تطهگه)_تممتمتعوط که منک واه معط عاقق مرا قمم 
اهموما 6 فمه مهد مرکا عطا ماصنوه عط رععیمل ماگ مونا عنلا عنام 
٩6 ۶‏ یفام ۱۵۵ ه کح رتممعک سا ما ون مها ملق 
فممهجها وا ,(10 ها 1۵ جه) 209 رح اطیع۱ عاا جقموعه فکمه حطس قامی هلت 
مقتتا لنامه مها که امامدمه دنز 

و ی ۱ 

عم فد مه که مه عطق اخوتیط معن دام فقف 
۱ 
صاصی ها طعز۱۳ عاق مه تعمصاعظ م1 اممومی مه مزا ما 
و 64 ماه ااوذه۱ کز رومیت و ها ام که فمممماممر عم و20 ره اطوتمن و 
آناط عز۱9 صة ماما که حعفع) نهک ع کی اجه موه مه ما 
امور و2 دا دام 94۵ خیرته۱۱ 1۳6 ,(عبنی طا عهیه مره مر قوه قامی و مه 
12 موق رتعنفته3. وط ملس مات کم فته و 


9 


0 لهاماموره م۲ انمطی عصوتهجفنی علمعمومء رتعط هه نماض تعن 
ات اب1۵ دز اصعوه مه جمد ا خعطا مد چاعوهنم فا تقناو 
,۷۱1۵۵69 اه تندیه ما رحنعیمه 4هه عمنوقمهه که وهتفاننه 6 فق ناو 

,۵۰ هه حاهها 0۲ عصایونل عط 


۲مه علممه‌جماها ه عقصقا تعطاه_ کجه عون علفه کمه 0انمته. بفط نک 
٩0۱1 ۰‏ بو 4انامنه 

,کنو وممقنمن توهه اه «متعممجومم صلقا امه فاتفطه تفط .6 

۰ 2۳ گم قبفه ۵۶ عومد عطا کین فاتامطه قدم ول ,7 

علم امد فانامطه حیمل"نودز عطا قهه فحعا لفط عط که لفتهتاه 1۳ :8 
هه داهرنهه متا راحانهته] 

عجا جذ توسنمهه امد قابمطه عتفقتتعمز قطا چه مطاعا عطا گه متععقه فا ,و 
‌ ,دوم عط احاونده روط معنط صا مصموتهم 


عصمنه‌تدرطم فصه وعنال )هو عط هز ۵حقصده؟ عط قامطه . علفاتوماط ,10 
عطا هه هآ 6ج ولبمدله نموه م۲9 لمنوتهمروه عط انامه 
عاحعصااهای معاقط 
1 ما مت ره اه عموناهاننوعد عط زب معحعقتومعة 1 بل 
عاوی مط وا طعنطه 1 تطفظ که 18 عیل هه عقوی عمه فقطا فعتعفته 
علمهنصه که وهای رنه عط امد ۵لنمداه عتعطا رطاتنط بد اه 
۱ 
۵تعطا بطانزط و تفطاظ بر و 
,هامسنمه که نوتاه ده عط 4انامطه 
مه متفه فاصمه حاصضجعی حععطاظ ره آه فنودز قصه عععتاه م1۳ :12 
,۵ 120 
میومه دز قصه ۱2۶۵ ما 10 چا 0ععمععتز ۱۷۵ عطبتنهه عبل هو تماقا 
همه کدنا حتقملم حطا اه مدمه معیماونعطانه عط۲ .400 وا 300 جفکوم 
0 بط ۳۵15۵۵ جده ماجصجمه متاخعصول گم دم عط۲ .طلعمعه ه 15 ما 10 سم 
عون ۱۳۵۵ عم وخحطنلش که حقزققا عطا اه که جمممهه‌مااه 1۳6 12 ۱۵ 
مه .4مقدمت ححلد عیعنا حقمعا ای قح 100 ها 2016 جوا قعهو 
فارروک عمتجم ه ما فمودمهن مطا. رحفطفکنتقهک ما نع ۱۷۵۵ تلو 
مر ماومعن ححمطا حفل ترمفبه هط متحاعط عقوم ما رمتقط! گه راتس 
که ما عهنا دما ۸ 6۲ 0عحقومی عمط حلهنهنی. للم ,واعط 26587۷۵4 
,۵ قط ۱ ۵۳06۲۵۵ ۷۵۲۵ وهمففتم قصه 
قامع عدتنمنه ۲۱ عقتی مه قعنعنن تتعصمطه3. روط فوئهتوویبه قه کم 
۱ ,امه معط کم مهن طممی ۲0 ,عاحاهنه۱۷ )فانک که کصزمی لازو 804 
: م۱۵ ۱60 ۵ 2۵۷6 
الماک ۸۷۴ - حقاما 100 ۲ صتمت 
امیمزاناک +2 - عماما 5۵ ۵۲ هام 
مامم--۸۷۳ - ققاما 20 اه صامت 
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۷ وه" صنط فمنهع تلم فتمتگا معط ممنه فط هنم 
وف ورومو چفوه فد فقطا رها دح وحتمط 1 مه ما +فنمه فا نامه 
وصنطامه فا مه وا عم ومتعمتق :نمی آممهه مالقا وم هه ] فمم از 
عط که اعصعط حطا مذ کذ عمط فسه معط مه نا امه عصناتع له تمه 
که هه بح عمزقنه ال از قمه ز هط الم مهن معط عم مر رامافناه 
۵ معمرمل عط مها تلیم تناکا <.يدنطرمه امهقرمنه قانديه هط مقر 
-وهن از 0 ۷۵۱۵۶ ع حز 0عاعنقع 4عط عظ حه ‏ ,عصف طنه عاله کز کنلونمته 
آفرتحدط مم؟. ..معمود ۱۱ 
صاصفنوعه ۵۶ 090 ۲ ۱/۵8 ۸4 عمهعو مهمفحقط قمه عمنمد هقف 
۶ و۱ 60معوروفط معط فصه خمهطرمای قموع ۵ 0قط معاامه عظ اموممهه عمط 
قوم برده عجهع1 امد فنق عل1 . ,ععندم ما بوقم جهله امم من ۵نه )1 0عواعه عط رل 
۱ 
14 12 ۷۵۲۵۵۵ عووم 

پتعتفط! تقمتطفنگ : معا عفطته که ععادونهه عط ۵۶ معصمه ع 
و ۱ 

6 1014 بل نفعصعک 3 رومقفسن؟ د 6‏ مدا که هوزفمممم 
عمصتی رقتعوماه‌تاهه عا بط فعط خممصمه عنمته‌نمچنیه مه که ,1605 تعطماعق 
4 عالنا عطا ۵عنومفه کجد قحطمتحطاه ده مممتط معط 0مقمممنه نامک 
۷۵۵ ۱۳۵۵ عسفطکاً فجه فعلامد عط ملماطلمق لول کب وززمسنزر 
ممتووععمد ععتاه غعه ععبق فنظ. معسیمدمط فعممه ممتعقعمم ون چم کمممميم 
1۱ 
لاط حفامع عطا ماه فلیمه عمعطاعواه ععتاعژ 6ت0دهه امد فلمی مر قجمجتوم 
ها عمع 30 ,فاهع عسدم که جنمنه ۸ معوستا عط هم مطتامیاز نموه ۵جد 
اد کف وهی توا 42 ما آفنوه عمدر صمتقما 4 عطتعتهه مه طمها 
1۱ 
عد عط گه عنجهه عطا ده فعحه ادممعدماه ه ما قفا قفله دنقیت عضا اه قوع 


عتتحظ عقا اه اند عبت مذ ماه عط ما مه زطنه میتی ععبز 
تا تا ۱ 
۱ 
که وضع گه فعهمد عطا معقس مععجفی ۵۶ معا عطا نت۴0 .1 
۰ تناها تقطای مه ,(علامه ععبع) ز ملظ 2۱۳ 
گنس حعنط ٩صه‏ همفام علوما معنمع‌انم: شمه حااعطا عمعطه جقدمی م0 :2 
قح اه فلت نودز معط ردمناهانطافط هم مممماونة عمه له حععط هط 
مطلاع۱ نك فصه روعنودمته فحه عتهتهی فلنسا ما قنبوعر مه دید 
موفنک عععد عط قاسمطه عوعطا 1۶ مومتنفانومم مافلیهتاه نهر من 
۷۵۲ افیا عنععج فابهطه عمهام لمطا گه حنفمع۵ ۱۳۸ عطا ,هاهاه 


۰ 18 جه عجعوه عط امد قآمیه ففعفطه‌تمجه ام فماقط ۲6 .3 


۴ معا عه فاتمط جتهومتم عنط ددم‌تصنصهک عطا ها همق عم مه 1۴ ,4 
«موعم عطا 1۶ معط ط عتعاضط_ فالامطه مهم مه قصه معط فنط 
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۲ص وصزاعی صذ معا عمتعوا قممع فهه تمتعوهظ عطا که قامعصمهه افق 
عنط مه فععط عنط غدم فهه هدجه قصه عمنوعع عطفظ خن ما قعصتن مل 
عقحام ,هه میامزه‌آم‌دنيه هوق تو۵مط ونظ فمیمد 0عمجه حفصصنا عیطه فصد بععا 
«زط 4عمنامهه که صنط ما .لایر ام فعالمه رلعو9ه آهزمعوه حنط عاهع 
مکزبجیاز۱ فنق هنلعگ. ,ععصعععه فنط مد اعنعت فنظط هه 11 همعط کمه از مها موه 
کردزمدهی مط که عطوند برهک‌نسنهگ م6 ,قصنهبي معط مه ففعط فنط قنقا فص 
۵۲ ۱۱۵ 1۱62۷۶ م۱ صفععط انبمی دهاش ,معتطنه مهد فد عمط تاه 
کز دنطه فففظ؟ : 4نمک علممه کی قصاهه جيه عنط ومناکدم فصه صناهگ فعالی عمط 4 
,۱۵۲۵5 ۱696 0عتعاون عظ ج۸ صتقوة نویر عمو امه ازع ومناهم عطا 
* ما ون 4عطمعتا رلنعمه ععطعش فمه عهبه عاط صمل 60عامنن) عتفع1 

عمتطنعجمی وب ما ععمط ع۱9۵ قجمع ولا رجحعوی که دیردک عععطا هنعط 
۰ ۲۲طقطگ ۵04 تقک‌صفطه قه فعصصفه عتع۷ قط1.. مصنامک اه 


,طهطف‌ههانگ که معقتفي عط هذ فعتینط جهن تفه رمک مهد عطة 
,عومجم من ۵۲ معممهامقومه عزعع2 ما عاصو عنط که قعه هناگ درهل معع ۳0۲ 
۱۱ 
عط ۲ طعی موه 5 گه عونمی فامي که مدا 29۰ عبعع ح3 ,خطوند ده 
خن ۱۷۵۲6 جاموبجه قحة مها ومنصمه به۱ظ. بهنه‌آمفنهه فنطگه موتامنتقومه 
ما جن ممویو ودنمععهز هک حعانع عهل 0۳۵6 . .تنوف عطه وممصه قعانطننه 
و 


0 610691 ع 1 ,6۲9]امنه ۵ 224 دعهد ععتطا فقط »حاکن 
1014 11 تفمهن؟ 8 هه عممتطا عط 060صعععه رتنعمفطن سسصفطم( 
همم قجمععی ع حنعد اطوت عنطا ۵۴ عيد ع1 له 1605 معطماعه 1۱ 
6 ,1۱۱598 1007 ما صوعععظ عرا حذ قعن مطل مس( جفالیگ قفب عطنم۸ 
+۱6۵ 1013 صا مدع ۲6؟ ص فعنف حولق م۳ اهرتمدط صفالنک عف۷« جو؛ فتنطا: 
۱ 
ومزنمااه؟ عطا ,محعمل فطللجه عط معط عفن علط مه ,ومتلورط اه قدو 
تفه دقع 


ز شوق تو شود جان ترو تازه ه رکس که خورد نیر انتد بجنازه 


۵ ععماه مععطاه 8ج مفصف . تصفط ععطنله که عفقا عط له اصنمعمد و6 
قایم ۲ععمطه معط ونعه فقط عقطانه . عمتامنتک کعصنفيه صنط فعمته« هنط 
۶ ما معط ۱۷‏ متحعهطنصم اهانوده از امفه فابهه هن ما فهناه ععلق) 
تاد اد( موه فط رعصب عصااه؟ فنط عمط 0عفقهم ووقل معترا 
اعکنمین عط ,اعهه‌تباه مه عه مقصة صاظ عم فصله عصمه عصقیط ما نطعمفگف 


60 وا۲) انا محرخطا قصه (510 هب-۷ سل اصطاول) معط فعنمه ۳ 14 
اد ول اناطا رتحطم که حاصل ما اه اصمععه فان ,(۱۱5 0۰ ۷۲ راوب 84 رلمسملاز 
نمی رط ملاي که حاتقاعک ماناطلا. «فنلوفیر 

68 .0 ,1620 96 .کل 
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خذ مهو جع و وتعی‌دنک عط نومه معنمتز معطاه قهه عاوممو من و 
500 ادعلعاه عطا اه موه موتانقه‌نا امودمال عم حذ قح تمویمممای .بر 
0 


صیط روا ,مصر ع که حقتونا معی عفر معیمعمووط عط معا 
۹۵۵-8 صف۵ا رخسنیمه حول ها هناگ ۳ ممنمیر هی ما 
که افطل یتمه ۵ عمط حزمو تفج قمد حزمم وتف مزوقآممو 
4ج ۱8۵ جمه ۵ حد «نتعمصظ درل اه عیمه عطا جمقمت هن نونمتط کهل سهتقنط1 
هه لعیهی عط 6 نف نومه جم ذ مق ماک مه زاهک فم‌نوقه و 
جفعت با معوظ ..مطمق مه لاه مه فعمن معط روا : عناوم صالقق .مت 
17 
سنجمه مه ۲6ع امه فلبمه «وط1. «یلوم: ونطا ومتمععط چم قعنمنه همعط 
عدعک ففر بووا کهط۱ سح تننووی: فمه صنلمک ممرترظ که حا۲مهم عطا وا زور 
.ناک ععمنمط رده مه 4عتععل قوو 

تعمراظ فاعمتز حتفلا عطماهی 1۳۶2۱ تمصع طفق1 میفقتطمک و۵ 
ومد فخظ فا حفاه عط عممتگ . بصناهک عموزیظ گ۵ ععنبهه عطا فمصئمز فده مهمه 
۶ علنا عب صنط جووی قععتاومی ععمامط عه رحعنروه واسنلم؟ صنوز ما فعاطامه ع 
۱ ۸۱ ۱۵:56 ۵ هنط صمون فه«معوط فده «مملم مینرزوی 
طذ۱ ععی طوسک ج۱0 خزما وقمم‌۸. ععو که طلما مده فده ها عاقهه 
۷ (رط اه ععتمط امع هه معنععه عنط عصنوز قصد عحطلم که ممتمفنههم عط 
0 

تا فده یمن مل( دنم 3هه ععام ماه معط یوق عم 
مکحم فعتندمی عط آمعدعظ ام مسرملماد عطا عمط فم‌تصکنه قصه هناگ 
7ه66 له بصن همع ما قماانصهح عه فمهصها ملع ندظ قمه نهر 
جومیه ۵جه غصعصمه ول نا رقمود امعم : فنجی قفوم اهوووونق مرا 1۵ 
۱ ۲اقوزه۷ خن ۵۶ مد ومنمعدم مط عفد ومنالنس قمم عبر 
قه عطمم تمعوه ۵ ببعه معطنلش رهق عهمه عط1. .4عنصهع مه له عوتوعنهر 
قطملامکهن ه همق 10۰ فصعط جوم مار چم عنمیه ع امن ماعمه عن 
۷۶ ۲۶ ۶ 6۵ ۵؟ اعفعط عط؛ عححط خمم مل تولر کفطا مت رم : مدوم 
ون 2۵۵۷۵۵ هگ حهط۱ یور مدنمعه یمان عمفمم دوه ده ومد 
ععصععاول ما فجد ماس عادو دق رایگاممووم: عط ,عقهخومته مطا وه ووور 
,064 ۱۳۳۶23 تففصو 208 0 .بح عا علتحا خصول معطنله «تعصط عنط وه 
وا لاه مدمه ع مفصفط که عفد قدلد طلفعق وله ۵۶ مصنه عمط 
و۳ ۱ افلج فمه فا وا بمنقه فنط ما عمهمه وا مادام قهه موادم 
عط ما صعطا فعلا امفقمههاظ جنمونا فزمنک . ,رولموما قمه عنم معط ما 
( عافط معا هعفد فمد میت ما معط حنط فعمنت مط تفطالش۸ که معممدهتم 
ع عتق عفعط؟ : فنص صنلمگ عصل ج0 حعقهنهمه حنط عمط فد رما قه 


هک ملاع عمینما فیط روفقتبظ بل 0۵ ما مقمموصتمه 1۲ تققوق 18 :12 


ینمی ولو تفس مرمفمیاک بیاعم 2۵ ما حقممووهنمه 1۲ تقممطط 2۵ ور 
۷۳۵۵۵۰ وا 
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مع ما عون عط رتقطام که جعفتی فنطا ومنروطه ‏ ماهمعی فلز ۱۳ فنومه 
ع ,هه فنط طا ابع عضا ما عهعه عط بقل قم0 . عیقه عنیل ۱۷۲ ۲6قظ1 
هموح عطا گم مه عطا ابمطازنه قعوماه ع۷۵ 10۲۲ عطا که عواقع ۱۱6 ره 2۵۶ 
5 ,افرفقوفی؟ م0 10۲ عطا اه ممنووهم مطا مه انم فتعل ققفقعه 224 
عطا که خصدمعمه دم نبه) عطا ما موه امد فنل هگ معطماع0 11,18 تففهق1 
طودهتط) مالعا ه اصعی ودنک مه/۷ حزم. عاومعم معفط که عاعتفنو گنه انس 
عط) عنم تمه قمه معط عطا فعطعفع: مقط! ط ختعفوت ممفی افعفون 
6۰ و1۱ ترطزازو۷ ون عم نامگ تفر درم مد عصتسف له 0عاممناه 
وطارهه عمصععطه عنط عمز فعونوماموة فصه تمطن۸ ما م2 6 ۲ع3ظ لیگ کوفه هنلو؟ 
حفصفط حنط فعونه: تعطناه. معصمی امه قیمع عوا عطعفقعط فقط . عط معمله معا 
نمی ما نصهکمصفاط مزدط1 عصعه عط فصه حلفعط نامگ ع 4هرفتو 0ظ2 
امه وف معط وه صنط 566 ما عهمی قلنبمیاء عط ,کلبمه ناگ ۶ اقطا نفد معله ع1 
امه جهب ۶ ,بعمعملاز کدمزبعه طفیه اه عاجعهمهه طذ ره قافن غنبمطه صتقااعه 
هن( مهنجعهه عط ج هط حوق جمه مه ما توععهفیه_حنط عوگ ق۳۳۵8 
فد مهزامن( 0صه فصن معط مت طلعه._حعه) ققط قمع هدنک عامکز 
بواموهز1 مانب فععصاط عط بقر رما : ومنوهه تمتفنک ما مقفقفهت د اقعد 
عنودم! عهه قمه. معط عده اه مصمععط جم5 0عه ۲عطنگ احعا هه صف 1 بط 
جز عومتهعه ه امه معط ۰ عهناتهنط اعو قجد عمحعفقدمه ععما 1 820 
جوم مه مه 0۲۵ مموعمممناه فا عه فعاممتصمد حععط ۱28 قط ععفزه اف زآچهر 
۱۹ 0 ماه عممهط امک معا عدمتعدعطهتووة فتاه عم 
0عمصظ مطا هذ تفه فعطای فقظ عقنا عقط ط‌هنگ مه20 عزفظ قلما نامگ 
«متموظ ماه طلمعق عمط کل -لمولن؟ هم عنجمه و تعتمم مه 124 ۲36 
مه وز عمط تم ما تفه وصقدط ال از رکنهه عط ,"هدننک که عمقام عزمما 
عنا فعاوععه طودنگ ملا مق <ععداهم عط اه نم صنط عصقلف طذ اعلمو 
: هدهع ععمهم‌آهعنت. تعصلفیی: عمعوهظ عط معط فصه ماه 
موم عطا فمععنهط عهط فجه صناعگ حمالننگ فصت فععهی هط آهموط 
ند عطا اه عونه افط ما قعدمحه عط کون چلدء‌زه16 عیهلا رفعااتهن 1۴ .10۲1 
۱ 
۷۵ ۱۶و01 بط < اجه ما جموووط نزن سمل ؟ :4عناری: دحا عنظط ۲9 
عمط مبجمیق فعط عط فص ,هلگ ععصاظ مه ممفلدم ع که وعامع ما 6دوزه 
عطا نب فجه ماه که 4حعطنه؟ عا چم قععمعوروت فا مم‌لمنه۱۷ .۰ <,فمهبوز 
عنط 0ععمله قمد فعط حطا که 6اه ععطاه عطا ما 4عصتا عط عاجفقدعلاه که وامط 
6 ما نمع مصنط وا گعنیله‌کنهد 4عاممعهورععل فقی مج ماما منم معا ,ععلزه 
وان که اصمجنههد عطا بو «مععوحظ عطا فصامه قمه_فعط عا که عقنی تقضاو 
: ۵زا «حطاه "م1 اوه ععقعه واواهمز۱6 عیولا وذ ع۵ظ/۰۱۷ :حقصوط 
« ۵ه صعا موجه مه 1 عناظ وا مه طا قصه 6۵4 قه .لدم وذ م۰02۵ 
خن جاحاه معط که ققعک عه مه صمهنا عامم1 نویر ورقطبعظ . .ععووط 4صهقتامط 
۸۱۵ و1 جععه عهط ۲ ها نا متمته علض 1 اطا مط رما ,عورنا عتول و 
معطااهه عطا مها متععضمه عنط فصه ترهته عطا وقتفبوما ممتامعآگه وتصنلدک مفوتیظ 


ره بانتجا رفکدست۳ وعبئی ها ۳۳ ما 
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۱۱696 عفتعنط .عطاه؟ من ما امعووه؟ یم ما مهم امک صنامک درم مفعط 
نقصعطنعوه۲ظ عط؛ ۶و غصنمه د رتهعط منمعس نگ نسم فمرنعمیه ۱۵ ملاع و 
اقا وصتاهنهع۳ صمععة ۵ هذ مز44‌تمطفظ فزمو؟ مه عظ عقطا عموهه ,میم 
«لعد 4و بانتعطه حنط بط فصه مممتطا مطا قصعموه مهو قلنمه نامگ مفاانگ 

بعو0ع0 عطا ۵۶ )نع فط ما فمعصامرقط عصتتط قلتامنو فط 


۵ همه مه مت سنلدگ کصه عمدانگ طامط عنط حمت اصف‌تمها تفطاممم۸ 
صفطوعه جه معط فطع ۵ 4ععممتیه عمطا. .اجوک خحفطوعاه جه ومتنمومر 
عفد ۱۵۵۵6 خصمرجرعاه وتفتفنطک فصه من هل مصفه عومطه صنلقگ اه 
ع راطق فلن۱0 مه ععع علتط لفط مه اصطموجعه عط. ام4م مق 
106 4ععننونه۱ عظ) میمکه نی کلنهبه «ممکز معا قعصهد خممطوهاه آمنمم‌وووز 
عفطیا۸ علنط رخطوة عط عمنطاه< مععحمط عتعطا ده 8مماه هنلدگ قجه معط 
۶ خحقصووه عظ؟ ,دنله مفمعطفط؟) هفطن مامیقط مطامتاهه 
۵0 ۷۵6 2۳۵/۸۵۸ سم راومه حد رنه اصفتووله دنه‌فنک؟ 0عصامة صنلمو 
رعطا 4صه ونطا عنا امد هن کصهم‌ونایمم هگ ممفم کم عیعم معط مه قمعمدل 
عنا هم همق عااعنتا ما مفوفط 8مما۳ .عف خحمطرعاه عمط که ومدماه «متط؛ 
تا ۱ 
عفطننش عصعتنتهم عنط قهه ععضفظ عنط اه مدمه عط 00عصتمومق امامت 
اه فنط جتهتاوهه ما صنط عصنافه ف جفیمعت نامک وه معففمههه ه کفوه 
عمط ۵عناوهد هناگ ,عط عط موه قلنوته متصهیاوعاه مط للم امط عصنققه ,و1 
ما عارمایه ۳ ععمعطتت دنق عیا تاغنو مه ؟اعفهنظط فعیتعات واتفنمه قفط عز 
واهعنطک علنط 24 فعلنظ فلتهت عیق اه حمقعهد برط عاههطوماه عظا مقممووه 
۸ 60۵7۵۵۰ برد محصنط عط ماضز حعایق عفل ماما مماز ررهبره فا مصمطوهاه 
وهی عون برعرلا حناط فصه ول عطا همع معط لع۵۵ماهز معط وزط 


: تانق ۵۶ طاععط 


,صحطاه طا (1605 جعطصهام؟ 11/23 1014 ب1 تفص 20 رمقدم30 وه 

#ایامی ععنیاز انب موه فصه امه عصممعط اند تفه ,تفع اقمومظ مد 
جمتویدهوتق ففط عط جمتانقدهه فیمتیعی ۵ حمیده ه1 . مسنط رد فعاعمونق وط امه 
عنط ممتفییهعنه هز مب فع ۱۷ عط مه . عدناخهع مت همه منم رو 
م3 فلما عط رخطیرنه وهقه 2۸6 د0 .. ,عانبعی عیمهه طا له مصصمععط جعتاهمونک دز 
وتمآامهز حنط کناوه ,موه مد گو عصمامزهلزاج وطنقعه1 عطا ۵۶ عده مد مطا بت 
ع طذ منععوممه نموم نف عط مه ففطا فهناویه نلم صتافتا. ,هت 
تعهسماه علعع عنط معطع قصه لنلصع طل فعلشمط ععند مها فعط فصه حصفته‌ووام 
10696 پرمتتندظط .موه فنظ غعدمی عممطتهنک فمق. از فمقاو امه ۵انامه 
4 ,ره۱0۵۵ 02 .صممصعااه وط ضذ بجمة بجفله ملظ حقط ان مه قعو صنلع 
۶ م1 0۳06۲ صز وصنصتمه 6 سا هط ما غج۷6 صناهگ مدمه 11/17 نمهوز 
ااعا مه قعمن عط موطاافعط مدب عفطل۸ حقطه دیقف عطا عمط عصتعتعه هن 
,6 مهم جوز 16 ,0عموانقمد عمقلم دنا و) عهمه عمج مک 202 : صناقو 


,۵۵ ,وه ,لوقعم حطله فففص امعلتعمذ فنطا لفط دیهد وق ففعم ...10 
169 ۶۰ ,۷3 ,۷۵۱ ,مموجبوظ ع ممتللظ) تححعملاا حط 0ععصدا فهه رقعیدهی فده 
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کزطا یه عون ۱۷۵6 مه ممدنگ ,تمفه)۱ صدوه۱۵ ۵۶ ففعملاز عطا نامه 
عمط .همه مه فوعصالز فنط. همانطنمنه. عفطالم نامگ ممعنمعه ممتونقهوه 
ع فلیامه جع مه هنمد کم تمه مق معط کم دوم ۲8 م۵ و ۳698 
مریم( نقطا فعشه مه نون رهقمممهه۱۷ جم . بجفوه عطا دز 8۳60 
فمط حفه‌توزطن عطا بمطا فصه. 60 امتمنمعامی فطع فمط ممتانقدمی وتمفلهز 
مه اصانوه عضا ما فمصنهد ۲مطله وعممد معط اه موفمظ له وی ولو 
رفک اه ایند دیما م6 حفعلطهءعود مقل لگ معط ععد ما ام 
جماونه امطول( ما عطنوملام۳. ققا معط فعطقمهتط عطه ,13/1603 1012 
۳66۰ قطنم هم انم فصد ۵عهیاه معط فصد ففعط کل کمع ‏ م۸ 
وله ای 6۵«ماا ]0‏ عتعتکامی فصة حتفل‌طهفمفه رحعلطمه که و‌صففیمط 
ععاحامه ما حعطا قوه._عمصماونک موی وگ فععق‌انوده عفط جه عنط عط فعشه 
۶ بل هم 1۱6 لفتتنط عها تطاعط ما کجهو عم حقامی م1 ععنط فا علم۵ز 
عده بیعبه مه ععتنعن! قنق حعلامه تعطاه فصه. عفعتل دننامه عظ که انم 
جعجع: ها وتم ۱6 بانه؟ عامما امه عظ1.. .هنیا عتامحوط ۵ عطا2۵ ۵ امو 
,هرهصی۲؟ اه حاهها عطا ها امد و6 قنقا هفله وقوط ونمفله2 هفجقلا. ,طلط 


: تمموهظ عطا ما نا نلک 


حفطفااش ۵ متفه 4ع0حعاهز و عطاق متام «معا ما عصفه صنافک «6ط ۷ 

طععل قمه مععملل عط که کصیموعه. چم کعهصول‌مهتی ممعسو‌وطنی عن 288 ۲26 
مو 0عاتهاه )اعحصنط فصه عفطنظ ما معط فلگ هه مر رنمهه/۱ موم اه 
امه ادن واه مجح ما فعامده ع11. .0عطم‌عو۸ ۵۱ ۲عطنو ولج مه 
مه عط عمط عیمته‌تم‌فنه. مق که ماحعصههععط ولج موز عقژو ونظ بوط عط ما 
کاه‌وی: پرمهماچته عطا الم فعصوهعو ع. بطم عنر امه قوه فطه‌مطن۸ 
60۱۱0۷ عضا 0عاحععه۳م صنایو ‏ صمنام‌عتاة طلذلا صنط فعاصم معله مه عقطا۸ ۵ 
مکقامة 25 ۵۲ مب 1 رعماما 5۵ که سس 4 رحفاما 100 گن ور 200سمعمر جوز 
حفلعنانه همان عح. عقاما 5 ۵۲ و لا ‌جماها 20 آ۵ ما تیوه ۵وو 
طلقا عده که عسطد عطا گم فهمصمنق ده تامهم گم ندیه ود معاممتنم مم 
۵ ۸۱9۵۲ بمعدنی۳ عطه ان معمء‌آلسه دنط عم .حامدوماع 4 ۵نه قعفونر 
فد صنلهک که سمابحطاعط عطا که مععمععاعنل عدل عط خق. معحصمطه ععیطا فط وا 
متاله رمموتهناهدم ۵۱ ه ععاه مصنط دوه 6۵نعععر ففط عط اقطا علعموهه عط 
جهعرود 1 رذنمه عط ۱ "فطع «راعتیجه هط فعد‌ممهتنوه: عط ,وتو عامصونه 
۶ قانمه ساملا باه عجمو فقط قصننه ول رومقممطهوه۱ گم صنامععه هه کف 
۱ 
مه عاطمناهد عصمو فصه امعصعملومی صذ فععملم حمید عط راعاهنهءس ‏ ۳۰حوزد 
۱ 
مدمه کفطا ما فممنمصی: صنامگ وروک حما ۳0۲ مها مخز عتماوای 204 
ناه پیدناصنل عتععععی که اعطلات عظ۱ مهطا «مطط وا عصفی عمعم عراا مق 
۱۱ 
متمیراهعد ماصا عصمير فقط مطل۱ واصصاعه عطا که عصمد فمة ففمط ففط وا وع 
8 نیا وه ما اعقها مصفه مفاق رتمتعمهتا فطا ام ون عطا اه قتهاله 
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۶ امه واجععل عم عط ۰ 0 «ونبه‌هااه_اهعاي فقط هنامک مه ,قعنق ۵و 
0و اه اما عاهدوناهتاله مد عامیه تما ,مقمنیه عم 


مفک طفالفطم که آفرزنه ۶ ۲۵۵ ۵هزنوه عنح کم منممی متام مد 
)رویز لمیر مصممع حمکا کزهنک معط مه او نننمی مو وه 
صنله؟ و جنعلوومه وم وین همم حصنط طیز۱۷ چم نهر عمه فاییمی معط طمااقدم۸ 
عزمام. ,فلز لوزن طنن 4عیععمعفظ اعنقدی ون دواد 
۶ نامه معط مهد ,ههلا حزمینک) تمس موم ام عمط وی 
500 ۸ ۵۶ 7۵۵ ۵ صنظ جمونا قمصانمی عمتمودط م فلم 
8 29 و۷۵4 جز1۵:۳۵ ,سب نی کم ماینا ما معا ومد موم 
نا 5زحا ند امجمور 


: 20طمطفالم عقنجوها عابفای ورتم 


168 ,24فطهال۸ وه ۵60۵4تع ما نلک فعنجعه فعط تفولم نوم 
عم معمزیم مه رده وونکموه ۶ 100۵ عنل ما 4مااعه۵0ع۲ اتقو اه امه مهو 
هه عموممهیاهندم :نهر عهوه حتيه حصم معمعنهه حنط یط .امازوی ور 
۵ «مزمدز ۱ عط ۵۶ عم عطه ومزههوزمو 
عط ز ملظ عم مه مسممه‌اورننک مامعی ما ونمنموون مد زو 
۱ 
ماه م۲ ,لمع اه هه ۵ زا وم جز ااه) عقتمعه: وهی م۸ 
۵۲ ,10260 1۱۲66 عط اه فد صمععم معطاممه مزا ماما هز اقا انز 
۶ 0 56۳۷06 6 صنوز فده مععععظ مه ما قومد علا ملمه ما فعفصعرز 
دنه هط راعنا تم که ۱۱۰۰۱ 
وه می معط له بح مه هه مفسعفمط واه نموم 
4 ۵24 16۲ ۷ ۲۶ ۱۵۵۲ ۲۵26 ملصا بل مه نامگ مه تطوتمط قمه 
4صاعهه فد کاصهفصاه مطا گم و6 67 ما1 00 1۵۵0:06۲ دنهد عطا نمی 
کزمه مط عحصیّم ما لهاتموور ۹ 101061 خنط1. ,حعاعهط ق9 تقطاه قط قوه 
0۵4 06۵0 ۵ ورنرماز ۶ فده مه ۶اومهنط ودنتط هه فانمه عط مق 
9066 کفط حا معچفلا عسنوط جمصط همع انم موه عنط 00 0منمه من 
کمن عممه نامگ نف وا ۵ 7160موع وفلة عاومعم موز 
مه فنق ۲۵۶ بنزنمنها زد کاعه میاه احطا 4صه عمز 4هه صنزوه گ۵ مومع 
۶ ۳]0۱064ز ۴ ۰1۶ .۰ ,6مممطعونه امنحعهعوده؛ قمه «منامهندمیوز 
رد من رهز که صفنوده‌تخق مه ۱ 
عع له 4هعمی: تحضنه حفطالا. بصنط ما ودره مه ها مومتنمه من قم 
4ج فحتفماله مه 0ععممیم ما فعقزمعک عط رسنلهگ اسطام ماعموید ومنط‌وزق 
ی 1 
«عباهظ 24 هجمه که 28 میاه عمع خعمط دنط عبط عمط د هز قمازهه م 
عععوبه زود فنك نا ماتلزمه‌ن لا ده نز عنها ما 4تعط 0زا ومملنمه عمط 
عا فقضطا فعاانطنه فمه صنط فعمهمرووم تعاطمد عط حجمك به یمه هل 
عفن .روسوز عفض ‏ ومتلف‌عفمن. اقصنموه. رنه مه قفا مممقزموز 
عصوع وود ععط ,رازاهعز لعج نز ومد امد و1 ,مممامط مت ما منم 


31 


که فحعط عطا ده از 004هام همم مه ونر الم امما عصله لیگ و 
عومول ووزندظ. امممويه عتقطعطا عم ممزافدنجوه عنط فعفاععل فصه زانط 
20100 «موا حله وطا بففظ مزماا که حعصتی فا عرهیو؟ وعله مصفعلش در 

امه ون که عفن عم عحا هوزوه: عاناه۹۳ فا ۵۲ حفزفظ عط 


: مونمرهه) هب۱1 ع عهمء 46 8مقصععصی سناع5 


اه ممفاا عا اعطنفود مینموهی عط فماه‌اوهمه مد فقط نامگ مدنگ 
6 مصناوع۳ ما صنط فعصفنه فطل ,0فططدال۸ دا عجمع فقط قمه تف۲ع( 
عقونرط عطا ,60صطعاعی عمط موه امبنعع) طفمععدطا عطا مانط ۷‏ مونفوصه 
اف ,طعدز5 الما روگ نما ,نما اامحصصععا فمد دونموسه عطا هه 0عا تفه 
ازهه 3 «زمه بیط ۲مانال حعطعهی معط صتحعا ,رمق نف رفظ 
رفت و1 «عطمطلفطگ حزم ,تععنظ فزد دزم ماملا( ۵۲ عدمد «اعدنگ اعام5 
۳0 طفطگ 220 مفتلگا تمه ۵۶ تعطامتط بنلند0) طقنگ رحقطک ناویا من( ۵۶ جمد 
۴۵0 ۵6 مها ] 
نت لها عطا از مومع ۱ 
عنط اقا امد قن آقانجهه فا اه منحه عط که موتهتمصز قجمعتهم 1۳6 مهن ما 
عنط وصنمه‌ننصعه ۲متعمهظ عجطما ااتمقعنه حه مامت« حقط هناهگ ‏ عقممصعه 
ند اهنه‌اق مه مهد که براومناه عافنوعک‌ههز اقا عمعگ عنظ مه عون مره 
۷ 19 مه معله عق۲ لنعهعزاه عنط ع۷هنطعه ما صنط عم غلبا‌نه ز عافد 
ومنا‌تنعمه ۱۲ اقط قمه بحععد الط عنط گه که فصفه تعلقه فصقق فط اف 
ماه دنط ععناعة 1۵ 06 عط فایامه عصمله 065زه لاد مت 0۶۵۲۵5؟ فا 
۱ 
صیهءزه 6 جعقمت صنط انعم ما جمتعورصظ عط 1عاجعن۲6۵ وله عط اکمقع۳ه قنط 
.مواقمرنصمه عا و ممعننموه: تعاننهد فکمه ۲نعدز حنط ما لفق مع ما حعتقاو 
۱] ه طانه هن ما صبعظ معنصاع خصهه ۲قناا۸ 
تاه عصمه ما صنط ۲ ممچمتص امد حهل ز عمط فیامزهزوعنه وه و آقازورهه 9 
مرب عنطه که موزمههه 0۸ مر ط 1۵ هي صعاه وی بفاناهه عا ما وا 
۵اه فص متسه مه ححصنط عطا تعججمعه مترطعافظ همع له امه هناگ 
,10 ۵ اایمم ۷۱6 و هنط ما تمد عحطنه مهن دنطا نهر ,0عطفطفاله م1 
جعنط عهننک نب طوتمتط اجه هه بفمی صنلهگ .قه« منبظ عتهط 
+ مماهویدمی وروزبماه؟ عطا فعصنهنجمه 


گر برتن من زبان شود هر موی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 

هم عاطزوجه عط امد الط از رعتعرده ۸ ععصمحعط برقوط وه صذ عتقط بجعت 1۶ 

(ععمه من نما ۵۶ عامه 0حفحمط هد که مه عصی عحا تاو عافقطا: 
,نامه بوماعنه مها عضو اصموه عط رفمطه‌لمالم۸ تعطعیی: سنافگ معط" 
جمصصسعای عاوه۳ا 6۲ج مهن خنبا اه فعازوه عطامهه دیهتفتطک مان 
ل سم معط فص مود ععط متام اعنلدمه عطا اه فعط۲سعنک کف فلگ 
0 رد ۰ ۲مطا۸ ما نامگ اکدنخوه عانداومی عافد 4۵ 4مفن هتفگ 
صننوه اه اطعناد تک عوتعا نهد عصه بعمتامط عحا خنه عصمی فهط هناگ 
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م۱ رداعقدظ معط طوونگ عنظ مرف فعننوعف ۴6 ,صط فمصاوز امعظ انبم وم 
وهی ۱ ۵ 7۵9 
عزم عطا منلن6 هم طمعصا جع که ععصعلعنه ه ند رفظ تیمک 0عطممع 
مه عتعوصفنطوژ . ,فهطمطمللی ام توحفطوط ما معط حنظ نی فمه صنط 0عااق 

: طعتادتصط عتممهعانه وصاامااه) من 0عومم 


* تیغ اعجاز رسولالته سرباغی برید » 
۲ ۱6۵0 41۱6 ۵۲60و ۵ ۳۳۵۵۵ عط که فیوو ونوآنعه‌تنه مط؟) 
امه مه 
عانط ۷۵ عحصعععها فط فص عقطمنق ما آعزاع عهعيي فکمه ۲مق۲ده ون 
تمتعحرح عط که ععفعط مطا رالمدفمیي فمه ماه ولمم نامک مهن 
عضو و؛ 164نمعممع2 عمط قایدمی 


: هنهک عمصتط ما مححوظ هانگ مهنلوگ که سمل 


۵۲ 0۷۵102۵۵ 4قط قانع 2 فد بمم عنط گه 0عصتمطعه مهب نلمک م۸ 
ها ععصننی عمط ما و36 لیگ مهنلمک نعفه عمحءنق رقمه فطا قهه مضه فط 
۱6 «مزاهتااجمعع: مه ومنیط ما «مقشنهاعج قهة حعحعنقطا تقظ مکی مه ۵۲0۵۲ 
۶ ۲۵9۵ ۵ ادا ,۳۵/۵1 فعصقه خحمطوعه عم .ععمتنم عط قهد مصنط جع 
ع یدهعت ععمظ فا ما اهمه عفلط_مفعمط آهتمعوه . قهه. مات عدمدمط 
۵ ۵۶ ععتفاعنة ۵ زه ا۱296۵ اقعتع ۵ذ۱ معط فعلنممع۲ معمنن۳ 1۳0 مصبع36 
ماعجم ۵) ععط۳ عطا 064عنعتوج صتوظ م۲ .فمطمطملله متا مموقاه 
۲عاظ دنط ۵۶ ممئامعقد فحه ععمعک‌قدمه ندما عطا صنفوعد فد فحموطان۸ 
۱ 
اووععه فصه سفظ 6لق10 1۵ متعرق عطة 66و28 204 رفمصصفطلا تووط 
ع ااعمعبه کنطا م1 مصمهتدم عنط مک تحصتهال همئا اه ممتویممهاما م 
-قناه ۵26و اه ات ع ۱۵۲ عحصعزفنه حه. ۵۲ عتزفعق فنط 0عفقعتون معله 
ر6۲3ماهتاعت فطل بط عنیظ عمط کنیم‌زمام 
عطا ععط وا فعهمتنطه 4مد ۲عیامه کتحگه عقنامی عطا ما عصع قطنم 
ص عحتع ع6صع۳ عطه ما سورد کح مه زانممنوهدطن؟. هه اه اوعد 
۸ ۱6۵۲۵۵ هفروملا رط فعزممه عمط فلنه۱ عط فقط ود روومط فا 
«صستل حنطا صه نز ج2ه حعکً گمم۸ وظ مطکفک بط 60ممورهه متعتاضنو 
۱ 
ی ۱ 
0 صنط اجودهعط فصه صنط مبزعمعر 0 ناه هت نف صموهل( لفانومه 
۱ 
7 ۵94 ۱۵:۵۲ اه و۱۷۵ ره نی فامي 0 120 فمنوموميی نامک .0صانطماهه 
۷۵6 فاتقتوواه 350 فن ک۵ ند 0‏ افمراوم که پرمه بر خاممطومت 
۵ ورف مب عه ,نامک ما وولو ع۷۵ نمعد فا عازز. تمتعمظ عطا رد 
عظ صوت راموط عطا ودعله عهمء فهط وعنط۱ نس فعسهد اصعطوعله اهنمود 
۱ 
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تلد حزه صناه5 ما هدام مزتزک قمصعک مفطاه ودک ۵۶ مهد کزتعگ 
,مس فنط ما صنط فعممصصه فوه مه اه قمعوزم عاطقاه۷ عصتصنفنجمء 
ها عتنمهموتن ۵۴ عمط عط بنهزاهگ عمینعظ تعطصفهر معرهفز عنا معطلا 
۱۱ 
-ع نله ۵۴ ماه عا یه ما فعلعععهعنه واه فصه فندمندنه عنط 
معممطاحنق »ط۱ ط امعق ما اصعتقعیه ععمحه از خطعمضا قطن ,اممانک 
امه 4صه معمفل معط ما مقععع۲ ۱۳۰ ۵۴ عتندااه عط عصزجهعا فعة فصو 
۵۵۵ ۱۰ ,۳۲,/۱6۵0 ۱0۵09 مطحاحنظ نمض 15 هه فعطاهتهطاه و 0عععناع: ا2د۴ 
حهط سب اه علانا عطا عهنا حنطا عمط ,فکمه که 20 عطا وم عتعطا 

۱ 


: ماه فقیعجم طمفه هام6 


عمج جفطا۸ معط ری تطها؟ 47 ما عدزکجمومععو ,13/۱6۵۱ 1010 1 
امه 30,000 ۷ آفانوه معط حقتهها فعاه‌نممد مدله هناگ رلعطمتفطالم۸ 
۶ ما عهبد جمنلمعهز فنط کمطا نیم قمع عظ طعسمط1. اطع مه لعصنصعع1 
۱ 
مقاه عه۲ ع1 . 0۰عصعنتعنک جمج ع عصماعصعضز متفه عنط له «مصا و عصعه 
عهنادگ معط ۱۷‏ .مفتا اروش ع0ظ همینا رمماحامه مصمه اتب 0عفمعاجونه 
امه هنهک ,حمط گنعه گه عتعفز عط ها عهل طمننه رفظ قعفهه. ره 
هل ۵ وه تعحمل باقع که لردن رط چ0تعح‌ححظ عط ما قفا فناهزهعام 
۵ طمیه طمنه عطمط عنط ما حطمه ما جمه ه جح تفومتی ام عفل لذ اقط ومزهه 
۱۱| 
ب«نط ما مهم فتید نز دز ما هط ره ونط قصمی ما هط قعتعفته ععطاتیط 
مق ما عامعب ححطلم معط کنط ها جمتعتمیه رده ک۱۳ عتفط 15 0ف0 هنت 
فمط 0صنهد حنط حعط جاح صنط مه عم مد 4فحقطدااه ما «سع؟ قانامء عط 
معا وممنهز صمناعههد فد ممتعزورکیت اه عحافننمامه لاه 0عتععاه صهعط 
ومنهتوه اححه؟ هم تمعمهظ عطا ها #اقمهنه جه م۱۷۴۵ هه ان قنهط 
تفا متحود عطا قام؟ ۲عطص مج ااحمقعه حنظ_ 1 مواهووا که عاتعهتاههه 
عتافجمط بفط که 4محتوعة مععط فقظ قبط رامطاهعت عنظ ووق م4 ۱۷۵۵۵6۵ 1۱8 
امعظ عصناصداع ملد مدز جح .0فطاهتداله 10 تفه معا هناهگ 
مهن عطا ۲ملزمدمی امط زک زاهک عه. سوم حنط حق معتنظ عح مه صوفزم0 294 
۶ ,افعحعظ ما ها فصعد نود قزک عط وعتقامی عنط طال اتقو ما فمتمووروو 
مه ان اصعقممیع 1۱0 جه جه ووحطط فعانهنی عط رقفطفتفاا۸ نهد 
کاصفاعو خنط «ممیا معانز فعصادمء 


: اعحظ اطخ که صهتامصاعهوعم۸ 
اعف احطم نویه حفطاله معا خعممهمهتعه ففعطا عفقس قه9۷ 1 
ولمهط مر صز ممعمه یل گم عتنولاه عط عهعا ما صنط فعامهتزک 4جه علنه فنط وا 


ع نج که جما ما عههه هنهک فطل ۰ بمصصطفظ متفه اتفطگ رصوه ونبط گه 
«موه جه عوددیت فیط عفس‌نيه دمح عقط قفا عطقتمله قمه 4فتصقاه قه9 
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۵ ۱۷:۶۵ 1180 نله سفهگ قمه روما وزمظ فمد اسر من مه ونامه 
ع وه وا صنط ها ۵۱۷۵ ۳۵6 ممتوفنهر مصتا مره موی ون ور 
1۳ 
6 ۲۵۵۵۵۹۰ زد به ر72 عنط صا فعسنجی تمعمعظ رسنلهگ له منم 
۱۶0زمسوه: )اعفسنط مب علنطه ,اهودهظ ما مدمه حنط قجمه ما فمکنهممم شم 
100 لحعععظ مه بعول حنطا یمه احعقای فنط هدنگ موم گم 
۵ روه؛ +عره هن مه جنگ همق دزم فجه مه مدهو قعنق مط رآماهه 
۱ معط هنلمگ افوحعظ ۵۶ میتمطموز رطیروز 
۲ عن هم مهن عاعمد وهنا‌جعوه رکه توندد‌تا 0عصعدهد فمد. ۲فوز۸ 
ات اه فمه قعدی راطع همه ممینمهه مسا ما عمنامنط 
تنل ۶ ٩۵‏ 60۵ ۱۶ ,جعمن) افتتمرها فط بط فخنسته عنزه م0 ,قممهام 
ق ۱۵۵ جنصممورنه فهه ممعرملاما. خن وم زمزووممی مهن انم زب 
1 

صوهااناه عطا فصه تمیووظ که مونلامدمد ع کم وم من نت یم 
۶ 6۲نمه نون ۶ 15 معط م۵ م۱۳ طوونگ مها آ۵ عون 
۱ 


۱ 


4علمتوون جمب نامک ,حفعععط مط ها تقنط عم هعموص من مان 
-ا9وز ۶ ۱۱۶ 5۱۸96 ,غز رجنهه فهه 4مطدنووتم ما مت مه نامه ون 
عاها عنا رهگ مق دتفا پنامطز۱۷ قعطممه عط جوم قاسمی اموحم هن مهمتامع 
ون اه جع۲ناءعزطه عطه ‌مندهناوهمعمه غمطز: قمه آمجموویو عنل تعلجمنیه ماه 
0 موف زتلبی ,4عطهتعته ما 4عممنهد عط ,موم ما اجدنمیه مونموههه 
157 
صار واعط ۵ایدو۱ نفیل ده حفطک زتلسم عممعه ما عموزوظ مه فعموتاونز ,موم 
کنط کصعا نایک ,0مطویوون۸ اه ات عطا اه جمتصجمع عطق که فامط عصنباعع دز 
عطا ما مع ما حفنک ه لا قعباتصعم فده ملومنم مععط ام مواقم مد وه منم 
کفطمطهزن۸ مها 164عمعمنی فصه معط ۵میومیم ]اممهنط فظ مان 
اما ند فحطصمطنه کم 10 عط صذ که تمفله6 ولا امه متمطلم 
26 ون وتا ععرزوظ عط »8متحعزق ما ناه عصف مره عمیوزا ه وه عمن‌نگ ,من 
2۶ مها عزمما ۱۶ رحتج که م1 ما عصف هنادگ جه جممو مخ ,عمفام فیمنااهط 
مه تفه مره شمه تمه و مین هنعط فصقومته قره 
۶۰ ۲۱ 1009 جاگ اه مهد عه ها رفمیهنمووممنک احا مه مه قهنه 
حهیهت‌ن۸ وز هفعته عاطایعل آمدهع 0ع از دنه 4صه 4حطعطه‌انم قعطمععه هنلهک 1600 
ططزمک ما تعموتووه ۱۳۵۵ عفطزظ ۵ مموزجمتق عظ1. ,عامصاهه وزط ما ندز مر قهط 
کیومنو؟ که ععیهه ک3.. ,طوصلممکا حفطکا منققتادم قه مفو! رتطتط1 
9 ولا ما فعاقنلهه حد۱ توامک که عمانهه عط مق ناما ما معع عفه 
۶ه وصلها ی | 
ع معط ۰ ,وحفیات نما جومک ۵عمزهه م۱۱ که عم1۵۱9 عط ۵۲ مرن 
۴ ۱6 رتمتوت فا اه تمه ما تعطمفم: فتحعصوهاف۱هه عمط اسمطه مموومر 


27 


ناک عطلا ما جتمط دهل تعنطوتاهل ه 13۰/۱585 994 جز بعز قزر عصوه عطاآ 
موزل ملگ که مهم عطا معانع عهل عطه فمه عفظ مفعفطق فزف اه عا 
ممعفطظ دزم که عطونعة_ ع 1/1586 995 ففانمهم 24د0 .بصع 
و ال امن مفاانگ جه قعطهه قفد ما جمق ه ما طزط عمع فم 
کف قصه تعططوم حفک موی که تمطعیمک عطا ما وط قهلا موه 
۵ مه طنط عحي امه طنطهگ تالمعنمه‌هنگ ‏ بصععظ همق بعقا فمهمه 
ماببوظ »یمق د ققته له طلفظ مفنایگ عم قمههد قه ما وم 
۲منوهفان؟ ۲ نوفده ۵۶ عاطاوشک ده ما مق فقو معط مزلتملا 
۵۶ عرطوسمل ع نقطا ععتگت. لدع تعصهتمک ما معفط_ق تحعظ تفقظ عمطقظ 
مه طتنط مدع امه که عطا عن ما 4ععمماعط مط ۲تصطعی؟ عم احاماه جه 
مزفع! صتطفیطا که عاطعنعه . هبععظ ملظ راخممنم‌فون.. موه هم 
معو۳ مفالننگ ۰/۱588 977 ,تفه 19 م0 ...عطق دما طزط عهع مگ 
,اقا ,صفط م2 که علعهت رححعقا مزهجط که مع اون ه ما موط قفه 
مه دلتمبتعاقه نع ,6۲اطعنهک ه مه طاعنط عاهع و۳ مففان که عطامهد عطا 
1 9 »مگ 23 م0 ,تفقحف! اه خههد م مقاع مق مه موف 
مه طتزهطا لمع تمطفق فقظ بحطفیک مرف که معیطومق عط 1590 ۲مط‌نوعو 
۱ 
جع جوسدة عط ما متوط قفا مقطق طقطگ ,1592 توفشوط ۸۱5 1009 .1 تمه 
,ملق طع٩‏ که طتنط عطا اه رقف فنطا عط وی ,طعونگ تصفتا مزماه 
افمع طه حمتعیعهه عطا فعیمطماهی فصه فانجی مط معی ما عم تفطل۸ 
پمک مفالیگ مه فانجه عطا قعصهه عظ ,جوم 
: ماه که موندوجین معععءظ م15 

هزه«1۳ ع هی عط فعرمه: طفاابفطه هزمبدطک متا خن اه امن 
عمعووه حبمامهمهه عن اه تسمفمم انح معطمنبمو‌نوونه ۵ م۱ 0ععصماعط 
عهب مزدبط عطا اه تعطامه فاعم عط قوه ریمض مر و 
عموحزه قطنم مضه فقط_ ملد نفمعطاطعوهلا محعف مرف ام انز 
ببو6ظ معزلا تطلدظ 

مج حنط طز9 تحعنظ صم عصی طقالطم مفزد1 1۴:/159۱ 1000 17 
,12۳1۱۵۳۵۲ مزفحط1 فد (ممطته عط اه عضیطا ) مموفعلا حزمک رحعطامیط 
فمرنم تمعمهظ حظ حطنه اه مه عطا نق کاهفهتظ 0عاصعوعتق فحه 
۱ 
«ط فعلنه ۲متموهظ عنا بصطا ما فعاماهد_عهل._ردزهط1 معط؟ ۰ ۲) م1۵ 
منتاعن مه مععهطا_ عطا فعطنمهه دعطنمتط و عحعط7. بط جزمز فا مفله 
ی ترمع 1‏ ,صمزیمعنفعک که مومعنمی مممتي طلزن ععتانک اعط 
یه وا مسا وه 1001/۱594 تاد هط نو 
1 تفای فص لام ما و موی 0۵6۲۵ فوق 
۳ 
«۵ مک مصقاع صا تمتعمحظ عیل گم طمیهه عطا سمطژه فاطتوومم 
مرا کستوفنه مه ند محعععظ عط فقعوما. پم مق ع۲0مورظ ما تن که 
و۳ ما نموه کل نش که فطنگ ع ,مموواهاکه 6 ها موه 
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9110 خن فعطماهه حله روط کم مهم من ماو عم چا سم 
ودمه رامع فنمصمیی لعسانبحنة فهه بونه عانبهه فص قز جقة 
تاه اقظ 1579 »عحصعععظ 5) ۲۲ تقمو! 25 چم مه 1 ,عاوممو ۱ 

عفن علا مها ترامط متوط ع عط هه 


معط 1572 له 1۳,2۵ 990 طمزم 22 ردقههمق/۷ 60 
قمالهز حقط دررهل عبهک فده فطنجموه عنام رجفعز منیمة ام موه ع فعمتمانه هنامک 
,موم نمعاي طیقر فعلهتطعامع فه9 یاهع کعمماو عم نموه 
حنففدطی فمه عطعم عنط چم قعنمتمورود. عفل. حتف ماه ۸ 
فاگ ,عمصنیم عط ۵۶ منامام عطا مه قعهنمووه عده مان مق فمصمصعط 
.ماه حنط اه فتاه فعلاهت عطا ما فعنصنموود عه معمعطکا-تمم؟ جخممنو 
ده فهتتلدهه کف ۲مسمد مه م2 10000 که طحعصفهد 6 1577/ ,۴۲ 985 م1 
۱ 


: «معقان 2۱0 عوهزهه و عایمعاول 

دزم فعامء‌بوعد عصطنتنش ,جتفعر 15 که عود بل فمدنصنند عونتم عط معط 
۶ ,صنلاک معثرظ ما عودتممهه صذ عتطونقة ونط فلع ما عوظ مه«عحط 
مرف عط ۶ه عقبمط عط 60اوز تفت ,1584,ظ۵ظ۳ ۲۱۰/16 992 عنممفایز 5 
عطقم دمص مودنممهه عطا فصه عوماه‌عاقه عط بوط فعافءوونه مصنا مد نم 
۸۵ ۱ ۱۵ حدم مان فعاصوجهر حزفظ 7۲۳9 گعمفای بلممه عموتمط 
ات اجه فمه عممعححظ فط ۱0 (حنمعدنه) فلکم قح (هاومهم وممنهه 
۴مموه‌عصننن فمه حععدتيم عط الق ما (حتمفتم ۵۲ تحص 

,صومنگ تمهت مزد اه عطعسهق عط فعزععهه سزادک ععوز۳۶ ۷۰/۱585 994 ج1 
0 6:زرمنهه» رصق قنط قمه فعفله/(گه مه مه عم اعسنق تففنا مزمار 
عطا ,مهاافعته 4صه ععوص حز لمننوه کنط وه مووهمک عمفق موز فعنقامه 
وهی مع۱۱ مععنم‌فند منصصمدممه فنظ فکمه عمیيتفا مها ماه که نمزم 
ط احماه میهف یه عنط حعصن آمت۹۵۱۵ . ,مودمگ فصفا اه عووط صفط 
مومعک دمم اه هه ع 


۱ 


کي دقله اعجظ له رمفعممهه۱۷ صعرنی عمینمه کب رمقنیظ تون تمطیم ولا و2 یک 
6 ۱ظ با اعوط رقق م2۳۵۵ الم عحکگ «رقل کدی عط 


6 0 بل اعد۳ بل مس ما جک 6 
29 ۰ظ رل ۳9۱ رل ۷۵ امس ما حمک 
عمعد میم 29 عطا ما اسف اناطه بط معلای حذ ممتکلهه مها کو امتاجممه مق 


۷۵۳۵۸ حصقا 1594 لا لا مه همه رخ9 وا ممنفمه‌رمیی 
دِ ۰( 9۰ با )۳۸ لا 


+ووتعونعه کطاطا ده اعتوظ ره فمومومه صومممت همانهام فا مفبی اعدظ امه رو 
زهی عقد در پاش سلطا لیم که پر تو دهد سال امید را 
ز پروردن آتاب دول قرانی شده ماه وناهید را 
۰ 8 ,1 ۳۸۳۱ مللا ,۷۵ ما4 


ِ 
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کر مس که مود فطل بح عومتطا مها فعقجععيه تمطلم اقا معصعفزمرتمه 
صنط ما مصوط خهیه عتعی مه حط عماله عتفعلر معهامب رنه 

۱ 
وطناات‌کنل پچ حمتعدعمه عیا فعاحعاعی عط فهه 0هطوناعه ده عط رفطلم۸ 
عصمه عط ماع حعل رطدط عط1. ,عتعطمدزتمر عحتعهعاهم و قمه بمعزه هم قامع 
-مصمتری . عردزوه‌مصی دز نموت تفع لعنودام‌دنل حاعه۳ بصنلهگ ملگ که 
دره شموار اکیر امه حوط امعم هنعط که طتزط عل ده عصفتع 


.گوهر درج اکبر شاهی. مرمره عداموه 

فد اصاها عناعهم امبهه فعحعوجوی فطل فلا کف متفعب مرج 
عبمق عط فعحنقاهی معط ام طعتاعنعط 6۳۱ عطا رملنعمو ه مهوت مود 
که طاعزط عط که عنع عطا جع 4صمععی عط فصه مفعلم که مونوجعمعه ماو 
ق 
اتاعنط) صنققسی 1 وزفجط آه نها عطا ما ۲0۵1 هن انوزه ععدطانلم۸ 
: منونهاد ۵۲۲ چا عط ۵1 صمنادة 
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ع 1۵۲ نمما وه قعمای عفطتن مععماناصامی که یناه ومع طنلا 

ع جه ععت مهد کم نت دنه دزدسنک که حصتفاه‌عمدر 

غننده اححع حطا که ومهعمه عط ما ععمصمط فنبا قنعع عظ . ید کممممومبهه 

تحطله ما هم مط کم فمفنه‌نصی معط ما تمه قعیطنکن قفوم 

جح فعنیدط فا من فاندی هه قطان که هي عطا پزوزلا وه فعل‌نمهل 

۶ نطاهط لعطعهع: عظ هتمل-,۵هظ/جمعفهمظ گم طنجمه فطا ظ. فطهط 
(1570 از۸۵ 12) عفوز2 6 هه فحطاهعمه‌ن۸ ۱0 فعمناهد 


,۲۵ 00۲۱ ۵644۱۵ ما ۵ع0نعد0 تقطع رنعانک اه عمط و۳۷۵ ۳2266 عطق 

9 ۱06هه)ممک ,11/۸۵ 1077 تطفظ که طلجمه عا که عاف۵نهد وظط و 
همم معط و ععمنقاندط گم همتیمتاخومع 16 ۲و 0عاوکز عتوه کعلزن 
ده صنط ۱۷ عوط مععدامم معط 0عامتعومی معاطوه ا«منصه مط الم 
عط اه موه راممیلمه بعنوومه ط بعنلا فعمهه واه مونها ه مهن 


-مطانند فا نی ریحق طاعنط عنط که امم‌میتتطمط ما18 میا هی فابمه ع 
اوصصطط جمت مه کضرا ماع راطعدوظ ‏ 1۳ ما قه از ی فلا 
۱ عمانیو 
لب-نطهار ۲ ۱۱ وذن از اه (344 بنذ بمممسعطاه ععی) هک کف ردق 18 
من عفیرشانل قوه علحصق قمق ب2 ده فعامين حتفهال فمصمهه/۱ عم اجه 
۶ ۱۳۸۱۲ له ام ما فعطفن تیمفطدد راحتفعوط ‏ عبمطه معونا ها هد امعسهافاه 
۱ 
ات امد باه فاتلحتی که ردلیه‌مله۱۷ 4عصه: مد اعانطاد. (مطسمله. امد 
-ا عا ها حق عهو ممتاهتند تا راطمط 2 عم کرممماک می جم مما بز 
م0 که وانلنط 

وه مها تلطیت منقلسکتا طنصنگ که اوعد کمط ه موی سم بو 
الس-10 ,و 

36 ۵ الا م(وفس) حقحونة 26 عی ۱00۵۵ م۸۷۵6 متام 3 


۷ 500110 
فدسست 


۵ 600 ه حرط وه ۱ 
۰ قفنظ عمنازوهمء ۱ فص موی فا که منفیم 
عنط که عدهیز مطه صوتق مصیمععق وزیز نز۳۲۳ ۱۵0 ۲تعفعطط عمموظ مق موز 
۱ تفعصم؟ راز الع6 عط معط درم مطا ما ممزوومممد 
من اه ۱ کنط همان ۱ ومع عمط 
9 عمرا لهنينر ۵تنین عا ما عطنقدموممتیمی 0 ۱040 هذ توق وم 
۰ «فط٩‏ 

100 واونا ومع امعمد د۲نوصهطوژ ۶ ومع عمط فعانع ممنیننه مرزد 

: 0۲اه عط لوط عون عند حممننمزبهتطقه عهزماام مر 


۱۸ مق : ۲( 
۱ 
امه حادله باوج + ۲« 
۱ ۲اوحعطمز 
۷۵۱ مفمسنمک ‏ :... ممزنمه 


+ اوممنه ام ط 
کل انامه 139 ,عومعطه ونیا ما تفن هه جح قمی ها هرمن ماه ممطل۸ 
یه موق ,صرق ون که خهتقایه عل ها فاممه ریم اه مماممممیم 
دنه ۱ 
۳ 
-تزصمی ۵ ٩(۱۵(1‏ گو امم۵جععوق آهمزاه ممره حاط ,ععمملامیه آموززوه وم 
1 
۲۱ 64اتهنع ع۱ ۱۵۵/۵ ممرميو فنط صناهک صانمنگ ام ممزمممی‌موز م 
تاه »ی وا طانظ عصتتجيي فص ومعک طیز قمه صانمل؟ عط مزونه میم 
سس ۴ ,۱9۵۲۸ و که عمنودها عطه صصنط مه 4ملقههه بصنفه عط کم وزلمیم 
"1 ۸ ۱ ۲0۷ ۲ :4۵اه ممطین ‏ ,فانطه ۵6۵ حنط من قمه‌تهمیم 
6 6۵۲۰ ودزههاوو؟ عناور تعفونا چیه عوتمیط قط مهد ع نما مه دوز مه وان 
دذ اه واه من عفد قاناه۲ مر ام قنمه قمه کاه عیل. امیومممه انم 
9 عوواژ ول وا سوق عل عومه عحنم رقانرت ع که طمانط م4 م1300 مه 
۸۵۷۶ 11,/31 977 ,1 زط 17 ۷۵۵۵۲ «ه ,106۲6 مهب و1 ,حززمناگ مه 
خوزه ۵ ۷۸۵ ۱۱ اف قرقه تفع میسن وا ممد مموزير مط بم 


۰ اف 17۳ به انا وتا ام ۶ عطا و۲۵ني ۲تیمعتلق!_ ماع فنط اه ۱ بو ون 
عات یمق بانط که عادق فا جه 1 ماد طا مایق و و وه 3 
تکفا موتیه و9۵ ولیک ها قعامنیی ده ما مماممممل رمممممنی ت بو 
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۵ منم ون طمنجه فعقعمعع: معاه فز فاففنه که اهتنا ق0 
لاو ممعحهظ ع منم دمطمطه/۱ ما فصیمییاعهط ع مرن مه 
طرزه عمط ما حف نمز۴ نصعی ممقط لفعه فصه مود او دوتاومع 
عماها ما محاخک- زنط عاعه فصه لمعحعظ ما حقطک تمطفطه قومد ما جعقته عط 
مه ادنوه عطا 0عصنصمی عظ اقطا هیما مف ندلز ۴‏ ععمام ون اه 
فد مق محطحطوا یت نمی ما عاطمععوه بفه قفه عظ مه معوزم۳ عم 
عموز:۲ عطا عقمسووم ما مد نههز۴ ۵۴ مها ال ,حقطه؟ تمه ط عن1 
که جعله حنط فعتگمه متوممطهد. ,قعانط لته اهتممنو ع بمطه فا 
عمط مه اجمه عط ما ۱۷۵8 6ظ ,لحعحعظ ما 0عمعهتن امد لن عفطمطه۷ از نم 4نمو 
0 


معط حقط وم عمط ممطفطه/( مه فعا راعلمهناند حمزه عاوفی ع3. 

ع 0 تمطوسهل جحطهطه/۱ که موفزهه ۳۸6 مموصمک وه تعنزمعه نهد 

هط بر معزعهد جع رمکعن 3 ودک اتمه تقحعطعوط( وگو ومد 

وم ماع حانعاعک معط عمعنيم ملد صحمت عفل_مزفلط عط فد اي 
همع محط معطمطملا عنط صا عم عههازه عط عطتقهعاوتعق۳ نا 


مدز موز ممزاوویاه مهم نبا دم عامهکتمد عطاه م79 
0 عفطام طمگ که وه فمجهط مه گم ازع ما اشنم دون 
قه۱ معط اعونجوه مونموی اناعممممنه عطا () 


و 
مم لا ,معط کف بطق لا نمطمطه/ گم عامی 1 ففط ففطف 
ام ها خصاهصلا ,نی ااننهه وعا عمط وق ختهاااه قمه فعال 
مه مها مج محطه علظ فعوللی۱ معا معط بو فعیععلاز عز عطتطعفار 
و۵۴ مها وس مه ات جر ع رل اه علزه معری الا ما عممعی لا امآله 
ع ون هه ۴لحهنط اس وا احرصکلاه هن عدتطن وک رط قع اهنوا معط خی 
منم 

وم م۳ ٩6۳۴‏ 1۳ جاع مهد ام 2200 106 ۵۶ اصنجمععه 1۳6 
۲ اسمعهه دما ۸ کعنی صعنله فنه جفعی عطا گم عمتصحتمعط عطا ها کامعهادنوورد 
مه «متیمو ۱ قجه ههای عط1. تعصتطفل کم یمک فد فععاز اقا عا 
وزه وه قاط مه امن قانمت ۱ معله کمک اخفا حاط یساش «علصاعوه 
0 
20۵6006 


ال هو رواتصاعل و :13 
۰ 6۵ ,و۵۵ ۳۵۲ 14 


2 


۷5 (449 بو ,۲۲ ۱ «0۱۷50ظ 6 مزلاقع فبامراک ماوسل 0 رف 
۱ 
۱ 
لا قرقه "ردمزووبون نله فممهط هن نز بفط هنظ و فماناه 
ومفه_ستقظ سوقه. ولنمیع حمبنی ع. ممطنه. فنامهرممده 
لو فنطا میاه ای راعیتاموطه. هن تفومک عم معا 
ناد 

سمل زیه 2/۵ ع گه خفم آممنوننی هه ومنامه‌میهز احمه عط: 

حقظ ناه وا قحلم که رده احفا میل ممطتمععل نطه همناتوق مه وز 
کوزانا ص حعیمهه وم تسب جلتماعک عحونل. فتناوونه ففظ مهتیمه 
قلنفیعک یهن ععمطا فان نود دعمل عط من تحطله که متفر مقها ما وه 
وس که علمد عنل ما فعقهد وف اسلا قعقزهوتر عقط عموم مرو 
۱ 
۶ عطا دنباهط ۵عتسسععی عمط حیجعه قه فاتفاعل برد عبع خمده وعوک عظ 
هه دیضعوود لژ ,رلای‌نطومی منارونده تفع مفیرهم بمط موی نطو 
عههه ما امد نایک زره ففط مد تحطله قه بز قیمع ون 
تعطیظ عطا مععوط فعیه‌تصیصهیی یچیه عظ؟. بیط عط ور 0عفمه‌نهه 
-عنیطک گه دماتموونه م۵۶ مافعننوعد عطا ما ممنبعمع: و۸۳ بجمه عطه قمه 
که عامد ع رجمنیهمنهمد فنط ما موه ممموهظ هصق یه ۵ نهر 
بیع هز 4عنازممجعل حععط حقط رنعنهه فصد ععصموونه اه نمعهمه خن دز عقاطامم 
مجمه فنط تممعلنودمه فط امسهد همنيمو فنط. * ,موم ره مه منطومر 

قفاوت عط که همینا امعزیمعزظط معط ما جوزشیطناومه عاطفتتمد 

ل ماع ده صوزعد نیمفطوک که ععم معط اما مکی اسنمعمه میزد 

وتوصضطفک تنقاعک «ز عطنمعل فقط عظ علطفهد. مدنبه نهر دز ۲موهمزر 
۶ ۶ انا بومنلهه:ط-لمهنجه ردیملا همه عفن ,نامه ها افه‌موصز 
0 صافعط هز مععصفاعنه عدما عم انم ,متهاوم که جللنهه عطا فعنوزه 
نوحخطهل نییعت جملیمصهاهز کنط؟ بجماهه سفمه نمی عقفه 
حزط حذ ۴اعکصنط عونعحره عطا رط حلنی حمتیههکطز ع خامعهه‌آوونه 
کر مه ه وه عاومعیلهط که مسوزم عم‌ارضمه امن ه عدصهق هن من مواعط ومد 

بقاه فاننا رفتزطا ,عطاقت آ۵ 109۵۲ ه وه 


و لمعروه ‏ وننقههد خن «منیمصطهد ۵6 ممعزم عاناها تعطامن 

اه صیهته ع. ,جقودرضا فمه. فیانط حنط خلتیه؟ ما معحبظ فیط ما محطهل حقحه 

۵0۵0 م1 هنتطف فده رمفطف طفطگ. معط حوماه توتتهاه عقعر منم 

-اوو0 ۲۵متوهرصرظ عاا وهی له متفگ جمو دلفرتمدظ رحفک فالشمم۸ 
تهج ۱۱۵۵ فد معط 


و2 5 رت م0 .13 
55 .ظ ات78 12 
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۱۱3 
قذ متفر مطا اعدا عطا که مصمعمه عو۳ عامفطو ره لنوت مه 
واه له فد بامسم(( امفوا جذ احعناحعل1 اعمصله 

ماه رادم 3 اصتحعبط عفوصفک عم مق مفصقکن ‏ تون عووه م1۷ 
مه ففصه) سا( عطاعطه عهتمعق جفه عم «متاعمیو عنط) عصاه ومد 
: اتف محعحاح6 ففعفر۴ تحیحمفظ .۳ ,مهد عمزا ج۵ کفیهقک هون 

همه :۱630 حذ نومه میم تمتمعت1۳ وهی مع( 
-6۵۳ ۸ .1632 عااد مصناع‌همک بلس امطم عنط فعی‌اورهمه حفط ففهها لا 
عمط لعمنمرطه متع‌ند تیوه بقطا اعظ عطا علممیهء قاجوا ول ععضا اه جمعتهم 
اه تانب عتمه وا فک فحصفخ بط بعمتییمع عصقه عط مت «مت‌مصتو]مز 
۱ 22 ع تعجه‌طو‌ننن حقط عط معنیمععط فیک مفرا صوژمهآی‌دام 
طامط عمیمه‌مصاس ما فعیوعهذ ععمو وا مط رمء ما قوذ 
امطول عطا دمدطعی تحطا عتهووه انعر رطع قمه واعدماه. ذ ۲۵۵ملام 
۱ 
عظ احطا تماهیر عی ها جرهه مفنک فک ههام آه یانب دا وت 
لاس۷ تمطول عطا مب ,۱۵29۱6۱9-20۵ «ذ عتصطعی؟ صابمیه عنط فعاعامح 
نو امه عط نقطا قمفعه 1 ,عتعمفطوط اه جع ع ما هن دقمی 
۰ 2116 عصاع509 

,۱040/1630 ع هد م۳۵ عطا. عامماتعهنا 6 فقط کنومه ترامهعاه تفوصف 
اممیع ادا2 عطا ۵۶ مصنامععه 1 صصطف طمطگ که عمفر اخجوهء 4تنطا عط و 
۱ 
آه حجتته دنط_ مه هنعیعها که : مفگا ففصه لاملا اعقاو متا هدترومه 
مد مس لا نز فعنويه عط روف فصه اودستهک مه قنور 
سل ول وت پزاجنمزناه ‏ ححیوصف وه 0عامنی وز مونهاهاک 


بجعي عبط فلسمیلی عط ط‌زطنه حاتفاعک عومه فمنمه‌وونه حفط وا 
عهمه هز بط رقهفصهنای عط تفه همین فنطا عطا قجوجمع: عمط حقکم عهمک و 
: معا عط هه معمقاعنا بح ۸ ,مد مل ما عاطنودمج مه وز از صععت ره 
عاننا عطا هط هو عط ممتعطاعک دطفااس0طه۸ عماله بمط مهد ۲تعمفطه1 (۱) 
جیفزاه عن .اف هد عندله دمزیمحه امه حعمل تمعصف . ,تما امد مل گم 
2 
هانگ فحصطه فانک منم تتعمفطهگ رصا اقموعه 14 خن ه) 
خنه طیز فعیم‌جمم عهه مفیلهفک. ,ممنيی و امه توملا و 
.اه اه اعطا عطل ما تطاعت امد جعول عظ عندط بلماافااه 
اه برامامام‌همی جعممموز عط ,نامهم عسععسط_ طنیه ومناععمممه م1 (3) 
۱ 


با ۵ سمل بامننک گم فاحل م4 
32 ظ) ممتاعاای زهوطتطه! ۵ 2 ۵۲ 275/45 6) موتخعلاه ایو رب 3 
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داراب خان نی 
تا 


اج ترتیب داده در برابر آنده» و چون تلاق فریقین 
اد عبدالته خان سردار فوج حراول که از بی عنایتی حضرت 
جعاثای و بدسلوی بیگم و دشعنی سهابت خان ذخیره ها در خاطر داشت 


و قرار داده بود که اکر افواج باهم نزدیک برسد و قابو بدست افتد 


ق‌ 


خود را به خدست شاء‌زاده ول عمهد رساند ».درینولا قابو یافتد فوج 
هراول را ویران ساخته به خدبت شاوالا قدر شتاات و مشمول عواطف 
بیکران گردید ۰ 
+فقلکا فطفطد له «وناموناعوز عطه اه (ممطم ) ود مش قعه) 
وه ع امن 25060 رامیت ومد که عمزامزمومی ره مه مه 
۱۹ بفقتلگ گخعه کم ممفههی م عقم (مممنومط) 
نان فیه هم داتفه رمع تحفزظ رمط جهطها ,مفطک تمالنوط۸ 
تقطا فعوجدسه مح طفععطظ قح بززدهفانظ حزمظ عوزی معلام ما همیط 
0 
۵ م۱۷ ۵جمنی ععمدهه (امنهوهن ع که عقاها معط طقاانفح عمط 
26۲0 ۴ که ننک عطا ۵۶ تصععه دم جمعمموزنی که الط معط دنط 
و ۵جه ,مفک عطفطه/2 که ووناتبعومط فجه صوعظ معط که مامت از 
جه قمه عه کانه صحوت فلا معط نقطا. احعص‌ودميه منامزاهاق 2 قفط 
حباا نموم ده فصیه) . بام‌تدووف‌عط عط ونم قلندمله عط بمعزیت قامنه موزجهععن 
۵ ۸۸ ۵6دز:۳ عطا فعممید فعفنی عمصعه عط ومتبهع قصه رنه 
(عنع معافسمط 
ور اقصعه: ۱9 وت اهنا جعهمی اصمدمه مرم فآیمهطو رراق‌دمجمی 
, 
ره فلا هط ما فهن هدع عندط. یره احعق جمعه مه عقط رصق مفطه‌طهلا و 
عطا آه عسعگ ما الما عاممیعقمه تحتعص تموهف قمه حفطا ففصفا 
صای ۵هط دنهد داتایرمتطه3 اه فمورر جعیها عط که هزوتهامبنجمی فد فاعنقلومه 
۶ طا0ط طهنطه مد کاهصمواهعة معتیتامم مممنوهوطنه ومف ما ور 
کاعصوماع اه مفع منقایده ما بویمعوهمعم مهب 1 0عممممدا نفد ممفتمموونر 
۱ ۱ 
۵ ۷۱۵۰ ۱۶ ۱۵۵ بذ خمطا مریم جهطهطه۱۵ ۵ خصنمعمه فنط صا فرومطه ففف 3 
اه احعهاتحهة هه میج پارویوحه میج مه فعنوهه عط مه صنط قصاممت 
بصن و0۶تمرهظ م 
ام دز رز مب مامتها که مممسیمه ونط انسمطه ووتطامه رم عمعصم 
ومهطد1 که زیمت عیل سوه داتضاعل عوظ . ,همه عمتص‌ماعک مه بلقت 
۷۵ 4/۵۵۶ ۲925 ایام متا دوتیمصطتوا عنط مق ححهط مه جهمه عم 
لد 0عقتباي حععط فقظط فظ رتفولر روط عقولز ,نهد ه عندمطهگ. که مسامعمه ‏ عط موق 
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ما ممععظ عطا وز مان ما مصداط عی ماقنطه راعیهاه مب باز ها 288۲0962 29 
1۷6۵۵ احطا عحتجفهه عمط روز 1 ی اتفاق امس‌اء و نفاق خانخانان؟ 
۵ جم‌امه کید امسسشجهه خصفطلا ماقم مق تحعصهمه مه صقن نف شقن 
وا عموعهاعه اقباکهه و۱۵ 

یی عفبه مفیک طفاابقمم۸ رتعجفطط! ۵۶ جر اقفععه طلاا قط 1 ‌ 
عطا مدا وم صنط قح ما نی فص مق اقححظ سم فلا 1۵ 
معقکا ۸4 ففالنوز فحط عط عصنیمعهه صنط از تخخساودنك قفا تمتمومظ 
(6۳اشسنموه م1 که «مطینه فطا ,تاد ففصم حنققن تلا اه جمی) 
مممفزط من توممطو معط که لامعا عم م۷ 
موه ه صز هنط صنععی فص رقف ع وه خبط هط اعه مفی 
چم صنط ناص حط المع خن تعل‌منو فقط قظ قه رصفانکوهه 
علد موی ۶ بعص و نها مه عصمه هط نبا عقط عصتلقا فعه طمفطه‌جیویز 
عنفااه فایم ق نط «مطهل طفطگ که ممتدمعهعاص عطا طوتهعط. قف. لز اقلا 
۳ موق معط ۷ ععمعزننه هه 


۵مععد عدا عم متعععظ عل ما ۵ مفاقد. طفطگ . فموزیظ حعط۷ا. 
عا سنمیز معط عط طعل فطل تصی قفا لفط رفن 
مه لعبنمومی عولط عق ,ندز حنط ما لمعلا فصه عممنی۳ علا که محتفکنهر 
هه عاطنمی_عط ممطلا ,توف حنط که معتنووک قفا هه نمععة. فنقا 
عصجععه ححطف! طفطک فص تاعتمطوز مه حممتنهاعد عط فصه عمط 
کمعهنط نم فده عتمضضا اه تمعوظ عط مه لزنم طدالبفطه معط 
۱ 
ع مدع مهد عط تطلعظ فد رعتهمازظ غه اف اعد 
نز نا ما هه مسر ۲تعمحطط مره حعمنيق عط لعمزوز قنه 
عماج عامما معلند ملع ۵ تصیصنمعت عرلا معط 
«ونااعطی ما مها عطا همطا جز محاتتعای الق ما همه 
جع فط بح معمسف 1 ,حامطهه مط تعمنوز اون ما لها افنط کق۳ 
جم6) ملم‌اامم‌سمل له عان عطا ره عاووعح جمجنه. عا برد لامج 
و 


منود ۱۵ 


جز عاممه حقط کف امسلجمی عنطا عف مدای ۵۲ پوواووه ینت1 
: 0۱0۷۵ وه 


۲ ویگم به تجریک ممرابت خان » آصف خان و خواجه ابوالحسن و 
عبدالله ان و لشکر خان و ندائی خان و توازش خان وغیره را با موازی 


هزار سوار موجود به مقابل فرستاد و راجه بکرساجیت و 


6 


۰ 1۳0 ,۸0۳۵ عضو »4 


۰ 1 1۳۰ ااوسامل 10 رک 
22 بل 1۳ راامسامل سا 6 
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۶ ۱۱۵۶ ۲۵۷۵۵۱ ۷۵۵۱۵ متوصملمک- اه 22 عطا که «وتلمصنصمی معوماه ۸ 
مهن ما عفر معط عدنللومی ها تمتمعیک؟ موی او مه ماه 
سا مق طفالماه لو قدم‌ناعد عط تامملیهناعمم ورانبهظ ونط ۵۶ مدمصم قط 
جه دا وصتاشت حععط مسا فص عمستا اهییعه ۲تومهاه؟ فمومتاط فقط 0 عم 
وبمتطه اند عم تاننم‌مووه 4صه حققاهه همه 


ما7 16 فطل زرط مصعموط مر ما لمعه کم مق حفاابفجم۸ 
موس بولگ ععم۳ فعمتمز 1594 صذ قمه تفع که عامدم مد ماکه ۵۲۵ 
۱6 6 فمطا عصنبفه بط ععدا عطا عم وعوفوم. قصه فصمقهه؟ ودتلي حولمه 
۶ ,جعععهط مطا هم فعجسه عط مع قمه ععطونط فعیموو دوناناهه ون گه 
۱ 
تمعن مق( ععصح منت ه طمنمتطا عمتجم معا هنلمگ فجه تما 
اب۸۵ ععصاه ععطا دوهی تمعصمفک خبط رممتمعقعل عنطا 10۴ وممجمع؟ عط) بو 
عه ۵مرنمووه عفن مه معط تفگ ط۲ لاه دی الم امد قانمی هفط 
بععوننط مط قعا عط هناگ ععدننط رط امسر 


۸۵ 0 ۵9 موزومممعه دنط عافد عزردمیتط که جامه امعنلنمه عطا که عم 
۲ موناافطه: ۱6 م۱۵ عجنوه ۲ مععاظ که ممدخا عا عدتقعه ۳2۲۲۵2 
0 معط طمالدفط ,جع مفطعطه)3. عدظ المع ما فقط عط رفتعط1 
1۱ 
ع فا «منوه‌ورهز ما مزع تقو ودتطانومه عهندمه ما عانظ صف 
۵ ۰ ۲ مه حفط تمللتفطه .مه امه ف ون بط تنفمهممته قفل 
اتصنه ما 0عوزاطه مامتان عمج عممظ مه تمبمح قهه اکومهمنوهت قهنا 
م۱ مک مموزرظ فاصم فده ۲ص تممعهت 8 عط ال نمد مق فنط 
لننامه 

رنمووه که معط تدالدوط۸ (1611) تومهنهک اه جمعز عدوه: 6 عط ما 
همع هن ما اع موله عم مععطلً ومدتانجنه جه کمه امنمزن ۵6 مهو 4 
«هء۵۵ 1۳6 ما تلمعفه ذلنمطه عط اهطا مها اممجهوجفته عط؟ .معط 
فک اضرا که راهن قوه امه که علنمد ما برط وه گمعفزنت فطل 
۱۱2۵ 20 ,علنامر حعظ عط بط مع امه هدنگ معئل عنم 290 ممنهک 
2 هه رده عا عامماید مد عطلی طعمع زا امصیجمی حعصا هاببمید معنهد 
۱ 
عم( رد فجمعمه وی طن یمه و وصتویا مسمطازه زماتتا هه 
فک طفاابفه. یمه ما صنط فعمره قصه فنطا که مومیمهاقه عاوما تفطهم۸ 
جمون فعوينين رنه عا رودننمعتاهه ما۱۷ .فحطمهمطم خقتف۱0۱۳ فعطه‌هاد 
م۷ عسقمطهظ حمع( نله رفک ری مومصله علییفط ۵ قداه عتعطه قمد صنط 
۲ «وتامیدی: فنط صنمیی ما عنلینمد فنق معط تفالدهط۸ ۱۷ نهد معاه فق۲ 
۸٩‏ حعلها فدت قمه چامیط حون ملظ 0۰اعقعانیهط عل ۲ عئیه 

ما 2۵۷6 تتوحفطو3 رمهسنا مهم اه تمه عط ما عدتتهعع۸ 
مه میوگ ,یصععه کت ده 9 عمط عععسم؟ قه عانا عط حمطک طداادفتم۸ 


۰ 1 رمملا م2009 .3 


7 


جوم ۳3۵ .صمطدل طمگ ۶و مهن عط عصنتک عبه۲_ تصتفعنط تمعقکا 

عط هم فمزعی ونومحطد! که عنجمصومامبهک افنتزامم 6 اه وعامما رآیمعنو 

۱ 

احدنمود ممنالعطه: دمعطهک طمطگ قهه تفع اعسنفعه مونالعدهة عاهنلم؟ 
4 


0۱ عطا جز همنلاعاء: دصقطع! طهناگ تعدصقومه فعط )اععهنط توحفطهد 
۱ 
همعط تفا مق مه ماهع ...۰.1 صفنص گم نوماه ۸06 ققتفنها عم کن 
جبیمط قمد فحعحقمن عطا صفا.. . رطماع۲۳) اماعضفظ صنط المع فانفی؟ بع 
خقط ودنک مد عصنا اصعععتم عطا ناوید لفط یف مفه ۲ صاظ جوون 0۲۵۵افعط 
مطامعط ود بط فنه معط قمع هد امد ومع دنظ هه میاه فعتاوهه 
...مسق فصه عتمکجهای ,ععلانا معط ومع ,عتمعصعه کلط ۵۲ مک 11۲896 
مه حتعوممتو که ۵مع۲۵ عنطا که عتعامعد عطا صفت حعففنط عط عم لا 
ها عانظ منومما عصعم با ده معماجط_ معط 1 احععاصا هه موااههآاه 
۵۳۱۵.۶ معط بعد ما زانانطه 


که مد نها عطا که حاصعآموز عطا کصنمی ما بل موق عا ۲ 
ماعههطه کمفنلو طفطگ وم مصوناه عط) افطا جموه حمیی ما مقعد مناد 
۱] 
اعط 0ع ما صتععط عمه خقطا رد د طمیه هز حطعک طخهگ وه عاتعخمط حاهسفتنک دز 
۱ 

04 ۱۱ 
مممزالطع منقعی نع ما ففط1 معها بصعت عفن وا ققط موهفم اقلا 
عر ممزحهنطنه ما حاععد عاظ ‏ موتاعت: که عمط وز عط ها ع دا نموه سمطازه 
هل مه «مزااطع عسهع معسطزايه ز معمههفتعه نامک که که 
طز ومنامعک جز کعردامدزک کز ممنیی نت6 . مالیخولیا ده فصن اه 
اعطع: هنک 

5۵ قوف منطو ما لعانمجهر حقلا عصرعمی ت16 معت۱۳ .1 
۱ 
اهانوی حط نه ۵نله ۲۷ حنط 

خامعلز افنط برط ع۲زرحهز خه حمناععوعک عمط طفالبفاه میوزدو ع 11‏ .2 
حط وم معمرقا ماتاحمط ره فعیمی ممممامههتته بط فععرحا مه عکنو عده وه 
اه 

اه فاعانسط من هم ماه مد گم ها مان 3 
-جمتمدوز عط) ماع ما که ود ۵ طفیه صز عصنطا عامباه عط حیدنمم عظ ,سصیهفازظ 
اقا فص اطع ما تومي نفد تفقط له حقلا معطاخد فاگ لفط جوزو 
ند ده 4ععننا قد اعنالومه 


۰ 9 رلا ۲۱ رایممل سل :2 


8۲6110۱ 1 


0 اه ۱۱۱۵۲۵۱ 


هزوک اه ههلا هط بزاوسرهلض‌اس حطا ما ال 

اه ماونط عطا ۵ جوتلمصوتد که مهعنهی خمهاتووهن مه وا تحتفعنظ تدونی؟ 

(ظ 6۵وتصفاعک عط رعا۲9قظ رزهه مبلهد اممتمماوتط کا ,مومت فتآونمنهر 

لمطول عطا فمه ننوسمتتلس 1 عط طض خمعاممی ۵مد هنک ما ورندوهمه 
فک مها ا۵ مهم 


قمه توت تمعصف طاوط ع موه قها نس عطا وزالهیتطامیهنگ 
هر مص‌طا ۵۶ طامط دفمق که احعههوصهتق فسه «متامعاهه 1 معط ففصها ما 
ماهنت عنافنآهننست حنب۳ .یمیلع بوط اعد اه یلا توط قعلتببی مععط 
عنوهمامیمه ه عمامط عنعصهه عطا له ممنقوعءمها عضا معلانه ومهناعهمو ,090۷۵۲ 
هاعة اه علام عطا هذ اعما معصلاعهمه فا حاصفت ۵۲ ععمعنوهه 1 عاصهت او 
امعو عمه فهط فمطعه حنطا هو و جفهه اه اصنمععه عطا صذ فخعهامر 
| 
ما عصله: ما عاطنوعمی مدله و۲۵ 1 0عامعاع عو قعمزامه وصزهط انامطاه 
وود از عقفه عقطا ععصنوعه هه نز ونان بو ای رد گه معممه‌قنموزه 
صفط طماابفطه 9۶ عومعی عطا کلبيم. ۲موصمک ععصفاخهز ۳0 اصمهنموزووز 
6 ها 0جه ومت م طمنه ها دیش ما هنلمگ عمط گه معدی عط هط ویک عسزظ 
نومه عاممننه._ لبط ز معط حاتفیعق طمیه که دفنه 


0 ف6وهام20۱ کاز ادمطذ۱9 امه وا رهام تماما منافنلمنمه 1۳ 
آههزومامرمی صنقاعععه مه صنط علطده. ۶ز مق عقا معط بصفتممافنط عم ع 
قمه فیروزهتی مهنمنومه ملاع عطا چم حظ وق هزاس عو‌نووعه 
افو عطا طامط ,نت تحلنهنينهی بز «متیععمجمه هز ملع اصممعم نامه 
-عذه فعونگدمه ۵ 0عاصعصتم وعصن اه مححط نومه لفط شوه مار 
0۵۳۵۵۵08 6 ۵۶ مت 

مهن بوآ۵بفهد غمد فبهط حفط ففصف 3/۵ قصه موم طامط رباع ج1 
فیرظ صه عوعن عنم کم نجمه مفاها هط رما ,عم از که صهاه عط 
فهه عطا 0عاهتمورمعوز که ما عضا پرومی ما رازه عع۳ تعط 1۲. بنز جم 
۱ ۱۰ 
۶ ععزمماونط 


۱0 موواه نومه کم دصر وونماه فا که اصسمحعه صطا کی عرهاعهج ق .1 
وود که تمه ع عاطهنومقس حز ماس عطا چا قوب معط معط 


که معط ,اوامی فتبلا قبط معط امععادا که لتمجل امه وا عقا رامع 


19 ۱۳6 ۱۵ احً عطا نموت ماهر ۵طا عماجم اکتا که اه مه 
تانق جمته فا فلا اخمیوور 
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ودنایاد. عناووتت _عللعلا علاط رفمتهم مهوت نا للعمع حفنقج1 
«ه ولا دبجمتطا عم عظ. مصقزطنگ مه ممتااعطه: عطا تمه ولتفاعة 
۱۹ 


فتاضامه ۵جه قنا هط وه هه همان حقطا اه ماع وممفیتت ۸ 
و«ا تحص ومتم . هد مها افطل «وتفیدلمی عطا مه علععا متومفطدک اه 
تممزلازهنی عطا مفراشه ما بوحقهعه کز از فمنهم عطا له تامهم عط ره 
اجه متسد ما لحط وعطا عصنیعععط مامتا رعط حمفزتهاحنط عطا که 
ما ممناوععت من دز یسمل تا حممتامنازد نم ححمجاعی حتفاعه 
ام ممججعمعه_ عنط هز حععل عصمع فط مممنلندزتی حمنالننه فط؟ عنط 

«عصم اهاز 
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۱ ۴ حانوععه نوک مممالموصا مر : مارسمممار ویر 
فطاد۳ 4 هاههعمل( ولمم عطفظ ۵۲ یمه ما ما علطم‌انم 
صنلمق که حانز | 
۱ عفر ۶ اعقا عطا ‏ خلمعق عترنه3 بط مان 
7 ۱۱ 
عنم تون داهن حفمرمبظ ام ممطته ۸ : وماا مر بممرممط 
ه مه عمنامهتبوز )اما عبط رمط. یمام اه یامه لا مهن 
۶ اویامط؛ ,متتوو وتا ومنس ۱ 
تایه فص فط نا نوشن تعقیمی: مقلم مبمظ ومطا معا کم 
عط تمه مق خووتلهتویای عتف .ام قتمق .مومع عل وومهه 
جد ,تمصاعنا عم معمونمماونز ها عظ که عومنامونامهنوز مج عم سا 
«مطوز وا اه وممویل مین رنه ۵مامامر عم مسعقاط انا بمفوتميم 
ع هناسر رومم‌تیوو ۱۱۱ 
عم حمهمر؟ منک او حانمهاهاو 


ط ان ع13 ٩۵16۱۸,‏ 1607 صمی هتم هن فعنا مم ما 
که ونطونه عمسطلت‌نی ۶ 2 تممتاعطعیی عطا اه دمم 
2۵ وله عنامتادنمنصله ما چم تین مومت فنماه ,ممممووط 
عاهمعن عطا له حمننتدمی 

۷ ۵ وه وتا معط طعنطای مومت وهواعافهز/۱ معط منک 
اوه عاهز ح رنمنفزدی6 اه ۱ 

نله ممتفط1 ۶ه نومه امه هه صای و نله 

۱ اامتعت مه مرن مق مهم نو 
۶ ساره ۱ 
ما فتناع؟ ع ومتامهعاوز ۷ 1 عون دنک مت مفنلک طماانفومر 
1۵۵۵0 رصق .که وونوزوروی مررسرل هگن مممماوین وی 
یماگ 4صه مف؟ ]م۸ 

فن وا *تاعها عظ فوه میفتاهلا ماوق متزه رخرو. امظ مک 
تمه ار ۱ 


2 وتاهاصظ لصانی ه-ممل مک سا مار زم وم 96 6 
وف تلا رط فعانه ,ر۱593-169) مفل من ماع مرج 


روز فا اف مب ال هد میرم مرک ما رم یمهم وچ 
ورقق3 ,۵ ما جوز فحکیاع رز ,(۱ 6۱6۱0-16۱ موز 


00 ی 10 
۵ ۱۳ وا 2006 رس ععادو۳ مهن ون فملسامیا مد 
راتتوو5 ارتالا ,1623-2۸ و۳۵6 م1 ,رد 


,30۵۱۳۱۵ وا 9و۳ وان مناضا رهگ ممننهامیم۳ بمنیس له سید 
1 ۱۳ 
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,موه تعاوممطنا ۵۴ زقساه عط 0۲ عععسهه صنقه معط هم امیش 
موجه جمانهتانمم مود مالعا بت عرلا صلنماد محتحععظ ماه مه فعلا 
۲ 
ممتوییت حط تلو خن ممطفرننطک که توعد مه نی رمک فمصفای۸ 
سب هلس- معط عاردحطوژ بانب عصمتاداع: عنط ما صعگه: قمه 1628 ما 
دم طومعططا ۵۲ حانا عط بمطه ولتفاعک عاطفیاه۱ عهناروده اما 
*موسط با ماک ۳9 ححطقا لا که هه عظ قصه فصطنمتر 
همه عمعندرهه عظا ۱ 
ال مسق جنگ نفک :موی اه اممنودهه 
1 حطحطدل( ۶و ممنالعوعد 0 طانط حاعفک 162526 ها اسطاف1 اه ما۳ 
که ممعن 14 ما جوز ملگ یمن2 حنط عامعا تفطنانگ ناه 
,طمانهظ مها توجفتهط له دنه . عوتعنصمه 11 وله دعنودفطهژ 
معلطمه عطاه موه قهة حفنگ کففه۸ 


عطا احمطاه ممنامهطلد اروت جونه جهن ۵۶ زتمافنط عطا ده 
مان ملنميم محططزطه نگ که عمهتعماخنط عط ملگ ععوزمظ که نا ره 
جتهعنو «عاها حط سوه داتفاعل دا 
رامیت مر حطا فص تعمطضا تفا اب ان امه اعافه 116 
ابقطه جعنبه که اصتمج خنطا صعت عاامتاه عیه ساممکاً نلک قعصصعطم2۸ ۶و 
بماواه امعامهاعنط و قاموتاعه اعفظ اسظه که ععوملاه؟ هعفد قطن قفا 
کم متام عتومط کل ممقطعک سح له متللمت ۵ فملا عط طععمتوروه فنط وا قاط 
اممنه مومطله ناگ قمههه عم ح سمتعنهتط امعصموقیاز عقط قعسمامه 
مه معطحزنفط؟ ما احتیمی و ,1669 ۵ وتا منت ما مععمعتله مهنفلوهه 
۲ه راوجمه ۰ مهوت ممصعلننی عنط اس مفطف لا اه صانه 
/ رن 
وی عط اقلا اعظ عطا ما مق رلطعطهترخصه۱ خن *شعصوکنز احعقدور 
تسش اه حصنا عطا 40 رن امه مها ععنهم فصو ماه ما تعتطنا: 


ات 

0۶ معبت هن لعانموجمی عوم فصن ۵ رح هی :موه تفر 
مها معط اوباگ نبا جوز حاعقحظ معظ طوونگ عنظ که تننامعمة مه 
ندنل آه فجمص دا معتصلستات "یسمل عا9ت محله حقا 


76 منک منهج( ک6ک ۷ صحقامخظ رککلا 16 
۱ 

ما2 زموگ تمه 6۰ 16 

11/1۱70 ماه حتبوط بماهستاهل۱ نوعطامتاطنظ 9 
۱۸6 ماگ رصتعال0ظ ,کل 20 

,-۱۵66 ,مالنعای رتفا .هن ملظ 2 
۱ 

۷ رال مالک که مارا رخصطمک .2۳ 

24 1۳4, ۵۰ ۷۷ 

,46452 وله رمحا 


اف وق 
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امطوا عطا لام حنط ص اصمععه لمعنممومتطماننه ماو دهطدک موم 
موف اه تساه گنه 6 عطا قوه. ففطا ما که فتامرلا: 
واوع۱ه افوتمدتیم عط اه رفنه ه وذ من واعط تمد ععنطا ععمط. .تصتهفنظ 
«رمتامهمتح تقطا ,حعمتاه لهنمعرهذ که عامد ما رهنااماهه زب ففامممدمه 
قلمیییی اسوطه ودنطامه چم علفکنا جرمه عمط بتعمطو؟ ع بممهطنمد قوه 
یرنه عطا بععطاظ دنط اعصنمعد غامد موم ونطعئنا دنط اه اوه اصفامموهز 
ناه عطگ که طاحع0 فا ,طاععل وامتونک؟ اه دتممماه 
۵ ممنفاجمی صف ففصماا زرط سا تصطول آو: متام قتنط) عظ1. 
فصن راصق هجو «مطنبیه عط؟ ‏ کوورنمه دتنردهطهک که کصتمعمه فاتماوه 


۱ 
نومتطهک معط خصعر ففاه قنه. مفطفزطفطگ که مونااعطه: عطا ۵۲ ععفعان«مهز 


معط حفط امرهانه هه مه ود فجه حمطمزطمنگ که موف عطا هدس فعانوهمه 
من صمطدزنفنگ که جمتتژومم عط عاعمنکون ما اومعطا للدصعطا ماعقفه 
متواملمعاصمی فمه عاملق رجعسیلما اه هنن د مد معط اه هه عطا 
۱ 
مود امناممرها که عنامعزه_ صفعقط ما عصفتمماکنط محقا ها علطنووهم 
ماه عبط ۵۶ 

نقدمی ماه ره دما «ونتجهناد دهتف عقط ححففاظ ناخ مموفت)ووظ 
عناهتنهه عتعطا عاه‌ننهمه عطاع_طعنط۱ حصماءماعنط عحعط ۴و حقدنه فط) جذ 
نامع ۵ ط۱ فص موه مود وحعطفزطمطگ که حصمماعنط ۳1۳6 : ماه ع3 
عط فل۱۵ بط رحمنالتاهد هدنگ فعقتامیز رمطا 1۶ : مصصهانة اصعلا 
ما مها عطتوممسه گم معط افعتاناهم فنمهومیك هه وتتاعووورناه 
مصقدم ما عب رهظ عمط گذ :ههام4 1658 ص مهطهزامن؟ 
«مطم‌زطشک. مرتصونک امتموها هم تایه عط قانمید ذ رحیوتلا‌طاع: عطه 
اناط رتتعنهطدل اعصنفیه نامرد و حه امه تعاهههنووه عتهاهعطا حه۳ «منلاطور 
طقاعه فمد عاطعتعقمت عط عمط صنط عم ما بط ما تواادوما او امه ند وه 
فصو لا وه عمممسشم 


1 
-1909 ,موق[:130۱۵ ۵به عبعیم ۱ 18624 طمونل۸ رمع فحعطه اتررمک 


12 0۰ 
1914: 


6۶۰ ,صنقما ,حانظ واه کل (1-۵) ۱870 بمتتاعنا بف1۳ روز 


که منافانوسمی»۱ا آن عامل عبلا وه 1635 فاص حمیط ممطمال مب نک ممفامت۳ نف 

اووهه اصاایه ماه تفه عناوم مس اما اه ماد فا ما 

٩ ۲۵۵۶ ۱۵۱۵( ۸‏ و ب0ااماگ ملگ ۳ که ب2۳60 606 اوکاوفظا 2 عاههانه۳ه 

مه ۱۵۱86 هلمح ما مها ما ممماهه 

سمل م۱۳ اعطا صبحها کذ از عحوته قمه مس امنرا فعتلیجوی تصاوهل 

۱0| 
(ممنامهه امه را مهو دانمادل عحتل) ماد 


٩ ۵۰‏ بح رومناهنوه اهنانت سل ممامل جازم ومع 2 ,15 
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۱۱ 
اصط قمد ا9ک1 «ز ححعمالز فطل ما وتمامه تممحفظ کملمستاسطهلهاسا 
66 عهه رصق مره 4عصمنانعهه امه اعضا هس نامک که اعمم فا خی چهاق نامز اه 
که جاجمهنمه عطا هدنهد ها معصدانون کهنلدگ حمطه معا صلهووه مق 
4( 

۱ ,۱6۱2 صا جمماخنط صحمص؟ ونط مفانجعمی کرمادافتععظ طقنمر. 
۰ ۵6 طمعل ع۱) از« حععماه مه کومحطعک ان اعل امه وعمق 

,4مهم ۱۸ ملنهه حنط صنصم فمهه‌ط اه ماه اخیزنه م7 
ما جتء‌ه: اممعنمونه عسنعامی سط ۲رمماخنط اجیعومي ۵ عز 1626-17 م1 فملنورجوی 
«وآوجمعه حنط رعاله مه معط ملع عضو 


عطا که صسمععه لنفیی 4جه عدتاجهعلصا ده کا "موق لمدا-ناماه 7 
جذ ومما حععط فقط مه افتعتاه جه. یط مان رجونمه عمط که حتصل تعفقا 
باق اه اه جعلبنه مه 9۴ اصمعمه جه حعلانی 1۲ .قح اه اه ععآل اعد ع 
ما نامگ ع۵زیه اعد ما بوعمنورعومی عطا_ فص معاعفمظ طههنگ عنظ که تنم عط 
۱ ۱ 

۱ 
ممنامعه. مملنهانمی عصععل ‏ قوتمعم عنطا عمتسسف مقطکا معفا فنفا 
معبنیر معط وطنط تعمعطم! ام جعامموورنه کمتی_ عطا که عم عم فاعفظ داتفه 
+صههای طونطا ما نبا فاعط فص مهم منکن نامک که علثا عطا صنط 
مه حنجا اععااعه اب امه قلنامی. اقعنروعه عقط له مفانتمه امه عطا ترافدمتنه6 
جعصمی هن کامرمملز_«مط_ وقمنعنگ تجنعظ فحط طملاً عی‌تلاق مه مان 
مر مت ممزی. فراممهننملضح2 حتوف احلا قمه با160 ف هی 
مگ که موزمم ند عط اصعنی: رتعصطوک اه «وتحقعممه عط منوت ق0اتهم 
10 

۱ 
شم دز قمه 1650 ما سطل۸ اه عهنا عطا همع حعاطمه صعنقما عطا ۵ من 
| 
نهک له اوه احهاءموصا عط اه عصوه گو 

۲ امموحه مصمی من نلیتا معط بعتط حعامنجمعت عفعطا مت تقوم 
عنام وماعنط عطا ها مهد امورتممنم عبط ععه معط فراعم نامک 


ناما طنظ 4ظ م4 

۱6 ای مصنقوا تانق ملظ یک 

۱ ۵۲۵۱ 120۰ مک 

.۵ 1023 1۲۲ دعتاز .7 

ما ماع جنگ حعله ممگ هطنا واتجهلونا نله ۱ 3 
و25 1 بخنا1 .9 

۱۰ رواک ,535 1 اعصا و10 


۱۱ 
۱۵ 8 ۱ بط ۵۵ وعاموق اماماماکا 


۹ 


5۲0۲0 ۲ 


۱ 0 ۸۱۵ 111510۳۲6 ای 0۱۱۱ 


۲ ره »نیماد | 
لمع( مدذرمااه) عط ۲ع0هت ۵ممعل نومه عم 
عمط همه ععامنممنت مفتوط رم 
تقصنن () 
فده حامنمممه تهل و) 
اه نها صورمس مر اه علمممعه (۵) 
٩ (4‏ کاصبمعنه وه مامنموجه معع که ممها‌موها اخمود مد 
۱-0۱۵ ۴ 9 هیده عانوه»موهوه ه خامت نام ما ععقمم هن «ماعط 
تافو ان ععسمه احعط عطه فمه اممنلم مج مملممرمبای مور 
خامررع(۸ معط حط عنسناهک ععرذعظ هو ماه رونتهعدقه ,طاعاص انا رایمه مر بو 
مماءماعنز عط "ید1۲00 :1602 اه اندم رتیه عظا ما ود جمجوه 1. .اقفظ اه 
1 
تعصصهی کانرع۳ه )صععفع امه حتصاعه خحمطی ععحعاژه نی 4عمتمنعه عمط مط 
۵ ۷۵۵ 1۶ معط بوعر وز ممنالوطمر وتصناهگ که کصنمععه ونط ی ,تفا حقط لا 0 
۵ فهرقاعم 9۳۵ عبعطا یک موه ممندنوه مه عصنوی وی دز قمه امهزطناه ممهنامع 
۵۵۲ ۱06 که موم دا ودتمتمو‌هن ام ادزم 
اه لقاع ه فسنهینوه نهیم گن #امسه زر جمو انم روم ورزر 
۱ 
.اه باعل خعفطاه ,مهس واعحظ اسطم قامهت کسناهگ ماه موتلم‌طلوز 
0یا راعا‌امرهمی معط عرهط علصواه ععط مدمطه حاتماعل امه‌کنمیته عصمه او 
موه بو 
۱ 
عافتزه۱ ۱۷متطا‌تومح08ظ عنقم ابفطه ملل قمه تاه فمصطه متفه 


واه حذ اتصاهیی بفممول که فص ۵ یطوط کم مادقا عمط 1 
ی 
تایه لا خبم خفن ممیامی .که رفتاه عم عاطضاهاها مه ,ماوممی بح 
راکو حفتالتیط ببوتاله فا که جقنمی: صطا که جمنه عقتممعه معنقیا موآبقنه 
٩0۱۵۱۵۵ ۵۵‏ ۱0۷ کانصنتمل کم عووتا‌تلامی ماطماله من رما »ممقاظ ۵و 
4 وه لسن فمه عتمد‌ونوه جه امد فد عم همان اهتنماو 
تن عا هن نا تنیز 


ات رقم بطق م۵۵ :7 1873-97 هعنقم مممطامتطال فص 2 
1897-21 


نز ,1873-87 هاتعلی مق .0 ملظ 2 
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مصتصاه عهمععط محط متفگ ام مممتلداهم 6ظ1 ععز اقصعه: 14 عط) م1 
عم ه ممنلدمی ۲متمحظا عو۳ نمی عطا ما عصقه عا فص عطلمیط ون و 
۱ 
۰ رممومععه وا فمانوول خملا عط مل. مصقی عطا ها هن ما دما او 
۱ 

عا سمطه حمصا جا ردطامل( : رک م6 هوک «موسمز 
امجمعمج حنط اه طانماعل وفع همئا لعحتضادطه حعط ملظ فههک اه حقنا واه 
۱۱ 
ممرظ عرا ان حتتنجنه مرا ها ععنمه وق هه 4عاها: 


معملن. قاطا موت‌تموجه. راتس حقط کی اصتمععة و6 
ع ان 6اه له رامیت بجمل هرد مه هط ما حصمعو تنتفعناط وی 
اوممت "فعصعطاعل ۴ مواه عطا عمتصسل حامهموندهه عقط اه حاتفافل علقی امد حول 
معا احصوه: 370 عطا ج متمعوهظ عطا اقب تفه ما کمعل عط کف ام فط 
جوا 4عطادننی«نادنل_ عا .مه 400 کصه امه 1000 خفا علمهه حقط معطفزطهطگ که 
معممطساعنق ما معط ,فلا اخصعع: 46 عطا جز فد عمعی اهتمورها عطا ما اعد 
یله جق جمیوهه رحفطک طفالبفهه۸ برط تعاامتی مها مقطقظ فیک بط فعامتی 
که دهع عط) اعد مک افالسقم۸ هط ند حاعمتطة حهله با قه عاعمی فنط یه 
هط فعقعوجهء جمعوحظ فطل عمعممهتا عطا ما عنم «مه عط قضه مقطاف مقیگا 
وا جممه 200 لصح م2 500 ۵۲ ححمعتعدا مه هه ععتوط ه متمدهم ۵ عطمیه طآ 
تمعن حنجا وم ما امتتعا6 ۵۲ علانا عطلا امچ مداه عظ ‏ علممء ون 
تن 0مامهميی ماع عمط مقیاهزیاهلگ که تقعیر اقصقعء ط10 عنا م1 
۵ ۱۱6 هه معا حق ».مه 2000 که امه 2500 ما فهدنه قفا مهد 
-مصحطمزطن۹ ام موناههساحومی عطا عادا حبص مب «تطلعظ ۵۲ عممذامط عطا که 
1۱ مه ونر وا تعافنامه قفا حهونل‌انتط که مرجم فقط 
۲ ۱ ۱049 9 هل وق ره خموتاه ان توحققهههه عطا عققهه فیط 
نومه مه بو مره احتهورها «عر عا اه خصوفله‌کصه)_عطا نف عط 1639 2 
,عاقا .ات سهه عطا مصتصمهای فحطممفطهزطهگ له فتقط فعاعولا عن عم 
۹۵۵۰ «ا هل عرا متفه رال ۵ تست حیلا ما ل۵ا«تمووه ق۵ 


0 
0 ,۱ ما1 3 


ما جح فا ۲ لماعت هام اصتاجهیونط هط 32 
۱ 6 نها کل ما2 56-577 راما 


56 ۱ مس م۵ 33 


1 


آه ود عطا ۶ 4۱64 116 ,خصصعه لفط هه فمتمزم‌نووه ممول مممزمه عنط قمم 
7 6۲جعمع/۰14 1۵57 ,17 آنهطگ وه ,70 


اصیومسه ممتتهننوهر فممي ۵ معط ممی حعااصفطم روامیهه عنط مانموهط 
۵ ۲ معفط. مها میک ما ,خن عفن مه مک ,عامهوه ون 
* معط ماه حنط که رمود مصتیت‌انا خن ط1 نز کبمطه راما عماجم 
وکام عنط عنقه فهلمع1 عط رهه با .سمل کود ‏ زوم میور 
طذ لوق عتطنومه عنحه چم معیر صقطا منمهر ام اما قزق تومطا افی عنط امن 
امنوه م۵ روط وادومنه ععیضا فنطا ععموام معاه ۱0 تحتوجصی دصر و 
۳ 


آوطو 2۵۲00 براعمه کن1۷ : ( ۱ 
۸4۰ عطامرط خجعصنسه عنمه ون که کف اه چیه فعنتحن! رامومای مه و۱9۵ مدمه 
فده عه صنط ها معمیتهاه۴ تجعفمهومفهز جع نمطا وصو عصظ عفطا فان 
مدمه میا تعمصه ق متوحفرلک ۵۶ ممور آمجووی 4 ما ج1 ,عقعممده ما وا 
تساه ۵ فمنممه مب عم مسمه من ماه فص ماممميو و 
اه که عمط فنبط ماه همهم اه نیمز فا افو مر راهمناومودن؟ 
تراک از 


۶ ۲ملزردژ نمزمروه جهن عمعهلا «زدع رتور امصوو 8 مظ و 
و ما ۲ رتفومصن ج مهمزیهی عنظ وا هل ه ۳ بطتفوددنط 
ف م2 500 برد مفیکا متشگ ...که طنتامیر عطا فمممم‌رموز فق 1 نومه 
ه تصفتصاگا چه . عمجفقمهناد ها مد عمط عصر مصفه فطل ما وی 300 
کج فهاز۱۵ 6 موز عصفه 1۳ ,هنک عفسم مما امننميه مضه مظ 
فا رتیمهلوک مان یتنا 27۵ ما و6 بصنقوه ۲مموهظ 
6 و0 فعاز۱۷۵ فهه اممفزنت مت مصهه رحعیاعا مالن‌ط۸ ۵۶ عمط هط مهوقهل 
2 10 عمصف‌هناد جز جععه ففط عط عم .وش فتعصمنهک 100 فمنمه ور 
۱ 


۶ «وتاهف‌نه‌سهییه عطا که ی ۸ فملنمه: عط چمعر آمموه 10 مر مر 

هه تصتوزنت مروت فعالممه: مدب معا طمالنفطة۸ عمط قرحمط؟ هلاقم 

معط که همو) نامه حق فزط۸ ۵۲ خممصاهعا اصفط عنط اه اصامممه 

6 قعنلفه ع۲۵ حمت جفل‌تهگ ,هلوقم که جوطانه رنطططلاظ تخد 
دزی طذ وانووق وط جه هوتامیة 


۰ .و وب وا ,ممولا-لبنوه ۸۸۵ ,22 
با ۵ که هک ما 1 رگ رباعم عود مممنامه وله ۲و۳ رود 
23۰ .۲0 

۱ 
۱ 
۰ ۴ با وااعاتصا لزع ,26 

۱ 92۰ 1 واه لدع ,27 
و 
۵/۵ ل-ابسافه 26۵ ,29 
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عامطه عنط فصه. ,تجلهوما عنط چا احطکمهای هه وه صهطک طقاانههم۸ مب 
عاناعت ود مه عفد حمطمزتمطگ فهه تتمحنطه؟ اه موق ما تن عنم 
عاتجعل اهطا وطتکزمویت لصا بخ 1 ععصهنجعااه عمتگناه کصه حه‌کدنه 
کدی فد ,موی امه گم ععصعصهه عطا مه همنمطنل_طذ قعقمممعیه معط 
زمره اطم2 عم ٩۲‏ ,ععصهزموهمه اه عصلعنو نیمه خبه‌زه ماه عوهته 
| 
برمسمعنج قجه لمع اه ماحعصهله عطا فمامه رف عما ۳‏ امه فقطله 
۲ امصتقاه عنط جذ 


بمب( چومانوهه عبعتطعة امه فانامی ع اه عهل۵ 6 ما هن هه ۲تعهرندط 
نموه نوی ماج .امنفزنی که ۲مصواهی. لعامزمووت ق۱۳ عظ 161 1۸ 
چم نل۸ جمتصدچصی ععطاه عنط ولنطه 6614 عط قعا عظ تفطصه تلم( 
10 مه ۳۲ مگ ععصمزيم لها مه فهه صمتاتعمج عنط ۵ تاعنتاه عتاقهطظ 
وز جماطمه عنط ام عاتععمم مها ما قمعنا تعحعطهک ما دنا عصعل عقطا دردو 
عم انجنمم علاط فطل مها ده منجهسمه ععقه فصه ففقط فنظ 
,کتقه دز همه ناه 0 حور علمنوه مهم مد بوو۲۵۵ : 0مععفنهه: 4 ,قصقط ون «ز 
۲ 2۱۷2۷۰ «یج عمط امه امه بمیز ععتذاخاه یه فصه موق د طفنو ۲ 
۰(م0معط هو عتنانیک عضا) هل ععمی وز علانا 


رو ۵۶ منک عه اصعفزنم_ط رماه حنط مطتعنل عدمعععهه‌گفنه فا 
کدرومومقبهص تم عظ رتمک ۵۲ جمفمعهتعاننا عا ییتمیطا رابط عتعطفطو!, 


۵ فمردام طعاانفه حعطهزطعظگ قحه تتعحعطف معط توص فد ۲۳ 
نمتهانظ اد تب جمعتها اعتمرهن عطا ان کم فا ,عصيی عوقو 
زا اه قعلماه ترامع هه عفن متعحقطهط ._عمطوظ فا اه رمق عطا فعواوز 
۲ فهوهمعد) «ملانا و 
موممحظ تا ما اه من مع۱ تمد و 
0 فعلنظ عمط معط فظ ععنسه طناه2۸ تعوندز جمبه عط بعفطهزطفطگ لا 
م۱ ها 1۱ منطو ما مت مط,صنط ده امه اختمموه عععر 
مق ,جطلندم تمومه عتنمهی_ قانامی عط تما حفطفگ حصلک ۵۶ موتمعممتفاهط عظ 
دیجم عط معدزطاعطک ام طواهر مج معط عصنا عهمه عم فعطمترما ۷۵9 
زکدط وه( ۵ ۵۲ وعع‌نگاه مور عجا افنمتطا جمهمجظ خن اه منود عظا عصنافع؟ 
یمزمسط2 نتم قح قطنم 


وعاعل«نظ ٩1۱6‏ اعصنفیه عحعندرصده عبزامعه عامماعفهن طقاا‌ه۸ هز۷۵ 1 


:5 1 ,2206/5 ,فنصفز3 16 

۷ ,ااظ 0 ماه وهاداک رومع‌کاهک فععهو۳ زدته‌صهق 3:۰ روط فا .ما 
,9 بر بل مق مامت ملظ 18 

بو جوز ,۲ رها مرت - لس ممااعط7 :335336 موق 1 ملاع و9 
۱ 
۲ الم ۵ کول عو اف جری صف احبع ابظ :10۰101 2۰ ما اوه م0 ما2 < 
۱06۸ ۲ بموتاخل/۲۵ع )۵‏ طاظ اه مسا نله ممططنو. 
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تالدا۸ وزهبتاستهزمسن عزط قمه._,معوقهلا خزد جع ,ما میس مزموی۹ 
ایا اه ور مه عایه فص عنهد 4 عدنههس هن نو خزه1۷ فحه 
مود وا فممینه 


طواابطه هزد: که تسه عطا رممه‌صنهه می‌تونامی ماز که اصمموه و 
۸ 6ا0ظ تهتون6 عطا از عحمتنفاهر امنممهتامه ورحنطناطهاهی و قمقمموونو 
هر[ مهطالو وه ۱ مففمیط ره ,ونم هز1۷۵ ۵۲ عاممد امصعامم 
6 که هذمدوتهاه: ون کعدفنه اه واه ۵ بط مزا باق 
بفف1 هذ منانهاه فصه همنانومج رانهه؟ میا رتم 


۱ 
۴ 804 وف۵د7۱۵ ۲۵0۵۷6۵ وتعطامیط کنط فصه طقالبفطه مزمس عونم۸ 
کار عصعرصظ فارطا ما فعافاهر مفل هز1۷۵ ملظ مه همهم ون و 
6 رصقعمظ عطه ها برهاه تمعمویر که علررنامی هاقه حوفیهظ یزیر مقس وم 
عمصنر۳ ۱۵۵ ,هنلهک عممتد فعوزمز 11/1594 1003 جح 204 حیم ما عمجم 
وال له اعیایی فصق‌صهرعفها هه وبا امه فده »عاها حنط افمنموه قماامومم سنلمک 
بعزهه عنط که جمنانجوهیی: ح1 ,نومروه حنط ۵ ممی حفه فاامم رقده 
بای عمط ختطابفخ۸ ابقر قیجوزممموه حنیا چه پمک ام عااقا ما 0مزممی و 
عقو۸ معط جماام؟ 25 ۷6۲۵ ۲628025 16 ,عدما 10 صنط طازبه صنقه: خمم 
#مصصه ۱6 وزه 1۱۱ هه عط رعطعطهال۸ که اسهسوواهاعل عطا ۵ «مها ما موجه 
۵ م۷۵ مگ ,حمننمنلمجم 4 مهم اه ممتمعنه ۵ چه نامگ ما نفک 
رفاه ها ۲موممووعت اهتم‌ره ما «موب فولنرهير مره سزلدک 01 هنمهرهام 
(ا۱۵ جو از امه فادمی طمالنهطی ناهن عط جه سنط فمتهزمووه فصه هن 
2و۸ اه اعیامه عطا 0عهزوز صسنله؟ ۱6۵۷۰ ما 4عنمعک فهه معط کمک زه 
۲۶ تقو۹ه۷ «زه1 فد مفطکا نفد رنصتفع10 تفعصیک ما موزکمهمعم 
هگ طزب حومتیفاه: عمممهءاومن اه غصنمممه مه عهطننه 0 امیمی میا ۵ قعصن 
وان عبلا عبقع ع ممزاههکاودم ب صعطا فمیممیی ممطنله اور 
جمون تفسعاجمه فد مهطگ طفالیث‌طه ها 1500 9۲ قمییمید ج قمه ممرکز مر رمک اه 
فمومییه همم مه ففط زب اه هه عفی عط رمعرمر ج میاه موم 
یرصم رو 


8 0۰ 

۰ 15 ((مموهزطاط تا رکک) ممستااساهاع روا و رح رو 

۵۵ ههام2 ععد عنا مق صفااتقطه که عآمنمعمه ۲وط ,۵ 
,2۳۵/۵ 7۳8۵/۰۷ :97-105 ,عوفنک ۱۵۷ ,متا امه ۸6۵ ,75۵-782 6۰ (زممیطناهکد 
10501068 ۲ 

۰ 105 .؟ وهملا 102۵/۵ 19 .0 باه مک .۱۱ 

220221 ,وع رف فلس طصیله )۱6 رمک 6مطکا 9 بو وتففال مفاه ر ک2 دور رت مر 

0 1 واه مق ,محقظ! گقیل :9 .۶ ,تفا قزر 

4۰ 9 رات ,14 

4 راع رک 


1 99010۳ 
1۲۲۲5۸ 1۸6۸ 1۲۷۸۲۸ ۵ انز 


معط یاهلته ۵ ۵۴ عمطانده_عطا ‏ ,تصتععنک عمعصی هز16۳۵ 

۱ 
عاصعصهعنطعه افع‌تنامم کلز عم امه ۷۵6 24سهمهوتممه کت 0۵داعصمز 
۵06495 معط جداابلتههتا؟ دزهط عدنه «حاعععهد فعصموهه افمده عفقط بعتفیز 
۸ وزدب؟. .حانک ۵۶ جعقیه تفحهطنوه۱ عط اه خصنعه د. ,(11/1424-1492 
چالمع۱ه اععيع #عشنومه ففط عظ عععطاه فصموععههک اه خزا منودیم 2 0عانا 
مجاهم شعطا وه هط قعقنجوهه علتمنبهن ع تعفوا فجه وطنصند؟ رد 
,۳2۵( طلنمطگ عمهلا من ععتطفظ بط ماهر اصعتق 0۷۵۵و فنه 
ام صنط مه تنععه۱ طمبه فعط ۶اعفصنط عتطفظ فعه. فعامتمعنة عنظ کف 
ها مرقزاا(اعامض اطع عمط فعقنصعه_عظ رال اع) عط معط عمده 
عع جتوهی .. فممعدالز منیا ععناعه فانمل عنط خقط فععناعه ع مفننهه 
مالنهنه‌طنا» وزهحط طزن حمتاعتممحيه._فنط اه تصاصمعة. هه وزه/1 فعالهه 


ععطه 


1۳027 نو امطو( عطا که تحمصطونافامه عطا عناق عقظ؟ کتمم‌وود ۲[ 

عج حاعظ وه 1 ما 4عص رتتهد دفعنه دزدست1 اه ع‌طهه 
۳6۱۷۱ کم مذند طلیمد عطا چم اجه 1 حتوه ص اممع) 2 ما معا 
ی 
جرد 10 جنا هط حتتل ۵ عاصعفجمععهة رحدامع «زسط فجه فنطفنگ 
ما ه اصفصووع1 خمالهد فحه دفعتزه/ عطه طزسا عناموم؟ (عععطه طهاافنهطتا) 
رفظ اه عهن عظا معط ۰٩‏ ۳صمونههه؟ هو مهف فقط ۵0 1۳۳۷ 
مه عصتء رلسسله1 هط مزدطع ,دزد عطا که تصدمعععه عطاممه 
۱ 
وله #ووفط انفطه حزفببد ,فطملا فحعط که ععطامیط ه اه امتمتة 
۶ 0نطعنک دزد ررانهه) عظ ۵۲ عطصهه تعطامجه ما عهمهعاه۷ ۵ 4ع4ءمممم 
۱ 


ون وا قتافلاه حتعفنط ره نله بر هی کذ خصنوعهه لهآوامهتووزط ۱5۵ 151 
موه م5 ۱890۰ «مصعسا رقظ ععمطتک اعصعلا) فاعم ایو ممصو۳ 
| 


۰ 0 ,۲ ,36۷6۵96 :۱۶ اجه بطق ب2 

1 

4, 0 0 6۰ 

وعههزا مقههای مطهل و۱ :۱6۹ ۵۴ طوهوهامظ) ممطانجهعن6 ,صاصق ۳ 1 
۵ 23 .1۵ 6 

,95 .9 ,از ,2۷۵۳۵۸ ماب 
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! ها عاطدانداه ععمنامه عطا ماه قة ها 


1 
وا ععاطم 


زحموطنطه1؟) عمط فنبفظ یف که مزررممووبل-آنساهاعع2 1 () 
:28 


همعط () 
:11/172728 1140 هز 
(0۵ ,14 طظ) مممساسنوه 2 عط1 (۸) 


۵ (۱68 زصموطنطاعتا) سم ادسمع 


2 ۰ 
(1647 0:۰) کم رداق 7 ری 


ضا ما۱ و ,11/۱848 4 ههام٩‏ ها فعطنممعمها اورتممونجمه من 
اصناو در کها عنط. ,جمناه 225 ماضا ومد فص وتامامهد مبنمسه 
اهنت فن1. ,هاهنممونهمه صیاعمت6.تعتلقظ عنام عطا هم وعصزاهننهه 

۰ لا مهف نی 4۵ و م۷ا) عمتاا و کجنند مق اتمه 
: ۰ عنلا ۵۶ وعمنامتمهه 


رامعم 1۳ (6) 


عطنی‌عجهتا مه فجه ‏ 11/۱876 1293 قمیدک دز ارنممدنههه ند 
امعم 0هانداع ۶ ۲6 1 .۲042 ففناد اسفعا صفط مووط نفمو۳ 
«توصننه! ۵۲ فمتندی رلعت مظا جموامی فهح ۲مطله اه طامعل مت که 
که ۲ مه تهلنماعة عرهمه عز از رماهزم‌منهمه معطای ما قمعموصم .ورماونط 
5 «وه عااص ,0عصععهم وز عتعح! که فمتیوق «متدهمه‌مهعيج وا 

هام ما چذ 265 ون جح 


عط ها انامه کی توتنومننممه ده ما قممفامد عمط تنماک 
عطا قه (563 .۲ ,ماس معامعظ) رطق آ۵ تمطنا مومت ما 
ام صقر عنا که رو طومومامه ۸ مه میا که اوممنمممه اممزانمه 
۵۶ عطا نفطا فصیها عف۱ کز رحمتاقلامی انکنده جهن باه رقمتتماام قفا 
هط محفط حعن۱ حعکا فمماب6 ۵۶ اباومهکممسه احطوز رالمه: وز 
8 0۱ کلیهط عظا هه یهد فعنومادنمه راوصمنه 
فان عط ده «ماوزمیوز 


مر 0 فظ اورتصعاله هه ,فاوزءمعنحمه عفعطا زب جمنندااهه مت اندو 
عطا ۱ )اوسامل ده 26 ۵1 ماصامععه فص عاعتصهاهاه عطا منهونومه ما 
مها آهمزءماحنط عهملامو 


بامسه2 هه ب1 

۱۳ 

۱۱ 

ای ۱۸ 


ااقه 60 که صحتادمط_بریمی عطا اه رممسسده قعلنفاعک ۵ رها مطا موقنمهو 
قظ ما مصنهله عمطانه عطا عه‌هنگ مطعناومظ ها صوباع و زمر 
هط عضو ۶ه عکنا عط خبمته دمنلمم‌هاطا خفمرمكد فهه تعانمامة 
ااقه0] 85 1۷6فتعا عه فز «منادم۲ برایمه عا ۵۴ رنه عا ردمتقمهممه فنط 
۰ قرط هن ۷6و جعهط 6۷ هط ,عبط همنهعمع عمها عطا ام ماصعندمی مد 


ط انومرهل یه 26۵ که مدب اهعتمتونط عطا ۶ه شوه متشه م۸ 
فص ووم- 1 عطا رصا0< وممرموممادمه 90 ععطاه مط ها موتفهامر 
۰ عامته‌لنه حمعط ماد دقن مسه( امطوا فط 


هط ففط ,۵10۷۵ ۱۷مد طمنط۱ بعاً ونمتعع تمصع کم اصناممعه و 
عط 


ی ۱ 


۳ 


[] ۸۲ 1۲ 8 0 ۲ 1 6 ۲ 1۷ 


کاعه عطا. هه فعتدمعزج موه عفد نعممل-زایه ۵ 6۲ نها کصعجميم رز 
: فا فقو نی وهاماادا عطا ۵۶ 


۸٩ )0۲۰ 170‏ سبعصلز ادااز8 176 0) 


0عصمحمطهزطهز؟ له 11/1735 1148 اه راطق ما فعطزتمومهتة ق۷۵ 11 
بصعاعنط طنط فمسمفن)۱ منک ممنءماعاط قجه «مطانت قتامصو مر زرط 
6۶ ,صقطک تمصفرزط فملانای لعطانم صنط صفطکا فعصمای 2 فتاه 
ع ها بر» که ما اعد حمط حقظ .۵6 دنا بجمتاملامه گم متام 

سلست 


(743 ۰ظ.ظ) 245 هدند ععقژ0 منقسا 2 (2) 


عصمنامز عط ععاهه‌تفطا اپ» 8۰ 1223 ۵4طنامعممتا ۱۷28 )1 
۰ عنط1 ها 4عداه 


۱ 45 زنط تمه ااظ مق ۳ (و) 


۳۳ تایه هلا ۵۲ اوزمعنهه حنطا ۵۶ روم مماومامد ۸ 
,(563 .۳۵ ,]۷1 ۷۵۱ بعجمادنه)) صعدطنا ناج 6 حذ فعبمه 
۵ کذ اذ (563 .۵ اهاط ممزورعط) بحعمنگ ما عصتفتمهه ,ما جمهه 
ماو توحمطو که صنمميه چم ماع 1 حمتاجزممعمهت نامه 17 
مامح عطا ها 26 عنطا جم) عفصهاه 4 ۰ ۱۸و۳2 2224 عنط 


45 زونه 1 (4) 


۱و 61 عذ اتمه عنطا که جمزارتموصمتا اه ملق 1۳ 
تبافطعظ حفنک زله صقان حقبها که عصقه دام جاز مطنقاجی مان 
۶ ۵۲ جمتجی‌عدمم صز مدب عاموه عطا معط علعل عط عه 11/1768 1۱82 فد 
۱ 
20 جنط ۵ انح رایمی عا. ماب معهمی . پاتتممنممهر عطا ها مملانو. قه 
۵ صععط عقط 26 عنطا بحمنهاامه اه معدمجتبن ۳۵۲ عفعلا تقو 

۵6 1 ده که 


۱ 
ی 
۱٩۱-۰‏ ۲۵۰ ,بیتماک مه ,اتماعک ۲و۳ افمم//۸-//25۳ قمه 606 بوعداک) 


1 


۱93 


و0 


ممم لا ۱ 6 جموول۳۳۵ برد ۳۵۳۵90۳۵ 
0 
ی 


1 58010 
رون مهماجی ۱۷۸۸ ۵۶ 1۱۳۶ 


5267۱0۲ 1 


دجم کیی‌ یر صمو0 اه تنم 
مهد 6۶ قتمع۸ 


1 5۲6۲۱0۲ 
۹ 0 صنات۷۸ 313۲01۱6۸۲ 


580۲10۲ ۷ 


0 
۳۲ 

۵ 

رز بزورتزیر- 2۸۸5 0۳ 1۳۲ 
و 

م0 


۳ 0 ۸ ۲ ۲ ۳ ظ 


اصتععدت! عموی ۵۶ نومه 2۵ عطا رخنوصاهل-سلنع7 عطا ها مصل 
حعحطوط که وماونط عطا جع ممنامههامز که عمتیمی فعفاتهوها رن و وز 
> 0۶ کنفه‌ه عطا هم فعتممعيم وز ۱۷۵۲ عنطا ۵۶ لها اصععتم 1۳ بصوهد دنو 
۰کصطان مععومعبظ فهه محنفط ما عاطمانهاه اتمه رای 

۱۱۱۱ 
۷ص برالنمعنهي مز ممناههمعيم کاز و ععصهنناع فص ماع عفمته مععفقر 
عنط رقهتااسهتقنک امساعا مهد ععاجامه صذ ععصهکنیی عنط ههتا موه .0عوفعز 
ها ادعتعاهز حقابه‌نایوج عنط ۵هه ۵منعم افطعا عط که بومماونط عطا ماه اطعلومز 
ع ما حاعط ععمعصهز اه حععط فقط حعنمه وختعطمطهد اه هعاطمیم عمط 

۰ مهف حاعه8 (ج۱۸) .عظ رطزطعکط صقان ,۳۱0۴ ۱۵ عنل مولع من لصف 
1 ۵۱( ایهممیمعی مد واعط عطا چوک ممممتتططام۴ تمعطعصصتا (عمم 
سنا ۵6 )حعهتعومط عطا جز معتعصماامی هد طل. .صعطا مت مود عمط 
ده فصه ۵ممطمه۱6 تما رح ۳ رتهل نک ۸6 2۵ لاممانه‌تانهط روما 
۱ 
۲ ۱۱۶ هه وعیان کمن حمفانف] اه ۲ماه 1۳6 ,یوماونط امطو که 
۱005 عفا وتتهميم حزعه فعواعط بنماعن ۵۶ احعساتمعظ عطا که زنطن 
۲ هه تفن ۱6 رفن1 ۱۷۸ ۱۸ عانمی نا جم؟ فعقععد ۲ هناهد قصم 
اما تصاععی عاطعادل عقع وماعنکا ۵۶ احعصاتعوط عط ۶ه فعصنظ 22000 
«متاحتخوونج عضا صز لوط موم عفل تلعلول یط 26۲ ,ععمفاوزويد 
از معط «ه) عونهل وحاطناطادظ عفق عطا صقطا 1 یلاعف وفع اه 
1,۱۷۲,1۲۶ عظا ۵۶ ما انم ۲ فصه عم ونط) ام جمتاعناهمتط عط) وز 
جمعتن عطا طقنمیطا تمب فنط قهتمعی 10۲ 

اهتمممهز؟ عهمه عرهي طعتمهممظ لفمتیوافنقل ۵ انمصنمی صمتقم عظ۲ 
بر ۱6 «مصاعه رالناتعادعع کز حعتط حمناهه‌ناطنط ونطا ۱۵۳/۵۲۵5 عوصماوزوود 


هه سم 


۲ 0 1 ۲ ۱۷ 01 


هدک ۵۲ جینه: ما ۵۶ اصامععه وفع بط عقع زر رلایمتومد‌نجمی معا ع 0 
فعطمنانی معط فحط اسلا مرها فص زوا هلسلس مرول 
تصتفع1۲ فوصی1 ی 
زاعامنوعقه جهن نادنم هه لا اون فقط راصفاءمجها امه تمد 
1 لها فمط داش جهه ع< قطا رمحا بجع بعتماحعطا هه 1 بلعفانان 
« 1 فا متفه فجه ها عطا عحننلايم فجه نله ۵۲ بتلنطتعدمره: عط 
,ععصلع عاطفنله۱ ۱6 

عت له داوتی‌هص ی کته جمتلمالمی عماقد 0عتفوعيم عععط عقط 1۵ 716 
۱ 
6 26۱6۲ تفع( 0عقصسط د صقطا ععمه فعطن‌عهها کف ها متشه امعنانهه 
عیمی د ۲ ۱ 
,۰ م۸ ۱735 طا فمصنطم معتل عقامیه معا ۵ قصه صفتمماونط اب 
صا 0عاکنه لها نامه هه اقطا صمتفعیء‌جها عطا بلناه عاهنمم حقط هام۸ 
ع .ممنادلام جه وجمه عط ما فهنم) عق۲ا رشحم اه تومفتطننا ععم ملاس 
تلع مهد فاطعنا وا بععطاهتهطا ,لعطفناطنط وه کعا 

مت یندم نوی عمط تهله ما نج تمطانته عط ۵۲ عا 16 
۱۵۲ قصه جهممو‌هماجه مت رادم فه اممط عطا که ععصه‌فزه اف 
مدا مب رعاامه اصمامموره جه ۵۶ اصمممه اتمه عذ رمممتنمی تفتمهههاام 
۱ امنمجها عطا ۵۶ صونادل‌مه) عظا فنع1 
«انصظ عنط 0۲ عحسمععظ عوصنكاننط علز ۵۶ حمنا‌اعجمی عطا فصة ععتصصفام کلز 
جاجعبه م۱ ۵۲ عیرلعانمنا تحممصعم علمصتاها امي ما عاطه عهب عط رعهمناعهنه 
عط گم مم‌زکننتج عطا تعتمطه مفلف عظ پیادیمعمفالنهنگ ‏ مصونعه حتعمفطف! او 
میاه مق مگ ,۸۱۵۲ ۱6۰ نود که انایدمتط تلع ومع جععط عبهط معط مرلته 
وسزردهطهک اه تصماجن اه تسه ه مه ملد عطا ۶و موتلمتاهبی تهنانی ۵ ع4هه 
مس ناهن ه لز وا 0عفصووهه فصه صواعر 

«ومماعت عطا عصا راد ععمطا اه جح عاطمنها هه ما قصه هط ا۱۷ بو فن1. 
مد وهامهندم ما معط که تفع بصوزمه تتوصفطهگ او 
هه ما عمتمعونه تعلویه عط ما از هللنلمه صمتلمندجهتر و ماب موی عقط قنط۳ 
رت ۰ ,۳۱ معط 0عکاتصطنه صععنا ففقظ لفط معا فا ۶و 


و 


(مفعفا ان( :5) 


۲۷ 


10 
2 ۵۳ 


۳۱۸۵۲۶۲۹۹0۶۸ 5۰ ۱۱۱۲۱۱۲۲ ۲ 


تاه عم و۱97 6 ‌ 


۲۵۵ 9 نوم «ماامناطن ماه بعمم طلا عصعوع صاون_ ار 
هه رها ۱۳۵۵۵۸۵4 0 ری ماع ۵ ۱ 0 من 
۵ هدررو0/060اظ مع ۱9۵۵/۱0 ,ما0 ۴ا0عاه سس وررمهرو رورم بر 
ماهاطرط ما که مرماصطارع مصام عا ملس انامه بو 


40566 210 ۵ ح159 


مه هد معد 


هه ره را هه اه با لب کم 
٩۲39۷,‏ ۸۵۷۸۸68۵ 6 عطق .اقا 0 (۴1قاانناط 
من ره سود من رجمو. چق 
8 ۰ 30۱9۸۸۷ ,1 ۳۷۲۰ 98نا۱0 ۳۱۲96 ماقم لاه 8ل1۸ مصلاهلنه 


۱۸۰۸۵۱۱۵-۱ 
2 0۴ ۸۵00۲۱۲ 1۴]۳۵0۵۸۲۷] 00 م۵ 


۷ 


۱۷۸۲۸ 16۸۱۱۵۸۸ ۲ 


۶۵۱۲8 ۲ 


۸2۸ 


ناملا اسلا باجمعزاف ورجهاع الا «ا م1 


«صنازو حعم‌جم راهم ۲و صعتعه 
رت ات۱ 
۷ ,۱۸۱/51 ۸۲6۸۲ 


۸۹۲۸ ۳۱8۲۲۹۲۲۳6 ۰ ۳۵۲۲98 ۳۷۲ 


۱ 
و و رو ۲ 
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ً اعو امه که بامملنب0 ویهزوزاعال-ونممک 


